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ابواب الایمان

 
مؤلف : 9

 
صفحات -10 تا 686

صفحھ -١٠

 
بسم الله تعالي 

فھرست كتاب ابواب الایمان 

 
٢ سبب تألیف كتاب 

٤ باب اول - در شرح زندگاني حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ و حضرت فاطمھ

 
زھرا علیھا السلام و در آن مقدمھ ایست و سھ مطلب و خاتمھ اي : 

 
٤ مقدمھ - در ذكر بعض وقایع قبل از تولد حضرت پیغمبر (ص) 

 
١٠ مطلب اول - در تاریخ ولادت و ایام صباوت و جواني آن بزرگوار (ص) 

 
٢١ مطلب دوم - در اخبار بعثت آن بزرگوار 

 
٣٤ مطلب سوم - در تاریخ ھجرت آن بزرگوار 

 
٤٤ جنگ بدر ( سال دوم ھجرت ) 

 
٥٤ جنگ احد ( سال سوم ) 

 
٦٣ جنگ خندق ( سال پنجم ) 

 
٧٥ صلح حدیبیھ ( سال ششم ) 

 
٧٨ جنگ خیبر ( سال ھفتم ) 

 
٨٦ جنگ موتھ ( سال ھشتم ) 

 
٨٩ فتح مكھ 

 
١٠١ جنگ حنین 

 
١٠٤ جنگ تبوك 

 
١١٠ ماجراي مباھلھ ( سال دھم ) 

 
١١٤ حجة الوداع 

صفحھ -٩

 
  ١٢١ غدیر خم 

١٣١ تجھیز لشكر اسامھ و بیماري و رحلت حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ ( سال



 
یازدھم ) 

 
١٣٩ خاتمھ - در شرح بعض احوال حضرت فاطمھ زھرا صلوات الله علیھا 

١٦٥ باب دوم - در شناختن امامان و مختصري از شرح حالات آن بزرگواران صلوات

 
الله علیھم و در آن مقدمھ ایست و دوازده مطلب : 

 
١٦٥ مقدمھ - در لزوم وجود امام 

١٧٤ مطلب اول - در شرح زندگاني حضرت امیرالمؤمنین علي بن ابي طالب علیھ

 
الصلوة و السلام ضمن ھفت فصل : 

 
١٧٤ فصل - در ولادت و ذكر والدین آن بزرگوار 

 
١٨٠ فصل - در مجملي از فضائل آن بزرگوار 

 
١٨٣ فصل - در امامت آن بزرگوار و ذكر واقعھ سقیفھ و بعض عواقب آن 

 
٢٠٦ فصل - در خلافت ظاھري آن بزرگوار و ذكر جنگ جمل 

 
٢١٥ فصل - در ذكر جنگھاي صفین و نھروان 

 
٢١٨ فصل - در ذكر سالھاي آخر خلافت و واقعھ شھادت آن بزرگوار 

 
٢٢٧ فصل - در عدد اولاد و زوجات آن بزرگوار و بعض حالات ایشان 

٢٣٢ مطلب دوم - در شرح حال حضرت امام حسن مجتبي صلوات الله علیھ ضمن شش

 
فصل : 

 
٢٣٢ فصل - در ولادت و احوال آن حضرت در زمان پدر بزرگوارشان علیھما السلام 

 
٢٣٦ فصل - در وقایع خلافت ظاھري آن حضرت و موضوع صلح با معاویھ 

صفحھ -٨

 
  ٢٤٦ فصل - در وقایع بعد از صلح با معاویھ 

 
٢٥١ فصل - در ذكر شھادت آن بزرگوار 

 
٢٥٦ فصل - در ذكر بعض احادیث در فضائل آن بزرگوار 

 
٢٦١ فصل - در ذكر اولاد آن بزرگوار 

٢٦٣ مطلب سوم - در شرح حالات حضرت سیدالشھدا علیھ الصلوة و السلام ضمن

 
شش فصل : 

 
٢٦٣ فصل - در اخبار ولادت آن بزرگوار 

 
٢٦٨ فصل - در اخبار دوران طفولیت آن بزرگوار 

 
٢٧١ فصل - در سخاوت آن بزرگوار 

٢٧٦ فصل - در ذكر حالات آن حضرت از زمان معاویھ تا وقایعي كھ منجر بھ شھادت

 
ایشان شد و ذكر شھادت مسلم بن عقیل 

 
٢٩٢ فصل - در ذكر واقعھ شھادت آن بزرگوار و اصحاب ایشان 

 
٣٣٨ فصل - در چگونگي دفن شھدا و ذكر عاملین آن داھیھ عظمي 

٣٤٢ مطلب چھارم - در شرح احوال حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیھ

 
السلام ضمن ھفت فصل : 

 
٣٤٢ فصل - در ذكر خلاصھ اي از زندگاني آن بزرگوار 

 
٣٤٦ فصل - در ذكر اسارت آن بزرگوار و اھل بیت و بعض وقایع كوفھ 



 
٣٥٣ فصل - در ذكر بعض وقایع شام 

 
٣٦٧ فصل - در بازگشت اھل بیت از شام 

 
٣٦٩ فصل - در ذكر تقیھ حضرت سجاد (ع) بعد از بازگشت بھ مدینھ 

٣٧٢ فصل - در ذكر بعض وقایع بعد از وقعھ كربلا و سرانجام عاملین آن و

صفحھ -٧

  ذكر بعض فضائل و مكارم حضرت سجاد علیھ السلام و بعض مسائل زمان آن

 
بزرگوار 

 
٤٠٠ فصل - در عدد اولاد و ذكر شھادت آن بزرگوار 

٤٠٣ مطلب پنجم - در شرح احوال حضرت امام محمد باقر علیھ السلام ضمن چھار

 
فصل : 

 
٤٠٣ فصل - در ذكر مجملي از حیات آن بزرگوار و اینكھ چرا ملقب بھ باقر گردیدند 

٤٠٩ فصل - در بعض اخبار درباره علوم و فضائل آن بزرگوار و بعض مسائلي كھ از

 
ایشان سؤال شده 

 
٤٢٠ فصل - در ذكر بعض اخبار متفرقھ از فرمایشات و حالات آن بزرگوار 

 
٤٢٥ فصل - در ذكر اولاد و چگونگي شھادت آن بزرگوار 

٤٢٧ مطلب ششم - در شرح احوال حضرت امام جعفر صادق علیھ السلام ضمن چھار

 
فصل : 

 
٤٢٧ فصل - در ذكر ولادت آن بزرگوار و معناي اسم مبارك ایشان كھ جعفر است 

٤٣٠ فصل - در ذكر بعض اوضاع و احوال زمان آن حضرت و اشاره بھ بعض

 
امام زادگاني كھ بر خلفا خروج میكردند 

 
٤٤٥ فصل - در ذكر بعض اولاد آن حضرت و معاملھ خلفا با آن بزرگوار 

 
٤٥٠ فصل - در نقل بعض فرمایشات آن بزرگوار 

٤٥٥ مطلب ھفتم - در شرح احوال حضرت امام موسي كاظم علیھ السلام ضمن پنج

 
فصل : 

صفحھ -٦

 
  ٤٥٥ فصل - در ذكر ولادت و مجملي از حیات آن بزرگوار 

 
٤٥٦ فصل - در ذكر بعض نصوص بر امامت آن بزرگوار 

 
٤٥٨ فصل - در بیان رفتار خلفا با آن بزرگوار و ذكر شھادت آن حضرت 

 
٤٦٣ فصل - در نقل بعض اخبار مرویھ از آن بزرگوار 

 
٤٦٧ فصل - در ذكر اولاد آن بزرگوار 

٤٧١ مطلب ھشتم - در بیان احوال حضرت ابوالحسن علي بن موسي الرضا علیھ السلام

 
ضمن سھ فصل : 

 
٤٧١ فصل - در ذكر ولادت و مجملي از حیات آن بزرگوار 

 
٤٧٢ فصل - در نقل بعض اخبار وقایع حیات و شھادت آن بزرگوار 

٤٨٥ فصل - در نقل بعض فرمایشات آن بزرگوار 



٤٩٢ مطلب نھم - در شرح حالات حضرت امام محمد تقي علیھ السلام ضمن چھار

 
فصل : 

 
٤٩٢ فصل - در ذكر ولادت و بعض نصوص بر امامت آن بزرگوار 

 
٤٩٥ فصل - در بعض وقایع دوران اقامت اول آن بزرگوار در بغداد 

 
٥٠٣ فصل - در ذكر بعض روایات منقولھ از آن بزرگوار 

 
٥٠٥ فصل - در ذكر دوران اقامت دوم آن بزرگوار در بغداد و شھادت ایشان 

٥٠٨ مطلب دھم - در شرح احوال حضرت امام علي النقي علیھ السلام ضمن چھار

 
فصل : 

 
٥٠٨ فصل - در ذكر ولادت و بعض نصوص بر امامت آن بزرگوار 

 
٥١٠ فصل - در ذكر بعض وقایع زندگاني آن بزرگوار و توقف ایشان در سامراء 

صفحھ -٥

 
  ٥١٦ فصل - در نقل بعض فضائل و فرمایشات آن بزرگوار 

 
٥٢١ فصل - در ذكر شھادت آن بزرگوار 

٥٢٤ مطلب یازدھم - در شرح حال حضرت امام حسن عسكري علیھ السلام ضمن سھ

 
فصل : 

 
٥٢٤ فصل - در ذكر ولادت و بعض نصوص بر امامت آن بزرگوار 

 
٥٢٧ فصل - در ذكر بعض تعالیم و فرمایشات آن بزرگوار 

 
٥٣٠ فصل - در ذكر بعض روایات از حیات و ابتلاءات و شھادت آن بزرگوار 

٥٣٨ مطلب دوازدھم - در شرح احوال حضرت صاحب الامر صلوات الله علیھ و عجل

 
الله فرجھ ضمن دو فصل : 

 
٥٣٨ فصل - در ذكر ولادت و بعض نصوص و دلایل امامت آن بزرگوار 

٥٤٤ فصل - در بیان غیبت صغرٰي و نوّاب آن بزرگوار در آن مدت و ذكر غیبت

 
كبري و فضل انتظار فرج 

٥٥٠ باب سوم - در شرح احوال بعض انبیاء عظام است علي نبینا و آلھ و علیھم السلام

 
كھ ذكر احوال ایشان در كتاب مبارك توحید و نبوت نیامده ضمن چھار مطلب : 

 
٥٥٠ مطلب اول - در احوال حضرت یونس علي نبینا و آلھ و علیھ السلام 

 
٥٦٤ مطلب دوم - در احوال حضرت زكریا علي نبینا و آلھ و علیھ السلام 

 
٥٦٧ مطلب سوم - در احوال حضرت یحیي بن زكریا علي نبینا و آلھ و علیھ السلام 

٥٧١ مطلب چھارم - در احوال حضرت عیسي بن مریم علي نبینا و آلھ و علیھ السلام و

 
در آن سھ فصل است : 

صفحھ -٤

  ٥٧٨ فصل - در اینكھ انجیل اصلي كھ بر حضرت عیسي (ع) نازل شده بوده در میانھ
نیست و انجیلھاي چھارگانھ بعد نوشتھ شده و احكام شرعي كھ براي ھر اجتماعي لازم
است در آنھا بسیار كم است پس بھ ادلھ تسدید خداوند مسیحیت دیني نیست كھ حاجات

مردم آخر الزمان را برآورد 



 
٥٧٩ فصل - در بعضي از تعالیم حضرت عیسي علیھ السلام 

٥٨٠ فصل - در اینكھ حضرت عیسي (ع) مصلوب نشدند لیكن امر ایشان بر مردم

 
مشتبھ شد و خداوند ایشان را بالا برد 

٥٨٣ باب چھارم - در شناختن علما و بزرگان شیعھ است و شرح احوال بعض آن

 
بزرگواران بطور اختصار ضمن یك مقدمھ و چھار مطلب : 

٥٨٣ مقدمھ - در اینكھ شیعھ چطور كسي است و ذكر بعض اخبار در فضل شیعھ و

 
مقامات ایشان ضمن دو فصل : 

٥٨٧ فصل - در ذكر اخبار این مطلب كھ در حقیقت شیعھ كسي است كھ از ھمھ نظر

 
مشایع آل محمد (ع) باشد اما سایرین مُوالیانند 

٥٩١ فصل - در بیان بعض مراتب شیعھ آنطور كھ از اخبار و كلمات بزرگان استنباط

 
میشود 

 
٥٩٥ مطلب اول - در شرح بعض احوال حضرت سلمان اعلي الله مقامھ 

 
٦٠٩ مطلب دوم - در مختصري از احوال حضرت ابوذر اعلي الله درجتھ 

 
٦١٧ مطلب سوم - در مختصري از احوال مقداد اعلي الله درجتھ 

٦١٩ مطلب چھارم - در ذكر اسامي و اشاره بھ بعض حالات سایر بزرگان شیعھ كھ

 
اخباري در فضیلت ایشان بما رسیده 

صفحھ -٣

 
  ٦٣٣ باب پنجم - در شناختن دشمنان خدا 

 
٦٤٢ باب ششم - در بیان كیفیت بعض عبادات ضمن چھار فصل : 

 
٦٤٣ فصل - در بعض مسائل مربوط بھ مساجد 

٦٤٨ فصل - در بعض آنچھ بھ مجالس تعزیھ حضرت سید الشھدا صلوات الله علیھ

 
مربوط میشود 

 
٦٥٩ فصل - در سلام كردن 

 
٦٦١ فصل - در بعض اعمال شبھاي قدر بطور اختصار 

٦٦٤ باب ھفتم - در بعض احكامي است كھ متعلق بھ آداب و رسوم امور روزمره و

 
بعض نصایح میشود و در ضمن پنج فصل بیان میشود : 

 
٦٦٤ فصل - درباره ھدیھ 

 
٦٦٦ فصل - درباره اطعام و مھماني 

 
٦٧٢ فصل - در تربیت اولاد 

 
٦٧٧ فصل - درباره كسب و كار و طریق تحصیل مال 

 
٦٨٠ فصل - در لزوم اجتناب و دوري از مواد مخدر و اعتیاد بآن مواد است 

 
 * * * * *

صفحھ -٢

 
  بسم الله الرحمن الرحیم 

مقدمھ مؤلف 
ٰ



 
الحمد � و سلام علي عباده الذین اصطفٰي . 

اما بعد از باب مقدمھ باعث بر تحریر این كتاب را براي اطلاع خوانندگان مكرم در این
چند صفحھ ذكر میكنم كھ ھم علت تألیف روشن شود و ھم ترتیب كتاب معین و معلوم
باشد پس عرض میكنم كھ در ماه ربیع الثاني از سال ھزار و چھارصد و ھجده ھجري
قمري - كھ درود و سلام بي پایان بر صاحب آن ھجرت باد - توفیق تشرف بآستان
مولاي بزرگوار و سید عالیمقدار سركار آقاي حاج سید علي موسوي متع الله المسلمین
بطول بقائھ و ایده بفنون تأییداتھ حاصل شد و در یكي از روزھا از كتاب مبارك توحید و
نبوت كھ مرحوم آقاي شھید اعلي الله مقامھ و اسكنھ بحبوحة جنانھ براي نوجوانان و
جوانان مرقوم فرموده بودند ذكري نموده و فرمودند این كتاب ناتمام است و اگر تمام

 
شود براي استفاده جوانان بسیار مفید خواھد بود . 

صفحھ -١

  و سپس باین حقیر فقیر امر و مقرر فرمودند كھ ابواب باقیمانده از كتاب مورد نظر آن
بزرگوار را بصورت مجموعھ مستقلي بنویسم ، لذا این بیمقدار در امتثال امر آن

 
بزرگوار بھ نگارش این سطور اقدام نمودم . 

و براي آنكھ نحوه ترتیب مطالب كتاب دانستھ شود لازم است یادآور شوم مجموعھ اي كھ
مرحوم مبرور والد ماجد اعلي الله مقامھ در نظر داشتند براي جوانان بنویسند مشتمل بر
ھشت باب بود چنانكھ در مقدمھ كتاب توحید و نبوت آن ھشت باب را ذكر فرموده اند ، و
دو باب اول و دوم از آن ابواب ھمان رسالھ توحید و نبوت است كھ ناتمام مانده و شرح
احوال حضرت رسول اكرم صلي الله علیھ و آلھ و بعض از انبیاء در آن نوشتھ نشده ، و
باب ششم آن مجموعھ كھ در آداب و اخلاق و سلوك است ھمان كتاب مبارك درھاي
بھشت است كھ جداگانھ چاپ شده است ، و آنچھ باقي میماند پنج باب دیگر است و
مقداري از باب دوم ، و چون مقرر فرمودند كھ " آنچھ نوشتھ میشود بصورت كتابي
جداگانھ باشد " حقیر فقیر فھرست ابواب و مطالب باقیمانده آن مجموعھ را باین صورت
تنظیم نمودم كھ ان شاء الله : مطالب در ضمن ھفت باب بیان شود ، و باب اول در شرح
احوال و زندگاني حضرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ و حضرت فاطمھ زھرا سلام الله
علیھا باشد ، و باب دوم در شناختن ائمھ اطھار سلام الله علیھم و شرح بعض احوال و
فضائل ایشان ، و باب سوم در شرح احوال بعض انبیاء عظام (ع) كھ در رسالھ توحید و
نبوت ذكر ایشان نیامده ، و باب چھارم در شناختن شیعیان و شرح احوال بعض ایشان ،

و

صفحھ ٠

  باب پنجم در شناختن دشمنان محمد و آل محمد علیھم السلام ، و باب ششم در بیان كیفیت

 
بعض عبادات ، و باب ھفتم در ذكر بعض احكام شرعیھ . 

و از خداوند میخواھم كھ باین ناچیز توفیق امتثال و انجام این خدمت را كرامت فرماید

 
بحق محمد و آلھ الطیبین و اولیائھم المكرمین صلوات الله علیھم اجمعین . 

زین العابدین ابراھیمي 



صفحھ ١

  ابواب الایمان 

 
در شرح احوال سادات انس و جان حضرت خاتم پیغمبران 

 
و جانشینان ایشان علیھم صلوات الله الملك المنان 

 
و بعض تعالیم آن بزرگواران 

 
بقلم بنده ناچیز : زین العابدین ابراھیمي 

صفحھ ٢

 
  بسم الله الرحمن الرحیم 

ستایش خداوندي را سزاست كھ پرورنده جھانیان است و داراي رحمت بي پایان از كمال
جود و سخا مردمان را آفرید و از حكمت و رأفت خود گمراھي را بر آنان نپسندید پس
رسولاني چند در میانھ ایشان برانگیخت كھ از اراده او باخبر گردند و مردم را خبر كنند
و چنین كردند تا نوبت بھ خاتم پیغمبران و آخري فرستادگان كھ در حقیقت اول و اشرف

خلق او بود رسید صلوات الله و سلامھ علیھ و آن بزرگوار آنچھ را كھ

صفحھ ٣

  مأمور بابلاغ آن بود از خرد و كلان و ظاھر و پنھان تا اكمال دین و ولایت
امیرالمؤمنین (ع) ھمھ را ابلاغ فرموده و نوامیس خود را بآن وصي معظم و اولاد
اطھارش سپرد كھ پیشوایان ھدایت بودند و ایشان نیز در ھر زمان بقدر قابلیت دوران و
مصلحت و تقدیر پروردگار عالمیان آنچھ را كھ میبایست بیان و ابلاغ فرمودند و بھ اھل
سعادت تعلیم و تفھیم نمودند تا حكمت خداوند براي دوازدھمي آن اوصیاء و امامان
اقتضاي غیبت نمود و امر دین مفوض بھ علماي اخیار و روات اخبار گردید كھ وساطت
كنند و رعیت را منقطع و ممنوع از سادات خود نگذارند و ایشان براي خانھ صاحب
الامر ھمچون در بودند كھ جز از طریق ایشان ورود و صدوري از آن حصن حصین
متصور نبود و ممكن نمي نمود پس ھركھ ھرچھ دانست از ایشان گرفت و بروایت ایشان
و میانھ ما و خدا واسطھ و وسیلھ ایشانند و رسولان و پیغمبران و امامان تا برسد بھ
اشرف و اقدم ھمھ آفریدگان و پیغمبر آخر الزمان وسیلھ اعظم و واسطھ اكرم حضرت

 
محمد مصطفي صلي الله علیھ و آلھ و سلمّ . 

و چون شناختن آنھا كھ در این سلسلھ مراتب واقع شده اند بقدر مقدور براي ما فرض و
لازم بود و ظاھر و مقدمھ معرفت و شناختن اطلاع بر ظواھر تاریخ و احوال آن
بزرگواران است ان شاء الله تعالي در این اوراق شمھ اي از ترجمھ احوال ایشان را
بطور اختصار میآوریم كھ تا حدودي دانستھ شود كھ آن بزرگواران چھ مي گفتند و چھ
میكردند و چگونھ میزیستند و پس از آن ان شاء الله بعض از احكام و سنن شرعي و

 
نصایح و مطالب مستفاد از آنھا را براي استفاده دوستان ذكر خواھیم كرد . 



و نام این صفحات را كھ ان شاء الله ھمھ آن در بیان احوال و تعالیم سادات انس و جان و

 
امناي رحمن است ابواب الایمان گذاشتم و اینك شروع میكنیم بھ بیان ابواب . 

صفحھ ٤

 
  ** باب اول ** 

در شرح بعض حالات و وقایع زندگي حضرت رسول اكرم صلي الله علیھ و آلھ است و
ذكر پاره اي از فرمایشات و تعالیم آن بزرگوار كھ ان شاء الله در ضمن شرح احوال بیان

 
میشود و در این باب مقدمھ اي است و چند مطلب و خاتمھ اي . 

مقدمھ - در ذكر بعض وقایع و اوضاع قبل از تولد آن حضرت است و بشارتھائي كھ در

 
مورد مبعوث شدن آن حضرت داده شد . 

امروزه بسیاري از علماي اسلام از شیعھ و سني بر اثر تدبر در قرآن و اخبار دانستھ اند
كھ وجود مبارك حضرت خاتم الانبیاء صلوات الله علیھ اول ما خلق الله است ینابیع المودة ص

 
١٢ و ١٨ و ٦٧٨ . 

یعني خداوند آن حضرت را پیش از ھمھ خلایق آفریده و تابعین آن علما ھم مجملا اقرار
باین عقیده نموده اند اما بسیاري از آنھا معني این مطلب را نمیدانند ، و بعضي تصور
میكنند نظر علما بر این است كھ اول خلق ھمین بدنھاي ظاھري و عرضي محمد و
آل محمد صلوات الله علیھم است كھ در تاریخ معیني متولد شده و در تاریخ معین دیگر از
دنیا رفتھ اند و پدر و مادر معین و معروف داشتھ اند ، آنوقت ھمین خیال باطل خود را
منكر شده اند ، اما حقیقت امر وراي این سخنھا است و معلوم است كھ این بدنھاي مباركھ
اول خلق نیستند و بسیاري از خلق اعم از مؤمن یا كافر و خوب یا بد بر حسب زمان

 
پیش از آنھا بوده اند . 

صفحھ ٥

  و ما باید بدانیم كھ اول بودن پیغمبر (ص) و سایر معصومین (ع) كھ بآن معتقد ھستیم
مربوط بھ مراتب بالاي ایشان است ، و این جلوه ھاي بشري محل ظھور و پیدائي آن
حقایق و مراتب است . و ھمھ فضائلي كھ براي محمد و آل محمد صلوات الله علیھم ذكر
میشود كھ از حالات و مختصات این عالم ظاھر بالاتر است ، در واقع متعلق بھ مراتب
بالا و ارواح و حقایق ایشان است لكن چون در این دنیا از ھمین بدنھا جلوه فرموده اند آن
فضایل را بھمین بدنھا نسبت میدھیم و ھر یك از آن بدنھا مانند پنجره ایست كھ رو بآن
مراتب و حقایق باز میشود . و خلاصھ آنكھ باید بدانیم این اول بودن ، زماني نیست و

 
معني آن در واقع نزدیك بودن بھ پروردگار و شباھت بھ صفت اوست . 

پس ان شاء الله بعد از توجھ باین مطالب و دقت در آنھا قبول امثال این فضائل براي اھل
تسلیم از دوستان آل محمد (ص) آسانتر میشود و تا حدي متوجھ میشوند كھ مثلا چطور
پیغمبر (ص) فرموده است : اول چیزي كھ خدا آفرید ارواح ما بود و بعد ملائكھ را

 
آفرید فصل الخطاب ص ١١٩ . 

. یا معني آن حدیث چیست كھ محمد بن سِنان از حضرت ابوجعفر ثاني علیھ السلام
روایت میكند كھ خدمت آن حضرت بودیم و صحبت از اختلاف شیعھ نمودم فرمودند :



اي محمد بدرستیكھ خداوند تبارك و تعالي ھمواره بھ وحدانیت خود متفرد بود پس محمد
و علي و فاطمھ را آفرید و ایشان ھزار دھر ماندند پس بعد از آن دیگر چیزھا را آفرید

و آنھا را شاھد خلق اشیاء قرار داد و طاعت ایشان را بر

صفحھ ٦

  آنھا واجب فرمود و امور خلق را بایشان واگذار كرد پس آنھا ھرچھ را بخواھند حلال
میكنند و ھرچھ را بخواھند حرام مینمایند و ھرگز نمیخواھند مگر آنچھ را كھ خداي
تبارك و تعالي بخواھد آن وقت فرمودند این دیانتي است كھ ھركھ از آن پیشي بگیرد از
دین بیرون میرود و ھركھ از آن تخلف كند براه باطل رفتھ و ھركس ملازم این اعتقاد
باشد ملحق میشود این مطلب را داشتھ باش اي محمد . تمام شد حدیث شریف فصل الخطاب

 
ص ٧١ . 

یا آنكھ پیغمبر (ص) فرمودند : من نبي بودم در وقتي كھ آدم بین آب و گل بود كتاب المبین ج
 
١ ص ١٦٤ . 

یا حضرت امیر (ع) فرموده من ولي بودم در حالیكھ آدم بین آب و گل بود كتاب المبین ج ١
 
ص ٢٤٤ . 

. در حالي كھ بصورت ظاھر كھ نظر كني آن دو بزرگوار ھر دو از اولاد آدم (ع)
بودند و چند ھزار سال پس از او بدنیا آمدند و مقصود این است كھ باید محل ھر سخني
را بدانیم و ھمھ نظر ما منحصر بھمین مراتب عرضي دنیائي نباشد و بدانیم كھ فوق این
بدنھا ھم مراتب متعددي وجود دارد ، و ببینیم كھ خدا بھ پیغمبر خود امر فرموده كھ

 
بگوید من اول مسلمین ھستم آیھ ١٦٣ اعراف . 

، و در آیھ دیگر میفرماید ھمھ آنھا كھ در آسمان و زمین ھستند براي خدا اسلام آورده و

 
تسلیم امر او را نموده اند آیھ ٨٣ آل عمران . 

، و در آیھ دیگر بھ پیغمبر خود فرموده كھ بگوید من اول عبادت كنندگان ھستم آیھ ٨١
 
زخرف . 

 
و میفرماید جن و انس را خلق نكردم مگر براي آنكھ مرا عبادت كنند آیھ ٥٦ ذاریات . 

. و از دقت در این آیات و امثال اینھا معلوم

صفحھ ٧

  میشود كھ وجود مبارك آن حضرت در مراتب بالاي خود اول خلق است و اخبار و
احادیث زیادي ھم در این مطلب رسیده و اعتقاد تقدم شخص پیغمبر (ص) كھ منحصر
بھ شیعھ ھم نیست و بسیاري از اھل سنت ھم معتقدند و بین آنھا معروف و مشھور است
. اما آل محمد (ص) ھم كھ نفس او و یا اولاد او ھستند و نفس ھر كسي خود اوست و ولد
جزء والد است و باعتقاد شیعھ آنھا در سبقت با او شریكند و در مراتب بالا نور واحدي
ھستند كھ باین صورتھا تجلي نموده اند و جاي شرح و تفصیل این مطالب در اینجا نیست
و ما صرفا میخواھیم بعض عقاید حقھ را عنوان كرده باشیم كھ اگر احیانا بعضي نشنیده
باشند بشنوند و آنھا كھ شنیده اند فراموش نكنند . و باید بدانیم كھ این فضیلت یعني اول
خلق بودن از فضائل بزرگ ایشان است و البتھ فھم حقیقت آن بسیار مشكل است و
مشروح این مطلب در كتب مشایخ عظام (اع) بتفصیل بیان شده و شرح داده اند كھ اگر



چھ حضرت پیغمبر (ص) آخري پیغمبران بوده و در عالم ظاھر بعد از ھمھ تشریف
آورده اند در حقیقت پیش از ھمھ آفریده شده اند و ھمین آخر آمدن دلیل اول خلق شدن و

 
بالاتر بودن مقام ایشان است . 

و آنچھ كھ در این كتاب بیشتر مورد نظر است بیان ظواھر تاریخ زندگي ایشان است
آنھم بھ زبان آساني كھ مورد استفاده نوجوانان و جوانان باشد و انشاءالله بقدر مقدور

 
بعض فضائل ظاھره ایشان را ھم در ضمن مطالب تاریخي خواھیم آورد . 

و شرح احوال حضرت پیغمبر (ص) را از بعض وقایع و اتفاقات قبل از تولد ایشان
آغاز میكنیم كھ معلوم شود پیدایش و ظھور ایشان امري بوده كھ در

صفحھ ٨

  عالم قطعي و مسلم بوده و بزرگان و انبیاء سلف خبر داده بودند و اوصیاء انبیاء
میدانستند كھ آن حضرت مبعوث خواھد شد و انتظار ایشان را میكشیدند و خود این
مطلب ھم اشاره بآن دارد كھ آن حضرت پیشتر آفریده شده بود جز آنكھ در این عالم
ھنوز ظھور تامي نفرموده بود و اگر در ھیچ عالمي نبود ذكر او بر زبان انبیاء و اولیا

 
معني نداشت و دلیل دیگر آنكھ خداوند میفرماید : و ما ارسلناك الا كافة للناس آیھ ٢٨ سبأ . 

یعني ترا نفرستادیم مگر بسوي جمیع مردم . چھ آنھا كھ در ظاھر قبل از آن حضرت
متولد شدند و چھ آنھا كھ در زمان ایشان بودند و چھ آنھا كھ بعد از وفات ایشان آمدند .
در سوره اعراف در صفت بعض مؤمنین و متقین خداوند فرموده است : كساني كھ
تبعیت میكنند از رسول ، از نبي امي ( یعني اھل ام القري كھ مقصود مكھ است ) كسي
كھ ( ذكر ) او را نزد خود مییابند كھ در تورات و انجیل نوشتھ شده آنھا را امر بھ

 
معروف میكند و نھي از منكر مینماید تا آخر آیھ آیھ ١٥٧ اعراف . 

كھ خداوند در این آیھ خبر داده است كھ ذكر آن حضرت در تورات و انجیل بوده و در

 
سوره صف آیھ ٦ . 

میفرماید : و چون عیسي بن مریم گفت اي بني اسرائیل من رسول خدا ھستم بسوي شما
تصدیق میكنم آنچھ را كھ پیش روي من است از تورات و بشارت دھنده ھستم بھ رسولي
كھ بعد از من میآید اسم او احمد است تا آخر آیھ . و در انجیل است كھ حضرت مسیح بھ
حواریین فرمود : من میروم و فارقلیط میآید و روح حق را میآورد كسیكھ از پیش خود

سخن نمیگوید بلكھ ھمانطور كھ باو میگویند میگوید ، تا آخر و فارقلیط بمعناي

صفحھ ٩

 
  محمد است حواشي بحار ج ١٥ ص ١٧٧ . 

و از ابن بابویھ از حضرت صادق علیھ السلام روایت شده كھ فرمود : تبع بھ اوس و
خزرج گفت در ھمین جا بمانید تا این پیغمبر خروج فرماید اما من اگر زمان او را درك
كنم خدمت او را مینمایم و ھمراه او خروج میكنم انتھي . و روایت كرده اند كھ نامھ اي بھ
پیغمبر (ص) نوشت كھ ایمان و اسلام خود را در آن ذكر نمود و از آنحضرت تقاضاي
شفاعت كرد و عنوان نامھ این بود : بھ محمد بن عبدالله خاتم پیغمبران و رسول
پروردگار عالمیان از تبع اول . و آن نامھ را بھ عالمي كھ او را دوست میداشت سپرد و



این نامھ ھمانطور در مدینھ بود تا پس از بعثت پیغمبر (ص) و ایمان بسیاري از اھل
مدینھ آن نامھ را توسط ابي لیلي بخدمت آن حضرت فرستادند و ایشان بھ حضرت امیر
علیھ السلام دادند و آن حضرت نامھ را خواندند و چون پیغمبر (ص) مطالب آنرا شنیدند
سھ مرتبھ فرمودند : مرحبا بالاخ الصالح یعني خوش آمدي اي برادر نیك و صالح بحار ج

 
١٥ ص ٢٢٤ . 

 
. و رسیدن آن نامھ را مثل قدوم و ورود خود او قرار دادند و خوش آمد گفتند . 

و روایت شده كھ اوس بن حارثھ سیصد سال قبل از بعثت بھ آن حضرت بشارت میداد و
اھل خود را بھ پیروي آن حضرت وصیت مینمود و پیغمبر (ص) درباره او فرمودند :
خدا رحمت كند اوس را در حنیفیھ وفات نمود ( یعني راه درست و مستقیم كھ كنایھ از
اسلام است ) و در زمان جاھلیت ترغیب و تشویق مینمود كھ ما را نصرت و یاري

 
نمایند بحار ج ١٥ ص ٢٢٤ . 

 
 .

صفحھ ١٠

  و بشارتھاي فراوان بھ بعثت آن حضرت از انبیاء سلف و اولیا و بزرگان و كساني كھ
از آنھا شنیده بودند روایت شده كھ اگر مسلماني در صحت بعض آنھا ھم تردید كند از
مجموعھ آنھا یقین میكند كھ ذكر آن بزرگوار از عھد حضرت آدم علیھ السلام بگوش
پیغمبران و بزرگان رسیده بوده ، و امر قطعي و حتمي بوده كھ چاره اي از حدوث آن
در عالم نبوده است ، و ھركس خواستھ باشد ، روایت ابان بن عیاش را در كتاب سُلیم
بن قیس ملاحظھ كند كھ چگونھ اسماء آن بزرگواران و احوال ایشان بر انبیاء معلوم

 
بوده و بھ خواص اصحاب خود یاد میداده اند . 

مطلب اول - در بیان تاریخ ولادت و ایام صباوت و جواني آن حضرت است صلي الله

 
علیھ و آلھ 

ولادت باسعادت آن حضرت بنا بر اعتقاد بیشتر شیعیان در روز جمعھ ھفدھم ربیع
الاول از عام الفیل واقع شده و این سال بنا بر اصح سال پنجاه و چھار قبل از ھجرت

 
است تاریخ فوق برابر ٢١ اردیبھشت سال ٥٢ شمسي قبل از ھجرت و مطابق نھم ماه مھ سال ٥٧٠ میلادي است . 

و در بحار از مناقب روایت كرده از امیرالمؤمنین علیھ السلام كھ فرمود : چون رسول
خدا (ص) متولد شد بتھا در كعبھ بھ رو درافتادند و عصر آن روز صیحھ اي از آسمان
شنیده شد كھ میگفت جاء الحق و زھق الباطل ان الباطل كان زھوقا . یعني حق آمد و

 
باطل از میان رفت ھرآینھ باطل مضمحل و رفتني است . 

صفحھ ١١

  پدر بزرگوارش جناب عبدالله فرزند عبدالمطلب بن ھاشم بن عبد مناف بن قصَُي بن
كِلاب بن مُرة بن كَعب بن لؤَُي بن غالب است و پدران ایشان تا حضرت آدم علي نبینا و
آلھ و علیھ السلام ھمگي معروف و مشھور و اسمھاي ایشان در كتب اخبار و سیر ذكر

 
شده است . 

و مادر آن حضرت آمنھ دختر وھب بن عبدمناف است و او پسر زھرة بن كلاب بن مرة



 
بن كعب بن لؤي بن غالب است . 

و از بسیاري از احادیث شریفھ كھ روایت شده معلوم میشود كھ نور آن بزرگوار ھمواره
در اصلاب و ارحام پاكیزه بوده و ھیچ یك از اجداد ایشان چنانكھ بعضي گمان كرده اند

 
مشرك و غیر موحد نبوده اند . 

در جلد دھم بحار روایت میكند كھ خلافي بین امت نیست در اینكھ پیغمبر (ص) وقتي از
حجة الوداع فارغ شدند بھ كنار قبر كھنھ اي رفتھ و مدتي طولاني در آنجا نشستھ و گریھ
فرمودند عرض كردند اي رسول خدا این قبر كیست فرمودند : این قبر مادرم آمنھ دختر
وھب است از خدا خواستم كھ بھ من رخصت دھد كھ او را زیارت كنم خدا ھم اجازه
فرمود و فرمودند : پیشتر شما را از زیارت قبور نھي كرده بودم اینك بھ شما میگویم كھ
قبور را زیارت كنید الحدیث . و در روایت دیگر است كھ در محل ابواء در سفر عمره
حدیبیھ فرمودند خدا بمن اجازه فرمود كھ قبر مادرم را زیارت كنم و سپس بر سر قبر
مادر گرامي خود آمدند و قبر او را اصلاح فرمودند و در آنجا گریھ كردند و مسلمانان
ھم از گریھ ایشان گریستند پس عرض شد بآن حضرت كھ گریھ میفرمائید فرمودند دلم
برایش برحم آمد و بر او گریستم و در روایت دیگري است كھ حضرت كنار قبر نشستند

و مردم ھم دور آن حضرت نشستند

صفحھ ١٢

  آنوقت حضرت مثل اینكھ روبرو با كسي سخن بگویند شروع فرمودند با مادر خود بھ
سخن گفتن و پس از مدتي برخاستند در حالیكھ گریھ میكردند و در این وقت عمر جلو
آمده و پرسید اي رسول خدا چھ چیز شما را بھ گریھ واداشتھ حضرت فرمودند این قبر
مادرم است از خدا خواستم كھ اجازه زیارت و دیدار آن را بمن بدھد او ھم بھ من اذن

 
فرمود . 

و اگر والده ماجده ایشان العیاذ با� مؤمنھ نبود در مقابل قبر او باین صورت سلوك

 
نمیفرمودند . 

و در جلد پانزدھم بحار روایت میكند از ھارون بن خارجھ از حضرت صادق علیھ
السلام كھ فرمودند جبرئیل بر رسول خدا صلي الله علیھ و آلھ نازل شد پس عرض كرد
اي محمد ھرآینھ خداي عزوجل ترا در پنج نفر شفیع قرار داده ، در بطني كھ ترا حمل
نموده كھ او آمنھ بنت وھب بن عبدمناف است ، و در صلبي كھ ترا نازل نموده كھ او
عبدالله بن عبدالمطلب است ، و دامني كھ متكفل تو بوده است و او عبدالمطلب بن ھاشم
است ، و در خانھ اي كھ ترا مأوي داده و او عبدمناف بن عبدالمطلب است كھ ابوطالب
باشد ، و در برادري كھ در زمان جاھلیت داشتي عرض شد اي رسول خدا آن برادر كھ
بود ؟ فرمود با من مأنوس بود و من باو انس داشتم و شخص سخیي بود و اطعام طعام
مینمود . تمام شد حدیث شریف و از صدوق نقل شده كھ میگوید اسم آن برادر حَلاّس بن
علقمھ بوده و بھر صورت شك نیست كھ آن حضرت شفیع كفار و مشركین نمیشوند و تا
خدا راضي نباشد شفاعت كسي را نمیكنند و نفس ھمین شفاعت دلیل ایمان آن جماعت

 
است . 

باري موافق بسیاري از روایات آن حضرت در شكم مادر بودند كھ پدر



صفحھ ١٣

  بزرگوارشان با جناب عبدالمطلب براي كاري بمدینھ رفتند و عبدالله در آن سفر قبل از
تولد پیغمبر (ص) در سنین جواني یا نوجواني در وقتي كھ بیست و پنج سال یا كمتر از
عمر شریفش گذشتھ بود از دنیا رفت و وفات آمنھ در شش سالگي آن حضرت واقع شد

 
و قبل از آن ھم گفتھ اند . 

باري آن حضرت را بھ دایھ اي بنام حلیمھ سعدیھ سپردند و او آن حضرت را بھ محل
عشیره خود بني سعد برد كھ در حدود پنج فرسخي مكھ بطرف جده زندگي میكردند و پنج
سال نگھداري نموده و برگرداند و علت اینكھ آن حضرت را بھ دایھ سپردند آن بود كھ
موافق نقل بعض مورخین والده ماجده آن حضرت در ھنگامي كھ ایشان چھار ماھھ
بودند از دنیا رفتھ و دایھ ھاي متعدد براي آن حضرت آوردند لكن از ھیچكدام شیر
نخورد تا آنكھ حلیمھ را آوردند و از او شیر خورد اما حلیمھ قبول نكرد كھ در مكھ بماند
چونكھ شوھر و اولاد داشت و بنا بر روایت دیگر كھ والده ایشان در شش سالگي آن
حضرت از دنیا رفتھ ممكن است كھ آن مخدره شیر نداشتھ و باز حلیمھ بماندن در مكھ

 
راضي نشده و ایشان را بھ قبیلھ خود برده . 

و چون والده ایشان وفات یافت آن حضرت در حفظ و تكفل جد خود عبدالمطلب بودند و
ھنگامي كھ بھ سن ھشت سالگي رسیدند عبدالمطلب ھم وفات نمود و آن حضرت را بھ
عموي ایشان ابوطالب سپرد كھ با جناب عبدالله برادر مادري بودند و بسیار سفارش
نمود كھ در حفظ آن حضرت بھیچوجھ كوتاھي نكند و ھمواره پشتیبان ایشان باشد و
ابوطالب ھم پذیرفت و خاطر پدر را آسوده نمود و عھد كرد كھ وصایاي او را در حق

 
آن حضرت بجا آورد . 

صفحھ ١٤

  و چون عبدالمطلب درگذشت ابوطالب آن بزرگوار را ھمواره ھمراه خود میبرد و شب
و روز او را از خود جدا نمیكرد و در حفظ او بھ دیگري اعتماد نمینمود حتي در سفري
كھ براي تجارت عازم شام بود آن حضرت را با خود برد و این سفر در ھشت سالگي و
بروایتي در دوازده سالگي آن حضرت واقع شد و در آن سفر عجایب بسیار از احوال آن
حضرت آشكار شد و در نزدیكي شام در محلي بنام بصرا كاروان ابوطالب در نزدیكي
دیري در زیر درخت خشكي منزل كردند و در آنجا دیده شد كھ از بركت آن حضرت آن
درخت شاخ و برگ تازه و میوه آورد و در آن دیر راھبي بود بنام بحیرا كھ متوجھ شد
ھمواره ابري بر سر آن حضرت سایھ میاندازد و از نسب آن حضرت سؤال كرد و با آن
بزرگوار صحبت نمود و صفات آن حضرت را با علائمي كھ از پیشینیان در نزد خود
داشت مطابق یافت و بھ جناب ابوطالب گفت كھ این نوجوان بھ رسالت مبعوث خواھد
شد و من اگر زمان او را دریابم در خدمت او خواھم بود ، در حفظ او بكوشید و او را
از دشمنان بخصوص از یھود حفظ كنید و ابوطالب باو گفت كھ خداوند او را حفظ
خواھد فرمود و در ھمان سفر یا سفر بعد كھ حضرت با عموي خود بھ شام رفتند با
راھب دیگري بنام نِسطور ملاقات كردند و او ھم علائم نبوت را در آن حضرت دید و



خواھش كرد كھ بھ شانھ آن حضرت نظر كند و چون نظر كرد مھر نبوت را بر شانھ
ایشان دید و یقین او زیادتر شد و بھ ابوطالب سفارش نمود كھ ھرچھ زودتر ایشان را بھ

 
موطن خود بازگرداند كھ از دشمنان محفوظ باشند . 

باري رھبانان متعددي در زمان طفولیت و نوجواني آن حضرت بقرائني كھ داشتند
ایشان را شناختند كھ رسول خدا خواھد بود و ایشان از ھمان اوائل

صفحھ ١٥

  سن بھ صفات نیكو ممتاز و معروف بودند حسن خلق و امانت و درایت ایشان در مكھ
شھرت داشت و از بس موارد متعدد صحت و امانت و درستي و صداقت از ایشان دیدند
آن حضرت را محمد امین مینامیدند و چون آن حضرت در تحت تكفل عموي خود
زندگي میكردند و ابوطالب ھم عیالوار بود حضرت براي اینكھ خرجي بر عموي خود
تحمیل نكنند بھ شباني و چرانیدن گوسفندان پرداختند و در این كار ھم كمكي بھ خرج
خانھ بود و ھم فراغتي براي تفكر در آفاق و انفس بدست میآوردند و ھم سر و كار
داشتن با گلھ و گوسفندان تمریني بود براي مواجھھ با جماعتي كھ میبایست در آینده دین
خدا را بر آنھا عرضھ كنند یعني مطالبي كھ بسیار از طبایع جمادي و نباتي و حیواني
مردم دور بود و ابلاغ آن مطالب حلم و صبر و ملایمت فوق العاده اي میخواست و اگر
آن خلق عظیم را خدا بایشان نداده بود صبر بر رفتار جاھلان بسیار دشوار بود و مدت
بیست و سھ سال دعوت پیغمبر (ص) با آنھمھ آزار و اذیت و تبعید و تھدید و استھزاء از
قوه بشر عادي خارج بود چنانكھ خداوند در سوره مباركھ آل عمران میفرماید : پس
بواسطھ رحمتي از خداوند با آنھا ملایم شدي و اگر تند و سخت دل بودي از دور تو
پراكنده میشدند پس بر آنھا ببخش و براي آنھا استغفار كن و در كار آنھا را طرف
مشورت قرار بده آنگاه چون خودت عزم كردي پس توكل بر خدا كن ھرآینھ خدا

 
متوكلین را دوست میدارد آیھ ١٥٩ . 

 
 .

باري آن حضرت سنین نوجواني را بھ شباني میپرداخت و با آنكھ برسالت

صفحھ ١٦

  مبعوث نشده بود از ھمان ھنگامي كھ از شیر گرفتھ شد خداوند بزرگترین ملائكھ خود
را قرین او فرمود كھ شب و روز با او باشد و او را براه مكارم و محاسن اخلاق بدارد .
و چون سن مبارك آن حضرت بھ حدود بیست و پنج سال رسید ابوطالب كھ ھمچنان
تنگدست بود تدبیري اندیشید كھ آن حضرت بجھت تجارت باستخدام خدیجھ درآیند و
خدیجھ دختر خویلد یكي از زنان متشخص قریش و بسیار متمول بود و اشخاص را
استخدام نموده بآنھا سرمایھ و یا كالاھائي میداد و براي تجارت میفرستاد و بعد كھ
برمیگشتند اجرتي بآنھا میداد پس ابوطالب در این باره با خدیجھ كھ خویشاوند ایشان بود
صحبت نمودند و خدیجھ كھ امانت و صداقت آن حضرت را میدانست بسیار خوشحال
شد و بآن حضرت مال التجاره داد و غلام خود میسره را ھمراه ایشان كرده و روانھ شام
نمود میسره در این سفر از آن حضرت عجایب و خوارق عادات زیادي دید و در شام



ھم حضرت كالاھا را بقیمت خوب فروختند و كالاھائي بقیمت ارزان خریدند و برگشتند

 
و سود خدیجھ نزدیك دو برابر سرمایھ شد بحار از معالم العترة النبویة . 

و میسره ھم آنچھ دیده بود از جلالت شأن آن بزرگوار براي خدیجھ نقل كرد و سن
خدیجھ در آن زمان چھل سال بود و قبلا دو بار ازدواج نموده بود اما در آن موقع شوھر
نداشت و بواسطھ تمول و تعین او بسیاري از قریش آرزومند ازدواج با او بودند اما او
بآنھا راضي نمیشد و چون جلالت قدر و لیاقت و كفایت و امانت پیغمبر (ص) را دید

مایل بھ ازدواج با

صفحھ ١٧

  آن حضرت شد و وقتي كھ پیغمبر (ص) تشریف آوردند كھ حق الزحمھ سفر خود را از
او بگیرند عرض كرد با این مال چھ میكنید حضرت فرمودند عمویم قصد دارد زني
براي من بگیرد خدیجھ عرض كرد اجازه میدھید من براي شما زني پسند كنم فرمودند
بلي عرض كرد از اھل مكھ از قبیلھ شما زني میشناسم كھ مال و جمالش نیكوست و
عفیف و باكمال است و از شما بھ ھرچھ داشتھ باشید قانع است ، این حسن او اما عیب
او این است كھ قبل از این دو بار شوھر نموده و سن او از شما بیشتر است حضرت
فرمودند اسم او چیست عرض كرد كنیز شما خدیجھ ، حضرت از حیا سر را پائین
انداختند و چیزي نفرمودند و او دوباره پرسید حضرت فرمودند من كسي را میخواھم كھ
مثل ما باشد و مكنت او در حدود ما باشد ما كجا و شما كجا سزاوار تو ملوكند پس
خدیجھ عرض كرد قسم بخدا اگر مال شما كم است مال من بسیار و كسي كھ خود را بتو
وامیگذارد مال را ھم میدھد و خود و ھرچھ كھ دارم از آن شما باد برخیزید و بھ نزد
عموھاي خود بروید و از آنھا بخواھید كھ مرا خواستگاري كنند و خیال بسیاري مھر و

 
این مطالب را نكنید كھ ھمھ را درست میكنم . 

بالاخره حضرت رضایت دادند و ابوطالب خدیجھ را از عموي او خواستگاري نموده و
آن حضرت با خدیجھ ازدواج فرمود و تفصیل قصھ بسیار است و ذكر جزئیات با

 
اختصار كھ منظور ماست درست نمیآید . 

باري خدیجھ بھترین زنان پیغمبر (ص) بود و آن حضرت او را بسیار دوست میداشتند
و اولاد آن حضرت ھمھ از او بودند غیر از ابراھیم كھ از ماریھ قبطیھ بود و اولاد آن

حضرت عبارت بودند از طاھر كھ ھمان عبدالله است و

صفحھ ١٨

 
  قاسم و حضرت فاطمھ سلام الله علیھا و رقیھ و ام كلثوم و زینب . 

و خدیجھ اول زني است كھ اسلام آورد و از ابن عباس روایت شده كھ پیغمبر (ص)
چھار خط روي زمین كشیدند و فرمودند میدانید این چیست عرض كردیم خدا و رسول
او داناترند پس رسول خدا (ص) فرمود بھترین زنان بھشت چھارند خدیجھ دختر خویلد
و فاطمھ دختر محمد و مریم دختر عمران و آسیھ دختر مزاحم كھ زن فرعون بود . و
در بحار الانوار از زراره و حمران و محمد بن مسلم از حضرت باقر علیھ السلام نقل
میكند كھ فرمود : ابوسعید خدري روایت كرد كھ پیغمبر (ص) فرمود : در شب معراج



ھنگام بازگشتن بھ جبرئیل (ع) گفتم كاري داري ؟ گفت حاجت من آنكھ از جانب خداوند
و از طرف من بھ خدیجھ سلام برسان و براي ما روایت كرد كھ وقتي پیغمبر (ص) او
را دیدند و گفتھ جبرئیل را براي او فرمودند عرض كرد ان الله ھو السلام و منھ السلام و
الیھ السلام و علي جبرئیل السلام یعني خداوند ، اوست سلام و از اوست سلام و بسوي
اوست سلام و سلام بر جبرئیل باد انتھي . و ھمچنین از شیخ مفید روایت میكند از
حضرت صادق علیھ السلام كھ فرمودند چون خدیجھ رضي الله عنھا چشم از جھان فرو
بست حضرت فاطمھ علیھا السلام بھ پدر بزرگوارش پناه میآورد و خود را باو میچسباند
و دور او میگشت و عرض میكرد اي پدر بزرگوار مادرم كجاست سن مبارك آن حضرت در این

 
وقت حدود پنج سال بود و وفات خدیجھ در سال دھم بعثت است سھ روز بعد از وفات ابوطالب (ع) . 

پس جبرئیل بر پیغمبر نازل شد و عرض كرد پروردگار میفرماید كھ بھ فاطمھ سلام
برسان

صفحھ ١٩

  و باو بگو مادرت در خانھ اي است از قصب یعني میلھ ھائي از جواھر كھ پایھ آنھا از
طلاست و ستونھاي آن خانھ از یاقوت سرخ است در بین آسیھ و مریم دختر عمران پس
فاطمھ علیھا السلام عرض كرد ان الله ھو السلام و منھ السلام و الیھ السلام انتھي . و
روایت شده از حضرت امیر علیھ السلام كھ پیغمبر (ص) روزي در بین زنان خود
صحبت خدیجھ را فرمودند و گریستند عایشھ عرض كرد براي چھ بر پیرزن سرخروئي
از پیرزنان بني اسد گریھ میكني حضرت فرمودند او مرا تصدیق كرد روزي كھ شما
تكذیب نمودید و بھ من ایمان آورد وقتي كھ شما كافر شدید و براي من اولاد آورد در

 
حالیكھ شما عقیم بودید . 

 
و از حضرت باقر علیھ السلام روایت شده بحار ج ١٦ ص ١٥ . 

كھ پس از وفات قاسم حضرت بر خدیجھ وارد شدند و دیدند گریھ میكند فرمودند چرا
گریھ میكني عرض كرد قدري شیر از سینھ ام جاري شد گریھ ام گرفت فرمودند راضي
نیستي روز قیامت بیائي بر در بھشت ببیني كھ او ایستاده و دست تو را بگیرد و وارد
بھشت كند و تو را در بھتر محلي از آن منزل دھد ؟ و این براي ھر مؤمني است خداي
تعالي ھرآینھ حكیم تر و كریم تر از آن است كھ میوه دل مؤمن را از او بگیرد آن وقت

 
بعد از آن او را عذاب فرماید انتھي . 

 
و مقصود آنكھ مرحمت آن حضرت بھ خدیجھ بسیار زیاد بود . 

باري ھنگامي كھ سن مبارك آن حضرت بھ سي و پنج رسیده بود قسمتي از خانھ كعبھ
بر اثر سیلي كھ از بالاي مكھ جاري شد خراب شده بود و از طرفي

صفحھ ٢٠

  دیوار آن ھم كوتاه بود و بعضي زینتھا را از داخل آن سرقت كرده بودند و قریش
میخواستند آنرا از نو بسازند پس آمدند و كار عمارت كعبھ را قسمت كردند و ھر
جماعتي بحكم قرعھ متصدي قسمتي شدند و در حدیثي است كھ از در خانھ تا تمیمھ میان
حجر و ركن یماني بھ پیغمبر (ص) رسید و در حدیث دیگر است كھ از حجر الاسود تا



ركن یماني مخصوص بني ھاشم شد باري خانھ را بر ھمان اندازه ھائي كھ حضرت

 
ابراھیم (ع) ساختھ بود یعني بیست و چھار ذراع در سي ذراع تقریبا یازده در چھارده متر . 

 
ابتدا نمودند و تصمیم گرفتند كھ ارتفاع آن را كھ قبلا نھ ذراع حدود چھار متر . 

بود زیاد كنند و ساختند تا بموضع حجر رسیدند و در این وقت اختلاف شد كھ كدامیك از
قبایل حجر را در جاي خود بگذارند و باینطور راضي شدند كھ نخستین كسي كھ از باب
بني شیبھ محل باب بني شیبھ تقریبا مقابل در خانھ كعبھ بوده است بفاصلھ حدود چھارده تا بیست متر و در جنوب شرقي مقام قرار

 
داشتھ . 

وارد مسجد شد حكم باشد و ھرچھ حكم كرد ھمھ بپذیرند و در این وقت پیغمبر (ص) از
آن در وارد شدند و ھمھ گفتند كھ امین آمد و ھرچھ او گفت میپذیریم و پیغمبر (ص) ردا
یا بروایتي عباي خود را گستردند و حجر را در میان آن گذاشتند و فرمودند كھ از ھر
قبیلھ قریش یك نفر بیاید و ھریك گوشھ اي از آن را بگیرند و بمحل نصب بیاورند بعد

 
خودشان حجر را برداشتند و بدست مبارك در جاي آن گذاشتند حیوة القلوب . 

 
 .

صفحھ ٢١

 
  مطلب دوم - در اخبار بعثت آن حضرت است و وقایع بعد از آن . 

از علي بن ابراھیم رحمھ الله مروي است كھ چون سن مبارك پیغمبر (ص) بھ سي و
ھفت رسید در خواب میدید كھ كسي نزد او آمده و میگوید : اي رسول خدا . و چون در
كوھھا بھ چوپاني مشغول بود نظرش بھ شخصي افتاد و آن شخص گفت اي رسول خدا
حضرت فرمود تو كیستي گفت من جبرئیل ، خدا مرا فرستاده بسوي تو كھ ترا پیغمبر

 
خود نماید و پیغمبر (ص) اینھا را مخفي مینمود بحار ج ١٨ ص ١٨٤ . 

 
 .

و چون سن مباركش بھ چھل رسید برسالت مبعوث شد . در كتاب بحار از حضرت علي
بن محمد علیھ السلام حدیثي نقل میكند و مضمون آن این است كھ آن حضرت فرمود
چون پیغمبر (ص) تجارت شام را ترك نمود و ھرچھ خدا از آن تجارتھا روزي او
فرموده بود صدقھ داد ھر روز صبح بر حراء صعود میفرمود و از قلھ ھاي آن بتماشاي
آثار رحمت پروردگار و انواع عجائب رحمت و بدایع حكمت او میپرداخت و باطراف
آسمان و اقطار زمین مینگریست و در امر دریاھا و بیابانھا نظر مینمود و از آن آثار
عبرت میگرفت و از آن آیات متذكر میشد و خدا را بحق عبادتش بندگي میكرد پس چون
چھل سال عمر او كامل شد و خدا بقلب او نظر فرمود و آنرا بھترین قلبھا و جلیل ترین و
خاشع ترین و خاضع ترین دلھا یافت اذن فرمود كھ درھاي آسمان گشوده شد و محمد بآنھا
نگاه میكرد و در این وقت ملائكھ نازل شدند و محمد بآنھا مینگریست و خدا امر فرمود

رحمت را كھ از ساق عرش بسوي

صفحھ ٢٢

  سر او نازل كرده شد و جبرئیل روح الامین كھ طوقي از نور داشت و طاووس ملائكھ
بود بسوي او پائین آمد و بازوي او را گرفت و تكان داد و گفت اي محمد بخوان گفت



چھ بخوانم گفت اي محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربك

 
الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم آیات ١ تا ٥ علق . 

یعني بخوان بنام پروردگارت كھ آفرید خلق كرد انسان را از خون بستھ بخوان در حالي
كھ خداي تو اكرم است كسي كھ با قلم و نوشتن تعلیم داد آموخت بانسان آنچھ را

 
نمیدانست . 

پس آنگاه ھرچھ كھ میبایست باو وحي نمود و بالا رفت و محمد (ص) از كوه پائین آمد
و از عظمت پروردگار حال غشي بآن حضرت دست داد و از بزرگي آن امر تب و لرز
بر او غالب شد و ھمینطور میآمد و تصور آنكھ قریش او را تكذیب خواھند كرد و او را
بھ جنون نسبت میدھند و میگویند شیطان بر او غالب شده بسیار بر او سخت شده بود ،
در حالي كھ آن حضرت از اول روزگارش داناترین خلق خدا و كریم ترین مخلوقات او
بود و از شیطان و گفتار و كردار دیوانگان بیشتر از ھمھ چیز بدش میآمد پس خداي
بزرگ خواست كھ سینھ او را گشاده فرماید و دلش را قوي دارد پس كوھھا و سنگھا و
كلوخھا را بسخن درآورد و بھر كدام میرسید او را ندا میدادند و میگفتند السلام علیك یا
محمد السلام علیك یا ولي الله السلام علیك یا رسول الله بشارت بده كھ خداي عزوجل تو
را فضیلت و جمال و زینت داده و از ھمھ خلایق بالاتر برده است از اولین و آخرین ،

ترا محزون نكند كھ قریش بگویند

صفحھ ٢٣

  دیوانھ است و گول خورده و از دین بیرون رفتھ چون برتر و بالاتر كسي است كھ
پروردگار عالم او را برتر داشتھ و كریم آن است كھ آفریننده ھمھ خلق او را مكرم بدارد
پس ، از تكذیب قریش و سركشان عرب دل تنگ مباش كھ زود باشد خدایت بھ بالاترین
مراتب نایل فرماید و بھ رفیع ترین درجات برساند و زود باشد كھ خدا دوستانت را نعمت
دھد و بوصي تو علي بن ابیطالب شاد سازد و زود باشد كھ علوم تو در میانھ مردمان و
در شھرھا گسترده شود بھ مفتاح و باب مدینھ حكمتت علي بن ابیطالب و زود باشد كھ
چشم تو روشن شود بھ دخترت فاطمھ و زود باشد كھ از او و علي حسن و حسین بدنیا
آیند دو آقاي جوانان اھل بھشت و دین تو در بلاد منتشر گردد و اجر دوستان تو و
برادرت عظیم خواھد شد و زود باشد كھ لواي حمد را در دست تو گذارند و تو آنرا در
دست برادرت علي قرار دھي و تحت آن رایت خواھد بود ھر نبي و صدیق و شھیدي كھ
او قائد ھمھ آنھا خواھد بود بسوي جنات نعیم ( پیغمبر (ص) فرمود ) پس در دل گفتم
خدایا آن علي بن ابیطالب كھ بھ من وعده میدھي كیست - و این بعد از تولد علي بود اما
او طفل بود - میگفتم آیا او ھمین پسر عم من است و بعد از آن تاریخ ھم وقتي كھ علي
علیھ السلام خردسال بود و ھمراه آن حضرت بود حضرت میفرمود خدایا آیا آنكھ وعده
دادي ھمین علي است و در ھر بار ترازوي جلال را میدید كھ نازل شده و محمد در یك
كفھ آن است و علي و سایر خلق از امت او تا روز قیامت بر او ممثل میشدند كھ در كفھ
دیگرند و دو كفھ را میسنجند و كفھ او سنگینتر است بعد میدید كھ او را از كفھ ترازو
برداشتند و علي را بجاي او گذاشتند و با سایر امت سنجیدند و او بر آنھا رجحان یافت

پس رسول خدا (ص) او را عینا



صفحھ ٢٤

  شناخت و صفت او را دانست و در دلش باو ندا شد كھ اي محمد این است علي بن
ابیطالب برگزیده و ، صفي من كھ این دین را باو تأیید میكنم و بر ھمھ امت تو بعد از تو
برتري دارد . و پیغمبر فرمود باینطور بود كھ خدا در اداي رسالت بھ من شرح صدر
داد و مواجھھ و برخورد با امت را بر من سبك نمود و مبارزه با سركشان و جباران

 
قریش را براي من آسان ساخت بحار ج ١٨ ص ٢٠٥ . 

 
. تمام شد حدیث شریف كھ ترجمھ آنرا نقل بمعني نمودیم . 

باري آن حضرت در اول بعثت تا سھ سال یا پنج سال امر خود را از مردم مخفي

 
میفرمود و جز خدیجھ و امیرالمؤمنین علیھ السلام بھ كسي ابراز نمیفرمود . 

و یكي از اسباب ظاھره نزدیك بودن امیرالمؤمنین علیھ السلام با رسول خدا (ص) آن
بود كھ آن حضرت وقتي كھ در سن پنج یا شش سالگي بود پدر بزرگوارش جناب
ابوطالب بواسطھ كثرت عیال و اولاد و كمي درآمد امر بر او سخت شد و روزي پیغمبر
(ص) نزد عباس عموي خود آمدند كھ زندگي او وسعتي داشت و از سایر بني ھاشم
غني تر بود پس پیغمبر بھ عباس فرمودند اي عمو برادرت ابوطالب عیال و اولادش
زیادند و مردم نیز چنانكھ میبیني غالبا در سختي ھستند بیا برویم و قدري بار او را سبك
كنیم و من یكي از پسرھاي او را برمیدارم و تو یكي دیگر و خرج آنھا را بعھده میگیریم
عباس پذیرفت و بھ خانھ ابوطالب رفتند و گفتند میخواھیم قدري بار اولاد تو را سبك

كنیم تا وقتي كھ روزگار بھتر شود ابوطالب گفت عقیل را براي من

صفحھ ٢٥

  بگذارید دیگر ھرچھ میخواھید بكنید پس پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ امیرالمؤمنین علیھ
السلام را كھ حدود شش سال داشت برداشتھ و نزد خود بردند و عباس ھم جعفر را برد
و حضرت امیر در خدمت پیغمبر (ص) و ھمواره ملازم آن بزرگوار بود تا وقتي كھ بھ
سن یازده سالگي رسید و در اینوقت پیغمبر (ص) مبعوث برسالت شدند و امیرالمؤمنین
(ع) ھم پیش از ھمھ پذیرفت و ایمان آورد و تصدیق نمود و تا آخر عمر شریف آن
بزرگوار ھمواره در خدمت ایشان بود و حكایت تقدم اسلام امیرالمؤمنین (ع) بر سایرین

 
باین ترتیب بود كھ آیھ بر پیغمبر (ص) نازل شد كھ انذر عشیرتك الاقربین آیھ ٢١٤ شعراء . 

. یعني خویشان نزدیك خود را بیم ده و انذار كن و تا آنوقت كھ شاید در حدود سھ سال یا

 
بیشتر از بعثت گذشتھ بود حضرت امر رسالت خود را پنھان میفرمود بحار ج ١٨ ص ١٧٧ . 

و از امیرالمؤمنین علیھ السلام مروي است آنچھ خلاصھ آن این است كھ روزي رسول
خدا (ص) مرا فرا خواند و فرمود یا علي خدا بھ من امر فرموده كھ خویشان نزدیك خود
را انذار كنم و بیم دھم لكن من نتوانستم و میدانم بمحض اینكھ این امر را عنوان كنم از
ایشان بد میبینم و چند روز روزه گرفتم تا جبرئیل بر من نازل شد و گفت اي محمد اگر
آنچھ را كھ بآن امر شدي انجام ندھي خداي تو تو را عذاب میكند ، حال تو برو و یك
ظرف طعام درست كن و یك پاي گوسفند را طبخ كرده و بر آن بگذار و یك كاسھ شیر



فراھم كرده و آنگاه بني عبدالمطلب را اینجا جمع كن تا من مأموریت خود را اعلام و

 
ابلاغ كنم . 

صفحھ ٢٦

  امیرالمؤمنین فرمود امر آن حضرت را بانجام رساندم و آنھا را دعوت كردم و اولاد
عبدالمطلب در آن روز حدود چھل نفر بودند و در میانھ آنھا عموھاي پیغمبر مثل
ابوطالب و حمزه و عباس و ابولھب ھم حاضر بودند و چون آنھا آمدند حضرت فرمود
كھ غذا را بیاورم و آوردم و آن حضرت قطعھ گوشتي برداشت و آنرا چند تكھ نمود و
در اطراف آن تاوه كھ غذا در آن بود انداخت بعد فرمود بسم الله بخورید و جماعت
خوردند تا كاملا سیر شدند و قسم بآنكھ جان علي در دست اوست كھ یكنفر آنھا تمام آن
غذا را كھ آوردم میخورد بعد حضرت فرمود چیزي بیاور كھ بنوشند و من ھمان كاسھ
شیر را آوردم و آنھا ھمھ تا میخواستند نوشیدند و قسم بخدا كھ آن كاسھ براي یك نفر آنھا
كافي بود و چون پیغمبر (ص) خواستند صحبت كنند ابولھب بر دیگران سبقت گرفت و
گفت ، این رفیق شما خوب ھمھ تان را سحر كرد ، پس جماعت متفرق شدند و پیغمبر

 
چیزي نفرمودند . 

باز فرداي آنروز حضرت بمن فرمودند یا علي این شخص قبل از من شروع كرد و آن
حرفھا را زد و جماعت پیش از آنكھ من با آنھا حرف بزنم متفرق شدند دوباره طعامي
درست كن و آنھا را پیش من جمع كن و من اطاعت كردم و آنھا را جمع نمودم و
حضرت فرمود طعام را آوردم و جلو آنھا گذاشتم و آن حضرت ھم ھمان عمل روز قبل
را فرمود قوم ھم تا میخواستند خوردند و از آن جام شیر نوشیدند تا سیر شدند بعد پیغمبر
صلي الله علیھ و آلھ صحبت فرمودند و فرمودند : اي بني عبدالمطلب من ھیچ جواني را
در عرب نمیشناسم كھ بھتر از آنچھ من براي شما آورده ام براي قوم خود آورده باشد من

براي شما خیر دنیا و آخرت را آورده ام و خداي تبارك و تعالي بمن

صفحھ ٢٧

  امر فرموده كھ شما را دعوت كنم حال كدام یك از شما در این كار مرا كمك و وزارت
میكند كھ برادر من و وصي و خلیفھ من در میانھ شما باشد ؟ پس ھمھ قوم سكوت كردند
و جوابي ندادند حضرت امیر میفرماید من از ھمھ آنھا كوچكتر بودم پس برخاستم و
عرض كردم من اي پیغمبر خدا ترا در این كار یاور میشوم پس حضرت گردن مرا
گرفتند و فرمودند این برادر و وصي و خلیفھ من است در بین شما حرف او را بشنوید و
اطاعت كنید پس جماعت بلند شدند و میخندیدند و بھ ابیطالب میگفتند ترا امر كرده كھ

 
مطیع و حرف شنوي علي باشي تمام شد روایت بحار ج ٣٨ ص ٢٢٣ . 

. و این روایت را اھل سنت ھم بطرق مختلف نقل كرده اند با اندك تفاوت و در تاریخ
طبري و كتب تفاسیر اھل سنت ھم روایت شده است و در بعض روایات در مورد ھمین
حدیث دعوت ھست كھ حضرت وقتي كھ مرتبھ اول دعوت فرمودند و امیرالمؤمنین (ع)
برخاست و قبول كرد حضرت باو فرمودند بنشین و دوباره دعوت كردند و باز جز آن
حضرت كسي قبول نكرد و چون براي مرتبھ سوم پیغمبر (ص) دعوت فرمود و علي



علیھ السلام برخاست حضرت دست خود را بر دست امیرالمؤمنین زدند یعني بھ ھمان

 
شرایط كھ فرموده بودند بیعت نمودند . 

و در جلد سي و ھشتم بحار از حضرت رضا علیھ السلام حدیث مفصلي روایت شده و
در آن است كھ پیغمبر (ص) بھ امیرالمؤمنین (ع) فرمودند یا علي تو اولین كسي ھستي
كھ بھ من ایمان آورد و مرا تصدیق كرد و اولین كسي ھستي كھ مرا در كارم كمك نمود

و ھمراه من با دشمنم جنگ كرد و

صفحھ ٢٨

  اولین كسي ھستي كھ ھمراه من نماز خواند در وقتي كھ مردم آن روز در غفلت ناداني

 
بودند . 

باري چون پیغمبر (ص) دعوت خود را في الجملھ آشكار فرمود مورد تعرض و آزار و
اذیت قریش قرار گرفت و امثال ابولھب و ابوجھل و بعضي دیگر در دشمني آن
حضرت ھیچ دقیقھ اي را فروگذار نمینمودند و ھرگاه كھ پیغمبر (ص) با امیرالمؤمنین
(ع) و خدیجھ سلام الله علیھا مقابل خانھ خدا نماز میخواندند ایشان را اذیت و استھزاء
میكردند و از فرط ناداني و خباثت یكبار كھ حضرت نماز میفرمودند اعضاء داخلي
گوسفندي را بر سر آن حضرت انداختند و گاه دو نفر در حال نماز آن حضرت در دو
طرف او میایستادند و كف میزدند و صفیر میكشیدند و استھزاء مینمودند و مكرر بر
ساقھاي مباركش سنگ میزدند و ھمھ جوره الفاظ ناشایست میگفتند و او را نسبت بھ
سحر و یا جنون میدادند و از جملھ كساني كھ در زشت گوئي و تھمت و بي حیائي دشمني
را از اندازه بیرون برده بود ام جمیل ھمسر ابولھب بود كھ از بس در سخن چیني و بر ھم
زدن بین جماعت و تحریك قریش علیھ پیغمبر (ص) با تھمتھاي خود سعي داشت آیھ در
مذمت او نازل شد و خدا او را حمالة الحطب نامید كھ آتش بیار معركھ عداوت با پیغمبر

 
صلي الله علیھ و آلھ بود و با شوھر خود در اذیت آنحضرت ھمكاري مینمود . 

باري زحمات و مرارتھا و سختیھائي كھ پیغمبر (ص) در طول حیات خود از مردم دید
نھ آنقدر است كھ در این مختصر بتوان بیان نمود و ھمین اندازه در توصیف این مطلب
بس است كھ خودش فرمود ھیچ پیغمبري را باندازه من اذیت نكردند . و امیرالمؤمنین

علیھ السلام را بھ تبع عداوت با آن حضرت

صفحھ ٢٩

  مورد اذیت و آزار قرار میدادند و حقیقت این دشمنیھا ھمھ دشمني با خود پیغمبر (ص)
بود اگر چھ كھ ظاھر آن بعدا منحصر بھ امیرالمؤمنین و اولاد آن حضرت مینمود ، و
ھمچنین جناب ابوطالب را كھ حامي آن حضرت (ص) بود بسیار آزردند و كار بجائي
رسید كھ بھ ابوطالب میگفتند محمد را بده كھ ما او را ھلاك كنیم و ھرچھ خواستي بتو
میدھیم ولو بخواھي پادشاه و حاكم قریش باشي اما ابوطالب دست از حمایت آن حضرت
برنمیداشت و بني ھاشم نیز كھ تابع ابوطالب بودند حاضر نمیشدند كھ آن حضرت را
تحویل دشمنان بدھند و مشركین مكھ با ھمھ آنھا بھ عداوت برخاستند و بالاخره از شدت
عداوتي كھ داشتند در محلي باسم دار الندوة جمع شدند و با ھم قراردادي نوشتند و مھر



نمودند كھ با بني ھاشم ھم غذا نشوند و سخن نگویند و معاملھ نكنند و بآنھا زن ندھند و از
آنھا زن نگیرند و با آنھا ننشینند تا محمد را تحویل آنھا بدھند كھ آن حضرت را بھ قتل
برسانند و عھد كردند كھ در قتل آن حضرت در آشكار یا پنھاني ھمراه باشند و چون
ابوطالب از این عھد با خبر شد در خدمت پیغمبر (ص) با بني ھاشم كھ چھل مرد بودند
بھ شعب ابوطالب رفتند و مدتھاي مدید كھ حد اقل دو سال گفتھ اند در آنجا ماندند و تقریبا
حالت محاصره داشتند و ھیچ كس مجاز نبود كھ با آنھا معاملھ اي بكند و ھمواره در
خطر بودند و سختیھا و گرسنگیھا كشیدند و لباس درستي ھم نداشتند و خدیجھ سلام الله
علیھا تقریبا تمام مال خود را در این مدت خرج كرد و پنھاني براي آن حضرت و
ھمراھان ایشان غذا و وسائلي میفرستاد و دامادي داشتند حضرت پیغمبر (ص) بنام
ابوالعاص كھ با آنكھ ھنوز اسلام نیاورده بود گاه ھنگام شب مقداري غذا و آذوقھ بر

حیواني

صفحھ ٣٠

  میگذاشت و نزدیك شعب آنرا رھا میكرد و آن حیوان میرفت تا بدست ھمراھان آن
حضرت میرسید و این ابوالعاص كھ شوھر زینب بود در جنگ بدر اسیر شد و حضرت
او را آزاد كردند و بعدا اسلام آورد و دختري داشت بنام امامھ كھ بر حسب وصیت
حضرت فاطمھ زھرا سلام الله علیھا كھ بامیرالمؤمنین (ع) عرض كرده بودند بعد از من
خواھرزاده ام را بگیر كھ با بچھ ھاي من مثل خودم رفتار كند حضرت امیر علیھ السلام
با امامھ ازدواج فرمودند و گویا فرموده بودند كھ چون وصیت فاطمھ بود ناچار شدم و
اگر راھي داشت این كار را نمیكردم چنانكھ جنگ با ناكثین و قاسطین و مارقین ھم اگر

 
وصیت رسول خدا (ص) نبود اقدام بآن جنگھا نمینمودم بحار ج ٢٨ ص ٣٠٤ . 

 
 .

باري پیغمبر (ص) مدت مدیدي كھ از دو سال تا چھار سال نقل كرده اند شبھا و روزھا
با كمال سختي در آن شعب بودند تا آنكھ روزي جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و
بعرض رساند كھ آن عھدنامھ كھ قریش در باب ظلم و اذیت بھ ایشان و سایر بني ھاشم
نوشتھ بودند موریانھ آنرا خورده و جز اسم خدا چیزي از آن نمانده حضرت بھ ابوطالب
قضیھ را فرمودند و او برخاست و بسوي مسجد الحرام رفت و چون وارد مسجد شد
جماعت قریش آنجا بودند و گفتند ابوطالب بھ تنگ آمد و خستھ شد و آمده تا برادرزاده
را تحویل دھد و قدري او را احترام كردند و گفتند آمده اي او را تسلیم كني ابوطالب
فرمودند نھ قسم بخدا براي این نیامدم اما برادرزاده ام بمن خبر داد - و دروغ نگفتھ - كھ

خدا باو خبر داده كھ موریانھ فرستاده است و موریانھ آن قطعنامھ

صفحھ ٣١

  را تماما خورده و جز نام خدا كھ مانده دیگر آن ظلم و جورھا و قطع رحمھا كھ در آن

 
نوشتھ بودید ھمھ از بین رفتھ است . 

حال بفرستید آنرا بیاورند اگر درست گفتھ دست از این ستمھا بردارید و از خدا بترسید و
اگر درست نباشد او را بھ شما میدھم دیگر خواستید او را بكشید یا زنده بگذارید . پس



فرستادند و آن قطعنامھ را كھ چھل مھر بر آن بود از كعبھ آوردند و ھركس مھر خود را
بازرسي كرد و سپس صحیفھ را باز كردند و دیدند جز عبارت باسمك اللھم یك حرف ھم
از نوشتھ آن نمانده پس ابوطالب بایشان گفت از خدا بترسید و از این كارھا دست
بردارید و آن جماعت ھمگي ساكت شدند و ھیچ نگفتند و متفرق شدند و بعد از آن
بعضي كھ با بني ھاشم قرابت سببي داشتند گفتند ما مطالب این صحیفھ را دیگر قبول
نداریم و بعضي حرفھاي دیگر زدند و خلاصھ آنكھ پیغمبر (ص) و جماعت ایشان از
شعب خارج شده بمیان مردم آمدند و دیري نگذشت كھ جناب ابوطالب سلام الله علیھ
وفات فرمود و بفاصلھ كمي خدیجھ سلام الله علیھا ھم در سن شصت و پنج سالگي از
دنیا رفت و در حجون دفن گردید و این دو واقعھ بر پیغمبر (ص) بسیار سخت و ناگوار
آمد حتي آنكھ روایت شده كھ پیغمبر (ص) آن سال را كھ ظاھرا سال دھم بعثت بود عام
الحزن نامید یعني سال غم ، و بعد از آن سفري بھ طائف فرمود تا بلكھ یاوراني براي
ابلاغ رسالت خود بیابد اما اھل آنجا ھم با آن حضرت بدرفتاري كردند و حضرت بھ
مكھ برگشتند و قریش ھمچنان با آن حضرت بدرفتاري میكردند بلكھ بعد از ابوطالب بر
شدت اذیت افزودند . و در ھمان سال بود كھ پیغمبر (ص) با عایشھ و سوده ازدواج

 
فرمودند . 

صفحھ ٣٢

  و در سال بعد بروایت علي بن ابراھیم در مدینھ بین طایفھ اوس و طایفھ خزرج
اختلافات چند سالھ شدت گرفتھ بود و دو نفر از خزرج بنامھاي اسعد بن زراره و ذكوان
بھ مكھ آمدند كھ طرفداري و حمایت بعض اھل مكھ را بر ضد طایفھ اوس جلب كنند و
مشركین در مكھ ایشان را از نزدیك شدن بھ پیغمبر (ص) نھي میكردند و میگفتند با او
سخن نگوئید كھ شما را سحر خواھد كرد اما از آنجا كھ خدا میخواست آنھا خدمت
پیغمبر (ص) رسیدند و حضرت اسلام را بر آنھا عرضھ فرموده آیاتي از قرآن براي
آنھا خواندند و آن دو اسلام آوردند و از آن حضرت خواھش نمودند كسي را ھمراه آنھا
بھ مدینھ بفرستد كھ قرآن را تعلیم دھد و مردم را باسلام بخواند حضرت ھم مُصعبَ بن
عُمَیر را معین فرمودند و او جواني بود كھ مسلمان شده بود و باین جھت پدر و مادرش
او را از خانھ بیرون كرده بودند و او در خدمت پیغمبر (ص) در شعب ابیطالب بود و
آیات زیادي از قرآن را فرا گرفتھ بود خلاصھ مصعب بن عمیر ھمراه آنھا بھ مدینھ
رفت و در ھر محلھ شروع بھ دعوت نمود و بعض جوانھا از او میپذیرفتند تا آنكھ
روزي مصعب با اسعد بن زراره بھ محلھ بني عمرو بن عوف رفتند و بزرگ آنھا دائي
اسعد ، سعد بن معاذ بود كھ از بزرگان اوس محسوب میشد و اسعد بھ مصعب بن عمیر

 
گفتھ بود اگر دائي من داخل در این طریقھ شود كار تمام است . 

باري وقتي كھ مصعب در آنجا شروع بھ تبلیغ نمود سعد بن معاذ بھ اسَُید بن خُضَیر كھ
از اشراف آن جماعت بود گفت برو و اسعد و این قرشي را منع كن كھ جوانھا را از راه
بدر نكنند اسید ھم قبول كرد و بھ محلي كھ مردم دور مصعب جمع شده بودند رفت و

شروع بھ نھي آنھا نمود مصعب گفت



صفحھ ٣٣

  مینشیني كھ ما این امر را بر تو عرضھ كنیم ؟ اگر پذیرفتي كھ ھیچ و گرنھ ما میرویم و

 
شما را ناراحت نمیكنیم . 

اسید پذیرفت و او سوره اي از قرآن براي او خواند و چون اسید سوره را شنید گفت
وقتي كھ بخواھند مسلمان شوند باید چھ كار كنند مصعب گفت غسل میكني و دو جامھ
پاكیزه میپوشي و شھادتین بر زبان میآوري و دو ركعت نماز میخواني ، پس اسید با
لباسي كھ داشت خود را در چاه كم عمقي كھ آن نزدیكي بود انداخت و سپس بیرون آمده
و لباسھاي خود را فشرد كھ آب آن برود و گفت اسلام را بر من عرضھ كن پس شھادت
لا الھ الا الله و محمد رسول الله را بر او عرضھ نمودند او ھم شھادت داد و دو ركعت
نماز خواند بعد نزد سعد بن معاذ آمد و سعد كھ از قصھ خبر شد خودش برخاست و نزد
آنھا آمد و مصعب سوره حٰمۤ تنزیلٌ من الرحمن الرحیم را بر او خواند ، مصعب میگوید
والله وقتي سعد سوره را شنید پیش از آنكھ سخني بگوید از رخساره او فھمیدم كھ
مسلمان شده پس سعد بن معاذ فرستاد از منزلش دو جامھ پاكیزه آوردند و غسل كرد و
شھادتین بر زبان آورد و دو ركعت نماز گذارد بعد برخاست و دست مصعب را گرفت
و گفت امر خود را اظھار كن و از احدي مترس بعد آمد میان محلھ ایستاد و فریاد زد كھ
اي بني عمرو بن عوف ھمھ بیائید و وقتي كھ سعد صدا كرد ھمھ مردم از زن و مرد و
كوچك و بزرگ جمع شدند آنوقت سعد بن معاذ گفت منزلت من پیش شما چطور است
گفتند آقاي ما ھستي و ھرچھ بگوئي اطاعت میكنیم و امر تو را رد نمیكنیم پس سعد گفت
بر ھمھ شما از مرد و زن و اولادتان حرام است كھ با من سخن بگوئید مگر آنكھ شھادت

بھ لا الھ الا الله و محمد رسول الله بدھید و حمد

صفحھ ٣٤

  خدائي را كھ ما را باین معني گرامي داشتھ پس بدنبال دعوت سعد ھیچ خانھ اي از بني
عمرو بن عوف نماند مگر آنكھ زني یا مردي در آن اسلام آورد و مصعب را تشویق و
تشجیع كرد كھ امر خود را ظاھر كند و اسلام در مدینھ شایع شد و از ھر دو طایفھ اوس
و خزرج جماعت بسیاري مسلمان شدند و صحبتھائي ھم كھ اھل مدینھ از یھود شنیده
بودند كھ پیغمبري ظاھر میشود و محل ھجرت او مدینھ خواھد بود نیز در اسلام آنھا

 
بي تأثیر نبود . 

باري پس از آن مسلمانان مكھ كھ مورد اذیت قریش واقع میشدند پیغمبر (ص) آنھا را بھ
مدینھ میفرستادند و اوس و خزرج آنھا را پذیرفتھ مھمانداري میكردند و بعضي را ھم از
جملھ جعفر بن ابیطالب بھ حبشھ نزد نجاشي فرستادند و بعد در مدینھ بایشان ملحق شدند

 
 .

 
مطلب سوم - در تاریخ ھجرت آن حضرت است . 

در سال سیزدھم بعثت كھ جماعتي از اوس و خزرج در موسم بھ مكھ رفتھ بودند پیغمبر
(ص) بطور پنھاني با آنھا صحبت كردند و از آنھا عھد گرفتند كھ پس از ھجرت بھ
مدینھ آنھا از آن حضرت پشتیباني نمایند و جماعت با آن حضرت بیعت نمودند بر آنكھ



خدا را بپرستند و شرك نورزند و تا پاي جان از آن حضرت و خانواده ایشان حمایت
كنند و این بیعت را بیعت عقبھ دوم گفتھ اند چون قبل از آنھم ملاقاتي در ھمانجا در سال

 
دیگر با اھل مدینھ فرموده بود . 

باري حضرت جماعتي از مسلمین را بمدینھ فرستادند و خود منتظر ماندند كھ خدا اذن
دھد كھ ھجرت بفرمایند و در این اوقات مشركین قریش در

صفحھ ٣٥

  دار الندوة كھ محل اجتماع و صحبت آنھا بود جمع شدند و براي قتل آن حضرت توطئھ
كردند كھ شبانھ دستھ جمعي بریزند و با شمشیرھاي خود آن حضرت را بقتل برسانند و
خداوند مكر قریش را بھ پیغمبر خود خبر داد و حضرت قضیھ را بامیرالمؤمنین اطلاع
دادند و فرمودند اینھا قصد دارند كھ مرا ھلاك كنند و خدا مرا امر بھ ھجرت فرموده و
امر كرده كھ امشب بھ غار ثور بروم تو باید در بستر من بخوابي كھ امر بر آنھا مشتبھ
شود عرض كرد اگر من بجاي شما بخوابم شما سالم میمانید فرمودند بلي پس
امیرالمؤمنین (ع) تبسم نمود و زمین را بشكرانھ آنكھ خدا پیغمبر (ص) را سالم نگاه
میدارد سجده كرد و سر برداشت و عرض كرد شما بروید چشم و گوش و دلم بفداي شما
و پیغمبر (ص) فرمودند یا علي بدان كھ خداي تعالي اولیاء خود را بقدر ایمان و منازل
آنھا در دینش امتحان میكند و از ھمھ مردم پربلاتر انبیا ھستند بعد ھركھ شبیھ تر بآنھا
باشد و خداوند اي پسر مادرم ترا امتحان فرموده و مرا بھ تو امتحان نموده ھمانطور كھ
ابراھیم را بھ اسمعیل امتحان كرده پس صبر كن آنوقت پیغمبر (ص) امیرالمؤمنین را
در بغل گرفتند و گریھ كردند و امیرالمؤمنین ھم گریست و وداع نمودند و امیرالمؤمنین
در جاي آن حضرت خوابید و دل بمرگ نھاده بود كھ فداي آن حضرت شود و جامھ آن
حضرت را كھ برد سبزي بود بر خود پیچید كھ امر را بر آنھا مشتبھ كند و گمان كنند كھ
پیغمبر (ص) خوابیده ، تا آن حضرت فرصت رفتن و پنھان شدن بیابد از آن طرف
قریش ھم آمدند و خواستند داخل خانھ شوند بعضي گفتند شب است شاید زنھا و بچھ ھا
در خانھ باشند و اشتباھا بدیگري صدمھ بخورد خوب است صبر كنیم تا ھوا روشن شود

پس خانھ را محاصره

صفحھ ٣٦

  نمودند و بمراقبت پرداختند و در این وقت پیغمبر (ص) از خانھ خارج شدند و آن
جماعت كھ بروایتي بیست و پنج نفر بودند بر در خانھ نشستھ بودند حضرت آیھ سوره
یس را خواندند كھ میفرماید : و جعلنا من بین ایدیھم سدا و من خلفھم سدا فاغشیناھم فھم

 
لایبصرون آیھ ٩ یس . 

. و مشتي خاك برداشتھ بر سر آنھا افشاندند و رفتند و ھیچیك از آنھا حضرت را ندیدند
و این شب ظاھرا شب اول ربیع الاول از سال سیزدھم بعثت بود و در مورد خوابیدن
امیرالمؤمنین علیھ السلام در بستر پیغمبر (ص) آیھ نازل شد و خداوند فرمود : و من

 
الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد آیھ ٢٠٧ بقره . 

یعني و از میانھ ناس ھست كسي كھ جان خود را میدھد تا رضاي خدا را بدست آورد و



 
خدا با بندگان مھربان است . 

باري چون صبح شد قریش بھ داخل خانھ ھجوم آوردند و وارد اطاق پیغمبر (ص) شدند
و بھ طرف بستر آن حضرت حملھ بردند و خالد بن ولید جلوي آنھا بود كھ در این وقت
امیرالمؤمنین علیھ السلام یك مرتبھ از جا بلند شده و غفلتا دست خالد را گرفتھ طوري بر
آن فشار آورد كھ فریادش بلند شد و گریخت و جماعت ھم بھ صحن خانھ گریختند و
حضرت امیر بیرون آمدند و آنجا روشن بود و جماعت دیدند كھ علي است گفتند ما تو
را نمي خواستیم رفیقت كجا رفت حضرت فرمودند خبر ندارم و بروایتي فرمود مگر او
را بمن سپرده بودید كھ از من میخواھید ؟ شما باو گفتید ما تو را از بلاد خود اخراج

میكنیم و او خودش رفت . قریش با شنیدن این مطلب برگشتند و شروع بھ

صفحھ ٣٧

  زدن ابولھب كردند بھ گمان اینكھ با آنھا خدعھ كرده و آنگاه بھ تعقیب پیغمبر پرداختند و

 
بر امیرالمؤمنین (ع) جاسوساني گماشتند كھ ببینند چھ میكند . 

باري جماعت ، ابوكرز نامي را آوردند كھ ردزن ماھري بود و رد پاي پیغمبر (ص) و
ابوبكر را برداشت و پیغمبر (ص) آن شب ابوبكر را ھم بمصالحي با خود برداشتھ بودند
و ھند بن ابي ھالھ ھم ھمراه ایشان آمد و او پسر خدیجھ و ربیب آنحضرت بود بھر
صورت ابوكرز رد پاھا را گرفت تا بھ در غار ثور رسید و گفت از اینجا نگذشتھ اند
مگر آنكھ بھ زمین یا آسمان رفتھ باشند و خداوند عنكبوت را فرستاد و بر در آن غار تار
تنید و كبوتري در آنجا تخم گذارد و تعقیب كنندگان وقتي بھ در غار رسیدند گفتند اگر
داخل غار شده بودند تار عنكبوت پاره میشد و تخم كبوتر صدمھ میدید و خلاصھ
برگشتند و خدا پیغمبر خود را از شر آنھا نجات داد و ھند بن ابي ھالھ را از در غار
پیغمبر برگرداندند و باو دستوراتي دادند كھ در شھر انجام دھد و او در شب دوم در
خدمت حضرت امیر (ع) بھ غار آمده ترتیب خرید مال سواري براي حركت پیغمبر
(ص) را دادند و پیغمبر در باب امانات مردم سفارشاتي بامیرالمؤمنین فرمودند و
حضرت فاطمھ را بھ ایشان سپردند و ھر دو را بھ خداوند و حضرت امیر برگشتند و در
مكھ ماندند تا حسب دستور پیغمبر (ص) امانات مردم را بآنھا رد نمایند و مال سواري
براي حضرت فاطمھ و دیگر بني ھاشم كھ قصد ھجرت داشتند تھیھ كنند . و پیغمبر
(ص) سھ روز در غار ماندند و سپس روانھ مدینھ گردیدند تا نزدیك مدینھ شده و در قبا
توقف نمودند ابوبكر عرض كرد داخل مدینھ شویم فرمودند تا پسر مادرم و دخترم فاطمھ

نیامده اند وارد نمیشوم و بامیرالمؤمنین ابن ام میفرمود چون

صفحھ ٣٨

  مادر ایشان فاطمھ بنت اسد براي پیغمبر (ص) مثل مادر بود و در بچگي مراقبت

 
زیادي از آن حضرت نموده بود و حضرت او را بسیار دوست میداشتند . 

بھر صورت پیغمبر (ص) بھ ابوبكر جواب رد دادند و ابوبكر از اینكھ پیغمبر (ص)
براي رسیدن علي علیھ السلام صبر میفرماید دلگیر شد و تنھا بھ مدینھ رفت آنگاه
پیغمبر (ص) بامیرالمؤمنین علیھ السلام نوشتند كھ دیگر معطل مشو و نزد ما بیا



حضرت امیر ھم با جمعي قرار گذاشتند كھ مخفیانھ ھنگام شب حركت كنند و فواطم را
برداشتند كھ عبارت بودند از حضرت فاطمھ سلام الله علیھا و فاطمھ بنت اسد والده
خودشان و فاطمھ دختر زبیر بن عبدالمطلب و آمدند تا مدینھ و در قبا بحضور پیغمبر
(ص) رسیدند و این وقت قریب دوازده روز بود كھ پیغمبر (ص) در قبا بودند و سھ
روز در منزل كلثوم بن ھدم و باقي را در منزل خَیْثمَھ اقامت فرموده بودند و مسجد قبا
را بنا نھاده و در آن نماز خواندند و این ھمان مسجد است كھ در قرآن خداوند فرموده

 
است لمسجد اسس علي التقوي من اول یوم احق ان تقوم فیھ آیھ ١٠٨ توبھ . 

و از وقایع آن ایام آنكھ چون پیغمبر (ص) بھ قبا رسیدند و در آنجا توقف كردند مردم
مدینھ دستھ دستھ بھ قبا میشتافتند و حضرت را زیارت میكردند و از جملھ آنھا سلمان
فارسي اعلي الله مقامھ بود كھ در آن وقت بواسطھ ظلمي بغلامي شخصي یھودي مبتلا
بود ، و مختصر قصھ آنكھ چون بھ خبر دادن بعض اھل كتب و راھبان دانستھ بود كھ

صاحب دین حنیف در

صفحھ ٣٩

  مكھ ظاھر میشود بقصد زیارت آن حضرت حركت نموده لكن در راه جمعي بر او
تاختھ و وي را اسیر كردند و بھ شخص یھودي فروختند و قصھ مفصل است و اگر خدا
بخواھد ان شاء الله در باب خاصي كھ احوال بعض بزرگان شیعھ را ذكر میكنیم شمھ اي
از شرح حال آن جناب را خواھیم آورد ، باري سلمان چون در مدینھ خبر میمنت اثر
ورود آن حضرت را شنید قدري خرما برداشتھ بھ قبا رفت و قدري از آن را در ظرفي
نھاده خدمت پیغمبر (ص) آورد حضرت فرمودند این چیست عرض كرد این صدقھ
است دیدم شما غریب ھستید و وارد اینجا شده اید خواستم از صدقات ما میل نمائید پیغمبر
(ص) بدیگران فرمودند بسم الله بگوئید و بخورید و خود میل ننمودند سلمان كھ این را
دید بھ فارسي گفت این یكي و بعد ظرف دیگري از خرما آورد پیغمبر (ص) فرمودند
این چیست عرض كرد این ھدیھ است براي سركار آورده ام حضرت فرمودند بسم الله
بگوئید و بخورید و خودشان ھم میل كردند پس سلمان گفت این دو علامت بعد دور
حضرت گشت و حضرت جامھ را از شانھ خود انداختند كھ در این وقت سلمان چشمش
بھ مھر نبوت و آن خال افتاد پس پیش رفت و شروع بھ بوسیدن آن نمود حضرت
فرمودند شما كھ ھستید گفت من مردي از اھل فارس ھستم كھ از فلان تاریخ از بلاد
خود بیرون آمده ام و قصھ خود را گفت و اسلام آورد پیغمبر (ص) فرمودند بشارت باد

 
ترا و بر تو باد بھ صبر زود باشد كھ خدا تو را از دست آن یھودي نجات دھد . 

باري بعد از رسیدن امیرالمؤمنین حضرت یك روز یا دو روز ماندند و سپس بطرف
مدینھ حركت فرمودند و چون بھ مدینھ رسیدند طوایف اوس و خزرج

صفحھ ٤٠

  محلھ بھ محلھ جلوي آن حضرت را میگرفتند و خواھش و اصرار مینمودند كھ در محلھ
آنھا فرود آید و حضرت ھمھ جا میفرمود مھار این شتر را رھا سازید كھ مأمور است و
چون مقابل عبدالله بن ابي رسید ایستاد و بعضي گمان میكردند كھ او لابد از حضرت



استدعاي نزول میكند لكن آن بدبخت بھ حضرت گفت برو نزد آنھا كھ ترا مغرور كرده
و خدعھ نموده و آورده اند و پیش آنھا منزل كن و با ما در دیار ما غل و غش مكن و از
این بي ادبیھا و سعد بن عباده در این وقت عرض كرد یا رسول الله از سخن این شخص
چیزي بھ دل مگیر چون ما جمع شده بودیم كھ او را رئیس و حاكم خود قرار دھیم حالا
خیال میكند كھ تو سلطنت و حكومتي را كھ مشرف بآن بود از او گرفتھ اي حال بر ما
وارد شو و از ما مگذر پیغمبر زمام شتر را سست كردند و شتر پیش رفت تا رسید بھ
جائي كھ الآن بنام مسجد پیغمبر (ص) ھست در جوار حرم ایشان و آن روز آنجا
محصوره اي بود متعلق بھ دو یتیم بنامھاي سھل و سھیل كھ تحت سرپرستي اسعد بن
زراره بودند و از آن محصوره براي مواشي یا خشك كردن خرما استفاده میكردند و در
پھلوي آنجا شتر بر در خانھ ابوایوب بن خالد بن زید زانو زد و حضرت پیاده شدند و
مردم ریختند و ھر یكي اصرار میكردند كھ وارد خانھ ما بشوید در این وقت مادر
ابوایوب زرنگي كرد و رحل و بار شتر آن حضرت را باز كرد و بمنزل خود برد و در
این وقت مردم بر اصرار افزودند حضرت فرمودند بار من كو ؟ عرض كردند مادر
ابوایوب آن را برد توي خانھ فرمودند المرء مع رحلھ یعني مرد ھمراه رحل و بار خود

 
است و بھ خانھ ابوایوب رفتند و اسعد بن زراره ھم شتر حضرت را بھ خانھ خود برد . 

صفحھ ٤١

  و خانھ ابوایوب دو طبقھ بود و عرض كرد یا رسول الله شما بالا راحت تر ھستید یا
پائین ما خجالت میكشیم بالا برویم و شما پائین باشید حضرت فرمودند براي من ھمین
پائین راحت تر است چون مردم براي ملاقات من میآیند . پس از آن پیغمبر (ص)
محصوره مجاور را از آن دو یتیم خریدند و در آنجا مسجد را بنا فرمودند و دیوارھاي
آن را بقدر یك قامت ساختند و چون ھوا گرم بود اصحاب عرض كردند اگر سایھ باني بنا
كنیم خوب است و حضرت اجازه فرمودند و ستونھائي زدند و چوبھائي گذاردند و از
برگ خرما و اذخر و سایر بوتھ ھا روي آن ریختند و بعد از مدتي كھ باران از سقف
میریخت عرض كردند اگر اجازه بفرمائید روي آن را گل بمالیم و سقفي بزنیم فرمودند

 
خیر عریش كعریش موسي یعني سایھ باني مثل عریش و سایھ بان موسي . 

باري پس از آن پیغمبر (ص) براي اصحاب و نزدیكان خود در اطراف مسجد جاھائي
را معین كرده و با پاي مبارك خط كشیدند و امر فرمودند كھ در آنجاھا خانھ بسازند و

 
فرمودند ھركس خانھ ھاي خود را بفروشد برایش بركت نمیكند بحار ج ١٩ ص ١٢٠ . 

و آن خانھ ھا ھمھ بھ مسجد در داشتند پس جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و عرض كرد
كھ خدا امر میكند كھ ھمھ ، درھائي را كھ بمسجد باز كرده اند ببندند بغیر از تو و علي و
براي علي حلال است در آن ھرچھ براي تو حلال است پس بعض اصحاب غضب

 
كردند و آن حضرت ایشان را تسلي دادند كھ امر خداست و من از پیش خود نگفتھ ام . 

صفحھ ٤٢

  باري پیغمبر (ص) منزل خود را كھ ساختند حضرت فاطمھ سلام الله علیھا ھم در
خدمت ایشان بود و در این وقت ابوبكر ایشان را از آن حضرت خواستگاري نمود



فرمود ببینیم تا خدا چھ امر فرماید بعد عمر ایشان را خواستگاري نمود و ھمانطور
جواب فرمودند و بعضي بامیرالمؤمنین (ع) عرض كردند شما چرا خواستگاري نمیكنید
فرمودند من چیزي ندارم و دستم خالي است بعضي گفتند پیغمبر (ص) از شما چیزي
نمیخواھد پس امیرالمؤمنین (ع) نزد پیغمبر (ص) آمدند و خجالت میكشیدند كھ عرضي
بكنند این بود كھ برگشتند و روز دوم رفتند و باز حیا مانع شد و برگشتند تا روز سوم كھ
خدمت حضرت رسیدند پیغمبر (ص) فرمودند یا علي مثل اینكھ حاجتي داري عرض
كردند بلي اي رسول خدا پیغمبر فرمودند شاید بھ خواستگاري آمده اي عرض كردند بلي
اي رسول خدا حضرت فرمودند آیا چیزي داري عرض كردند ھیچ ندارم غیر از این
زره پیغمبر (ص) ھم قبول فرمودند و حضرت فاطمھ را بھ دوازده اوقیھ و نیم نقره اوقیھ
چھل درھم بوده است و دوازده و نیم اوقیھ پانصد درھم میشود كھ معادل ھزار و دویست و ده گرم است . و این مقدار مھر از آن

 
وقت بھ مھر السنة معروف شده . مؤلف . 

براي ایشان تزویج فرمودند و بعد زره را ھم پس دادند و فرمودند منزلي آماده كن كھ
فاطمھ بخانھ بیاید و حضرت امیر ھم منزلي آماده نموده و پیغمبر (ص) حضرت فاطمھ
را بر استر اشھبي كھ داشتند سوار كردند و سلمان مھار آن را گرفت و پیغمبر (ص) و

عقیل و حمزه و جعفر و اھل بیت از عقب آنھا میرفتند و

صفحھ ٤٣

  شمشیرھاي برھنھ در دست داشتند و پیغمبر (ص) تكبیر گفتند و از آنوقت در
عروس كشان تكبیر گفتن سنت شد باري آمدند تا آنكھ علي علیھ السلام و فاطمھ سلام الله
علیھا را در حجره عزت و سعادت بھ یكدیگر سپردند و در این وقت كھ یكسال بعد از

 
ھجرت بود حضرت فاطمھ سلام الله علیھا نھ سال داشتند . 

و بعد از نوزده ماه از ھجرت كھ ھنوز حضرت رو بھ بیت المقدس نماز میخواندند یھود
استھزاء میكردند كھ شما تابع قبلھ ما ھستید و بطرف قبلھ ما نماز میخوانید و ما قبل از
شما نمازخوان بودیم و پیغمبر (ص) مغموم شدند و شب بآسمان نگاه میكردند و منتظر
امر خدا بودند كھ آیا در تغییر قبلھ اذني میرسد ؟ روز دیگر حضرت بھ مسجد بني سالم
رفتند و آن ھمان مسجدي بود كھ روز جمعھ ي حركت از قبا بطرف مدینھ ، در آنجا نماز
خوانده بودند . آن روز ظھر را با جمعي از مردان و زنان اصحاب خود در مسجد
بني سالم نماز خواندند و دو ركعت اول نماز ظھر را بطرف بیت المقدس و دو ركعت
دوم را بطرف كعبھ خواندند چون در بین نماز آیھ نازل شد كھ : قد نري تقلب وجھك في
السماء فلنولینك قبلة ترضیھا فول وجھك شطر المسجد الحرام و حیث ما كنتم فولوا

 
وجوھكم شطره الآیھ آیھ ١٤٤ بقره . 

. یعني بتحقیق میبینیم اي پیغمبر كھ رویت را بآسمان میكني پس البتھ براي تو قبلھ اي
قرار میدھیم كھ بآن راضي باشي پس بگردان روي خود را بطرف مسجد الحرام و ھر

جا كھ بودید روھاي خود را بھ جانب آن مسجد

صفحھ ٤٤



  كنید الآیھ و پیغمبر (ص) سیزده سال در مكھ و ھفت ماه یا نوزده ماه در مدینھ بطرف
بیت المقدس نماز خواندند تا وقتي كھ خدا مسجد الحرام را قبلھ قرار داد و نماز را
پیغمبر (ص) دو ركعت دو ركعت میخواندند و در مدینھ تغییر دادند و ھفت ركعت

 
افزودند و نماز را بر ھمھ فریضھ قرار دادند . 

و در مدت اقامت در مدینھ پیغمبر (ص) جنگھاي كوچك و بزرگ زیادي فرمودند و در
بعضي خودشان شركت میكردند و بعض دیگر اصحاب را میفرستادند و روایت شده كھ
آن حضرت بعد از ھجرت در بیست و شش غزوه خودشان شركت فرمودند و عدد
سرایاي آن حضرت سي و شش سریھ بوده و سریھ بھ گروھي نھ چندان بزرگ از
لشكریان میگفتند كھ بطور پنھاني براي مبارزه و جنگ فرستاده میشدند و غزوه بھ

 
جنگ آشكار با لشكریان بیشتر ، اطلاق میشد . 

و اولین جنگي كھ پیغمبر (ص) در آن حاضر شدند جنگ بدر بود و قافلھ اي از قریش كھ
ابوسفیان آنرا میبرد و از شام میآمد از آنجا میگذشت كھ بمكھ برود و پیغمبر (ص)
فرمودند میرویم شاید كھ خدا این قافلھ را نصیب شما كند و از آن طرف خبر این حركت
بھ ابوسفیان رسید او ھم شخصي را بھ سرعت بھ مكھ فرستاد كھ قریش را خبر دھد كھ
اموالتان را خواھند برد قریش ھم دستھ جمع بیرون آمدند و از جملھ آنھا عباس بن
عبدالمطلب بود و در این وقت قافلھ قریش ھم بسرعت رفت و خبر بھ پیغمبر (ص)
رسید كھ لشكر قریش بطرف شما میآید حضرت از اصحاب مشورت كردند كھ در پي
قافلھ برویم یا بمانیم و با لشكر قریش جنگ كنیم و مسلمانان چندان مھیاي جنگ نبودند و

عده آنھا سیصد و سیزده نفر بود ھفتاد و ھفت نفر از

صفحھ ٤٥

  مھاجرین و دویست و سي و شش نفر از انصار و پرچم پیغمبر (ص) و مھاجرین در
دست امیرالمؤمنین بود و پرچم انصار در دست سعد بن عباده و ھفتاد شتر داشتند و دو
اسب و شش زره و ھشت شمشیر و لشكر قریش نزدیك ھزار نفر بودند و صد اسب
داشتند وقتي كھ پیغمبر (ص) مشورت فرمودند ابوبكرگفت تكبرات قریش را كھ میدانید
ایماني ندارند و ھمواره عزت داشتھ اند و بھ ذلت نیفتاده اند ما ھم اسباب جنگ ھمراه
نداریم و از این قبیل سخنان حضرت فرمودند بنشین و عمر برخاست و او ھم مثل ھمین
سخنان را گفت و باو ھم فرمودند بنشین پس مقداد برخاست و گفت یا رسول الله اینھا
قریش ھستند و داراي تكبر و خیلائي كھ معروف است ما بھ شما ایمان آورده و تصدیق
شما را نموده ایم و شھادت میدھیم كھ آنچھ آورده اي حق است قسم بخدا اگر بفرمائي بر
روي آتش برویم یا بر روي شاخھ ھاي پرخار ھمراه تو میآئیم و قسم بھ خدا كھ مثل
بني اسرائیل نخواھیم بود كھ بھ موسي گفتند تو برو ھمراه خدایت جنگ كن و ما اینجا
نشستھ ایم بلكھ میگوئیم ھرچھ خدایت فرماید بكن و ما ھمراه تو میجنگیم پیغمبر (ص)
فرمودند خدا بھ تو جزاي خیر دھد و باز باصحاب فرمودند نظر شما چیست و قصدشان
این بود كھ انصار كھ جمعیت بیشتري دارند سخني بگویند و سعد بن معاذ برخاست و
عرض كرد شاید قصد سركار این است كھ ما نظر خود را بگوئیم فرمودند بلي عرض
كرد پدر و مادرم بفداي تو ما بھ شما ایمان آوردیم و تصدیق نمودیم و شھادت دادیم كھ



ھرچھ آورده اي حق است و از نزد خداست پس بھ ھرچھ میخواھي امر كن و از اموال
ما ھرچھ میخواھي بگیر و ھرچھ میخواھي واگذار والله اگر بفرمائي ھمراه تو باین دریا

صفحھ ٤٦

  بزنیم و در آن خوض كنیم اطاعت میكنیم و بعید نیست كھ در این امر خدا ترا موفق
فرماید و چشمت را روشن كند پس علي بركة الله جماعت را حركت بده . پیغمبر (ص)
از این سخنان سعد خوشحال شدند و فرمودند سیروا علي بركة الله خدا بمن یكي از دو
مطلب را وعده داده یا قافلھ یا پیروزي بر قریش و وعده خدا خلف نمیشود والله كھ گویا
میبینم ابوجھل و عتبة بن ربیعھ و شیبة بن ربیعھ و فلان و فلان را كھ بر خاك افتاده اند و
امر فرمود بھ طرف بدر حركت كردند كھ چاھي بود و قصھ مفصل است . باري در
محل بدر دو لشكر بھ ھم رسیدند و ابوجھل بدیگران میگفت عده اینھا كم است غلامان
خود را ھم بفرستیم كافي است و سخنھاي بسیار با ھم گفتند و بحثھا و اختلاف نظرھا
داشتند تا آنكھ عُتبْة بن ربیعة بن عبدشمس بن عبدمناف كھ رئیس قوم بود با برادرش
شیبة بن ربیعھ و پسرش ولید بن عتبھ كھ دائي معاویھ بود و برادر ھند بمیدان آمدند و
طلب مبارز كردند اول سھ نفر از انصار براي جنگ با آنھا رفتند لكن آنھا نپذیرفتند و
گفتند یا محمد كساني را بفرست كھ ھم شأن و ھم ردیف ما باشند پیغمبر ھم عبیده پسر
حارث بن عبدالمطلب را كھ ھفتاد سال داشت امر فرمودند كھ برخیزد و ھمچنین بھ
حمزه فرمودند عمو برخیز بعد بامیرالمؤمنین نظر فرمودند و فرمودند یا علي تو ھم
برخیز و امیرالمؤمنین از ھمھ جوانتر بود و در آن وقت بیست و پنج یا بیست و ھفت
سال داشت و پیغمبر (ص) فرمودند بروید و حق خود را بگیرید اینھا میخواھند نور خدا
را خاموش كنند و نمیتوانند و بھ عبیده فرمودند تو با عتبھ بجنگ و حمزه را فرمودند با
شیبھ بجنگد و علي با ولید پس آنھا بمیدان رفتند و عبیده بھ عتبھ حملھ كرد و بھ یك

ضربت فرق او را

صفحھ ٤٧

  شكافت و عتبھ ضربتي بر پاي او زد و ھر دو افتادند و شیبھ و حمزه مشغول جنگ با
شمشیر شدند و امیرالمؤمنین (ع) بھ ولید حملھ نموده ضربھ اي بر شانھ ولید زدند بھ
طوري كھ شمشیر از زیر بغلش خارج شد و دست راست خود را با دست چپ برداشت
و با آن ضربھ اي بر سر امیرالمؤمنین علیھ السلام زد و حضرت بعدھا فرمودند آن
ضربھ بقدري سنگین بود كھ گمان كردم آسمان بر زمین آمد . باري حمزه و شیبھ دست
بھ گریبان بودند مسلمانان فریاد زدند یا علي نمیبیني كھ این سگ بھ عمویت حملھ نموده
حضرت متوجھ حمزه شدند و فرمودند عمو سرت را پائین بگیر و حمزه سر را پائین
آورد و حضرت ضربھ اي بر سر شیبھ زدند كھ بھلاكت رسید و عبیده پسر حارث بن
عبدالمطلب را كھ زنده بود و مجروح خدمت پیغمبر (ص) آوردند و گریھ میكرد و
عرض میكرد آیا من شھید نیستم فرمودند چرا تو اول شھید از خانواده ما ھستي و سپس
جنگ ادامھ یافت و پیغمبر (ص) بھ امیرالمؤمنین فرمود یك مشت از این ریگھاي بیابان
بھ من بده و علي (ع) ھم مشتي ریگ بآن حضرت داد و حضرت ھم آنھا را بسوي



جماعت قریش پاشیدند و فرمودند : شاھت الوجوه و طوري شد كھ مسلمانان آنھا را یكي
پس از دیگري میكشتند یا اسیر میكردند و ھفتاد نفر از آنھا را كشتند و ھفتاد نفر را
اسیر كردند و از اصحاب پیغمبر (ص) بین ھشت تا یازده نفر شھید شدند اما كسي اسیر
نشد و حضرت امیر علیھ السلام بیست و ھفت نفر و بھ روایتي سي و پنج نفر از
مشركین را در آن روز بھلاكت رساند و در میان اسراي قریش یكي عباس بود كھ
ھنگام شب نالھ میكرد و پیغمبر (ص) خواب نمیرفت عرض كردند چرا شما نمیخوابید

فرمود نالھ عباس را میشنوم

صفحھ ٤٨

  كھ در بند است پس اصحاب او را از بند رھا كردند و حضرت خوابیدند و روز بعد
صحبت ھاي زیادي شد كھ باید اسرا را بكشند یا آنكھ ھر كدام فدیھ اي بدھند و آزاد شوند
و بسیاري مایل بھ فدیھ گرفتن بودند و بعد از آنكھ پیغمبر (ص) امر بھ قتل نضَْر بن
حارث بن كلده و عُقْبة بن ابي مُعیط فرمود اصرار كردند كھ فدیھ بگیرند و بالاخره
حضرت اجازه فرمودند كھ بقیھ اسرا فدیھ بدھند و آزاد شوند در حدیث حضرت باقر
علیھ السلام است كھ پیغمبر (ص) بھ عباس فرمودند یكصد اوقیھ طلا بده كھ عقیل و
نوَفلَ را ھم آزاد كنند و او میگفت ندارم حضرت فرمودند آن طلاھائي كھ بھ ام الفضل
سپردي و گفتي اگر براي من اتفاقي افتاد مال تو و فضل و عبدالله و قثُمَ باشد چھ شده
عرض كرد چھ كسي بھ شما گفتھ فرمودند پروردگار پس عباس گفت شھادت میدھم كھ
تو رسول خدائي قسم بخدا كھ جز پروردگار كسي از این مطلب خبري نداشت بحار ج ١٩

 
ص ٢٤١ . 

و مخفي نماند كھ در مورد عباس و فرزندش عبدالله بن عباس سخنھاي متفاوت گفتھ اند و
در مورد صداقت ھریك نسبت بھ محمد و آل محمد علیھم السلام تفاوت نظر است و
بھترین راھھا رجوع بھ محمد و آل محمد است علیھم السلام كھ میزان حق و باطلند و در
حدیث است از علي بن ابراھیم باسنادش از حضرت باقر علیھ السلام آنچھ كھ خلاصھ
آن این است كھ فرمودند شخصي نزد پدر بزرگوارم حضرت علي بن حسین علیھ السلام
آمد و گفت ابن عباس خیال میكند كھ در مورد تمام آیات قرآن روز نزول آنھا را میداند و

میداند كھ درباره چھ كسي نازل شده اند فرمودند از او

صفحھ ٤٩

  بپرس این آیھ كھ خدا فرموده : و من كان في ھذه اعمي فھو في الآخرة اعمي و اضل

 
سبیلا آیھ ٧٢ اسراء . 

. یعني ھركس در این دنیا كور باشد در آخرت ھم كور خواھد بود و گمراه تر . درباره

 
چھ كسي نازل شده یا آیھ لاینفعكم نصحي آیھ ٣٤ ھود . 

 
. یا آیھ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا تا آخر آیھ ٢٠٠ آل عمران . 

. آن شخص رفت و پرسید و ابن عباس خلقش تنگ شد و گفت اگر آنكھ ترا فرستاده اینجا
بود از او میپرسیدم عرش را خدا از چھ خلق كرده و كم و كیف آن چگونھ است آن مرد
نزد پدرم برگشت و پدرم فرمودند جوابت را داد گفت نھ پدرم فرمود اما من جواب ترا



در مورد آن آیات میدھم بھ علمي و نوري كھ نھ از روي ادعا است و نھ بھ خودبستني
است اما آیھ اول كھ فرموده ھركس در اینجا كور باشد در آخرت ھم كور است درباره
ابن عباس است و درباره پدرش و آیھ لاینفعكم نصحي درباره عباس است و آیھ مرابطھ
درباره ابن عباس است و درباره ما و اشاره بھ حكومت بني عباس فرمودند تفسیر برھان جلد ٢

 
ص ١١٥٩ . 

 
 .

باري وقایع حكومت بصره و بردن دو ملیون درھم از بیت المال آن و سر از طاعت
امام (ع) برتافتن و نامھ ھاي آنچناني بحضرتش نوشتن معروف است كھ در نھج البلاغھ
و كتب تواریخ و سیر مثل رجال كشي نقل شده . و حضرت امیر بقدري از این حركت
ناراحت شدند كھ روي منبر گریھ كردند و فرمودند وقتي كھ پسر عم پیغمبر با آن علم و
منزلت چنین كند بھ پائینترھا دیگر چطور اعتماد كنم و بعد آرزوي مرگ فرمود . و از

مثل این وقایع معلوم

صفحھ ٥٠

  میشود كھ حفظ آیات و اخبار و تفاسیر و نقل اخبار و علوم ظاھره لزوما با تقوي جمع
نمیشود و انما یتقبل الله من المتقین یعني این است و جز این نیست كھ خدا فقط از اھل
تقوي قبول میكند و گاه میشود كھ شخصي با زبان خود حمایت از اسلام ھم میكند اما
ثوابي باو نمیدھند و بھمین جھت است كھ فرموده اند ھر روز بخوانید كھ اللھم اجعلني
ممن تنتصر بھ لدینك و لاتستبدل بي غیري یعني خدایا مرا از آنھا قرار بده كھ براي

 
دینت از آنھا یاري میگیري و ثواب آنرا ھم بھ خودم بده نھ بھ بدل و جانشیني . 

باري از مطلب بدور افتادیم و از جملھ كساني كھ با فدیھ آزاد شدند ابوالعاص بن ربیع
داماد پیغمبر (ص) بود كھ پسر خواھر خدیجھ سلام الله علیھا و شوھر زینب دختر آن
حضرت بود كھ فدیھ او را پس دادند و حكایت آن بود كھ زینب دختر پیغمبر (ص) براي
آزادي شوھرش از مكھ فدیھ فرستاد از جملھ گردن بندي كھ شب عروسي او مادرش
خدیجھ سلام الله علیھا باو داده بود و پیغمبر (ص) تا چشمشان بآن افتاد فرمودند خدا
رحمت كند خدیجھ را این گردن بند را او بھ زینب داده بود و حال رقت و تأثر شدیدي
بآن حضرت دست داد و بھ مسلمین فرمودند اگر موافق باشید و اسیر زینب را آزاد كنید
و فدیھ اي كھ فرستاده باو برگردانید كار خوبي است عرض كردند بلي یا رسول الله جان
و مال ما فداي شما پس ھرچھ فرستاده بود برگرداندند و ابوالعاص را بدون فدیھ رھا

 
كردند بحار جلد ١٩ ص ٣٤٩ . 

 
 .

ابن ابي الحدید میگوید این خبر را در نزد ابي جعفر یحیي بن ابي زید بصري

صفحھ ٥١

  علوي میخواندم و او گفت گمان میكني ابوبكر و عمر در آن روز آنجا حاضر نبودند و
عمل پیغمبر (ص) را ندیدند ؟ و آیا احترام و تكریم فاطمھ علیھا السلام اقتضا نمیكرد كھ
دل او را شاد كنند و ( فدك را كھ مال مسلمین میدانستند ) از مسلمین بخواھند كھ باو ھبھ



نمایند آیا منزلت فاطمھ نزد رسول خدا (ص) از خواھرش زینب كمتر بود در حالي كھ
فاطمھ خاتون جمیع زنان عالم است و تازه این در صورتي است كھ بگوئیم فاطمھ ھیچ
حقي در آن املاك نداشتھ نھ بھ جھت آنكھ حضرت باو عطا كرده باشد و نھ بجھت ارث
( ھیچكدام ھم كھ نباشد آیا لازمھ تكریم او این نبود كھ از او نگیرند ؟ ) ابن ابي الحدید
میگوید باو جواب دادم فدك بدلیل خبري كھ ابوبكر روایت كرده حقي از حقوق مسلمین
شده بود و ابوبكر نمیتوانست آن را از مسلمانان بگیرد ابوجعفر گفت فدیھ ابي العاص ھم
حقي از حقوق مسلمین شده بود و رسول خدا (ص) از آنھا گرفت . گفتم رسول خدا
صاحب شریعت است و ھرچھ حكم كند میتواند اما ابوبكر نمیتوانست چنین حكمي بدھد
ابوجعفر گفت من ھم نمیگویم چرا ابوبكر بھ زور از مسلمانان نگرفت كھ بھ فاطمھ (ع)
بدھد بلكھ میگویم چرا از آنھا نخواست كھ بگذرند و ھبھ كنند ھمانطور كھ در قضیھ
ابوالعاص پیغمبر (ص) از آنھا خواست فكر میكني اگر ابوبكر بھ مسلمین میگفت این
دختر پیغمبر شماست و اینجا آمده است براي مطالبھ نخیلات آیا شما راضي ھستید كھ
در تصرف او باشد مسلمین مانع میشدند و بھ فاطمھ نمیدادند گفتم : قاضي القضات
ابوالحسن عبدالجبار بن احمد ھم ھمین را میگوید و ابوجعفر گفت آن دو یعني ابوبكر و
عمر در مذھب كرم و اظھار بزرگ منشي كار خوبي نكردند اگر چھ از نظر دین

كارشان

صفحھ ٥٢

 
  خوب باشد . 

 
تمام شد نقل روایت بحار ج ١٩ ص ٣٥٠ . 

و این حكایت را نقل كردیم كھ ببینید علماي اھل سنت ھم امثال ابن ابي الحدید با وجود
تعصباتي كھ داشتند در مورد رفتار با حضرت فاطمھ سلام الله علیھا نمیتوانند دفاعي
بكنند و ناچار باید ساكت شوند یا معترف گردند كھ با آن حضرت بدرفتاري شده است و
سوء رفتار با آل محمد صلوات الله علیھم از سوي خلفا و تابعان ایشان امري واضح و
آشكار است و تاریخ شھادت میدھد كھ حرمت رسول خدا (ص) را رعایت ننمودند و

 
نسبت بھ اھل بیت آن حضرت ھمھ گونھ ظلم و جفا روا داشتند . 

باري صحبت در نقل وقایع جنگ بدر بود كھ در سال دوم ھجرت واقع شد و بسیاري از
سران مشركین و متعینین آنھا از جملھ ابوجھل و عتبھ و شیبھ و ولید بن عتبھ و حنظلھ
پسر ابوسفیان در آن جنگ كشتھ شدند و در مورد اسرا بنا بر بعض روایات اصحاب
اصرار كردند كھ فدیھ بگیرند و آنھا را آزاد كنند و پیغمبر (ص) فرمودند بھ ھر عددي
كھ فدیھ بگیرید سال آینده از شما كشتھ میشود اما جماعت بگرفتن فدیھ راغبتر بودند و
گفتند عیبي ندارد و حضرت ھم موافقت فرمودند اما ھمانطور شد كھ حضرت فرموده
بودند و در سال بعد در جنگ احد ھفتاد نفر از اصحاب پیغمبر (ص) كشتھ شدند لكن
بھر صورت فتح بدر باعث تقویت اسلام شد و در آن روز بیست و ھفت نفر از مشركین
بدست امیرالمؤمنین علیھ السلام كشتھ شدند و آن حضرت كسي را اسیر نفرمود و غنائم

لشكر مشركین بدست مسلمانان افتاد و در آن روز



صفحھ ٥٣

  بعضي جنگ كرده بودند و بعضي دور خیمھ پیغمبر (ص) مانده بودند و بین آنھا بحث
شد كھ این غنائم مال كیست و آیا آنھا كھ جنگ نكرده اند سھمي دارند یا نھ تا وقتي كھ آیھ
نازل شد كھ درباره انفال از تو میپرسند بگو انفال مال خدا و رسول است البتھ بعد از آن
آیھ خمس نازل شد و پیغمبر (ص) ھم غنائم بدر را بین لشكریان تقسیم فرمودند سعد بن
ابي وقاص جسارت نمود و عرض كرد بھ فارس و جنگاور قوم كھ از آنھا حمایت میكند
مساوي شخص ضعیف میدھي پیغمبر (ص) فرمودند مادرت بھ عزایت بنشیند آیا بجز
از ضعفاي شما دیگري بھ شما كمك و یاري میكند ؟ از ابن عباس روایت شده كھ پیغمبر
(ص) بر كشتھ ھاي بدر توقف فرمود و فرمود بد قومي بودید خدا سزاي شما را بدھد
صادق بودم و شما مرا تكذیب نمودید و امین بودم و نسبت خیانت بمن دادید بعد روي
خود را بھ جسد ابوجھل بن ھشام فرمود و فرمود سركشي و عتو این بر خدا از فرعون
بیشتر بود فرعون وقتي یقین كرد كھ ھلاك میشود اظھار توحید نمود اما این وقتي یقین

 
كرد كھ ھلاك میشود لات و عزي را میطلبید بحار ج ١٩ ص ٢٧٣ . 

 
 .

باري نزدیك بھ نصف كشتھ ھاي قریش در آن روز بر دست امیرالمؤمنین علیھ السلام
كشتھ شدند و آن كشتھ ھا غالبا با منافقیني كھ بظاھر اسلام آوردند نسبت داشتند و عداوت
پیغمبر (ص) و امیرالمؤمنین علیھ السلام در دل آنھا ماند تا آنكھ كم كم و پس از گذشت
سالھا ھریك بھ مناسبتي آن كینھ ھا را ظاھر میكردند از جملھ یزید بن معاویھ كھ جد

پدرش عتبھ و برادر

صفحھ ٥٤

  او شیبھ و دائي پدرش ولید و برادر او حنظلھ پسر ابوسفیان در آن جنگ كشتھ شدند و
اینكھ گفتیم عتبھ جد معاویھ بود یعني معاویھ پسر ھند بود و ھند دختر عتبھ و ولید دائي
معاویھ و برادرش حنظلھ بدست امیرالمؤمنین (ع) كشتھ شدند و ھمچنین ابوالقیس پسر
ولید بن مغیره كھ برادر خالد بن ولید بود . باري كینھ ھا بارث بھ یزید رسید و گذشت تا
وقتي كھ سر مبارك حضرت سید الشھداء صلوات الله علیھ را پیش روي او گذاشتند
اشعاري خواند كھ خلاصھ مضمون آنھا این است كھ كاش اشیاخ و بزرگان من كھ در
بدر بودند حالا میدیدند كھ من فتح كرده ام و در عوض بدر بزرگان و سادات آنھا را
كشتھ ام و ھلھلھ شادي سر میدادند و میگفتند یزید دست تو شل نشود ، و میگوید بني ھاشم
براي سلطنت بازي درست كرده اند و نھ خبري بوده و نھ وحیي نازل شده ، و میگوید از
خندف نباشد اگر از اولاد احمد انتقام كارھاي آنھا را نگیرد و بعد از آنكھ آن پلید این
اشعار را خواند حضرت زینب سلام الله علیھا برخاست و خطبھ مشھور خود را خواند
از جملھ فرمود بخیال خودت اشیاخ خود را میخواني و با آنھا سخن میگوئي عما قریب
بھ ھمانجا خواھي رفت كھ آنھا رفتند و آرزو میكني كھ شل و گنگ شده بودي و این
گفتار و كردار از تو بروز نمیكرد بعد فرمود خدایا حق ما را از اینھا بستان و از آنھا كھ
بھ ما ظلم كردند انتقام بگیر و غضب خود را بر آنھا كھ خونھاي ما را ریختند و حامیان



 
ما را كشتند مسلط فرما مجالس السنیة مجلس ١١٣ ص ٢٠٤ . 

 
 .

باري در سال سوم ھجرت جنگ احد پیش آمد قریش با سھ ھزار لشكر براي

صفحھ ٥٥

  انتقام بدر بسوي مدینھ آمدند و رئیس آنھا ابوسفیان پدر معاویھ بود و لشكر اسلام حدود
ھزار نفر بودند كھ سیصد نفر آنھا بھ تبعیت عبدالله بن ابي از جنگ كناره گرفتند و
برگشتند و ھفتصد نفر ماندند و لشكر قریش وارد جنگ شد و فرماندھي میمنھ آنھا با
خالد بن ولید بود و میسره تحت فرماندھي عكرمھ پسر ابوجھل و پرچم و لواء اسلام اول
در دست مصعب بن عمیر بود و او شھید شد و پیغمبر لواء را بھ امیرالمؤمنین علیھ
السلام داد و پنجاه نفر را بر دره اي در احد گماشت و فرمود از اینجا حركت نكنید كھ از
این محل بھ ما حملھ خواھد شد و حتي اگر ما كشتھ شویم شما این دھنھ را ترك نكنید و
فرماندھي آنھا را بھ عبدالله بن جُبیَْر سپرد و لشكر اسلام پشت بكوه احد و رو بمدینھ
بودند . باري چون جنگ آغاز شد در اول امر مسلمین پیش بردند و چندین بار لواء
قریش بھ خاك افتاد و امیرالمؤمنین علیھ السلام جنگھاي نمایاني فرمود و تني چند از
علمداران و پھلوانان آنھا را كشت از جملھ طلحة بن ابي طلحة كھ قوچ لشكر بود و چون
امیرالمؤمنین او را كشتند پیغمبر (ص) بسیار مسرور شدند و تكبیر بلندي گفتند و ھمھ
مسلمانان بدنبال آن حضرت تكبیر گفتند و ھمچنین صوأب حبشي را كھ ھمھ از او
میگریختند بھ یك ضربت بدو نیمھ نمود و قریش منھزم شدند و خالد بن ولید از طرف
پشت سر میخواست حملھ كند كھ عبدالله بن جبیر و تیراندازان او با تیرھاي خود او را
عقب راندند و در این وقت مسلمین ھجوم آوردند كھ غنائم را تصرف نمایند و جماعت
عبدالله بن جبیر كھ دھنھ را بستھ بودند گفتند اینھا غنائم را بردند و ما ماندیم و خواستند

كھ بروند و ھرچھ عبدالله خواست جلوي آنھا را بگیرد نتوانست و بالاخره ھمھ رفتند

صفحھ ٥٦

  بجز خود عبدالله بن جبیر و دوازده نفر كھ ماندند و خالد بن ولید كھ دید آنھا دھنھ را
رھا كردند با دویست نفر از پشت حملھ كرد و آن دوازده نفر را بھ قتل رساند و از پشت
بھ طرف پیغمبر (ص) حملھ كرد و لشكر قریش ھم از سوي دیگر حملھ میكردند و
جنگ سختي درگرفت كھ ھفتاد نفر از اصحاب پیغمبر (ص) كشتھ شدند و باقي ھریك
بطرفي گریختند و امیرالمؤمنین علیھ السلام از پیغمبر (ص) دفاع مینمود و قصد قریش
كشتن آن حضرت بود و با تیر و سنگ و شمشیر باو حملھ میكردند تا آنكھ دندان و بیني
آن حضرت را شكستند و بر صورت مباركش زخم وارد كردند و حضرت بر زمین

 
افتادند و بعضي گفتند كھ محمد كشتھ شد . 

باري غیر از امیرالمؤمنین (ع) و ابودجُانھَ سَماك بن خَرشھ انصاري ھمھ گریختند و او
ھم بروایتي اول گریخت اما برگشت و مدتي شد كھ جز امیرالمؤمنین ھیچكس نماند ھمھ
فرار كردند و حضرت را در میان دشمنان تنھا گذاشتند و فقط حضرت امیر (ع) باقي
ماند و جنگ میكرد و ھر گروھي را كھ حملھ میكردند تار و مار مینمود و ھفتاد و چند



زخم برداشت تا آنكھ شمشیر در دست آن حضرت شكست و بھ پیغمبر (ص) عرض
كرد یا رسول الله مرد با سلاح خود میجنگد و اینك شمشیرم شكست حضرت شمشیر
خود ذوالفقار را بامیرالمؤمنین مرحمت كردند و باز مشغول بھ جنگ شد و خلاصھ آنكھ
امیرالمؤمنین علیھ السلام در آن روز شجاعت و رشادت و پایمردي و اخلاص و بندگي
را بنھایت رساند تا آنكھ ھاتفي بین زمین و آسمان ندا داد كھ لاسیف الا ذوالفقار و لا فتي
الا علي . یعني شمشیري نیست جز ذوالفقار و جواني نیست جز علي و این عبارت كھ

شمشیري جز

صفحھ ٥٧

  ذوالفقار و جواني جز علي نیست در ظاھر معني آن این است كھ در آن روز ھمھ فرار
كردند و نقض عھد كردند جز امیرالمؤمنین كھ در عرصھ آن كارزار جز او كسي از
رسول خدا (ص) حمایت نمیكرد و شمشیري جز شمشیر او از آن بزرگوار دفاع نمینمود
و اگر ناظري نگاه میكرد از طرف لشكر اسلام جز از علي و ذوالفقار حركتي و جنبشي
نمیدید و در خارج واقع ھم امر بھ ھمین منوال است و حركت ھر متحرك از اوست و
در روایتي است كھ پیغمبر (ص) آن روز بھ علي (ع) فرمودند مدح خود را از آسمان
نمیشنوي ؟ ملكي كھ اسم او رضوان است میگوید لا سیف الا ذوالفقار و لا فتي الا علي

 
بحار ج ٢٠ ص ٧٢ . 

 
 .

باري ھند كھ زوجھ ابوسفیان و دختر عتبھ بود براي غلامي كھ اسم او وحشي بود
جایزه اي قرار داد كھ یا پیغمبر (ص) و یا امیرالمؤمنین (ع) و یا حمزه (س) را بكشد و
وحشي باو گفت اما پیغمبر كھ اصحاب او دورش را گرفتھ اند و اما علي ھم در وقت
جنگ بسیار ھشیار و پراحتیاط است اما در حمزه میتوان طمع كرد چون وقتي غضب
میكند دیگر پیش روي خود را نمیبیند باري وحشي در درختي كمین كرد و با نیزه
كوتاھي جناب حمزه را ھدف قرار داد و شھید نمود . و بعد آن حضرت را مثلھ نمودند و
ھند از جگر آن حضرت خورد و بھ ھند جگرخوار معروف شد و چون پیغمبر (ص)
بدن عموي خود را بآن اوصاف دید گریھ كرد و غضب فرمود و فرمود اگر بر آنھا
دست یابم از آنھا مثلھ میكنم و مثلھ میكنم لكن بعد آیھ نازل شد كھ اگر عقوبت و تلافي

كردید مثل ھمان كھ بر شما وارد شد تلافي كنید و اگر صبر

صفحھ ٥٨

  كردید ھرآینھ براي صبركنندگان بھتر است و پیغمبر (ص) فرمود صبر میكنم صبر

 
میكنم . 

باري شب نزدیك شد و قریش برگشتند و علت ظاھري برگشتن آنھا ھم درست در تاریخ
مشخص نیست و صورت ظاھر آنكھ با وجود منافقین بسیار اگر آنھا بھ جنگ ادامھ
میدادند احتمال فتح براي آنھا بود لكن خداوند آنھا را مرعوب كرد و پیغمبر خود را
نصرت نمود و در دل آنھا خوف انداخت و پیغمبر (ص) ھم جمعي را بھ تعقیب آنھا
فرستادند و این نیز بر ترس آنھا افزود كھ مبادا پیغمبر (ص) دوباره فراریان را جمع



كرده باشد و بآنھا برسد و خلاصھ برگشتند و بسوي مكھ رفتند و میترسیدند كھ لشكر
اسلام آنھا را تعقیب نماید و در بعض روایات است كھ اینطور بنظرشان میرسید كھ در
تعقیب آنھا ھستند و در مكھ ھم گروھي ابوسفیان را سرزنش كردند كھ چرا گریختھ و

 
چنین خیالاتي كرده . 

بھر تقدیر بعضي از جماعت فراریان و مخفي شدگان كم كم جمع شدند و پیغمبر (ص) بر
شھدا نماز خواندند و حمزه را كفن ننمودند و بدون غسل و در لباس خودش دفن نمودند
و بھ مدینھ برگشتند و زنھا صدا بھ ضجھ و گریھ بلند كرده بودند و حَمَنھَ بنت جَحْش كھ
دختر عمھ پیغمبر (ص) بود جلو آمد و حضرت باو فرمودند احتساب اجر كن عرض
كرد از من چھ كسي شھید شده فرمود برادرت گفت انا � و انا الیھ راجعون شھادت
گوارایش باد حضرت دوباره فرمودند احتساب اجر كن عرض كرد دیگر كھ یا رسول
الله فرمود حمزة بن عبدالمطلب و حمزه دائي او بود گفت انا � و انا الیھ راجعون

شھادت گوارایش باشد باز حضرت فرمودند احتساب اجر كن عرض كرد در

صفحھ ٥٩

  فقدان كھ ؟ فرمودند شوھرت مصعب بن عمیر گفت وا حزناه حضرت فرمودند شوھر
نزد زن منزلتي دارد كھ دیگري ندارد دیگران گفتند چھ شد كھ درباره شوھرت چنین

 
گفتي گفت یادم آمد از یتیمي بچھ ھایش . 

زن دیگري از بني نجار كھ شوھر و پدر و برادرش كشتھ شده بودند جلو آمد و مردم
گرد پیغمبر را گرفتھ بودند آن زن پرسید پیغمبر زنده است گفتند بلي گفت میشود او را
ببینم مردم كوچھ دادند و او جلو پیغمبر آمد و عرض كرد شما زنده باشید دیگر باقي

 
مصیبتھا سھل است این را گفت و برگشت . 

باري پیغمبر از خانھ ھاي مدینھ میگذشت و صداي گریھ زنھا و نوحھ آنھا را بر كشتگان
خود میشنید و در این وقت اشك در چشمان مباركش جمع شد و گریھ كرد و فرمود
عمویم حمزه كسي را ندارد كھ بر او نوحھ و گریھ كند . سعد بن معاذ و اسَُید حَضرمي
این سخن آن حضرت را شنیدند و رفتند و بھ زنھا گفتند ھیچ یك بر شھید خود گریھ نكنید
تا بروید خدمت حضرت فاطمھ و در عزاداري او بر حمزه مساعدت كنید و زنھا ھمھ
ھمین كار را كردند و پیغمبر (ص) شنیدند كھ صداي نوحھ و زاري براي حمزه بلند شد
تشریف آوردند و بآنھا مرحمت فرمودند و فرمودند برگردید خدا شما را رحمت كند ما

 
را بر خودتان رجحان دادید و مواسات نمودید . 

باري از حذیفة بن یمان روایت شده كھ وقتي پیغمبر (ص) برگشتند و امیرالمؤمنین (ع)
با لواء خون آلود ھمراه آن حضرت میآمد و ابودجانھ پشت سر آنھا بود چون وارد مدینھ
شدند زن و مرد مدینھ از آن حضرت استقبال كردند و وقتي بھ مسجد رسیدند حضرت
نظري بطرف مردم نمودند و مردم شروع بھ گریھ و زاري نمودند و میگفتند ما بد

كردیم و گناه كردیم توبھ ما را

صفحھ ٦٠



  بپذیر چرا كھ بسیاري از آنھا سر از اطاعت پیغمبر پیچیده بودند و بزرگان قوم فرار
كرده بودند و مردم را دلسرد نموده بودند پس آیھ نازل شد درباره آنھا و خدا بر آن
سرپیچي و بغي بر آنھا عیب گرفت و فرمود : و لقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه

 
فقد رأیتموه و انتم تنظرون آیھ ١٤٣ سوره آل عمران . 

. یعني پیش از آنكھ جنگ را ادراك كنید تمناي مرگ میكردید پس بتحقیق دیدید آن را و

 
ادراك نمودید در حالي كھ مردد بودید و نظر میكردید . 

و خدا عھدشكني و سستي در جنگ و فرار را بر آنھا عیب میگیرد و بعضي گریختند و
گفتند محمد كشتھ شد و خدا آیھ نازل فرمود كھ محمد نیست مگر پیامبري كھ قبل از او
نیز رسولان دیگر بودند و رفتند آیا ھرگاه بمیرد یا كشتھ شود شما برمیگردید بحالت

 
قبلي خودتان و خدا شاكرین را جزا میدھد آیھ ١٤٤ آل عمران . 

. و مقصود از شاكرین در این آیھ امیرالمؤمنین علیھ السلام است و ابودجانھ و نیز از
حذیفھ روایت شده كھ بعد پیغمبر (ص) فرمودند اي مردم شما از دور من فرار كردید و
رفتید و علي مساعدت و كمك نمود و با من مواسات كرد پس ھركھ اطاعت او را بكند
اطاعت مرا كرده و ھركھ عصیان او را بكند عصیان مرا نموده و در دنیا و آخرت از
من مفارقت كرده حذیفھ میگوید براي ھیچ عاقلي سزاوار نیست كھ در این معني شك كند
كھ ھركھ مشرك بخدا نشده افضل از كسي است كھ مشرك شده باو و ھركھ از كنار
رسول خدا فرار نكرده افضل از كسي است كھ گریختھ و كسي كھ در ایمان بخدا و

 
رسول او بر دیگران سبقت داشتھ افضل است و او علي بن ابیطالب است . 

صفحھ ٦١

  در برھان از كتاب اختصاص از شیخ مفید نقل میكند در ذیل آیھ : و كاین من نبي قاتل

 
معھ ربیون كثیر الآیة آیھ ١٤٦ آل عمران . 

در حدیث ھفتاد منقبت كھ امیرالمؤمنین (ع) داشت و صحابھ نداشتند و خلاصھ اي از

 
بعض آنرا نقل میكنیم . 

پس از بازگشت از احد كھ امیرالمؤمنین علیھ السلام ھشتاد زخم داشت و آنحضرت را
بر روي فرشي چرمي گذارده بودند و پرستاران مشغول زخم بندي و مرھم گذاشتن و
رسیدگي بھ زخمھاي او بودند پیغمبر (ص) از آن حضرت عیادت فرمود و تمام بدن
حضرت امیر خون آلود بود پیغمبر (ص) گریھ كردند و فرمودند كسي كھ در راه خدا این
سختیھا باو میرسد حق اوست كھ خدایش جزا دھد و محققا داده است . حضرت امیر
گریھ شان گرفت و عرض كردند پدر و مادرم فداي شما حمد خدایرا كھ مرا در حالت
پشت كردن بھ شما و در حال فرار از شما ندید پدر و مادرم بھ فداي شما چطور شد كھ
من از شھادت محروم شدم ؟ پیغمبر (ص) فرمودند ان شاء الله در پیش است بعد پیغمبر
فرمودند ابوسفیان فرستاده است كھ وعده ما و شما در حمراء الاسد حضرت امیر
عرض كرد بابي انت و امي بھ خدا قسم اگر بنا باشد مردان مرا روي دست ببرند
ھمراھي شما را ترك نمیكنم راوي میگوید پس قرآن نازل شد : و كاین من نبي . . . الخ
یعني چھ بسا پیغمبري كھ ربیون بسیار ھمراه او جنگ كردند و سستي و وھن از
سختیھائي كھ در راه خدا بآنھا رسید در آنھا راه نیافت و ضعف نشان ندادند و ذلیل و



خوار نشدند و خدا صابرین را دوست میدارد و حضرت امیر علیھ السلام دیگر از
دردھا

صفحھ ٦٢

  شكایت نفرمود اما دو زن كھ مشغول پرستاري و زخم بندي و كمك بودند بسیار نگران
بودندو عرض كردند بھ پیغمبر (ص) كھ ما از وضع این زخمھا میترسیم و عرض
كردند كھ خیلي درد میكشد اما بروي خود نمیآورد و حذیفھ میگوید بعد از آنكھ حضرت
امیر (ع) از دار دنیا رخت بربست از فرق سر تا قدم مباركش ھزار جاي زخم داشت

 
صلوات الله علیھ . 

باري بعض جزئیات مصائب و سختیھا را مینویسم كھ كسي گمان نكند پیغمبري آمده و
معارف و شرایع و حكمتھا و راھنمائیھائي براي مردم آورده و ھمھ پذیرفتھ اند و تشكر
كرده اند و امروز ما بآساني از آن مطالب بھره میبریم و باید بدانیم كھ بھترین خلق
خداوند دچار ظلمھا و عداوتھاي بدترین خلق شده اند و چھ سختیھا و مرارتھا كشیده اند كھ
معارف و شرایع حقھ را بامت خود برسانند و چقدر فداكاري و ازخودگذشتگي كرده اند
و جان و مال و عزیزان خود را فدا كرده اند تا درخت اسلام پا گرفتھ است و باین پایھ
رسیده و ما ھرچھ بكنیم نمیتوانیم جبران آن زحمات را بنمائیم و ھمواره محمد و آل محمد
صلوات الله علیھم بر ھمھ ما منت دارند و بواسطھ آنھا خدا شناختھ شده و عبادت شده و
اگر آنھا نبودند كسي خدا را نمیشناخت و رسم خداپرستي را نمیدانست و این منت
بزرگي است و خدا را شكر میكنیم بر ھمھ نعمتھاي او خاصھ خلقت آن وجودات مباركھ
كھ ھستي عالم و خلقت آدم و انسانیت و معرفت بني آدم ھمھ از یمن وجود ایشان است

 
صلوات الله علیھم اجمعین . 

باري جنگ احد بنا بر حدیث حضرت رضا (ع) در مورد سؤالات شامي از
امیرالمؤمنین (ع) كھ فرمود : و در روز چھارشنبھ بر رخساره پیغمبر (ص)

صفحھ ٦٣

 
  صدمھ زدند و دندان او را شكستند در روز چھارشنبھ بوده فصل الخطاب ص ١٢٤ چاپ دوم . 

كھ مطابق با پنجم یا ششم شوال از سال سوم ھجرت است و برابر سوم فروردین سال
چھارم ھجري شمسي میشود و بعضي روز شنبھ ھفتم شوال نوشتھ اند و مخفي نماند كھ
نظر پیغمبر (ص) این بود كھ لشكر از مدینھ خارج نشوند و در داخل شھر دفاع كنند و
ضعفا و تیراندازان و سنگ اندازان از بامھا با تیر و سنگ كمك كنند و جوانان در دھانھ
كوچھ ھا و معابر جنگ كنند اما جماعتي اصرار نمودند و سخنھا گفتند تا پیغمبر (ص)
ناچار از خروج شده و بھ دامنھ احد آمدند كھ در شمال مدینھ واقع بود و جنگ در آنجا
واقع شد و ھفتاد نفر از مسلمانان شھید شدند و مشركین ھم بیست و ھشت كشتھ دادند و

 
البتھ جماعت زیادي ھم زخمي شدند . 

و پس از جنگ احد غزوه بني نضیر واقع شد و آنھا یھودیاني بودند كھ حضرت پیغمبر
(ص) بعد از ورود بھ مدینھ با آنھا مصالحھ نموده و قرارداد فرموده بود كھ با مسلمانان
جنگ نكنند و با كسي علیھ مسلمین ھمراه نشوند اما آنھا ھنگام جنگ احد عھد را



شكستند و رئیس آنھا كعب بن اشرف با مشركان قریش علیھ مسلمین ھم قسم شد و خبر
این عھدشكني را جبرئیل بھ پیغمبر (ص) رساند و یك بار ھم در صدد قتل پیغمبر (ص)
برآمد و حضرت امیر فرمودند كھ كعب را بكشند و بھ بني نضیر دستور فرمود كھ از
آنجا كوچ كنند و سھ روز بآنھا مھلت داد كھ حركت كنند و آنھا اول قصد رفتني كردند

اما بھ اغواي عبدالله بن ابي و تحریك او ماندند و

صفحھ ٦٤

  گفتند كھ جنگ میكنیم پیغمبر ھم قلاع آنھا را محاصره فرمود و در مدت محاصره در
شبي یك نفر از آنھا بھ خیمھ پیغمبر (ص) تیر انداخت و حضرت امیر تشریف برد و او
را بقتل رساند و ھشت نفر دوستان او نیز كھ بقصد سوء شبانھ از قلعھ بیرون آمده بودند
بدست حضرت امیر و ابودجانھ و سھل بن حنیف و چند تن دیگر از مسلمین كشتھ شدند
و این باعث خوف بني نضیر شد و بالاخره بعد از پانزده یا بیست و یك روز محاصره
راضي شدند كھ بروند و پیغمبر (ص) اموال و املاك آنھا را گرفتند و بروایتي قدري از
اموال را بآنھا واگذاشتند و فرمودند ھرچھ بار شترھاي خود كردید ببرید بجز اسلحھ و
باقي اموال و املاك چون بدون جنگ گرفتھ شده بود مال پیغمبر (ص) بود اما آن
حضرت اموال منقول را بین مھاجرین قسمت فرمود كھ سربار انصار نباشند و از
خانھ ھاي آنھا بیرون روند و مزارع و چشمھ ھائي كھ داشتند بھ امیرالمؤمنین علیھ السلام
واگذاشت آن حضرت ھم آنھا را وقف بر اولاد فاطمھ (س) نمود و غزوات كوچك
دیگري نیز اتفاق افتاد كھ ذكر ھمھ آنھا بطول میانجامد تا آنكھ در ماه رمضان سال پنجم
ھجرت جنگ خندق پیش آمد كھ بآن جنگ احزاب ھم میگویند و علت آن این شد كھ حي
بن اخطب كھ رئیس یھود خیبر بود بعد از كوچ بني نضیر و پناه آوردن بعض آنھا بھ
خیبر نزد ابوسفیان رفت و باو گفت كھ عداوت محمد با ما و شما زیاد شده و بني نضیر و
بني قینقاع را از خانھ ھا و املاك و دیار خود بیرون كرده پس بیائید و ھم سوگندان خود را
از ھمھ طوایف عرب جمع كنید و از قوم من یعني بني قریظھ ھم ھفتصد نفر در مدینھ اند

و با محمد عھدي دارند و من

صفحھ ٦٥

  آنھا را راضي میكنم كھ عھد را بشكنند و با او وارد جنگ شوند و شما از بالاي مدینھ
بیائید و بني قریظھ از پائین و كار را تمام میكنیم و قریش بھمراه حي بن اخطب در قبایل
گشتند تا ده ھزار نفر لشكر جمع آوردند از قریش و كنانھ و بني سلیم و غطفان و غیر
آنھا خلاصھ كھ لشكر قریش بفرماندھي ابوسفیان حركت كردند و سایر قبایل ھم بسوي
مدینھ بھ حركت درآمدند و خبر آن بھ پیغمبر (ص) رسید حضرت اصحاب را جمع
نموده و بھ مشورت با آنھا پرداختند سلمان عرض كرد جماعت ما كم است و در مقابل
جمع زیاد نمیتوانند ایستادگي كنند حضرت فرمودند چھ كنیم سلمان عرض كرد ما در
بلاد عجم تدبیري داریم و آن حفر خندق است و بوسیلھ آن مانع میشویم كھ لشكر از ھر
طرف حملھ كند و جنگ را بھ مواضع معین میكشانیم حال ھم میشود كھ خندقي حفر كنیم
و جبرئیل بر پیغمبر (ص) نازل شد و بآن حضرت وحي نمود كھ رأي سلمان صواب



است و حضرت ھم پیشنھاد سلمان را پذیرفتند و تشریف آوردند و محل خندق را
مشخص فرمودند و طول آنرا تقسیم كردند بھ قطعات بیست یا سي قدمي و ھر قسمت را
بھ جماعتي دادند و جمعا ھفتصد نفر بودند و خودشان ھم شروع بھ حفر خندق فرمودند
و حضرت امیر (ع) ھم در خدمت ایشان بود و خاكھائي را كھ حضرت میكندند بیرون
میبرد و روز دوم پیغمبر تشریف آوردند و در مسجد فتح نشستند و اصحاب مشغول
كندن خندق بودند كھ بھ سنگ محكمي برخوردند و آمدند و عرض كردند این سنگ را
نمیشود شكست چھ امر میفرمائید حضرت خودشان تشریف آوردند و كلنگ را گرفتند و

یك ضربت زدند و سنگ بھ سھ پاره شد آنوقت

صفحھ ٦٦

  فرمودند فتح شد بر من در این ضربت گنجھاي كسري و قیصر . و این روایت از
حضرت صادق علیھ السلام نقل شد از حیوة القلوب مرحوم مجلسي و در ھمان كتاب نقل
میكند كھ حضرت ھر چھل ذراع را براي ده نفر معین كردند كھ حفر كنند و بین مھاجر
و انصار بر سر سلمان نزاع شد چون او مردي قوي بود و ھر یك میخواستند كھ جزو
گروه آنھا باشد و مھاجرین میگفتند كھ سلمان از ماست و انصار میگفتند از ماست پس

 
رسول خدا (ص) بحث را خاتمھ دادند و فرمودند سلمان از ما اھل بیت است . 

و علي بن ابراھیم روایت میكند كھ سھ روز مانده بھ آمدن قریش حفر خندق تمام شد و
حضرت ھشت در براي آن قرار دادند كھ محل عبور باشد و بر ھر در یك نفر از
مھاجر و یك نفر از انصار با گروھي مراقب معین فرمود و قریش با حلفاي خود و
یھودان ھمھ آمدند و عده آنھا ده ھزار نفر بود و حي بن اخطب آمد نزد بني قریظھ در
قلعھ ایشان و بعد از صحبتھاي زیاد آنھا را اغوا كرد تا آنكھ عھدنامھ اي را كھ با پیغمبر
(ص) داشتند پاره كردند و مھیاي جنگ شدند و چون این خبر بھ حضرت رسید بسیار
محزون شدند و ابوسفیان از این خبر شاد شد و نعیم بن مسعود اشجعي كھ سھ روز قبل
از آمدن قریش مسلمان شده بود خدمت پیغمبر (ص) آمد و عرض كرد كسي از مسلماني
من خبر ندارد اگر امر میفرمائي نزد شما بمانم و شما را یاري كنم و اگر مایل باشید من
میتوانم بروم نزد قریش و بني قریظھ و بھ ترتیبي كھ میدانم میان اینھا اختلاف میافكنم و
آنھا را بیكدیگر بدگمان میكنم بطوري كھ بني قریظھ از قلعھ بیرون نیایند و با قریش

مساعدت نكنند حضرت

صفحھ ٦٧

  فرمودند برو و اتفاق آنھا را بر ھم زن كھ این در نزد من بھتر است عرض كرد اجازه
دارم ھرچھ مصلحت دانستم در حق شما بگویم فرمودند اجازه داري كھ آنچھ بنظرت
رسید بگوئي نعیم بن مسعود ھم رفت و ھمان كار را كرد و طوري با ابوسفیان و
بني قریظھ سخن گفت كھ بسیار بیكدیگر ظنین شدند و ھریك گمان كردند كھ دیگري

 
میخواھد سر آنھا كلاه بگذارد و از وجود آنھا سوء استفاده كند و با آنھا غدر نماید . 

خود پیغمبر (ص) ھم از راه خدعھ با دشمن كھ در جنگ امري جایز است در خطبھ
خود فرمودند بني قریظھ نزد ما فرستاده اند كھ وقتي جنگ با ابوسفیان شروع شود ما را



كمك كنند و خبر این مطلب را جاسوسان بابوسفیان رساندند و او گفت این یھودیھا
میخواھند با ما مكر كنند . باري بیست روز بر ھمان حال گذشت و روز بروز منافقین
در بین مسلمانان اخلال میكردند و مسلمانان اظھار ضعف و ترس مینمودند تا آنكھ از
طرف لشكر دشمن چند نفر از جملھ عمرو بن عبدود و عكرمة بن ابي جھل و ھبیره و
ضرار بن خطاب بر اسب نشستند و بكنار خندق آمدند و چون بكنار خندق رسیدند گفتند
این مكر را عرب نمیدانستند و بآنھا گفتھ شد كھ این از تدابیر آن فارسي است یعني
سلمان پس آنھا رفتند تا جاي كم عرضي را در خندق پیدا كرده و اسب خود را از خندق
جھاندند و عمرو بن عبدود كھ باو فارس یلیل میگفتند چون در محل یلیل ھمراه قافلھ اي
از تجار میرفت و حدود ھزار نفر از دزدان راه آنھا را بستند و ھمھ گریختند جز عمرو
كھ شمشیر كشید و شتربچھ اي را بجاي سپر بر سر دست گرفتھ و بآنھا حملھ كرد و
خلاصھ دزدان را گریزاند و قافلھ را نجات داد و معروف شد كھ با ھزار نفر برابر است

صفحھ ٦٨

  بھر صورت عمرو كھ بزرگترین پھلوانان آن روز عرب بود و سني ھم از او گذشتھ
بود در آن میدان رجز خواند و مبارز طلبید و جمعي از مسلمین از ترس بھ پشت سر
پیغمبر رفتند و عبدالرحمن بن عوف بھ عمر گفت این شیطان را میبیني احدي از دست
او جان بدر نمیبرد بیائید محمد را باو بدھیم كھ بكشد و ما بقوم خود ملحق شویم و آیھ قد
یعلم الله المعوقین منكم الآیھ كھ میفرماید خدا میشناسد آنھا را كھ از یاري پیغمبر (ص)
باز میدارند . در این جا نازل شد باري عمرو رجز میخواند و بي تابي میكرد و مبارز
میطلبید و میگفت كھ صدایم گرفت از بس مبارز طلبیدم و كسي داوطلب جنگ با او نبود
تا آنكھ پیغمبر (ص) فرمود كیست كھ این سگ را دفع كند و ھیچ كس جواب نداد جز
حضرت امیر (ع) كھ برخاست و عرض كرد من میروم حضرت فرمودند یا علي این
عمرو است امیرالمؤمنین (ع) عرض كرد كھ من ھم علي بن ابیطالبم حضرت فرمودند
نزدیك بیا و عمامھ خود را بر سر او بستھ و ذوالفقار را در كف او نھادند و فرمودند
برو و با این شمشیر جنگ كن و وقتي كھ امیرالمؤمنین روانھ شد پیغمبر (ص) فرمودند
اللھم احفظھ من بین یدیھ و من خلفھ و من یمینھ و من شمالھ و من فوقھ و من تحتھ و
بروایت ابن ابي الحدید چون حضرت امیر روانھ شد پیغمبر (ص) فرمود كل ایمان در
مقابل كل شرك قرار گرفت و در این وقت زنھاي مدینھ كھ از دور دیدند حضرت امیر

 
روانھ میدان شدند شروع بھ گریستن نمودند چون میترسیدند كھ عمرو ایشان را بكشد . 

باري حضرت امیر بھ سرعت بمیدان آمد و رجزي خواند كھ بعض مضامین آن این
است كھ : این قدر عجلھ مكن كھ بي شك كسي كھ جواب ترا بدھد

صفحھ ٦٩

  بدون عجز آمده و میخواھد با ضربتي كھ ذكر آن بعد از جنگھا ھم بماند براي تو آن
نوحھ گري ھائي كھ بر جنازه ھا میكنند برپا نماید ، عمرو گفت تو كیستي كھ جرأت كرده
و بجنگ من آمده اي امیرالمؤمنین فرمود من علي بن ابیطالب پسر عم رسول خدا و
داماد او عمرو گفت پدرت دوست من بود و نمیخواھم كھ فرزند او را بر سر نیزه در



میان زمین و آسمان نگاه دارم كھ نھ زنده باشد و نھ مرده و بعید نیست كھ این مطلب را
از خوف گفتھ باشد تا بلكھ حضرت را منصرف نماید چون عمرو در بدر شجاعت و
قوت آن حضرت را دیده بود و میدانست كھ جنگ با علي آسان نیست و گرنھ قصد او
خیرخواھي نبود ، باري حضرت فرمودند رسول خدا مرا خبر داده كھ اگر تو مرا بكشي
من بھ بھشت میروم و تو بجھنم و اگر من ترا بكشم من در بھشت خواھم بود و تو در
جھنم عمرو با تمسخر گفت پس ھر دو از براي تو خواھد بود حضرت فرمودند یادم
ھست دست بھ پرده كعبھ زده بودي و میگفتي ھركس در جنگ سھ چیز را بر من
عرضھ كند یكي را میپذیرم اكنون یكي از سھ مطلب را بپذیر عمرو گفت بگو حضرت
فرمود اول آنكھ بوحدانیت خدا و رسالت پیغمبر شھادت بده و مسلمان شو گفت این
نمیشود فرمود این لشكر را بردار و برگرد اگر راست گفتھ باشد و پیغمبر باشد و امرش
پا بگیرد براي شما شرفي میشود و اگر دروغ گفتھ باشد گرگان و دزدان عرب كفایت
شر او را از شما خواھند كرد گفت این ھم نمیشود میخواھي زنھا و شاعران بگویند
عمرو ترسید و برگشت و كساني را كھ او را رئیس خود قرار داده بودند یاري نكرد
حضرت فرمود سوم آنكھ من پیاده ام و تو سواره از اسب فرود بیا تا پیاده با ھم جنگ

كنیم گفت این مطلبي است كھ فكر نمیكردم احدي از

صفحھ ٧٠

  عرب جرأت كند و از من بخواھد و از اسب پائین جست و بسرعت ضربھ اي بر سر
حضرت حوالھ نمود حضرت سپر را بر سر گرفتند و ضربھ او سپر را شكافت و
شمشیر او قدري بر سر آن حضرت نشست و چون در جنگ خدعھ جایز است حضرت
او را گول زدند و فرمودند تو فارس و جنگجوي عربي و ھمین براي تو بس نبود كھ من
و تو با ھم بجنگیم كھ اینك براي خود كمك آورده اي تا بمساعدت او با من مبارزه كني
عمرو برگشت كھ ببیند پشت سرش كیست و حضرت جلدي نمود و بسرعت شمشیر را
بر دو پاي او فرود آورد بطوري كھ ھر دو پاي او قطع شد و بر زمین افتاد و گرد و
غبار برخاست و مردم ندانستند كھ كدامیك دیگري را كشتھ و چون غبار فرو نشست
دیدند كھ امیرالمؤمنین (ع) بر سینھ عمرو نشستھ و ریش او را بدست گرفتھ و سر او را
قطع میكند و چون سر را پیش روي رسول خدا گذاشت حضرت فرمودند یا علي
خوشحال باش اگر عمل امروز تو را با عمل ھمھ امت محمد بسنجند عمل تو رجحان
دارد چون ھیچ خانھ اي از مشركان نماند مگر آنكھ با این عمل ضعفي در آن داخل شد و
ھیچ خانھ اي از مسلمانان نیست كھ بكشتن او عزتي در آن داخل نشود ، و در روایات
معتبره آمده است كھ حضرت فرمودند : ضربة علي یوم الخندق خیر من عبادة الثقلین .
یعني ضربت علي در روز خندق از عبادت جن و انس بھتر است . و حضرت صادق
علیھ السلام در این باره فرمودند : و انا من الثقلین . یعني من ھم از جملھ ثقلین یعني جن
و انس ھستم و این را فرمودند كھ عظمت آن فرمایش آشكار شود شرح قصیده از مرحوم سید كاظم

 
رشتي اعلي الله مقامھ . 

 
 .

صفحھ ٧١



  و معروف است وقتیكھ امیرالمؤمنین (ع) بر سینھ عمرو نشستند كھ سر او را از تن
جدا كنند آب دھان خود را بصورت حضرت انداخت آنحضرت برخاستند و چند قدم رفتھ
و برگشتند آنگاه سر او را بریدند جماعت كھ از دور نگاه میكردند علت را نفھمیدند بعد
كھ از آنحضرت پرسیدند جواب فرمود كھ او چنین كرد و من از عمل او بغضب آمدم و
نخواستم براي غضب خودم او را كشتھ باشم پس قدري صبر كردم كھ غضبم فروكش
كند و براي خدا او را بكشم . و این بنده مأخذ روایت را ندیده ام جز آنكھ در بین شیعھ

 
شھرت تمام دارد و متضمن فضیلت ھم ھست . 

باري پانزده روز بعد از آن واقعھ قریش در آنجا ماندند و گاھي با سنگ یا تیراندازي
حملات مختصري میشد و از جملھ آنكھ یكي از مشركان تیري بر دست سعد بن معاذ زد
كھ رگ دست او را قطع نمود و او دعا میكرد كھ خدایا اگر جنگ ادامھ پیدا میكند مرا
زنده بدار كھ با اینھا جنگ كنم و اگر تمام شده این را شھادت قرار بده و مرا زنده بدار
تا چشمم بھ انجام كار بني قریظھ روشن شود و خون دست او بند آمد اما دستش متورم
بود . و در این اوقات حضرت امیر (ع) شبھا از خندق میگذشت و نزدیك قریش میآمد
كھ مراقب آنھا باشد و در آنجا بھ نماز میایستاد و مسجد او در آنجا معروف است و از

 
مسجد فتح بسوي عقیق بقدر یك تیررس بیشتر راه ندارد . 

باري آن زمان اواخر زمستان بود و ھوا بسیار سرد شد و آذوقھ مسلمانان ھم كم بود و
از عاقبت كار میترسیدند و از محاصره وحشت داشتند پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ بھ
محل مسجد فتح صعود فرموده و دعا فرمودند از جملھ باین عبارات كھ عرض میكردند

یا صریخ المكروبین و یا مجیب المضطرین و یا

صفحھ ٧٢

  كاشف الكرب العظیم انت مولاي و ولیي و ولي آبائي الاولین اكشف عنا غمنا و ھمنا و

 
كربنا و اكشف عنا شر ھؤلاء القوم بقوتك و حولك و قدرتك تفسیر قمي ج ٢ 

یعني اي فریادرس غمزدگان و اي جواب دھنده بیچارگان و اي برطرف كننده غم بزرگ
تو مولا و ولي مني و ولي پدران من كھ در گذشتھ بوده اند ھم و غم و غصھ و سختي را
از ما بردار و بھ حول و قدرت خود شر این جماعت را از ما برطرف كن . و جبرئیل
نازل شد و عرض كرد خدا سخن ترا شنید و دعاي ترا مستجاب فرمود و باد دبور را
ھمراه ملائكھ بر آنھا مسلط میكند كھ قریش و احزاب را شكست دھد . پس بادھاي تند و
سرد آغاز شد بطوري كھ مشركان بیچاره و درمانده شدند و باد خیمھ ھاي ایشان را میكند
و نمیتوانستند آتش روشن كنند و غذائي درست كنند و كارشان بسیار سخت شد و
ابوسفیان نتوانست بني قریظھ را راضي كند كھ بھ مسلمین حملھ كنند پس بناچار لشكر را
امر بھ بازگشت داد و قریش و احزاب منھزم شده و برگشتند و روز بعد كھ پیغمبر
(ص) بھ مدینھ برگشتند و خواستند كھ غبار جنگ را از خود دور كرده و شستشوئي
بكنند جبرئیل نازل شد و عرض كرد ملائكھ زره و اسباب جنگ را بر زمین نگذاشتھ اند
تو چگونھ زره و اسباب جنگ را از خود دور میكني پروردگارت امر میكند كھ نماز
عصر نگذاري مگر در بني قریظھ پس آن حضرت حركت كردند و بآنجا آمدند و قلاع
بني قریظھ را در محاصره گرفتند و بروایت طبرسي بیست و پنج روز آن محاصره



طول كشید و راضي شده بودند كھ مثل بني نضیر كوچ كنند و بروند اما حضرت اذن
ندادند و

صفحھ ٧٣

  فرمودند راضي ھستید كسي از قبیلھ شما حكم كند درباره شما گفتند چھ كس ؟ حضرت
فرمود سعد بن معاذ گفتند بھ حكم او راضي ھستیم حضرت پي سعد فرستادند و او با
حال بیماري حاضر شد و بھ آنھا گفت بھ حكم من راضي ھستید گفتند بلي و امید احسان
داریم سعد عرض كرد بھ حضرت كھ چھ میفرمائید فرمودند حكم كن كھ ھرچھ حكم كني
قبول است عرض كرد یا رسول الله مردان ایشان را بكش و زنان و اطفال را اسیر كن و
غنائم و اموال آنھا را در بین مھاجرین و انصار قسمت فرما حضرت برخاستند و
فرمودند حكمي كرد كھ خدا در بالاي ھفت آسمان ھمین حكم را فرموده بود و دیري
نگذشت كھ وضع جراحت سعد وخیم شد و حالش دگرگون گشتھ و بفیض شھادت نائل
آمد رحمة الله علیھ ، و حكم سعد را در مورد یھود اجرا نموده و وقتي حضرت امیر
خواستند حي بن اخطب رئیس آنھا را گردن بزنند گفت شریفي بدست شریفي كشتھ
میشود حضرت فرمودند نیكان مردم بدان ایشان را میكشند و بدان مردم نیكان ایشان را
میكشند پس واي بر كسي كھ نیكان و اشراف او را بكشند و سعادتمند كسي است كھ
اراذل و كفار او را بكشند گفت راست گفتي و عرض كرد وقتي مرا كشتي جامھ مرا
مكن حضرت فرمودند جامھ تو خوارتر از آن است كھ من توجھي بآن بكنم گفت مرا
پوشیده داشتي خدا ترا پوشیده بدارد و حضرت گردن او را زدند حیوة القلوب بروایت از شیخ مفید

 
علیھ الرحمة . 

 
 .

و وقتي خبر شھادت سعد بن معاذ بھ پیغمبر (ص) عرض شد بروایت ابن بابویھ از
حضرت صادق (ع) حضرت بھ خانھ او آمدند و فرمودند او را غسل

صفحھ ٧٤

  دھید و خودشان كنار در ایستادند تا سعد را غسل دادند و حنوط و كفن كردند و بر تخت
گذاشتھ و برداشتند و حضرت از پي جنازه بدون كفش و ردا بر ھیئت مصیبت زدگان
روانھ شدند و گاھي طرف راست جنازه را میگرفتند و گاھي طرف چپ آن را تا بمحل
قبر رسیدند آنگاه خود پیغمبر (ص) داخل قبر شده و سعد را در لحد گذاشتند و خشت بر
آن چیدند و میفرمودند كھ سنگ بدھید و گل بدھید و با آن بین خشتھا را گل میكشیدند و
چون فارغ شدند و بر او خاك ریختند و قبر را مستوي نمودند فرمودند من میدانم كھ (
جسد ) بزودي فرسوده و پوسیده میشود و فرسایش بآن خواھد رسید اما خدا بنده اي را
دوست میدارد كھ ھرگاه كاري كرد آنرا قرص و محكم نماید و چون خاك قبر را صاف
نمودند مادر سعد گفت اي سعد بھشت گوارایت باد حضرت فرمودند اي ام سعد اینطور
مگو و بر خدا حتم مكن چون سعد اكنون قبر بھ او فشاري وارد كرد پس پیغمبر و مردم
بازگشتند و مردم بھ حضرت عرض كردند یا رسول الله این كارھا كھ در مورد سعد
فرمودید درباره كس دیگر نفرمودید بي كفش و ردا تشییع فرمودید و زیر جنازه را



میگرفتید و نماز خواندید او را در لحد گذاردید آن وقت فرمودید قبر بر او فشاري آورد

 
فرمودند بلي با عیال خود قدري تندي میكرد . تمام شد مختصر روایت . 

و در بحار ج ٢٢ از تفسیر امام علیھ السلام نقل میكند كھ پیغمبر (ص) فرمودند خدا ترا
رحمت كند اي سعد خاري در گلوي كافرین بودي و اگر زنده مانده بودي مانع میشدي

 
از آن گوسالھ اي كھ میخواھند در حوزه اسلام نصب نمایند . 

باري در سال پنجم ھجرت غزوه اي در كنار آب مریسیع با بني المصطلق

صفحھ ٧٥

  پیش آمد و پیغمبر (ص) فتح فرمود و در بازگشت از ھمان جنگ بود كھ عبدالله بن ابي
در پي مشاجره بعض مھاجرین و انصار كفر باطني خود را آشكارتر كرد و از بس با
پیغمبر (ص) و مھاجرین دشمن بود و آنھا را مانع سلطنت و حكومت خود میدید در آن
واقعھ گفت اگر بھ مدینھ برگشتیم عزیز ذلیل را از مدینھ بیرون میكند و قصدش جسارت
بھ پیغمبر (ص) بود و سوره منافقون درباره احوال و گفتار او نازل شد و آمد و قسم
خورد كھ من چنین سخني نگفتھ ام اما قرآن كذب او را آشكار كرد . باري در جنگ با
بني المصطلق مسلمین اسراي زیادي گرفتند و یكي از آنھا جویریھ دختر حارث بود كھ
در سھم دو نفر از مسلمین قرار گرفت و با او قرار مكاتبھ گذاشتند و پیغمبر (ص) مال
المكاتبھ را پرداختند و او آزاد شد و با او ازدواج فرمودند و باین مناسبت مسلمین
بسیاري از اقوام او را باحترام خویشاوندي پیغمبر (ص) آزاد كردند . و در ھمین سال
پنجم پیغمبر (ص) زینب دختر جحش را تزویج فرمودند كھ قبلا در نكاح زید بن حارثھ

 
بود و در این وقت سي و پنج سال داشت . 

و در ھمین سال پیغمبر (ص) از اسب زمین خوردند و پاي مباركشان زخم شد بطوري

 
كھ تا پنج روز در خانھ ماندند و بروایتي نشستھ نماز میخواندند . 

و در سال ششم ھجرت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ بقصد عمره از مدینھ حركت فرمودند
و در ذوالحلیفھ كھ ھمان مسجد شجره است محرم شدند و شتران را تقلید و اشعار نمودند
و تا حدیبیھ آمدند و از آنجا خواستند عمر را نزد اھل مكھ بفرستند و او عذر خواست و
عثمان را فرستادند كھ بآنھا بگوید پیغمبر (ص) براي جنگ نیامده و براي زیارت خانھ

آمده و قریش عثمان را

صفحھ ٧٦

  گرفتھ و محبوس نمودند و خبر بھ پیغمبر (ص) رسید فرمودند نمیرویم تا با اینھا
مبارزه كنیم پس مردم را دعوت بھ بیعت فرمودند پس برخاستھ و پاي درختي رفتند و
بر آن تكیھ دادند و مردم با ایشان بیعت كردند كھ با مشركین جنگ كنند و فرار ننمایند .
و این بیعت بھ بیعت رضوان یا بیعت شجره معروف است و رضوان گفتند بدلیل آیھ
مباركھ كھ خدا میفرماید : لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجره الآیة آیھ ١٨

 
فتح . 

باري پیغمبر (ص) بدَیل بن وَرقا را فرستادند كھ با قریش سخن بگوید و از قول پیغمبر
بگوید كھ ما براي جنگ نیامده ایم بلكھ براي عمره آمده ایم و قریش از جنگ خستھ و



رنجورند اگر میخواھند مدتي مھلت میدھم و بصلح میگذرانیم و مرا با مردم واگذارند و
اگر میخواھند مثل مسلمین ایمان بیاورند و اگر نمیخواھند دست از جنگ بدارند و در
راحت باشند و اگر قبول نكردند بخدا قسم تا زنده باشم بر سر این امر با آنھا در جنگ
خواھم بود مگر آنكھ خدا امر خود را تنفیذ فرماید یعني امر دیگري برسد و از جانب
قریش ھم چندین نفر آمدند و سخن گفتند تا سرانجام قرار بر صلح شد بشرط آنكھ آن سال
پیغمبر (ص) عمره نگذارند و سال دیگر بیایند و پیغمبر قبول فرمودند و عمر بن خطاب
اعتراض مینمود و بروایتي پیغمبر (ص) بھ عمر و بعضي دیگر كھ بھ صلح اعتراض
داشتند فرمودند اگر میخواھید شمشیر بردارید و جنگ كنید و اینھا شروع بھ حملھ
نمودند و قریش ھم آماده بودند و بر آنھا حملھ كردند اما آن جماعت مسلمین عقب نشستھ

و باز آمدند و پیغمبر (ص) تبسم فرمودند و

صفحھ ٧٧

  فرمودند یا علي قریش را دفع كن و امیرالمؤمنین با شمشیر كشیده جلو قریش آمدند
بزرگان آنھا گفتند یا علي مگر پیغمبر از صلح پشیمان شده و امیرالمؤمنین فرمودند او
پشیمان نمیشود و برگشتند و پیغمبر رو بآن معترضین كردند و كوتاھیھا و ترسھا و
گریختنھاي آنھا را در بدر و ، احد بیادشان آوردند و آنھا را سرزنش فرمودند و عمر و

 
دیگران پشیمان شده بھ عذرخواھي افتادند . 

و آن عھدنامھ بخط امیرالمؤمنین علیھ السلام نوشتھ شد كھ ده سال صلح باشد بشرط آنكھ
خیانتي نشود و آزاري بھم نرسانند و اسلام و مسلماني در مكھ آزاد باشد و سال دیگر
مسلمین سھ روز براي حج بیایند و جز سلاح عادي مسافرین اسلحھ نیاورند و ھركس از
مسلمانان بھ قریش بپیوندد قریش ملزم بھ رد او نباشند اما ھركس از قریش بدون اذن

 
ولي خود نزد پیغمبر (ص) بیاید پیغمبر او را بھ قریش برگردانند . 

و بعضي از این شرط بسیار ناراحت شدند و گفتند كھ چطور این شرط را میپذیري
پیغمبر (ص) فرمود ھركس از نزد ما برود و بآنھا ملحق شود ما حاجتي باو نداریم و
ھركھ از نزد ایشان پیش ما آید و مسلمان بشود ما او را باز میفرستیم اگر خدا بداند كھ

 
واقعا مسلمان است براي او فرجي میرساند . 

باري پیغمبر (ص) شتران را نحر فرموده سر مبارك را تراشیده و بازگشتند و سوره انا

 
فتحنا لك فتحا مبینا در مراجعت از ھمین سفر نازل شد . 

و ھمچنین در بازگشت از ھمین سفر بود كھ ھنگام شب بھ گردنھ اي رسیدند و جمعي از
منافقین در آن گردنھ سعي كردند شتر پیغمبر (ص) را برمانند و حضرت از كوه بیفتد و

شھید شود اما خداوند حفظ فرمود و حذیفھ كھ مھار

صفحھ ٧٨

  شتر آن حضرت را گرفتھ بود بعد از آنكھ برقي جستن كرد ایشان را دید و شناخت و
بروایتي پیغمبر (ص) خودشان باو و عمار كھ سائق شتر بود اسمھاي آنھا را فرمودند و
فرمودند كھ كتمان كنند و آن گروه كھ گویا چھارده نفر بودند ھمگي از سران منافقین

بودند كھ ھمھ روزه در خدمت پیغمبر (ص) بودند و تظاھر باسلام و ایمان میكردند . 



و در سال ھفتم ھجري پس از بازگشت از حدیبیھ بفاصلھ كمي پیغمبر (ص) براي جنگ
با یھود بسوي خیبر حركت فرمود و قلعھ ھاي آنھا را محاصره نمود و كار آذوقھ بر
لشكر تنگ بود و گاه قلعھ اي را میگرفتند و آذوقھ اي بدست میآوردند و روزي پیغمبر
(ص) مشاھده فرمودند كھ از الاغھاي باركش ذبح نموده اند و طبخ میكنند و از آن نھي
فرمود و البتھ این نھي مربوط بھمان حالت است كھ حیوانات باركش جزو وسائل جنگ
بودند و اگر آنھا را میكشتند امر جنگ مختل میشد چنانچھ در حدیث از حضرت باقر
علیھ السلام رسیده است و نھي از ذبح آنھا شده و گرنھ خوردن گوشت آنھا حرام نیست .
باري در آن ایام كھ قلعھ ھا را در محاصره داشتند پیغمبر (ص) را درد سري عارض
شد كھ در میدان حاضر نمیشدند و ھر روز یك تن از اصحاب علم میگرفت و بمیدان
میرفت و یك روز ابوبكر بمیدان رفت و شبانگاه بدون فتح بازگشت و یك روز یا دو
روز ھم عمر علم را گرفت و بمیدان رفت اما او ھم شكست خورد و باز آمد رسول خدا
(ص) ناراحت شدند و فرمودند فردا علم را بھ مردي كرار خواھم داد كھ حملھ آورد و
فرار نكند مردي كھ خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول ھم او را دوست داشتھ

باشند و خدا بر دست او فتح نماید و این قلعھ ھا را بھ قھر و غلبھ

صفحھ ٧٩

  بگیرد . و چون این فرمایش را فرمودند ھمھ در اندیشھ شدند كھ آیا این شرافت از آن
كھ خواھد شد و امیرالمؤمنین علیھ السلام ھم آن روز در خیبر نبودند و بھ درد چشم
مبتلا بودند اما وقتي كھ خبر فرمایش پیغمبر (ص) بایشان رسید حركت نمودند و بسوي
خیبر آمدند . باري فرداي آن روز پیغمبر (ص) از خیمھ بیرون آمده و فرمودند علي
كجاست گفتند مبتلا بھ رمد است و حركت براي او مقدور نیست و نمیتواند پلك از ھم
بگشاید فرمودند او را حاضر كنید سلمة بن اكوع رفت و بروایتي دست آن حضرت را
گرفت و ایشان را بخدمت پیغمبر (ص) آورد آن حضرت امیرالمؤمنین را پیش طلبیدند
و احوال پرسیدند عرض كرد درد سر و درد چشم دارم بقسمي كھ جائي را نمیبینم
پیغمبر (ص) سر امیرالمؤمنین را در دامن خود گرفتھ و آب دھان مبارك بر چشم او
مالیدند و فرمودند خدایا صدمھ سرما و گرما را از او بردار پس درد فورا برطرف شد
و چشمھاي حضرتش باز گردید و از آن ساعت دیگر امیرالمؤمنین علیھ السلام بھ
بیماري چشم مبتلا نشد و از سرما و گرما صدمھ نمیدید . باري رسول خدا (ص) زره
خود را بر آن حضرت پوشاندند و ذوالفقار را باو دادند و علم سفید خود را در كف او
نھادند و استر خود را بایشان واگذاشتند و فرمودند برو جبرئیل با تو است و نصرت در
جلوي تو و دلھاي ایشان ترسان است امیرالمؤمنین از نحوه جنگ و تكلیف خود سؤال
فرمود حضرت فرمودند عجلھ در جنگ و قتال مكن و مسلماني را بر آنھا عرضھ كن
كھ قسم بخدا اگر یك مرد بر دست تو مسلمان شود بھتر است براي تو از شتران
سرخ موي كھ مال تو باشند امیرالمؤمنین علیھ السلام برخاست و با نشاط و ھرولھ بسوي

جنگ حركت فرمود و بھ پاي قلعھ قموص

صفحھ ٨٠



  آمد حارث جھود از قلعھ بیرون آمد و دو تن از مسلمانان را شھید نمود امیرالمؤمنین
بسوي او تاختند و بھ یك ضربت او را بھلاكت رساندند و این حارث برادر مرحب بود
كھ بزرگترین پھلوانان خیبر بحساب میآمد و چون دید برادرش كشتھ شد از قلعھ بیرون
آمد و رجز خواند و كسي از مسلمانان جرأت برابري با او را نداشت از این رو
امیرالمؤمنین علیھ السلام خود بھ رزم او اقدام فرمود و تشریف آورد و رجز خواند و
فرمود من ھمانم كھ مادرم مرا حیدره نامیده شیر بیشھ ھا ھستم و ھژبري چیره و قاھر و
چون رجز را بپایان برد مرحب را ترس گرفت و قدري عقب نشست لكن باز خام شد و
پیش آمد و خواست پیشدستي كرده و زخمي بر آن حضرت بزند لكن آن حضرت در
فنون رزم و بكار بردن تیغ نھ چنان بود كھ كسي بر او غالب شود پس بھ مرحب مجال
نداد و بچالاكي چنان ذوالفقار را بر سر او زد كھ تیغ از كلاه خود او و سر و گردن و
بدنش گذشتھ و بر زین اسب او نشست و مرحب را بدو نیمھ ساخت و سرنگون كرد و
پس از او ھفت نفر از بزرگان و پھلوانان جھود را ھلاك نمود از جملھ پھلواني بنام
عنتر را و سپس تیغ در میان ایشان گذاشت و مسلمین ھم ھمگي حملھ نمودند و جھودان
گریختند و بداخل قلعھ قموص رفتند و امیرالمؤمنین بیك جست از خندق جلوي دروازه
جھیده و بدان سوي خندق رفت اما جھودان ھمدستي كرده و در را بستند حضرت بكنار
در آمده و در قلعھ را بھ یك جنبش از جاي كند و بكناري افكند و یك تنھ بداخل قلعھ رفت
و تیغ در میان آنھا گذاشت و میكشت و اسیر میكرد و خلاصھ آنكھ یك تنھ در حالي كھ
جز خدا یاوري نداشت قلعھ را متصرف شد و نیز در قلعھ را بر روي خندق گرفت تا

جماعتي

صفحھ ٨١

  از روي آن گذشتند و بكنار قلعھ آمدند و چون جھودان این قوت و مردانگي را دیدند
دیگر توان صبر و جنگ از ایشان رفت و تسلیم شدند و بالتماس افتادند و امان خواستند
از آن طرف بھ پیغمبر (ص) خبر دادند كھ علي وارد قلعھ شد پیغمبر (ص) تشریف
آوردند و امیرالمؤمنین علیھ السلام بھ پیشواز آن حضرت آمدند پیغمبر (ص) بسیار
خوشحال بودند و آن حضرت را در بغل گرفتند و فرمودند : بلغني نبأك المشكور و

 
صنیعك المذكور قد رضي الله عنك و رضیت عنك . 

یعني خبر سعي و كوشش مورد قبول و عمل تو كھ ذكرش بلند شده و مشھور گشتھ بھ
من رسید ھرآینھ خدا از تو راضي شد و من از تو راضیم . و امیرالمؤمنین شروع بھ
گریستن نمود پیغمبر (ص) فرمودند یا علي چرا گریھ میكني عرض كرد از خوشحالي

 
كھ خدا و رسول او از من راضیند . 

و نیز از طبرسي از حضرت باقر علیھ السلام روایت شده كھ چون حضرت امیر وارد
قلعھ شد صفیھ دختر حي بن اخطب را اسیر ساختھ او را بھ بلال سپرد و فرمود دست
احدي باو نرسد تا بروي و او را بدست پیغمبر (ص) بدھي كھ ھرچھ خواھد بفرماید و
بلال او را از میان كشتگان جھود عبور داد و آن دختر از مشاھده اجساد كشتگان حالتي
بر او عارض شد كھ نزدیك بود جان بدھد و چون بخدمت حضرت رسول (ص) رسیدند
حضرت بلال را توبیخ فرمودند و فرمودند مگر رحم در دل تو نیست كھ زني را از



 
پیش كشتگان خویشان او میگذراني . 

نمیدانم آنھا كھ اھل بیت سید الشھدا صلوات الله علیھ را از میان قتلگاه گذراندند و
سرھاي مطھر شھدا را پیش روي زنان و بچھ ھا میبردند نشنیده

صفحھ ٨٢

  بودند كھ جد بزرگوار آنھا كھ پیغمبر این امت بود راضي نمیشد كھ دختر یھودي را از
میان كشتگان خویشان او عبور دھند یا آنكھ شنیده بودند و میدانستند لكن از شدت عداوت

 
و دشمني كردند آنچھ كردند . 

باري پیغمبر (ص) صفیھ را بھ خود اختصاص دادند و او را آزاد فرموده و با او

 
ازدواج نمودند . و فتح خیبر در محرم سال ھفتم واقع شد . 

و پس از فتح خیبر جعفر بن ابیطالب و اصحاب او از حبشھ بھ مدینھ آمده و شرفیاب
خدمت پیغمبر (ص) شدند و آن حضرت دوازده قدم باستقبال او رفتھ و بین دو چشم او
را بوسیدند و فرمودند نمیدانم بھ كدامیك بیشتر خوشحال باشم ورود تو اي جعفر یا فتح
خیبر بدست برادرت و حضرت صادق علیھ السلام فرمودند كھ پیغمبر (ص) بھ جعفر
فرمودند اي جعفر آیا نمیخواھي كھ در حق تو عطائي و مرحمتي و بخششي بنمایم جعفر
عرض كرد بلي اي رسول خدا مرحمت بفرمائید و مردم خیال میكردند كھ میخواھد بھ او
طلا و یا نقره اي مرحمت كند پس نظر كردند كھ چھ مرحمت میكند و آن حضرت
فرمودند بھ تو چیزي میدھم كھ ھرگاه ھر روز آنرا بجا آوري براي تو از دنیا و ما فیھا

 
بھتر باشد و بعد نماز جعفر را باو تعلیم فرمودند . تمام شد حدیث شریف بحار ج ٢١ ص ٢٤ . 

 
و آن نماز معروف است . 

و در روایت دیگري است كھ فرمودند چھار ركعت بخوان كھ ھرگاه آنھا را بجا آوري
مابین آن دو را خدا بر تو میبخشاید اگر توانستي ھر روز بخوان و گرنھ ھر دو روز یا

ھر جمعھ یا ھر ماه یا ھر سال كھ ھرآینھ بخشیده میشود بر تو

صفحھ ٨٣

 
  آنچھ مابین آن دو نماز باشد . 

و از عبدالله بن عمرو بن عاص روایت شده كھ میگوید ما از آنكھ خداوند خیبر را بر
دست علي فتح فرمود تعجب نكردیم اما از آن در شگفت شدیم كھ آن حضرت در خیبر
را كند و بھ پشت سر خود پرتاب نمود در حالیكھ چھل مرد خواستند آنرا بردارند و
نتوانستند و بھ پیغمبر (ص) عرض شد فرمودند قسم بآن كسي كھ جان من در دست

 
اوست كھ چھل ملك او را در این كار یاوري نمودند بحار ج ٢١ ص ٢٦ . 

 
 .

و حضرت صادق علیھ السلام میفرمایند كھ امیرالمؤمنین علیھ السلام در نامھ خود بھ
سھل بن حنیف رحمھ الله فرمودند : قسم بخدا كھ بقوت ظاھر جسدي و حركت حاصل از
قوت اغذیھ نبود كھ در خیبر را كندم و بھ پشت سر خود افكندم بلكھ من با قوتي ملكوتي
و نفسي كھ از نور خدا منور بود تأیید شدم و من از احمد ھمچون نوري ھستم برخاستھ
از نوري قسم بخدا كھ اگر ھمھ عرب پشت بیكدیگر دھند كھ با من جنگ كنند من رو



نخواھم گرداند و اگر فرصت یابم و بر آنھا دست یابم احدي از دشمنان را باقي نمیگذارم
و كسي كھ باك ندارد مرگ او چھ وقت میرسد دلش در سختیھا و حوادث دردناك استوار

 
و محكم است بحار ج ٢١ ص ٢٦ . 

 
 .

باري غنائم و اسیران فراوان نصیب مسلمین شد و پیغمبر خمس را جدا كردند و باقي را
بین آنھا قسمت فرمودند و بھ زنان پرستار كھ براي زخم بندي و مراقبت مجروحین

ھمراه آنھا بودند نیز مبلغي مرحمت فرمودند و در

صفحھ ٨٤

  پائین دست خیبر قلعھ فدك قرار داشت و املاك و باغ و زراعتھائي كھ متعلق باھل آنجا
بود و پیغمبر (ص) آنجا را بدون جنگ تصرف فرمود و قانون شرع آن است كھ آنچھ
را پیغمبر بدون جنگ تصرف فرماید خاص اوست پس فدك متعلق بآن حضرت شد و
در این وقت جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و این آیھ را آورد كھ : و آت ذا القربي حقھ

 
آیھ ٢٦ اسراء . 

 
 .

یعني حق خویشاوند را باو بده پیغمبر فرمود این خویشان كدامند جبرئیل عرض كرد
فاطمھ علیھا السلام ، باغات و بساتین فدك را باو مرحمت كن و حضرت نیز آنھا را
بحضرت فاطمھ دادند حضرت فاطمھ (ع) عرض كردند آنچھ را كھ خدا بھ من داده تقدیم
شما نمودم حضرت فرمودند مال تو باشد و فرزندان تو و بزرگان اصحاب را حاضر
فرموده سندي نوشتند كھ املاك فدك متعلق بھ حضرت فاطمھ و فرزندان اوست و آن
حضرت نیز در حیوة حضرت پیغمبر (ص) ھر سال بقدر قوت خود از درآمد فدك
برمیداشتند و باقي را میبخشیدند . و از حضرت صادق علیھ السلام روایت میكند كھ
وقتي پیغمبر (ص) بھ مدینھ برگشتند نزد حضرت فاطمھ رفتند و فرمودند دختركم
خداوند فدك را بھ پدرت مرحمت فرموده و مخصوص اوست و سایر مسلمانان سھمي
در آن ندارند و مادرت خدیجھ مھرش را از من طلبكار بود حال فدك را پدرت در
عوض آن مھر بھ تو میدھد مال تو باشد و بعد از تو مال اولادت و بھ حضرت امیر
فرمود كھ این مطلب را بر روي چرمي نوشتند و خودشان و یكي از غلامان پیغمبر

(ص) و ام ایمن شھادت دادند آن وقت

صفحھ ٨٥

 
  پیغمبر (ص) فرمودند ام ایمن زني است از اھل بھشت بحار ج ٢٩ ص ١١٥ . 

 
 .

و روایت شده كھ در بازگشت در منزل صھبا پیغمبر (ص) سر خود را در دامان
امیرالمؤمنین گذاشتھ بودند و چنین پیدا بود كھ بر آن حضرت وحي نازل میشود و
امیرالمؤمنین (ع) نماز عصر را نخوانده بودند و آفتاب در شرف غروب بود و حضرت
امیر روا نداشتند كھ حضرت را بیدار كنند و نماز عصر از ایشان فوت شد و پیغمبر
(ص) چون بیدار شدند فرمودند خدایا اگر علي در طاعت پیغمبر تو بوده آفتاب را



برگردان تا نماز عصر را ادا كند و بروایت اسماء بنت عمیس آفتاب بعد از آنكھ غروب
كرده بود از مغرب سر برآورد چنانكھ نور آن بر كوه و دشت تابید و آن حضرت نماز

 
عصر خود را بجا آورد . 

و این قضیھ را علاوه بر علماي شیعھ علماي اھل سنت نیز ھمچون طحاوي و قاضي

 
عیاض مالكي و احمد بن صالح و شیخ سعید كازروني نقل نموده اند . 

و در ذي قعده سال ھفتم پیغمبر (ص) براي قضاء عمره سال قبل حركت فرموده بھ مكھ
آمدند و فرمودند ھركس سال قبل در حدیبیھ بوده بیاید و عمره بگذارد و جز آنھا كھ
وفات یافتھ یا شھید شده بودند ھمھ آمدند و پیغمبر (ص) از طرف حجون وارد شدند و
عبدالله بن رواحھ مھار شتر آن حضرت را گرفتھ بود و تشریف آوردند و وارد مسجد
شدند و قریش ھم غالبا بھ بالاي كوھھا رفتند و شھر و مسجد را في الجملھ خلوت نمودند
و پیغمبر (ص) سواره طواف فرموده با چوب دست خود استلام ركن میفرمود و بھ بلال

فرمودند كھ بر بام كعبھ اذان بگوید و قریش اجازه ندادند كھ حضرت وارد

صفحھ ٨٦

  كعبھ شوند و گفتند در قرارداد پارسال چنین چیزي نبوده و حضرت خواستند قدري از
سھ روز بیشتر بمانند با آنھم موافقت ننمودند پس بعد از سھ روز مراجعت فرمودند و در
ھمانجا میمونھ دختر حارث را تزویج فرمودند و او آخرین زنان آن حضرت بود و قبل
از او ام حبیبھ دختر ابوسفیان بن حرب را كھ در حبشھ بود و شوھرش فوت شده بود
بتوسط نجاشي تزویج فرموده بود و وقتي خبر این تزویج بابوسفیان رسید قدري بر او
گران آمد . و در سال ھفتم نیز با ماریھ قبطیھ بملك یمین مزاوجت فرموده بود كھ او

 
مادر ابراھیم پسر آنحضرت است . 

باري در سال ھشتم جمعي از كفار باسلام گرویدند كھ از جملھ آنھا خالد بن ولید و عمرو
عاص و عثمان بن طلحھ بودند كھ در مدینھ خدمت پیغمبر (ص) آمده و اسلام آوردند و
از گناھان و جسارتھا و عداوتھا طلب عفو كردند پیغمبر (ص) فرمودند اسلام گناھان

 
گذشتھ را محو میكند . 

و در ھمان سال پیغمبر (ص) حارث بن عُمَیر ازَْدي را برسالت بسوي حاكم بصري در
شام فرستادند و در زمین موتھ كھ از اراضي اردن است شُرَحْبیل بن عمر غَسّاني با او
برخورد نموده و او را شھید نمود و پیغمبر (ص) از شنیدن این خبر سخت ناراحت
شدند و لشكري را بسوي موتھ اعزام فرمودند بھ سرداري جعفر بن ابیطالب و فرمودند
اگر او كشتھ شد زید بن حارثھ و اگر او ھم كشتھ شد عبدالله بن رواحھ امیر لشكر باشند
و اگر عبدالله ھم كشتھ شد مسلمانان باختیار خود امیري انتخاب كنند . یكي از یھودیان
بنام نعمان حاضر بود گفت اگر این شخص پیغمبر باشد ھیچ یك از اینھائي كھ نامشان را

برد باز نخواھند گشت و بھ زید گفت عھد میكنم كھ تو از این

صفحھ ٨٧

  جنگ برنگردي زید گفت من شھادت میدھم كھ او پیغمبر خداست و صادق است باري
پیغمبر تا ثنیة الوداع لشكر را مشایعت نموده و بآنھا توصیھ ھائي فرمودند كھ تقوي داشتھ



باشند و اطفال و پیران را نكشند و بنائي را خراب ننمایند و نخل و شجري را قطع نكنند
و قبل از جنگ ، نخست اسلام را بر آنھا عرضھ نمایند و از این قبیل نصایحي فرمودند
و برگشتند و لشكر روانھ شد تا در زمین موتھ با لشكري از روم كھ شرحبیل از
ھراكلیوس خواستھ بود دچار شدند و جمعیت آنھا بسیار بیشتر از مسلمانان بود و جنگ
سختي درگرفت و جعفر بن ابیطالب و عبدالله بن رواحھ و زید بن حارثھ ھر سھ كشتھ
شدند و مسلمانان شكست خوردند و فرماندھي را بھ خالد بن ولید واگذاشتند و در روز
بعد مسلمانان مبارزاتي كردند و في الجملھ پیش بردند لكن دیگر ماندن را در عھده خود

 
ندیدند و بازگشتند . 

باري ھنگام شھادت جعفر پیش از آنكھ خبر بھ مدینھ برسد پیغمبر (ص) خبر دادند كھ
جعفر شھید شد و بخانھ او رفتند و بھ فرزندان او عبدالله و عون و محمد اظھار مرحمت
میفرمودند و دست بر سر آنھا میكشیدند اسماء بنت عمیس كھ مادر آنھا بود عرض كرد
طوري آنھا را نوازش میكنید مثل آنكھ یتیم شده باشند حضرت از ھوش او تعجب كردند
و فرمودند بلي جعفر شھید شد اسماء صدا بھ گریھ و زاري بلند كرد حضرت فرمودند
بشارتي بدھم بھ تو عرض كرد بفرمائید فرمودند خدا در بھشت باو دو بال عطا فرموده
كھ با آنھا پرواز میكند اسماء گفت یا رسول الله چھ خوب بود كھ این مطلب را در جمع
مردم میفرمودید و آنھا از این فضیلت باخبر میشدند كھ نام او و فضائل او ھمواره در

بین مردم بماند و حضرت

صفحھ ٨٨

  باز از عقل او تعجب فرمودند و فرمودند میگویم و عبدالله بن جعفر را برداشتند و دست
او را گرفتھ و بھ مسجد بردند و بمنبر بالا رفتند و عبدالله را روي پلھ پائینتر نشاندند و
اثر اندوه و حزن فراوان در چھره آن حضرت ظاھر بود آن وقت عباراتي باین مضامین
فرمودند كھ كثرت اعتبار مرد بھ برادر و پسر عم است و جعفر بن ابیطالب شھید شده و
خدا باو دو بال مرحمت فرموده كھ در بھشت با آنھا پرواز میكند و از منبر پائین آمدند و
عبدالله را بخانھ خودشان بردند و دو برادرش را ھم آوردند و تا سھ روز در منزل
خودشان نگاه داشتند و حضرت فاطمھ را امر فرمودند كھ برود و بر جعفر گریھ و
عزاداري كند و خلاصھ آنكھ آن حضرت جعفر را بسیار دوست میداشتند و گاه فرموده
بودند مردم از شجره ھاي گوناگونند و من و جعفر از یك شجره ھستیم یا فرمودند از یك
طینت ھستیم و اخلاق جعفر را مي پسندید و یك بار فرمودند من و جعفر از حیث خلق و
خلق بھ یكدیگر شباھت داریم و جعفر طیار در وقت شھادت چھل و یك سال داشت و
روایت میكنند كھ وقتي خبر شھادت جعفر و زید بن حارثھ بھ پیغمبر رسید گریھ كردند و

 
فرمودند برادرھاي من و دو مونس من و دو ھم سخن و ھم گفتگوي من بودند . 

باري لشكر اسلام بعد از چندي بمدینھ باز گشتند و سرافكنده و شرمسار بودند و بسیاري
از آنھا زن و بچھ شان آنھا را بھ خانھ راه نمیدادند كھ چرا نماندید و كشتھ نشدید و
گریختید و بعضي بھ خانھ رفتند و از بیرون آمدن شرم داشتند تا آنكھ پیغمبر (ص) چند
كلمھ اي از راه مرحمت در حق آنھا فرمودند كھ اینھا گریختھ گان نیستند و كرارند و

جنگ خواھند نمود تا نظر



صفحھ ٨٩

  دیگران نسبت بآنھا عوض شد و بعد از آن پیغمبر (ص) لشكري را براي جنگ با اھل
وادي یابس فرستادند بھ فرماندھي امیرالمؤمنین علیھ السلام و آن حضرت صبحگاھي
بر آن قوم یورش برده و آنھا را شكست داد و غنائم بسیار گرفتھ و بازگشت تفسیر علي بن

 
ابراھیم ج ٢ ص ٤٣٤ . 

و سوره و العادیات در وصف آن غزوه نازل شد و در آن سوره بھ قضیھ حسد عمرو

 
عاص و رفیقان او بحضرت امیر (ع) اشاره شده و نام آن غزوه ذات السلاسل است . 

باري چون امیرالمؤمنین علیھ السلام از آن جنگ باز میگشت پیغمبر (ص) از او
استقبال فرمود و مردم نیز بامر رسول خدا (ص) بیرون شھر آمده در دو صف ایستادند
و پیغمبر (ص) جلو آنھا بود پس چون امیرالمؤمنین علیھ السلام آن حضرت را مشاھده
نمود از اسب پیاده شد پیغمبر فرمودند سوار شو كھ خدا و رسول او از تو راضیند و
حضرت امیر (ع) از خوشحالي گریھ میكرد پیغمبر فرمودند یا علي اگر نمیترسیدم كھ
طوایفي از امت من درباره تو ھمان را بگویند كھ نصاري درباره مسیح عیسي بن مریم
گفتند در شأن تو سخني میگفتم كھ بر ھیچ گروھي از مردم عبور نكني مگر آنكھ خاك

 
زیر پاي ترا ( بھ تبرك ) بردارند . 

از شروطي كھ در عھدنامھ حدیبیھ مقرر شده بود این بود كھ ھیچ یك از دو طرف بھ
حلیف و جار دیگري تعرض ننمایند و جار بمعني مجیر و مستجیر است یعني پناه دھنده
یا كسي كھ طلب پناه و اغاثھ و فریادرسي كند و جوار بمعني عھد و امان است یعني عھد

میكردند كھ دیگري جار آنھا باشد و

صفحھ ٩٠

  مدافع او میشدند و میگویند ھو في جواري یعني در جوار من است یعني در عھد و امان
من است باري از موافقتھاي حدیبیھ آن بود كھ ھركھ خواھد در عھد جوار رسول خدا
(ص) داخل شود مانعي نباشد و قبیلھ خزاعھ با پیغمبر (ص) ھم عھد شدند و بني بكر ھم
با قریش پیمان بستند ، و این دو قبیلھ از سابق با ھم دشمني داشتند و بین آن دو نزاعي
واقع شد و قریش بھ بني بكر اسلحھ دادند و شبانھ و بطور مخفي و با لباس مبدل بعضي
از قریش با خزاعھ جنگ كردند از جملھ عكرمھ پسر ابوجھل و سھل بن حنیف كھ بر
خلاف عھد شخصا در جنگ شركت كردند خلاصھ كھ آن جماعت بیست نفر از خزاعھ
را كشتند و عمرو بن سالم خزاعي سوار شد و بمدینھ آمد و در مسجد در حضور جمع
بعرض پیغمبر (ص) رساند كھ قریش خلاف عھد كردند و میثاق را شكستند و ما را بھ
قتل رساندند حضرت فرمودند كافي است و برخاستند و بھ خانھ میمونھ آمدند و غسل
كردند و فرمودند یاري نشوم اگر بني كعب را یاري نكنم و بني كعب اقوام عمرو بن سالم
بودند و قریش در این موقع فھمیدند كھ بد اشتباھي كرده اند و ابوسفیان را بمدینھ
فرستادند تا بلكھ پیمان را تجدید كند و محكم نماید و او بھ مدینھ آمد و خدمت حضرت
عرض كرد خون قوم خود را حفظ كن و امان بده و بر مدت عھد بیفزا حضرت فرمودند
غدري كرده اید گفت نھ فرمودند اگر كاري نكرده اید ما بر سر عھد ھستیم و ابوسفیان
رفت و با ابوبكر و عمر صحبت كرد آنھا ھم وساطتي نكردند پس بخانھ دخترش ام حبیبھ



رفت و خواست روي فرش بنشیند ام حبیبھ فرش را پیچید و جمع كرد گفت دخترم آیا این
فرش را از من دریغ میداري گفت بلي این فرش رسول خداست (ص) و تو نجس مشرك

نباید بر

صفحھ ٩١

  آن بنشیني و كلمات دیگري نیز در مذمت پدر بر زبان راند پس ابوسفیان بیرون آمد و
بخدمت فاطمھ سلام الله علیھا شتافت و عرض كرد اي دختر سید عرب تو قریش را در
جوار خود آور و بر مدت آن عھد بیفزا كھ گرامي ترین بانوئي در میان خلق باشي
حضرت فاطمھ فرمودند جار دادن من جار دادن پیغمبر است (ص) عرض كرد دو
پسرت را بفرما فرمودند آنھا سنشان مقتضي نیست و علیھ پیغمبر (ص) ھم احدي امان
نخواھد داد این وقت ابوسفیان بحضرت امیر عرض كرد یا ابوالحسن كارم سخت شده
شما نصیحتي بفرمائید فرمودند تو شیخ قریش ھستي برو در مسجد بایست و بگو من
میان ھمھ قریش امان دادم بعد روانھ سرزمینت بشو عرض كرد تصور میفرمائید مفید
باشد فرمودند نھ والله گمان نمیكنم اما چاره دیگري برایت نمیبینم ابوسفیان ھم ھمین كار
را كرد و بھ مسجد آمد و گفت مردم من جوار دادم و ھمھ قریش در جوار منند یعني بھ
ھر دو طرف امان دادم و سپس شتر خود را سوار شده و بھ مكھ رفت و در آنجا وقتي
قصھ را گفت ھمھ گفتند پسر ابوطالب با تو بازي كرده و این حرف تو ھیچ فایده اي
نخواھد داشت ابوسفیان گفت دیگر چاره اي نبود . از آن سو پیغمبر (ص) امر بھ تجھیز
لشكر فرموده در روز دھم ماه مبارك سال ھشتم ھجري با ده ھزار لشكر كھ چھارصد
سوار در بین آنھا بود بسوي مكھ حركت فرمودند و قریش از حركت آنھا بي خبر ماندند
تا پیغمبر (ص) بھ مر الظھران رسیدند ابوسفیان ھنگام شب از مكھ بیرون آمده بود كھ
ببیند اخباري باو میرسد یا نھ و عباس ھم از لشكر پیغمبر (ص) بیرون آمده بود و
میخواست ھیزم كشي را پیدا كند و او را بفرستد كھ جاي پیغمبر (ص) را بھ بعض قریش

بگوید تا آنھا بیایند و

صفحھ ٩٢

  امان بگیرند كھ در این وقت عباس و ابوسفیان بھ ھم رسیدند و از دیدار یكدیگر مسرور
شدند ابوسفیان از اخبار پرسید و عباس گفت اینك این پیغمبر است با ده ھزار سپاه آمده
ابوسفیان گفت مرا بھ چھ امر میكني گفت ترك شتر من بنشین ترا ببرم خدمت پیغمبر
(ص) كھ امان بگیري و گرنھ گردنت را میزنند و او را برد خدمت پیغمبر (ص) عمر
گفت یا رسول الله اجازه بده من گردن او را بزنم عباس گفت من باو جار داده ام باري
شب را ماند تا صبح باز عباس او را بخدمت حضرت آورد حضرت فرمودند واي بر تو
ابوسفیان وقت آن نرسیده كھ بفھمي خدائي جز خدا نیست گفت پدر و مادرم فداي تو
چقدر بزرگوار و كریمي و حلیم و مھرباني یعني با آنھمھ جفاھا كھ ما كرده ایم مرحمت
میكنید والله گمانم این شده كھ اگر خداي دیگري بود روز بدر و احد بكار میخورد و
كمكي میكرد حضرت فرمود واي بر تو اي ابوسفیان وقت آن نشده كھ بداني من فرستاده
خداوندم عرض كرد پدر و مادرم فداي تو اما این مطلب ھنوز در دل من جا نیفتاده



عباس گفت واي بر تو پیش از آنكھ گردنت را بزنند شھادت بده و او از خوف جان
شھادت داد و گفت اشھد ان لا الھ الا الله و اشھد ان محمدا رسول الله بعد عباس وساطت
كرد و عرض كرد ابوسفیان در بین قریش مكانتي دارد و فخردوست است یك منزلت
اختصاصي باو مرحمت بفرمائید پیغمبر (ص) ھم اجازه دادند كھ خانھ او بست باشد و
فرمودند ھركس داخل خانھ ابوسفیان شود یا داخل دار حكیم شود و ھركس سلاح خود را
بر زمین گذارد در امان است و ھركس در خانھ خود بماند و در خانھ خود را ببندد در
امان است و ھركس بھ مسجد الحرام داخل شود در امان است باري عباس ابوسفیان را

در معبر

صفحھ ٩٣

  تنگي واداشت كھ لشكر اسلام كھ عبور میكنند آنھا را ببیند و كثرت آنھا را درك كند و

 
بفكر حیلھ اي نیفتد . 

سعد بن عباده وقت عبور از جلوي ابوسفیان گفت الیوم یوم الملحمة الیوم تستحل الحرمة
الیوم اذل الله قریشا . یعني امروز روز جنگ و خونریزي است امروز حرمت مباح
میشود امروز خدا قریش را ذلیل كرد و ابوسفیان سخت ترسید و چون پیغمبر (ص) از
جلوي او عبور میفرمود صدا بلند كرد كھ این سعد چھ میگوید و چھ قصد دارد كھ این
سخن را گفت پیغمبر فرمودند سعد سھو كرده الیوم یوم المرحمة الیوم اعز الله قریشا .
یعني امروز روز لطف و مرحمت است امروز خدا قریش را عزیز فرماید و ابوسفیان
شتابان بھ مكھ آمد و خبرھا را رساند و بمردم گفت كھ جان خود را حفظ كنند و در بستھا
داخل شوند و تفصیل حكایت زیاد است و خلاصھ آنكھ پیغمبر (ص) تشریف آوردند و
در روز بیستم ماه مبارك وارد مكھ شدند و امر فرموده بودند كھ ھیچ كس را نكشند مگر
ھركس حملھ نماید باستثناء عبدالله بن سعد بن ابي سرح و حُوَیرث بن نفُیَل و عبدالله بن
خطل و مقیس بن صبابھ كھ اینھا بسیار پیغمبر را اذیت كرده بودند و حكم قتل آنھا داده
شده بود و فرموده بودند كھ آنھا را بكشند و ھمچنین دو كنیز بدكاره بنامھاي قرسا و
ام ساره كھ شغل آنھا زنا و آوازه خواني بود و در غناي خود بھ پیغمبر (ص) بد و زشت
میگفتند و استھزاء مینمودند و روز جنگ احد مردم را علیھ پیغمبر ترغیب و اغوا و
تحریص میكردند و درباره عبدالله بن ابي سرح فرموده بودند او را بكشند ولو در جوف
كعبھ باشد و درباره ھمھ آنھا فرموده بودند آنھا را بكشند ولو آنكھ بھ پرده ھاي كعبھ

آویختھ باشند و حویرث و یكي از آن دو كنیز

صفحھ ٩٤

  بدست حضرت امیر كشتھ شدند و مقیس بن صبابھ در بازار كشتھ شد و ابن خطل كھ بھ

 
پرده كعبھ متوسل شده بود بدست سعید بن حریث كشتھ شد . 

و روایت كرده اند كھ ام ھاني خواھر امیرالمؤمنین علیھ السلام ھمسر ھُبیَرة بن ابي وھب
بود و بعد از ورود پیغمبر (ص) بھ حجون بھ امیرالمؤمنین خبر دادند كھ ھبیرة و حارث
بن ھشام و قیس بن سائب و جماعتي دیگر از بني مخزوم در خانھ ام ھاني ھستند آن
حضرت كھ در اجراي امر خدا و رسول از احدي ملاحظھ نداشت برخاستھ و در حالي



كھ قناع و خود بر سر داشت بھ خانھ خواھر آمده صدا را بلند كرد كھ ھركس را پناه
داده اید خارج كنید ام ھاني بیرون آمد و حضرت را در لباس رزم و خود و زره نشناخت
و گفت بنده خدا من ام ھاني دختر عموي پیغمبر و خواھر علي مرتضایم از جلوي خانھ
من برو امیرالمؤمنین فرمود جماعت را بیرون كن ام ھاني گفت والله شكایت ترا بھ
پیغمبر میبرم در این وقت حضرت مغفر را از سر برداشتند ام ھاني چون حضرت را
دید دوید كھ ایشان را در بر بگیرد و قصدش آن بود كھ پناھندگان فرصتي یافتھ و
بگریزند حضرت او را كنار زدند كھ جلو ھبیره و دیگري را كھ در صدد فرار بودند
بگیرند لكن ام ھاني جلادت كرده ھمان دست حضرت را كھ شمشیر در آن بود محكم
گرفت و حضرت تا مدتي ھرچھ كردند نتوانستند كھ خود را از او خلاص كنند تا آنكھ
بالاخره خود را از چنگ او رھا نمودند لكن دیگر ھبیره و شخص دیگر گریختھ بودند
حضرت فرمودند اي خواھر ، رسول خدا خون ایشان را ھدر فرموده و من از قتل آنھا

ناگزیرم ام ھاني عرض كرد دیدید كھ قسم خوردم شكایت بھ رسول خدا برم

صفحھ ٩٥

  فرمودند اینك پیغمبر (ص) در بالاي وادي است برو و قسمت را از گردن فرو گذار
ام ھاني بھ خیمھ پیغمبر (ص) رفت و آن حضرت مشغول غسل بودند و حضرت فاطمھ
پرده اي گرفتھ بودند كھ ساتر باشد ام ھاني عرض كرد یا رسول الله پسر مادرم یعني علي
میخواھد شوھر من و خویشان او را كھ من پناه داده بودم بكشد در این وقت حضرت
امیر ھم رسیدند و پیغمبر در حالي كھ میخندیدند فرمودند یا علي با ام ھاني چھ كردي
حضرت عرض كردند قسم بخدائي كھ شما را بحق فرستاده طوري بند دست مرا گرفت
و شمشیر ھم در دستم بود كھ نتوانستم آنرا خلاص كنم مگر بعد از تلاش بسیار و آن دو
مرد گریختند پیغمبر (ص) فرمودند اگر ھمھ مردم فرزند ابوطالب بودند ھمگي شجاع
میشدند بعد فرمودند من بھ ھركس ام ھاني جار داده جار میدھم و بھ ھركس امان داده

 
امان میدھم كار بآنھا نداشتھ باش . 

باري پیغمبر (ص) بطرف مسجد آمدند و وارد مسجد شدند و گویا در مسجد سیصد و
شصت بت گذاشتھ بودند و حضرت با چوبدست بھ ھریك میزدند بھ پشت میافتاد و در آن
میان چند بت بود كھ آنھا را بر روي بام كعبھ نصب كرده بودند و در دسترس نبود
حضرت امیر بھ پیغمبر (ص) عرض كردند شما پا بر شانھ من بگذارید و بالا روید و
بتھا را بیندازید پیغمبر (ص) فرمودند نھ تو پا بر شانھ من بگذار چرا كھ تو تحمل
سنگیني نبوت را نداري و علي علیھ السلام پا بر شانھ پیغمبر (ص) گذاشتھ و بالا رفت

 
و بتھا را پائین انداخت . 

باري پیغمبر (ص) فرمودند كلیدھاي كعبھ كجاست عرض كردند نزد سلامة بنت سعد
مادر شیبھ بن طلحھ حضرت شیبھ را و بروایتي عثمان برادر او را

صفحھ ٩٦

  بطلب كلید فرستادند مادرش خودداري میكرد و میگفت برو بگو جنگجو و مبارز ما را
گرفتي حالا فخر و عزت ما را ھم میخواھي بگیري كھ اشاره بھ كشتھ شدن پسرانش در



احد بود كھ از بني عبدالدار بودند پیغمبر (ص) پیغام دادند كھ بگو یا كلید را بدھد یا حكم
بھ قتل او میكنم پس ناچار كلید را فرستاد آن وقت حضرت كلید را گرفتند و پي عمر
فرستادند و فرمودند این تأویل خوابي كھ دیده بودم و تو تكذیب میكردي و رؤیاي پیغمبر
(ص) آن بود كھ در سال ششم قبل از بیعت رضوان خدا بھ پیغمبر خود (ص) نمایاند در
خواب كھ داخل مسجد الحرام میشود با قوم خود و طواف مینماید و سر میتراشد و
حضرت باصحاب خبر دادند كھ چنین خوابي دیده ام و چنین خواھد شد اما بواسطھ صلح
حدیبیھ آن سال این امر واقع نشد و عمر و جماعتي دیگر سخنھائي گفتند در تكذیب
پیغمبر (ص) و ایراد بر آن صلح نامھ ، حضرت فرمودند من نگفتم كھ حتما امسال
میرویم و بالاخره خواھیم رفت باري حضرت كلید را دوباره بھ عثمان بن طلحھ
برگرداندند كھ نزد آنھا باشد و چون عثمان ملازمت پیغمبر (ص) را اختیار كرد
كلیدداري را بھ برادر خود شیبھ سپرد كھ تا كنون نیز در اولاد شیبھ است و بزرگان
قریش ھمگي بھ مسجد آمدند و بسیار خائف و ترسان بودند و گمانشان این بود كھ بعد از
آنھمھ آزار و اذیتھا و جنگھا و دشمنیھا پیغمبر (ص) حكم بھ قتل آنھا خواھد فرمود پس
پیغمبر (ص) بھ كنار كعبھ آمدند و در میان باب ایستاده دو دست مبارك را بر دو طرف
چھار چوب در گذاردند و فرمودند لا الھ الا الله انجز وعده و نصر عبده و غلب
الاحزاب وحده . یعني خدائي جز خدا نیست بھ وعده خود وفا نمود و بنده خود را یاري

فرمود و بتنھائي بر احزاب و

صفحھ ٩٧

  جماعات عرب غالب شد اینك گمان شما چیست و چھ میگوئید سھیل بن عمرو گفت
سخن نیك میگوئیم و گمان نیكو میبریم ترا برادر كریم و پسر عم كریمي میدانیم فرمودند
پس من بشما ھمان را میگویم كھ برادرم یوسف بھ برادران خود گفت : لا تثریب علیكم

 
الیوم یغفر الله لكم و ھو ارحم الراحمین آیھ ٩٢ یوسف . 

. یعني ملامت و سرزنش بر شما نمیكنم خدا بر شما میآمرزد و او رحیم ترین
رحم كنندگان است آگاه باشید ھر قاعده و قانون و عادتي كھ در خون و مال و مفاخر
گذشتگان كھ در جاھلیت بود زیر پا میگذارم مگر كلیدداري كعبھ و سقایت حاج كھ
سپرده بھ ھمانھاست كھ در آن سمتھا بودند بدانید كھ مكھ محترم است بھ حرام كردن خدا
( جنگ و خونریزي ) براي ھیچ كس قبل از من در آن حلال نبوده و براي من نیز جز
ساعتي از روز حلال نیست و تا قیام ساعت حرم است گیاه آن را نباید چید و درختش را
نباید برید و شكارش را نباید ترسانید و لقطھ و چیز گمشده را در آن نباید برداشت مگر
كسي كھ میخواھد اعلام كند و صاحب آنرا بجوید آن وقت فرمود بد ھمسایگاني براي
پیغمبر بودید تكذیب او را نمودید و او را طرد و اخراج كردید و باو اذیت رساندید و
باین راضي نشدید و بجنگ من آمدید ( و با اینھمھ از شما گذشتم ) ھر كجا خواھید

 
بروید كھ شما طلقاء و آزادكردگانید . 

یعني اشاره باینكھ الآن كھ فتح نموده ام و شما شكست خورده اید ھمھ اسیر من ھستید و
من شما را آزاد میكنم و جماعت در این وقت نفس راحتي



صفحھ ٩٨

  كشیدند و بعد حضرت مطالب دیگر فرمودند در ترك تكبرھا و نخوتھاي جاھلیت و
باطل بودن خونخواھیھاي جاھلیت و كینھ ھاي پیشین و مساوات مردم از حیث انساب و
تقدم متقیان و مطیعان در نزد خدا و غیر اینھا از مواعظ و نصایح بالجملھ پیغمبر (ص)
براي بیعت با مردم نشست و قبل از نماز ظھر و بعد از آن تا نماز عصر با مردان بیعت
میفرمود و بعد از نماز عصر از زنان بیعت گرفت و این آیھ نازل شد كھ : یا ایھا النبي
اذا جاءك المؤمنات یبایعنك . . . الخ یعني اي پیغمبر ھرگاه زنھاي مؤمنھ آمدند كھ با تو
بیعت كنند بر این شروط كھ ھیچ شرك بھ خدا نورزند و دزدي نكنند و زنا ننمایند و
اولاد خود را نكشند و بچھ دیگري را بھ بھتان و افترا بر شوھر خود نبندند و در
معروف عصیان ننمایند پس بیعت كن با آنھا و بر ایشان استغفار كن كھ خدا آمرزنده و
مھربان است گویند ام حكیم دختر حارث بن عبدالمطلب برخاستھ عرض كرد این كدام
معروف است كھ نباید در آن ترا عصیان كنیم حضرت فرمود یعني در سوگواري روي
نخراشید و لطمھ بر صورت خود نزنید و موي نكنید و یقھ ندرید و جامھ سیاه نپوشید و
صدا بھ واویلاه بلند نكنید و روایت شده كھ ھند زن ابوسفیان كھ سخت از آن حضرت
میترسید نقاب بر صورت زده در میان زنان نشستھ بود و میخواست بعد از مسلمان شدن
خود را بشناساند و وقتي كھ حضرت آیھ را تلاوت فرمودند كھ شروط بیعت معلوم شود
آنگاه كھ فرمودند بیعت میكنم با شما كھ شرك بخدا نورزید گفت از مردان بر اسلام و
جھاد بیعت گرفتي و از ما چیزي خواستي كھ از آنھا نخواستي و وقتي حضرت فرمودند

و باین شرط كھ سرقت نكنید گفت ابوسفیان خیلي

صفحھ ٩٩

  خسیس است و من از مال او میدزدم و نمیدانم حلال است یا حرام ابوسفیان میشنید و
گفت ھرچھ دزدیده اي و بعد از این بدزدي بر تو حلال كردم و پیغمبر (ص) تبسم
فرمودند و فرمودند تو ھند دختر عتبھ اي عرض كرد بلي عفو فرما از گذشتھ اي نبي خدا
از تو عفو فرماید . آنگاه حضرت فرمودند و بشرط آنكھ زنا نكنید ھند گفت یا رسول الله
زن آزاده آیا زنا میكند ؟ حضرت فرمودند و باین شرط كھ اولاد خود را نكشید ھند گفت
ما كھ در طفولیت تربیتشان كردیم و چون بزرگ شدند شما آنھا را كشتید پس شما خود
باین امر داناترید و اشاره بھ كشتھ شدن پسرش حنظلھ در جنگ بدر میكرد كھ بدست
امیرالمؤمنین (ع) كشتھ شد پیغمبر (ص) تبسم فرمودند بعد فرمودند و بشرط آنكھ بھتان
نزنید ھند گفت بھتان قبیح است و تو ما را بمكارم اخلاق امر میكني پیغمبر فرمودند و
اینكھ در تعالیمي كھ میدھم عصیان مرا نكنید ھند گفت ما اینجا نیامده ایم كھ بخواھیم
معصیت شما را بكنیم . باري پیغمبر (ص) فرمودند قدح آبي گذاشتند و دست خود را در
آن آب گذاردند و فرمودند زنھا بنشانھ بیعت دست خود را در آن آب فرو ببرند و بعد از

 
بیعت حضرت بھ خانھ ام ھاني تشریف برده و در آنجا نماز فرمودند . 

و پس از آن پیغمبر (ص) اشخاصي را براي دعوت بھ اسلام بھ قبائل اطراف فرستادند
و بسیاري قبول دعوت نموده و اسلام آوردند و از جملھ خالد بن ولید را بسوي



بني مصطلق فرستادند و قرار بر ملایمت و مسالمت بود و در میان ایشان قبیلھ جذیمھ
بودند كھ با بني مخزوم كھ قبیلھ خالد باشد عداوت دیرین داشتند و بسیاري از بني جذیمھ

بخدمت پیغمبر (ص) آمده و

صفحھ ١٠٠

  مسلمان شده بودند و از پیغمبر (ص) نامھ امان داشتند خالد بھ میان ایشان آمد و آنھا
اظھار اسلام كردند و خالد گفت كھ براي نماز حاضر شوند و آنھا باطمینان امان پیغمبر
(ص) بدون سلاح حاضر شده بودند كھ نماز بگذارند و بعد از نماز خالد حكم كرد كھ تیغ
در میان آنھا گذاشتھ بر آنھا تاختند و بسیاري از آنھا را كشتند و اموال آنھا را غارت
كردند و بقیھ اي از آنھا امان نامھ را برداشتھ بخدمت حضرت آمدند و واقعھ را نقل
نمودند پیغمبر (ص) از این حركت قبیح و ناشایست بسیار ناراحت شدند و رو بھ قبلھ
نموده دستھا را بلند كردند و عرض كردند اللھم اني ابرء الیك مما فعل خالد یعني خدایا
من در درگاه تو بیزاري میجویم از كاري كھ خالد كرده و سھ مرتبھ این سخن را تكرار
فرمودند و گریھ كردند و بعد امیرالمؤمنین (ع) را خواستند و فرمودند برو نزد آنھا و
باین كار رسیدگي كن و طلا و اموالي ھم بآن حضرت دادند كھ براي آنھا ببرد حضرت
امیر ھم مال را برداشتھ و رفت و دیھ داد و ھمھ آنھا را راضي نمود حتي خسارت
ظرفي را كھ سگشان در آن غذا میخورد و خسارت بند و عقال شتران آنھا را ھم
پرداخت حتي براي ترسیدن زنھا و بچھ ھاي آنھا ھم چیزي مرحمت فرمود و از آنھا
پرسید آیا راضي شدید گفتند بلي و قدري از آن مال زیاد آمده بود آن را ھم بایشان
مرحمت كرد و فرمود براي اینكھ از پیغمبر (ص) راضي باشید و بعد كھ برگشتھ و
گزارش اموال را بعرض رسول خدا رساند پیغمبر (ص) خوشحال شدند و فرمودند
دادي كھ از من راضي شوند خدا از تو راضي باشد یا علي منزلھ تو نسبت بمن مثل
منزلت ھارون است نسبت بھ موسي جز آنكھ بعد از من پیغمبري نیست و بنا بحدیثي

بجاي این عبارت فرمود والله یا علي دلم نمیخواھد كھ بجاي این

صفحھ ١٠١

  عمل تو شتران سرخ مو را بمن بدھند و مضامین این حكایت از فرمایش امیرالمؤمنین
(ع) در روز شوري و حدیث محمد بن مسلم از حضرت باقر علیھ السلام استخراج شد

 
بحار ج ٢١ ص ١٤١ . 

و اھل سنت نیز این واقعھ را نقل نموده اند و از امثال این حكایات حالات بعض از
مسلمین صدر اول و كبار صحابھ معلوم میشود كھ خود آنھا از مشكلات بزرگ آن
حضرت بودند و میبایست بر جھالتھا و عداوتھا و نفاقھاي آنھا صبر بفرماید و بعضي
كھ خیال كرده اند پیغمبر (ص) تقیھ نداشت از مطالعھ حركات بعضي كبار صحابھ و
بزرگان آن روز از زن و مرد كھ از جرائم و تقصیرات آنھا پیغمبر (ص) گذشتھ و
اغماض میفرمود میتوانند بوضعیت آن حضرت پي ببرند و بفھمند كھ تقیھ آن حضرت

 
در بعض امور تا چھ اندازه بود . 

و پس از آن پیغمبر (ص) با دوازده ھزار نفر از مسلمین براي دفع ھوازن تشریف



بردند و در حنین بین مسلمانان و ھوازن جنگ شد و مسلمانان نخست ھزیمت شده بجز
ده نفر ھمھ گریختند و پیغمبر (ص) را تنھا گذاشتند و آن ده نفر ھم نھ نفر از بني ھاشم
بودند و یكي ایمن بن ام ایمن كھ شھید شد و طبق معمول امیرالمؤمنین علیھ السلام پیش
روي پیغمبر (ص) جنگ مینمود باري بعد از گریختن اصحاب ، پیغمبر (ص) دعا
كردند و مسلمانان دوباره برگشتند و قویدل شدند و بھ جنگ پرداختند تا تنور جنگ داغ
شد و خلاصھ فتح نمودند و غنائم زیادي بردند اما غنائم را بھ جعرانھ فرستادند و چند

روزي براي محاصره طائف رفتند و بعد برگشتند و غنائم را

صفحھ ١٠٢

  قسمت فرمودند و پیغمبر (ص) عمده غنائم را در این جنگ در میان قریش تقسیم
فرمودند و بھ جماعت جدید الاسلام و مؤلفة قلوبھم ھم بیشتر مرحمت فرمودند كھ
دلخوش شوند مثلا بھ ابوسفیان و عكرمھ و سھیل بن عمرو و معاویھ و امثال آنھا بیشتر
دادند و بروایتي بھ ھر كدام یكصد شتر مرحمت كردند و بھ روایتي قدر كمي ھم بھ
انصار دادند و باقي را بھ قریش و وجوه آنھا دادند و بروایت زراره از حضرت صادق
(ع) سعد بن عباده در جعرانھ اعتراض كرد كھ اگر این تقسیم كھ در قوم خود كردي
بامر خدا بوده قبول است و الا ما راضي نیستیم پیغمبر فرمودند جماعت انصار شما ھم
بر قول بزرگ خود ھستید گفتند سید ما خدا و رسولند خلاصھ سھ بار سؤال فرمودند بار
سوم گفتند بلي ما ھم ھمان را میگوئیم و حضرت صادق فرمودند از این قول خدا نور
آنھا را تنزل داد و روایت شده كھ عده اي از انصار بعد از تقسیم غنائم مابین قریش كھ
براي زیاد شدن علاقھ و دلبستگي آنھا بود غضب كردند و حرفھائي زدند كھ بھ گوش
پیغمبر (ص) رسید و پیغمبر (ص) كھ در سیاست مدن و تدبیر امور جامعھ سرآمد ھمھ
خلق بود امر فرمود كھ انصار جمع شوند و فرمود كھ انصار بنشینند و غیر آنھا كسي
در مجلس نباشد وقتي نشستند پیغمبر (ص) تشریف آورد و امیرالمؤمنین (ع) در خدمت
او بود و در وسط آنھا نشست و فرمود مطلبي از شما میپرسم جواب مرا بدھید عرض
كردند بفرمائید فرمود : آیا چنین نبود كھ شما گمراه بودید و خدا بواسطھ من شما را
ھدایت فرمود عرض كردند بلي و خدا و رسول بر ما منت دارند فرمود آیا شما بر لب
گودالي از جھنم نبودید كھ خدا بواسطھ من از آن ورطھ بیرونتان آورد عرض كردند بلي

و خدا و رسول بر ما

صفحھ ١٠٣

  منت دارند فرمودند آیا جماعت شما كم نبود و بواسطھ من خدا شما را زیاد نفرمود
عرض كردند ھمینطور است و � المنة و لرسولھ فرمودند آیا با ھم دشمن نبودید تا خدا
بواسطھ من تألیف قلوب شما را نمود گفتند منت خدا را و رسول خدا راست بعد از آن
لحظاتي سكوت فرمود آنوقت فرمود آیا شما ھم متقابلا با مطالب خود جواب مرا نمیدھید
عرض كردند پدر و مادر ما فداي تو چگونھ جواب ترا بدھیم عرض ما ھمان بود كھ
گفتیم كھ تو فضل و منت داري و حكومت از براي تست فرمود آري اگر میخواستید
میتوانستید بگوئید كھ تو مطرود و رانده از دیار خود بودي و ما بتو مأوي دادیم و



ترسان آمدي و ترا ایمن نمودیم و آمدي در حالي كھ ترا تكذیب كرده بودند اما ما تصدیق

 
تو را نمودیم . 

سخن پیغمبر باینجا كھ رسید صداي گریھ مردم بلند شد و بزرگان مشایخ انصار پیش
دویدند و بدست و پاي پیغمبر افتاده و دست و پاي مبارك آنحضرت را میبوسیدند و
عرضھ داشتند كھ بھ امر و قسمت خدا و رسول راضي ھستیم و این اموال ماست كھ
پیش روي تو میگذاریم اگر خواستي ھمھ را بر قوم خود قسمت كن و اگر كسي از ما
حرفي زده چیزي در دل نداشتھ و گمان كرده اند كھ شما بر آنھا سخط فرموده اید یا
تقصیري كرده بودند باري از كرده خود استغفار نمودند و پیغمبر ھم براي آنھا استغفار
فرمود و فرمود خدایا بر انصار ببخش و بر ابناء انصار ھم ببخش و بر ابناء ابناء
انصار ھم ببخش و فرمود اي جماعت انصار راضي نمیشوید كھ دیگران با گوسفندان و
شتران برگردند و در سھم شما رسول خدا باشد گفتند بلي راضي ھستیم این وقت پیغمبر

(ص) فرمودند انصار معتمد من و صندوق

صفحھ ١٠٤

  اسرار و نفایس من ھستند اگر مردم بسوي وادي شوند و انصار بھ دره اي روند من بھ
سوي شعب انصار روم خدایا بر انصار ببخش ظاھرا كنایھ از اینكھ اگر مردم براھي
روند كھ وسعت و گشادگي آن بیشتر باشد و انصار بھ تنگنائي روند جوار آنھا را با

 
وجود سختي و تنگي بیشتر دوست دارم . 

و از طبرسي یك عبارت بیشتر نقل شده كھ پیغمبر فرمودند اگر ھجرت نبود ھرآینھ
مردي از انصار بودم . باري بعد از آن ، حضرت بسوي طائف آمده چندین روز آنجا را
محاصره فرمود اما مصلحت در توقف ندانستھ و رفتند و در ماه رمضان بعد اھل طائف

 
جماعتي را بخدمت حضرت فرستاده و مسلمان شدند . 

خلاصھ آنكھ پیغمبر (ص) بھ مدینھ برگشتند و در ذي حجھ آن سال كھ سال ھشتم بود
ابراھیم فرزند آن حضرت از ماریھ قبطیھ متولد شد و در ھمین سال زینب كھ بزرگترین

 
دختران پیغمبر (ص) بود وفات یافت . 

بعد از مراجعت از طائف بھ پیغمبر (ص) خبر دادند كھ ھرقل ملك روم و مسیحیان
عرب كھ ھم پیمان او ھستند قصد جنگ با مسلمین دارند و پیغمبر (ص) اعلام فرمودند
كھ مسلمین باید براي جنگ با روم حاضر شوند و پیشتر خبر جنگ را كتمان میكردند و
در ساعات آخر میفرمودند و چون فصل ضبط و چیدن میوه بود بر بعضي بسیار سخت
میآمد كھ خارج شوند و بھر صورت بعضي تخلف كردند و جماعتي حدود بیست و پنج
ھزار نفر از اھل مدینھ و قبایل اطراف در خدمت پیغمبر (ص) خارج شدند و بعضي
ھزار نفر گفتھ اند و آن حضرت امیرالمؤمنین علیھ السلام را در مدینھ بجاي خود گذاشتند

چون راه دور بود و غیبت آن حضرت طول میكشید و از فتنھ

صفحھ ١٠٥

  منافقین بیم داشتند منافقین مدینھ شروع كردند بھ سخناني كھ خلاصھ آن این بود كھ
پیغمبر میل نداشت علي را با خود ببرد و از او مكدر بود و چون امیرالمؤمنین علیھ



السلام این سخنان را شنید برخاستھ و سلاح برداشت و حركت نمود و در ارض جرف
خود را بھ پیغمبر (ص) رساند و عرض كرد یا رسول الله شما در ھیچ جنگي مرا بجا
نمیگذاشتید اینك مردم سخنھاي این چنین در حق من میگویند پیغمبر (ص) فرمودند
برادر برگرد بھ مدینھ كھ امر مدینھ جز بھ من و تو اصلاح نمیشود و تو خلیفھ من ھستي
در اھل بیتم و دار ھجرتم و قبیلھ ام آیا راضي نیستي كھ نسبت تو بھ من مثل نسبت
ھارون بھ موسي باشد جز آنكھ بعد از من پیغمبري نیست و امیرالمؤمنین علیھ السلام
برگشتند و این كلمات پیغمبر (ص) در نزد آنھا كھ غرضي نداشتھ باشند صریح است در
خلافت امیرالمؤمنین علیھ السلام و اگر تمام آیات مباركھ قرآن را كھ خدا از قول موسي
علي نبینا و آلھ و علیھ السلام میفرماید كسي ملاحظھ كند بیشتر بمعناي این تمثیل واقف
میشود از جملھ در سوره طھ خداوند میفرماید : و اجعل لي وزیرا من اھلي ھرون اخي
اشدد بھ ازري و اشركھ في امري ، تا آنجا كھ میفرماید : و لقد اوتیت سؤلك یا موسي آیات

 
٢٩ تا ٣٦ طھٰ . 

یعني و قرار بده براي من وزیري از اھل من ھارون را كھ برادر من است و مرا باو
تقویت فرما و او را در كار من شریك كن تا میفرماید خداوند و ھرآینھ داده شد بتو اي
موسي آنچھ را كھ مسألت نمودي و معلوم میشود كھ موسي (ع) میخواستھ كھ وزیر و

معاون و خلیفھ او ھرون باشد و خدا ھم

صفحھ ١٠٦

  پذیرفتھ چنانكھ در آیھ دیگر میفرماید : قال موسي لاخیھ ھرون اخلفني في قومي و

 
اصلح الآیھ آیھ ١٤٢ اعراف . 

یعني موسي بھ ھارون فرمود خلیفھ من باش در قوم من و اصلاح كن پس وقتي پیغمبر
(ص) امیرالمؤمنین را نسبت بھ خود بمنزلھ ھارون نسبت بھ موسي قرار میدھد غیر از
ھمان نبوت كھ استثناء فرموده باقي نسبتھا كھ براي موسي و ھرون بود بین آن دو
جاري است و موسي و ھرون برادر بودند و ھارون شریك موسي بود در امر بھ نص
قرآن و وزیر او در نبوتش و خدا موسي را باو تقویت فرمود و موسي براي او بیعت
گرفت و او را در غیبت خود در قوم خلیفھ گذاشت و از ھمھ اینھا معلوم میشود كھ
موسي كسي را بیشتر از ھرون دوست نمیداشت و بھتر از او نمیدید و بعد از تشبیھ
پیغمبر (ص) معلوم میشود كھ چھ فضائل بزرگي را براي امیرالمؤمنین بیان فرموده
فضائلي كھ احدي از خلق در آنھا شریك نیست و علي را در مدینھ خلیفھ گذاردن و خود
براي امر خدا رفتن نیز از تمامیت ھمان فضائل است و اشاره بآنكھ خلافت مختص
اوست و بعد ھم كھ جنگي واقع نشد معلوم شد كھ فضیلتي از امیرالمؤمنین علیھ السلام

 
فوت نشده . 

باري لشكر پیغمبر (ص) بھ حركت ادامھ داد و عبدالله بن ابي در این وقت منصرف شد
و برگشت و جماعتي را ھم برگرداند و پیغمبر (ص) در واقع از مراجعت آن منافق
خوشحال شدند چھ ماندن او باعث فساد بود و از رفتن او مشكلي براي مسلمین پیش
نمیآمد . و در آن سفر امر آذوقھ بسیار مشكل شده بود و بھ سختي میگذراندند حتي آنكھ

بعضي آن لشكر را جیش العسره



صفحھ ١٠٧

  نامیدند بھر حال حضرت آمدند تا بھ تبوك رسیدند و در آنجا توقف فرمودند و بعضي
كھ عقب افتاده بودند در آنجا ملحق شدند از جملھ ابوذر غفاري اعلي الله درجتھ كھ شتر
لاغري داشت و در راه تلف شد و پیاده میآمد و آب نداشت و در كوھي بھ جستجوي آب
رفتھ در صخره اي آب باران یافت اداوه اي داشت آنرا پر از آب كرد و گفت از این آب
گوارا نمیآشامم تا حبیبم پیغمبر (ص) از آن بیاشامد و ھمینطور تشنھ راه پیمود تا خستھ
و مانده بھ تبوك رسید اصحاب دیدند كھ از دور پیاده اي میآید و نمیشناختند پیغمبر (ص)
فرمودند ابوذر است باو آب برسانید كھ سخت تشنھ است پس براي او آب آوردند ودیدند
ظرف پر از آبي با خود دارد پیغمبر (ص) فرمودند ابوذر آب داري و تشنھ اي عرض
كرد پدر و مادرم فداي تو آب باران گوارا و خنكي یافتم گفتم نمینوشم تا حبیب من پیامبر
خدا بنوشد حضرت فرمودند اي اباذر خدا ترا رحمت كند تنھا زندگي خواھي كرد و تنھا
میمیري و تنھا برانگیختھ میشوي و تنھا وارد بھشت میشوي جماعتي از اھل عراق

 
بواسطھ تو سعادت مییابند و متصدي غسل و تجھیز و نماز و دفن تو میشوند . 

در ایام توقف در تبوك یك شب دیدند كھ پیغمبر (ص) برخاستھ توبره بر سر اسب
خودشان میگذارند و با رداي مبارك گرد از كفل اسب پاك میفرمود عرض كردند این
اسب چھ لایق كھ شما بنفس نفیس متصدي امور او شوید فرمودند شما چھ میدانید بلكھ
جبرئیل یا ملائكھ امري آورده باشند بعد فرمودند ھیچ مسلماني نیست كھ اسبي را براي
جھاد نگھداري كند مگر آنكھ خدا در ھر حبھ اي كھ باو بدھد حسنھ اي براي او مینویسد و
سیئھ اي را محو میفرماید عرض كردند در بین اسبھا چھ اسبي خوب است فرمودند :

خیر

صفحھ ١٠٨

 
  الخیل الادھم الاقرح الارثم ثم الاقرح المحجل ناسخ التواریخ وقایع سال نھم ھجري . 

 
 .

یعني بھترین اسبھا اسب ادھم یعني سیاھي است ادھم را بسیار پررنگ ھم میشود معني نمود ولو آنكھ با سیاه
 
تفاوتي ھم داشتھ باشد مثل خاكستري پررنگ یا آبي پررنگ یا قھوه اي پر رنگ كھ باین رنگھا ھم ادھم گفتھ اند . 

كھ در پیشاني او خال سفیدي باشد و بیني و لب بالاي آن ھم سفید باشد ، و پس از آن
اسبي كھ پیشاني او خال سفیدي داشتھ باشد و پاھاي او سفید باشد و سفیدي از زانوھا
بالاتر نیاید و در روایت دیگر در وقت دیگري فرمودند دست راست آن سیاه مثل بدن و

 
دست دیگر و دو پاي آن سفید باشد . 

باري چون معلوم شد كھ اخبار لشكركشي ھراكلیوس بآن سرزمین درست نبوده پیغمبر
(ص) نیز مراجعت فرمودند و بھ روایتي در برگشتن از تبوك بود كھ جمعي از منافقین
در گردنھ اي كمین كردند و میخواستند شتر پیغمبر (ص) را برمانند و آن حضرت را
شھید نمایند و ھمھ بر روي خود نقاب داشتند و پیغمبر (ص) بر آنھا بانگ زد و آنھا
گریختند و بھ حذیفة الیمان فرمودند اینھا را شناختي عرض كرد نقاب داشتند آنگاه
پیغمبر اسماء آنھا را براي حذیفھ گفتند و فرمودند پنھان بدار و آن جماعت چھارده نفر
بودند و ھمگي از بزرگان منافقین و مشاھیر آن روز بودند و این قصھ را در وقت



مراجعت از حجة الوداع ھم نوشتھ اند و ممكن است چند مرتبھ بوده است و در این نوبت
قصد داشتند پیغمبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) ھر دو را

صفحھ ١٠٩

  از بین ببرند و در راه مراجعت حضرت امیر آنروز كھ از خدمت حضرت برمیگشت
چاھي وسیع كندند و روي آنرا پوشاندند و صاف كردند كھ حضرت متوجھ نشود و در
آن بیفتند اما خداوند آن حضرت را حفظ فرمود و سالم ماندند و قصھ آن طولاني است
لكن حسد بعض سران قوم بر آن حضرت تمامي نداشت و چشم دیدن آن بزرگوار را

 
نداشتند . 

باري پس از برگشتن پیغمبر (ص) جمعي از منافقین بھ نیات ناپاك خود مسجدي در
مقابل مسجد قبا ساختھ بودند و از پیغمبر (ص) خواستند كھ در آنجا نمازي بفرماید و
میخواستند رسمیتي پیدا كند اما آیاتي نازل شد باین مضامین كھ این مسجد براي ضرار
و كفر و تفریق بین مسلمانان ساختھ شده ھرگز در آن نماز مگذار و در مسجد قبا نماز
كن كھ بنیانش از اول بر تقوي بوده و پیغمبر (ص) ھم فرستادند و آن مسجد را خراب

 
نمودند . 

در اواخر سال نھم پیغمبر (ص) قصد مكھ فرمودند اما بجھاتي منصرف شده و آیات
سوره براءت را بھ ابوبكر یاد دادند كھ بھ مكھ رفتھ آنھا را براي مردم قراءت كند چون
ابوبكر حركت كرده از ذوالحلیفھ باتفاق جمعي محرم شده و راھي مكھ شدند جبرئیل بر
پیغمبر (ص) نازل شد و عرضھ داشت كھ از جانب تو جز علي كسي دیگر ابلاغ نمیكند
پس پیغمبر (ص) امیرالمؤمنین را براي ابلاغ آن آیات در موسم حج روانھ فرمودند و
نیز چند مطلب را فرمودند كھ امیرالمؤمنین در آنجا ابلاغ نماید اول آنكھ ھیچ مشركي
وارد خانھ خدا نشود و دیگر آنكھ طواف خانھ بدون لباس جایز نیست و دیگر آنكھ
كفاري كھ با پیغمبر (ص) عھدي دارند تا آخر مدت عھد آنھا معتبر است اما آنھا كھ

عھدي ندارند ، یا دارند اما آن عھد مدتي ندارد ، چھار ماه مھلت دارند یعني

صفحھ ١١٠

  تا دھم ربیع الاول كھ یا مسلمان شوند و یا آنكھ جان و مال آنھا ھدر خواھد بود و
حضرت امیر بیرون آمدند و راه میپیمودند تا بھ ابوبكر رسیدند و ابوبكر از آمدن ایشان
نگران شد و پرسید كھ براي چھ آمده اید فرمودند پیغمبر (ص) امر فرموده كھ آیات
سوره براءت را از تو بگیرم و خود ابلاغ كنم و ترا مخیر فرموده كھ ھمراه من بیائي یا
برگردي ابوبكر گفت آیا درباره من آیھ اي نازل شده امیرالمؤمنین فرمودند نھ و لكن
جبرئیل بر پیغمبر نازل شده و گفتھ است كھ این آیات را از جانب تو ادا نمیكند مگر خود
تو یا كسي كھ از تو باشد باري ابوبكر برگشت و امیرالمؤمنین علیھ السلام سوره براءت
را بھ مكھ برده در موسم در روز اضحي قراءت و ابلاغ فرمود و این مطلب را اھل
سنت ھم نقل نموده اند چنانكھ مرحوم مجلسي از حاكم ابوالقاسم حسكاني نقل نموده و

 
ھمچنین بعض دیگر از اھل تسنن و در صحیح بخاري نیز این مطلب آمده است . 

باري و در این سال جماعات زیادي از قبایل مختلفھ عرب آمدند و مسلمان شدند و تقریبا



 
عمده عربستان تسلیم امر آن حضرت شد . 

و در سال دھم پیغمبر (ص) بھ اسقف نجران نامھ نوشتند و او را باسلام دعوت كردند و
فرمودند اگر مسلمان نشوید باید جزیھ بدھید و اگر ندھید آماده جنگ باشید و چون نامھ
پیغمبر (ص) باو رسید و مسیحیان بر آن مطلع شدند ھركس سخني گفت و بحثھاي
فراوان شد و بھ كتب انبیاء سلف و پیشینیان رجوع كردند و با یكدیگر مشاجرات سخت
نمودند تا آنكھ قرار شد تني چند از بزرگان آنھا روانھ خدمت پیغمبر (ص) شده از

نزدیك آن حضرت را زیارت كنند و ببینند آیا باید مسلمان شوند یا نھ و آیا امر آن

صفحھ ١١١

  حضرت حق است یا نیست پس روانھ شدند و تا مدینھ آمدند و البسھ مجلل خود را
پوشیدند و بسوي مسجد آمدند و این وقت موقع نماز بود پس آن نصاري ھم رو بھ مشرق
یعني بیت المقدس كردند و ناقوس زدند و شروع بھ نماز نمودند اصحاب عرض كردند
یا رسول الله در مسجد شما چنین میكنند پیغمبر (ص) فرمودند كاري با آنھا نداشتھ باشید
تا سھ روز آنھا میآمدند اما پیغمبر (ص) بآنھا توجھي نمیفرمودند و با آنھا سخن
نمي گفتند تا آنكھ حضرت امیر (ع) بآنھا گفتند اگر این لباسھاي فاخر و مجلل را عوض
كنید و لباس ساده مسافرین را بپوشید و بیائید ممكن است كھ پیغمبر با شما سخن بگوید و
آنھا ھم ھمین كار را كردند و آمدند و حضرت با آنھا سخن گفتند و صحبت بھ حضرت
مسیح رسید و آنھا گفتند علائم نبوت تو ھمھ درست است جز آنكھ مسیح را تصدیق
نمیكني حضرت فرمودند من او را بھ نبوت تصدیق دارم اما او بنده خداست مسیحیان
گفتند پس چطور كارھاي خدائي میكرد و كور را شفا میداد و مبروص را علاج نمود و
از مطالب پوشیده خبر میداد پیغمبر فرمودند این امور بر دست او جاري میشد اما باذن
خدا بود و او بنده خدا بود میخورد و میآشامید و اینھا صفات خلق است نھ خدا و در
روایتي است كھ پرسیدند پدر عیسي كھ بود پیغمبر فرمودند پدر آدم كھ بود و آنھا ساكت
شدند و از این قبیل مباحثات بین آنھا و رسول خدا بود تا بالاخره گفتند ما از دین خود
برنمیگردیم اگر میخواھي مباھلھ كنیم تا ھركھ دروغ میگوید عذاب خدا بر او نازل شود
و این آیھ بر پیغمبر (ص) نازل شد كھ میفرماید : فمن حاجك فیھ من بعد ما جاءك من
العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتھل فنجعل

لعنة

صفحھ ١١٢

 
  الله علي الكاذبین آیھ ٦١ آل عمران . 

. یعني اي پیغمبر ھرگاه بعد از آنكھ مطالب حق بسوي تو آمده كسي با تو محاجھ كند
بگو بیائید كھ بخوانیم ما پسران خود را و شما پسران خودتان را و ما زنھاي خود را
بخوانیم و شما زنھاي خود را و ما نفسھاي خود را و شما نفسھاي خودتان را آنگاه كھ
آنھا را فرا خواندیم بھ ابتھال و دعا و زاري میپردازیم پس میگوئیم كھ لعنت خدا متوجھ
دروغگویان باشد چون این آیھ نازل شد پیغمبر (ص) آن را براي مسیحیان خواندند و
فرمودند خدا بھ من اذن داد كھ مباھلھ كنم و آنھا مباھلھ را پذیرفتند و قرار بر روز دیگر



شد كھ بیست و چھارم ذي حجھ از سال دھم ھجرت آن حضرت بود و بعضي بیست و

 
پنجم ضبط نموده اند . 

باري روز دیگر چون آفتاب بالا آمد پیغمبر (ص) دست امیرالمؤمنین علیھ السلام را
گرفتھ و در حالیكھ امام حسن (ع) و امام حسین (ع) پیش روي آن حضرت و حضرت
فاطمھ سلام الله علیھا پشت سر آن حضرت حركت میكردند از منزل خارج شده بھ محل
مباھلھ آمدند و آنجا محلي بود كھ روز قبل حضرت فرموده بودند بین دو درخت را
پاكیزه كنند و عباي نازكي را سایبان ساختھ بآن درختھا متصل كنند پیغمبر (ص) و اھل
بیت آمدند و در زیر آن سایبان قرار گرفتند و نصاري ھم حاضر شدند و دوستان آنھا ھم
دورتر ایستاده بودند كھ ببینند چھ میشود و روز قبل كسي از نصاري بآنھا گفتھ بود اگر
دیدید فردا محمد با لشكر آمد نترسید كھ این سیره پادشاھان است اما اگر با خاصھ و اھل

بیت خود آمد بترسید كھ این شیمھ پیغمبران

صفحھ ١١٣

  است و بھر صورت از ھیئت آمدن آن پنج تن طوري ترس در دل مسیحیان افتاد كھ
رنگ باختند و بسیار وحشت نمودند اسقف و چند تن كھ ھمراه او بودند گفتند ما باید
برگردیم و با ھمراھان خود مشورت دیگري بكنیم و برگشتند و بھ مشورت پرداختند و
حاصل مشورت آن شد كھ مباھلھ نكنند چون سخت وحشت داشتند و احتمال زیادي
میدادند كھ ادعاي حضرت درست باشد اما از مسیحیت ھم دل نمیكندند تا بالاخره توسط
كرز بن علقمھ پیغام صلح و ترك مباھلھ دادند او ھم خدمت پیغمبر (ص) آمد و مسلمان
شد و پیغام آنھا را رساند حضرت فرمودند پس مسلمان شوند عرض كرد بر آنھا دشوار
است فرمودند پس باید جنگ كنند عرض كرد استدعاي آن دارند كھ صلحي بشود و
جزیھ بپردازند پیغمبر (ص) قبول فرمودند و حضرت امیر (ع) را مأمور فرمودند كھ
قراردادي با آنھا بنویسند و حضرت امیر ھم قراري گذاشتند كھ ھر سال دو ھزار دست
جامھ نفیس و ھزار مثقال زر سرخ بدھند و بعض جزئیات دیگر را تعھد كنند و خلاصھ
كار باینجا تمام شد و نصاراي نجران برگشتند . و از دقت در این آیھ شریفھ علماي
اسلام دریافتھ اند كھ حسنین علیھما السلام پسران پیغمبر بحساب میآیند چون خدا فرموده
است بخوانیم پسران خود را و حضرت ھم آن دو بزرگوار را آوردند و از امیرالمؤمنین
بھ انفسنا تعبیر شده و نفس پیغمبر از جمیع ماسواي او اشرف است و از ھمھ انبیاء و
ھمھ صحابھ بالاتر است و فضایل بسیار دیگري نیز در شأن آن بزرگواران از ھمین آیھ
استنباط میشود كھ در محل خود شرح آنھا بیان شده است و در ناسخ از زمخشري و
بیضاوي و فخر رازي و بسیاري از علماي اھل سنت روایت میكند كھ گفتھ اند بھ دلیل

ھمین

صفحھ ١١٤

  مباھلھ و این آیھ علي و فاطمھ و فرزندان او بعد از پیغمبر از تمامي اھل زمین بالاترند
اما در نزد علماي شیعھ كھ شك نیست و ھمھ قائل باین ھستند كھ این بزرگواران
شریفترین ھمھ خلق خداوندند از اولین و آخرین و اھل سماوات و ارضین صلوات الله و



 
صلوات ملائكتھ و انبیائھ و رسلھ و جمیع خلقھ علي محمد و آلھ الطیبین الطاھرین . 

و از وقایع مھم سال دھم حجة الوداع است و در این سال آیھ نازل شد بر پیغمبر (ص) و
خدا فرمود : اذن في الناس بالحج یأتوك رجالا و علي كل ضامر یأتین من كل فج عمیق

 
لیشھدوا منافع لھم آیھ ٢٧ حج . 

. یعني ندا در ده در میانھ مردم بھ حج كھ بیایند بسوي تو پیاده و سواره بر ھر شتر
لاغري خواھند آمد از ھر راه دوري تا حاضر شوند در جائي كھ براي آنھا منفعتھائي
دارد . و پیغمبر (ص) فرمود تا در مدینھ و اطراف آن و در بین اعراب بادیھ جار بزنند
كھ پیغمبر (ص) عازم حج است ھركس میتواند بیاید و نامھ ھائي نیز بسوي آنھا كھ
مسلمان شده بودند فرستادند كھ آنھا ھم اگر میتوانند حاضر شوند و چھار روز از ماه
ذي قعده مانده حضرت بسوي ذوالحلیفھ رفتند كھ مسجد شجره باشد و مردم را امر بھ
تنویر فرمود و فرمود كھ غسل كنند و لباسھاي دوختھ را از خود دور كنند و لنگي و
ردائي بپوشند و خود غسل فرمود و در مسجد شجره نماز ظھر بجا آورد و نیت حج
مفرد یعني حج تنھا كھ عمره در آن نیست ، و بعد خارج شده از بیداء تلبیھ بھ حج فرمود
و صد شتر با خود بعنوان ھدي میبرد تا آنكھ روز چھارم ذي حجھ وارد مكھ شد و از

باب

صفحھ ١١٥

  بني شیبھ وارد مسجد گردید و طواف و نماز فرمود و از زمزم آشامید و بعد استلام
حجر فرموده و حجر را بوسید و بھ صفا رفتھ و از آنجا سعي فرمود و ھفت دور بین
صفا و مروه سعي نموده تا بھ مروه رسید و بمردم فرمود اكنون جبرئیل بمن وحي نمود
كھ ھركس ھدي یعني قرباني با خود نیاورده محل شود و حج خود را بدل بھ عمره نماید
و اگر قبلا آیھ نازل شده بود كھ حكم چنین خواھد بود ھدي نمیآوردم و مثل شما عمل
میكردم و كسي كھ ھدي رانده تا ھدي بھ محل خود نرسد نباید مُحل شود یعني نباید از
احرام بیرون آید و خلاصھ آنكھ فرمود آن حج را عمره قرار دھند و تقصیر كنند و محل
شوند و باز دوباره براي حج محرم شوند جمعي عمل كردند و بسیار عجیب است كھ
بعضي نپذیرفتند از جملھ عمر بن خطاب و پیغمبر او را صدا كردند و فرمودند تو ھدي
رانده اي عرض كرد نھ فرمودند پس چرا محل نمیشوي و حال آنكھ من امر كرده ام
ھركس ھدي نرانده محل شود عرض كرد قسم بخدا اي رسول خدا تا شما محرم باشید
من محل نمیشوم پیغمبر (ص) فرمود تو ھرگز بھ این متعھ ایمان نخواھي آورد تا از
جھان بروي و از این رو عمر بر انكار عمره حج باقي ماند تا وقتي كھ در خلافت خود
بالاي منبر رفت و دوباره از متعھ نھي كرد و گفت دو متعھ بود كھ در زمان پیغمبر
(ص) حلال بودند یكي متعھ حج و دیگري متعھ زنان من آن دو را حرام میكنم و مرتكب

 
را عقوبت مینمایم كافي ج ٨ ص ٦١ . 

و این در حالي است كھ پیغمبر (ص) فرموده بود این وحي پروردگار است و ھمان روز
كھ فرمود و عمر مخالفت نمود در خبر است

صفحھ ١١٦



  كھ سراقة بن مالك عرض كرد این دستور كھ فرمودي براي امسال است یا در آینده ھم
ھمینطور عمل كنیم فرمودند براي ھمیشھ است تا روز قیامت بعد انگشتان دو دست خود
را در ھم فرو برد و فرمود عمره داخل حج شد تا روز قیامت و بھر صورت این اولین
مخالفت اصحاب با آن حضرت نبود و پس از آن نیز مخالفتھاي دیگري ھم كردند مثل
چھار تكبیر در نماز میت بجاي پنج تكبیر كھ سنت پیغمبر (ص) بود و بسیاري مسائل

 
دیگر كھ ان شاء الله بعضي را در جاي خود ذكر میكنیم . 

باري پیغمبر (ص) ھنوز در مكھ بودند كھ امیرالمؤمنین علیھ السلام از یمن وارد مكھ
شده و نزد حضرت فاطمھ علیھا السلام رفتند و ملاحظھ نمودند كھ ایشان محل شده و
استعمال طیب نموده اند و لباس رنگین در بر دارند حضرت امیر فرمودند چرا باین
ھیئت ؟ عرض كردند پیغمبر (ص) امر فرمودند كھ محل شویم حضرت امیر آمدند
خدمت پیغمبر (ص) كھ صورت حال را بپرسند و عرض كردند یا رسول الله فاطمھ را
دیدم كھ محل شده و لباس رنگین در بر دارد پیغمبر (ص) فرمودند من امر كردم كھ
مردم چنین كنند تو یا علي حج خود را بھ چھ ترتیب منعقد كرده اي عرض كرد من نیت
كردم كھ ھر طور شما محرم شده و اھلال بھ حج نموده اید من ھم بھمان صورت حج
میكنم فرمودند پس تو ھم مثل من بر احرام خود باقي باش و در شتران ھدي من شریك

 
باش . 

آنگاه پیغمبر (ص) روز ترویھ كھ ھشتم ذي حجھ است وقت زوال آفتاب بھ مردم امر
فرمود كھ غسل كنند و اھلال بھ حج نمایند پس تلبیھ گویان باتفاق اصحاب روانھ مني

شدند و نماز ظھر و عصر و مغرب و عشا و نماز فجر را آنجا

صفحھ ١١٧

  خواندند و روانھ مزدلفھ شدند كھ مشعر باشد و قریش رسم قدیمشان آن بود كھ از
مزدلفھ برمیگشتند و مردم دیگر بعرفات میرفتند و از آنجا برمیگشتند و قریش امیدوار
بودند كھ پیغمبر (ص) از مزدلفھ برگردد اما آیھ نازل شد كھ افیضوا من حیث افاض
الناس یعني شما ھم بازگشتتان از ھمان عرفات باشد كھ مردم برمیگردند و قصد از ناس
و مردم در قول خداي تعالي حضرت ابراھیم و اسماعیل و اسحق است و پیغمبران بعد
از آنھا كھ افاضھ و برگشت آنھا از عرفات بود و پیغمبر (ص) نیز از مزدلفھ گذشتند و
رفتند بھ عرفات تا رسیدند بھ نمره كھ بطن عرنھ باشد در كنار درختان اراك و آنجا

 
چادر زدند و فرمودند دیگران ھم چادر بزنند . 

و در اینجا بد نیست كھ بھ مطلبي اشاره كنیم كھ براي بعضي مشكل شده و آن اینكھ
بسیاري از سنن حج مثل طواف و سعي و رفتن بھ مواقف و قرباني در عھد جاھلیت ھم
مرسوم بود و بنظر میرسد كھ پیغمبر (ص) سنن جاھلیت را كھ مشركین بآن عمل
مینمودند لغو نفرموده بلكھ بسیاري از آنھا را باقي گذاشتھ و حج كھ از فرایض بزرگ

 
است چطور ممكن است كھ احكام آن ھمان باشد كھ مشركین عمل میكرده اند . 

جواب این سؤال آن است كھ خدا بھ پیغمبر (ص) میفرماید فاتبعوا ملة ابراھیم حنیفا یعني
پیروي دین و شریعت ابراھیم را بكنید كھ مستقیم است و انحراف و كجي ندارد و این در
سوره آل عمران است و در آیات بعد از آن امر بھ حج میفرماید كھ بروند و خانھ را



ببینند و مقام ابراھیم را ببینند و اصل بناي خانھ و سنتھاي حج از آن حضرت است و
خداوند ھم امر بھ پیروي شریعت او فرموده ، حال آنچھ از سنتھاي آن حضرت كھ باقي

مانده بود و در

صفحھ ١١٨

  دست مشركین واقع شده بود و درست بود حضرت تأیید فرمود و آنچھ كج شده بود
اصلاح فرمود و آنچھ افزوده بودند یا كم كرده بودند آن را ھم درست فرمود پس نباید
كسي تعجب كند كھ چطور مشركین قبلا طواف میكردند و مسلمین را ھم پیغمبر (ص)
امر بھ ھمان عمل آنھا فرمود چرا كھ اصل این سنتھا از حضرت ابراھیم خلیل است
علیھ و علي نبینا و آلھ السلام و خدا میفرماید از دین ابراھیم چھ كسي رو میگرداند مگر

 
آنكس كھ خود را بھ ھلاكت بیندازد . 

باري در عرفات پیغمبر (ص) وقت ظھر غسل فرمود و تلبیھ را قطع نموده و آمدند و
در محل مسجد نماز خواندند و بین ظھر و عصر را جمع فرموده بھ یك اذان و دو اقامھ
ظھر و عصر را بجا آوردند بعد آمدند بھ موقف و در آنجا توقف فرمودند و جمعیت
فشار میآوردند كھ بیایند و در ھمانجا كھ پیغمبر (ص) سوار بر شتر وقوف فرموده بود
وقوف كنند حضرت فرمودند مردم محل وقوف اطراف دست و پاي شتر من نیست و
تمام اینجا موقف است و با دست اشاره باطراف فرمودند و مردم متفرق شدند و در

 
مزدلفھ ھم ھمین كار را فرمودند . 

باري در عرفات وقوف فرمود تا آفتاب غروب كرد بعد برگشتند و بھ مردم سفارش
كردند كھ عجلھ نكنند و آرام حركت كنند تا بھ مزدلفھ رسیدند كھ مشعر الحرام باشد و
نماز مغرب و عشا را آنجا با یك اذان و دو اقامھ جمع فرمودند و ماندند تا نماز صبح را
ھم خواندند و بعد كھ روشن شد آمدند بسوي مني و جمره عقبھ را سنگ زدند و سپس
پیغمبر (ص) شصت و چھار یا شصت و شش شتر قرباني فرمودند و امیرالمؤمنین (ع)
سي و چھار یا سي و شش شتر قرباني نمودند و سپس پیغمبر (ص) سر مبارك را

تراشیده و

صفحھ ١١٩

  ھمان روز بھ طواف خانھ آمدند و زیارت نموده و برگشتند و تا آخر ایام تشریق در مني
مانده و رمي جمرات نموده و آمدند و از بالاي مكھ از عقبھ مدنیین وارد شده از پائین آن
كھ ذي طوي باشد خارج شدند و دیگر بھ مسجد نرفتند و طوافي ننمودند . از سید بن
طاووس و طبرسي و غیر ایشان از طرق خاصھ و عامھ حدیثي از حضرت باقر علیھ

 
السلام روایت شده كھ مختصري از ترجمھ آنرا در اینجا نقل میكنیم و آن اینكھ : 

حضرت باقر علیھ السلام فرمودند پیغمبر (ص) ھمھ شرایع دین را ابلاغ فرمود غیر از
حج و امر ولایت و جبرئیل بر آن حضرت نازل شد كھ خدا میفرماید ھیچ پیغمبري را
قبض روح نكردم مگر بعد از كامل كردن دین خود و محكم كردن دلیل و حجت خودم و
از این معني دو فریضھ باقي مانده كھ باید بھ قوم خود برساني یكي فریضھ حج و یكي
ولایت و خلافت بعد از خودت را كھ من ھرگز زمین خود را از حجت خالي نگذاشتھ و



نخواھم گذاشت حال خدا امر میفرماید كھ حج را بآنھا تعلیم دھي و ھركس استطاعت
دارد و راھي بسوي آن مییابد از اھل حضر و اطراف و اعراب ھمراه تو بیایند و
ھمانطور كھ نماز و روزه و زكات را یاد دادي حج را ھم بآنھا بیاموزي پس منادي
رسول خدا ندا كرد كھ پیغمبر اراده حج دارد و میخواھد ھمانطور كھ سایر شرایع را

 
بشما یاد داده حج را ھم یاد دھد . 

پس پیغمبر (ص) حركت فرمودند و مردم ھم حركت كردند و مراقب بودند كھ او چھ
میكند تا آنھا ھم ھمان كار را بكنند و جماعتي كھ از ھر طرف آمدند و در خدمت ایشان
حج نمودند بھ ھفتاد ھزار نفر رسید مثل عدد اصحاب موسي كھ بیعت ھارون را از آنھا

گرفت اما آنھا عھد شكستند و

صفحھ ١٢٠

  گوسالھ و سامري را برگزیدند بھمین ترتیب پیغمبر (ص) براي خلافت علي علیھ
السلام از ھمین تعداد یعني بعدد اصحاب موسي بیعت گرفت كھ اینھا ھم عھد شكستند و
عجل و سامري را برگزیدند عینا بھمان سنت . و تلبیھ بین مدینھ و مكھ قطع نمیشد پس
چون حضرت در موقف توقف فرمود جبرئیل نازل شد و عرض كرد اي محمد خداي
عزوجل سلامت میرساند و میفرماید اجل و مدت تو نزدیك است و از تو میخواھم كھ
آنچھ را چاره اي از آن نیست انجام دھي پس عھد و پیمان خود را محكم كن و وصیت
بنما و ھرچھ از علوم كھ نزد تو است و میراث علوم انبیاي پیشین و سلاح و تابوت و
آنچھ از آیات انبیا كھ داري ھمھ را تسلیم وصي و خلیفھ بعد از خودت و حجت بالغھ من
بر خلقم علي بن ابیطالب بنما و او را براي مردم علم و نشانھ قرار بده و عھد و میثاق و
بیعت را براي او تجدید كن و آن بیعت و میثاق را كھ با آنھا گذاشتھ ام كھ ولایت ولي من
و مولاي خودشان و مولاي ھر مؤمن و مؤمنھ یعني علي بن ابیطالب را داشتھ باشند
بیادشان بیاور و تذكر بده چون من ھیچ پیغمبري را از دنیا نبردم مگر بعد از كامل
كردن دین خود و تمام كردن نعمتم بولایت اولیاء خود و عداوت اعداء خود و این كمال
توحید و دین من است و تمام كردن نعمتم بر خلقم كھ تبعیت ولي خود و طاعت او را
بایشان یاد دھم چرا كھ من زمین را بدون قیم نمیگذارم كھ حجت من باشد بر خلق پس
امروز كامل كردم براي شما دین شما را و تمام كردم بر شما نعمت خود را و راضي
شدم براي شما اسلام را كھ دین شما باشد و این اكمال و اتمام را بھ ولي خود نمودم و
مولاي ھر مؤمن و مؤمنھ كھ علي باشد او بنده من است و وصي پیغمبر من و خلیفھ بعد

از او و حجت بالغھ من بر خلق و

صفحھ ١٢١

  اطاعت او جفت اطاعت پیغمبر من محمد است و اطاعت او و محمد مقرون بھ اطاعت
من است ھركس اطاعت او كند اطاعت مرا كرده و ھركھ عصیان او كند عصیان مرا
نموده تا آنكھ میفرماید ھركس با دوستي او مرا ملاقات كند اھل بھشت است و ھركھ با
دشمني او مرا ملاقات كند وارد جھنم میشود پس علي را اي پیغمبر علم كن و سید قوم
قرار بده و از مردم بیعت بگیر كھ عمر تو نزدیك بھ پایان است و ترا بھ نزد خود خواھم



 
خواند . 

و چون جبرئیل این اوامر را بھ پیغمبر (ص) رساند آن حضرت از فتنھ قوم ترسید و
خوف آن داشت كھ منافقان و اھل شقاق جماعت را پراكنده كنند و بھ جاھلیت برگردانند
چون عداوتھاي آنھا و بغضھا و كینھائي كھ از امیرالمؤمنین (ع) داشتند بر آن حضرت
واضح بود این بود كھ پیغمبر (ص) بھ جبرئیل فرمودند از خدا بخواه ضمانتي فرماید كھ
از مردم محفوظ باشم و منتظر ماندند كھ خداوند حفظ و ایمني وعده فرماید و ابلاغ را
بعقب انداختند تا بھ مسجد خیف رسیدند آنجا باز جبرئیل نازل شد از جانب خدا و امر
نمود كھ عھد خود را بجا آور و علي را سید و بزرگ قوم قرار ده اما تضمیني براي
حفظ و ایمني از جانب خدا نیاورد تا آنكھ در بازگشت بھ كراع الغمیم رسیدند كھ بین مكھ
و مدینھ است باز جبرئیل آمد و ھمان امر را رساند و باز ضمانتي از خدا نیاورد
حضرت بھ جبرئیل فرمودند اي جبرئیل من میترسم از قوم خود كھ مرا تكذیب كنند و
سخن مرا درباره علي نپذیرند پس جبرئیل باز گشت و چون پیغمبر (ص) بھ غدیر خم
رسید كھ سھ میل تا جحفھ فاصلھ دارد پنج ساعت از روز گذشتھ جبرئیل با تندي و وعید

نازل شد و این بار ضمانت ایمني و حفظ از مردم را ھم آورد و عرض كرد اي

صفحھ ١٢٢

  محمد خداي عزوجل ترا سلام میرساند و میفرماید : یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیك من
ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالتھ و الله یعصمك من الناس الآیھ یعني اي پیامبر برسان و
تبلیغ كن آنچھ را كھ از سوي پروردگارت درباره علي بر تو نازل شده است كھ اگر این
مطلب را نرساني ابلاغ رسالت پروردگار را نكرده اي و خدا ترا از مردم حفظ میفرماید
. و در این وقت مقدمھ جماعت حاجیان بھ جحفھ رسیده بود پیغمبر (ص) امر فرمود آنھا
كھ پیش رفتھ اند برگردند و كسي از محل غدیر نگذرد كھ در ھمان جا امر امیرالمؤمنین
علیھ السلام را برپا دارد و اوامر خدا را ابلاغ فرماید و بعد فرمودند كسي ندا دھد كھ
نماز جماعت است و خود بھ طرف راست راه رفتند كنار مسجد غدیر فعلي و این را
جبرئیل از جانب خدا امر كرد و آن محل درختان خاري داشت حضرت فرمودند آن
محل را پاك كنند و جاروبي بزنند و بعضي سنگھا را روي ھم گذاشتند بھ ھیئت منبري
كھ مشرف بر مردم باشد و مردم ھم جمع شدند و پیغمبر (ص) بالاي آن سنگھا رفتھ و
خطبھ مفصلي ایراد فرمود كھ بعض عبارات آن را در اینجا میآوریم میفرماید : حمد
خدایرا كھ در یگانگي و توحد خود بلندمرتبھ است و در تفرد خود نزدیك و در سلطنت
خود بزرگ است و در اركان خود عظیم و بھ علم بر ھمھ چیز احاطھ دارد و حال آنكھ
در مكان خود است و بقدرت و برھان خود بر ھمھ خلق قاھر ، ھمواره صاحب مجد و
ھمیشھ ستوده بوده تا آنكھ میفرماید اقرار میكنم نسبت بخودم كھ بنده او ھستم و شھادت
میدھم كھ او پروردگار است آنچھ را كھ بھ من وحي فرموده میرسانم از خوف آنكھ
ھرگاه نرسانم داھیھ و عذابي بر من بفرستد كھ احدي ھرچند مدبر و چاره جو ، نتواند

آنرا دفع

صفحھ ١٢٣



  كند ، خدائي نیست جز او و رسالت او را میرسانم چرا كھ بھ من اعلام نموده كھ اگر
آنچھ را كھ بر من نازل شده ابلاغ نكنم تبلیغ رسالت او را نكرده ام و خداي تبارك و
تعالي ضامن شده كھ در این ابلاغ مرا حفظ كند و مصون بدارد و او كفایت كننده و كریم
است . پس آن وحي كھ بمن فرموده این است : بسم الله الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ

 
ما انزل الیك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالتھ و الله یعصمك من الناس آیھ ٦٧ مائده . 

. یعني اي پیغمبر برسان و ابلاغ كن مطلبي را كھ از خدا بر تو نازل شده و اگر نرساني

 
رسالت او را نرسانده اي و خدا ترا از شر مردم حفظ میفرماید . 

جماعت مردم من كوتاھي در رساندنم نكردم و حال علت و سبب نزول این آیھ را براي
شما میگویم جبرئیل سھ بار بر من نازل شد كھ - خداي سلام - تو را سلام میرساند و
میفرماید كھ در این مشھد بایستم و بھ ھر سفید و سیاھي اعلام كنم كھ علي بن ابیطالب
برادر من است و وصي و خلیفھ و امام بعد از من است كسي كھ نسبت او بھ من مثل
نسبت ھارون بھ موسي است جز آنكھ بعد از من پیغمبري نیست و او بعد از خدا و
رسول ولي شما است و خدا در این مورد آیھ اي در كتاب خود نازل فرموده آنجا كھ
میفرماید ھرآینھ ولي شما خداست و رسول او آنھا كھ ایمان آوردند آنھا كھ نماز را برپا

 
میدارند و در حال ركوع زكوة میدھند آیھ ٥٥ مائده . 

و علي بن ابیطالب نماز را برپا داشت و در حال ركوع زكوة داد و در ھمھ حال قصدش
خداي عزوجل بود و از جبرئیل خواستم كھ مرا از این ابلاغ و رساندن این مطلب بھ

شما معاف بدارد چون

صفحھ ١٢٤

  میدانم كھ مؤمنین كمند و منافقین بسیار و اھل ذنوب دغل بازند و مفسده جو و آنھا كھ
اسلام را ریشخند میكنند ساز خدعھ خواھند كرد ھمانھا كھ خدا در قرآن فرموده : با
زبانھاشان میگویند آنچھ را كھ در دل ندارند و این را آسان میگیرند و حال آنكھ پیش خدا
بس بزرگ است . و مرا مكرر آزرده اند . تا آنكھ فرمود بدانید اي مردم كھ خدا علي را
منصوب كرده كھ ولي شما باشد و امامي كھ اطاعت او بر ھمھ واجب است چھ مھاجري
چھ انصاري و چھ بر آنھا كھ با نیكي تبعیت نموده اند و بر دور و نزدیك و عجم و عرب
و آزاد و بنده و صغیر و كبیر و سفید و سیاه و بر ھمھ موحدین امام مفترض الطاعھ
است ھرچھ حكم كند باید بآن عمل شود و قول او جایز و امر او نافذ است ھركس
مخالفت او نماید ملعون است و ھركھ پیروي او كند در رحمت و ھركھ تصدیق او را

 
بكند و از او بشنود و اطاعت كند در غفران و بخشایش خدا است . . . 

تا آنكھ میفرماید آنگاه امامت پس از او در ذریھ من است از اولاد او تا روزي كھ خداي
عز اسمھ و رسول او را ملاقات كنید حلالي نیست جز آنچھ خدا حلال كرده و حرامي
نیست جز آنچھ خدا حرام كرده و حلال و حرام را بمن شناسانده و من علم كتاب و علم
حلال و حرام را بھ علي داده ام . . . تا اینكھ میفرماید جماعت مردم علي را فضیلت دھید
كھ او بعد از من افضل ھمھ مردم است از زن و مرد رزق بواسطھ ما نازل شده و بقاي
خلق بسبب ماست ھركس این گفتھ مرا رد كند و با آن موافق نباشد ملعون است و ملعون



، بدانید كھ جبرئیل بر من از جانب خدا وحي نموده كھ ھركس با علي دشمني كند و او
را دوست ندارد لعنت و غضب من بر او باد پس ھر كسي نظر كند كھ

صفحھ ١٢٥

  براي فرداي خود چھ پیش میفرستد و بترسید كھ خلاف امر خدا كنید كھ بعد از آنكھ
قدمتان ثابت بود حال در این موضوع بلغزد كھ خدا بر عمل شما نیك باخبر است
جماعت مردم در قرآن اندیشھ كنید و آیات آنرا بفھمید و بھ محكمات آن نظر كنید و
پیروي متشابھات آنرا نكنید كھ قسم بخدا ھرگز كسي نمیتواند زواجر و تفسیرھاي آن را
براي شما روشن و آشكار كند و بیان نماید جز ھمین كسي كھ الآن من دست او را
گرفتھ ام و او را بلند كرده و دستش را بالا میبرم و بشما تعلیم میدھم كھ بدانید ھركس من
مولاي او ھستم این شخص مولاي اوست و او علي بن ابیطالب است برادر من و وصي

 
من و دوستي او امري است كھ خدا بر من نازل نموده . 

جماعت مردم علي و طیبین از اولاد من ثقل اصغر ھستند و قرآن ثقل اكبر و ھریك خبر
از دیگري میدھند و موافق آن دیگرند از ھم جدا نمیشوند تا در حوض بر من وارد شوند
بدانید كھ آنھا امناء خدا ھستند در خلقش و حكماء او ھستند در زمینش آگاه باشید كھ من
رساندم و ابلاغ كردم آگاه باشید كھ شنواندم و واضح كردم بدانید و آگاه باشید كھ گفتھ
خدا بود و من از جانب او گفتم آگاه باشید كھ جز این برادر من كسي امیرالمؤمنین نیست
و بعد از من این معني بر احدي غیر او حلال نیست . آن وقت پیغمبر (ص) دست بر
بازوي علي زده و او را بلند نمود و از اول كھ بر منبر صعود فرموده بود او را یك پلھ
پائینتر از خود واداشتھ بود . باري پیغمبر (ص) امیرالمؤمنین را بر سر دست بلند
فرمود بدرجھ اي كھ پاي او مقابل زانوي پیغمبر (ص) قرار گرفت آنگاه فرمود جماعت
مردم این علي برادر من است و وصي من و وعاء علم من و خلیفھ من بر امتم و بر

تفسیر كتاب خداي عزوجل و دعوت كننده

صفحھ ١٢٦

  بسوي او . . . و بعد از آن باز فرمایشات و تأكیدات بسیار در شأن و مقام امیرالمؤمنین
فرمود و بیان فرمود كھ اكمال دین بامامت او و اولاد اوست و ھركھ او را امام نگیرد
عملش فاسد و اھل آتش خواھد بود تا آنكھ فرمود جماعت مردم پس از من اماماني
خواھند آمد كھ دعوت آنھا بھ آتش است و روز قیامت كسي یار آنھا نیست بدانید كھ خدا
و من از این امامان بري ھستیم و یاران و شیعیان و اتباع آنھا در درك اسفل جھنمند و
چھ بد جائي است جایگاه متكبران ، بدانید كھ آنھا اصحاب صحیفھ اند و حضرت باقر در
اینجا فرمودند جز عده كمي معني اشاره پیغمبر (ص) بھ صحیفھ را نفھمیدند ( اشاره
امام علیھ السلام بھ عھدنامھ اي بود كھ جماعتي از منافقین با ھم نوشتند و عھد كردند كھ
نگذارند امر خلافت در امیرالمؤمنین (ع) مستقر شود ) باري آنقدر پیغمبر (ص) در
فضائل امیرالمؤمنین و امر ولایت آن حضرت و اھمیت امر ولایت تأكید و سفارش
فرمود كھ حد و حصر نداشت و فرمود حاضران بھ غایبان برسانند و پدرھا بھ اولاد
بگویند تا روز قیامت آن وقت فرمود بعد از صحبت من بیائید با من بر این امر بیعت



كنید و ھمچنین با علي بیعت كنید و فرمود من از طرف خدا از شما براي علي بیعت
میگیرم و باز دوباره میثاق را محكمتر كرد و بالفاظ گوناگون فرمود و فرمود كھ حلال
و حرام بیشتر از آن است كھ من در یك مقام براي شما بشمارم و تعریف كنم و امر بھ
حلال و نھي از حرام نمایم پس امر شدم كھ بیعت بگیرم از شما نسبت بھ قبول آنچھ
راجع بھ امیرالمؤمنین علي گفتم و ائمھ بعد از او كھ از من و اویند تا آنكھ فرمود اینھا را
كھ درباره علي و اولاد او گفتم با زبان ھم اقرار كنید و مطالب مفصلي را باز پیغمبر

(ص) در ھمین اعتقادات نسبت بآن

صفحھ ١٢٧

  بزرگواران شمرد و باز تأكیدات اكیده فرمود آنگاه فرمود حال جواب بدھید و بزبان ھم
عھد نمائید و جماعت بصداي بلند ندا در دادند كھ سمعنا و اطعنا شنیدیم و اطاعت كردیم
امر خدا و رسول را با دلھا و زبانھا و دستھا آنگاه ھجوم آوردند و براي بیعت ازدحام
كردند و اول كسي كھ بیعت كرد ابوبكر بود و بعد از او عمر و عثمان و چھارم و پنجم
و باقي مھاجرین و انصار و سایر مردم تا آخر آنھا بقدر منزلت و نماز ظھر و عصر را
در یك وقت جمع فرمود و ھمچنین مغرب و عشا را و تا سھ روز بیعت و مصافقھ طول
كشید . تمام شد ذكر قسمتھائي از خطبھ غدیر از كتاب بحار از فرمایش حضرت باقر

 
علیھ السلام كھ بطور نقل بمعني ترجمھ شد . 

و در كتاب قرب الاسناد از صفوان جمال روایت میكند از حضرت صادق علیھ السلام
كھ فرمود وقتي كھ امر ولایت امیرالمؤمنین علیھ السلام نازل شد مردي از میانھ مردم
برخاست و گفت ھرآینھ این پیغمبر براي این مرد عقدي بست و بیعتي گرفت كھ بعد از
او آنرا نقض نمیكند مگر كافر و آن دومي نزد آن مرد آمد و گفت تو كیستي و او جواب
نداد پس آن دومي نزد پیغمبر (ص) برگشت و عرض كرد یا رسول الله من در بین مردم
مردي را دیدم كھ میگفت این رسول براي این مرد عقدي بست و بیعتي گرفت كھ جز
كافر كسي آنرا نمیگشاید و نقض نمیكند پیغمبر (ص) باو فرمودند این جبرئیل بود و
بپرھیز كھ جزو آنھا باشي كھ نقض این عھد را میكنند و او برگشت . تمام شد حدیث

 
شریف قرب الاسناد ص ٦٢ . 

 
 .

صفحھ ١٢٨

  و در بحار از حضرت صادق علیھ السلام روایت میكند كھ عرض شد بآن حضرت
پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ كھ در روز غدیر نسبت بامیرالمؤمنین علیھ السلام فرمودند
من كنت مولاه فعلي مولاه اللھم وال من والاه و عاد من عاداه قصدشان چھ بود پس
حضرت صادق علیھ السلام راست نشستند و فرمودند قسم بخدا كھ ھمین را از پیغمبر
(ص) پرسیدند و آن حضرت فرمود خدا مولاي من است و از خودم بھ من اولي است
در مقابل او ھیچ اختیاري ندارم و من مولاي مؤمنین ھستم و از خودشان بآنھا اولي در
مقابل امر من ھیچ امري بآنھا واگذار نیست و اختیاري ندارند و ھركس كھ من مولاي او
ھستم و از او بخودش اولي و سزاوارترم و در مقابل امر من نسبت بخودش ھم حق و



اختیاري ندارد ، پس علي بن ابیطالب مولاي اوست اولي است باو از خودش و با علي و

 
در مقابل امر علي حق و اختیاري ندارد تمام شد حدیث شریف . 

و نقل كرده اند كھ در غدیر خم ھمھ كس آمدند و تھنیت گفتند و بھ لقب امیرالمؤمنین بر
آن حضرت سلام نمودند و ازواج پیغمبر (ص) و سایر زنھا ھم آمدند و سلام كردند و
از جملھ كساني كھ بسیار مفصل تھنیت گفت عمر بن خطاب بود كھ در ضمن سخنان

 
خود گفت بخ بخ لك یا علي اصبحت مولاي و مولي كل مؤمن و مؤمنة . 

یعني خوشا و آفرین بر تو اي علي كھ اینك مولاي من و مولاي ھر مؤمن و مؤمنھ اي

 
شدي . 

و در روایت است كھ حَسّان بن ثابت اجازه خواست كھ قصیده اي بگوید و پیغمبر اجازه
فرمود و حسان بر بلندي ایستاد و اشعاري خواند و پیغمبر (ص) فرمود تا وقتي كھ با

زبان خود ناصر ما باشي مؤید بروح القدس خواھي

صفحھ ١٢٩

 
  بود و از جملھ اشعار حسان این است كھ میگوید : 

 
فقال لھ قم یا علي فانني       ** * **      رضیتك من بعدي اماما و ھادیا 

 
فمن كنت مولاه فھذا ولیھ       ** * **      فكونوا لھ اتباع صدق موالیا 

 
ھناك دعا اللھم وال ولیھ       ** * **      و كن للذي عادي علیا معادیا 

یعني پیغمبر (ص) باو فرمود برخیز اي علي كھ من ترا پسندیدم كھ بعد از من امام و
ھادي باشي پس ( فرمود ) ھركس من مولاي او بودم این شخص ولي اوست پس براي
او پیروان واقعي باشید و او را دوست بدارید و در این وقت پیغمبر (ص) دعا كرد و

 
گفت خدایا دوست او را دوست بدار و ھركس با علي دشمني كند با او دشمن باش . 

و در روایت است كھ وقتي در ایام تشریق پیغمبر (ص) در مني تشریف داشتند سوره اذا
جاء نصر الله و الفتح بر آن حضرت نازل شد حضرت فرمودند این خبر از پایان كار
من است و بھ مسجد خیف آمدند و خطبھ اي خواندند و فرمودند : نضر الله عبدا سمع
مقالتي فوعاھا و بلغھا من لم یسمعھا فكم من حامل فقھ غیر فقیھ و كم من حامل فقھ الي
من ھو افقھ منھ ثلاث لایغل علیھن قلب عبد مسلم اخلاص العمل � و النصیحة لأئمة
المسلمین و اللزوم لجماعتھم فان دعوتھم محیطة من ورائھم المؤمنون أخوة تتكافأ دماؤھم

 
و ھم ید علي من سواھم یسعي بذمتھم ادناھم . 

و ترجمھ آن با اندكي توضیح چنین است كھ فرمودند خداوند باطراوت كند بنده اي را كھ
سخن مرا بشنود و حفظ كند و بھ ھركھ نشنیده برساند پس چھ بسیار كس كھ حامل فقھ
است اما خود او فقیھ نیست و چھ بسیار میشود كھ شخصي فقھ و مطلب علمي را بسوي

فقیھ تر و داناتر از خود حمل میكند

صفحھ ١٣٠

  و باو میرساند . سھ چیز است كھ با داشتن آنھا قلب شخص مسلمان خیانت نمیكند یكي
خالص كردن عمل براي خدا و یكي خیرخواھي براي ائمھ مسلمین و یكي شركت در
اجتماعات مسلمانان و علت محفوظ ماندن قلوب آنھا از خیانت آن است كھ دعوت خدا و



رسول و ائمھ كھ مسلمانان را بھ حق و اسلام خوانده اند پشتیبان آنھا و محیط بر آنھاست
و آنھا را نگاه میدارد مؤمنین با ھم برادرند و خونھاي آنھا با ھم مساوي است و اینطور
نیست كھ خون كسي از كس دیگر مھمتر باشد و خون دیگري از او پست تر باشد و
مؤمنین بر علیھ دشمن ، ید واحده ھستند و ذمھ و امان و تعھد كمترین آنھا ھم در مقابل

 
دشمن معتبر و ارزشمند است تمام شد خطبھ شریفھ . 

باري پیغمبر (ص) بھ مدینھ مراجعت فرمودند و در راه بازگشت باز منافقان و جماعتي
كھ از حسد بر امیرالمؤمنین علیھ السلام و از شدت دشمني با پیغمبر (ص) و حرص بر
حكومت و سلطنت حال خودشان را نمیفھمیدند و دندان بر ھم میسائیدند در گردنھ اي بنام
ھرشي باز حیلھ اي ساز كردند و خواستند كھ در تاریكي شب شتر پیغمبر (ص) را رم
بدھند پس قدري سنگ و ریگ در دبھ ھائي ریختند و در محلي كھ بیم سقوط میرفت و
راه باریك و خطرناك بود ناگھان آن دبھ ھا را در میان دست و پاي شتر آن حضرت
انداختند لكن حفظ خداوند شامل آن حضرت شد و شتر از جاي خود حركت نكرد و
آسمان برقي زد و حذیفھ كھ در خدمت حضرت بود آنھا را دید و شناخت و عرض كرد
چرا امر نمیفرمائید كھ اینھا را بگیرند و گردن بزنند حضرت فرمودند نمیخواھم كھ
بگویند محمد بھ جماعتي استعانت جست و كار خود را پیش برد و بعد آنھا را كشت و

در مورد اصحاب صحیفھ

صفحھ ١٣١

  فرمودند اگر بواسطھ حكمتي كھ در مھلت دادن آنھا است نبود ھرآینھ آنھا را گردن

 
میزدم . 

باري آن حضرت بھ مدینھ بازگشتند و بھ منزل ام سلمھ رفتند و در مدینھ بودند تا آنكھ در
ماه صفر از سال یازدھم امر فرمودند كھ چھار ھزار نفر كھ عمده منافقان و اصحاب
عقبھ و صحیفھ در میان آنھا بودند ھمگي حاضر شوند براي جنگ كھ بناحیھ شام و روم
سفر نمایند و فرماندھي لشكر را بھ اسامة بن زید سپردند و این اسامھ پسر زید بن حارثھ
است و مادر او ام ایمن است و او كنیزي بود كھ پیغمبر (ص) از مادر خود ارث برده
بودند و او در طفولیت آن حضرت را مراقبت مینمود و وقتي كھ با خدیجھ سلام الله
علیھا ازدواج فرمودند ام ایمن را آزاد كردند و او را بھ ھمسري بھ زید دادند و زید ھم
اول غلام خدیجھ بود و خدیجھ او را آزاد كرد و پیغمبر (ص) او را بھ پسرخواندگي
خود برداشتند و این اسامھ فرزند آن دو است و مورد مرحمت پیغمبر (ص) بود و
ھمانطور كھ پدرش را گاه امیر لشكر میفرمود - از جملھ در تبوك كھ امارت و شھادت
یافتھ بود - در این موقع ھم باو امیري لشكر دادند كھ بسوي بلاد روم یعني ھمان نواحي
كھ پدرش در آنجا شھید شده و لشكر اسلام مورد تعرض قرار گرفتھ بود حركت كند و
فرمودند در بیرون شھر لشكرگاه كند كھ ھمھ جمع شوند و یك منظور پیغمبر (ص) ھم
این بود كھ میخواستند آنھا كھ ممكن است پس از وفات آن حضرت در قضیھ ریاست
مسلمین ایجاد اختلاف كنند ھنگام وفات ایشان در مدینھ نباشند . باري پیغمبر (ص)
قدغن فرمود كھ ھیچ كس از لشكر اسامھ تخلف نكند و كندي ننمایند و جمع شوند و

حركت كنند و در ھمین موقع آن حضرت دچار



صفحھ ١٣٢

  بیماري شدند و چند روز بیمار بودند تا آنكھ یك روز صبح كھ بلال آمد و ندا داد كھ
وقت نماز است حضرت حالشان مساعد نبود فرمودند دیگري با مردم نماز بگذارد من
حالم مساعد نیست و مشغول نفس خود ھستم پس عایشھ گفت بھ ابوبكر امر كنید و
حفصھ گفت بھ عمر امر كنید پیغمبر (ص) صحبت آنھا را شنیدند و متوجھ شدند كھ آن
دو در شھر ھستند و لشكر اسامھ را ترك كرده اند و از ترس آنكھ یكي از آن دو امامت
كند برخاستند اما حالت ضعف بر آن حضرت غالب بود و حضرت امیر و فضل بن
عباس زیر بازوھاي آن حضرت را گرفتند و در حالي كھ پاھاي مبارك ایشان بر زمین
كشیده میشد بھ مسجد آمدند و دیدند ابوبكر رفتھ و در محراب ایستاده و شروع بھ نماز
كرده حضرت با دست اشاره فرمودند كھ عقب برو و او عقب رفت و خودشان ایستادند
و دوباره نماز را از اول شروع كردند و بنا بر نماز او نگذاشتند و بعد از نماز بھ ابوبكر
و عمر و آنھائي كھ بھ مسجد آمده بودند بھ تندي فرمودند مگر امر نكرده بودم كھ بروید
و ھمراه لشكر اسامھ باشید عرض كردند ھمین طور است فرمودند پس چرا نرفتید
ابوبكر گفت یا رسول الله برگشتم كھ عھدي تازه كنم و عمر گفت من نرفتم چون
نمیخواستم از سوارھا كھ میآیند احوال شما را بپرسم پیغمبر (ص) سھ مرتبھ فرمودند
بروید و جیش اسامھ را حركت دھید و بعد حال اغماء بھ حضرت دست داد پس لحظھ اي
بآن حالت بودند و صداي گریھ از ھمھ برخاست تا آنكھ دوباره حال ایشان بجا آمد
فرمودند دواتي و استخوان كتفي بیاورید كھ نوشتھ اي براي شما بنویسم كھ پس از من
گمراه نشوید و دوباره حالت اغما پیدا كردند و یكنفر خواست كھ دوات و كتفي تھیھ كند

و بیاورد عمر باو گفت برگرد

صفحھ ١٣٣

  ھذیان میگوید بعد از آنكھ دوباره حال حضرت بھتر شد عرض كردند دوات و كتف
بیاوریم فرمودند بعد از آن سخن كھ گفتید دیگر نھ اما بشما وصیت میكنم كھ با اھل بیت
من خوب رفتار كنید و روي خود را از جماعت گرداندند و آنھا ھم برخاستند و رفتند و
جز عباس و فضل بن عباس و حضرت امیر و اھل بیت خاصھ كسي نماند عباس عرض
كرد یا رسول الله بعد از شما چھ میشود این امر در ما میماند یا بر ما غالب میشوند
حضرت فرمودند شما بعد از من مستضعف خواھید بود و دیگر چیزي نفرمود پس آنھا
برخاستند و در حال گریھ بیرون رفتند و چون بیرون رفتند حضرت فرستادند كھ عباس
و حضرت امیر برگردند آنھا برگشتند حضرت بھ عباس فرمودند : عمو حاضري
وصیت مرا قبول كني و تعھدات مرا ادا كني و دین مرا بپردازي عباس عرض كرد
عموي تو پیرمردي است و عیال بسیار دارد و تو در سخا و كرم از باد پیشي گرفتھ اي و
این امر در عھده من نیست پس پیغمبر رو بامیرالمؤمنین فرمود و فرمود برادرم تو
قبول میكني كھ وصي من باشي و وعده ھاي مرا ادا كني و قرضم را ادا كني و بعد از
من متصدي امور خانواده ام باشي عرض كرد بلي اي رسول خدا فرمودند نزدیك بیا و
حضرت امیر جلو آمد و پیغمبر او را بخود چسباند و انگشتر خود را از دست مبارك



بیرون آورده و فرمودند این را بگیر و بدست خود كن و شالي را كھ در جنگ زیر لباس
بھ كمر خود میبستند خواستند و آنرا بھ حضرت امیر دادند و بروایتي بعض اشیاء دیگر
از قبیل اسلحھ و غیره كھ خاص ایشان بود آنھا را نیز بایشان دادند و فرمودند حال با نام
خدا بھ خانھ برگرد و فرداي آنروز مرض حضرت سنگینتر شد و حضرت امیر كھ

ھمواره در آنجا بود براي

صفحھ ١٣٤

  ضرورتي بیرون رفتھ بود پیغمبر (ص) از اغما بھ حالت عادي آمدند و فرمودند علي
كجاست برادرم و دوستم را بگوئید بیاید و باز حال ضعف بآن حضرت دست داد عایشھ
گفت ابوبكر را صدا كنید و صدا كردند و او آمد خدمت حضرت نشست پیغمبر چشم
خود را باز كردند وقتي دیدند اوست روي خود را گرداندند ابوبكر ھم برخاست حفصھ
گفت عمر را صدا كنید و عمر آمد حضرت از او ھم اعراض كردند و او ھم برگشت
باز حضرت فرمودند برادرم و دوستم را صدا كنید ام سلمھ گفت علي را صدا كنید كھ
جز او كسي را نمیخواھد پس آن حضرت را صدا كردند و وقتي كھ حضرت امیر
شرفیاب خدمت شد اشاره فرمود كھ نزدیك شود و نزدیك شد قریب بآنكھ حضرت را در
بغل بگیرد و حضرت با او شروع بھ نجوي و صحبت كردند و مدت طولاني آھستھ
سخن میگفتند آنوقت امیرالمؤمنین برخاستھ در كناري نشست تا حضرت بخواب رفتند و
حضرت امیر بیرون آمد مردم گفتند یا اباالحسن چھ چیز بتو میفرمود حضرت امیر
فرمود ھزار باب از علم بھ من تعلیم فرمود كھ ھر باب آن ھزار در را میگشاید و
كارھائي را كھ ان شاء الله باید بكنم بھ من میفرمود بعد از آن حال پیغمبر (ص) باز
سنگین تر شد تا وقت وفات آن حضرت نزدیك شد و اھل بیت ھمھ گریان بودند و
حضرت فاطمھ سلام الله علیھا گریھ میكرد حضرت اشاره فرمودند بھ حضرت فاطمھ كھ
نزدیك بیا حضرت فاطمھ نزدیك آمدند و پیغمبر چیزي بھ نجوي بایشان فرمود كھ آثار
سرور و خوشحالي از رخساره مباركش ظاھر شد و بعد ، از آن حضرت پرسیدند كھ
پیغمبر در آن ساعت چھ فرمود كھ در عین شدت ناراحتي و نگراني مسرور شدید

فرمودند بمن فرمود تو اول كسي ھستي از اھل بیت

صفحھ ١٣٥

  من كھ بھ من ملحق میشود و یقین دارم عمر من بدرازا نمیكشد و علت سرور من این

 
بود . 

و یكي از معروفترین روایات و احادیث در اسلام حدیث معروف بھ ثقلین است كھ در
آن رسول خدا (ص) بھ امت میفرماید كھ قرآن و عترت را در بین شما باقي میگذارم و
این روایت را شیعھ و سني روایت كرده اند و الفاظ آن قدري مختلف است اما باصطلاح
متواتر معنوي است و ھیچ كس ماحصل آنرا انكار نكرده و ظاھرا پیغمبر (ص) این
معني را در چند موضع از جملھ در حجة الوداع در مني و در آخر خطبھ اي كھ در
مدینھ در مسجد فرمودند بیان كردند از جملھ آنكھ در فصل الخطاب از كتاب اصول
اصلیھ روایت فرموده اند كھ پیغمبر (ص) فرمود : اني مخلف فیكم الثقلین ما ان تمسكتم



 
بھما لن تضلوا كتاب الله و عترتي اھل بیتي لن یفترقا حتي یردا علي الحوض . 

یعني من در میان شما دو چیز گرانبھا را خلیفھ میگذارم كھ مادام كھ متمسك بآن دو
باشید ھرگز گمراه نخواھید شد یكي كتاب خدا و دیگر عترت من كھ اھل بیت من باشند

 
این دو ھرگز از ھم جدا نمیشوند تا وقتي كھ بر من در حوض وارد شوند . 

باري در آن روزھاي آخر پیغمبر (ص) مكرر سفارش امیرالمؤمنین و حضرت فاطمھ و
حسنین علیھم السلام را بمردم میفرمود و بانواع تصریحات و تلویحات مراتب فضل و
برتري آنھا را بر دیگران ذكر مینمود و پیغمبر (ص) وصایاي خود را بامیرالمؤمنین
علیھ السلام فرموده و آن حضرت نوشتھ بودند لكن باز جبرئیل بر آن حضرت نازل شد
و كتاب وصیت او را آورد و در حدیث مفصلي از حضرت موسي ابن جعفر علیھ السلام

بروایت از پدر

صفحھ ١٣٦

  بزرگوارش حضرت صادق علیھ السلام مشروح این قضیھ آمده و در آن حدیث است كھ
حضرت موسي بن جعفر از پدر بزرگوار پرسیدند آیا اینطور نبود كھ حضرت امیر
كاتب وصیت بودند و پیغمبر املا میفرمود و جبرئیل و ملائكھ مقربین شاھد بودند و نقل
میفرماید كھ حضرت صادق (ع) مدت طولاني سر بزیر انداختند بعد فرمودند یا
اباالحسن ھمینطور است كھ تو میگوئي اما وقت وفات پیغمبر (ص) آن وصیت بطور
كتاب مسجلي از نزد خدا بر آن حضرت نازل شد و جبرئیل عرض كرد یا محمد بفرما
ھمھ از اطاق خارج شوند تا وصي تو وصیت را از ما بگیرد و ما را شاھد بگیري كھ
وصیت را باو سپرده اي و او یعني علي ضامن اجراي آن شود پس پیغمبر ھمھ را بیرون
فرستادند جز علي و فاطمھ و حدیث مفصل است تا آنكھ میفرماید جبرئیل وصیت را بھ
پیغمبر (ص) داد و ایشان بھ حضرت امیر دادند و فرمودند بخوان و ایشان خواندند تا
آنكھ فرمود یا علي وصیت را تحویل گرفتي و متوجھ مضامین آن شدي و پیش خدا و من
ضامن ھستي كھ وفا كني بآن حضرت امیر عرض كرد بلي پدر و مادرم بفداي تو
ضامنم و از خدا كمك میخواھم كھ توفیق اجراي آنرا بمن عنایت فرماید . و سپس پیغمبر
(ص) جبرئیل و میكائیل و ملائكھ را شاھد گرفتند بر آن وصیت و در ھمان حدیث است
كھ از جملھ شروطي كھ پیغمبر بامر جبرئیل در جزو اوامر پروردگار بر حضرت امیر
قرار داد این بود كھ فرمود یا علي آیا وفا میكني بھ مطلبي كھ در این وصیت است از
دوستي ھركس كھ خدا و رسول را دوست بدارد و برائت و دشمني با ھركھ با خدا و
رسول او دشمن باشد ، و برائت از آنھا بآن شیوه كھ صبر كني بر آنھا و غیظ خود را

فرو بري و صبر كني كھ حقت را ببرند و خمس ترا

صفحھ ١٣٧

  غصب كنند و ھتك حرمت ترا بنمایند عرض كرد بلي اي رسول خدا . حضرت امیر
علیھ السلام خودش فرموده كھ قسم بآنكھ دانھ را شكافت و خلایق را آفرید شنیدم كھ
جبرئیل در این وقت بھ پیغمبر گفت براي او بگو كھ حرمت او ھتك میشود و آن حرمت
خدا و رسول (ص) است و بگو كھ وفاي باین وصیت چنان است كھ باید محاسن او از



خون سرش خضاب گردد حضرت امیر فرمود وقتي این كلمھ را از جبرئیل امین شنیدم

 
كأن ھوش از سرم رفت و برو در افتادم و گفتم بلي قبول كردم و پذیرفتم . 

و بعد از جریان وصیت ، پیغمبر (ص) فرمودند بعد از من جماعت مشغول بھ خود
میشوند و مثل تو یا علي مثل خانھ كعبھ است كھ خدا آنرا براي مردم نصب كرده كھ
نشانھ و علم باشد و از ھر راه دوري نزد آن بیایند و من آنچھ را كھ خدا در حق تو و
اطاعت تو واجب كرده بر مردم گفتھ ام و ھمگي تصدیق كرده اند اما وفا نمیكنند پس چون
من از دنیا رفتم و از وصایاي من فارغ شدي و مرا دفن نمودي در خانھ بنشین و قرآن
را جمع كن بھمان تألیف كھ باید باشد و فرائض و احكام آن را بھمان طور كھ نازل شده
جمع آوري كن آنوقت مشغول باجراي كارھائي بشو كھ بتو امر كرده ام و از ھیچ ملامتي
باك نداشتھ باش و بر حوادثي كھ بر تو و فاطمھ وارد میشود صبر كن تا آنكھ نزد من

 
آئید . 

باري سرانجام در روز دوشنبھ بیست و ھشتم ماه صفر از سال یازدھم ھجري موافق
اتفاق عمده شیعھ رسول خدا صلي الله علیھ و آلھ چشم از جھان فرو بست و وفات آن
حضرت بر اثر سمي بود كھ بآن حضرت خورانده شده بود حسب وصیت آن حضرت
حضرت امیر علیھ السلام ایشان را غسل داد و فضل بن عباس آب میآورد و در خانھ

خود آن حضرت در ھمان جا كھ

صفحھ ١٣٨

  از دنیا رفتھ بود دفن نمود و خود بر او نماز خواند و حسب دستور امیرالمؤمنین
مسلمانان پس از اھل بیت و نزدیكان ایشان ده نفر ده نفر آمدند و بر آن حضرت نماز
كردند و بیرون رفتند و ھنگام دفن آن حضرت غالب رجال قوم مشغول امر خلافت
بودند و در سقیفھ جمع شده بودند و امر دفن پیغمبر (ص) را از یاد برده بودند و
بروایتي ھنگامي كھ حضرت امیر با بیلي كھ در دست داشت قبر آن حضرت را صاف
و مرتب مینمود كسي آمد و گفت جماعت با ابوبكر بیعت كردند چون اختلاف شد و
انصار مخذول شدند و اھل مكھ بسرعت با ابوبكر بیعت كردند از ترس آنكھ شما بیائید و
بآن مجلس برسید حضرت سر بیل را بر زمین گذاشتھ و فرمودند : بسم الله الرحمن
الرحیم الم احسب الناس ان یتركوا ان یقولوا آمنا و ھم لایفتنون . و لقد فتنا الذین من قبلھم
فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الكاذبین . ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا

 
ساء ما یحكمون آیات ١ تا ٤ عنكبوت . 

. در این وقت ابوسفیان آمد و گفت این امر حق شماست اي بني ھاشم و اي بني عبدمناف
راضي میشوید كھ این ابوفصیل رذل بن رذل والي شما باشد اگر بخواھید من اینجا را از
لشكر سواره و پیاده پر میكنم حضرت امیر صداي خود را بلند كرده و فرمودند برگرد
اي ابوسفیان بخدا قسم كھ این حرفھا را براي خدا نمیزني و تو ھمواره با اسلام و

 
مسلمین در نیرنگ بوده اي و ما اكنون مشغول بھ رسول الله (ص) ھستیم و او برگشت . 

و این صفحات خلاصھ و مختصري بود از شرح احوال ظاھره حضرت رسول

صفحھ ١٣٩



  اكرم صلي الله علیھ و آلھ كھ در این باب ذكر شد و در این موقع كھ نیم ساعت مانده بھ
غروب روز بیست و ھفتم صفر سال ١٤١٩ ھجري قمري بآخر رسید و در خاتمھ باب
نیز انشاء الله چند صفحھ اي در شرح بعض احوال حضرت فاطمھ صدیقھ سلام الله علیھا

 
میآوریم و این باب را خاتمھ میدھیم . 

خاتمھ - در شرح بعض احوال حضرت صدیقھ كبري و فاطمھ زھرا است صلوات الله و

 
سلامھ علیھا . 

عرض میشود كھ در مورد تاریخ ولادت باسعادت آن حضرت و طول عمر آن بزرگوار
بین مورخین اختلاف است و آنچھ از اخبار آل محمد (ص) معلوم میشود این است كھ
تولد آن بزرگوار در روز بیستم جمادي الثانیھ پنج سال بعد از بعثت حضرت پیغمبر
(ص) بوده است و بعثت آن حضرت ظاھرا در سال چھاردھم قبل از ھجرت بوده است
پس ولادت حضرت فاطمھ سلام الله علیھا در سال نھم قبل از ھجرت است و حدود
ھشت سال از عمر شریف خود را در مكھ گذراندند و ده سال در مدینھ در خدمت پدر
بزرگوار خود بودند و بنا بر اخبار متعدده ھفتاد و پنج روز بعد از پیغمبر (ص) چشم از
جھان فاني فرو بستند و ھرگاه وفات رسول اكرم (ص) در روز بیست و ھشتم صفر
باشد شھادت آن مخدره مكرمھ در روز سیزدھم جمادي الاولي است و در روایت طبري
كھ از ابوبصیر از حضرت صادق علیھ السلام نقل شده شھادت آن حضرت را سوم

 
جمادي الثانیھ نقل مینماید بحار ج ٤٣ ص ٩ . 

. و از یونس بن

صفحھ ١٤٠

  ظبیان از حضرت صادق علیھ السلام روایت شده كھ فرمودند براي فاطمھ علیھا السلام
در نزد خدا نھ اسم است فاطمھ و صدیقھ و مباركھ و طاھره و زكیھ و راضیھ و مرضیھ
و محدثھ و زھراء بعد فرمودند میداني تفسیر فاطمھ چیست عرض كردم بفرمائید اي
آقاي من فرمود فطمت من الشر یعني از بدیھا بریده شده آن وقت فرمودند اگر
امیرالمؤمنین (ع) با آن حضرت تزویج نفرموده بود در روي زمین تا روز قیامت از آدم

 
گرفتھ تا ھركھ بعد از او آمده ھمسر و ھمتائي براي فاطمھ پیدا نمیشد . 

و از حضرت رضا علیھ السلام و حضرت جواد علیھ السلام نقل شده كھ فرمودند از
مأمون شنیدیم كھ از ھارون الرشید روایت میكرد از مھدي از منصور از پدرش از
جدش كھ گفت ابن عباس بھ معاویھ گفت میداني چرا بھ فاطمھ فاطمھ گفتند گفت نھ گفت
چون او و شیعھ او از آتش بریده و منقطع شده اند این معني را از پیغمبر (ص) شنیدم كھ

 
میفرمود . 

و از بعض احادیث اینطور برمیآید كھ فاطمھ بمعني كسي است كھ حساب او از دیگران
جداست و اینطور نیست كھ مثل یكي دیگر از دختران پیغمبر (ص) باشد و چون امر

 
امامت در اولاد اوست حساب جداگانھ دارد و باین جھت نام او فاطمھ است . 

باري میزان محبت و علاقھ پیغمبر (ص) نسبت بھ حضرت فاطمھ بر ھمگان واضح بود
و بارھا و بارھا علاقھ وافر خود را باو بیان فرموده بود و عبارات و فرمایشات آن
حضرت درباره فاطمھ معروف و مشھور است از جملھ آنكھ فرمود فاطمھ پاره تن من



است ھركس او را اذیت كند مرا اذیت كرده و ھركس او را خوشحال كند مرا خوشحال
نموده . و در حدیث دیگر فرمود

صفحھ ١٤١

  فاطمھ خاتون زنان اھل بھشت است و از حضرت صادق علیھ السلام روایت شده كھ
حضرت فاطمھ فرمود وقتي این آیھ نازل شد كھ خدا میفرماید : پیغمبر را آنطور كھ
بعضي بعض دیگر را صدا میكنید نخوانید . من ترسیدم كھ بھ آن حضرت بگویم یا ابھ و
میگفتم یا رسول الله و آن حضرت یكبار و دو بار چیزي نفرمودند دفعھ سوم كھ گفتم یا
رسول الله برگشتند و فرمودند فاطمھ این آیھ براي تو نازل نشده و در مورد اھل تو و
نسل تو نیست تو از مني و من از تو این آیھ درباره اھل جفا و خشونت از قریش نازل
شده آنھا متكبرند و خود را بزرگ میشمارند . تو بھ من بگو پدر ، كھ باعث حیوة قلب

 
من است و سبب رضایت پروردگار . 

و آنھمھ علاقھ و محبت ، و رضایت آن حضرت از حضرت فاطمھ سلام الله علیھا نبود
مگر بجھت شدت تقوي و تسلیمي كھ براي خدا و رسول (ص) داشت و شباھت تامھ اي
كھ بین او و پدر بزرگوارش بود و خوب میدانست كھ پیغمبر چھ میخواھد و چھ میگوید
در حدیث حضرت رضا علیھ السلام است كھ از جد بزرگوار خود حضرت علي بن
الحسین نقل میفرماید كھ آن حضرت فرمود اسماء بنت عمیس براي من تعریف كرد كھ
در خدمت جده شما حضرت فاطمھ بودم كھ پیغمبر (ص) وارد شدند و حضرت فاطمھ
گردن بند طلائي بگردنشان بود و آن را امیرالمؤمنین علیھ السلام از سھم غنائم خود
براي آن حضرت خریده بود پس پیغمبر (ص) فرمودند مردم مغرورت نكنند كھ بگویند
دختر محمد ، و تو لباس جبابره را بپوشي چون آن حضرت اینرا فرمود حضرت فاطمھ
آن گردن بند را گشود و آنرا فروخت و با پول آن بنده اي خرید و آزاد كرد و پیغمبر

(ص) از عمل آن حضرت خوشحال شدند

صفحھ ١٤٢

 
  تمام شد حدیث شریف . 

حال نھ این است كھ گمان كنید ھر روز از این خبرھا بود كھ این قبیل زینتھا براي آن
حضرت پیدا میشد بلكھ چھ بسیار روزھا كھ گرسنھ بودند و ناني براي خوردن نداشتند و
چھ بسیار اوقات كھ جامھ مناسبي براي پوشیدن نمییافتند و از سلمان اعلي الله مقامھ نقل
شده كھ میگوید شمردم ھفده جاي چادر حضرت فاطمھ وصلھ شده بود آنھم با لیف خرما
و چھ بسیار اوقات كھ امیرالمؤمنین علیھ السلام از خجالت خانواده و نبودن طعام بھ
مسجد میرفت و بخانھ نمیآمد كھ چشمش بھ چشم آنھا نیفتد و پیغمبر (ص) اینطور آنھا را
تربیت میفرمود كھ ابدا نظر بدنیا نداشتھ باشند و اگر چیزي ھم بدست آنھا میآمد در
بخشیدن آن بي تاب بودند و این سالھاي آخر كھ فدك را پیغمبر (ص) بھ حضرت فاطمھ
بخشید عمده عواید آنرا بھ مستحقین مرحمت میفرمود لكن ھمان اندازه را ھم نتوانستند
ببینند و ترسیدند كھ خانواده اي كھ در حسب و نسب و نزدیكي بھ پیغمبر كسي از آنھا
مقرب تر نیست و ذوي القرباي پیغمبرند و مودت آنھا اجر رسالت اوست و ھمگي عالم و



دانا و آراستھ بھ صفات نیكو ھستند و خلافت را ھم خدا و رسول در آنھا گذارده ھرگاه
مالي ھم در دست آنھا باشد مردم ھمھ بآنھا مایل شوند و سلطنت و حكومت از ید ریاست

 
دوستان بیرون آید پس اقدام بھ غصب فدك نمودند . 

و این بنده حقیر راقم این سطور مردد بودم كھ شرح آلام و محنتھا و صدماتي را كھ بآن
حضرت رسیده است در این مقام ذكر نمایم یا در باب بعد در ضمن توضیح قضایاي

بیعت خواستن از امیرالمؤمنین علیھ السلام و

صفحھ ١٤٣

  بردن آن حضرت بھ مسجد و سایر قضایاي مربوط بھ تاریخ آن حضرت تا آنكھ دیدم
مصائب این دو بزرگوار طوري در ھم آمیختھ كھ نمیتوان آنھا را یكي یكي و جداگانھ
شرح داد در اصل خلقت نور واحد بودند و در دنیا كفو و ھمسر و نور دیدگان پیغمبر و
در آخرت ھم لاجرم ھمراه یكدیگرند صلوات الله علیھما پس لاجرم تاریخ آلام و مصائب
ھر دو بزرگوار را در آن دوره كوتاه در ھمین جا ذكر میكنیم و عمده وقایع و قضایا را

 
از جلاء العیون و بحار بطور اختصار روایت مینمائیم . 

باري پس از وفات رسول اكرم (ص) حضرت امیر علیھ السلام مكرر بھ در خانھ ھاي
مھاجر و انصار رفتھ وصایاي پیغمبر (ص) و قضیھ غدیر و حق خلافت خود را بآنان
یادآوري فرمود اما بجز سھ نفر یا چھار نفر اجابت نكردند و بعد بھ مسجد آمده و باز
حقوق خود را یادآور شد و نزدیك بود كھ جماعتي متذكر شده و از آن حضرت بپذیرند
اما عمر از عاقبت كار ترسید و بھر طریق كھ بود جمعیت را متفرق كرد حضرت ھم
بخانھ برگشتھ و بر طبق وصیت پیغمبر (ص) مشغول بھ جمع قرآن شدند و در این ایام
عمر بھ ابوبكر گفت تا علي و این چند نفر خواص اصحاب با تو بیعت نكنند خلافت بر
تو مستقر نمیشود چرا كھ علي عالم و دانا است و پیغمبر فرموده است كھ در قضاوت از
ھمھ بالاتر است و مردم در امور خود باو رجوع خواھند كرد ابوبكر قبول كرد و دنبال
ایشان فرستاد كھ براي بیعت بیایند حضرت فرمودند تا قرآن را جمع نكنم از خانھ بیرون
نخواھم آمد و بعد از چند روز كھ از جمع قرآن فارغ شد آن را كھ در كیسھ اي یا بقچھ اي
بود برداشتھ و بھ مسجد آمد و در مجمع مھاجر و انصار پیش روي آنھا نھاد و چون

عمر نظر كرد و بعض آن

صفحھ ١٤٤

  را ملاحظھ نمود آیاتي چند درباره كفر و نفاق منافقان و خلافت علي علیھ السلام و
فرزندان آن حضرت دید و گفت كھ ما خودمان قرآن را میدانیم و احتیاج باین قرآن
نداریم حضرت فرمود اگر این را ببرم دیگر ھرگز آنرا نخواھید دید تا ظھور قائم
آل محمد صلوات الله و سلامھ علیھ و آن بستھ را برداشتھ و بمنزل باز گشت . و خوب
است كھ ما در این قبیل مداراھا قدري تأمل كنیم كھ چرا حضرت اصرار نفرمود و چرا
نفرمود من اینھا را منتشر میكنم كھ ھمھ بدانند و حق ما ضایع نشود بلكھ حضرت بطور
ضمني خیال آنھا را ھم راحت فرمود و فھمیدند كھ این قرآن را حضرت بخانھ میبرد و
دیگر بیرون نمیآورد و این كارھا در واقع نھ از ضعف بود و نھ ناچاري بلكھ عین



مصلحت بود و آن حضرت ھمیشھ غالب بود و آنھا مغلوب و امور بھ میل او جاري

 
میشد نھ دیگران . 

باري ابوبكر دوباره دنبال آن حضرت فرستاد كھ بیا و بیعت كن حضرت بھ تندي پیغام
دادند كھ خود تو و ھمھ مھاجر و انصار میدانید كھ پیغمبر بجز من خلیفھ اي در میان شما
نگذاشتھ . و بار دیگر عمر فرستاد كھ بیا امیرالمؤمنین ابوبكر ترا طلب میكند حضرت
پیغام دادند كھ فراموش كردید پیغمبر باین سمت براي من از شما بیعت گرفتھ و این نام
سزاوار احدي غیر از من نیست و پاره اي از فضائل خود را كھ پیغمبر (ص) فرموده
بود نیز برشمردند . خلاصھ چندین بار فرستادند و حضرت ھمانطور جوابھا دادند و آن
دو فھمیدند كھ حضرت باین پیغامھا تشریف نخواھد آورد و بیعت نمیفرماید و عمر
غلامي داشت آزاد شده و نام او قنفذ بود و بسیار زشت رو و درشت خو بود و گویا پسر

عموي او ھم بود او را با خالد بن ولید كھ از

صفحھ ١٤٥

  دشمنان مسلم حضرت امیر بود با جمعي دیگر بھ در خانھ حضرت فرستادند و آنھا
جرأت نكردند كھ وارد خانھ شوند و پیغام دادند كھ حضرت باید در مسجد حاضر شوند
و حضرت امیر جواب رد دادند آنھا ھم برگشتند و گفتند كھ حاضر نشد و نیامد و ما
بدون رخصت جرأت نكردیم بخانھ پیغمبر داخل شویم این مرتبھ عمر برخاست و بھمراه
آنھا بھ در خانھ حضرت امیر آمد و صدا و فریاد برآوردند و بي شرمي را از حد بدر
بردند و عمر لگد بر در میزد و میگفت پسر ابوطالب در را باز كن و حضرت جواب
نمیدادند تا آنكھ حضرت فاطمھ با وجود كسالت و ضعف و رنجوري كھ در مصیبت
پیغمبر (ص) داشتند پشت در آمدند و فرمودند اي عمر از ما چھ میخواھي چرا ما را
وانمیگذاري كھ مشغول بھ مصیبت خود باشیم عمر گفت در را باز كن و گرنھ خانھ را
آتش میزنم و شما را میسوزانم حضرت فاطمھ فرمودند از خدا نمیترسي كھ میخواھي
بدون اجازه ما وارد این خانھ شوي این خانھ اھل بیت رسالت است از این حرم شرم دار
و این جور و ستم را روا مدار اما او پروا نكرد و گفت ھیزم و آتش بیاورید و آوردند و
در خانھ را آتش زدند و در را باز كردند حضرت فاطمھ صدایشان را بھ وا أبتاه بلند
كردند و راه را بستند كھ وارد نشود او با غلاف شمشیر بھ پھلوي آن حضرت زد و
تازیانھ را ھم بلند كرد و بر ساعد آن حضرت زد حضرت فریادشان بلند شد كھ اي پدر
بزرگوار حال اھل بیت خود را ببین این وقت امیرالمؤمنین علیھ السلام رسیدند و گریبان
عمر را گرفتھ و حركت شدیدي دادند و او را بر زمین كوفتند و بیني و گردن او را
مجروح نمودند و خواستند او را بكشند كھ یاد وصیت پیغمبر آمدند كھ امر بھ صبر

فرموده بود پس فرمودند اي پسر صھاك حبشیھ قسم

صفحھ ١٤٦

  بخدا كھ اگر وصیت پیغمبر نبود میدانستي كھ بي رخصت من نمیتواني داخل خانھ من
شوي و او را رھا كردند و عمر ھم كھ این را شنید مطمئن شد كھ حضرت دست بھ
شمشیر نمیبرند و شیرگیر شد در این وقت خالد بن ولید شمشیر كشید كھ حضرت را بھ



قتل برساند لكن در پنجھ آن حضرت گرفتار شد و نمیتوانست خود را نجات دھد و
دیگران بالتماس و قسم بھ جان پیغمبر (ص) او را از دست آن حضرت آزاد كردند
سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و بریده اسلمي خواستند بیاري حضرت با آن جماعت
درگیر شوند اما حضرت امیر رخصت نفرمود و فرمود خدا مرا مأمور نكرده كھ در این
وقت با اینھا جھاد كنم آن بي حیاھا ھم كھ خاطرجمع شده بودند بھ داخل خانھ ریختند
ریسماني بگردن آن حضرت انداختند و كشان كشان آن حضرت را بھ سوي مسجد
كشیدند و در این موقع كھ میخواستند حضرت را از خانھ بیرون ببرند دم در خانھ
حضرت فاطمھ بین آنھا و آن حضرت حایل شد كھ نگذارد او را ببرند كھ قنفذ ملعون با
شلاق بر بازوي آن بزرگوار زد و ایشان را ناچار كرد كھ بھ پناه در اطاق بروند آنوقت
در را بر آنحضرت كھ بین در و دیوار قرار داشت طوري فشار داد كھ دنده حضرت
شكست و طفلش ساقط شد و نھایتا ھمین ضربات باعث قتل آن حضرت شد . و از
حدیثي از حضرت امام حسن علیھ السلام چنین برمیآید كھ این جنایت را مغیرة بن شعبھ

 
مرتكب شد و بدیگري ھم نسبت داده اند و الله اعلم . 

باري حضرت امیر را بردند و سلمان در كوچھ ایستاده بود با كمال ناراحتي و تشویش و
حزن نظر میكرد كھ حضرت را چطور در كوچھ میكشند و در دل گفت كسي كھ

صاحب اسم اعظم است و میتواند ھمھ گونھ تصرف در ملك

صفحھ ١٤٧

  بنماید چطور میشود كھ این قسم اسیر دست جماعت شود و در این وقت حضرت جلوي
او رسیده بودند رو باو كردند و فرمودند ھمین ھم از اسم اعظم است و یك معني این
فرمایش این است كھ اسم اعظم ھمانطور كھ قوه اقدام و عمل بانسان میدھد قوه صبر و
خودداري ھم میدھد كھ مصلحت كلي اسلام و مسلمین را بر دفاع از خود و دفع آن

 
بیچارگان ترجیح دھد و این عمل با وجود قوت و قدرت عملي بس عظیم است . 

بھر صورت حضرت را بھ مسجد آوردند وقتي كھ آن حضرت مقابل قبر پیغمبر (ص)
رسید رو بآن حضرت كرد و عرض نمود : یا ابن ام ان القوم استضعفوني و كادوا

 
یقتلونني آیھ ١٥٠ اعراف . 

و این ھمان عذر ھرون است كھ براي موسي آورد و ترجمھ آیھ مباركھ اینست كھ اي
فرزند مادرم قوم مرا ضعیف شمردند و نزدیك بود مرا بكشند . یعني علت اینكھ از این
قضایا منع نكردم این بود ابوبكر كھ ضبط نفس او بیشتر از دیگران بود گفت دست از او
بردارید و علي را رھا كنید حضرت باو فرمودند بھ كدام حق و بھ كدام میراث و كدام
فضیلت خلافت را تصرف كرده اي ھمین دیروز بود كھ در غدیر خم بھ امر پیغمبر با
من بیعت كردي و بامارت مؤمنان بر من سلام نمودي عمر شمشیرش را كشید و بالاي
سر حضرت گرفت و گفت وقت این حرفھا نیست بیعت كن فرمود اگر بیعت نكنم چھ
میشود گفت اگر بیعت نكني ترا خواھم كشت حضرت فرمود اگر چنین كني بنده خدا و

 
برادر پیغمبر (ص) را كشتھ اي گفت اما بنده خدا درست است لكن برادر پیغمبر نھ . 

صفحھ ١٤٨



  كم كم احتجاجھا زیاد شد و سلمان و ابوذر و مقداد ھم ھریك بسھم خود آنھا را از
مخالفت پیغمبر (ص) منع میكردند و اثري نمیكرد و ابوبكر بر منبر نشستھ بود و
حضرت امیر را پائین منبر واداشتھ بودند و شمشیر بالاي سر آن حضرت گرفتھ بودند
و عمر میدید كھ حضرت بیعت نمیكند تدبیري اندیشید و در میان آن ازدحام جمعیت یك

 
وقت فریاد زد رحم الله ابا الحسن لقد بایع یعني خدا رحمت كند ابوالحسن را بیعت كرد . 
و بروایتي دست ابوبكر را گرفت و بھ دست آن حضرت رساند آن وقت گفت كھ بیعت
كرد دیگر چون مقصود في الجملھ حاصل شده بود بھمان اندازه اكتفا كردند اما حضرت

 
امیر بیعتي ننمودند . 

و بعد از آن جناب سلمان را ھم ریسمان در گردن كرده بزور كشیدند و بردند و باجبار
وادار بھ بیعت نمودند و سلمان میگفت ھلاك و گمراھي را براي خود پسندیدید تا قیامت
و بدعتھاي امتھاي گذشتھ را بعمل آوردید و از دین پیغمبر برگشتید و خلافت را از
معدنش بیرون بردید . عمر گفت چون از تو و امام تو بیعت گرفتیم ھرچھ میخواھي بگو

 
او ھم ھرچھ میخواھد بگوید . 

و بعد از آن قضایا ابوبكر و عمر دیدند كھ فدك در دست حضرت فاطمھ است و چون
درآمد و عایدات دارد ممكن است باعث جلب مردم شود و خواستند آنرا از دست ایشان
خارج كنند و فدك در ید حضرت فاطمھ بود و مباشران و وكلاي آن حضرت آنرا اداره
میكردند و در زمان پیغمبر (ص) حضرت فاطمھ آنرا متصرف بود و از غلھ و حاصل
آن خورده بود و معلوم بود كھ این ملك را پیغمبر (ص) بایشان داده و آن حضرت ھم
قبض و تصرف فرموده اما آن دو طاقت نداشتند كھ فدك در ید آن حضرت باشد پس

تدبیري اندیشیدند و

صفحھ ١٤٩

  حدیثي روایت كردند كھ پیغمبر (ص) فرموده است ما جماعت پیغمبران چیزي بھ ارث
نمیگذاریم و ھرچھ از ما بماند صدقھ است و مال ھمھ مسلمانان . و از شدت عجلھ و
غفلت فراموش كردند كھ این عبارت خلاف كتاب خدا میشود كھ فرموده : و ورث

 
سلیمان داود آیھ ١٦ نمل . 

. یعني سلیمان از داود ارث برد و حضرت زكریا فرمود فھب لي من لدنك ولیا یرثني آیھ
 
٦ مریم . 

 
یعني بمن مرحمت فرما از نزد خود ولیي كھ از من ارث ببرد . 

باري با استناد بھ ھمین عبارت فرستادند و گماشتگان حضرت را از فدك بیرون كردند
حضرت فاطمھ آمدند نزد ابوبكر و فرمودند زمیني را كھ پیغمبر بامر خدا بمن داده
میخواھي از من بگیري پیغمبر جز این ، كھ چیزي براي فرزندان خود نگذاشتھ و
فرموده حرمت ھركس را در باب فرزندان او باید رعایت كرد ابوبكر ترسید كھ مردم
شماتت كنند گفت دواتي بیاورید كھ نامھ اي بنویسد و فدك را برگرداند عمر گفت تا شاھد
نیاورد منویس حضرت فرمودند چرا ھمان حكم كھ درباره ھمھ مسلمین جاري میشود
درباره من جاري نمیكني بینھ را باید مدعي بیاورد من كھ فدك را در تصرف دارم تو
میخواھي بگیري تو باید گواه بیاوري عمر گفت تا گواه نیاوري نمیشود حضرت رفتند و
حضرت امیر و امام حسن و امام حسین علیھم السلام و ام ایمن را آوردند عمر گفت علي



ذي نفع است حسنین ھم كودكند و ام ایمن زني است عجمي و شھادت او اعتبار ندارد و
خلاصھ نپذیرفت و این قضیھ بطورھاي دیگر ھم نقل شده است و یكي از آنھا این است

كھ حضرت وقتي

صفحھ ١٥٠

  كھ تشریف آوردند و با ابوبكر محاجھ فرمودند او برداشت كاغذي و نوشت كھ فدك مال
حضرت فاطمھ است و باید بایشان رد شود و حضرت نامھ را برداشتند و بطرف منزل
آمدند در راه عمر آنحضرت را دید و گفت كجا بودید و او شنیده بود كھ حضرت حكم
گرفتھ اند و براي ھمین میآمد حضرت فرمودند نزد ابوبكر بودم گفت چھ میكردید
فرمودند حكم فدك را گرفتم و بخانھ میروم گفت بدھید ببینم حضرت امتناع فرمودند آمد
كھ نامھ را از دست ایشان بگیرد حضرت بطرف دیگر كوچھ رفتند باز او بطرف ایشان
آمد و دست جلو آورد كھ كاغذ را بگیرد دوباره حضرت بطرف دیگر كوچھ رفتند ھمین

 
كھ دید باینطور مشكل است و نمیتواند كاغذ را بگیرد جسارتي كرد و كاغذ را گرفت . 

روایت میكنند كھ حضرت فاطمھ سلام الله علیھا بمنزل آمد و حضرت امیر در خانھ
نشستھ بودند حضرت فاطمھ علي الظاھر بطور تغیر عرض میكند كھ ھمینطور در خانھ
نشستھ اي كھ عمر با من اینطور رفتار كند ھمین تو نبودي كھ بازھاي شكاري را از
آسمان میگرفتي و چنین و چنان میكردي و امروز از یك پر مرغ خانگي احتیاط میكني
تونبودي كھ در میدانھاي جنگ كسي را قدرت آن نبود كھ پیش روي تو بیاید و اینك
چون طفلي كھ او را در قنداق پیچیده باشند در خانھ نشستھ اي ، حضرت امیر علیھ
السلام از جا برخاستند با حال غضب و فرمودند نقلي نیست ھر طور كھ شما بخواھید
عمل میكنم و میروم و از اینھا انتقام میگیرم و دست برد و شمشیر خود را برداشت و
صداي اذان بلند بود و در این وقت میگفت كھ اشھد ان محمدا رسول الله حضرت امیر پا

را سست كرد و رو بحضرت فاطمھ نمود و فرمود آیا میخواھي

صفحھ ١٥١

  این صدا بلند باشد یا خاموش شود ؟ حضرت فاطمھ عرض كردند البتھ میخواھم بلند
باشد فرمود اگر چنین است باید من صبر كنم و نباید شمشیر بكشم . و معني فرمایش آن
حضرت این بود كھ امروزه مسلمانھا ھمین جماعت ھستند ولو آنكھ غالبا منافق باشند و
اگر تیغ در میان اینھا بگذارم و ھمھ را بكشم دیگر مسلماني نخواھد ماند ولو ظاھري
باشد و یھود و نصاري و دیگران خواھند گفت جماعتي را مسلمان كردند و بعد آنھا را
كشتند و مقصود باین ترتیب حاصل نمیشود پس باید با ھمین منافقین قدري مدارا كنیم تا
آنكھ كم كم اسلام منتشر شود و یك روز سكوت كنم كھ اینھا از ھمین اسلام ظاھري
منافقانھ منصرف نشوند و یك روز حق بگویم كھ ذكر حق از عالم محو نشود و كج دار
و مریز و با ملایمت راه بروم و سختي و رنج سلوك اینھا را تحمل كنم تا نھال اسلام پا

 
بگیرد . 

باري پس از آن ، حضرت فاطمھ سلام الله علیھا بر اثر صدمات متعدد و گوناگون
جسمي و روحي بیمار شده و ملازم بستر گردیدند و آن دو نفر ھر روز در مسجد از



حضرت امیر احوالپرسي میكردند تا آنكھ عرض كردند براي ما اذني بگیر كھ بعیادت
فاطمھ بیائیم لكن حضرت فاطمھ اذن نفرمود آنھا از خوف ملامت مردم چندین دفعھ
دیگر ھم آمدند و اصرار داشتند كھ عیادت كنند اما حضرت فاطمھ اجازه نمیفرمود تا
روزي حضرت امیر فرمود اینھا باز مرا فرستاده اند كھ خواھش كنم بآنھا اذن دھي
حضرت فاطمھ فرمودند رخصت نمیدھم و یك كلمھ با اینھا سخن نمیگویم تا پدر خود را
ملاقات كنم حضرت امیر فرمودند من ضامن شده ام كھ از تو اجازه بگیرم حضرت

فاطمھ فرمودند اگر ضامن شده اي مختاري خانھ خانھ توست و زنان مانع

صفحھ ١٥٢

  مردان نمیشوند و من با تو مخالفت نمیكنم ھر طور میخواھي عمل بفرما پس حضرت
بیرون آمده و بآن دو كھ منتظر بودند فرمودند داخل شوید وقتي داخل شدند حضرت
فاطمھ بالاپوش را بر روي خود كشیده بودند آنھا سلام كردند و حضرت جواب ندادند و
رو را بطرف دیگر گرداندند آنھا از سمت دیگر آمدند باز حضرت رو را بطرف دیگر
گرداندند تا آنكھ زبان بھ عذرخواھي گشودند كھ ما آمده ایم طلب عفو كنیم و تو بر ما
ببخش و از این قبیل كلمات و حضرت فاطمھ رو بھ حضرت امیر كردند و فرمودند با
اینھا سخن نمیگویم تا درباره مطلبي كھ از پدر بزرگوارم شنیده اند از آنھا سؤال كنم اگر
راست گفتند آن وقت اگر خواستم با آنھا حرف میزنم و گرنھ نمیزنم گفتند بپرس كھ
راست میگوئیم و گواھي بصدق میدھیم حضرت فرمودند قسم میدھم شما را بخدا یادتان
ھست وقتي كھ آن تھمت را بھ علي زده بودید پیغمبر (ص) شما را طلبید ( و اشاره
حضرت بوقتي بود كھ آنھا آمدند بھ حضرت فاطمھ گفتند علي با دختر ابوجھل ازدواج
نموده و قسم خوردند كھ راست میگویند و حضرت فاطمھ را غمگین كردند ) عرض
كردند بلي فرمودند شما را بخدا قسم پیغمبر (ص) آن شب نفرمودند فاطمھ پاره تن من
است و من از اویم ھركھ او را بیازارد مرا آزرده و ھركھ مرا بیازارد خدا را آزرده
است ؟ عرض كردند صحیح است ھمین طور فرمود حضرت فاطمھ فرمودند الحمد �
كھ حق را بر زبان شما جاري كرد آن وقت فرمود : خدایا شاھد باش و اي جماعتي كھ
حاضر ھستید ھمھ گواه باشید این دو نفر مرا اذیت كردند در حیات من و وقت مرگ من
قسم بخدا كھ یك كلمھ با آنھا سخن نمیگویم تا خداي خود را ملاقات كنم و نزد او شكایت

كنم از آنچھ نسبت بمن و شوھرم

صفحھ ١٥٣

 
  كردند از آزار و اذیتھا . 

این وقت ابوبكر صدا بھ زاري و واویلا بلند كرد و گفت كاش مادرم مرا نزائیده بود
عمر گفت تعجب میكنم از مردم كھ چطور ترا خلیفھ كردند و تو از غضب زني اینطور

 
نالھ میكني پس برخاستند و رفتند . 

باري آن حضرت بعد از حدود چھل روز ملازمت بستر و پس از ھفتاد و پنج روز از
وفات پدر بزرگوارش دار فاني را وداع فرمود و بھ شھادت نایل شد و قبل از وفات بھ
حضرت امیر وصایایي فرمود و فرمود بعد از من با خواھرزاده ام امامھ ازدواج كن كھ



با بچھ ھاي من مھربان باشد و مرا بر روي تخت حمل نكن براي من عماري بساز كھ
وقتي جسدم را حمل میكنند روي جسد پوشیده باشد و تركیب بدن پیش چشم مردم ظاھر
نباشد و دیگر آنكھ مرا در شب دفن كنید وقتي كھ چشمھا در خواب باشد و نگذار كھ
احدي از آنھا كھ بر من ستم كرده اند بر جنازه من حاضر شوند و مگذار كھ بر من نماز
بخوانند و حضرت امیر (ع) ھم قول داد كھ ھمانطور عمل فرماید پس آن حضرت دار
فاني را وداع فرمود و مردم مدینھ خبر شدند و صدا بھ گریھ بلند كردند و در خانھ آن
حضرت جمع شدند و منتظر بودند كھ چھ وقت جنازه را بیرون میآورند كھ بر آن
حضرت نماز كنند و در محل دفن حاضر شوند و جماعت زیادي ھم آنجا بانتظار نشستھ
بودند در این موقع ابوذر از خانھ بیرون آمد و بمردم گفت برگردید كھ دفن دختر رسول
خدا (ص) از امروز عصر بتأخیر افتاده پس مردم برخاستند و برگشتند و حضرت امیر
(ع) خود بنفس نفیس آن مخدره را غسل دادند چون بفرمایش امام علیھ السلام معصوم

 
را جز معصوم غسل نمیدھد . 

صفحھ ١٥٤

  باري چون قدري از شب گذشت و مردم بخواب رفتند حضرت جنازه را برداشتند و
حضرت امام حسن و امام حسین و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و بروایتي عباس و
پسرش فضل در خدمت ایشان بودند و از حدیثي كھ از حضرت امیر (ع) روایت شده
چنین برمیآید كھ حذیفھ و عبدالله بن مسعود ھم حاضر بودند باري بر جنازه نماز خواندند
و دفن نمودند و در بقیع چندین صورت قبر ساختند و چند قبر را آب پاشیدند كھ معلوم
نشود آن حضرت را كجا دفن نموده اند و این امر را بطوري پنھان نمودند كھ امروز ھم
شیعھ در مورد قبر آن حضرت اتفاق نظر ندارند و بین بقیع و منزل خود ایشان و محلي
در بین قبر رسول خدا (ص) و منبر آن بزرگوار ھركس سخني میگوید . باري چون
صبح شد ابوبكر و عمر و جماعتي از مردم آمدند كھ در نماز شركت كنند مقداد بآنھا
گفت ما دیشب آن حضرت را دفن نمودیم عمر برگشت و بابوبكر گفت نگفتم دفن میكنند
عباس گفت خودش وصیت كرده بود كھ شما دو نفر بر او نماز نخوانید عمر گفت شما
بني ھاشم حسدي را كھ از قدیم بر ما دارید ھرگز رھا نمیكنید و این كینھ ھا كھ در دلتان
ھست تمام نمیشود قسم بخدا تصمیم گرفتھ ام نبش قبر كنم و جنازه را بیرون آورده بر آن
نماز كنم این وقت حضرت امیر علیھ السلام فرمود بخدا قسم كھ اگر تو اي پسر صھاك
بخواھي چنین كني قسمت را برمیگردانم و اگر شمشیرم را بكشم یقین بدان كھ بعد از
كشتن تو آنرا غلاف خواھم كرد پس عمر شكستھ و ساكت شد و فھمید كھ امیرالمؤمنین
چون بر كاري قسم بخورد لاجرم آن كار را خواھد كرد و در بعض روایات است كھ آن
دو گفتند ھیچ از بدي بما فروگذار نكردي آن از دیروز كھ پیغمبر را غسل دادي و ما را

خبر نكردي و

صفحھ ١٥٥

  پسرت را یاد دادي كھ بیاید توي مسجد و در حالي كھ ابوبكر روي منبر است فریاد بزند
كھ از منبر پدرم پائین بیا حضرت با آنھا ملایمت كردند و فرمودند پیغمبر بمن وصیت



كرده بود كھ كسي بر ناموس او مطلع نشود مگر پسر عمش این بود كھ خودم غسل دادم
و مطالبي فرمودند و بعد فرمودند اما حسن ، شما خودتان شاھد بودید و اھل مدینھ ھمھ
دیده بودند كھ از بین صفوف نماز میآمد و در وقت سجده بر پشت پیغمبر (ص)
مي نشست و پیغمبر (ص) سر از سجده برمیداشت در حالیكھ یك دست را بر پشت حسن
گذاشتھ بود و دست دیگر را بر زانو تا وقتي كھ نماز را تمام میكرد گفتند بلي یادمان
ھست حضرت فرمود شما میدانید اھل مدینھ ھم میدانند كھ پیغمبر (ص) خطبھ میخواندند
و حسن میرفت و بر روي شانھ ھاي آن حضرت مي نشست و دو پایش را روي سینھ
پیغمبر آویزان میكرد بطوري كھ از عقب مسجد برق خلخالھاي او دیده میشد و تا آخر
خطبھ پیغمبر ھمانجا مي نشست ( و چون اینطور بھ پیغمبر انس داشت و حضرت باو
مرحمت میفرمود ) حال كھ دید دیگري روي منبر آن حضرت نشستھ برایش سخت شد
و قسم بخدا كھ من نگفتھ بودم بیاید و چنین بگوید و فاطمھ ھم بعد از آن عیادت شما
خودش وصیت فرمود كھ شما بر جنازه او حاضر نشوید و من چاره اي نداشتم و مطابق
این روایت این موقع بود كھ عمر تھدید كرد كھ نبش قبر میكنم و حضرت فرمودند اگر

 
چنین قصدي بكني ترا خواھم كشت و حكایت گذشت . 

باري حضرت فاطمھ سلام الله علیھا بنا بر روایات در ھجده سالگي ھفتاد و پنج روز بعد
از پدر بزرگوارش از دار دنیا رحلت فرمود و در این مدت خنده او

صفحھ ١٥٦

  را كسي ندید و پیوستھ محزون و گریان بود حتي آنكھ بعض پیرمردان مدینھ بھ
حضرت امیر عرض كردند بفاطمھ بفرما یا روز گریھ كند و شب آرام گیرد و یا شب
گریھ كند و روز آرام گیرد و حضرت پذیرفتند و براي ایشان در بقیع اطاقي درست
كردند كھ با حسنین علیھما السلام بآنجا تشریف میبرد و براي پدر بزرگوارش گریھ
میفرمود ھمان محلي كھ معروف بھ بیت الاحزان شد و روزھاي دوشنبھ و پنجشنبھ بھ
احد میرفت و در آنجا عزاداري میكرد و مقامات آنجا را یادآور میشد و نشان میداد و

 
میفرمود پیغمبر اینجا بود و مشركان آنجا . 

باري ایام باین طورھا گذشت تا روز آخر كھ وفات فرمود و حضرت امیر آن معظمھ را
غسل داده و دفن فرمود و در روایت است از حضرت سجاد علیھ السلام كھ چون
حضرت امیر (ع) از دفن آن مخدره فارغ شد و خاك از دستھا پاك نمود غم او شدت
كرد و اشك بر گونھ ھاي مقدسش جاري شد و رو را بھ قبر پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ
نمود و از طرف خود و فاطمھ زھرا زیارت خواند و عباراتي فرمود كھ بعض آنھا از
این قرار بود عرض كرد : سلام بر تو اي رسول خدا سلام بر تو از سوي دخترت و
حبیبھ ات و نور چشمت و زائرت آنكھ در بقعھ تو در دل خاك خفتھ است و خدا براي او
چنین خواست كھ بسرعت بتو ملحق شود اي رسول خدا در فراق این صفیھ تو صبرم كم

 
و طاقتم در دوري این بانوي ھمھ زمان ضعیف شد . 

تا آنكھ فرمود : امانتي كھ بمن سپرده بودي باز گردانده شد و گرو را پس گرفتند و زھرا
را در ربودند آه اي رسول خدا چقدر چھره این آسمان و زمین نازیباست غم من

ھمیشگي شد و خواب شب از چشمم رفت دیگر غم از



صفحھ ١٥٧

 
  قلبم كنده نمیشود تا بھ خانھ اي كھ تو در آن ساكني بیایم . 

تا آنكھ فرمود : چھ زود بین من و او جدائي افتاد بخدا شكایت میبرم و دخترت بتو خواھد
گفت كھ امت چطور بر علیھ من و در اذیت و بردن حق او ھم پشت شدند تفصیل احوال
را از او جویا شو چھ غصھ ھا كھ در سینھ اش ماند و نتوانست براي احدي بگوید و براي
تو خواھد گفت و قضاوت با خداست و او بھترین حكام است سلام بر تو اي رسول خدا
سلام وداع كننده اي كھ نھ از تو ملول است و نھ دلگرفتھ اگر میروم از ملالت نیست و
اگر بمانم از بي صبري نیست كھ بوعده اي كھ خدا بصابران داده بدگمان باشم صبر بھتر
و نیكوتر است و اگر نبود غلبھ این جماعت كھ بر ما مستولي ھستند ھمین جا پیش قبر
تو میماندم و عاكف كوي تو میشدم و چون زن بچھ مرده بر این مصیبت بزرگ ضجھ
مینمودم ( میبیني ) دخترت را باید پیش چشم خدا مخفیانھ بخاك سپارم و حق او را بزور
ببرند و علانیھ از ارث خود ممنوعش كنند با آنكھ از وفات تو چیزي نگذشتھ و یاد تو
فراموش نگردیده پس اي رسول خدا شكایت بھ خدا میبرم عزاي بزرگ مصیبت تو است
صلوات خدا و رحمت و بركات او بر فاطمھ و بر تو باد بحار ج ٤٣ ص ٢١١ - امالي شیخ مفید ص

 
 . ٢٨١

 
 .

 
و نیز در رثاء حضرت فاطمھ امیرالمؤمنین علیھ السلام این اشعار را فرمود : 

 
نفسي علي زفراتھا محبوسة       ** * **      یا لیتھا خرجت مع الزفرات 

 
لا خیر بعدك في الحیاة و انما      ** * **      ابكي مخافة ان تطول حیاتي 

یعني جان من با آھھایش كھ برنیامده اند محبوس است كاش جانم بھمراه

صفحھ ١٥٨

  آھھایم بیرون مي آمد ، بعد از تو خیري در زندگي دنیا نیست و گریھ من از ترس آن

 
است كھ زندگاني من طول بكشد . 

 
و وقتي كھ خبر وفات فاطمھ را شنید فرمود : 

 
لكل اجتماع من خلیلین فرقة       ** * **      و كل الذي دون الفراق قلیل 

 
و ان افتقادي فاطما بعد احمد      ** * **      دلیل علي ان لایدوم خلیل 

یعني ھر دو نفر دوستي بالاخره جمع آنھا بفراق خواھد انجامید ، و مدت زمان پیش از
فراق بسیار كم است ، و ھرآینھ اینكھ من پس از پیغمبر (ص) فاطمھ را از دست دادم ،

 
دلیل آن است كھ ھیچ دوستي دائم نخواھد ماند . 

و قسمتي از اینھمھ رنجھا و تحمل مشقتھا و سختیھا براي آن است كھ محبت آن
بزرگواران در دلھاي سخت ما اثر كند و مشمول عنایت و شفاعت آنھا شویم ان شاء الله
و آن بزرگواران خانواده كرم و احسانند و در دنیا و آخرت دوستان خود را فراموش
نمیكنند چنانكھ از حضرت باقر علیھ السلام روایت شده از جابر بن عبدالله از پیغمبر
صلي الله علیھ و آلھ حدیث شریفي تا آنجا كھ میفرماید : در روز قیامت فاطمھ بر شتري
سوار است و آن شتر و صفت و زینت آنرا وصف میفرماید تا آنكھ میفرماید جبرئیل
زمام آن شتر را گرفتھ و بصداي بلند میگوید دیده بر ھم گذارید تا فاطمھ دختر محمد



(ص) عبور نماید پس ھیچ نبي و رسول و صدیق و شھیدي آن روز نیست مگر آنكھ
چشم خود را میبندد تا فاطمھ بگذرد و میرود تا برابر عرش پرورنده خود میرسد جل
جلالھ آن وقت خود را از ناقھ خود بزیر میافكند و عرضھ میدارد كھ اي خداي من و سید
من بین من و آنھا كھ بھ من ظلم كرده اند حكم كن بین من و آنھا كھ فرزندانم را كشتھ اند

حكم كن پس ندا از جانب

صفحھ ١٥٩

  خداوند میرسد كھ اي حبیبھ من و اي دختر حبیب من از من بخواه كھ بتو خواھم داد و
شفاعت كن كھ پذیرفتھ است پس قسم بھ عزت و جلال خودم كھ ظلم ظالمي از من
نخواھد گذشت پس عرض میكند پروردگار من و آقاي من ذریھ ام و شیعھ ام و شیعھ ذریھ
من و دوستانم و دوستان فرزندانم پس از جانب خداي جل جلالھ ندا آید كجایند فرزندان
فاطمھ و شیعھ او و دوستان او و دوستان فرزندان او پس ھمھ حاضر میشوند در حالي
كھ ملائكھ رحمت دور آنھا را گرفتھ اند پس فاطمھ پیش روي آنھا حركت میكند تا آنھا را

 
وارد بھشت فرماید . تمام شد حدیث شریف بحار ج ٤٣ ص ٢١٩ . 

و درجات و مقامات حضرت فاطمھ سلام الله علیھا بالاتر از آن است كھ بادراك امثال ما
درآید و ھمین اندازه ھم كھ در این عالم دنیا براي خلق ظاھر شده ذكر و ادراكش در گُنج
افھام ما نیست لكن بجھت تبرك و تیمن بعض از فضائل ظاھره ایشان را ذكر میكنیم كھ
تصور نشود مقامات ایشان در این عالم بروزي نداشتھ بلكھ آن حضرت یكي از چھارده
نفس مقدس است و یكي از آن بزرگان است كھ خداوند فرموده : انھا لاحدي الكبر نذیرا
للبشر . یعني ھرآینھ او یكي از بزرگان است و نذیر و ترساننده است براي بشر و این
آیھ شریفھ تفسیر بآن حضرت شده است و اگر چھ مقام او از پدر بزرگوارش و از ائمھ
اطھار پائینتر است اما امري از امور جھان در زمین و آسمان بر او پنھان نبود چنانكھ
در كتاب عیون المعجزات است از حضرت سلمان كھ میفرماید عمار یاسر گفت حدیث

عجیبي براي تو نقل كنم سلمان گفت بگو و او گفت كھ من خود حاضر بودم

صفحھ ١٦٠

  كھ حضرت امیر وارد شد بر حضرت فاطمھ پس چون فاطمھ او را دید صدا زد كھ
نزدیك بیا تا براي تو حدیث كنم ما كان و ما ھو كائن و ما لم یكن را تا روز قیامت وقتي
كھ ساعت برپا شود ، و حدیث شرحي دارد و در آخر آن میفرماید حضرت فاطمھ ، كھ

 
مؤمن بھ نور خداي تعالي نظر میكند بحار ج ٤٣ ص ٨ . 

 
 .

و غرض آنكھ ھیچ امري بر آن حضرت پوشیده نبود و عالم بھ گذشتھ و آینده بود و خلق
را ھدایت و ارشاد میفرمود و تعلیم میداد چنانكھ در مجالس السنیھ روایت میكند كھ زني
آمد خدمت آن حضرت و سؤالات علمي داشت و حضرت سؤال اول او را جواب
فرمودند و باز سؤال دیگر كرد تا آنكھ عدد سؤالات او بھ ده تا رسید آنوقت خودش از
زیادي سؤالھا شرمنده شد و عرض كرد دیگر اسباب زحمت نمیشوم حضرت فاطمھ
فرمودند ھر سؤالي كھ داري بپرس كھ من از پدرم (ص) شنیدم كھ میفرمود علماء امت



ما محشور میشوند و بآنھا بقدر كثرت علومشان و بقدر كوششي كھ در ارشاد بندگان خدا

 
میكنند خلعت میدھند و مورد كرامت واقع میشوند مجالس السنیھ مجلس ١٤ . 

و در نسخھ دیگر است كھ بآن زن فرمودند بگو ببینم اگر كسي را استخدام كنند كھ بار
سنگیني را روي بام ببرد و صد ھزار دینار باو اجرت دھند آیا آن بار بر او سنگیني
دارد عرض كرد نھ فرمودند مزد من براي ھر مسألھ باندازه اي است كھ بین زمین و

 
آسمان را از مروارید پر كنند پس بطریق اولي بر من سنگین نیست . 

و از كتاب دلائل الامامة روایت شده از ابن مسعود كھ میگوید شخصي خدمت حضرت
فاطمھ آمده و عرض كرد اي دختر رسول خدا آیا پیغمبر (ص) چیز

صفحھ ١٦١

  طرفھ اي نزد شما نگذاشتھ كھ بمن یاد دھید تا زینت خود سازم پس حضرت فاطمھ كنیز
خود را صدا كردند و فرمودند دختر آن جریده را بیاور ( جریده بمعني صحیفھ است و
ظاھرا بر مثل جزوه یا بیاضي اطلاق میفرموده ) خدمتكار گشت و آنرا پیدا نكرد
حضرت فرمودند واي بر تو پیدایش كن كھ ( ارزش ) این جریده پیش من معادل حسن و
حسین است یك معني فرمایش میشود این باشد كھ معادل بودن باین معني است كھ آن كلمات آثار پیغمبرند (ص) و حسن و

 
حسین ھم اثر او ھستند و از او خبر میدھند . مؤلف . 

پس گشت و آنرا پیدا كرد و خدمت حضرت داد و در آن نوشتھ بود كھ محمد نبي صلي
الله علیھ و آلھ فرمود از مؤمنین نیست كسي كھ ھمسایھ او از شر و اذیت او در امان
نباشد و ھركس بھ خدا و روز قیامت ایمان دارد ھمسایھ را اذیت نكند الكتاب المبین ج اول ص

 
 . ٤٦١

. و دنبالھ حدیث در مستدرك الوسائل ج ١٢ اینطور آمده و ھركھ بھ خدا و روز بازپسین
ایمان دارد یا حرف نیكو بزند و یا ساكت شود خدا شخص نیكوكار و حلیم و عفیف را
دوست میدارد و از فحاش و ناسزاگو و گداي سمج بدش میآید حیا از ایمان است و ایمان

 
در بھشت ، و فحش از بذاء است یعني كلام سفیھانھ و بي معني و بذاء در جھنم است . 

و از علل الشرایع از حضرت صادق نقل شده كھ فرمودند بھ فاطمھ محدثھ گفتند چون
ملائكھ از آسمان ھبوط كرده و او را ندا میكردند ھمانطور كھ مریم دختر عمران را ندا
میكردند تا آنكھ فرمود آن حضرت با ایشان سخن میگفت و ملائكھ با او سخن میگفتند

پس شبي بآنان گفت آیا مریم بنت

صفحھ ١٦٢

  عمران نیست كھ بر ھمھ زنھاي عالم فضیلت دارد عرض كردند مریم خاتون زنان عالم
خود بود و خداي عزوجل ترا سیده زنان عالم تو و عالم او و سیده زنان اولین و آخرین

 
قرار داده . 

و از كتاب قرب الاسناد از حضرت صادق نقل شده كھ فرمودند علي و فاطمھ خدمت
پیغمبر (ص) عرض كردند كھ بین آنھا قضاوت فرماید و حكم بفرماید كھ كدام كارھا
بعھده علي است و كدام بعھده فاطمھ و شرح وظائف ھریك را معلوم فرماید پس پیغمبر
(ص) قضاوت فرمود و حكم نمود كھ خدمات داخل خانھ یعني از در خانھ بطرف داخل



مربوط بھ فاطمھ است و خدمات از در بطرف بیرون بعھده علي و حضرت صادق
فرمود كھ فاطمھ گفت جز خدا كسي نمیداند كھ چقدر از این تعیین وظایف خوشحال شدم

 
كھ پیغمبر زحمات و اموري را كھ در تحمل مردان است بر عھده من نگذاشت . 

و از كتاب قوة القلوب ابوطالب مكي از عایشھ روایت میكند كھ گفت حضرت پیغمبر
(ص) و حضرت فاطمھ دراز كشیده بودند و حضرت امیر بین آن دو نشستھ بود و
عرض كرد بھ پیغمبر (ص) مرا بیشتر دوست میدارید یا فاطمھ را فرمودند فاطمھ نزد

 
من محبوبتر است و تو عزیزتري . 

و در حدیثي از جابر بن عبدالله است كھ حضرت امیر و حضرت فاطمھ بر یكدیگر
مفاخرت میكردند و محبت پیغمبر را بخود بیان مینمودند و فضائل خود را بر ھم بر
میشمردند و سخن بدرازا كشید و جبرئیل بر پیغمبر (ص) نازل شد و عرض كرد در
میان این دو حكومت فرما حضرت تشریف آوردند نزد آنھا و فرمودند كھ با ھم اینطور
و اینطور میگفتید و بعد رو فرمودند بحضرت فاطمھ و فرمودند تو حلاوت و شیریني

فرزند را داري و او فایده و

صفحھ ١٦٣

  ثمر مردان را و او نزد من از تو محبوبتر است حضرت فاطمھ عرض كرد قسم بآنكھ
تو را برگزید و انتخاب نمود و ھدایت فرمود و امت را بواسطھ تو ھدایت نمود تا زنده

 
باشم باین فرمایش اقرار و اعتراف دارم . 

و از حضرت امیر روایت شده كھ حضرت فاطمھ با مشك آب میآورد بطوري كھ بر
سینھ او اثر گذاشتھ بود و دستھایش از اثر آسیاب دستي خشن و بواسطھ جاروي خانھ
لباسش غبارآلود شده بود و از آتش افروختن زیر دیگ اثر دود در لباسش مانده بود و
سیاه شده بود من باو گفتم كاش نزد پدر خود میرفتي و از او میخواستي كنیزي بتو
مرحمت فرماید ( و در آن موقع جماعتي از اسرا را خدمت حضرت آورده بودند ) كھ
كمك حال تو باشد حضرت فاطمھ قبول كرده نزد پدر رفتند و چون جماعتي آنجا بودند
چیزي نگفتند و برگشتند فردا پیغمبر (ص) تشریف آوردند منزل آنھا فرمودند دیروز چھ
كار داشتي حضرت امیر شرح مشكلات ایشان را عرض كردند و عرض كردند كھ اگر
ممكن باشد كنیزي بایشان مرحمت شود پیغمبر (ص) قبول نكردند و فرمودند چیزي بھ
شما یاد ندھم كھ از خادم بھتر باشد عرض كردند تعلیم بفرمائید فرمودند موقع خواب سي
و سھ مرتبھ سبحان الله بگوئید و سي و سھ مرتبھ الحمد � و سي و چھار مرتبھ الله اكبر
پس حضرت فاطمھ سھ بار عرض كردند راضي شدم از خدا و رسول او عرض میكنم
عدد آن تسبیحات و ترتیب آنھا مطابق فرمایش حضرت صادق و حضرت عسكري
علیھما السلام كھ معمول شیعھ است سي و چھار بار الله اكبر و سي و سھ بار الحمد � و
سي و سھ بار سبحان الله است و حضرت صادق فرمودند والله اگر چیزي افضل از این

بود پیغمبر (ص) بھ حضرت

صفحھ ١٦٤



 
  فاطمھ تعلیم داده بود و در حدیث دیگري فرمود فصل الخطاب ص ٤٩٩ . 

تسبیح فاطمھ در ھر روز بعد از ھر نماز محبوبتر است نزد من از ھزار ركعت نماز

 
خواندن در ھر روز . 

و بھمین اندازه از بیان حالات حضرت فاطمھ زھرا سلام الله علیھا اكتفا میكنیم و این
باب را بھمین جا ختم مینمائیم و مقصود ما تفصیل و ذكر جمیع جزئیات نیست و بناي ما
بر اختصار است و علاقمندان میتوانند بھ كتب مرحوم مجلسي مثل بحار و حیوة القلوب
و جلاء العیون و امثال آنھا و سایر كتبي كھ در تاریخ معصومین صلوات الله علیھم

 
نوشتھ شده رجوع نمایند . 

 
و صلي الله علي محمد و آلھ الطیبین الطاھرین . 

صفحھ ١٦٥

 
  ** باب دوم ** 

در شناختن امامان است و مختصري از شرح حالات آن بزرگواران و در آن مقدمھ اي

 
است و دوازده مطلب . 

مقدمھ - بدانید اي برادران و خواھران مكرم كھ خداوند عالم ذاتي است یگانھ و بیھمتا و
در رتبھ ذات نمیتوان او را شناخت و معرفت ذات محال است و خداشناسي در مراتب
صفات و ظھورات میسر میشود و ظھور بمعني پیدائي است و تا چیزي پیدا و ظاھر
نشود نمیتوان آن را ادراك نمود و ظھور آن ھم باید در رتبھ كساني باشد كھ باید او را
بشناسند و گرنھ ظھور در رتبھ بالاتر فایده اي براي اھل رتبھ پائین ندارد و در واقع
براي آنھا غایب است و ظھوري صورت نگرفتھ پس معرفت و شناختن ما بر چیزي
واقع میشود كھ در رتبھ ما ھم ظھوري داشتھ باشد و آن ظھور بنحوي باشد كھ بعض
مراتب و مشاعر ما بر آن مطلع شوند و آن را ادراك نمایند و میدانید كھ خدا خلق را
براي آن آفریده كھ شناختھ شود و خلق او را عبادت كنند و كسب معرفت نمایند پس
براي آنكھ شناختھ شود میبایستي كھ در میانھ مردم جلوه و ظھوري داشتھ باشد پس
صفات خود را در اشخاصي كھ از جنس بشر بودند اما بواسطھ وحي بر اراده خدا مطلع
میشدند قرار داد تا مردم با رجوع بآن اشخاص بتوانند صفات خدا را تا درجھ اي كھ
براي آنھا مقدور است بشناسند و آن اشخاص را حكام خود قرار داد كھ در اختلافات
مردم میزان اعمال آنھا باشند یعني اعمال مردم با سنت و عقیده و اعمال آنھا سنجیده

شود و

صفحھ ١٦٦

  ھرچھ موافق آنھا باشد درست و ھرچھ مخالف آنھا باشد غلط باشد و علت این مطلب ھم
ھمان بود كھ چون این اشخاص متصف بصفات خدا شده بودند و خداوند بتفاوت درجات
آنھا از صفات خود در آنھا گذاشتھ بود براي مردم راھي بھتر و آسانتر از این نبود كھ

 
خود را با آن اشخاص بسنجند و سعي كنند كھ خود را بآنھا شبیھ نمایند . 

و این اشخاص البتھ بر چند قسم بودند كھ معروفتر از ھمھ انبیا و پیغمبرانند و صفات
آنھا و دلیلھاي لزوم وجود آنھا در كتب اصول عقاید مثل ارشاد و وسیلة النجاة و فطرة



السلیمة مذكور است و شاید بعض شما قسمتي از آنھا را خوانده باشید و اگر نخوانده
باشید خوب است كھ بخوانید و بدانید كھ چنین اشخاصي را خداوند خلق فرمود تا
پیغامھاي او را بمردم برسانند و مطالب مردم نیز بواسطھ آنھا بخدا برسد نھ اینكھ خدا
محتاج بآنھا باشد و بر حاجات مردم فقط بواسطھ آنھا بتواند مطلع شود بلكھ این ترتیب و
طریقھ اي است كھ در ملك خود قرار داده و حكمت او باینطور جاري شده و خدا بر ھمھ

 
چیز قادر و توانا است . 

باري این پیغمبران مطابق معروف بین مسلمین ، عدد آنھا یكصد و بیست و چھار ھزار
نفر است از حضرت آدم علي نبینا و آلھ و علیھ السلام تا حضرت پیغمبر صلي الله علیھ
و آلھ و پنج نفر آنھا كھ بزرگتر بودند بھ اولوا العزم معروفند كھ حضرت نوح و
حضرت ابراھیم و حضرت موسي و حضرت عیسي و حضرت پیغمبر اكرم صلي الله
علیھ و آلھ و سلم میباشند و سیصد و سیزده نفر آنھا كھ رتبھ بالاتري دارند رسول ھستند
و بقیھ نبي میباشند و ھمھ آنھا پیغمبران خدا ھستند و ھریك از انبیا اوصیائي ھم دارند كھ

بعد از آنھا بھ

صفحھ ١٦٧

  ترویج دین آنھا میپردازند و شریعت آنھا را از تغییر و كھنھ شدن و از میان رفتن حفظ
مینمایند و میدانیم كھ شریعت پیغمبر اكرم صلي الله علیھ و آلھ یعني شریعت اسلام
بزرگترین و مھمترین و كاملترین ادیان است بلكھ دین در نزد خداوند ھمان اسلام است
و واسطھ اول و پیامبر اعلي و اكمل خود اوست و اینكھ گاه پیغمبر اسلام گفتھ میشود
باین معني ھا كھ عوام در ذھن دارند البتھ تصور ناقصي است و بجزئي از مطلب توجھ
كرده اند و این تعبیر فقط در صورتي میتواند درست و كامل باشد كھ گوینده توجھ داشتھ
باشد كھ دین خدا فقط اسلام است و ھمھ ادیان را در حقیقت آن بزرگوار آورده و سایر
انبیا ایادي و كارگزار آنحضرتند و در این صورت پیغمبر اسلام یعني پیغمبر دین داري
یعني واسطھ و پیغام آور و پیغامبر ثابت بین خدا و خلق كھ بدون وساطت و پیغمبري او
از آدم تا خاتم خداوند براي امتھا دیانتي نفرستاده و البتھ مقام پائینتري ھم دارد كھ در آن
مرتبھ خود یكي از آن انبیاست و اشرف و افضل ایشانست و ھمین دین كامل را آورده
كھ آخري ادیان است . باري ھمانطور كھ گفتھ شد ھر پیغمبري پس از خود اوصیائي
داشتھ كھ دین او را از تغییر و تبدیل حفظ كنند و چون اسلام دین شامل و كامل و نھائي
خداوند است و ھمھ دین است واضح است كھ حفظ آن پس از پیغمبر (ص) تا چھ اندازه
لازم و واجب بود و چون پیغمبر (ص) احكام را بتدریج و بھ تناسب استعداد و پیشرفت
مردم بیان میفرمود در مدت عمر مبارك خود و در آن مدت كوتاه بیست و سھ سالھ
دعوت ، ھمھ معارف و احكام حلال و حرام را نمیتوانست بیان فرماید بلكھ ھمھ احكام و
شرایع و علوم را در نزد وصي و جانشین خود قرار داد كھ او و سایر اوصیاء آنچھ را

كھ

صفحھ ١٦٨



  پیغمبر بیان نفرموده یا بواسطھ ضعف بنیھ ھا سخت نگرفتھ و قسمتي از حكم و یا ظاھر
آنرا بیان نموده بعد از او بتدریج بمردم برسانند و با رعایت مصالحي كھ خودشان بھتر
میدانستند كم كم و بتدریج احكام اسلام را در میانھ مردم ترویج نمایند تا خرده خرده مردم

 
ترقي كنند و آن مقصود و نتیجھ كھ از آفرینش منظور نظر بوده حاصل شود . 

و این اوصیا را در اصطلاح امام میگویند و امام بمعني پیشوا و مقتدا است یعني كسي
كھ ھمھ مأمومین باید تابع او باشند و در گفتار و كردار از او پیروي نمایند و بر او
سبقت نگیرند و در كارھایي كھ بمنظور تعلیم دادن و تأسي و تقلید مردم انجام میدھد باو
تأسي نمایند و ادلھ لزوم وجود امامان تقریبا ھمان ادلھ لزوم وجود پیغمبران است یعني
ھمانطور كھ اگر انبیا نبودند كسي خدا را نمیشناخت و از اراده او خبر نمیشد اگر امامان
ھم نبودند خدا عبادت كرده نمیشد و شناختھ نمیشد و بواسطھ آنھا است كھ دین محفوظ
مانده و خواھد ماند و با مطالعھ تاریخ اسلام و اینكھ بسیاري از خلفاي اموي و عباسي
خلافت را بھ سلطنت و حكومتي تبدیل كردند كھ شباھتي بھ خلافت و امامت الھي نداشت
براحتي میتوان فھمید كھ ھمین حضور ظاھري امامان و تعالیم آنھا باعث حفظ اسلام شد
و گرنھ آن حكام نھ اطلاعي از احكام و شرایع و حكمتھاي اسلام داشتند و نھ شوقي بھ
پرداختن بآن علوم و معارف و ترویج آنھا و بدون وجود امامان بزودي ذكر اسلام ھم از
میان میرفت و این مطلب مربوط بھ ظاھر امر است و در باطن ھم مسلم است اگر
وسائط و كساني كھ بین خدا و خلق اسباب و واسطھ و وسیلھ اند نباشند امور جاري

نمیشود و در حدیث است كھ حضرت صادق علیھ السلام

صفحھ ١٦٩

 
  فرمود ابي الله ان یجري الاشیاء الا بالاسباب فصل الخطاب ص ٣٩ . 

یعني خدا ابا كرده و نخواستھ كارھا را جاري فرماید مگر باسباب و آن بزرگواران در
حقیقت خلق اول خدا ھستند و خداوند اول آنھا را آفریده ، و بعد دیگران و سایر چیزھا
را بواسطھ آنھا خلق فرموده چنانكھ حضرت صادق علیھ السلام در حدیثي میفرمایند ما

 
علت وجود ھستیم كتاب المبین ج ١ ص ٢٣٥ . 

و نیز در حدیث دیگر از پیغمبر (ص) است كھ میفرماید در معراج بآن حضرت وحي
شد كھ اگر شما نبودید ( یعني محمد و علي و معصومین (ص) ) نھ دنیا را خلق میكردم

 
و نھ آخرت را و نھ بھشت و نھ جھنم را الخبر كتاب المبین ج ١ ص ٢٣٦ . 

 
 .

باري غرض این است كھ در ظاھر و باطن وجود امام لازم و واجب است نھ آنكھ صرفا
لطفي از خداوند باشد باین معني كھ وجوبي نداشتھ باشد بلكھ این لطفي است كھ خلق

 
بدون آن قوامي نخواھند داشت . 

و از طرفي بعد از ھمھ انبیا در مقابل وصي بحق و امام حقیقي مدعیاني پیدا شدند كھ
بطمع ریاست و سلطنت و عداوت با حق و حقیقت ادعا كردند كھ ما امام و پیشواي مردم
ھستیم و امر در امت پیغمبر اكرم صلي الله علیھ و آلھ ھم بھمان صورتھا واقع شد كھ در
برابر ائمھ اطھار اشخاص دیگري ھم ادعاي جانشیني پیغمبر را نمودند و بطور ثابت و
مسلم دانستھ باشید كھ این اصلي از اصول است كھ ھرچھ در امتھاي سابقھ واقع شده در



این امت ھم اتفاق افتاده و یا میافتد و براي اھل دقت نظر ، این مطلب میتواند بابي از
تفسیر

صفحھ ١٧٠

  قرآن و راھي براي درك معاني بعض اخبار ھم باشد و این مطلب از استنباط ما نیست
بلكھ عین فرمایش رسول خداست (ص) و ائمھ ھدي صلوات الله علیھم ، كھ مضمون آن
را شیعھ و سني روایت كرده اند و شكي در آن نیست ، اما فرمایش رسول خدا (ص) این
است كھ بعد از اعمال جمعي از منافقین از آینده خبر داد و فرمود كھ : ھر آینھ البتھ البتھ
شما ھم مرتكب سنتھاي پیشینیان و امتھاي گذشتھ میشوید و عینا پا جاي پاي آنھا خواھید
گذاشت مثل تیري كھ بر جاي تیر قبل بنشیند حتي اگر آنھا داخل سوراخ سوسماري شده

 
باشند شما ھم داخل آن خواھید شد . تمام شد حدیث شریف بحار ج ٥١ ص ١٢٨ . 

 
 .

پس نمیشود كھ این امت خطاھاي امتھاي گذشتھ را بجا نیاورند و آن آزار و اذیتھا كھ
آنھا بھ پیغمبران و اوصیاي سلف نمودند اینھا ترك نمایند و حق اوصیا را حفظ كنند و
احكام را تغییر ندھند و نفاق نكنند و ھمچنین سایر اموري كھ پیشینیان مرتكب شدند یعني
كلیات آن امور ، پس اعمال اقوام و امتھاي گذشتھ میتواند مثل آئینھ اي باشد براي كلیات
اعمال این امت و میتوان بسیاري از مطالب مربوط باین امت را با استعاره و استفاده از

 
نامھا و كارھاي دیگر امتھا حكایت نمود چنانكھ قرآن پر از اینگونھ بیان است . 

باري از مطلب بدور افتادیم و غرض آن بود كھ چون در این امت ھم در مقابل ائمھ و
اوصیاء پیغمبر (ص) ادعاھائي شد ما ناچاریم تا اندازه اي كھ میسر باشد صفات امامان

حق را بدانیم كھ دعوت اھل باطل را با دعوت اماماني كھ

صفحھ ١٧١

  بطرف حق دعوت میكنند اشتباه نگیریم و البتھ درك صفات و مقامات بالاي ایشان براي
ما میسر نیست و ما بھمین اندازه كھ بعض ظواھر فضائل ایشان را در مقام امامت
برشماریم اكتفا میكنیم پس باید بدانیم كھ اولا امام باید طیب المولد باشد یعني حلالزاده
باشد و آنھا كھ از نكاح حرامي حاصل شده اند بامامت نمیرسند و امام بایستي كھ از
خانواده ھاي نجیب و محترم باشد و از میان مردم پست و سفلھ برنخاستھ باشد و باید
تقوي داشتھ باشد و دنیادوست و دنیادار نباشد و با مؤمنین رأفت و مھرباني داشتھ باشد و
براي آنھا مثل پدر مھرباني باشد و باید عالم بھ جمیع علوم باشد و در میانھ امت از او

 
كسي داناتر نباشد كھ این امام محتاج او باشد ، 

و امام باید خوش خلق و داراي مكارم اخلاق باشد و معصوم باشد و سھو و خطا نكند و
اھل كارھاي لغو نباشد و باسیاست و مردم شناس باشد و ظالم نباشد و قوه قضاوت در او
كاملتر از ھمھ كس باشد و صاحب معجزات و قادر بر تصرف در ملك باشد و اگر
بخواھد بتواند باذن خداوند بھ جمادات و نباتات و حیوانات حكم نماید و در آنھا تصرف
نماید و باید شجاع باشد و ترسو نباشد و از بیان حق در موقع آن نترسد و خلاصھ آنكھ
جمیع صفات حمیده و خصلتھاي نیك در او جمع باشد و مصداق حقیقي ھمھ این فضائل



و بسیاري فضائل دیگر كھ شمردن آنھا در قوه كسي نیست ائمھ اطھارند علیھم السلام كھ
بعد از حضرت پیغمبر (ص) بھترین خلق خدا ھستند و در مقامات بالا این چھارده نفس
مقدس نور واحدند و در این عالم كھ تجلي فرموده اند باین صورتھا ظاھر شده اند و
ھمگي نماینده صفات خداوند و مظاھر كمالات و تجلیات او ھستند و میزاني ھستند كھ

ھركس آنھا را دوست بدارد معلوم

صفحھ ١٧٢

  میشود كھ خدا را دوست میداشتھ و ھركس آنھا را دشمن بدارد معلوم است كھ دشمن

 
خدا بوده و اطاعت آنھا اطاعت خدا و عصیان آنھا معصیت پروردگار است . 

باري ائمھ اطھار و اوصیاء پیامبر عالیمقدار (ص) دوازده نفرند صلوات الله علیھم
اجمعین و اسماء شریفھ ایشان بترتیب روزگار امامت ظاھري آن بزرگواران عبارت
است از : اول حضرت امیرالمؤمنین ابوالحسن علي بن ابیطالب علیھ السلام دوم
حضرت امام حسن مجتبي علیھ السلام سوم حضرت امام حسین سید الشھداء علیھ السلام
چھارم حضرت سجاد علي بن الحسین علیھ السلام پنجم حضرت ابوجعفر امام محمد
باقر علیھ السلام ششم حضرت ابوعبدالله امام جعفر صادق علیھ السلام ھفتم حضرت
امام كاظم موسي بن جعفر علیھ السلام ھشتم حضرت ابوالحسن علي بن موسي الرضا
علیھ السلام نھم حضرت جواد امام محمد تقي علیھ السلام دھم حضرت ھادي امام علي
نقي علیھ السلام یازدھم حضرت ابوالحسن امام حسن عسكري علیھ السلام و دوازدھم
حضرت صاحب الامر حجت غایب منتظر كھ ھمنام جد امجد خود رسول خدا صلي الله
علیھ و آلھ و سلم است و قصد ما ان شاء الله آن است كھ بقدر مقدور بآیات و صفات و
تجلیات ایشان كھ در این عرصات ظاھر شده توجھ نمائیم و معرفت آن بزرگواران و
محبت ایشان را كھ سبب نجات است كسب كنیم و یكي از بھترین راھھاي افزودن محبت
و معرفت ایشان مطالعھ تاریخ زندگي آن بزرگواران است و مطالعھ شرح حالات آن
بزرگواران بمنزلھ آن است كھ انسان مدتي با آنھا معاشر و محشور باشد ، و باین وسیلھ

دور نیست كھ گفتار و كردار ایشان در او اثر

صفحھ ١٧٣

  نماید و ھركس بقدر مقدور و بقدر قابلیت خود احساس كند كھ شباھت و علاقھ و گرایش
بیشتري بآن بندگان برگزیده خدا پیدا كرده است و اگر آن شباھت پیدا شود مقصود
حاصل شده و منظور بدست آمده چرا كھ ایشان اسوه خلق ھستند و اسوه یعني كسي یا
چیزي كھ باید باو تأسي كرد و خود را شبیھ باو نمود و چون آنھا مظاھر صفات

 
خداوندند شباھت بآنھا در واقع شباھت بھ صفات خداست . 

لھذا شروع میكنیم بھ بیان مختصري از شرح حالات آن بزرگواران ان شاء الله و شرح

 
احوال ھریك از ایشان را در ضمن یك مطلب بیان مینمائیم . 

صفحھ ١٧٤



  مطلب اول 
در شرح زندگاني حضرت امیرالمؤمنین و امام المتقین علي بن ابیطالب علیھ الصلوة و

 
السلام است كھ در ضمن چند فصل بیان میشود . 

 
** فصل ** 

 
در ولادت باسعادت آن حضرت است و ذكر والدین آن بزرگوار . 

تولد آن حضرت سي سال بعد از عام الفیل یعني در سال بیست و چھار قبل از ھجرت
در روز جمعھ سیزدھم ماه رجب واقع شده تاریخ فوق مطابق نوزدھم مھر ماه سال ٢٣ قبل از ھجرت و برابر

 
نھم اكتبر ٥٩٩ میلادي است . 

و ایشان و برادران و خواھران پدر و مادري ایشان اولین كساني ھستند كھ از دو ھاشمي
تولد نمودند چون پدر بزرگوار آن حضرت ابوطالب پسر عبدالمطلب پسر ھاشم است و
مادر بزرگوارش فاطمھ دختر اسد پسر ھاشم بن عبدمناف ، در كتاب دمعة الساكبة از
امالي شیخ طوسي روایت شده از حضرت امام جعفر صادق علیھ السلام از آباء
بزرگوارشان كھ فرمودند : عباس بن عبدالمطلب و یزید بن قعنب بین جماعتي از
بني ھاشم و جماعتي از بني عبدالعزي مقابل خانھ كعبھ نشستھ بودند كھ فاطمھ بنت اسد
بن ھاشم مادر امیرالمؤمنین علیھ السلام وارد شد و نھ ماھھ بھ امیرالمؤمنین حاملھ بود و
آن روز روز تمامیت ایام حملش بود عباس میگوید فاطمھ مقابل خانھ ایستاد و درد

زایمان او فرا رسیده بود پس نگاھي بسوي آسمان كرد و گفت خدایا من بھ تو و ھر

صفحھ ١٧٥

  پیامبر و رسولي كھ از نزد تو آمده و ھر كتابي كھ فرستاده اي ایمان دارم و كلام جدم
ابراھیم را تصدیق میكنم آنكھ خانھ عتیق تو را بنا نھاده پس بحق این خانھ و باني آن و
بحق این مولود كھ در شكم من است و با من سخن میگوید و با سخن گفتن خود انیس من
است و من یقین دارم كھ او یكي از آیات و دلائل تو است از تو میخواھم كھ وضع حمل
را بر من آسان كني . عباس بن عبدالمطلب و یزید بن قعنب میگویند چون فاطمھ بنت
اسد این سخنان را گفت و این دعا را بآخر رساند ما دیدیم كھ خانھ كعبھ از طرف پشت
آن شكافت و فاطمھ داخل خانھ شد و از چشم ما پنھان گشت و باز آن شكاف بھم آمد باذن
خدا و متصل شد و بھم چسبید پس ما خواستیم كھ برویم و در را باز كنیم كھ بعض
زنھاي ما بھ كمك او بروند دیدیم در باز نمیشود پس دانستیم كھ این كاري است كھ خدا
خواستھ و فاطمھ سھ روز در خانھ بود و اھل مكھ در سر ھر كوچھ راجع باین قضیھ
سخن میگفتند و زنھاي مخدرات در ھمین مطلب گفتگو مینمودند و بعد از سھ روز باز
دیوار خانھ از ھمان جا كھ فاطمھ داخل شده بود از ھم باز شد و فاطمھ در حالي كھ علي
علیھ السلام را در دست داشت از آنجا بیرون آمد . تمام شد نقل قسمتي از خبر و از
مضامین ھمین خبر است كھ چون طفل را بخانھ آوردند پیغمبر (ص) تشریف آوردند و
امیرالمؤمنین علیھ السلام خود را بسوي آن حضرت جنبش داد و در روي آن حضرت
خندید و سلام نمود و روز دیگر ھم كھ آن حضرت تشریف آورد آن حضرت را شناخت
و خندید و بجانب او بال میگشود و مقصود آنكھ از ھمان روزھاي اول بواسطھ آن

طینت واحده ، رسول خدا (ص) كھ سي سال از عمر مباركش میگذشت بھ علي بسیار



صفحھ ١٧٦

  علاقمند شد و ھمواره او را بغل میفرمود و ھمانطور كھ با كودكان سخن میگویند كھ
آنھا را بھ وجد و شگفتي آورند با او سخن میگفت و وقت خواب گھواره او را حركت
میداد و بسیاري اوقات او را در بغل میگرفت و بھ خارج منزل براي گردش میبرد و
علي علیھ السلام ھم روز بروز كھ بزرگتر میشد انس او بھ آن حضرت بیشتر میشد تا
وقتي كھ بھ سن شش سالگي رسید و در این موقع جناب ابوطالب بواسطھ كثرت عائلھ
زندگي براي او تنگ شده بود و پیغمبر (ص) بھ عموي خود عباس كھ مكنتي داشت
پیشنھاد فرمود كھ بار ابوطالب را قدري سبك نمایند و او قبول نمود و رفتند و مطلب را
با ابوطالب در میان گذاشتند و پیشنھاد كردند كھ بعضي بچھ ھا را ببرند و مراقبت نمایند
و خرج آنھا را متكفل شوند ابوطالب گفت عقیل را براي من بگذارید دیگر ھر كدام را
كھ میخواھید ببرید پس پیغمبر (ص) امیرالمؤمنین را برداشتند و عباس جعفر را و باین

 
واسطھ قدري كار بر ابوطالب سھل شد حلیة الابرار ج ٢ ص ٢٣ . 

و مخفي نماند كھ جناب ابوطالب علیھ السلام اگر چھ بطور علانیھ اظھار اسلام
نمیفرمود اما در باطن مسلمان بود و اخبار متعدده در این معني وارد شده از جملھ آنكھ
شخصي خدمت حضرت امیر (ع) عرض كرد تو باین منزلت و مقام باشي كھ خدا بتو
داده و پدر تو در آتش معذب باشد حضرت فرمودند خدا دھان ترا بشكند قسم بآنكھ محمد
را بحق بھ پیغمبري مبعوث فرمود اگر پدر من ھمھ گناھكاران زمین را شفاعت كند خدا
شفاعت او را میپذیرد ( چگونھ میشود كھ ) پدر من معذب در جھنم باشد و پسرش

قسمت كننده

صفحھ ١٧٧

 
  بھشت و جھنم . الحدیث دمعة الساكبة ج ٢ ص ٣٨ . 

و از اصَْبغَ بن نبُاتھَ روایت شده كھ امیرالمؤمنین علیھ السلام فرمود بخدا قسم كھ نھ پدرم
و نھ جدم عبدالمطلب و نھ ھاشم و نھ عبدمناف ھرگز بت نپرستیدند عرض شد چھ
میپرستیدند فرمود بسوي خانھ نماز میخواندند بر دین ابراھیم علیھ السلام و متمسك بھ

 
دین او بودند . انتھي دمعة الساكبة ج ٢ ص ١ . 

و ابوطالب مدت چھل و دو سال یعني از وفات عبدالمطلب تا ده سال بعد از نبوت كھ
حیات داشت دائما از پیغمبر (ص) مراقبت و محافظت و دفاع مینمود و در این راه تا
پاي جان ایستادگي میكرد و در مرض موت جماعت قریش را بھ پیروي پیغمبر (ص)

 
تشویق و تحریص میكرد . 

و بسیار بي مزه است كھ منافقین و دشمناني مثل مُغیَرة بن شُعبة آن بزرگوار را نسبت بھ
شرك بدھند و او را اھل آتش بدانند و اخبار در این باره جعل كنند از شیخ مفید نقل شده
كھ میگوید در خبر است كھ چون ابوطالب وفات یافت امیرالمؤمنین (ع) آمد و بھ رسول
خدا (ص) خبر داد كھ ابوطالب از دنیا رفتھ پیغمبر (ص) بسیار متأثر و محزون شدند و
فرمودند یا علي برو و خودت متصدي امور او باش و غسل و حنوط و كفن كن و چون
او را بر سریر گذاشتي مرا خبر كن امیرالمؤمنین ھم ھمین كار را كرده و بعد بھ پیغمبر



(ص) خبر دادند و آن حضرت تشریف آوردند و وقتي جنازه را برداشتند حضرت جلو
آن ایستادند و با كمال رقت و حزن فرمودند اي عمو صلھ رحم كردي جزاي خیر ببیني
در كودكي مرا تربیت و تكفل فرمودي و چون بزرگ شدم یاري و تقویتم نمودي آنگاه

روي مبارك را بھ مردم فرمود و فرمود

صفحھ ١٧٨

  بدانید قسم بخدا كھ از عموي خود شفاعتي خواھم كرد كھ اھل ثقلین از آن در شگفت

 
مانند تمام شد حدیث شریف . 

و در حدیث حضرت صادق است كھ ابوطالب بحساب جمل اسلام آورد و خلاصھ آنكھ
در اسلام و معرفت آن بزرگوار در بین شیعھ ھیچ شكي نیست و اھل معرفت احتمال آن
را ھم میدھند كھ جناب ابوطالب و جناب عبدالمطلب از اوصیاء حضرت عیسي (ع)
بوده اند و بعضي اخبار ھم مؤید این معني است . باري پدر بزرگوار امیرالمؤمنین علیھ

 
السلام داراي چنین شأني بوده است . 

و والده ماجده ایشان حضرت فاطمھ بنت اسد ھم از زنان بزرگ عالم بوده است و اخبار
و احادیث در فضائل او فراوان است در قضیھ وفات آن مخدره رسول خدا صلي الله
علیھ و آلھ طوري سلوك فرمود كھ شأن و مقام او بر ھمھ روشن شد و خلاصھ آن قضیھ
این است كھ حضرت امیر روزي خدمت پیغمبر (ص) رسید در حالي كھ گریھ میكرد و
میگفت انا � و انا الیھ راجعون پیغمبر فرمودند چھ شده یا علي عرض كرد مادرم فاطمھ
بنت اسد وفات یافت پس پیغمبر (ص) گریھ فرمود و فرمود خدا مادرت را یا علي
رحمت كند ھمانطور كھ مادر تو بود مادر من ھم بود این عمامھ و این دو جامھ مرا
بگیر و او را در آنھا كفن كن و بگو بعض زنھا او را بدرستي غسل دھند و تا من نیایم
او را برندارید و بعد از ساعتي پیغمبر (ص) تشریف آوردند و فاطمھ را بیرون آوردند
و حضرت بر او نمازي خواندند كھ بر كس دیگر نخوانده بودند آن وقت چھل تكبیر
فرمودند بعد داخل قبر شدند و در قبر خوابیدند بعد برخاستھ و حضرت امیر و حضرت

امام حسن را فرمودند كھ داخل قبر شوند

صفحھ ١٧٩

  و كمك كنند و بعد از فراغ بآنھا فرمودند كھ خارج شوید و سپس نزد سر فاطمھ قرار
گرفتھ و فرمودند اي فاطمھ من محمد سید اولاد آدم ھستم و فخري نیست پس اگر منكر و
نكیر آمدند و پرسیدند كھ رب تو كیست بگو پروردگار من خداست و محمد پیغمبر من و
اسلام دین من و قرآن كتاب من و پسرم امام و ولي من بعد فرمود خدایا فاطمھ را ثابت
بدار بر قول ثابت بعد از قبر خارج شد و خاك بر قبر ریخت بعد دست راست را بر
دست چپ زد كھ خاك دستھا را بریزد بعد فرمود قسم بھ كسي كھ جان من در دست
اوست كھ فاطمھ شنید من دست راستم را بر دست چپم زدم . عمار یاسر عرض كرد پدر
و مادرم فداي تو ندیدیم چنین نمازي براي كسي بخواني فرمود یا ابا الیقظان او مستوجب
آن بود او از من است ، فاطمھ از ابوطالب اولاد زیادي داشت و وضع زندگاني آنھا
بھتر از ما بود و درآمد ما كم بود و فاطمھ مرا سیر میكرد و بچھ ھاي خودش را گرسنھ



میگذاشت و مرا لباس میپوشاند و بچھ ھاي خودش را عریان میگذاشت و مرا با روغن
تدھین مینمود و بچھ ھاي خودش خاك آلوده میماندند . عرض كرد چرا چھل تكبیر
فرمودي فرمودند بلي اي عمار بطرف راست خود نظر كردم دیدم چھل صف از ملائكھ
ایستاده اند براي ھریك یك تكبیر گفتم و در حدیثي است وقتي كھ خاك دست خود را بر
قبر تكاندند و خواستند بروند فرمودند پسرت پسرت نھ جعفر و نھ عقیل و بعد كھ از
ایشان سؤال شد فرمودند اما آنكھ در قبر خوابیدم باین جھت بود كھ وقتي در حیات بود
ذكري از فشار قبر كردم و فاطمھ گفت وا ضعفاه پس در قبر او خوابیدم كھ قبر بر او
فشار نیاورد اما آنكھ پیراھن خود را دادم كھ در آن او را كفن كنند بجھت آن بود كھ در

حیوتش

صفحھ ١٨٠

  براي او احوال قیامت را گفتم و اینكھ مردم برھنھ محشور میشوند پس گفت وا سوأتاه
پس بآن پیراھن او را كفن كردم كھ روز قیامت مستوره باشد و اما آنكھ گفتم پسرت
پسرت نھ جعفر و نھ عقیل براي آن بود كھ ملكین از او سؤال كردند پروردگارت كیست
گفت خداوند گفتند پیغمبرت كیست گفت محمد (ص) گفتند ولي و امام تو كیست خجالت
كشید كھ بگوید پسرم گفتم بگو پسرم علي بن ابي طالب و خداوند باین واسطھ چشم او را
روشن نمود . و از ھمین روایات و عمل پیغمبر (ص) معلوم میشود كھ چقدر مورد
لطف و مرحمت حضرت بوده است و او اولین زني است كھ با پیغمبر (ص) بیعت
نموده رحمة الله علیھا و قبر مطھر او بنا بر اصح ھمان است كھ در جوار ائمھ بقیع

 
علیھم السلام و در طرف قبلھ قبر عباس است . 

 
** فصل ** 

از بزرگترین خصائل و فضائل و امتیازات امیرالمؤمنین علیھ السلام این است كھ این
بزرگوار تنھا كسي است كھ از اوان طفولیت ھمواره مجاور و معاشر رسول خدا صلي
الله علیھ و آلھ بوده و بدست مبارك آن حضرت تربیت یافتھ و در ھر مطلب و موضوعي
با او سخن میگفتھ و مورد لطف و محبت او بوده و این فضیلت در ھمھ عالم منحصر
بامیرالمؤمنین علیھ السلام است و البتھ این یكي از فضائل نامتناھي آن حضرت است در
كتاب دمعة الساكبة از امالي شیخ صدوق رحمھ الله از پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ نقل
میكند كھ فرمود : خداي تعالي براي برادرم علي بن ابیطالب فضائلي قرار داده كھ عدد
آنھا را جز خدا كسي نمیداند پس ھركس فضیلتي از فضائل او را ذكر كند و اقرار بآن

ھم داشتھ باشد خداوند گناھان گذشتھ و آینده او را میآمرزد ولو آنكھ با گناه

صفحھ ١٨١

  جن و انس وارد عرصھ قیامت شود و ھركس فضیلتي از فضائل علي بن ابیطالب علیھ
السلام را بنویسد تا وقتي كھ اثري از آن نوشتھ بماند ملائكھ براي او استغفار میكنند و
ھركس بھ فضیلتي از فضائل او گوش دھد خدا گناھاني را كھ بھ گوش دادن نموده
میآمرزد و ھركس بر نوشتھ اي در فضائل او بنگرد خدا گناھاني را كھ با نظر كردن
نموده میبخشد آن وقت پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند نگاه كردن بھ علي بن



ابیطالب عبادت است و ذكر او عبادت است و ایمان ھیچ بنده اي پذیرفتھ نیست مگر بھ

 
دوستي او و براءت از دشمنان او . 

و در ھمان كتاب است از ابن عباس از پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ كھ فرمود : خداي جل
جلالھ فرموده است ھرگاه ھمھ مردم بر ولایت علي علیھ السلام جمع میشدند آتش را
خلق نمیكردم . و از معاویة بن جده از پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ روایت میكند كھ
فرمود ھركس بمیرد و در دل او بغض علي بن ابیطالب علیھ السلام باشد خواه یھودي

 
بمیرد و خواه نصراني فرقي نمیكند . 

باري فضائل حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامھ علیھ از حد احصاء خارج است
و با آنكھ سالھاي سال دوستان آن حضرت از ترس خلفاي جور فضائل آن حضرت را
پنھان میكردند و بر زبان نمیآوردند و دشمنان آن حضرت بطریق دیگر منكر ھمھ
فضائل ایشان بودند حتي آنكھ میگفتند علي نماز نمیخوانده و انواع تھمتھا را بآن
حضرت بستھ بودند و در طول ھزار ماه كھ بیشتر از ھشتاد سال میشود حكم كرده بودند
ھر خطیب و واعظي كھ منبر میرود بر آن حضرت لعن كند با ھمھ این تفاصیل ھمین
اندازه جزئي كھ از فضائل آن بزرگوار از بین دوست و دشمن برملا شده عالم را پر

كرده

صفحھ ١٨٢

  است و احدي نیست كھ اینھمھ فضیلت براي او جمع شده باشد اولین كسي باشد كھ اسلام
آورده و اولین كسي كھ نماز خوانده و از اوان طفولیت ھمواره در مقابل دشمنان حامي
پیغمبر (ص) بوده و سپس در جنگھا آنھمھ جانفشانیھا و خدمات نمایان از او بظھور
رسیده و داماد پیغمبر (ص) و پسر عمو و برادر و بھترین یار و یاور او بوده و دو
فرزند او آقاي جوانان اھل بھشت و نور چشمان پیغمبر (ص) بودند تولدش در خانھ خدا
صورت گرفتھ كھ این فضیلت مخصوص بآن حضرت است و وفات او بھ شھادت از
ضربتي كھ در خانھ خدا و در حال نماز بر او زدند صورت گرفت و آیات زیادي در
وصف و مدح او نازل شد و ھزاران ھزار فضائل دیگر كھ ھریك را عنوان كنیم باید
صفحات زیادي در ذیل آن از اخبار و روایات بیاوریم تا گوشھ اي از آن صفت برشمرده
شود كھ مثلا علم او چقدر بوده و یا زھد آن حضرت بھ چھ میزان بود و یا عبادت او و
قراءت قرآن او و رأي و تدبیر و سیاست او و معجزات و كرامات و خارق عادات او تا

 
بآنجا كھ شافعي كھ از ائمھ اھل سنت است میگوید : 

 
و مات الشافعي و لیس یدري       ** * **      علي ربھ ام ربھ الله 

 
یعني شافعي مرد در حالي كھ ندانست آیا خداي او علي است یا الله . 

باري شمھ اي از حالات آن بزرگوار در ضمن بیان تاریخ حضرت رسول اكرم صلوات
الله علیھ بیان گردید و ما در اینجا بعضي از حالات آن بزرگوار را كھ پس از رسول
خدا (ص) واقع شد مینگاریم و نخست فصلي باختصار در قضیھ خلافت خلفا مینویسیم و
پس از آن قسمتھائي از وقایع خلافت ظاھره آن حضرت را شرح خواھیم داد ان شاء الله

 
 .



صفحھ ١٨٣

 
  ** فصل ** 

قبل از این شرح دادیم كھ پیغمبر (ص) در روزھاي آخر عمر مبارك خود اسامھ پسر
زید بن حارثة را امیر لشكر قرار دادند و فرمودند كھ بھ موتھ برود و در ھمانجا كھ
پدرش زید بن حارثھ شھید شده بود جنگ نماید و جماعتي را فرموده بودند كھ تحت امر
اسامھ باشند و عمده سران مھاجر و انصار در میان آنھا بودند و پیغمبر (ص) لعن
فرموده بودند كساني را كھ از لشكر اسامھ تخلف كنند و لشكر اسامھ در بیرون مدینھ
اردو زده بود كھ ھمھ نفرات جمع شوند و حركت كند و در این وقت حالت پیغمبر (ص)
بدتر شد و بسیاري بدون اذن برگشتند و بھ شھر آمدند تا آنكھ داھیھ عظماي شھادت
پیغمبر (ص) پیش آمد و شھر مدینھ یك پارچھ ضجھ و شیون شده بود و در این موقع كھ
اھل بیت مشغول بھ غسل و كفن پیغمبر (ص) بودند جماعتي از مھاجرین و انصار در
سقیفھ بني ساعده جمع شده بودند و بر سر ریاست و امارت و حكومت صحبت میكردند و
ابوبكر در كوچھ بھ مردم عزادار میگفت اگر محمد از دنیا رفتھ خداي محمد زنده است
أفان مات او قتل انقلبتم علي اعقابكم و از این قبیل سخنان میگفت كھ باو خبر دادند
مھاجر و انصار در سقیفھ بني ساعده در امر خلافت شور میكنند . پس ابوبكر و عمر
بسرعت خود را بھ سقیفھ رساندند و سعد بن عباده را كھ رئیس خزرج بود با حال
بیماري بآنجا آورده بودند و ھركس سخني میگفت و فضائل قوم خود را میشمرد
مھاجرین میگفتند سابقھ ما چنین است و باید خلیفھ از ما باشد و شما یعني انصار وزیر
باشید سعد بن عباده خودش داعیھ ریاست داشت و امارت مھاجرین را نمي پذیرفت

جماعتي گفتند منا امیر و منكم امیر یك

صفحھ ١٨٤

  امیر از مھاجرین باشد و یكي از انصار عمر میگفت دو شمشیر در یك غلاف نمیگنجد
ابوبكر میگفت این عمر و ابوعبیده ھر دو دو شیخ عرب ھستند با یكي از آنھا بیعت كنید
عمر میگفت ما بر تو سبقت نمیگیریم و سعد بن عباده میگفت ما زیر بار شماھا نمیرویم
و اگر حالتي داشتم با شما مبارزه میكردم و در اینوقت رئیس اوس كھ بشیر بن سعد بود
بھ عمر گفت اگر تو و ابوعبیده با ابوبكر بیعت میكنید من ھم نفر سوم ھستم و سپس
ریختند و جماعت اوس با ابوبكر بیعت كردند و نزدیك بود سعد بن عباده زیر دست و پا
برود و او ناسزا میگفت و گفت مرا ببرید كھ اینجا فتنھ است و او را بخانھ بردند و بعد
از آن ھم با ابوبكر بیعت نكرد و ابوبكر پي او فرستاد كھ بیاید و بیعت كند گفت نھ والله تا
آخرین تیر تركش با شما مبارزه میكنم و چون دیدند كھ بیعت نمیكند فكر دیگري كردند و
خالد بن ولید پس از مدتي در بیرون شھر از كمینگاه تیري باو زد و او را كشت و
بعضي گفتھ اند در زمان عمر بھ شام رفت و در آنجا او را كشتند . باري جمعي در آنجا
بیعت كردند و جمعي ھم بعد در مسجد با رغبت یا با زور و جماعتي ھم بیعت نكردند و
مطلبي كھ مطلقا مورد اشكال نبود آن بود كھ خلیفھ منصوص پیغمبر (ص) زنده و
حاضر است و با بودن او مسلمین حقي براي تعیین امام و خلیفھ ندارند و در ثاني كار



واجبتر آنان تجھیز و نماز و دفن پیغمبر است كھ گوئي ھمگي از آن غافل بودند و جز
امیرالمؤمنین علیھ السلام و چند تن از خواص كھ مشغول بھ غسل و كفن پیغمبر (ص)
بودند بقیھ یا در صدد در دست گرفتن امارت و حكومت بودند و یا در صدد تقرب بآنان
و یا تماشاچي آن مناظر و نمیدانستند كھ مردم نمیتوانند خود براي خود امام معین كنند و

صفحھ ١٨٥

  تعیین امام بھ جعل خداست چنانكھ درباره حضرت ابراھیم خداوند میفرماید : اني

 
جاعلك للناس اماما آیھ ١٢٤ بقره . 

 
 .

 
و میفرماید : جعل فیكم انبیاء آیھ ٢٠ مائده . 

 
. و میفرماید : جعل الله الكعبة البیت الحرام قیاما للناس آیھ ٩٧ مائده . 

 
. و میفرماید : و ھو الذي جعل لكم النجوم لتھتدوا بھا في ظلمات البر و البحر آیھ ٩٧ انعام . 

 
. و میفرماید : ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شي ء قدرا آیھ ٣ طلاق . 

 
 .

و میفرماید : و اذ قال ربك للملئكة اني جاعل في الارض خلیفة قالوا أتجعل فیھا من یفسد

 
فیھا و یسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال اني اعلم ما لاتعلمون آیھ ٣٠ بقره . 

 
 .

و از دقت در این آیات بخوبي معلوم میشود كھ منصب امامت را خدا تعیین میفرماید
چنانكھ در آیھ اول كھ ذكر كردیم در سوره بقره میفرماید : و وقتي كھ پروردگار ابراھیم
او را امتحان نمود با كلماتي و ابراھیم درست و تمام بیان كرد و از عھده امتحان برآمد
خدا فرمود من تو را براي مردم امام قرار میدھم عرض كرد از اولادم چطور خداوند
فرمود عھد من بھ ظالمین نمیرسد . و از این آیھ معلوم میشود كھ تشخیص صلاحیت
براي امامت مردم ، با خداست و پس از امتحان خدا ، و نمیشود كھ چند نفر بنشینند و
مطابق سلیقھ خود كسي را معین كنند و معلوم است كھ مردم عادي بفرض آنكھ سوء

نظري ھم نداشتھ باشند كسي را انتخاب میكنند كھ براي حال خودشان مفید و مناسب

صفحھ ١٨٦

  تشخیص دھند و حال آنكھ امر دین وراي این حرفھا است و مردم عادي علت غائي و
مقصود از خلقت و شریعت را چنانكھ باید نمیدانند پس نمیتوانند بگویند چھ كسي شایستھ
است كھ ما را بھ مقصود ھدایت كند و تعیین خلیفھ و امام فقط از خداوند برمیآید كھ
مردم را آفریده و ھم حالات آنھا را میداند و ھم میداند كھ مشكلات طبایع و روحیات آنھا
چیست و ھم میداند كھ چھ تغییراتي باید در آنھا پیدا شود و بھ كجا باید برسند و چھ
چیزي باعث تسریع در حصول نتیجھ است و چھ چیزي كار آنھا را عقب میاندازد و
خلاصھ با در نظر گرفتن ھمھ مصلحتھا مناسبترین شخص را براي ھدایت و امامت آنھا

 
نصب نماید . 

و در عیون الاخبار است كھ در مجلس مأمون یكنفر از اھل كلام از حضرت رضا (ع)
پرسید امامت براي مدعي آن بھ چھ چیز ثابت میشود فرمودند بھ نص و دلیل عرض



كرد دلیل او چیست فرمودند علم و استجابت دعا . الحدیث . و این شروط بعد از رسول
خدا (ص) جز براي امیرالمؤمنین (ع) در كسي جمع نبود . و در آیھ دیگر میفرماید :
اوست كسي كھ ستارگان را براي شما قرار داده كھ بآنھا ھدایت یابید در تاریكیھاي بر و
بحر و مقصود از نجوم در یك وجھ از تفسیر ھدایت كنندگانند كھ در واقع آل محمدند

 
علیھم السلام و خداست كھ آنھا را قرار داده نھ كس دیگر . 

و در آیھ دیگر میفرماید خداوند رساننده امر خودش است و بتحقیق براي ھر چیزي قدر
و اندازه اي قرار داده . و بر حسب زبان عربي بالغ امره كھ فرموده معني آن این است
كھ دأب و شیوه و عادت او بر این است كھ امر خود را برساند و ابلاغ با خود اوست كھ

توسط انبیاء و امامان و اوصیا میرساند و

صفحھ ١٨٧

  اینطور نیست كھ مردم را رھا كرده باشد و آنھا ناچار شوند كھ خودشان فكري بحال
خودشان بكنند و پیغمبري و امامي براي خود پیدا كنند بلكھ براي خداوند امري است كھ
رساننده آن خود اوست چنانكھ از جناب علي بن محمد سمري (اع) مروي است كھ
فرمود � امر ھو بالغھ . و در حدیث است كھ در مورد ھمین مسألھ كھ اختیار امام بامت
سپرده نشده حضرت رضا علیھ السلام میفرمایند كھ این موسي كلیم الله است كھ با وجود
عقل وافر و كمال علم و نزول وحي بر او از متعینین و وجوه عسكر خود ھفتاد مرد را
براي میقات پروردگار از كساني كھ در ایمان و اخلاص آنھا شكي نداشت انتخاب نمود
و انتخاب او واقع بر منافقین شد خدا میفرماید و اختار موسي قومھ سبعین رجلا لمیقاتنا

 
الآیة آیھ ١٥٥ اعراف . 

پس وقتي دیدیم كسي كھ خدا او را براي نبوت انتخاب كرده اختیار و انتخاب او واقع بر
افسد شد نھ اصلح در حالي كھ او گمان میكرد بھترین را انتخاب كرده نھ بدترین را ،
دانستیم كھ اختیاري نیست براي كسي كھ نمیداند دلھا چھ در خود پنھان میكنند و در
ضمایر مردم چھ پنھان است و تغییر عقیده ھاي آنھا بچھ صورت است و اختیار
مھاجرین و انصار ، بعد از آنكھ دیدیم انتخاب و اختیار انبیا وقتي میخواستند اھل صلاح

 
را انتخاب كنند واقع بر اھل فساد شد دیگر ارزشي ندارد فصل الخطاب ص ٧٤ . 

 
 .

باري و در آیھ دیگر كھ نقل شد میفرماید : و ذكر كن آن وقتي را كھ پروردگار تو بھ
ملائكھ گفت من دأب خود قرار میدھم كھ در زمین خلیفھ بگذارم گفتند آیا كسي را

میگذاري در زمین كھ در آنجا فساد كند و خونھا را بریزد

صفحھ ١٨٨

  در حالیكھ ما بحمد تو تسبیح میگوئیم و تو را تقدیس میكنیم خداوند فرمود من میدانم
آنچھ را كھ شما نمیدانید و این عبارت نیز كھ خدا فرموده : اني جاعل ، در حالیكھ ممكن
بود بفرماید : اني اجعل . بر حسب لغت عربي دلالت بر دوام و ثبات این طریقھ و رویھ
دارد یعني من دأب و شأن و حكمتم اینطور اقتضا میكند كھ در زمین خلیفھ بگذارم نھ
اینكھ این مطلب مربوط بیك واقعھ باشد و نصب امام و خلیفھ ھمیشھ بھ جعل اوست و



چقدر شبیھ است این آیھ بھ وصف حال امت پیغمبر آخر الزمان وقتي كھ مربي آنھا بآن
كسان كھ بعدا مالك دین و شرع او شدند و در آن تصرف نمودند فرمود كھ من بامر خدا
علي بن ابیطالب را در میانھ شما خلیفھ قرار میدھم و آنھا بزبان حال و مقال در آنوقت یا
پس از آن گفتند آیا كسي را بخلافت میگماري كھ كار آن را خراب كند و نگذارد كھ
ریاست و منفعتي در آن براي ما بماند و خون كفار و منافقان را بریزد چنانكھ خونھاي
بستگان و خویشان ما را ریخت و این شخص اھل مزاح و شوخي و دعابھ ھم ھست و
حال آنكھ ما اظھار عبادت و دیانت و تقدس میكنیم و مربي آنھا بزبان عمل و گاه بزبان
گفتار بآنھا فرمود من میدانم آنچھ را كھ شما نمیدانید آینده را میبینم ھمانطور كھ گذشتھ
را میبینم و میبینم كھ چھ كساني كافر و مشرك شده اند و چھ كساني اطاعت و چھ كساني
عصیان نموده اند از اینرو من كار را بمردم وانمیگذارم و شأن و شیمھ من آن است كھ
خودم بامر خداوند خلیفھ قرار دھم بمصالحي كھ میدانم و ھمین كار را ھم كرد و دیگر
واگذاشت تا ھركھ میخواھد اطاعت كند و ھركھ نمیخواھد عصیان نماید چرا كھ
میدانست پاداش و جزاي ھریك را خدا خواھد داد . و ھیچ عملي در ملك خدا گم نمیشود

و فراموش

صفحھ ١٨٩

 
  نمیگردد . 

خلاصھ غرض این بود كھ جز قلیلي باقي مردم وقایع غدیر و تعیین امیرالمؤمنین علیھ
السلام بخلافت را انگار كھ فراموش كردند یا خود را بھ فراموشي زدند و بمحض آنكھ
چند نفري با تدابیر قبلي و عھد و پیمانھاي سابق خلیفھ اي تعیین كرده و با او بیعت
نمودند عده زیادي پیروي آنھا را نموده و بیعت كردند و بعد از چندي امیرالمؤمنین علیھ
السلام را ھم بزور بھ مسجد آوردند و گفتند كھ بیعت نموده و گفتند رحم الله اباالحسن لقد
بایع و حضرت امیر ھم حكمت او چنین اقتضا نمود كھ صبر كند و در خانھ بنشیند و در
امور خلافت و حكومت ظاھرا دخالتي ننماید و حتي بھ نماز خلفا حاضر شود و در
ظاھر تابع آنھا باشد و شاید براي بعضي از جوانان این سؤال پیش بیاید كھ حضرت
امیر (ع) با آن علم و حكمت و درایت و قوه و قدرت تصرف در ملك آیا نمیتوانست بھ
تدبیري متصدي امر خلافت شود و حكومت را از ید دیگران بیرون بیاورد و مخالفان
خود را از صحنھ بیرون نماید اگر نمیتوانست پس اینھمھ فضائل كھ براي او میشمارند
چیست و چطور در حدیث وارد شده كھ الامام قدرة الرب و مشیتھ . یعني امام قدرت
پروردگار و مشیت و خواست خداوند است یا اینكھ روایت شده كھ امام دست خداست و
ھزاران فضیلت دیگر كھ ھمھ دلیل بر علم و توانائي اوست . و اگر میتوانست پس چرا
دست روي دست گذاشت و مبارزه ننمود و شمشیر نكشید و حق خود را نگرفت و بیست
و پنج سال در خانھ نشست و جواب این سؤال آنست كھ البتھ میتوانست و اگر میخواست
چیزي مانع او نبود و علم سیاست او از احدي از مردم كمتر نبود لكن آن حضرت

حكمت كلي را در نظر میگرفت و

صفحھ ١٩٠



  ھمھ چیز را فداي پیشرفت اسلام و تحقق علت غائي و مقصود نھائي میكرد و با در
نظر گرفتن ضعف بنیھ مسلمین و نزدیك بودن آنھا بھ عھد جاھلیت و كمي معرفتھا و
اسلامھاي ظاھري و منافقانھ بسیاري از آنھا ھرگاه صاحب خلافت حقھ الھي كار را
بدست میگرفت تمام مظاھر مادي و ریاست و حكومتھا و دنیاداریھا از آن جماعت
گرفتھ میشد ، و معارف عالیھ و مزایا و حقایق تعالیم پیغمبر (ص) را ھم كھ غالب آن
جماعت نمیفھمیدند پس جاذبھ و مزیتي براي آن دین باقي نمیماند كھ متدیني باقي بماند و
ھمھ میرفتند و رھا میكردند و طاقت نمیآوردند و معدودي اھل ایمان حقیقي را ھم
میكشتند و از بین میبردند و از طرفي خود امیرالمؤمنین ھم كھ نمیتوانست خلیفھ باشد و
دائم بھ مداھنھ و مسامحھ و اغماض بگذراند پس بھتر از اینكھ پیش آمد مصلحتي نبود و
اگر چھ آنھا كھ از اوامر پیغمبر (ص) تخلف كردند معصیت كردند و مورد عقوبت
ھستند اما مسیر مشیت الھي را نتوانستند تغییر دھند و برنامھ خدا را بھم نزدند و فقط بر
گناھان خود افزودند و سادگي است اگر تصور شود در عالم كاري صورت بگیرد كھ
خدا نخواستھ باشد و حكمتي در آن نباشد و براي حصول نتیجھ نھائي خلقت عالم مفید
نباشد و خلاصھ آنكھ نباید تصور شود كھ كار از دست علي بیرون رفت و او ھم
نتوانست علاجي بیندیشد بلكھ كارھا ھمھ در دست علي است و او دست خداست در
اجراي ھمھ امور و خدا ھم عاجز نیست بلكھ قوي و حكیم است و بطور اشاره عرض
میكنم كھ در قضیھ خلافت جریان امور ھمانطور پیش رفت كھ امیرالمؤمنین (ع)
میخواست و او ھم نمیخواست مگر آنچھ را كھ خدا میخواست و ملك ملك نبوت و امامت

است و در حدیث

صفحھ ١٩١

  مفضل از حضرت صادق علیھ السلام است كھ میفرماید از كجا قائل شدي بھ رجعت ما
در حالي كھ مقصرین شیعھ گمان میكنند معني رجعت این است كھ خدا ملك دنیا را بھ ما
برگرداند و آن را براي مھدي علیھ السلام قرار دھد واي بر آنھا چھ وقت ملك از ما
گرفتھ شده كھ بھ ما برگردد مفضل عرض كرد : نھ قسم بھ خدا ملك را از شما كسي
نگرفتھ و نخواھد گرفت چرا كھ این ، ملك نبوت است و رسالت و وصیت و امامت .

 
الحدیث كتاب المبین ج ٢ ص ١٧٦ . 

 
 .

باري از ذكر جریان تاریخ بدور افتادیم پس از آن بیعت امر خلافت ظاھرا بر ابوبكر
مستقر شد اما عده كمي كھ فرمایشات پیغمبر (ص) را در نص بر خلافت امیرالمؤمنین
علیھ السلام بیاد داشتند و محبت آن حضرت در دل آنھا محكم بود نپذیرفتند و از ھمان
روز مسلمین بدو دستھ تقسیم شدند و كساني را كھ معتقد بھ خلافت و ولایت و امامت
امیرالمؤمنین بودند شیعھ میگویند و آنھائي را كھ پیرو ابوبكر شدند و خلافت او را
پسندیدند و قبول كردند سني نامیدند و لفظ شیعھ لفظي است كھ پیغمبر (ص) آن را بكار
بردند از جملھ در حدیث جابر انصاري كھ میگوید مقابل كعبھ در خدمت رسول خدا
(ص) نشستھ بودیم كھ امیرالمؤمنین علیھ السلام وارد شد و چون پیغمبر (ص) باو نظر
فرمود فرمود برادرم نزد شما آمد آن وقت نظر بھ كعبھ نمود ( و در روایتي دست خود



را بر آن زد ) و فرمود قسم بخداي این خانھ كھ این شخص و شیعھ او ھستند كھ روز

 
قیامت فائزند ( یعني نجات مییابند ) الخبر بحار ج ٦٨ ص ١٣٣ . 

. و بعد شطري از فضائل آن حضرت را بیان فرمود و در حدیثي از

صفحھ ١٩٢

  حضرت باقر علیھ السلام است كھ پیغمبر (ص) آیھ شریفھ ان الذین آمنوا و عملوا
الصالحات اولئك ھم خیر البریة را خواندند و فرمودند ھم والله انت و شیعتك یا علي

 
الخبر بحار ج ٦٨ ص ٢٥ . 

 
 .

و خلاصھ معني آنكھ آنھا كھ ایمان آوردند و عمل صالح كردند و بھترین خلقند ، تو و
شیعھ تو ھستید اي علي . و مقصود اینست كھ لفظ شیعھ را پیغمبر (ص) فرمودند و
میدانستند جمعي مشایعت و تبعیت از آن حضرت مینمایند و جمعي بھ راه دیگر میروند
بلكھ بھ راھھاي متعدد و گوناگون چنانكھ فرمودند امت من ھفتاد و سھ فرقھ میشوند یك
فرقھ بر حق و باقي بر باطلند و فرمودند خطاب بھ امت كھ یقینا شما ھم ھمان كارھائي
را كھ امتھاي پیشین كردند خواھید كرد و دقیقا پا جاي پاي آنھا خواھید گذاشت حتي آنكھ
اگر آنھا توي سوراخ سوسماري رفتھ باشند شما ھم خواھید رفت و از طرق اھل سنت
ھم بھمین مضامین با اندك اختلاف از آن حضرت روایت شده و روایات آن معروف و
مشھور است و شك نیست كھ امم پیشین ھم بعد از انبیاء خود اختلاف نمودند و بعضي
پیروي اوصیاء آن انبیاء را نمودند و بعضي بھ راه دیگر رفتند و غرض آنكھ فرقھ ناجیھ
در اسلام بدون شك ملت شیعھ است كھ مشایعت و پیروي پیغمبر (ص) را نمودند و
ھمان كسي را خلیفھ گرفتند كھ او فرموده بود و از رأي و ھوا و بھ دلخواه خود كسي را
براي ریاست و خلافت الھي انتخاب ننموده و كار را بھ خدا واگذاشتند و خود را بنده و

 
مطیع دانستند . 

صفحھ ١٩٣

  باري اھل سنت پس از انتخاب ابوبكر در مسائل و مشكلات خود باو رجوع مینمودند
اما كتاب خدا كھ در نزد آنھا جمع نبود و نسخھ كامل آن در دست امیرالمؤمنین علیھ
السلام بود و عمده اخبار و سنت آن حضرت (ص) ھم منحصراً در سینھ علي بود كھ
دائما ملازم و معاشر آن حضرت بود . و بسیار پیش میآمد كھ حكم مسألھ اي را
نمیدانستند و رجوع بھ امیرالمؤمنین علیھ السلام ھم بجھاتي كھ واضح است براي آنھا
مشكل بود و غالبا ناچار از اجتھاد و عمل بھ استحسانات و آراء میشدند و بعد از دو سال
كھ عمر بھ خلافت رسید و قضات از او میپرسیدند كھ در بسیاري مطالب حكم را

 
نمیدانند بآنھا گفت كھ اجتھدوا آراءكم و اقضوا بما ترون احتجاج طبرسي ص ٤٢١ . 

یعني اجتھاد كنید و رأیي بیندیشید و ھرچھ بنظرتان رسید بھمان قضاوت كنید . و تقریبا
از ھمان اول دو نوع اسلام پیدا شد یكي اسلامي كھ شیعھ بھ پیروي امیرالمؤمنین (ع)
معتقد بودند كھ تمام احكام باید منتھي بھ پروردگار شود یعني یا از كتاب خدا باشد یا
سنت پیغمبر یا فرمایش امام معصوم كھ خلیفھ منصوص پیغمبر است و احكام حلال و



حرام در نزد او بودیعھ گذارده شده و ھمین رویھ نیز در زمان ائمھ شیعھ ادامھ یافت و
نوع دیگر اسلامي كھ با كنار گذاشتن خلیفھ منصوص پیغمبر ناچار در موارد بسیاري ،
از دین اصلي و وحي الھي منقطع میشد و امر آن بھ صلاح اندیشیھاي اشخاص عادي
موكول مي گردید اشخاصي كھ نھ بآنھا وحي میشد و نھ باب مدینھ علم بودند و نھ میل

داشتند كھ از آن در وارد شوند و در واقع خود وضعي براي خودشان

صفحھ ١٩٤

  پیش آوردند كھ جز اجتھاد و عمل بھ رأي و قیاسھا چاره اي براي آنھا نماند و كتاب خدا
ھم جمع آوري و مرتب كردن آن ترتیبات عجیبي پیدا كرد و مختصر قضیھ ذكر خواھد
شد ان شاء الله لكن بد نیست كھ پیش از آن این حدیث را روایت كنیم كھ جابر روایت
میكند از پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ كھ میفرمود : روز قیامت سھ چیز میآیند در حالي
كھ شكایت دارند یكي مصحف و یكي مسجد و یكي عترت ، قرآن میگوید اي پروردگار
من مرا سوزاندند و پاره نمودند و مسجد میگوید خدایا مرا معطل گذاردند و ضایع
نمودند و عترت میگویند خداوندا ما را بقتل رساندند و طرد كردند و پراكندند پس من
براي مخاصمھ پیش روي خدا بر دو زانو مینشینم آنگاه خداي جل جلالھ بمن خواھد

 
فرمود كھ من خود اولي باین مخاصمھ ھستم كتاب المبین ج ٢ ص ٥٠٩ . 

تمام شد حدیث شریف و این خبري است كھ پیغمبر (ص) قبل از وقوع آن وقایع داده و
در واقع اخبار بھ غیب است . و در حدیث است كھ فرموده اند اگر قرآن آنطور كھ نازل
شده خوانده میشد میدیدي كھ اسم ھمھ ما در آن ھست ھمانطور كھ اسمھاي پیشینیان ما
در آن ھست یا آنكھ وارد شده كھ حضرت صادق فرمودند خدا ھفت نفر را باسم در قرآن
ذكر كرده اما قریش اسم شش نفر را محو كردند و ابولھب را باقي گذاردند و از این قبیل
اخبار فراوان است و امروزه در این موضوع شیعھ بر دو قولند ، بعضي معتقدند كھ
مقادیري از آیات كتاب حذف شده است و استدلال آنھا باخبار زیادي است كھ در این باب

رسیده و مرحوم محدث نوري رحمھ الله در كتاب " فصل الخطاب في

صفحھ ١٩٥

  تحریف كتاب رب الارباب " آن اخبار را روایت كرده است و اكثریت شیعھ و بطور
عمده اصولیین در آن اخبار تردید نموده و بعض آنھا را ھم نپذیرفتھ اند و یكي از
استدلالھاي عمده آنھا ھم این است كھ خداوند فرموده : انا نحن نزلنا الذكر و انا لھ

 
لحافظون آیھ ٩ حجر . 

. یعني ھرآینھ ما خود قرآن را فرو فرستادیم و ھرآینھ ما حافظ آن ھستیم . پس چیزي كھ
خدا بتأكید فرموده كھ آن را حفظ میكند مسلما محفوظ از تحریف و حذف است پس این
كتاب كھ در دست ماست چیزي از آن كم نشده و خدا آن را حفظ فرموده است . و
استدلال ھر دو طرف ھرگاه در جاي خود ملاحظھ شود میتواند درست باشد ، در اینكھ
خدا قرآن را حفظ فرموده و میفرماید شكي نیست و ھرگاه در دست ائمھ اطھار (ع) و
صاحب الامر صلوات الله علیھ محفوظ مانده باشد مصداق آیھ مباركھ معلوم میشود ولو
آنكھ چند صباحي آن اجزاء كھ در دست مردم است كلماتي از آن افتاده باشد و منافاتي با



حفظ خداوند ندارد كما اینكھ در آن مدت چندین سالھ كھ قرآن حاضر جمع نشده بود شكي
نیست كھ مردم آنچھ در دستشان بود متفاوت بود تا آنكھ بعد از جمع قرآن در زمان عمر
و سپس عثمان ، عثمان فرمان داد مصحفھاي دیگري را كھ موجود بود سوختند و این
بدلیل ھمان تفاوتھا بود و اگر عینا مطابق ھم بودند معني سوختن چھ بود و در آن مدت
كھ آن متون متفاوت در دست مردم بود آیا خدا قرآن را حفظ كرده بود یا نكرده بود و از
اطلاق آیھ مذكوره اینطور معلوم است كھ ھمیشھ قرآن در حفظ پروردگار بوده و ھست

ولو آنكھ

صفحھ ١٩٦

  مدتي در دست مردم اجزائي باشد كھ كم و كاستي ھم داشتھ باشند و از طرفي خداوند

 
میفرماید خطاب بھ این امت كھ : لتركبن طبقا عن طبق آیھ ١٩ انشقاق . 

. و حضرت صادق در تفسیر آن میفرمایند سنتھائي بر طبق سنت و رویھ امتھاي گذشتھ
 
فصل الخطاب ص ٨٨ . 

و در صحیح بخاري در جلد ٨ ص ١٤٩ از ابوھریره از پیغمبر (ص) روایت میكند كھ
فرمودند قیامت برپا نمیشود تا وقتي امت من ھم مرتكب ھمان اموري بشوند كھ امم
سابقھ مرتكب شدند وجب بھ وجب و ذراع بھ ذراع الحدیث و در ھمان باب از ابوسعید
خدري از پیغمبر (ص) روایت میكند كھ فرمودند ھرآینھ البتھ البتھ شما ھمھ پیروي
پیشینیان را خواھید كرد وجب بھ وجب و ذراع بھ ذراع حتي اگر آنھا داخل سوراخ
سوسماري ھم شده باشند شما ھم عینا آن كار را خواھید كرد عرض كردیم یا رسول الله
یھود و نصاري را میفرمائید فرمودند پس چھ كسي را میگویم ؟ تمام شد حدیث شریف و
این روایت از طرق شیعھ ھم بالفاظ مختلف رسیده اما معاني ھمھ آنھا بھ ھم نزدیك است
از جملھ آنكھ علي بن ابراھیم در ذیل آیھ لتركبن طبقا عن طبق . ( یعني ھرآینھ البتھ البتھ
مرتكب خواھید شد ھر حالتي را برگرفتھ از حالت دیگر و مطابق با آن ) میگوید حالي
پس از حالي و روایت میكند كھ پیغمبر (ص) فرمودند : ھرآینھ بدون شك و تردید شما
ھم رویھ پیشینیان خود را در پیش میگیرید و ھمان اعمال آنھا را مرتكب میشوید و قدم
جاي قدم آنھا خواھید گذاشت بي كم و كاست و از طریقھ آنھا ھیچ خطا نمیكنید ھر وجبي

مطابق وجبي و ذراعي برابر ذراعي و باعي در

صفحھ ١٩٧

  برابر باعي ( كنایھ از مطابقت كامل دو چیز ) حتي آنكھ اگر پیشینیان شما توي سوراخ
سوسماري ھم رفتھ باشند شما ھم داخل آن خواھید شد . عرض كردند یا رسول الله قصد
سركار از گذشتگان یھود و نصاري ھستند فرمودند پس كھ را میگویم ؟ ھرآینھ
دستگیره ھاي ایمان یكي یكي نقض خواھد شد و از میان میرود پس اول دستگیره اي از
دینتان را كھ نقض و ضایع كنید امامت است ( در نسخھ اي امانت است ) و آخر چیزي
كھ آن را ضایع كنید و از میان ببرید نماز خواھد بود . تمام شد حدیث شریف تفسیر قمي ج ٢

 
ص ٤١٢ . 

 
 .



حال از تأمل در این آیھ و اخبار شریفھ كھ با این تأكیدات و بدون استثناء فرموده اند كھ
ھمھ آن كارھا و تخلفات در این امت ھم خواھد بود و از مطالعھ در احوال سایر امم
خاصھ یھود و نصاري و معاملھ آنھا با تورات و انجیل كھ آنھا را تغییر دادند بطوري كھ
یقینا بسیاري از مطالب اصلي آن كتب الآن در كتب عھدین نیست و خداوند فرموده است

 
: یبین لكم كثیرا مما كنتم تخفون من الكتاب آیھ ١٥ مائده . 

و اخبار آل محمد (ص) شاھد این مطلب است احتمال میرود كھ این معاملھ كھ در آن
امتھا با كتاب خدا شده است در این امت ھم صورت گرفتھ باشد و معارضھ اي ھم با
محفوظ بودن قرآن در دست صاحب الامر صلوات الله علیھ ندارد و البتھ خداوند حفظ
فرموده و میفرماید . و اگر گفتھ شود مسلم است كھ ھر كار جزئي كھ در امتي شده در
اسلام نشده است و شاید امكان تكرار آن ھم نباشد جواب آن اینست كھ پیغمبر (ص) ھم

فرموده لتركبن سنن من كان قبلكم یعني سنتھاي گذشتگان را مرتكب

صفحھ ١٩٨

ً عمل میكنید و پا جاي پاي آنھا میگذارید . و بھر   میشوید یعني كلیات امور را عینا
صورت این دو نظر در شیعھ وجود دارد و بنا بر صحت ھریك از این دو نظر كھ در
بین شیعھ مذكور و مشھور است شكي نداریم كھ این قرآن موجود كلام خدا و كتاب
خداست و یكي از ثقلین است و باید بھمین كتاب متمسك باشیم و تفاسیر و معاني آن را
از عترت پیغمبر (ص) اخذ نمائیم و راه ھدایت ھمین است و بس و جز تمسك بھ قرآن و
عترت و گرفتن از راویان و حاملان علوم آنھا راه ھدایت و سعادت و رستگاري

 
دیگري در عالم نیست . 

باري قصد ما نفي یا اثبات یكي از دو قول نبود و بطور قطع ھم نمیتوانیم بگوئیم كھ
حقیقت مطلب چگونھ بوده است و خداوند بھ واقع امر دانا است و بعد از آنكھ این قرآن
شریف كھ در دست ھمھ است از طرف ائمھ علیھم السلام كھ حاملان كتاب خدا ھستند
تأیید شده و فرموده اند كھ شما ھم ھمانطور كھ مردم میخوانند بخوانید یا ھمانطور كھ
آموختھ اید بخوانید با قلب مطمئن و خیال آسوده بقدري كھ بفھمیم بمضامین كتاب خداوند
عمل میكنیم و وحدت بین مسلمین را مغتنم شمرده و قدر میدانیم و جایز نمیدانیم كھ كسي
با تمسك بھ بعضي روایات امروزه آیات كتاب را طور دیگر بخواند و بناي اختلافي
بگذارد و شق عصاي مسلمین بنماید و قصد ما صرفا این بود كھ بگوئیم آن طریق
جمع آوري كھ در روایات رسیده عادتا نمیتواند مصون از ھر نقص و اشتباھي باشد و
احتمالاتي كھ داده میشود نوعا قابل فرض است و اخبار رسیده در این مطلب را نمیتوان
بكلي نفي كرد و ندیده گرفت امّا این یك بحث علمي است و در مقام عمل بحمد الله
مشكلي نیست و ما با ھمھ مسلمانان بر ھمین قرآن موجود اتفاق داشتھ و نھ چیزي بر آن

صفحھ ١٩٩

 
  میافزائیم و نھ كم میكنیم . 

باري اوضاع خلافت بعد از پیغمبر (ص) آنطور بود كھ حدود دو سال یعني تا جمادي
الثانیھ سال سیزدھم ھجري ابوبكر متصدي امر بود و پس از او ده سال عمر یعني تا



ذي حجھ سال بیست و سھ ھجري و حدود سیزده سال ھم عثمان كھ در ھیجدھم ذي حجھ
سال سي و پنج كشتھ شد در حالي كھ بیشتر از ھشتاد و كمتر از نود سال داشت و در
خلافت ابوبكر صورت ظاھر آن بود كھ مسلمین او را انتخاب كرده اند اما مسلم ھمھ
مسلمین در مدینھ نبودند و بعضي بودند و در سقیفھ نبودند و حاضرین ھم ھمھ موافق
نبودند ، و در میان كساني كھ موافق نبودند امثال امیرالمؤمنین علیھ السلام و سلمان و
ابوذر و مقداد وجود داشتند كھ ھمگي از بزرگترین شخصیتھاي اسلام بودند اما
امیرالمؤمنین (ع) كھ شأن آن بزرگوار وراي سایرین بود و اما سلمان در نزد ھمھ
مسلمین شكي نیست كھ از بزرگترین مؤمنین بود و ھمچنین ابوذر و مقداد جلالت شأن
آنھا از روایات آل محمد صلوات الله علیھم پیدا است و در جائي كھ رسول خدا (ص)

 
میفرماید المؤمن وحده حجة و المؤمن وحده جماعة فصل الخطاب ص ٢٦ . 

یعني مؤمن بتنھائي و یكنفري حجت است و مؤمن بتنھائي حكمش حكم جماعت است پس
اعتراض و شركت نكردن مؤمنیني مثل سلمان در امري از امور یقینا باعث سستي آن
امر است و اجماع بدون او و بر مخالفت او و امثال او نمیتواند معتبر باشد و وادار
كردن و اجبار این مؤمنین بر بیعت ھم مسلم بھمین دلیلھا بوده و بھر صورت نوع

اجتماعي البتھ

صفحھ ٢٠٠

  صورت گرفت و جمعي خواستھ و ناخواستھ بیعت نمودند و جمعي را ھم در روزھاي
بعد بھ بیعت واداشتند و قبلا در این موضوع صحبت شد كھ آیا انتخاب خلیفھ از طرف
مردم اصلا معني دارد یا ندارد و تكرار نمیكنیم اما بعد از ابوبكر دیگر اجماعي نشد و
ابوبكر خود عمر را معین كرد و بعد از عمر ھم دیگر انتخابات و اجماع و نظرخواھي
نشد و عمر شش نفر را معین كرد كھ آنھا بنشینند و از بین خود خلیفھ اي معین كنند و
امر بر عثمان بن عفان قرار گرفت و در ھمھ این موارد امیرالمؤمنین علیھ السلام
مخالف خلافت آنھا بود و ھیچكس در این مطلب نباید شك كند و گمان كند كھ حضرت
امیر علیھ السلام خلافت آنھا را تأیید میفرمود و صحیح میدانست بلكھ سكوت آن
حضرت بملاحظھ مصالح كلي دیگر بود كھ شمھ اي از آنھا ذكر شد و بھترین دلیل بر
مخالفت آن حضرت خطبھ معروف بھ شقشقیھ است كھ آن بزرگوار در زمان خلافت
ظاھره خود بیان فرمود و ما ترجمھ تقریبي آن را در اینجا ذكر میكنیم تا خوانندگان
بدانند كھ آن حضرت بالاي منبر در ملأ عام نسبت بھ خلافت آن سھ نفر چطور صحبت
فرموده و امر مخالفت آن حضرت مطلب پنھاني نبوده است كھ مردم از آن خبر نداشتھ
باشند پس عرض میكنم كھ مرحوم شریف رضي رحمھ الله در كتاب نھج البلاغھ
قسمتھائي از خطبھ آن حضرت را روایت میكند كھ فرمود : بدانید و آگاه باشید كھ پسر
ابي قحافھ در حالي پیراھن خلافت را در بر كرد كھ بھ خدا سوگند ، میدانست نسبت من
بھ خلافت مثل نسبت قطب و محور آسیاب است بھ آسیاب و من چنانم كھ از دامنھ ھاي
من سیل جاري میشود و مرغ بھ بلندیھاي من نمیتواند پرواز كند او چنین كرد و من ھم

جامھ دیگر پوشیدم و از خلافت



صفحھ ٢٠١

  چشم پوشیدم لكن در این اندیشھ بودم كھ چھ باید كرد آیا با دست قطع شده ( بدون یاور )
حملھ نمایم ، یا بر این تاریكي كور ( كھ راه حق در آن ناپیدا است ) صبر نمایم دوران
تاریكي كھ بزرگسالان در آن فرتوت میشوند و جوانان پیر و مؤمن در آن بھ رنج و
سختي روزگار میبرد تا خداي خود را ملاقات كند تا آنكھ نظرم بر این قرار گرفت كھ
صبر بر این قضیھ عاقلانھ تر است . و صبر كردم در حالیكھ خار در چشم و استخوان
در گلویم بود و میدیدم كھ میراث من ( یعني خلافت رسول الله (ص) ) بر باد رفتھ و آنرا
تصرف كرده اند . و گذشت تا آنكھ اولي ( یعني ابوبكر ) درگذشت و خلافت را بھ پسر

 
خطاب واگذار نمود . 

و خیلي تعجب دارد در حالتي كھ ابوبكر در حیات خود استقالھ میكرد و میگفت مرا
وابگذارید ( اشاره بھ قول ابوبكر كھ چندین مرتبھ گفت مرا واگذارید و رھا كنید من در
وقتي كھ علي در بین شماست بھترین شما نیستم ) بعد از خود خلافت را براي دیگري
تعیین نمود باري تا میتوانستند پستانھاي ناقھ خلافت را بین خود دو قسمت كرده بنوبت

 
دوشیدند آنگاه امام علیھ السلام شعر اعشي را خواند كھ میگوید : 

 
شتان ما یومي علي كورھا      ** * **      و یوم حیان اخي جابر 

یعني بسیار فرق است میان حالت من بر پشت ناقھ و حالت حیان برادر جابر كھ در ناز

 
و نعمت است . 

پس ابوبكر خلافت را بھ حوزه خشني منتقل نمود كھ زبانش بسیار تند و گزنده و تماس
او با مردم خشن بود و بسیار لغزش و اشتباه داشت و دائم میبایستي كھ عذر بخواھد و

كسي كھ ھمراه او بود مثل كسي بود كھ بر شتر

صفحھ ٢٠٢

  سركش و ناآرامي سوار باشد اگر مھار او را میكشیدي طوري سر خود را حركت میداد
كھ لب خود را پاره میكرد و اگر مھار را سست میكردي از راه بدر میرفت و خود را بھ
ھلاكت میانداخت و قسم بخدا كھ مردم در آن وقت مبتلا شدند بھ بیراھھ رفتن و چموشي

 
میكردند و تمكین نمینمودند و ھر ساعت طریقي پیشھ كرده و خبط تازه اي مینمودند . 

پس آن مدت را با آنكھ بسیار طولاني شد و رنج فراوان بردم صبر كردم تا آنكھ عمر ھم
براه خود رفت و امر خلافت را در بین جماعتي گذاشت و گمان كرد كھ من ھم یكي از
آنھا ھستم و پناه میبرم بھ خدا از آن شورا چھ وقت تردیدي بود در اینكھ بین من و اولي
آنھا كدامیك باید خلیفھ باشیم كھ دیگر مرا در ردیف اینھا قرار دھند كساني كھ ھمھ آنھا

 
مثل ھم و شبیھ یكدیگر بودند . 

اما من مخالفت با آن اشخاص نكردم و ھر جا نشستند نشستم و ھرگاه پریدند پریدم و با
آنھا راه آمدم اما یكي از آنان از كینھ اي كھ داشت بسوي دیگر رفت ( اشاره بھ سعد بن
ابي وقاص است كھ بواسطھ خویشاوندي تمایل بھ عبدالرحمن بن عوف داشت و از
امیرالمؤمنین علیھ السلام بواسطھ قتل صنادید و بزرگان بني امیھ كینھ داشت ) و دیگري
ھم بواسطھ نسبت دامادي تمایل دیگر داشت ( اشاره بھ عبدالرحمن است كھ داماد عثمان



 
بود ) و بعلتھاي دیگر كھ بماند . 

تا وقتي كھ بھر صورت سومي قوم متصدي كار شد و گرده و پھلوھاي او یعني ما بین
محل خوردن و بیرون رفتن او برآمده و ورم كرده بود و خویشاوندان پدري او ھم ھمراه

او شدند و مال خدا را ھمانطور كھ اشتران گیاھان بھاري

صفحھ ٢٠٣

  را میچرند میخوردند تا جائي كھ كارش سست و خراب شد و گرفتار نتیجھ اعمال خود
گردید و آن طغیان و تكبر و خودخواھیھا كھ از كثرت پرخوري و سیري بود او را بھ
رو در انداخت و در این اوضاع بود كھ ناگھان دیدم مردم چون یال كفتار ازدحام نموده
و دور مرا گرفتند ( كھ با من بیعت كنند ) و از ھر طرف ھم پي درپي میرسیدند و فشار
جمعیت دور من طوري بود كھ حسن و حسین زیر دست و پا رفتند و گریبان من پاره
شد و چون گلھ گوسفندان كھ در جائي فرود میآید مردم دور من جمع شده بودند و چون
من امر را در دست گرفتم یك گروه كھ عھد شكستند ( اشاره بھ طلحھ و زبیر و اصحاب
جمل است كھ ناكثین شمرده میشوند ) و گروھي كھ مارقین بودند از دین بیرون رفتند (
اشاره بھ خوارج نھروان است ) و گروھي دیگر كھ جور پیشھ نمودند ( اشاره بھ
جائرین یعني اصحاب صفین است ) گویا كلام خدا را نشنیده بودند كھ میفرماید : آن دار
آخرت است قرار میدھیم آن را براي كساني كھ نھ اراده بزرگي و برتري در زمین را
دارند و نھ قصد فسادي و عاقبت مال پرھیزگاران است الآیھ اما نھ چنین است یقین و
مسلم شنیده بودند و از حفظ داشتند لكن دنیا در چشمشان زینت یافتھ بود و زیور و مال
دنیا آنھا را دلباختھ خود كرده بود دانستھ باشید قسم بھ آنكھ دانھ را شكافت و مردمان را
آفرید اگر نھ این بود كھ مردم حاضر شده و اجتماع نموده بودند و با پیدا شدن یاور
حجت بر من قائم شده بود و اگر بدلیل آن عھد نبود كھ خدا از علما گرفتھ كھ بر امتلاء و
سیري بي حد ظالم ، و شدت گرسنگي مظلوم صبر نكنند ، ریسمان شتر خلافت را بر
گردنش میانداختم و آخري آنھا را بھ كاسھ اولي آب میدادم و آن را رھا میكردم و شما

شناختھ و چنین یافتھ اید و

صفحھ ٢٠٤

 
  میدانید كھ این دنیاي شما پیش من از عطسھ بزي بي ارزش تر است . 

و چون سخن حضرت باینجا رسید اعرابي از اھل سواد برخاست و مسألھ اي پرسید یا
كاغذي را نشان داد و بھر صورت فرمایش حضرت را قطع كرد و بعد از آنكھ جواب
او را دادند ابن عباس عرض كرد یا امیرالمؤمنین كاش از ھمانجا كھ خطبھ را قطع
كردید باز ادامھ میدادید حضرت فرمود نھ دیگر گذشت این ھم شقشقھ اي بود كھ آواز آن
برخاست و دوباره فرو نشست الخطبھ . یعني حالتي بود غیر از سایر اوقات كھ ساكتم و

 
از این حرفھا نمیزنم دلم پر بود چند كلمھ اي گفتم كھ آسوده شوم . 

و حقیقة ھم سكوت در مثل آن روزگاران و مشاھده آن احوال خود كرامتي بزرگ بود .
از ظلمھاي كوچك و خطاھاي جزئي كھ بگذریم بعض امور بزرگ مثل ھمان تعیین
خلیفھ ھا كھ ھیچكدام بنیاد و اصلي كھ بھ دین خدا برگردد در آنھا نبود سخت آن حضرت



را میآزرد ترتیباتي كھ بھ ھیچ نوع حسابي درست نمیآمد و جلوه كامل آن در تعیین
خلافت پس از عمر بود و بعد از آنكھ ابولؤلؤ با خنجر باو حملھ كرد و زخمي باو زد و
در بستر بیماري قرار گرفت در مورد خلافت حكم بسیار عجیبي كرد او شش نفر را
معین كرد كھ امیرالمؤمنین (ع) و عثمان و طلحھ و زبیر و عبدالرحمن بن عوف و سعد
بن ابي وقاص بودند و حكم كرد كھ این شش نفر شورا كنند و از بین خود خلیفھ اي تعیین
نمایند . و از كامل ابن اثیر و تاریخ طبري مروي است كھ عمر بھ صھیب گفت این سھ
روز كھ شورا جلسھ دارد تو نماز جماعت بخوان و اینھا را در خانھ اي قرار بده كھ
مشورت كنند اگر پنج نفر بھ یك طرف رفتند و یكي مخالف بود او را بكش اگر چھار تن

طرفدار یكي و دو تن مخالف بودند

صفحھ ٢٠٥

  آن دو را گردن بزن اگر سھ نفر طرفدار كسي شدند عبدالله عمر را داور قرار دھید
ھرچھ او گفت ، اگر راضي شدند خوب است اگر نشدند طرفي كھ عبدالرحمن عوف در

 
آن است بپذیرید و ھركھ مخالفت كرد او را بكش . 

باري امیرالمؤمنین علیھ السلام از این وقایع بسیار رنج میبرد كھ چطور دین خدا تابع
آراء و استحسانات و امیال شخصي شده است و جا دارد كھ از بیرون این دین ھركس
نظر میكند بپرسد كھ بالاخره خداي شما ترتیب خلافت پیغمبر را چگونھ معین كرده اگر
آنچھ بعض شما میگوئید كھ در غدیر خم پیغمبر علي را بجانشیني معین كرده و بامر خدا
بوده پس چرا مخالفت با او میكنید و اگر آن ھمھ روایات را درست نمیدانید و میگوئید
مسلمانان باید خود خلیفھ را انتخاب كنند اولا كھ دلیلي از قرآن و قول پیغمبر خود ندارید
ثانیا ھمین كار را ھم كھ نكردید در مورد اول كھ انتخابات كامل و شاملي نشد و در
مورد دوم كھ ابوبكر عمر را تعیین كرد و نھ نصي از خدا و رسول بود و نھ انتخابي از
مردم و در مورد سوم ھم كھ عجیب ترین ترتیب ممكن را داشتید و معلوم نیست كھ چرا
میبایستي اگر موافقت نشود این اشخاص را كھ بنا بفرض مسلمانان زبده و مؤمن ھستند
بعضي از آنھا را گردن بزنند و معلوم نیست چرا در صورت عدم موافقت در صورت
تساوي دو طرف و عدم رضایت بھ حكم باید طرفي كھ عبدالرحمان بن عوف در آن

 
است حكمش درست باشد . 

باري باین سؤالات ھنوز جواب داده نشده ھمانطور كھ بھ بسیاري از مطالب دیگر و
اعمالي كھ در مخالفت با امیرالمؤمنین علي بن ابیطالب علیھ السلام شده برادران اھل

تسنن جوابي كھ قانع كننده باشد نداده اند با آنكھ حدود

صفحھ ٢٠٦

  ھزار و چھارصد سال فرصت بوده و دائما سعي در استدلال و جمع آوري ادلھ جھت
تصحیح اقدامات و تبرئھ خلفا بعمل آمده است و شاید این سؤال پیش بیاید براي بعضي
كھ چرا امیرالمؤمنین علیھ السلام در چنین شورائي شركت فرمود عرض میكنم ھمان
روز ھم بعضي كھ نظر آنھا بھ ظاھر بود مثل ابن عباس بھ حضرت عرض كردند
شركت نكنید و حضرت سكوت كردند بعد كھ عثمان انتخاب شد عباس گفت نگفتم



شركت نكنید حضرت فرمودند عمو یك مطلب را متوجھ نشدي یادت نیست كھ روي
منبر گفت خدا خلافت و نبوت را براي این اھل بیت جمع نمیكند خواستم خودش بزبان
خودش خود را تكذیب كند و مردم بدانند آنكھ دیروز گفت كذب و باطل بود و ما صالح

 
براي خلافتیم پس عباس ساكت شد بحار ج ٣١ ص ٣٥٥ . 

 
 .

باري قصد ما صرف اشاره بود كھ برادران بخصوص جوانان رؤوس مطالب و
عناویني را كھ مورد اختلاف و سؤال است شنیده باشند و جزئیات مطالب را اگر مایل

 
باشند باید در كتب مفصلھ ببینند و بخوانند . 

 
** فصل ** 

حدود بیست و پنج سال خلافت سھ خلیفھ اول بھ ھر ترتیبي كھ بود گذشت و
امیرالمؤمنین علیھ السلام با آنكھ خانھ نشین بود خیراندیشي و كمك بھ پیشرفت دین خدا
را از دست نمیداد و ھر جا كھ آنھا درمیماندند بھ آنھا كمك میكرد و راھنمائي میفرمود و
بسیاري از فتوحات اسلام در زمان عمر و غیر او ھم بھ ھدایت و راھنمائي آن حضرت

بود و در بیان احكام و قضاوتھا

صفحھ ٢٠٧

  ھم ھر جا درمیماندند حضرت كمك میفرمود كھ معلوم شود اسلام ضعفي از حیث احكام

 
و اصلاح امور جامعھ ندارد و در ھر زماني كسي ھست كھ كفایت امر مردم را بنماید . 
تا آنكھ پس از قتل عثمان و اجتماع مردم بر گرد امیرالمؤمنین علیھ السلام فتنھ ھاي
بزرگ دیگري برپا شد آنھا كھ عادت كرده بودند بدون استحقاق و بي حد و حساب از
بیت المال فایده ببرند و ریاستھا و حكومتھا را در دست داشتھ باشند یك مرتبھ با شخصي
مواجھ شدند كھ راست میگفت و متقي بود و از حكم خدا تخطي نمیكرد و این صفات
خلاف عادت عده اي ھمچون طلحھ و زبیر بود و عایشھ ھم كھ در گذشتھ با حضرت
فاطمھ سلام الله علیھا و امیرالمؤمنین علیھ السلام میانھ خوبي نداشت با آنكھ در زمان
عثمان خود علیھ او اقداماتي میكرد و تحریك بھ قتل او مینمود پس از او علم خونخواھي
عثمان را برداشتھ و با طلحھ و زبیر كھ عھد خود را شكستھ بودند ھمدست شده بر
امیرالمؤمنین شوریدند و بھ بصره آمدند و حضرت امیر ھم با آنكھ بسیار از جنگ با
آنھا اكراه داشت ناچار شد كھ با آنھا بھ جنگ برخیزد و در بصره جنگ جمل روي داد
كھ بھ فتح و پیروزي امیرالمؤمنین و اصحاب آن حضرت انجامید و طلحھ و زبیر در آن
جنگ كشتھ شدند البتھ طلحھ بدست مروان حكم كشتھ شد كھ در پشت سر غلام خود
كمین كرد و تیري باو زد و او را كشت . و در شرح الزیاره روایت فرموده اند از جابر
بن عبدالله انصاري كھ میگوید ھمراه حضرت امیر بودم در بصره و ھمراه آن زن ھفتاد
ھزار نفر جمع شده بودند تا آنجا كھ میگوید بر طلحھ عبور كردم و در حال جان كندن

بود و تیري در سینھ او فرو رفتھ بود باو گفتم چھ كسي این تیر را بھ تو زد

صفحھ ٢٠٨



  گفت علي بن ابیطالب گفتم اي حزب بلقیس و لشكر ابلیس علي تیر نمیزند و در دست او
جز شمشیر نیست طلحھ گفت اي جابر آیا او را نمیبیني كھ چطور گاھي بھ ھوا صعود
میكند و گاھي بھ زمین نزول مینماید و یك بار از مشرق میآید و یكبار از مغرب و
مشارق و مغارب پیش روي او یك چیز است بر ھیچ سواري نمیگذرد مگر آنكھ ضربتي
باو میزند و بھ ھیچ كس برخورد نمیكند مگر آنكھ او را میكشد یا میزند و برو در
میاندازد یا میگوید بمیر اي دشمن خدا و او میمیرد و ھیچ كس از چنگ او نمیتواند
بگریزد جابر میگوید از حرفھاي طلحھ تعجب كردم و تعجبي نیست از آن اسرار كھ
امیرالمؤمنین (ع) در نھان دارد و از فضائل غریب و معجزات آشكار او . تمام شد
حدیث شریف و مقصود این است كھ چون در ھنگام مرگ چشم طلحھ باز شده بود
حقیقت امر را میدید كھ ھمھ كارھا را علي میكند و اگر در ظاھر مروان تیر میزند در

 
حقیقت علي است كھ تیر را زده . 

باري زبیر ھم در اثناي جنگ بجھت پشیماني یا بھ ھر دلیل دیگري از لشكر كناره
گرفت و در منزلي بھ استراحت پرداخت و بخواب رفت و در آنجا شخصي آمد و در
خواب غفلة سر او را برید و سر را برداشت و خدمت حضرت امیر آورد حضرت
ناراحت شدند و فرمودند از رسول خدا (ص) شنیدم كھ زبیر و قاتل زبیر ھر دو در
آتشند آن شخص عصباني شد و گفت با شما دشمني كنم اھل جھنم ھستم خدمت ھم بكنم
اھل جھنم و شمشیري یا سلاح دیگري داشت كھ تھ آن را بر زمین گذاشت و سر آن را
بر شكم گذاشت و خود را روي آن انداخت و ھلاك شد حضرت فرمودند رسول خدا

راست فرمود ھركس خود را بكشد اھل جھنم است و علت ناراحتي حضرت امیر از

صفحھ ٢٠٩

  قتل زبیر یكي این بود كھ با ایشان قرابت داشت و پسر عمھ پیغمبر (ص) و ھمچنین
پسر عمھ حضرت امیر بود و دیگر آنكھ شاید حضرت میخواستند او ھم بماند ھمانطور
كھ عایشھ را مھلت دادند و میخواستند از او استفاده كنند و خدا بھ حقایق امور داناتر
است چرا كھ در زبیر قابلیتھائي بود و اگر دنیا او را گول نزده بود میتوانست مفید باشد
چنانكھ در زمان پیغمبر (ص) خدماتي میكرد و او جنگجو و سواركار قابلي ھم بود و
حضرت امیر روزي فرموده بودند سواري را بر پشت زین مثل زبیر ندیدم و در مجالس
السنیة از آن حضرت نقل میكند كھ فرمودند ما زال الزبیر منا اھل البیت حتي نشأ ابنھ
عبدالله . یعني زبیر ھمواره از ما اھل بیت بود تا وقتي كھ پسرش عبدالله بزرگ شد كنایھ

 
از آنكھ عبدالله او را از راه بدر كرد . 

بھر صورت دنیا نیرنگھا دارد و ھمھ را زیر و رو میكند و نزدیكان را دور میكند و
باطنھا را ظاھر و آشكار مینماید و خدا آنقدر عمر میدھد كھ ھركس بیادش آید كھ در

 
عالم ذر چھ عقیده اي را پذیرفتھ و از چھ گلي سرشتھ شده بود . 

ً بعض قصھ جنگ جمل مفصل است و ما در صدد بیان ھمھ آن نیستیم و صرفا
گوشھ ھاي آنرا نقل میكنیم ملا محمدباقر بھبھاني در دمعة الساكبة از واقدي نقل میكند كھ
در روز سوم جنگ جمل پیش از ھمھ عبدالله بن زبیر بھ میدان آمد و مبارز طلبید مالك
اشتر بمیدان او رفت عایشھ پرسید چھ كسي براي مبارزه عبدالله آمد گفتند اشتر عایشھ



گفت آه كھ مادرش اسماء بي پسر شد و اسماء مادر عبدالله خواھر عایشھ و دختر ابوبكر
بود . باري ھر دو بجنگ پرداختند و یكدیگر را مجروح نمودند پس دست بھ یقھ شدند و

صفحھ ٢١٠

  مالك عبدالله را بر زمین زد و بر سینھ او نشست و دو طایفھ بھم ریختند و این جماعت
خواستند عبدالله را از دست مالك رھا كنند و آن جماعت میخواستند بھ مالك كمك كنند و
مالك اشتر سھ روز بود كھ غذا نخورده بود و این كار در جنگ عادت او بود و سن او
ھم بالا بود پس عبدالله شروع كرد بھ فریاد زدن و میگفت اقتلوني و مالكا یعني من و
مالك را با ھم بكشید و اگر گفتھ بود من و اشتر را بكشید ھر دو را میكشتند اما بآن لفظ
كھ میگفت كسي متوجھ نمیشد و از بس در آن میدان كشتھ بر روي ھم افتاده بود و گرد
و خاك و آمد و رفت و سر و صدا بود مردم آنھا را تمیز ندادند و بالاخره اشتر قوه اش
نرسید و عبدالله زبیر از زیر دست و پاي مالك گریخت و ابومخنف از اصبغ بن نباتھ
نقل میكند كھ گفت بعد از قضیھ جمل عمار یاسر و مالك اشتر بر عایشھ وارد شدند
عایشھ از عمار پرسید چھ كسي ھمراه تو است گفت اشتر عایشھ گفت اي مالك آن
معاملھ را تو با خواھرزاده من كردي گفت بلي و اگر نبود كھ سھ روز چیزي نخورده
بودم امت محمد را از دست او راحت میكردم عایشھ گفت مگر نمیداني كھ رسول الله
(ص) فرموده ریختن خون مرد مسلمان حلال نیست مگر در یكي از سھ مورد اینكھ بعد
از ایمان كافر شده باشد یا زن داشتھ باشد و زنا كند و یا كسي را بناحق كشتھ باشد اشتر

 
گفت اي ام المؤمنین ما ھم بر پایھ یكي از ھمین سھ مطلب با او مقاتلھ كردیم . 

باري در جنگ جمل از لشكر عایشھ حدود شانزده ھزار نفر كشتھ شدند و جمعا سي
ھزار نفر بودند ( و در روایت جابر گذشت كھ ھفتاد ھزار نفر بودند ) و از لشكر

امیرالمؤمنین علیھ السلام ھزار و ھفتاد نفر بشھادت رسیدند و

صفحھ ٢١١

  عده آنھا بیست ھزار بود و سر انجام لشكر عایشھ شكست خورد و شتر را پي كردند و
حضرت امیر آمدند و با نیزه خود بر ھودج كوفتند و فرمودند اي عایشھ آیا رسول خدا
(ص) تو را امر كرده بود كھ چنین بكني عرض كرد یا ابا الحسن پیروز شدي پس نیكي
كن و مالك امر شدي پس عفو و نرمي بفرما حضرت امیر بھ محمد بن ابي بكر فرمودند
این تو و این خواھرت جز تو كسي باو نزدیك نشود و بعد محمد او را از كجاوه بیرون
آورد و بھ منزل برد و بعد ھم عایشھ را باحترام پیغمبر (ص) محترمانھ بھ مدینھ

 
فرستادند . 

و بعد از فرو نشستن جنگ حضرت ھمھ را امان دادند و سپس بھ كوفھ تشریف بردند در
كوفھ شخصي بنام ابوبردة بن عون ازدي روزي برخاست و عرض كرد بفرمائید آن
اشخاص كھ دور و بر آن شتر كشتھ شدند بھ چھ جرمي كشتھ شدند ؟ حضرت فرمودند
بھ چھ كشتھ شدند جمعي از شیعھ من و عمال مرا بدون آنكھ گناھي نسبت بآنھا كرده
باشند كشتند بعد من بسوي آنھا آمدم و امر كردم قاتلان اصحاب مرا بھ من تسلیم كنند ابا
نمودند و با من بھ جنگ برخاستند با آنكھ بیعت من بر گردنشان بود و خون قریب ھزار



نفر از مسلمانان از اصحاب مرا ھم بگردن داشتند اي برادر ازدي آیا در این قضیھ شك
داري آن مرد گفت الآن خطاي آنھا براي من روشن شد و دانستم كھ حق با شماست دمعة

 
الساكبة ج ٣ ص ١٥ . 

 
 .

چرا جنگ جمل اتفاق افتاد ؟ شك نیست كھ اگر طلحھ و زبیر و عایشھ این آتش را
برنیفروختھ بودند چنین واقعھ اي پیش نمیآمد و طرف

صفحھ ٢١٢

  امیرالمؤمنین علیھ السلام كھ خلیفھ واقعي پیغمبر (ص) بود از آنچھ كھ بود حسب ظاھر
قویتر میشد و برخورد با معاویھ نیز صورت دیگري پیدا میكرد اما بھر صورت آن
جنگ پیش آمد و دلیل حركت طلحھ و زبیر تقریبا روشن است و در یك كلمھ میتوان
گفت كھ حب ریاست و مال دنیا ، بیعت اولیھ آنھا نشان میدھد كھ اگر آرزوھاي آنھا را
كھ در مقام و مال خلاصھ میشد تا حدي برآورده میكردند شاید تا حدي قانع میشدند و در
قضیھ این دو نفر و قضایاي دیگر اعم از مسألھ معاویھ یا سایر كساني كھ بھ دشمني با
امیرالمؤمنین علیھ السلام پرداختند چیزي كھ بدون غبار و با وضوح دیده میشود این
است كھ علي بن ابیطالب این دین را باور داشت و بھ پیغمبر (ص) احترام میگذاشت و
بھ حقیقت ایمان آورده بود و بھمین جھت پیغمبر او را امیرالمؤمنین نامیده بود یعني در
بین آنھا كھ ایمان آورده بودند از او بھتري نبود و او صادق بود و راست میگفت و
مطابق شرع عمل میكرد یعني باور داشت كھ این شرع اصلي دارد و قواعد این دین و
امر و نھیھاي آن ھمھ از خداست و شدت یقین و اعتقاد او و صداقت و اخلاصي كھ
داشت نمیگذاشت كھ مثل دیگران بھ نرخ روز و بھ مناسبت جو و بمصلحتھاي شخصي
و منافع فردي عمل كند بلكھ بھ وظیفھ خود عمل میكرد و ملامت ملامت كنندگان و
عداوت دنیادوستان را بر خود میگذاشت كھ بامر خدا عمل نماید و چنین كسي اگر در
اجتماعي باشد كھ این نوع فكر طرفدار و عمل كننده زیادي داشتھ باشد بزرگترین و
موفقترین رھبران است لكن در اجتماعي كھ نھ رجال و متعینین و نھ حكام و نھ مردمان
عادي آن راغب بھ چنین رویھ اي باشند امثال علي آماج تیر بلاھا و طعنھ ھا و عداوتھا و

توطئھ ھا خواھند بود علي با چنان مردمي چھ

صفحھ ٢١٣

  كند تیغ در میان آنھا بگذارد و ھمھ را تمام كند یا مداھنھ كند و شریك دنیاپرستي و
نیرنگھا و تزویرھا شود و مردم را گول بزند و بر آنھا سوار شود و دنیاداري كند نھ آن
صلاح امت است و نھ این دأب انسان شریف و از طرفي صبر ھم حدي دارد مع ذلك
علي صبر كرد بر ھمھ سختیھا ، و سالھاي سال ، لكن دیگر صبر او بآخر رسید و
مصلحت را در دعا و نفرین دید و گفت خدایا دیگر مرگ علي را برسان از من بدتري

 
باینھا بده و از اینھا بھتري بھ من . 

باري دنیادوستي و ریاست جوئي ، طلحھ و زبیر را واداشت كھ عھد بشكنند اما آن دو ھم
بتنھائي در حدي نبودند كھ مردم را علیھ امیرالمؤمنین (ع) بسیج كنند و خود بریاستي



برسند و عایشھ كمبود آنھا را جبران كرد و آن دو را تقویت نمود و با نسبتي كھ بھ
پیغمبر (ص) داشت در چشم ساده لوحان وجھھ و صورت حقانیتي بآن دو داد و قضیھ
عثمان را ھم بھانھ نمودند و قتل او را بھ علي نسبت دادند اگر چھ كھ در ھمان جنگ
مروان طلحھ را كشت كھ انتقام عثمان را گرفتھ باشد ولي معذلك قتل عثمان را بھ علي
نسبت میدادند كھ مجوزي در چشم جاھلان براي جنگ با خلیفھ رسول خدا درست نمایند
اما عایشھ چرا این كار را كرد ؟ جھاد كھ بر زنھا جایز نبود آن ھم با خلیفھ پیغمبر و او
ھم كھ بنص قرآن موظف بود در خانھ بنشیند و خدا فرموده بود : و قرن في بیوتكن آیھ ٣٣

 
احزاب . 

. آن ھمھ فضائل امیرالمؤمنین و تعریفھا كھ پیغمبر (ص) از علي فرموده بود بر ھیچكس
مجھول نبود خاصھ براي عایشھ

صفحھ ٢١٤

  پس واقعا چرا چنین كرد او كھ خلیفھ و حاكم نمیشد و حتي نمیتوانست با فاتحي ازدواج
كند و اگر در پي مال بود از این آسانتر ھم براي او راھھائي بود اگر مقام میخواست
براي او كھ ھمسر پیغمبر و ملقب بھ ام المؤمنین بود شرف بالاتري فرض نمیشد بلكھ
این كار بھ شرف او لطمھ میزد و خود اینرا میدانست پس قصد عایشھ چھ بود ؟ پاسخ را
در فرمایش امیرالمؤمنین (ع) در بصره بجوئید كھ در نھج البلاغھ نقل شده كھ فرمود اما
آن زن تصمیم و رأي زنانھ و كینھ اي كھ در سینھ اش چون كوره آھنگران میجوشید بر او
چیره شد و اگر از او خواستھ بودند كھ با دیگري چنین معاملھ و عداوتي بكند نمیكرد
لكن اكنون من ھمان حرمت اول او را باو وامیگذارم و دیگر حسابش با خداست الخطبھ

 
 .

ملاحظھ كنید كھ امام علیھ السلام از كینھ اي سخن میگوید كھ در سینھ او میجوشید و
انگیزه او را آن حضرت ، ھمان كینھ میداند و آن كینھ تا درجھ اي بوده كھ حضرت
میفرماید ممكن نبود با دیگري چنین معاملھ اي كند یعني اگر معلوم میشد كھ زید نامي
عثمان را كشتھ و فرضا بباطل میخواھد متصدي خلافت شود عایشھ بر علیھ او این قیام
را صورت نمیداد پس ھمھ مطلب دشمني با شخص علي است و سعي در برانداختن او
بھ ھر قیمتي كھ باشد و این انگیزه شاید از انگیزه طلحھ و زبیر عمیقتر باشد و این در
واقع اقدامي است بر علیھ خود علي نھ شغل او و اعمال او و تصرفات او . در كتاب
بحار در جلد شصت و ھشتم از حضرت باقر علیھ السلام روایت میكند كھ بھ زیاد
الاحلام در جواب مطلبي كھ عرض كرد فرمودند : اي زیاد آیا دین چیزي غیر از

 
دوستي و دشمني است . 

صفحھ ٢١٥

  و بنا بر این فرمایش اصل دین ھمان دوستي و دشمني است و كسي كھ تا این درجھ در

 
مقابل امیرالمؤمنین عداوت و ایستادگي كند درباره دین او چھ باید گفت . 

باري بگذریم حضرت امیر علیھ السلام بھ كوفھ رفتند كھ با توجھ بھ حالات و ادعاھاي
معاویھ و جنگ غیر قابل اجتناب با او بھ شام نزدیكتر باشند . 



 
** فصل ** 

در سال سي و ششم ھجري جنگ صفین پیش آمد جنگي طولاني و ناگوار اما چاره اي
از آن نبود خود آن حضرت میفرماید بسیار فكر كردم و شبھا بیدار بودم و زیر و بالاي
این كار را مینگریستم و بالاخره دیدم یا باید جنگ كنم یا بآنچھ خدا بر محمد (ص) نازل
فرموده كافر شوم خدا راضي نمیشود كھ در زمین عصیان شود و اولیاء او ساكت باشند
و بپذیرند و امر بھ معروف و نھي از منكر ننمایند پس دیدم جنگ براي من آسانتر از آن

 
است كھ در جھنم مشغول چاره جوئي براي غل و زنجیرھا باشم بحار ج ٣٢ ص ٥٢٦ . 

لشكر امیرالمؤمنین علیھ السلام در صفین با معاویھ و لشكر شام وارد جنگ شد و ماھھا
دو سپاه تن بھ تن و یا گروه گروه مبارزه كردند جماعت زیادي از دو طرف كشتھ شدند
از لشكر امیرالمؤمنین عمار یاسر كشتھ شد كھ پیغمبر (ص) فرموده بودند عمار را
گروه ظلم كننده میكشد و بسیاري دیگر كھ شمار آنھا را تا حدود بیست و پنج ھزار نفر
نوشتھ اند و از لشكر معاویھ نیز نوشتھ اند كھ چھل و پنج ھزار كشتھ شدند و عده سپاه

عراق را كمتر از نود ھزار و سپاه شام را كمتر از

صفحھ ٢١٦

  ھشتاد و پنج ھزار ننوشتھ اند و البتھ اعداد تواریخ گذشتھ غالبا دقت كافي ندارد و خالي
از مبالغھ و اشتباه در تخمین نیست و فھم عدد بطور كلي در عھده عده كمي از مردم
است نھ ھمھ آنھا لكن از قرائن پیداست كھ جمعیت ھر دو لشكر زیاد و تلفات ھم از ھر
دو طرف زیاد بود و در اول جنگ غلبھ با لشكر عراق بود و ھمچنین در آخر جنگ در
سال سي و ھفتم ھجري در وقتي كھ تقریبا لشكر امیرالمؤمنین در حال فتح بودند عمرو
عاص حیلھ اي كرد و گفت قرآنھا و پیراھن عثمان را بر سر نیزه ھا كردند كھ ما
مسلمانیم و براي احقاق حقي جنگ میكنیم و جماعتي در لشكر عراق گول خوردند و
بامیرالمؤمنین معترض شدند كھ نباید با اینھا جنگید و اینھا مسلمانند و در وقتي كھ مالك
اشتر نزدیك بود كار جنگ را تمام كند و فتح نماید طوري حضرت امیر را تحت فشار
قرار دادند و تھدید نمودند كھ حضرت مجبور شدند بھ مالك اشتر دستور توقف جنگ را
بدھند و بالاخره كار ظاھرا بھ نوعي آشتي و حكمیت بین دو طرف رسید و در حكمیت
ھم عمرو عاص نیرنگي بكار بست و ابوموسي را كھ حكم از طرف عراقیھا بود گول
زد و ابوموسي ھم ساده لوح و ھم ناجنس بود بیشتر تواریخ چنین نوشتھ اند كھ عمرو
عاص او را گول زد لكن خدا داناتر است شاید اگر عمرو عاص ھم زحمت زیادي
نمیكشید ابوموسي خودش ھم مایل بھ امیرالمؤمنین نبود چنانكھ از گذشتھ او پیداست و
حضرت امیر ھم او را بحكمیت معلوم نفرمودند بلكھ عبدالله بن عباس را میخواستند
بفرستند اما اشعث و عده دیگري بر ابوموسي اصرار كردند بھ ھر صورت آن دو نفر
قرار گذاشتند كھ عمرو عاص معاویھ را از خلافت خلع كند و ابوموسي امیرالمؤمنین را

و بعد

صفحھ ٢١٧



  مسلمین براي خود خلیفھ اي برگزینند و عمرو عاص بھ ابوموسي تعارف كرد كھ شما
بزرگتر ھستید اول شما بفرمائید و او روي منبر رفت و انگشتر خود را بیرون آورد و
گفت مردم من ھمینطور كھ این انگشتر را بیرون آوردم امیرالمؤمنین علي (ع) را از
خلافت خلع كردم و بعد از او عمرو عاص روي منبر رفت و اول انگشتر خود را
بیرون آورده بود و در حالیكھ انگشتر را بدست میكرد گفت من ھم مثل ابوموسي علي
را خلع میكنم و ھمینطور كھ این انگشتر را بدست میكنم معاویھ را بھ خلافت منصوب
كردم و نزاع لفظي بین آن دو پیش آمد و ابوموسي اعتراض كرد اما كار گذشتھ بود و
باین نیرنگ حكمیت را در سیزدھم صفر سال سي و ھفت تمام كرد و البتھ این حكمیت
پذیرفتھ نبود و پس از آن جماعتي در لشكر امیرالمؤمنین كھ بعدا بھ خوارج موسوم شدند
شروع بھ اعتراض كردند كھ چرا كار را بھ حكمیت واگذاشتید و گفتند لا حكم الا �
یعني حكمي نیست مگر براي خدا یعني حكومت و امارت مخصوص اوست حضرت ھم
فرمودند كلمھ حقي است كھ از آن اراده باطلي دارید و فرمودند مردم ناچار امیر و

 
حاكمي میخواھند حال یا نیكوكار یا فاجر بحار ج ٣٣ ص ٣٥٨ از نھج البلاغھ . 

، باري بالاخره بحضرت نسبت كافر شدن دادند كھ حكم را بھ غیر خدا واگذاشتھ و
حضرت میفرمودند حكم ما قرآن بوده و قرار بود كھ از روي قرآن آنچھ از قرآن فھمیده
میشود بآن حكم كنند اما اینھا از حكم قرآن سرپیچي كردند و حق را كنار گذاشتند لكن
خوارج قانع نشدند و بر عداوت افزودند و از لشكر كناره گرفتھ بھ نھروان رفتند عده اي

ھم از بصره بآنھا

صفحھ ٢١٨

  پیوستند و امیرالمؤمنین علیھ السلام بار دیگر ناچار شد با گروھي كھ خود را مسلمان
مینامیدند و پیشانیھاي آنھا علامت سجده داشت و قرآن میخواندند و شب زنده دار بودند و
بسیار اظھار تقدس میكردند جنگ بفرماید و قصھ آنھا مفصل است نقل میكنند كھ قبل از
جنگ با آنھا حضرت امیر بھ یاران خود فرمودند قسم بھ خدا كھ از آنھا ده تن باقي
نمیماند و از شما ده تن كشتھ نمیشود و ھمینطور ھم شد از آنھا نھ نفر ماند و از لشكر
حضرت امیر ھم ھفت نفر یا نھ نفر كشتھ شدند و كار آنھا فیصلھ داده شد و بعدھا
باقیمانده آنھا گاه بر مروانیان و عباسیان در بصره و سایر بلاد شورش میكردند و چندین
فرقھ شدند و تندروتر از ھمھ آنھا ازارقھ و ملایمتر از بقیھ اباضیھ اند كھ ظاھرا اغلب

 
سكان فعلي سلطان نشین عمان از این جماعتند علي از زبان علي دكتر سید جعفر شھیدي ص ١٣٦ . 

و در الجزایر و تونس و شیخ نشینھاي خلیج فارس ھم عده اي از اباضیھ دیده میشوند و
تقریبا تنھا فرقھ باقیمانده از فرق خوارج ھستند . باري حضرت امیر علیھ السلام پس از
آن فرمودند پس از من خوارج را نكشید چون آنكس كھ حق را بجوید و خطا كند مثل
كسي نیست كھ باطل را بجوید و آنرا بدست آورد ، كھ این شق دوم اشاره بھ معاویھ و

 
اصحاب اوست . 

 
** فصل ** 

سالھاي سي و ھشت و سي و نھ و چھل تا وقت شھادت آن بزرگوار بسیار بر آن



حضرت سخت گذشت جمعي از دوستان آن حضرت ھمچون مالك اشتر و محمد بن
ابي بكر بدست عمال معاویھ بھ شھادت رسیدند و معاویھ دائما

صفحھ ٢١٩

  سپاھیاني براي غارت بھ حدود عراق میفرستاد و مردم كوفھ دائما در حال سستي و
كندي و بي وفائي و خیانت و سرپیچي از فرمان آن حضرت بودند و ھرچھ امیرالمؤمنین
(ع) آنھا را بجنگ با معاویھ ترغیب میفرمود اطاعت نمیكردند و عذر و بھانھ میآوردند
یكروز میگفتند تابستان است و در ھواي گرم نمیشود جنگ كرد یكروز میگفتند زمستان
است و در سرما نمیشود جنگید و عذرھاي مختلف میآوردند و در باطن نھ ایمان محكمي
داشتند و نھ طمع غنیمتي و میدیدند كھ حضرت اگر فتح ھم بكند قضیھ مثل جنگ جمل
میشود و غنیمت نخواھد گرفت پس بانواع عذرھا از زیر كار شانھ خالي میكردند تا
وقتي كھ حضرت نفرین فرمود و فرمود خدایا از من بدتري باینھا بده و از اینھا بھتري
بھ من و سرانجام در صبح روز نوزدھم ماه رمضان از سال چھلم ھجري در نماز صبح
در مسجد كوفھ دعایش مستجاب شد و بآنچھ میخواست فائز گردید و بھ شھادت رسید و
مختصر قضیھ آنكھ رسم حضرت آن بود كھ از اول ماه ھر شب در حجره یا منزل یكي
از اولاد خود افطار میفرمود شب نوزدھم را در حجره ام كلثوم خاتون افطار فرمود كھ
ظاھرا در خانھ خود حضرت امیر بود و ام كلثوم براي افطار آن حضرت نان و شیر و
نمك گذاشتھ بود حضرت بھ ام كلثوم فرمودند فرزند كي دیده اي پدرت دو نان خورش
داشتھ باشد یكي را بردار ام كلثوم دست برد كھ نمك را بردارد فرمودند آنرا بگذار و شیر
را بردار و با نان و نمك افطار كردند و بعد از آن مشغول بھ عبادت خود شدند لكن شب
غریبي بود و آن بزرگوار قرار و راحت نداشت مكرر بیرون میآمد و بآسمان و
ستارگان نظر میفرمود و میفرمود ھمین شب است نھ دروغ گفتھ ام و نھ بمن دروغ

گفتھ اند و باز مشغول عبادت

صفحھ ٢٢٠

  میشد و باز دوباره میآمد و بآسمان نظر میفرمود و آرام نداشت و مضطرب بود و
مكرر میفرمود لا حول و لا قوة الا با� تا وقت سحر وقتیكھ صبح نشده بود حضرت
تشریف آوردند بیرون كھ بمسجد بروند در خانھ آن حضرت چند مرغابي بود مرغابیھا
دویدند بطرف حضرت و صدا میكردند و آمدند و با منقار خود دامن آن حضرت را
گرفتند حضرت رو بام كلثوم فرمودند و فرمودند آب و دانھ اینھا را رسیدگي كن و
فرمودند صدا میزنند و از پس آنھا نوحھ گران نوحھ خواھند كرد . باري حضرت تشریف
آورد تا بھ در خانھ رسید وقتي میخواست از در خارج شود حلقھ در بھ كمربند آن
حضرت گرفت و كمربند آن حضرت باز شده افتاد حضرت فرمود اي علي كمر خود را
براي مرگ محكم ببند كھ مرگ تو درمیرسد وقتي كھ حضرت بیرون رفت ام كلثوم دوید
و رفت و حضرت امام حسن را بیدار كرد و عرض كرد اي حسن برخیز كھ پدرم با
چنین حالتي و باضطراب رفت و امشب شب دیگري است حضرت امام حسن پریشان
شده فورا برخاستند و بیرون آمدند و بدنبال حضرت دویدند و در كوچھ بآن حضرت



رسیدند و عرض كردند كجا تشریف میبرید ھنوز تا صبح مدتي مانده حضرت فرمودند
مسجد میروم عرض كرد من ھم میآیم در خدمت شما حضرت نظر مرحمتي بامام حسن
فرمودند و فرمودند بجان من برگرد و خواب را بر خود حرام مكن برو و بخواب
حضرت امام حسن علیھ السلام ھم كھ نمیتوانست اطاعت نكند برگشت اما مگر در آن
خانھ كسي میتوانست بخوابد ھمھ پریشان بودند و مضطرب . از طرف دیگر حضرت بھ
مسجد آمدند و اول شروع فرمودند مدتي بھ اداي نوافل خود و عباداتي كھ داشتند و بعد

برسمي كھ داشتند رفتند و چراغھا را روشن كردند

صفحھ ٢٢١

  بعد تشریف بردند روي بام تا صبح شد و اذان گفتند و اذان آن حضرت طوري بلند بود
كھ ھمھ كوفھ میشنیدند بعد تشریف آوردند پائین و خفتھ ھا را یكي یكي بیدار كردند تا
رسیدند بكنار ابن ملجم كھ دمر خوابیده بود و عبایش را روي خودش كشیده بود سر پائي
باو زدند و فرمودند اگر بخواھم بگویم زیر عبایت چھ داري میتوانم بگویم آنگاه شروع
فرمودند بھ تعلیم و ھدایت او و فرمودند اینطور مخواب كھ این خوابیدن شیطان است بھ
پھلوي راست بخواب كھ خوابیدن مؤمنین است بھ پھلوي چپ بخواب كھ خوابیدن حكما
است بھ پشت بخواب كھ خواب انبیاء است و بعد تشریف آوردند در محراب و شروع بھ
نماز كردند حضرت كھ ایستادند ابن ملجم ھم آمد پشت سر ایشان ایستاد و شمشیري
داشت كھ مبلغ گزافي داده بود و آن را بھ زھر آلوده كرده بود و حضرت در ركعت اول
وقتي كھ سر از سجده اول برداشتند آن بدبخت شمشیر را بلند كرد و بر فرق مبارك آن
حضرت زد صداي آن حضرت بلند شد كھ فزت و رب الكعبھ قسم بھ پروردگار كعبھ كھ
فائز شدم و بر خاك محراب غلطید و با دست مبارك از خاكھاي محراب برداشتھ و بر
سر میگذاشت و میفرمود منھا خلقناكم و فیھا نعیدكم و منھا نخرجكم تارة اخري و
جبرئیل در میان زمین و آسمان ندا داد كھ بدانید كھ اینك علي بن ابیطالب كشتھ شد
حضرت امام حسن علیھ السلام سراسیمھ بھ مسجد آمدند امیرالمؤمنین (ع) بایشان امر
فرمودند كھ با مردم نماز كنند و در این وقت مردم ابن ملجم را ھم كھ در حال فرار بود
در كوچھ گرفتند و حضرت امیر را در گلیمي قرار داده بطرف خانھ بردند دم در
حضرت فرمود مرا بر زمین بگذارید كھ اھل بیت من مرا باین حال نبینند كھ وحشت

میكنند پس

صفحھ ٢٢٢

  ایشان را بر زمین گذاشتند و زیر بازوھاي حضرت را گرفتند و آن بزرگوار را بخانھ
بردند و طبیب آوردند لكن معالجھ ممكن نبود و زخم عمیق بود و شمشیر بر جائي
خورده بود كھ عمرو بن عبدود بآن حضرت زخم زده بود و حالت آن حضرت ساعت بھ
ساعت تغییر میكرد گاه براي ایشان شیر میآوردند قدري تناول میفرمود و باقي را
میفرمود كھ ببرید براي این اسیر یعني ابن ملجم مرادي كھ شقي ترین مردم بود تا آنكھ
بالاخره قبل از طلوع فجر در شب بیست و یكم مردي كھ پس از رسول خدا صلي الله
علیھ و آلھ در ھمھ آفرینش كسي بھ رتبھ او نمیرسید دار فاني را وداع گفت و امامت را



بھ حضرت امام حسن علیھ السلام سپرد و سن مباركش در این موقع شصت و سھ سال
بود و در مورد قاتل چون فرموده بود اگر زنده ماندم خودم اولي ھستم كھ قصاص كنم یا
ببخشم و اگر از دنیا رفتم اگر قصاص كردید ھمانطور كھ او یك ضربت بھ من زده شما
ھم یك ضربت باو بزنید حضرت امام حسن ھم حسب الامر آن حضرت با شمشیر خود
ابن ملجم یك ضربت بر او زدند و او را بدرك واصل نمودند و مردم جسد او را در
حصیرھائي پیچیده و آتش زدند و علت آنكھ با شمشیر خودش او را كشتند این بود كھ
حضرت امیر وقتي آن بدبخت را بحضور ایشان آوردند فرمودند آیا من بتو احسان
نكرده بودم عرض كرد چرا فرمودند پس چھ چیز تو را باین كار واداشت عرض كرد
چھل روز این شمشیر را تیز میكردم و از خدا خواستم كھ بدترین خلقش را باین شمشیر
بكشد حضرت فرمودند پس میبینم كھ خودت با این شمشیر كشتھ میشوي و میبینم كھ تو
از بدترین خلق خداي عزوجل ھستي . و بحضرت امام حسن فرمودند اگر قرار شد او

را بكشید با شمشیر خودش او را

صفحھ ٢٢٣

 
  بكشید و حضرت امام حسن ھم بھمان دستور عمل فرمودند . 

و البتھ تاریخ در نقل جزئیات این وقایع مختلف است وبطورھاي دیگر ھم روایت
كرده اند و تشخیص دقیق وقایع غالبا میسر نیست . و مخفي نماند كھ اشعث بن قیس از
كساني است كھ در قتل آن حضرت دست داشتھ چنانكھ در كافي از حضرت صادق نقل
میكند كھ فرمودند اشعث بن قیس در خون امیرالمؤمنین (ع) شریك است و دخترش
جعده امام حسن (ع) را سم داد و پسرش محمد شریك خون حسین علیھ السلام است
انتھي . و بعید نمینماید كھ این اشعث با معاویھ در ارتباط بوده و بعضي از محققین نیز
چنین حدس زده اند كھ شاید توطئھ قتل آن حضرت توسط معاویھ در شام بعمل آمده و
بواسطھ اشعث و اشعثھا در كوفھ اجرا شده باشد و قرارداد ابن ملجم با دو نفر دیگر در
كشتن حضرت امیر و معاویھ و عمرو عاص كھ معروف است ، از شھرتھاي ھمان
گروه معاویھ باشد براي سرپوش گذاشتن بر حقیقت امر ، اما اخبار و روایات تاریخي
تمام این تحلیل را تصدیق نمیكند و ممكن است كھ ابن ملجم جداگانھ چنین تصمیمي را

 
گرفتھ باشد و اشعث ھم باخبر شده باشد و باو كمك نموده باشد و خداوند داناتر است . 

باري مقصود ما در این صفحات این نیست كھ تاریخ را با ھمھ جزئیات وقایع ذكر كنیم
بلكھ مقصود بیان مختصري از شرح احوال این بزرگواران است و طبیعتا بسیاري از
وقایع را ذكر نمیكنیم و بذكر آن وقایعي اكتفا میكنیم كھ دانستن آنھا براي دوستان
رجحاني داشتھ باشد ولو آنكھ بنظر بعضي كم اھمیت بیاید و بعضي از وقایع معروفھ ھم
از قلم بیفتد و در اختصار چاره اي جز این نیست و در اینجا متذكر شدم وصیت

مختصري از آن

صفحھ ٢٢٤

  حضرت را كھ در آخرین ساعات فرمودند ذكر نمایم : از كتاب امالي از جابر بن یزید
از حضرت باقر علیھ السلام روایت شده كھ فرمود امیرالمؤمنین علیھ السلام در وقت



احتضار پسران خود حسن و حسین و ابن حنفیھ و اولاد كوچك خود را جمع فرمود و
بآنھا وصیت نمود و در آخر وصیت فرمود : فرزندان من طوري با مردم زندگاني و
معاشرت كنید كھ اگر غایب بودید دلتنگ شما شوند و اگر از جھان رفتید بر شما بگریند
فرزندان من دلھا ھمچون لشكریاني ھستند آراستھ و نظام یافتھ ، ( و در مقابل ھم صف
بستھ ) آن گروه كھ دوست ھم ھستند احساس شباھت بیكدیگر نموده و ھریك باعث
سرور دیگري میشود و در دشمني ھم ھمینطور نسبت بھ گروه مقابل كھ با ھم دشمنند (
عكس آن احساس را دارند ) پس ھرگاه بدون اینكھ كسي سابقا بھ شما خوبي كرده باشد
از او خوشتان آمد باو امید داشتھ باشید و ھرگاه بدون آنكھ شخصي بشما بدي كرده باشد

 
از او بدتان آمد برحذر باشید و از او بپرھیزید بحار ج ٤٢ ص ٢٤٧ . 

 
 .

و در بحار از كتاب سلیم بن قیس ھلالي نقل میكند كھ میگوید من خودم در وصیت علي
بن ابیطالب (ع) شاھد بودم وقتي كھ بفرزند خود حسن علیھ السلام وصیت فرمود و
حسین (ع) و محمد و ھمھ اولاد و ھمھ رؤساء اھل بیت و شیعھ خود را شاھد گرفت
آنوقت كتاب و سلاح خود را باو داد بعد فرمود فرزندم رسول خدا (ص) بمن امر فرمود
كھ بتو وصیت كنم و كتب و سلاح خود را بتو بدھم ھمانطور كھ رسول خدا (ص) بمن

وصیت فرمود و

صفحھ ٢٢٥

  كتب و سلاح خود را بمن مرحمت فرمود و بمن امر فرمود كھ ترا امر كنم كھ چون
مرگ تو در رسید آنھا را بھ برادرت حسین (ع) بدھي آن وقت روي مبارك را بھ
حضرت حسین (ع) نمود و فرمود و رسول خدا ترا امر فرموده كھ اینھا را بھ پسرت
علي بن الحسین بدھي آن وقت روي مبارك را بھ علي بن الحسین (ع) فرمود و فرمود :
و رسول خدا (ص) ترا امر فرموده كھ این اشیاء مورد وصیت را كھ بتو میدھند بھ
فرزندت محمد بن علي بدھي پس از طرف پیغمبر خدا (ص) و از طرف من باو سلام
برسان سن مبارك حضرت سجاد علیھ السلام در این وقت بتفاوت روایات چھار سال یا دو سال بود و كساني كھ گمان كرده اند

 
آنحضرت در محرم شصت و یك طفل بوده یا دوازده سالھ بوده باحادیث و روایاتي كھ در ولادت ایشان رسیده اعتماد ننموده اند . 

آن وقت دوباره روي مبارك را بحضرت امام حسن فرمود و فرمود فرزند بعد از من
ولي امر تو ھستي و تو ولي دمي اگر عفو كردي مختاري و اگر كشتي بجاي یك ضربھ
یك ضربھ بزن الحدیث . و وصیت مفصل دیگري ھم آن حضرت دارند كھ در كتب

 
اخبار و تواریخ نقل شده . 

باري پس از وفات آن حضرت حسنین علیھما السلام جنازه آن حضرت را برداشتھ بھ
خارج كوفھ آوردند و در ھمانجائي كھ وصیت فرموده بود دفن نمودند از كتاب فرحة
الغري منقول است كھ سید بن طاووس علیھ الرحمة روایت میكند از حضرت ام كلثوم
علیھا السلام كھ فرمود : آخرین عھد و وصیت پدرم بھ برادرانم علیھما السلام این بود
كھ فرمود : فرزندانم وقتي من از دنیا رفتم مرا غسل دھید و با آن بردي كھ ( بدن مطھر

) پیغمبر و فاطمھ را

صفحھ ٢٢٦



  خشك كردید بدن مرا خشك كنید آن وقت مرا حنوط نمائید و بر تخت گذارید و بنگرید تا
وقتي كھ جلوي تخت بلند شود آنوقت شما عقب آنرا بگیرید . میفرماید من ھم خارج شدم
در تشییع جنازه پدرم تا آنكھ بھ پشت كوفھ رسیدیم و ركن مقدم جنازه ما را بھ پشت
غري غري بر نجف اطلاق میشود و بمعناي ساختمان نیكو میآید و دلیل اطلاق این اسم این بوده كھ در كوفھ دو ساختمان بلند و

 
معروف بوده كھ بآنھا غریین مي گفتند و نجف بمعني تل و زمین بلند است كھ آب نمي گیرد . 

برد آن وقت حسنین علیھما السلام عقب جنازه را بر زمین گذاشتند بعد امام حسن علیھ
السلام آن برد را كھ پیغمبر و فاطمھ و امیرالمؤمنین علیھم السلام را با آن خشك نموده
بودند بر دوش انداختھ و پیش آمد و كلنگ را برداشت و یك ضربھ بر زمین زد پس
قبري شكافتھ شد و لحدي در كف آن ساختھ و قطعھ اي از چوب ساج در آن نھاده بود كھ
بزبان سریاني این دو سطر بر آن منقوش بود : بسم الله الرحمن الرحیم ھذا قبر قبره نوح
النبي علیھ السلام لعلي وصي محمد صلي الله علیھ و آلھ قبل الطوفان بسبعمائة عام یعني
این قبري است كھ نوح پیغمبر علیھ السلام ھفتصد سال پیش از طوفان براي علي وصي
محمد صلي الله علیھ و آلھ ساختھ است الحدیث . و مطابق بعض روایات ھمان كتاب
حضرت را در شھر غسل داده و حنوط و كفن نمودند و بھ ھمان ترتیب كھ فرموده بود
بردند تا بھ محل معھود رسیدند كھ جلوي جنازه بر زمین آمد و حسب الامر ایشان در
ھمانجا حضرت امام حسن علیھ السلام بر ایشان نماز فرمود و در آن قبر كھ قبر

حضرت نوح بود و خود نوح در آنجا

صفحھ ٢٢٧

  مدفون بود و ھمچنین استخوانھاي آدم (ع) را حضرت نوح بآنجا نقل فرموده بود دفن
گردید و بنا بر بعض روایات انبیاء دیگري ھم در آنجا یا نزدیك آنجا مدفونند از جملھ

 
حضرت ھود و صالح علي نبینا و آلھ و علیھما السلام . 

باري بعد از دفن ، محل قبر را مستوي كردند بطوري كھ شناختھ نشود و در چند جاي
دیگر صورت قبوري ساختند كھ امر مشتبھ بماند و این كار بجھت ترس از خوارج و
قبیلھ مراد و اتباع معاویھ و سایر دشمنان بود كھ مبادا جسارتي بنمایند و از ھمین مطلب
وضعیت و اوضاع آن روز و دشمني دشمنان آن حضرت تا حدي قابل درك است كھ
مثل علي بن ابي طالبي را باید در شب دفن كنند و محل قبر او را مخفي نمایند كھ شناختھ
نشود و شناختھ ھم نشد تا وقتي كھ حضرت صادق علیھ السلام در زمان دولت بني عباس

 
آن را نشان دادند و پس از آن ھارون بر قبر آن حضرت قبھ اي ساخت . 

 
** فصل ** 

در عدد اولاد حضرت امیر علیھ السلام و بعض حالات آنھاست در بحار از ارشاد شیخ
مفید علیھ الرحمھ روایت كرده است كھ اولاد آن حضرت بیست و ھفت تن بودند از
ذكور و اناث : حسن و حسین و زینب كبري و زینب صغري كھ كنیھ او ام كلثوم بود
والده ایشان فاطمھ بتول سیده زنان عالم دختر سید مرسلین و خاتم نبیین محمد نبي صلي
الله علیھ و آلھ و دیگر محمد كھ كنیھ او ابوالقاسم بود و مادرش خولھ حنفیھ دختر جعفر
بن قیس و دیگر عمر و رقیھ كھ توأمان متولد شده بودند و مادرشان ام حبیب دختر ربیعھ



بود و دیگر عباس و جعفر و عثمان و عبدالله كھ در زمین طف در كربلا ھمراه
برادرشان

صفحھ ٢٢٨

  حسین علیھ السلام شھادت یافتند مادر آنھا ام البنین دختر حزام بن خالد بن دارم بود و
محمد اصغر مكني بھ ابوبكر و نیز عبدالله كھ در كربلا ھمراه برادرشان حسین بن علي
علیھما السلام شھادت یافتند مادر آن دو لیلاي دارمي دختر مسعود است و دیگر یحیي
است كھ مادر او اسماء بنت عمیس خثعمي است رضي الله عنھا و دیگر ام الحسن و رملھ
مادرشان ام سعید است دختر عروة بن مسعود ثقفي و دیگر نفیسھ و زینب صغري و رقیھ
صغري و ام ھاني و ام الكرام و جمانھ كھ كنیھ او ام جعفر است و امامھ و ام سلمھ و میمونھ
و خدیجھ و فاطمھ رحمة الله علیھن كھ از مادران مختلف ھستند و در میان شیعھ بعضي
میگویند كھ از حضرت فاطمھ پس از رسول الله (ص) پسري ساقط شد كھ پیغمبر (ص)
در زمان حیات خود اسم او را محسن گذاشتھ بودند پس بنا بر قول این طایفھ اولاد آن

 
حضرت بیست و ھشت تن میباشند و خدا داناتر است تمام شد روایت ارشاد . 

و در روایات مختلف اولاد و ازواج آن حضرت را با اختلافاتي ھم شمرده اند و شرح
احوال اولاد آن حضرت در مورد بسیاري از آنھا كھ در دست نیست و آنچھ ھم موجود
باشد ذكر آن بطول میانجامد و ذكر بعض احوال بزرگان آنھا در ضمن شرح حال
معصومین بمناسبت ذكر شد و یا ان شاء الله ذكر خواھد شد و غالب آنھا البتھ دوست و
بامحبت بودند و بعض آنھا مثل حضرت زینب یا حضرت ابوالفضل العباس سلام الله
علیھما كھ از بزرگان بودند و بعض دیگر كھ سعادت شھادت یافتند و كمال فداكاري را
نسبت بحضرت سید الشھداء صلوات الله علیھ بجا آوردند و در مورد بعض آنھا ھم
شبھاتي ھست مثلا محمد بن حنفیھ كھ نسبت بھ حضرت سید الشھداء و حضرت سجاد

علیھ

صفحھ ٢٢٩

  السلام براي او در اول شبھاتي بود و گاه در مورد خودش احتمال امامت میداد چنانكھ
قصھ حكمیت و شھادت حجر الاسود نسبت بامامت حضرت سجاد (ع) معروف است و
البتھ نمیتوان این مطالب را حمل بر عداوت و سوء نیت نمود و اھل علم و تحقیق بآساني
درمییابند كسي كھ در مورد امامت مثلا بین خودش و امام معصوم مردد شود مسلما
درجھ معرفت او در حد اعلي نیست و اینطور خیالھا را جز بر بساطت و سادگي
نمیتوان حمل كرد و البتھ جماعتي ھم قائل بامامت محمد حنفیھ شدند و حتي گفتند غایب
شده و ظاھر خواھد شد و از جملھ آنھا سید اسمعیل حمیري است كھ توسط حضرت
صادق علیھ السلام از شبھھ بیرون آمد و ھدایت شد و با ھمھ این تفاصیل ما نسبت بھ
محمد بن حنفیھ بد نمیگوئیم و خدمات او را در جنگھا بھ پدر بزرگوارش بیاد میآوریم و
اگر خطاھائي نموده براي او طلب مغفرت مینمائیم و عمده این قبیل شبھات و خطاھا كھ
براي بعض آقازادگان و امامزادگان پیش آمده از سادگي و مبتلا شدن بھ دوستان بي تقوا
و معاشراني بوده كھ امر را بر آنھا مشتبھ مینمودند و بآنھا تلقین میكردند كھ شما ھم



چیزي از دیگران كم ندارید و این بظاھر دوستان غالبا میخواستند كھ با استفاده از
شھرت و تعین فرزندان ائمھ اطھار براي خودشان شأن و مقامي و احیانا مداخلي درست

 
كنند و البتھ عده زیادي را ھم از راه راست منحرف مینمودند . 

باري یكي دیگر از فرزندان آن حضرت عمر بود كھ در زمان عبدالملك نزد او از
حضرت علي بن الحسین علیھ السلام شكایت كرد و بر صدقات پیغمبر (ص) و

امیرالمؤمنین (ع) كھ ظاھرا اوقافي بود كھ صدقھ جاریھ بود ادعاھائي

صفحھ ٢٣٠

  داشت و بھ عبدالملك گفت اي امیرالمؤمنین من پسر واقف ھستم و این پسر پسر اوست
پس من بآنھا اولي ھستم اما عبدالملك نپذیرفت و حق را بھ حضرت سجاد داد و بھ عمر
گفت اصرار بر باطل مكن و باطل را حق جلوه مده و بھ حضرت عرض كرد شما را
متصدي آنھا قرار میدھم پس آن حضرت و عمویشان برخاستند و بیرون آمدند و وقتي
خارج شدند عمر حضرت را گرفت و جسارت و اذیتي كرد اما حضرت سكوت كردند و
ھیچ نفرمودند و بعد از مدتي محمد بن عمر آمد خدمت حضرت و سلام كرد و خود را
بدست و پاي حضرت انداخت و شروع كرد بھ بوسیدن آن حضرت بعنوان عذرخواھي
حضرت سجاد (ع) فرمودند پسر عمو اینكھ پدرت از ما كناره گرفتھ و با ما قطع كرده
مانع صلھ رحم من نمیشود من دخترم خدیجھ بنت علي را براي تو تزویج میكنم . تمام

 
شد حدیث . 

زینب كبري دختر فاطمھ بنت رسول الله را حضرت امیر بھ عبدالله بن جعفر بن ابیطالب
دادند و ام كلثوم را عمر بن خطاب با اصرار زیاد خواستگاري كرد و حضرت امیر
مطلقا مایل نبودند و میفرمودند بچھ است و عمر میگفت قصد من نكاح نیست
خویشاوندي پیغمبر منظور من است تا بالاخره بضرورت و ناچاري موافقت فرمودند و
در بعض روایات است كھ عمر بن خطاب بام كلثوم نزدیك نشد تا بقتل رسید و رقیھ را بھ
مسلم بن عقیل دادند و خدا عبدالله را بآنھا داد كھ در كربلا شھید شد و ھمچنین علي و
محمد فرزندان مسلم بن عقیل ھم از رقیھ بودند اما زینب صغري ھمسر محمد بن عقیل
شد و عبدالله را خدا باو داد اما ام ھاني ھمسر عبدالله اكبر پسر عقیل شد كھ محمد را خدا

بآنھا داد ودر كربلا شھید شد و پسري بنام عبدالرحمن ھم داشتند اما

صفحھ ٢٣١

  میمونھ ھم بعدا ھمسر عبدالله اكبر فرزند عقیل شد كھ عقیل از آنھا حاصل شد اما نفیسھ
ھمسر عبدالله اكبر شد و ام عقیل را خدا بآنھا داد و زینب صغري ھمسر عبدالرحمن بن
عقیل شد و سعد و عقیل فرزندان آنھا بودند اما فاطمھ ھمسر ابي سعید بن عقیل شد و
دختري بنام حمیده پیدا كرد و نقل میكنند كھ خدا باو عمر داد تا حضرت صادق (ع) ھم
او را دیدند و اما امامھ ھمسر صَلْت بن عبدالله بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب شد و

 
براي او نفیسھ را آورد و این روایات از بحار از اعلام الوري و قرب الاسناد نقل شد . 

و بھ ھمین جا شرح مختصر احوال حضرت امیرالمؤمنین علیھ السلام را ختم میكنیم و
صلي الله علي محمد و آلھ الطیبین الطاھرین . 



صفحھ ٢٣٢

  مطلب دوم 

 
در شرح حال حضرت امام حسن مجتبي صلوات الله علیھ است . 

 
** فصل ** 

میلاد باسعادت آن امام ھمام در مدینھ طیبھ در شب نیمھ ماه مبارك رمضان از سال سوم
ھجرت و بروایتي از سال دوم ھجرت واقع شد و چون آن حضرت متولد شد مادر
گرامیش حضرت فاطمھ زھرا بھ پدر بزرگوارش امیرالمؤمنین صلوات الله علیھم
اجمعین عرض كرد كھ براي او اسمي بگذارید فرمودند من بر پیغمبر (ص) پیشي
نمیگیرم و طفل را خدمت پیغمبر (ص) بردند آن حضرت فرمودند اسمي براي او
گذاشتھ اید عرض كردند ما بر شما سبقت نمیگیریم در اسم گذاري او ، فرمودند من ھم بر
خدا سبقت نمیگیرم آنگاه جبرئیل نازل شد و از جانب خدا تبریك گفت و گفت كھ خدا
میفرماید علي نسبت بتو ، بمنزلھ ھارون است نسبت بھ موسي پس پسر او را باسم پسر
ھارون مسمي كن حضرت فرمود اسم او چھ بود جبرئیل گفت شبر پیغمبر (ص)
فرمودند زبان من عربي است جبرئیل عرض كرد شما حسن نام كنید كھ با شبر بیك
معني است . قابلھ آن حضرت اسماء بنت عمیس بود و پیغمبر (ص) طفل را بھ ام الفضل
ھمسر عباس سپردند كھ بھ شیر قثم فرزند عباس او را شیر دھد سن مبارك حضرت
امیر علیھ السلام در آن وقت حدود بیست و ھفت سال و سن حضرت فاطمھ (ع) در

 
موقع ولادت حضرت امام حسن (ع) حدود یازده سال یا قدري بیشتر بوده است . 

حضرت امام حسن علیھ السلام بیش از ھفت سال در خدمت رسول خدا

صفحھ ٢٣٣

  (ص) و سي سال بعد از ایشان در خدمت پدر بزرگوار و نزدیك ده سال بعد از آن
حضرت زندگاني فرمود تا آنكھ در روز ھفتم و یا بیست و ھشتم از ماه صفر از سال

 
چھل و نھ ھجري در مدینھ طیبھ مسموم شد و بشھادت رسید . 

میزان علاقھ رسول خدا (ص) بحضرت امام حسن و برادر بزرگوارش حضرت سید
الشھداء علیھما السلام در میان مسلمین بر كسي پوشیده نمانده است و عبارات رسول
خدا (ص) كھ در اظھار لطف و مرحمت بآن دو بزرگوار كھ در ایام طفولیت ایشان بیان
فرموده بین ھمھ مسلمین از شیعھ و سني معروف و مشھور است و معروفتر از ھمھ
روایات این روایت است كھ فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اھل الجنة الكتاب المبین ج ١

 
ص ٢٠٦ . 

یعني حسن و حسین دو آقاي جوانان اھل بھشتند و فرمود الحسن و الحسین امامان قاما او

 
قعدا بحار ج ٤٣ ص ٢٩١ . 

یعني حسن و حسین دو امام ھستند برخیزند یا بنشینند و در فصل الخطاب از بحار
روایت فرموده كھ پیغمبر (ص) فرمودند من و علي و حسن و حسین و نھ تن از اولاد
حسین مطھریم و معصوم تمام شد حدیث شریف . و روزي حضرت امام حسن و امام
حسین (ع) كشتي میگرفتند و پیغمبر (ص) امام حسن را بھ تشویق تقویت میفرمود و



میفرمود ایھ یا حسن یعني بیشتر قوت كن حضرت فاطمھ عرض كرد اي رسول خدا
بزرگتر را علیھ كوچكتر كمك میفرمائي حضرت فرمودند جبرئیل دارد میگوید اي
حسین بگیر حسن را و بر او غلبھ كن و من میگویم اي حسن بگیر حسین را و بر او
غلبھ كن و در جلاء العیون از كتب عامھ نقل میكند كھ پیغمبر (ص) بحضرت امام حسن

فرمودند تو

صفحھ ٢٣٤

  شبیھ مني در صورت و سیرت . و ھمچنین از اھل سنت از جابر روایت شده كھ پیغمبر
(ص) فرمودند ھركس خواھد كھ بھ بھتر و مھتر جوانان اھل بھشت نظر كند بھ حسن
بن علي نظر نماید . و از این قبیل اخبار جدا فراوان است بطوري كھ براي دوست و
دشمن شكي باقي نمیماند كھ این دو بزرگوار و پدر و مادر آن دو تا چھ اندازه مورد مھر
و محبت و مرحمت رسول خدا (ص) بودند و ھر دو تحت تربیت و رعایت پیغمبر
(ص) و امیرالمؤمنین و حضرت فاطمھ علیھما السلام بزرگ شدند و از حیث حسب و

 
نسب شریفترین خلق خدا بودند . 

باري پس از رسول خدا (ص) آن دو بزرگوار در خدمت پدر عالیمقدار خود بودند و بھ
تناسب سن روز بروز خدمات بالاتري بآنھا رجوع میفرمود تا وقتي كھ در زمان خلافت
ظاھره امیرالمؤمنین علیھ السلام در جنگھا و در سایر امور ھمواره معین و یاور پدر
بزرگوار خود بودند و خدمات نمایان و برجستھ میكردند از جملھ در جنگ جمل نقل
میكنند كھ حضرت امیر علیھ السلام فرزند خود محمد حنفیھ را صدا زدند و نیزه خود را
باو دادند و فرمودند برو و حملھ كن و بر این شتر زخمي بزن پس محمد رفت اما
بني ضبھ جلو او را گرفتند و مانع شدند و ناچار شد كھ برگردد وقتي برگشت حضرت
امام حسن (ع) نیزه را از دست او گرفتند و بطرف شتر تاختند و ضربھ اي بر آن شتر
وارد نمودند و بسوي پدر بزرگوارشان برگشتند در حالیكھ آن نیزه خون آلود بود پس
محمد ناراحت شد و رنگ صورتش برافروختھ گردید حضرت امیر باو فرمودند قھر
مكن او پسر نبي بود و تو پسر علي ھستي باري آن جناب در خدمت پدر بزرگوارشان

بودند تا وقتي كھ شھادت حضرت امیر (ع) پیش آمد

صفحھ ٢٣٥

  و چون آن حضرت بر امامت حضرت امام حسن نص فرموده بود ھركس مطیع
حضرت امیر بود دیگر تردیدي در امامت آن حضرت نكرد و در ابتدا غالب مسلمین كھ
در كوفھ بودند بر گرد آن حضرت جمع شدند و در فرداي شبي كھ امیرالمؤمنین علیھ
السلام بشھادت رسید حضرت امام حسن علیھ السلام خطبھ اي خواندند و حمد و ثناي
پروردگار را بجا آورده و بر پیغمبر (ص) درود فرستادند آن وقت فرمودند : در این
شب كھ گذشت مردي از دنیا رفت كھ گذشتگان در عملي بر او پیشي نگرفتند و آیندگان
در عمل بھ گرد او نخواھند رسید ھرآینھ حضرتش در جوار پیغمبر (ص) جھاد میكرد و
جان خود را سپر بلاي آن حضرت مینمود و پیغمبر (ص) رایت خود را باو میداد و او
را بسوي دشمن میفرستاد در حالیكھ جبرئیل از طرف راست او را محافظت و ھمراھي



میكرد و میكائیل از طرف چپ و برنمیگشت تا بر دست او فتح صورت گیرد و ھرآینھ
كھ در شبي وفات فرمود كھ عیسي بن مریم را در آن شب بآسمان بردند و یوشع بن نون
وصي موسي در این شب درگذشت و آن حضرت زر و سیمي از خود باقي نگذاشت
بجز ھفتصد درھم كھ از سھم خودش زیاد آمده بود و قصد داشت خادمي براي خانواده
خود تھیھ بفرماید و چون حضرت امام حسن (ع) باینجا رسید گریھ گلوي مباركش را
فشرد . پس گریست و مردم ھمھ با او گریھ كردند بعد فرمود من پسر بشارت دھنده
ترساننده ھستم من پسر كسي ھستم كھ باذن خدا دعوت بسوي او میكرد من پسر سراج
منیرم من از اھل بیتي ھستم كھ خدا ھر ناپاكي را از آنھا بدور داشتھ و ایشان را پاك و
پاكیزه گردانیده من از آن خانواده اي ھستم كھ خدا دوستي آنھا را در كتابش واجب

فرموده آنجا كھ میفرماید : بگو من تمناي

صفحھ ٢٣٦

  اجري از شما ندارم مگر دوستي ذوي القربي و نزدیكانم و ھركس در این راه قدم

 
نیكوئي بردارد ما بر مودت و محبت او میافزائیم . 

پس این حسنھ كھ خدا فرموده دوستي ما اھل بیت است این را فرمود و نشست آن وقت
عبدالله بن عباس برخاست و رو بمردم كرد و گفت جماعت مردم این پسر پیغمبر شما و
وصي امام شماست برخیزید و با او بیعت كنید پس مردم برخاستند و گفتند او را بسیار
دوست میداریم و حق او بر ما بسي واجب است و شتاب كردند و با آن حضرت بخلافت
بیعت نمودند و این قضیھ در روز جمعھ بیست و یكم ماه رمضان سال چھلم ھجرت بود

 
بحار ج ٤٣ ص ٣٦٢ . 

و بعد آن حضرت عاملان و حكام شھرھا را معین فرمود و عبدالله بن عباس را بھ بصره
فرستاد و بھ نظم امور پرداخت و سن آن حضرت در وقت این بیعت حدود سي و ھفت

 
سال بود . 

 
** فصل ** 

چون مردم با حضرت امام حسن علیھ السلام بخلافت بیعت كردند آن حضرت از راه
اتمام حجت نامھ اي بھ معاویھ نوشتند و باو فرمودند كھ مردم بعد از پدرم با من بیعت
نموده اند و تو ھم مطیع فرمان باش معاویھ جوابھاي دوپھلو و مبھمي داد كھ مثلا اگر
میدانستم كھ اداره امور مردم و مقابلھ با دشمنان و سایر امور از شما بھتر برمیآید با شما
بیعت میكردم چون شما اھل ھر خیري ھستید اما میدانم كھ خودم سزاوارترم باین امر و

در جاي دیگر نامھ میگوید امر من و امر تو شبیھ بامر ابي بكر و امر خاندان شماست

صفحھ ٢٣٧

 
  بعد از وفات پیغمبر (ص) ، و از این قبیل عبارات . 

باري چون مسلم شد كھ معاویھ تمكین نمیكند و از طرفي معاویھ لشكري بسوي عراق
فرستاده بود حضرت مردم را بھ جنگ با او فرا خواندند لكن این مردم ھمانھا بودند كھ
با نافرمانیھاي خود ھر روز دل امیرالمؤمنین علیھ السلام را بدرد آورده بودند و گویا
چنان بودند كھ از اطاعت حاكم نجیب و عادل ابا داشتند عھد نیكان را میشكستند و خفت



و خواري نوكري نامردمان را بر خود میخریدند و بظلم اشقیا تن در میدادند پس با
حضرت امام حسن ھم ھمان رویھ را پیشھ كردند كھ با پدر بزرگوارش داشتند باین
ترتیب كھ ھرچھ آن حضرت ترغیب و امر بھ جھاد فرمود بھانھ آوردند و گریختند و
اجابت ننمودند و جماعتي ھم كھ وعده كردند كھ براي حركت بسوي لشكریان معاویھ در
نخیلھ حاضر میشوند خلف وعده كردند و حضرت در لشكرگاه نخیلھ وقتي دید كھ آنھا
نیامدند مردي از قبیلھ كنده را با چھار ھزار نفر بانبار فرستاد كھ با معاویھ مقابلھ كند و
معاویھ مقداري پول طلا براي او فرستاد و وعده حكومتي داد و او ھم خیانت نموده و
گریخت و بمعاویھ ملحق شد حضرت دیگري را از قبیلھ مراد فرستادند و از او عھد
گرفتند كھ حیلھ و مكري نكند و او ھم قسمھاي غلاظ و شداد خورد و روانھ شد اما او را
ھم معاویھ گول زد و امام علیھ السلام وقتي او میرفت فرمودند كھ این ھم خیانت خواھد
كرد و ھمانطور ھم شد این مرتبھ حضرت عبیدالله بن عباس را با قیس بن سعد ھمراه
دوازده ھزار نفر فرستادند و امر فرمودند كھ عبیدالله امیر باشد و با مشورت قیس كار
كند و اگر براي او عارضھ اي پیش آمد قیس بن سعد امیر باشد و خود حضرت با

جماعتي از آنجا حركت كرده و بطرف

صفحھ ٢٣٨

  ساباط مدائن رفتند كھ مطابق قولي كھ بعض مردم داده بودند در آنجا تھیھ لشكر شود و
در راه براي امتحان اصحاب خود براي آنھا خطبھ اي خواندند متضمن اینكھ من
خیرخواه شما ھستم و بد ھیچ كس را نمیخواھم و صلاح در این میبینم كھ مسلمانان با ھم
جمع باشند و نمیخواھم كھ متفرق گردند و آنچھ من صلاح بدانم از مصلحتي كھ شما
بیندیشید بھتر است پس مخالفت با من نكنید و ھرچھ كردم بپذیرید وقتي سخن آن
حضرت تمام شد آن جماعت كھ منافقاني بودند بیكدیگر گفتند مثل اینكھ خیال صلح با
معاویھ دارد و او ھم مثل پدرش كافر شده و با كمال بي شرمي متعرض حضرت شده بھ
خیمھ آن بزرگوار ھجوم بردند و ھرچھ در آنجا بود غارت كردند حتي فرش نماز آن
حضرت را از زیر پاي مباركش كشیدند و رداي مباركش را از دوشش برداشتھ و بردند
و خلخال از پاي بعض كنیزان آن حضرت بیرون آوردند حضرت ھم اسب خود را
طلبیدند و سوار شده و با جماعت كمي كھ مانده بودند بطرف ساباط رفتند وقتي بھ ساباط
مدائن رسیدند در آنجا ملعوني باسم جَرّاح بن سنان در تاریكي جلوي اسب حضرت را
گرفتھ و جسارت كرد و آمد و با خنجري كھ در دست داشت بر ران مبارك آن حضرت
زد كھ تا استخوان فرو رفت و بروایتي بر پھلوي آن حضرت زد و گفت كافر شدي
چنانكھ پدر تو كافر شد ملازمان حضرت آن بدبخت را گرفتند و بقتل رساندند و
حضرت را در تخت رواني گذاشتھ بھ مدائن بخانھ سعد بن مسعود ثقفي كھ از طرف آن
حضرت والي مدائن بود بردند و این سعد عموي مختار معروف بود و مختار كھ آن
وضع را دید طمع او را گرفت و بھ عموي خود گفت بیا امام حسن را دستگیر كرده بھ

معاویھ تحویل دھیم

صفحھ ٢٣٩



  شاید معاویھ حكومت عراق را بما بدھد سعد گفت واي بر تو من از طرف پدر او حاكم
اینجا شده ام حق نعمت را فراموش كنم و پسر پیغمبر را تحویل معاویھ بدھم شیعیان چون
متوجھ سخن مختار شدند خواستند او را بكشند اما عمویش وساطت كرد و از او گذشتند
و سعد جراح آورد و زخم حضرت را بستند و در این موقع بیشتر امراي لشكر حضرت
كھ دیدند ظاھر اوضاع بھ نفع معاویھ پیش میرود پنھاني باو نوشتند كھ ما تابع و منقاد تو
ھستیم ھرچھ زودتر بعراق بیا كھ ما حسن را بتو تسلیم خواھیم كرد و در این وقت خبر
رسید كھ عبیدالله پسر عباس ھم باطن خود را ظاھر ساختھ و عمل بسیار زشتي نموده و
آن اینكھ معاویھ شخصي را نزد او فرستاد و گفت یك ملیون درھم بتو میدھم نصف نقد و
نصف وقتي وارد كوفھ شدم و عبیدالله شبانھ از لشكرگاه گریختھ نزد معاویھ رفت و فردا
كھ دیدند عبیدالله گریختھ قیس بن سعد براي لشكریان صحبت كرد و گفت این ملعون
بامام خود خیانت كرد شما وفاداري كنید و از غضب خدا بترسید و با معاویھ جنگ كنید
لشكر علي الظاھر قبول كردند اما ھر شب عده زیادي از آنھا میگریختند و بھ معاویھ

 
ملحق میشدند . 

و در این وقت معاویھ نامھ اي بآن حضرت نوشت متضمن آنكھ اصحاب تو با پدرت
موافقت نكردند با تو ھم موافقت نمیكنند و بضمیمھ نامھ نامھ ھاي سران لشكر و بزرگان
اصحاب حضرت امام حسن را كھ براي او نوشتھ بودند خدمت حضرت فرستاد و
صورت ظاھر دعوت بھ صلح مینمود حضرت براي اتمام حجت دوباره خطبھ خواندند
و مردم را سرزنش كردند و فرمودند میدانم شما با من مكر میكنید لكن حجت خود را بر

شما تمام میكنم فردا

صفحھ ٢٤٠

  در فلان موضع جمع شوید تا براي مقابلھ با معاویھ برویم و خود بآنجا رفتند و ده روز
ماندند اما بیشتر از چھار ھزار نفر جمع نشدند حضرت باز خطبھ اي در توبیخ جماعت
خواندند و مطالبي فرمودند باین معني كھ شما نھ حیا دارید و نھ دین و من قصدم نجات
شما بود و گرنھ خودم بتنھائي میتوانم عبادت خدا را بنمایم اگر بني امیھ غالب شوند شما
روي خوش نمیبینید و من اگر یاور داشتم امر را باینھا وانمیگذاشتم و از این قبیل
فرمایشات فرمودند و بعد از آن بھ معاویھ نوشتند من میخواستم حق را زنده كنم و باطل
را از بین ببرم و كتاب خدا و سنت پیغمبر را جاري كنم اما مردم با من موافقت نكردند
پس با تو صلح میكنم بھ چند شرط و میدانم بآنھا وفا نمیكني و از این سلطنت كھ براي تو
پیش آمده شاد مباش كھ بزودي نادم میشوي ھمانطور كھ دیگران كھ غصب خلافت
كردند پشیمان شده اند و پشیماني براي آنھا سودي ندارد . و پسر عموي خود عبدالله بن
حارث را فرستادند نزد معاویھ كھ از او عھد و پیمان گرفتھ قرارداد صلح را بنویسند و
صلح نامھ قریب باین مضمون نوشتھ شد بسم الله الرحمن الرحیم صلح نمود حسن بن علي
بن ابیطالب با معاویة بن ابوسفیان كھ متعرض او نشود بھ شرط آنكھ معاویھ در میان
مردم بكتاب خدا و سنت پیغمبر و سیرت خلفاي صالحین عمل كند و بشرط آنكھ بعد از
خود كسي را براي امر معین نكند و مردم در ھر جاي عالم كھ باشند از شام و عراق و
حجاز و یمن از شر او ایمن باشند و اصحاب علي بن ابیطالب و شیعیان او ایمن باشند



بر خانھ ھا و مالھا و زنان و اولاد خود از معاویھ باین شرطھا عھد و پیمان خدا گرفتھ
شد ، و نیز مشروط بر آنكھ مكري در مورد حسن بن علي و برادرش حسین بن علي و

صفحھ ٢٤١

  سایر اھل بیت و خویشان پیغمبر خدا نیندیشد و در آشكار و نھان ضرري بآنھا نرساند و
احدي از ایشان را در ھیچ جاي زمین نترساند حق ھر صاحب حقي را باو برساند و ھر
سالھ از خراج دارابجرد پنجاه ھزار درھم تسلیم آن حضرت نماید و آنكھ سب حضرت
امیرالمؤمنین علیھ السلام ننماید و در قنوت نمازھا ناسزا بآن حضرت و شیعیان او
نگوید چنانچھ میكردند . و سپس خدا و رسول را بر آن صلحنامھ گواه گرفتند و عبدالله
بن حارث و عمرو بن ابي سلمھ و عبدالله بن عامر و دیگران مراتب نامھ را گواھي
نمودند و چون صلح شد معاویھ بطرف كوفھ آمد و در نخیلھ خطبھ اي خواند و در آن
خطبھ گفت كھ عھدھائي كرده ام و بآنھا وفا نخواھم كرد و سپس داخل كوفھ شد و بعد از

 
چند روز كھ از مردم بیعت میگرفت بھ مسجد آمد . 

و از شیخ طوسي از حضرت سجاد علیھ السلام روایت شده كھ در آن روز معاویھ بھ
منبر بالا رفت و گفت ایھا الناس حسن فرزند علي بن ابیطالب و فاطمھ زھرا مرا اھل
خلافت دانست و خود را اھل خلافت ندانست بھ طوع و رغبت آمده است كھ با من بیعت
كند آنگاه گفت برخیز اي حسن ( یعني اشاره كرد كھ حضرت صحبت و بیعت بفرماید )
پس حضرت برخاستند و بر منبر بالا رفتھ و خطبھ بسیار بلیغ و مفصلي خواندند و

 
فضائل پیغمبر و امیرالمؤمنین و اھل بیت را برشمردند آنوقت فرمودند بحار ج ١٠ ص ١٣٩ . 

جماعت مردم معاویھ گمان میكند كھ من او را اھل خلافت دانستھ ام و خود را اھل آن
نمیدانم معاویھ دروغ میگوید من از ھمھ مردم بھ مردم اولي ھستم در كتاب

صفحھ ٢٤٢

  خدا و بر زبان پیغمبرش بخدا قسم ھرگاه مردم با من بیعت نموده و اطاعت و نصرت
مرا كرده بودند آسمان باران خود را بر آنھا ارزاني مینمود و زمین بركت خود را بآنھا
میداد و تو اي معاویھ در خلافت طمع نمینمودي و بتحقیق كھ پیغمبر (ص) فرمود ھیچ
امتي ھرگز امر خود را بھ كسي وانمیگذارد در حالتیكھ از آن كس داناتر در میان امت
موجود است مگر آنكھ پیوستھ كار آن امت رو بھ پستي میرود تا برسند بھ ملت
گوسالھ پرستان و بتحقیق كھ بني اسرائیل ھارون را رھا كرده گرد گوسالھ را گرفتند در
حالیكھ میدانستند ھارون خلیفھ موسي است و امت ھم علي (ع) را ترك كردند و شنیده
بودند كھ پیغمبر (ص) بعلي فرمود نسبت تو بمن مثل نسبت ھارون بموسي است غیر از
نبوت كھ بعد از من پیغمبري نیست و پیغمبر (ص) از قوم خود گریخت و او آنھا را
بخدا دعوت میكرد تا آنكھ بھ غار پناه برد و اگر یاراني مییافت كھ علیھ آن جماعت
برخیزند البتھ از آنھا نمیگریخت و من ھم اي معاویھ اگر یاوراني مییافتم با تو بیعت
نمیكردم و وقتي مردم ھارون را ضعیف شمردند و نزدیك بود او را بكشند و اعواني ھم
نیافت كھ علیھ قوم باو كمك كنند خدا او را در وسعت قرار داد و پیغمبر (ص) را ھم در
وسعت قرار داد وقتي كھ از قوم خود گریخت و اعواني ھم نیافت كھ باو كمك كنند و



ھمچنین من و پدرم وقتي كھ امت ما را ترك كرده و با دیگري بیعت نمودند و ما بي
یاور ماندیم در سعھ پروردگاریم و ھرآینھ كھ اینھا سنتھائي است و امثالي كھ ھریك عینا
در پس آن یكي میآیند . جماعت مردم شما اگر بین مشرق و مغرب را بگردید مردي از
اولاد پیغمبر جز من و برادرم نخواھید یافت . و در بعض روایات دیگر است كھ فرمود

پس از خدا بترسید و گمراه

صفحھ ٢٤٣

  نشوید با این حال چطور اطاعت خدا خواھید كرد و ھرگز نخواھید كرد بدرستي كھ من
بیعت كردم با این و اشاره بھ معاویھ فرمود و فرمود این فتنھ اي است براي شما و
منفعت قلیلي تا آنكھ از دنیا بروید و حق بر شما ظاھر شود ایھا الناس كسي كھ حق خود
را بدیگري واگذارد مورد ملامت نیست و عیب بر كسي است كھ حق دیگري را غصب
كند . و فرمایشات دیگر نیز فرموده و از منبر پائین آمدند معاویھ گفت بخدا قسم تا زمین
بر من تیره نشد از منبر بزیر نیامد خواستم باو صدمھ اي بزنم لكن دیدم كھ عافیت در
فرو بردن خشم است باري معاویھ از ھمان اول عھدھا را شكست و بحضرت امیر بد
میگفت و عداوت خود را نسبت بھ شیعیان آشكار كرد و نسبت بحضرت مجتبي علیھ
السلام حسد میورزید و از محترم بودن ایشان رنج میبرد و سعي داشت كھ از حرمت آن
حضرت بكاھد حتي آنكھ روزي در مسجد باصرار حضرت را واداشت كھ منبر بروند و
خطبھ بخوانند بامید اینكھ نتوانند و نقصي بر ایشان وارد شود لكن آن حضرت با كمال
فصاحت و بلاغت مشغول بیان مطالب شدند در این وقت معاویھ حسدش شدت گرفت و
در وسط فرمایش ایشان براي ھرزگي و تمسخر گفت اي حسن این حرفھا را ول كن
راجع بھ رطب صحبت كن آن حضرت ھم بدون آنكھ مكثي بفرمایند فرمودند الریح
تنفخھ و الحر ینضجھ و برد اللیل یطیبھ یعني باد بر آن میدمد و گرما باعث رسیدن آن
میگردد و سرماي شب باعث نیكي و مرغوبیت آن میشود و سپس فرمایشات قبلي خود
را ادامھ دادند و فرمودند من پسر شفیع مطاعم من پسر كسي ھستم كھ ملائكھ در جنگ

او را ھمراھي میكردند من پسر كسي ھستم كھ قریش براي او خاضع شدند من

صفحھ ٢٤٤

  پسر امام خلق و پسر محمد ھستم كھ رسول خداست در این وقت معاویھ از فتنھ ترسید
و گفت كافي است اي ابامحمد و حضرت پائین آمدند و معاویھ گفت گمان كردي كھ
خلیفھ میشوي ترا چھ بآن ، حضرت فرمودند خلیفھ كسي است كھ بر طبق كتاب خدا و
سنت رسول او حركت كند و خلیفھ كسي نیست كھ بھ جور راه رود و سنت را تعطیل
نماید و دنیا را پدر و مادر خود بگیرد و سلطنتي بدست آورد كھ مدت كمي متمتع شود و

 
بعد از آن لذت او منقطع شود و تبعات اعمالش بماند . 

باري سلوك و رفتار معاویھ با آن حضرت اینطورھا و بدتر از اینھا بود و حضرت امیر
را علنا سب میكرد حتي آنكھ در مجلسي نسبت بآن بزرگوار جسارت كرد و حضرت
امام حسن و حضرت امام حسین علیھما السلام حاضر بودند حضرت امام حسین دست
بشمشیر بردند كھ سزاي او را كف دستش بگذارند لكن حضرت امام حسن دست ایشان



را گرفتند و مانع شدند . و پس از مدتي كھ معاویھ بھ شام برگشت زیاد را با لشكري
بطرف عراق فرستاد كھ نسبت بآن حضرت و حضرت سید الشھداء علیھما السلام سوء
قصدي داشت و مشغول بھ قتل و آزار و اذیت دوستان حضرت امیر شده بودند و

 
حضرت صلاح را در آن دیدند كھ كوفھ را ترك كنند پس بھ مدینھ تشریف بردند . 

و بد نیست كھ ذكر شود بسیاري از دوستان نادان و كم معرفت بعد از آن صلح بر
حضرت مجتبي ایراد میگرفتند كھ چرا صلح كرده اند و چرا خلافت را واگذار نموده اند
حتي آنكھ میآمدند و میگفتند سلام بر تو اي خواركننده مؤمنین و اي كسي كھ ما را

روسیاه كردي و از این قبیل جھالتھا و نادانیھا كھ

صفحھ ٢٤٥

 
  حضرت بر ھمھ اینھا صبر میفرمودند و نصیحت مینمودند و توضیح میدادند . 

در بحار از كتاب علل الشرایع نقل میكند باسنادش از ابي سعید عُقیَصا كھ میگوید
بحضرت حسن بن علي بن ابیطالب علیھما السلام عرض كردم اي پسر رسول خدا چرا
با معاویھ مداھنھ و مصالحھ كردي و مسلم میدانستي كھ حق با تو است نھ او و میدانستي
كھ معاویھ گمراه و اھل بغي است فرمود : آیا من مصداق آنكھ رسول خدا (ص) در حق
من و برادرم فرمود نیستم كھ فرمود حسن و حسین دو امامند برخیزند یا بنشینند عرض
كردم بلي فرمود در این صورت اگر قیام كنم امامم و اگر بنشینم ھم امامم اي اباسعید
علت اینكھ من با معاویھ صلح كردم ھمان است كھ پیغمبر (ص) با بني ضمره و
بني اشجع و با اھل مكھ وقت رجوع از حدیبیھ صلح فرمود آنھا كافر بھ تنزیل بودند و
معاویھ و اصحاب او كافر بتأویل اي اباسعید وقتي من از طرف خداي تعالي ذكره امام
ھستم درست نیست در صلح یا جنگي كھ بكنم رأي مرا مورد ایراد قرار دھند و غلط
بشمارند اگر چھ كھ نفھمند حكمت كار من چھ بوده است نمیبیني وقتي خضر (ع) كشتي
را سوراخ كرد و پسربچھ را كشت و دیوار را تعمیر نمود عمل او بر موسي مشكل آمد
چون وجھ حكمت در آن كارھا برایش مشتبھ بود تا وقتي كھ خضر باو خبر داد آنگاه
راضي شد حالا در این قضیھ ھم ھمینطور است بر من ایراد میكنید چون وجھ حكمت
این كار را نمي دانید و اگر من این صلح را نكرده بودم بر روي ھمھ زمین یك نفر از

 
شیعھ نمیماند مگر آنكھ او را میكشتند انتھي بحار ج ٤٤ ص ١ . 

. و حضرت باقر علیھ السلام

صفحھ ٢٤٦

  فرمودند : قسم بخدا كاري كھ حسن بن علي علیھما السلام كرد براي این امت بھتر بود

 
از آنچھ كھ آفتاب بر آن تابیده الحدیث بحار ج ٤٤ ص ٢٥ . 

 
 .

حال باید بدانیم و یقین داشتھ باشیم كھ ارزش این صلح حضرت امام حسن (ع) براي
حفظ شیعھ از ارزش شھادت حضرت سید الشھداء (ع) كمتر نبود و تمامي شیعھ امروزه
حیوة و ایمان خود را مدیون فداكاري این دو بزرگوار ھستند كھ ھر یك بنوعي مشعل
حق و حقیقت را افروختھ نگاه داشتند و بطلان امر آن مدعیان را واضح ساختند و



اینھمھ مرحمت از چنان آقایان بزرگواري در حق دوستان ضعیف و پر معصیت و
گناھكاري مثل ماھا حقیقة ظھور رحمت و كرم پروردگار از آن مظاھر تام و آئینھ ھاي
كامل و تمام نماي صفات خداوند است و چطور ممكن است كھ شكر احسان آنھا را بجا

 
آوریم و ھرگز نمیتوانیم ، خوب گفتھ است شاعر : 

 
كلما قلت اعتق الشكر رقي       ** * **      جعلتني لك المكارم عبدا 

 
این مھل الزمان حتي اؤدي       ** * **      شكر احسانك الذي لایؤدي 

 
** فصل ** 

حضرت امام حسن علیھ السلام ھمانطور كھ ذكر شد پس از سخت شدن اوضاع عراق
بھ مدینھ تشریف بردند و معاویھ از كینھ بي انتھائي كھ نسبت بآل محمد (ص) داشت ھر
روز كار را بر شیعیان امیرالمؤمنین علیھ السلام سخت تر كرد زیاد را بھ حكومت بصره
و كوفھ فرستاد بجھت آنكھ پیشتر ظاھرا از حكام حضرت امیر بود و در عراق شیعیان

را خوب میشناخت و او

صفحھ ٢٤٧

  ھم تا توانست از آنھا كشت و دست و پا قطع میكرد و مصلوب مینمود و از ھیچ
قساوتي فروگذار نمیكرد و معاویھ نخست بھ حكام نوشت كھ دوستان امیرالمؤمنین را از
دوائر دولتي اخراج كنند و بعد نوشت كھ شھادت آنھا را نپذیرند و بعد مقرر كرد كھ
ھركس فضیلتي از علي و آل علي بگوید مجازات شود و بسیاري از شیعھ را بشھادت
رساند و بسیاري از اھل ادب و قاریان قرآن را واداشت كھ در فضیلت عثمان اخبار و
احادیث جعل كنند و بعد كھ دید این نوع اخبار از حد گذشت و از مزه بیرون رفت و
مردم بطمع تقرب و مال حكایات و احادیث عجیب و غریب در فضائل عثمان ساختند
قدري موقوف كرد و گفت كھ در فضیلت خود او احادیثي بیاورند و دستور داد كھ ھمھ
خطبا در منابر خود حضرت امیر را سب كنند و بد بآن حضرت بگویند حتي آنكھ بعد از
چند سال شخصي باو گفت تا كي سب بر علي را ادامھ میدھي رھایش كن معاویھ گفت
آنقدر ادامھ میدھم كھ بچھ ھا كھ بزرگ میشوند جز این چیزي نشنوند و جزو اعتقادات

 
آنھا بشود . 

بھر صورت آن سب و لعنھا بر امیرالمؤمنین علیھ السلام ھزار ماه كھ حدود ھشتاد سال
باشد ادامھ یافت تا زمان عمر بن عبدالعزیز و او منع كرد و موقوف نمود و بعضي
ساده لوحان شیعھ گمان میكنند كھ عمر بن عبدالعزیز ارادتي بھ حضرت امیر (ع) داشت
كھ لعن بر آن حضرت را متوقف كرد در حالتیكھ چنین نبود و او عداوتش بسیار بود اما
باھوش بود و میفھمید كھ این كار اشتباه بوده است و كسي كھ ھزار ماه خطبا ھر روز
اسم او را در خطبھ خود گفتھ اند ولو بھ بدي و لعن باشد نام او را زنده نگھ داشتھ اند و

نگذاشتھ اند كھ فراموش شود و در ھمھ شھرھا و روستاھا ھمھ روزه نام او بر

صفحھ ٢٤٨

  سر زبانھا بوده است و عمر بن عبدالعزیز میخواست كھ آن ذكر خاموش شود و اصلا
ذكري نباشد و دستور داد كھ سب و لعن را متوقف كنند و این قسم ساده لوحي متأسفانھ



در جمعي از محققان ما وجود دارد و یك نوع تفكري ھم ھست كھ برخاستھ از صلح كل
صوفیھ و یا لااقل شبیھ بآن نوع تفكر است كھ بعض محققان سعي دارند بسیاري از
معنونین و اسم و رسم داران گذشتھ و علما و عرفا و حكمائي را كھ مذاھب مختلط و
گوناگوني داشتھ اند تبرئھ نمایند و مخالفتھاي بزرگ آنھا را با اھل حق كمرنگ و
بي اھمیت جلوه دھند و یا حتي آنھا را از شیعھ بحساب آورند و این نوع كوشش بھ ھر
نیتي كھ باشد قلب واقعیت و دگرگون ساختن حقیقت است حتي آنكھ دیده و شنیده میشود
كھ بعضي محیي الدین عربي را كھ مسلما اھل سنت بوده و با شیعھ میانھ خوبي نداشتھ
شیعھ میشمارند و آنچھ در كتب او علیھ شیعھ است میگویند اینھا را اضافھ كرده اند و
وقتي كھ میگوئي ادلھ تشیع او چیست میگویند از كتب او حذف كرده اند و این حقیقتا
استدلالي است كھ بھ حجتھا و ادلھ اطفال میماند و محتاج رد و بحث خاصي نیست و ما
نباید آنقدر ضعیف النفس باشیم كھ مقھور بعض شھرتھا بشویم و اگر یك عالمي در دنیا
شھرتي پیدا كرده و معروف شده و كتبي و نظریاتي دارد گمان كنیم اگر بنحوي او را
بخودمان ملحق نمائیم و بگوئیم كھ شیعھ بوده اعتبار و افتخاري براي ما میشود بلكھ
افتخار در پیروي حقیقت و بیان واقعیت و صداقت است و افتخار شیعھ علمائي ھستند كھ
جز از محمد و آل محمد علیھم السلام نگرفتھ اند و علم و حكمت و عرفان آنھا ھمھ
بروایت از آل محمد و مستنبط از كلمات ایشان است و این نوع علم و حكمت است كھ

خطا در آن راھبر

صفحھ ٢٤٩

  نیست چرا كھ مأخذ آن معصوم و محفوظ بھ حفظ خدا بوده و سایر علما یا اشباه علما كھ
از سلیقھ ھا و تصورات و اوھام و خیالات و استحسانات خود تعبیر آورده اند مسلما
مصون از خطا نیستند و بھ خطا نزدیكترند تا صواب چرا كھ حضرت باقر علیھ السلام
بھ سَلمََة بن كُھیل و حَكَم بن عُتیَبھ فرمودند بھ شرق بروید یا بغرب ھرگز علم صحیحي

 
نمییابید مگر چیزي كھ از ما اھل بیت صادر شود كتاب المبین ج ٢ ص ٣٥٢ . 

 
 .

باري این چند كلمھ را بطور معترضھ عرض كردم و صحبت در این بود كھ معاویھ با
پشتكار زیاد و با انگیزه عداوتي كھ داشت تبلیغات فراواني علیھ خاندان پیغمبر (ص)
بعمل آورد و مجموعھ حجیمي از اخبار و احادیث جعلي را جزو مآخذ و مدارك و ادلھ
احكام و عقاید مسلمین نمود كھ بیرون آوردن مضامین آنھا از دل ضعفاي مسلمین كاري
بسیار مشكل است اما آن دروغھا و افتراھا كھ بر حضرت امیر و اھل بیت آن حضرت
بستند بواسطھ عظمت و بزرگي آن بزرگواران و نمایندگي كھ از صفات و انوار الھي
داشتند بزودي معلوم شد كھ افتراست و بسیاري از آن كلمات از ذھنھا و خاطرھا رفت و
نتوانستند كھ روي مھتاب را گل بمالند و نور خدا را خاموش نمایند لكن آن فضائل و ادلھ
حقانیت كھ براي خود و پیشینیان خود ساختند اگر چھ كھ براي اھل علم و تحقیق حقایق
بسیاري از آنھا مخفي نمانده لكن الواح ساده عوام طوري با آنھا خو گرفتھ و جزو
نوامیس آنھا شده كھ برگرداندن آنھا از مشكلترین امور است آن اوائل كھ مردم بھ زمان

پیغمبر (ص) و خلفا قریب



صفحھ ٢٥٠

  العھد بودند بدعتھا و تغییراتي را كھ در دین واقع شده بود حضرت امیر علیھ السلام
نتوانست برگرداند و خود آن بزرگوار در خطبھ اي یكي یكي را میشمرد و آن خطبھ در
كافي در كتاب روضھ از علي بن ابراھیم نقل شده و خلاصھ بعض فقرات آن این است
كھ میفرماید والیان پیشین مخالفتھائي با سنت رسول خدا كردند و تغییراتي دادند كھ من
اگر بخواھم آنھا را برگردانم و مردم را وادار بترك آنھا نمایم ھمھ لشكر من از گردم
پراكنده میشوند و یكھ و تنھا میمانم یا با چند نفري از شیعھ ، آنھا كھ فضل مرا و وجوب
امامتم را از كتاب خدا و سنت پیغمبر (ص) درك میكنند و میشناسند . و بعد حضرت
میشمارد مواردي را كھ بعض آنھا این است كھ میفرماید مثلا اگر مقام ابراھیم را سر
جایش برگردانم آنجا كھ رسول خدا (ص) گذاشتھ بود یا فدك را بورثھ فاطمھ علیھا
السلام برگردانم و خانھ جعفر (ع) را كھ جزو مسجد كرده اند خراب كنم و بورثھ اش
برگردانم و آن حكمھا و قضاوتھائي كھ بھ جور شده برگردانم و زمین خیبر را كھ تقسیم
شده برگردانم و مسح بر كفش را حرام كنم و امر كنم كھ آن دو نوع متعھ حلال ھستند و
بر جنازه باید پنج تكبیر بگویند و بسم الله الرحمن الرحیم را باید بلند بگویند و وضوء و
غسل و نماز را بھ مواقیت و شرایع و مواضع خودش برگردانم ، از گرد من متفرق
خواھند شد بخدا قسم امر كردم در ماه رمضان كھ نافلھ را بھ جماعت نخوانند كھ بدعت
است بعض از لشكریانم كھ ھمراه من جنگ میكردند صدایشان بلند شد كھ اي مسلمانان
سنت عمر را تغییر میدھند ، و دارد ما را از نماز مستحب در ماه رمضان نھي میكند و

 
ترسیدم كھ در لشكر انقلابي بشود . 

باري ھمھ این تعصبھا كھ براي خلفا داشتند قبل از تبلیغات معاویھ بود و

صفحھ ٢٥١

  دیگر بعد از آن ھرچھ بیشتر آن تبلیغھا در دلھا نفوذ كرد ، و گذشت زمان و دور شدن
مردم از زمان پیغمبر ھم باز باعث شد كھ بیشتر بر آن عقاید و نوامیس ثابت شوند اگر
چھ كھ دست خداوند ھمواره در ھمھ آن فتنھ ھاي كور و فشار و اختناقھا جمعي از شیعھ
را موفق داشت كھ عقاید خود را بھ ھر سختي كھ بود حفظ نمایند و صرف وجود
ظاھري امامان در میان مردم ولو آنكھ نمیتوانستند علنا ھمھ چیز بگویند بزرگترین
وسیلھ حفظ ایمانھا بود و امثال معاویھ ھم كھ این معني را میفھمیدند بھ سكوت و
خانھ نشیني امام ھم راضي نمیشدند و میخواستند كھ امام وجود نداشتھ باشد چون علانیھ
معلوم بود كھ مثلا امام حسن علیھ السلام ھیچ كلامي ھم كھ نفرماید صرف بودن او در
میان مردم دلیل بزرگي بر بطلان امر معاویھ است و معاویھ میدید كھ آن حضرت اگر
قائم بامر باشد امام است و اگر ظاھرا معزول و خانھ نشین ھم باشد امام است چنانكھ
پیغمبر (ص) فرمود حسن و حسین دو امامند بایستند یا بنشینند و امامت چیزي نبود كھ
بشود آن را از ایشان بگیرند . پس معاویھ بعد از زیر پا گذاشتن مفاد آن صلحنامھ و
ولیعھد كردن یزید و تبدیل ظاھر خلافت بھ دربار سلطنت و آنھمھ كارھاي خلاف كھ
تفصیل آنھا در كتب تاریخ مذكور است بر آن شد كھ ھر طور ھست حضرت مجتبي را



از میان بردارد كھ كار ریاست را براي یزید ممكن و سھل نماید پس در صدد قتل آن

 
بزرگوار برآمد . 

 
** فصل ** 

از حضرت صادق علیھ السلام روایت شده از پدران بزرگوارش كھ حضرت امام حسن
(ع) باھل بیت خود فرمود : من بھ سم خواھم مرد ھمانطور كھ رسول

صفحھ ٢٥٢

  خدا (ص) از دنیا رفت ، عرض كردند چھ كسي این عمل را در حق شما میكند فرمودند
زنم جعده دختر اشعث بن قیس چون معاویھ نیرنگي با او بكار میبرد و او را باین عمل
امر میكند عرض كردند از منزل خود بیرونش كن و او را از خود دور فرما فرمودند
چگونھ بیرون كنم او را و ھنوز كاري نكرده و اگر او را بیرون كنم غیر او مرا نخواھد
كشت و پیش مردم معذور خواھد بود و چند روزي نگذشت مگر آنكھ معاویھ مال
فراواني براي او فرستاد و مقداري سم ، و وعده داد كھ اگر آن را بھ حضرت امام حسن
بخوراند صد ھزار درھم دیگر باو بدھد و او را براي یزید عقد نماید پس حضرت امام
حسن ( روزي ) بخانھ برگشتند و آن روز روز گرمي بود و حضرت روزه گرفتھ بودند
پس آن ملعونھ وقت افطار قدري شیر كھ آن سم را با آن آمیختھ بود براي آن حضرت
آورد و حضرت آنرا نوشیدند و فرمودند اي دشمن خدا مرا كشتي خدا ترا بكشد قسم بخدا
كھ بجاي من كسي را نخواھي دید ( یعني ترا براي یزید نمیگیرند ) و گولت زدند و
مسخره ات كرده اند و خدا ترا و او را خوار خواھد فرمود . پس دو روز بعد از آن
حضرت حیات داشتند تا دیده از جھان فرو بستند و معاویھ ھم با آن زن غدر كرد و بھ

 
عھد خود با او وفا ننمود . انتھي بحار ج ٤٤ ص ١٥٣ . 

و نزدیك شھادت آن حضرت زھر بطوري مزاج مباركش را منقلب نمود كھ لختھ ھاي
خون را ھمچون پاره ھاي جگر از گلوي مقدس بالا میآورد و در میان طشتي كھ براي
آن حضرت گذاشتھ بودند میریخت و میفرمود چندین دفعھ بمن سم دادند و این دفعھ از

 
آن دفعات شدیدتر است . 

صفحھ ٢٥٣

  و از حضرت صادق علیھ السلام مروي است كھ چون وفات حضرت امام حسن (ع)
نزدیك شد گریھ شدیدي فرمود و فرمود بر امر عظیم و ھولي وارد میشوم كھ ھرگز بر
مثل آن وارد نشده ام آن وقت وصیت فرمود كھ او را در بقیع دفن كنند و فرمود برادر
من ، مرا بر سریرم حمل كن و ببر نزد قبر جدم پیغمبر (ص) كھ تجدید عھدي بكنم آن
وقت مرا برگردان كنار قبر جده ام فاطمھ بنت اسد و دفن كن و خواھي دید اي فرزند
مادرم كھ جماعت خیال میكنند كھ شما میخواھید مرا نزد رسول خدا (ص) دفن كنید و
میآیند و نفرات میآورند كھ مانع شوند و ترا بخدا قسم میدھم كھ در جریان دفن من یك
مِحجمھ خون ھم نریزي ( محجمھ ظرف حجامت است ) . پس چون حضرت سید
الشھداء آن حضرت را غسل داد و كفن فرمود و او را بر سریر گذاشتھ و حمل فرمود و
بسوي قبر جدش رسول خدا (ص) رفت كھ تجدید عھد نماید مروان حكم با جمعي از



بني امیھ كھ ھمراه او بودند آمدند و مروان گفت آیا عثمان را باید در اقصاي شھر خاك
كنند و حسن را كنار پیغمبر ھرگز نمیگذاریم كھ چنین شود و در این وقت عایشھ در
حالي كھ بر استري سوار شده بود رسید و میگفت شما را چھ كار بھ كار من میخواھید
كسي را كھ دوست نمیدارم داخل خانھ من نمائید . ابن عباس بھ مروان حكم گفت ما
نمیخواھیم میت خود را در اینجا دفن كنیم چون او خود بھ حرمت قبر رسول خدا (ص)
داناتر از آن بود كھ مثل دیگران بي اذن او وارد بر خانھ آن حضرت شده و در كنار او
كلنگ بر زمین بزند برگرد كھ ما بر طبق وصیت او او را در بقیع دفن خواھیم كرد آن
وقت بھ عایشھ گفت امان از قباحت ، یك روز سوار استر میشوي یك روز سوار شتر

میشوي و اگر عمر كني فیل ھم سوار

صفحھ ٢٥٤

  خواھي شد . تمام شد حدیث و عبارت ابن عباس كھ گفت بدون اذن داخل خانھ او شدید
اشاره بآن است كھ قبر مطھر پیغمبر (ص) در خانھ آن حضرت و در حجره خود آن
حضرت است و خداوند در كتاب خود فرموده : یا ایھا الذین آمنوا لاتدخلوا بیوت النبي

 
الا ان یؤذن لكم آیھ ٥٣ احزاب . 

. یعني اي كساني كھ ایمان آورده اید داخل خانھ ھاي پیغمبر نشوید مگر آنكھ بھ شما اذن
داده شود و خلیفھ اول و دوم كھ وصیت كردند كنار پیغمبر آنھا را دفن كنند امر بھ دفن
در خانھ اي نمودند كھ مال آنھا نبود و كسي ھم بآنھا اجازه نداده بود و اگر گفتھ شود كھ
عایشھ و حفصھ سھم داشتند جوابش این است كھ ھریك از آنھا یك نھم از یك ھشتم
داشتند كھ یك قسمت از ھفتاد و دو قسمت آن حجره میشود نھ بیشتر چون حضرت فاطمھ
سلام الله علیھا دختر آن حضرت بود و مانع بود كھ آنھا بیشتر از آن ارث ببرند و خود
حضرت فاطمھ (ع) البتھ سھم او بیشتر بود و فرزند او سزاوارتر بھ حجره آن حضرت

 
بود پس در آن دفنھا ذي حق نبودند چنانكھ بر این منعھا ھم حقي نداشتند . 

باري منظور توضیح اشاره ابن عباس بود و در روایات دیگر ھست كھ ابن عباس گفت
اگر وصیت فرموده بود كھ در كنار پیغمبر (ص) دفن شود میدیدید كھ نمیتوانستید مانع
شوید و بھ عایشھ گفت یك روز سوار استر میشوي و یك روز جمل ، میخواھي نور خدا
را خاموش كني و با اولیاء او بجنگي ، برگرد آنچھ منظور تو بود و از آن میترسیدي
نخواھد شد و بھ آرزوي خود رسیدي و خدا این اھل بیت را ظفر میدھد ولو بعد از مدتي

صفحھ ٢٥٥

  باشد . و حضرت سید الشھداء (ع) فرمود بخدا قسم اگر حسن عھد نكرده بود با من كھ
یك محجمھ خون در این قضیھ نریزد و حفظ دماء بشود میدیدید كھ شمشیرھاي خدا
چطور بر شما فرود میآمد عھدي را كھ داشتیم شكستید و آن شرط را كھ قرار بود بر ما
تعدي نكنید باطل كردید . باري جنازه را برگرداندند بسوي بقیع كھ در آنجا دفن كنند و
در این بین جماعت بني امیھ بي حیائي را بنھایت بردند و جنازه مطھر را تیرباران كردند
و بنا بھ روایتي ھفتاد تیر از تابوت بیرون آوردند لكن حضرت سید الشھداء و بني ھاشم

چیزي نگفتند . 



و در بعض روایات است كھ حضرت امام حسن (ع) در حیوة خود زنھاي متعددي
گرفتھ و طلاق داده بود و وقت تشییع جنازه او ھمان زنھاي مطلقھ پابرھنھ دنبال جنازه

 
او میآمدند و جنازه مطھرش را تشییع مینمودند . 

باري بدن شریفش را در كنار جده اش فاطمھ بنت اسد والده ماجده امیرالمؤمنین علیھ
السلام بخاك سپردند . و روایت میكنند كھ جمعیت تشییع كننده بقدري زیاد بود كھ مدینھ
ھرگز چنان جماعتي بخود ندیده بود و پس از دفن ، حضرت سید الشھداء علیھ السلام
پاي دیوار بقیع ایستادند و مردم گروه گروه آمدند و بھ آن حضرت تسلیت گفتند و

 
مرخص شدند . 

واقعھ شھادت آن امام ھمام مطابق معروف در بیست و ھشتم ماه صفر از سال چھل و
نھم ھجري اتفاق افتاد و بعضي نیز در روز ھفتم صفر گفتھ اند و سن مباركش در آن
وقت قریب چھل و ھفت سال بود و روایات دیگري ھم در مورد سن و تاریخ وفات آن

 
بزرگوار رسیده و ما بھ ذكر ھمین روایات اكتفا نمودیم . 

صفحھ ٢٥٦

 
  ** فصل ** 

درباره شأن و مقام و مرتبھ حضرت امام حسن مجتبي علیھ السلام و یا ھریك از ائمھ
اطھار علیھم السلام امثال ما بندگان نمیتوانیم اظھار نظري بنمائیم و مطلبي بیان كنیم جز
آنكھ چون ذكر فضائل معروفھ ایشان مقدمھ معرفت است و چون با ذكر آن فضیلتھا
براي آن وجودات مقدسھ ، عظمي در نفس پیدا میشود و بزرگي آنھا بیشتر ثابت و مسلم
میگردد بعض از روایات را كھ مشعر بر علو مقام و مكارم اخلاق و صفات آن

 
بزرگوار است ذكر میكنیم . 

در نھج البلاغھ وصیتي از حضرت امیر (ع) منقول است كھ در راه مراجعت از صفین
در محلي بنام حاضرین براي حضرت امام حسن علیھ السلام نوشتند و آن وصیت بسیار
مفصل و مالامال از مواعظ و حكم و تعالیم عالیھ است و ما یك عبارت از آن مرقومھ را
نقل میكنیم كھ حضرت امیر خطاب بھ حضرت امام حسن علیھ السلام میفرماید : وجدتك
بعضي بل وجدتك كلي حتي كان شیئا لو اصابك اصابني و كان الموت لو اتاك اتاني
فعناني من امرك ما یعنیني من امر نفسي الوصیة . یعني میفرماید تو را بعض خود یافتم
بلكھ ترا ھمھ خودم یافتم تا آنجا كھ اگر چیزي بتو برسد بھ من رسیده و اگر مرگ تو در
رسد مرگ من رسیده و خلاصھ آنچھ تو را محزون كند و بھ تعب آورد درست ھمان
است كھ بر من وارد شود و مرا بیازارد . و این فرمایش كھ تو بعض من بلكھ كل من
ھستي بسیار فضیلت بزرگي براي آن حضرت محسوب میشود و چرا اینطور نباشد و
حال آنكھ آن بزرگواران ھر لاحقي از ایشان مثل چراغي بود كھ از چراغ سابق
افروختھ میشد و ھمان گونھ كھ چراغ سابق نوراني بود و دیگران را روشن مینمود ،

این چراغ ھم بھ

صفحھ ٢٥٧



  نورافشاني میپرداخت و ھمھ صفات و كمالات سابق را حكایت میكرد مثلا ھمانطور كھ
پیغمبر (ص) صاحب خلق عظیم بود و مشمول رحمت خدا واقع شده و میتوانست با
مردم با ملایمت و لینت و حلم رفتار كند و امیرالمؤمنین علیھ السلام نیز سالھا بر آنھمھ
ناملایمات صبر فرمود حضرت امام حسن نیز بتصدیق دوست و دشمن كوھي از حلم
بود چنانكھ نقل میكنند روزي حضرت بر استري سوار بودند و در مدینھ عبور
میفرمودند كھ یك نفر از مردم شام وارد مدینھ شد و آن حضرت را دید و چون بھ
تلقینات بني امیھ آن حضرت را بد میدانست شروع كرد بآن بزرگوار ناسزا گفتن و اسائھ
ادب نمودن و ھر قدر دلش میخواست بد و زشت گفت اما حضرت ھیچ نمیفرمودند تا
شخص شامي ساكت شد وقتي كھ او ساكت شد حضرت بر او سلام كردند و باو تبسم
فرمودند و فرمودند اي شیخ چنین میبینم كھ غریب ھستي شاید امر ما بر تو مشتبھ شده
باشد اگر بخواھي گذشت میكنیم و از تو راضي میشویم ، و اگر از ما چیزي بخواھي بتو
میدھیم اگر راھنمائي لازم داشتھ باشي ترا ھدایت و راھنمائي میكنیم اگر بخواھي كھ
پیاده نباشي بتو مركب میدھیم اگر گرسنھ باشي سیرت میكنیم اگر عریان باشي لباست
میدھیم اگر محتاج باشي بي نیازت میكنیم اگر فراري و تبعیدي باشي بھ تو پناه میدھیم و
اگر حاجتي داشتھ باشي آن را برمیآوریم و تا در مدینھ ھستي اگر بارت را نزد ما
بیاوري و مھمان ما باشي براي تو بھتر است چرا كھ خانھ ما وسیع است و ما از
متعینین ھستیم و مال بسیار داریم . چون آن شخص فرمایشات حضرت را شنید گریست
و عرض كرد شھادت میدھم كھ شما خلیفھ خدا ھستید در زمین ، و خدا بھتر میداند

رسالت خود را در كجا

صفحھ ٢٥٨

  بگذارد و تو و پدرت تا امروز نزد من مبغوض ترین مردم بودید و الآن تو محبوب ترین
خلق خدائي در نزد من و بار خود را بمنزل حضرت آورد و تا وقت رفتن ھمانجا ماند و

 
بھ محبت آن حضرت معتقد شد . 

و مھمتر از این قبیل سلوكھا صبري بود كھ در مجالس امثال معاویھ و مروان میكرد
وقتي كھ نسبت بھ حضرت امیر علیھ السلام سخنان ناشایست میگفتند حتي در مجلسي
مروان نسبت بھ حضرت امیر كلمات زشتي گفت حضرت ھیچ نفرمودند بعد حضرت
سید الشھداء این مطلب را شنیدند و رفتند و چند كلمھ اي بھ مروان گفتند آن وقت خدمت
حضرت امام حسن آمدند و عرض كردند شما میشنوید این شخص بھ پدر شما بد میگوید
و ھیچ باو نمیفرمائید حضرت امام حسن فرمودند چھ میتوانستم بگویم بھ مردي كھ تسلط
دارد ھرچھ میخواھد میگوید و ھر كار بخواھد میكند انتھي . و صدمھ دیگر سرزنش
دوستان بود كھ درباره صلح آن حضرت را ملامت میكردند و گذشت كھ بھ ھریك
جوابي میفرمودند كھ آرام بگیرد و میزان معرفت عامھ شیعھ در آن زمانھا بسیار كم بود
و نھ تنھا امام را صاحب علم و اطلاع و حكمت و درایت فوق العاده نمیدانستند بلكھ در
بسیاري از موارد گمان میكردند كھ خودشان مطلب را بھتر میفھمند و بھ سیاست
عالمترند و مثلا فكر میكردند كھ حضرت امام حسن علیھ السلام از حیلھ ھاي معاویھ
غافلند و امثال این خیالات كھ ھمھ اش از كمي معرفت بود و حضرت بر ھمھ این احوال



 
صبر میفرمود . 

از حكایات دوران آن حضرت اینكھ نقل میكنند شخصي خدمت آن حضرت آمد و عرض
كرد یا ابن امیرالمؤمنین دشمني دارم ظالم و غاصب كھ حرمت

صفحھ ٢٥٩

  پیران نمیدارد و بر اطفال صغار رحم نمیكند و تو را بھ حق آنكھ این نعمت را بدون
شفاعت كسي بھ صرف آنكھ میخواستھ بتو مرحمت كند ، بتو داده قسم میدھم كھ بین من
و او قضاوت كني و حضرت در آن وقت تكیھ داده بودند وقتي مرد این سخن را گفت
راست نشستند و فرمودند این دشمن تو كیست تا بین تو و او حكم كنم و حق تو را از او
بگیرم ، عرض كرد فقر و تنگدستي ، حضرت مدتي سر را پائین انداختند بعد سرشان
را بلند كردند و بھ خادمشان فرمودند چقدر موجود داریم ھمھ را بیاور پس خادم پنج
ھزار درھم آورد فرمودند ھمھ را باو بده بعد فرمودند بحق ھمان قسمھا كھ بمن دادي ھر

 
وقت این دشمن تو آمد كھ بر تو جور كند نزد من بیا و از ظلم او شكایت كن . 

و دیگر از كتاب كشف الغمة نقل شده كھ روزي حضرت امام حسن لباس فاخر پوشیده
بودند و استعمال عطر نموده و در میان جمعي از خدم و حشم و خویشان خود بر استر
راھواري سوار بودند و در بعضي كوچھ ھاي مدینھ حركت میفرمودند در این وقت
یھودي پیر فقیري از روبرو میآمد كھ لباس كھنھ و حال زار و بدن نحیفي داشت چون
چشمش بھ حضرت افتاد كھ با چنان حشمت و جلالي حركت میفرمود گفت اي پسر
رسول خدا بایست و بعرض من گوش ده حضرت دھنھ را كشیدند و ایستادند یھودي
گفت انصاف بده جد تو فرموده دنیا زندان مؤمن و بھشت كافر است تو خود را مؤمن
میداني و مرا كافر تو با این راحت و نعمت و من با این بیچارگي و مشقت آیا تو در
زنداني و من در بھشت حضرت امام حسن فرمود اي مرد اگر پرده از پیش چشم تو
برداشتھ شود و ببیني آنچھ را كھ خدا براي من و سایر مؤمنان در آخرت از حور و

قصور و باغھاي جاویدان مھیا فرموده خواھي دانست كھ

صفحھ ٢٦٠

  دنیا با وجود این حالت براي من زندان است و اگر نظر كني بھ آنچھ خدا براي تو و
دیگر كفار در آخرت آماده كرده از آتش جھنم و انواع عذابھا میفھمي كھ حالت فعلي تو

 
نسبت بآن حالت بھشت است . 

و از آن حضرت معجزات بسیار دیده شد از جملھ روایتي است كھ در جلاء العیون از
حضرت صادق علیھ السلام نقل میكند كھ پس از صلح روزي آن حضرت با معاویھ در
نخیلھ نشستھ بودند معاویھ گفت شنیده ام پیغمبر (ص) خرما را بر روي درخت تخمین
میزدند و درست میآمد آیا این علم را شما ھم دارید ؟ شیعیان شما كھ میگویند علم ھیچ
چیز از زمین و آسمان بر شما پنھان نیست حضرت فرمودند حضرت رسول (ص) وزن
آن را بیان میفرمود و من براي تو عدد دانھ ھاي آن را میگویم معاویھ گفت بگو كھ در
این درخت چند بسر است ( و بسر خرماي نارس است ) حضرت فرمودند چھار ھزار و
چھار دانھ معاویھ گفت خرما را چیدند و شمردند چھار ھزار و سھ دانھ شد حضرت



فرمودند دروغ نگفتھ ام و از طرف خدا بھ من خبر دروغ نرسیده باید دانھ دیگر را
مخفي كرده باشند چون تفحص كردند یك دانھ در دست عبدالله بن عامر نامي بود كھ
برداشتھ بود . و بعد از آن آنحضرت پیش گوئي كرده و فرمودند زیاد را بھ پدر خود
نسبت خواھي داد و حُجْر بن عَدِيّ را خواھي كشت و سرھاي شیعیان را از شھرھاي
مختلف نزد تو میآورند و ھمھ این مطالب واقع شد ھمانطور كھ حضرت فرموده بود . و
از حضرت صادق علیھ السلام نقل شده كھ حضرت امام حسن علیھ السلام بیست و پنج
بار پیاده بزیارت خانھ خدا رفتند . و در روایت دیگري است كھ بیست مرتبھ از مدینھ

پیاده رفتند و نقل میكند كھ معاویھ در وقت مرضش میگفت بر ھیچ

صفحھ ٢٦١

  چیز ناراحت نیستم جز آنكھ پیاده حج نكردم و حسن بن علي علیھما السلام بیست و پنج

 
بار پیاده حج نموده و مالھاي سواري را ھمراه او میبردند . 

و روایت شده كھ آن حضرت دو بار ھمھ مال خود را بخشیدند و دو بار یا سھ بار مال

 
خود را با خدا نصف نمودند و بخشیدند حتي از دو نعل یكي را دادند . 

 
از حضرت رضا علیھ السلام منقول است بحار ج ٤٣ ص ٣٣٩ . 

از پدران بزرگوارش علیھم السلام كھ چون ھنگام وفات حسن بن علي بن ابیطالب رسید
گریھ فرمود عرض شد بآن حضرت اي پسر رسول خدا در حالي كھ جایگاه تو نزد
پیغمبر معلوم است و درباره شما مطالبي فرمود كھ ھمھ میدانند و بیست حجھ پیاده رفتید
و سھ بار مال خود را با خدا تقسیم فرمودي حتي از دو لنگھ نعلین یكي را دادي ، براي
چھ گریھ میفرمائي امام علیھ السلام فرمود براي دو چیز گریھ میكنم یكي ھول مطلع و
دیگري جدائي از دوستان . تمام شد حدیث شریف و ھول مطلع یعني ترسي كھ میت پس

 
از اطلاع و اشراف بر آن عالم پیدا میكند . 

 
** فصل ** 

اولاد آن حضرت را در حدود سیزده تا شانزده شمرده اند و شیخ مفید رحمھ الله در ارشاد
فرموده كھ اولاد حسن بن علي علیھما السلام از ذكور و اناث پانزده تن بودند زید بن
حسن و ام حسن و ام حسین و حسن بن حسن و عمرو بن حسن و قاسم و عبدالله و
عبدالرحمن و حسین بن حسن ملقب بھ اثرم و طلحھ و فاطمھ و ام عبدالله و فاطمھ و

ام سلمھ و رقیھ . و در روایت

صفحھ ٢٦٢

  ھست كھ پسر دیگري بنام ابوبكر داشتند از این جملھ حسن بن حسن داماد حضرت سید
الشھداء بود و آن حضرت فاطمھ دختر خود را باو دادند . و سھ تن از اولاد آن بزرگوار
عبدالله و قاسم و ابوبكر در ركاب عم بزرگوارشان حضرت سید الشھداء علیھ السلام

 
شھادت یافتند . 

 
و صلي الله علي محمد و آلھ الطیبین الطاھرین و لعنة الله علي اعدائھم اجمعین . 

صفحھ ٢٦٣



  مطلب سوم 
در شرح حالات حضرت سید الشھداء ابوعبدالله حسین بن علي بن ابي طالب است

 
صلوات الله و سلامھ علیھما و در آن چند فصل است . 

 
** فصل ** 

ولادت باسعادت آن حضرت بنا بر معروف در روز پنجشنبھ سوم شعبان از سال سوم

 
ھجري واقع شده تاریخ فوق مطابق اول بھمن سال سوم ھجري شمسي و برابر ھجدھم ژانویھ سال ٦٢٥ میلادي است . 

و این مشھورترین روایت در ولادت آن حضرت است اما بنا بر روایاتي كھ بین
حضرت امام حسن علیھ السلام و بین حضرت سید الشھداء علیھ السلام شش ماه و ده
روز فاصلھ بوده و حضرت سید الشھداء شش ماھھ متولد شدند و اینكھ تقریبا اتفاق است
بر اینكھ ولادت حضرت مجتبي علیھ السلام روز پانزدھم ماه مبارك رمضان بوده
ولادت حضرت سید الشھداء علیھ السلام در دھھ آخر ربیع الاول میشود و شیخ در
تھذیب و شھید در دروس نیز ولادت آن حضرت را در ربیع الاول ذكر كرده اند . و
بعض روایات ولادت آن بزرگوار را در سال چھارم ھجري ھرگاه ولادت حضرت مجتبي (ع) در
سال سوم ھجرت باشد بنظر میرسد ھمین روایت كھ تولد حضرت سید الشھدا (ع) در سال چھارم ھجري بوده صحیح تر است و الله

 
اعلم . 

ھم نقل كرده اند و بھر صورت بنا بر مشھور آن حضرت قریب ھفت سال ملازم جد
بزرگوار و حدود سي سال بعد از ایشان در خدمت پدر عالیمقدار و ده سال ھم ملازم
برادر بزرگوارش بود و پس از حضرت مجتبي ھم ده سال زندگاني فرمود و عمر

مباركش در دھم محرم سال شصت و یك قدري بیشتر از پنجاه و ھفت

صفحھ ٢٦٤

  سال بود ، در بحار از تفسیر فرات بن ابراھیم از حضرت صادق علیھ السلام نقل میكند
كھ حسین در بغل مادرش بود و پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ او را گرفتند و فرمودند خدا
قاتل ترا لعنت كند و خدا آن را كھ جامھ از تن تو بیرون میكند لعنت كند و خدا آنھا را كھ
بر تو ظلم و جور روا میدارند ھلاك فرماید و خدا بین من و آنھا كھ علیھ تو ھمدست

 
میشوند قضاوت فرماید . 

حضرت فاطمھ عرض كرد چھ میفرمائي اي پدر حضرت فرمود دخترم بخاطر آوردم
آنچھ را كھ بعد از من و تو براي او پیش میآید از اذیتھا و ظلمھا و غدرھا و تعدي ھا و
آن روز حسین در میان جماعتي است كھ گویا ستارگان آسمانند و بر یكدیگر پیشي
گرفتھ و بسوي مرگ میروند و گویا لشكرگاه آنھا را میبینم و مسكن و بارانداز آنھا را و

 
قبورشان را . 

فاطمھ سلام الله علیھا عرض كرد اي پدر اینجا كھ میفرمائي كجاست فرمود جائي است
كھ بآن كربلا میگویند و دار كرب و بلا است ( یعني خانھ حزن و اندوه و سختي و
محنت و امتحان ) براي ما و براي امت . اشرار امت من بر آنھا خروج میكنند اشخاص
بدي كھ اگر اھل زمینھا و آسمانھا شفاعت آنھا را بكنند از آنھا پذیرفتھ نمیشود و مخلد در

 
آتش خواھند بود . 

حضرت فاطمھ عرض كرد اي پدر پس میفرمائي كھ او را میكشند فرمود بلي دختر جانم
كشتني كھ پیش از او كسي را بآنطور نكشتھ باشند و اھل آسمانھا و زمینھا بر او



میگریند و ملائكھ و وحش و نباتات و دریاھا و كوھھا و اگر بآنھا اذن داده شود ( كھ

 
انتقام او را بكشند ) نفس كشنده اي بر روي زمین نمیماند . 

و جماعتي از دوستان ما او را زیارت كنند كھ در ھمھ روي زمین كسي از آنھا عارفتر
بھ خدا و برپادارنده تر نسبت بھ حق ما نیست و ھیچ كس جز این

صفحھ ٢٦٥

  جماعت بر روي زمین نیست كھ توجھ باو نماید این جماعت در تاریكي جور ھمچون
چراغھائي ھستند و شفاعت كننده اند و فردا بر حوض من وارد میشوند و چون بر من
درآیند از سیماي آنھا میشناسمشان و اھل ھر دیني پیشوایان خود را طلب میكنند و این
جماعت ما را میطلبند و غیر ما را نمیجویند و زمین بآنھا برپاست ، بسبب آنھاست كھ
باران میبارد پس فاطمھ زھرا علیھا السلام عرض كرد اي پدر انا � و گریھ كرد پس
پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ باو فرمود دخترم افضل اھل بھشت كساني ھستند كھ در دنیا
شھید شوند جان و مال خود را داده اند بھ تنخواه بھشت در راه خدا جنگ میكنند و
میكشند و كشتھ میشوند وعده اي كھ بآنھا داده شده بر این عمل وعده حقي كھ خلف
نمیشود پس آنچھ نزد خداست بھتر از دنیا و ما فیھا است شھادت كشتھ شدني است
آسانتر از مردن و كسي كھ بر او قتل نوشتھ شود بسوي آرامگاه خود میرود و كسي ھم
كھ كشتھ نشود بزودي موت او را در مییابد اي فاطمھ اي دختر محمد آیا دوست نمیداري
فردا كھ روز حساب میشود تو در میان این خلق امر كني و امرت مطاع باشد آیا
نمیخواھي كھ پسرت از حاملان عرش باشد آیا نمیخواھي كھ نزد پدرت بیایند و از او
شفاعت بخواھند نمیخواھي كھ شوھرت در روز عطش خلق را از حوض براند و از آن
بدوستان خود بدھد و دشمنان خود را از آن دور كند آیا نمیخواھي كھ شوھرت
قسمت كننده آتش باشد بآتش امر كند و آتش اطاعت او را بنماید ھركھ را بخواھد از آن

 
نجات دھد و ھركھ را نخواھد در آن رھا نماید . 

دوست نمیداري كھ نظر كني بھ ملائكھ بر اطراف آسمان كھ چشم بفرمان تو داشتھ باشند
و چشمشان بھ شوھر تو باشد كھ پیش روي خدا خلایق را

صفحھ ٢٦٦

  حاضر كرده و با آنھا مخاصمھ میكند گمان میكني خداوند در وقتي كھ حجت شوھر تو
بر خلایق قائم و ثابت شد و آتش مأمور باطاعت او شد با كشندگان اولاد تو و كشندگان
تو و كشنده شوھرت چھ معاملھ اي بفرماید . دوست نمیداري كھ ملائكھ بر فرزندت
بگریند و ھمھ چیز بر او اسف آورد باین راضي نمیشوي كھ زوار او در ضمانت خدا
باشند و ھركھ زیارت او را بكند بمنزلھ كسي باشد كھ حج خانھ خدا كرده باشد و عمره
گذارده باشد و یك چشم بر ھم زدن از شمول رحمت خدا محروم نباشد و چون بمیرد
شھید مرده باشد و تا باشد ملائكھ حافظین براي او دعا كنند و ھمواره در حفظ خدا و
نگھداري او باشد تا از دنیا برود ؟ حضرت فاطمھ عرض كرد اي پدر تسلیم شدم و
راضي شدم و توكل بر خدا نمودم پس پیغمبر (ص) دست مبارك بر قلب آن مخدره
كشیدند و با دست خود اشك از دیدگانش ستردند و فرمودند محقق بدان كھ من و شوھرت



و تو و دو پسرت در جایگاھي ھستیم كھ باعث روشني چشم و شادي قلبت خواھد بود .

 
تمام شد حدیث شریف بحار ج ٤٤ ص ٢٦٤ . 

 
 .

از حضرت سجاد علیھ السلام مروي است از اسماء بنت عمیس كھ براي آن حضرت
قصھ ولادت حضرت امام حسن و امام حسین علیھما السلام را نقل كرده بود روایت
میفرمایند كھ اسماء گفت وقتي كھ حضرت فاطمھ حسین علیھ السلام را بدنیا آوردند و
من در وضع حمل بایشان كمك میكردم پیغمبر (ص) تشریف آوردند و فرمودند اسماء
پسرم را بیاور و من طفل را در جامھ سفیدي كھ بر او پیچیده بودم بآن حضرت دادم آن

حضرت عینا ھمانطور كھ نسبت بھ امام حسن

صفحھ ٢٦٧

  علیھ السلام عمل فرموده بود با امام حسین ھم ھمانگونھ عمل فرمود ( یعني در گوش
راست او اذان فرمود و در گوش چپ اقامھ ) اسماء گفت این وقت پیغمبر (ص) گریھ
فرمود بعد فرمود براي تو واقعھ اي خواھد بود خدایا قاتل او را لعنت فرما آن وقت

 
فرمودند ، بھ فاطمھ از این مطلب چیزي مگو . 

اسماء میگوید وقتي روز ھفتم شد پیغمبر (ص) تشریف آوردند و فرمودند پسرم را بیاور
و من آوردم و ھمانطور كھ نسبت بھ حضرت امام حسن فرموده بود عمل فرمود قوچي
خاكستري براي او عقیقھ فرمود و ران آن را بھ قابلھ داد و سر طفل را تراشیده و بوزن
موھاي او از نقره صدقھ داد و بر سر او خلوق مالید و فرمود این كھ خون قرباني را بر
سر بچھ میمالیدند از كارھاي زمان جاھلیت بود . اسماء میگوید بعد حضرت او را در
دامن خود گرفتند و فرمودند اي اباعبدالله سخت است بر من . . . و بعد گریھ فرمودند
عرض كردم پدر و مادرم بفداي شما امروز اینطور میفرمائي و روز اول ھم آنطور
فرمودي این چھ حكایتي است فرمودند بر این فرزندم میگریم كھ گروھي ظالم و كافر از
بني امیھ كھ خدا لعنتشان كند و شفاعت مرا روز قیامت بآنھا نرساند او را خواھند كشت ،
كسي او را میكشد كھ در دین رخنھ میاندازد و بھ خداي عظیم كافر میشود بعد فرمودند
خدایا درباره این دو پسر ھمان را از تو میخواھم كھ ابراھیم براي ذریھ خود خواست و
میگویم كھ : بارخدایا این دو پسر را دوست بدار و ھركھ آنھا را دوست داشت او را ھم
دوست بدار و ھركس بآنھا بغض ورزید باندازه زمین و آسمان بر او لعنت بفرست بحار ج

 
٤٤ ص ٢٥٠ . 

 
 .

صفحھ ٢٦٨

  و نام آن جناب را پیغمبر (ص) حسین گذاشتند كھ عربي شبیر است و شبیر پسر جناب
ھارون نبي بود و پیغمبر (ص) چون امیرالمؤمنین را بھ ھارون تشبیھ فرمودند نام
پسران آن حضرت را ھم مطابق پسران ھارون كھ شبر و شبیر بود گذاشتند نھایت بھ
لغت عربي و ھمین تشبیھ و اسم گذاري آن حضرت نوعي تفسیر قرآن است چنانكھ گویا
آیات مربوط بھ موسي و ھارون و معاملھ قوم با آنھا در بیان احوال این نبي و ولي است



 
 .

و در اخبار دیگر رسیده است كھ حتي قبل از آنكھ حضرت فاطمھ علیھا السلام بآن
حضرت حاملھ شوند پیغمبر (ص) بایشان خبر دادند كھ پسري خدا بتو میدھد كھ امت او
را بھ ظلم شھید میكنند و آن حضرت بھ پدر بزرگوار خود عرض كرد من چنین
فرزندي نمیخواھم و آن حضرت فرمودند او و فرزندانش پیشوایان دین و وارثان آثار
من و خزینھ داران علم من خواھند بود پس آن مخدره راضي شد و غرض از بیان این
اخبار آنكھ قضیھ شھادت حضرت سید الشھداء علیھ السلام امري نبود كھ غیر مترقبھ و
ناگھاني پیش آید و آن حضرت در محرم شصت و یك ندانستھ و ناخواستھ در مقابل
امري واقع شود و ناچار از جنگ شود و شھید گردد و شاید در ضمن این مطلب ھر جا

 
كھ مناسب بود شرحي در این باره عرض شود . 

 
** فصل ** 

دوران طفولیت حضرت سید الشھداء صلوات الله علیھ در كنار پیغمبر (ص) و
امیرالمؤمنین و فاطمھ زھرا و امام حسن علیھم السلام سپري شد شش سال با جد
بزرگوارش زندگي كرد و ھمواره مورد مھر و محبت و علاقھ فراوان آن حضرت بود

و پیغمبر (ص) چھ در خلوت و چھ در مجالس عام مثل مسجد

صفحھ ٢٦٩

  طوري با آن جناب و برادر بزرگوارش سلوك میفرمود كھ براي ھیچ كس شك و
ابھامي باقي نمیماند كھ اینھا جگرگوشھ ھا و پاره تن پیغمبرند و آن حضرت سخت بآنھا
علاقمند است و اضافھ بر رفتار ، عبارات حاكي از كمال شوق و علاقھ نسبت بآنھا
میفرمود كھ غالب آن عبارات در بین ھمھ مسلمانان معروف و مشھور است از جملھ
آنكھ شیعھ و سني نقل كرده اند كھ درباره حضرت سید الشھداء فرمود حسین مني و انا

 
من حسین احب الله من احب حسینا حسین سبط من الاسباط بحار ج ٤٣ ص ٢٦١ - ج ٤٥ ص ٣١٣ . 

. یعني حسین از من است و من از حسینم و از این فرمایش معلوم میشود كھ ھمھ آن
بزرگواران در یك عرض بودند و اگر یكي از تعالیم دیگري استفاده مینمود ھمچون
چراغي بود كھ از چراغ دیگر افروختھ میشود و ھر سابقي مكمل لاحق بود و بھمین
معني است قول پیغمبر (ص) كھ فرمودند من و علي از یك نور ھستیم و فرمودند علي
از من است و من از علي ھستم یعني ھر دو از یك مبدأ فیض میگرفتند پس حسین از من
است و من از حسین یعني ما ھر دو مستفیض از یك نوریم مثل دو برادر یا دو
خویشاوند كھ میگویند ما از ھمیم یعني اصل ما یكي است و آن دو بزرگوار از یك نورند
بلكھ ھمھ ائمھ از یك نورند لكن چون لازم بود كمالات متعددي حكایت شود و صفات
گوناگون از آن بزرگواران ظاھر شود و بواسطھ تنگي دنیا و عالم زمان ظھور ھمھ این
مراتب از یك نفر بسیار مشكل و بلكھ خلاف حكمت بود ظھور آن كمالات و صفات از

ابدان متعدده صورت گرفت و اختلاف در ظھورات است كھ ھر یك كمال خاصي را

صفحھ ٢٧٠



  بیشتر حكایت نمودند چنانكھ سید الشھداء صلوات الله علیھ كمال عبودیت و شھادت و
خضوع و خشوع را ظاھر ساخت و ابوعبدالله شد و مانعي ندارد كھ با توجھ باین
كمالات خاصھ پیغمبر (ص) یا امیرالمؤمنین (ع) ھم كھ در مرتبھ بالاترند بفرمایند انا
من حسین یعني در این كمالات ما از او ھستیم و منافاتي با اصل مرتبھ آنھا كھ بالاتر

 
است نخواھد داشت . 

باري سخن در ترجمھ حدیث بود كھ در آخر آن فرمودند حسین سبط من الاسباط یعني
حسین سبطي است از سبطھا و سبط در لغت عرب بمعني اولاد اولاد است و بیشتر
باولاد دختر شخص سبط میگویند چنانكھ حفید و احفاد براي اولاد پسر شخص بكار
میرود و سید الشھداء سبط پیغمبر است یعني نوه اوست و فرزند دختر اوست اما اگر
معني منحصر باین باشد ذكرش فضیلتي نیست اگر صرف نوه بودن و نوه دختري بودن
منظور باشد كھ ھمھ مردم سبط كسي ھستند و اگر بگوئي قصد ، سبط پیغمبر است گفتھ
میشود چرا نفرمود سبط من و فرمود سبطي از سبطھا است پس معني بالاتري منظور
آن حضرت است و از بعض اخبار چنین ظاھر میشود كھ ھر پیغمبري وصیي دارد و
دو سبط و مقام اسباط ھر پیغمبري بعد از وصي اوست ابي جعفر طبري در بشارة
المصطفي و دیگران از جملھ صدوق در امالي حدیثي نقل میكنند از حضرت باقر (ع)
كھ پیغمبر (ص) اشاره بھ حضرت امیر فرمودند و فرمودند دامن این انزع را از دست
ندھید كھ او صدیق اكبر است و فرق گذارنده بین حق و باطل ھركس او را دوست بدارد
خدا ھدایتش فرماید و ھركس از او تخلف ورزد خداوند نیست و نابودش گرداند و از

نسل او ھستند دو سبط امت من كھ حسن و حسین باشند و آن دو پسران منند و

صفحھ ٢٧١

 
  ائمھ ھدایت كننده از نسل حسینند تا آخر حدیث بحار ج ٣٦ ص ٢٢٨ . 

و از این فرمایش كھ فرمود دو سبط امت من ھستند و نفرمود دو سبط من معلوم میشود

 
كھ ھر امتي دو سبط دارد و مؤیدات این معني در اخبار بسیار است . 

باري و دیگر از فضائل حضرت سید الشھداء (ص) كھ پیغمبر (ص) در بیان آنھا
اصرار داشت این حدیث است كھ شیخ عبدالله بن نورالله رحمھ الله در جلد ھفدھم عوالم
العلوم از شیخ صدوق نقل میكند كھ از حُذیفة بن الیمَان منقول است كھ گفت دیدم پیغمبر
صلي الله علیھ و آلھ را كھ دست حسین بن علي علیھما السلام را گرفتھ بود و میفرمود
اي مردم این حسین بن علي است او را بشناسید كھ او ، قسم بآن كسي كھ جان من در
دست اوست محققا در بھشت است و دوستان او در بھشتند و دوستان دوستان او ھم در
بھشتند تمام شد حدیث شریف . و از مثل این اخبار معلوم میشود كھ مدار این دین در
اصل ، بر دوستي و دشمني است و مودت و محبت ذوي القرباي آن حضرت (ص) . و
مكرر در اخبار ھست كھ بر دوستان آنھا دعا میفرماید و بر دشمنان آنھا نفرین میفرماید
و حضرت باقر علیھ السلام در حدیثي میفرماید : اي زیاد آیا دین غیر از دوستي و

 
دشمني است ؟ الحدیث مستدرك الوسائل ج ١٢ ص ٢٢٣ و بحار ج ٦٨ ص ٦٣ . 

 
 .

 
** فصل ** 



سخاوت حضرت سید الشھداء صلوات الله و سلامھ علیھ بسیار معروف و مشھور است
و ھرگاه از كریمترین خلق سؤال میشد ھمھ در مدینھ آن

صفحھ ٢٧٢

  حضرت را نشان میدادند روزي اعرابي آمد و از آن حضرت طلب حاجتي داشت و
اشعاري خواند حضرت چھار ھزار دینار داشتند آنھا را در جامھ اي گذارده از شكاف در
باو دادند كھ چشمشان بھ چشم او نیفتد و خجالت نكشد و اشعاري در جواب او فرمودند
كھ اگر ملك و حكومتي در دست ما بود از اینھا بیشتر میدادیم اعرابي كھ ابدا چنین
گماني نداشت و خود را مستحق اینھمھ مرحمت نمیشمرد گریھ كرد حضرت فرمودند
شاید عطاي ما را كم شمردي عرض كرد نھ گریھ ام براي این است كھ فكر میكنم چطور
این جود و كرم زیر خاك خواھد رفت . و گویا كھ ھمھ ما مثل ھمان اعرابي ھستیم كھ
بدون استحقاق مشمول این ھمھ مراحم و عطاھاي آن حضرت گشتھ ایم و این نعمت
دوستي و محبت كھ برایگان و بطور ابتدائي بما مرحمت شده ھمھ اش از بركت وجود
سید الشھداء است كھ دست پرورده پیغمبر رحمت و چراغ نورافشان ھدایت و كشتي

 
نجات این امت است . 

 
خورشید آسمان و زمین نور مشرقین       ** * **      پرورده كنار رسول خدا حسین 

سید الشھداء علیھ السلام كھ شجاعت را از پدر بزرگوار بارث برده بود ھرگز تحت
تأثیر حكام و سلاطین جور واقع نمیشد و ترسي از آنھا بھ دلش راه نمییافت نقل میكنند
كھ ولید بن عُقبھ حاكم مدینھ بود و مزرعھ اي را كھ متعلق بآن حضرت بود غصب كرده
بود حضرت بآنجا رفتند و صحبت ایشان با او بھ جائي نرسید سید الشھداء علیھ السلام
ھم عمامھ ولید را از سرش برداشتند و بر گردن او پیچیدند مروان آنجا بود و گفت
ھرگز ندیدم كھ كسي جرأت كند و با امیر خود چنین معاملھ اي بكند ولید گفت قسم بھ خدا

كھ این تندي و غضب را در حمایت من نكردي بلكھ بر من حسد بردي كھ بر عمل او

صفحھ ٢٧٣

  حلم كردم و حقیقت اینست كھ مزرعھ حق اوست وقتي كھ ولید اینطور گفت حضرت
فرمودند اي ولید ( اقرار كردي ) مزرعھ را بتو بخشیدم و تشریف بردند مناقب ابن شھراشوب

 
ج ٣ ص ٢٢٣ . 

. و از این حكایت معلوم میشود كھ آن حضرت پي احقاق حق و دفع ظلم بود نھ مال دنیا

 
و با دشمن ھم سخاوت میفرمود . 

از كشف الغمھ نقل كرده اند كھ آن حضرت كنیزي داشتند روزي آن كنیز شاخھ گلي آورد
و بھ ایشان تقدیم نمود حضرت فرمودند ترا در راه خدا آزاد كردم راوي میگوید عرض
كردم یك شاخھ گل میآورد و او را آزاد میفرمائي ؟ حضرت فرمود خداوند فرموده است
ھرگاه ھدیھ اي بھ شما دادند شما بھ بھتر از آن تحیت كنید و ھدیھ بھتر من آن بود كھ او
را آزاد كنم . و نیز در روایات آمده كھ حضرت غلامي داشتند تقصیر و خیانتي كرد كھ
مستوجب عقوبت بود فرمودند او را بجھت تنبیھ بزنند غلام گفت آقاي من خدا فرموده
الكاظمین الغیظ ، یعني آنھا كھ غیظ خود را فرو میبرند حضرت فرمودند دست از او



بردارید كھ خشم خود را فرو بردم عرض كرد و العافین عن الناس یعني و آنھا كھ از
مردم عفو میكنند كھ این دنبالھ ھمان آیھ است حضرت فرمودند تو را بخشیدم غلام باز
باقي آیھ را خواند كھ میفرماید و الله یحب المحسنین فرمودند ترا آزاد كردم براي خدا و

 
دو برابر مقرري سابق تو را براي تو مقرر كردم . 

و مرحوم آقاي حاج محمدكریم خان اعلي الله مقامھ در كتاب مقتل از مناقب نقل
فرموده اند كھ حضرت سید الشھداء علیھ السلام فرمودند این فرمایش كھ

صفحھ ٢٧٤

  از پیغمبر (ص) نقل میكنند كھ فرمودند افضل اعمال بعد از نماز آن است كھ با عملي
كھ گناھي در آن نباشد دل مؤمني را شاد و خوشحال كني نزد من صحیح و درست است
چرا كھ من خودم دیدم غلامي را كھ با سگي ھم غذا شده بود و خودش غذا میخورد و بآن
سگ ھم میداد باو گفتم سبب این كارت چیست گفت اي پسر رسول خدا من غم و غصھ
دارم میخواھم این سگ را خوشحال كنم باشد كھ خودم نیز شاد شوم و غم من این است
كھ صاحب من یھودي است و میخواھم از او خلاص شوم پس حضرت سید الشھداء (ع)
دویست دینار برداشتند و آمدند نزد یھودي و فرمودند قیمت این غلام را آورده ام كھ او
را بخرم یھودي عرض كرد غلام را فداي قدم سركار میكنم كھ باینجا قدم رنجھ
فرموده اید غلام تقدیم شما باشد این باغ را ھم بھ غلام دادم و پول سركار را ھم تقدیم
خود شما نمودم حضرت فرمودند مال را بتو بخشیدم یھودي گفت قبول كردم و آن را بھ
غلام دادم حضرت فرمودند غلام را آزاد كردم و ھمھ این اموال را باو بخشیدم زن
یھودي گفت من مسلمان شدم و مھرم را بھ شوھرم بخشیدم یھودي گفت من ھم مسلمان
شدم و این خانھ را بھ زنم بخشیدم . تمام شد روایت حال ھرگاه كسي حیواني را شاد كند
این چنین جزاي خیر میبیند معلوم است كھ شاد كردن انسان آن ھم مؤمن چقدر فضیلت
دارد و حقیقت امر این است كھ انسان ھرگاه خود را متصف بھ صفتي از صفات نمود و
این صفت از او بھ ظھور رسید خود محل عنایت اصل آن صفت میشود كھ صفت
پروردگار است مثلا خدا رحیم است اگر كسي بر دیگران رحم نمود محل اعتنا و توجھ

صفت رحیم میشود و خداي رحیم بر او رحم خواھد كرد و با او مھربان

صفحھ ٢٧٥

  خواھد شد و بھ ھمین ترتیب در سایر صفات و مثل این است كھ ھیچ صفتي در كسي
فرود نمیآید و از او ظاھر نمیشود مگر آنكھ خانھ اي از جنس خود ببیند و در آن داخل
شود پس كسي كھ مؤمنین را نمیبخشد نباید توقع بخشش از خدا داشتھ باشد و كسي كھ

 
ھیچ چیز بھ كسي نمیدھد نباید منتظر احسان و انعام خداوند باشد . 

باري سخن در فضائل حضرت سید الشھداء (ص) بود و آن حضرت نماینده صفات نیك
خداوند بود و ھمچون سایر امامان در روزگار امامت او ھیچ كس در ھیچ عمل نیكي
بالاتر از او نبود و اگر چھ كمال عبودیت و بندگي در كربلا از او بظھور و بروز رسید
لكن پیش از آن ھم عابدترین خلق بود و از مناقب ابن شھراشوب نقل شده آن حضرت
بیست و پنج حج پیاده بجا آورد و شتران و محملھا را پشت سر آن حضرت میآوردند



روزي بآن حضرت عرض كردند چقدر ترس شما از خدا زیاد است فرمودند كسي از

 
عذاب قیامت در امان نیست مگر آنكھ در دنیا از خدا بترسد . 

و از سید بن طاووس روایت شده كھ بھ حضرت علي بن حسین علیھما السلام عرض
كردند اولاد پدر بزرگوار شما چقدر كم ھستند حضرت سجاد فرمودند تعجب من از این
است كھ خودم چطور متولد شده ام پدرم در ھر شبانھ روزي ھزار ركعت نماز میخواند

 
بحار ج ٤٤ ص ١٩٦ . 

. باري فضائل آن بزرگواران را در واقع بزرگان دین و اولیاء خدا میدانند و ما كجا
میتوانیم كھ فضائل حقیقي ایشان را بفھمیم و درك كنیم و اینھا كھ عرض شده و میشود

غالبا از فضائل ظاھره

صفحھ ٢٧٦

  و كوچك آن بزرگواران است و البتھ در ھمینھا ھم كسي با آنھا برابر نمیشود و ایشان

 
در ظاھر و باطن افضل و اشرف خلقند صلوات الله علیھم اجمعین . 

 
** فصل ** 

در جلاء العیون از كشي نقل كرده كھ مروان عامل معاویھ بود در مدینھ و باو نامھ
نوشت كھ اھل عراق و شام نزد حسین آمد و رفت زیاد دارند و او را بھ طمع خلافت
میاندازند میترسم فتنھ اي درست كنند چھ امر میكني معاویھ جواب داد تا او با تو كاري
نداشتھ باشد متعرض او مشو چون تا بھ بیعت ما وفا میكند نمیخواھم متعرض او شوم و
نامھ اي ھم بھ حضرت نوشت كھ از شما بھ من مطالبي نوشتھ اند زینھار كھ عھد خود را
نشكنید و با من مكر نكنید كھ در آن صورت من ھم با شما مكر میكنم و شما مردم را
امتحان كرده اید و آنھا را میشناسید پس بر خود و دین جدتان و امت او رحم كنید و گول

 
نادانھا را نخورید . 

وقتي نامھ معاویھ بھ حضرت رسید جواب تندي براي او نوشتند و در آن فرمودند
حرفھائي زده اي كھ سخن چینان و متملقان براي تو نوشتھ اند و من قصد مخالفت با تو را
ندارم و بخدا سوگند كھ میترسم مخالفت با تو را ترك كنم و پیش خدا معاقب باشم ، تا
آنكھ میفرماید آیا تو نیستي كھ حُجْر بن عَدِيّ كِندي را با جمعي از نمازگزارندگان و
عبادت كنندگان كھ انكار ظلم میكردند و بدعتھا را بزرگ میشمردند و در راه خدا از
ملامت ملامت كنندگان نمیترسیدند بھ ظلم و عدوان كشتي بعد از آنكھ بآنھا امان داده
بودي و قسمھاي غلاظ و شداد خورده بودي و عھدھاي محكم بستھ بودي با آنكھ جرمي

براي آنھا ثابت نشد و كینھ اي ھم از پیش در میان شما نبود ، آیا تو

صفحھ ٢٧٧

  نیستي كھ عَمْرو بن حَمِق را كھ از صحابھ پیغمبر (ص) بود كشتي كسي كھ بنده صالح
خدا بود و عبادت بدن او را كھنھ كرده و جسمش را ضعیف و رنگ او را زرد نموده
بود و عھد و پیماني آنچنان محكم باو دادي كھ اگر بھ مرغ میدادي از سر كوه بسوي تو

 
میآمد آنوقت بر خداي خود جرأت نموده و آن عھد را خفیف شمرده و او را كشتي . 

پسر سمیھ را با آنكھ در رختخواب غلام ثقیف بدنیا آمده بود برادر خودت خواندي با



آنكھ پیغمبر (ص) فرموده بود فرزند حرامزاده منسوب بھ رختخوابي است كھ آنجا پیدا
شده یعني منسوب بھ پدرش و سھم زناكار سنگ است پس عمدا سنت پیغمبر را ترك
كردي و بھواي خودت عمل نمودي آنوقت این زیاد را بر عراقین مسلط كردي كھ دست
و پاي مسلمانان را ببرد و آنھا را كور كند و بر دار و تنھ نخلھا بكشد گویا تو اصلا از
این امت نیستي و آنھا ھم از تو نیستند زیاد براي تو نوشت كھ حضرمیھا بر دین علي
ھستند صلوات الله علیھ تو نوشتي ھركس را كھ بر دین علي باشد بكش پس بامر تو
كشت و مثلھ كرد و دین علي ھمان است كھ براي ترویج آن با پدرت و با تو جنگ كرد
و این حكومت كھ داري از اوست و اگر سعي او نبود شرف تو و پدرت ھمان تجارت
شام بود ( كھ با سختي میرفتید و میآمدید و از بركت ما كار بر شما آسان شد ) و گفتي
از فتنھ بپرھیزم من فتنھ اي بزرگتر از ولایت تو بر این امت نمیبینم و گفتھ بودي اگر با

 
تو كید كنم كید خواھي كرد ھرچھ میتواني بكن و امیدوارم كھ نیرنگ تو بھ من نرسد . 

و باز حضرت شمھ اي از نقض عھدھا و ظلمھاي او را میشمرند تا آنكھ میفرمایند رفتي
و از مردم براي این پسرت كھ سني ھم ندارد و شراب

صفحھ ٢٧٨

  میخورد و سگ باز است بیعت گرفتي بر خود ضرر زدي و دینت را از بین بردي و با
رعیت خود نیرنگ بافتي تا آخر نامھ كھ قسمتھائي از آن را مختصر نموده و نقل كردیم
. و وقتي معاویھ نامھ را خواند گفت كینھ اي در دل داشت كھ متوجھ آن نبودم یزید باو
گفت اي امیرالمؤمنین نامھ اي باو بنویس كھ خوار شود و بھ پدرش ناسزا بگو در این
وقت عبدالله پسر عمرو عاص داخل شد معاویھ باو گفت نامھ حسین را دیدي گفت
چگونھ است پس نامھ را باو داد و او خواند و براي خوش آمد معاویھ گفت جوابي بده كھ
او را خوار كند معاویھ گفت تو ھم مثل یزید گفتي اما ھر دو اشتباه كردید من اگر
بخواھم عیب علي را بگویم چھ میتوانم بگویم دروغ بگویم یا تھمتي كھ كسي از آن خبر
ندارد بزنم كھ مردم تكذیب مرا میكنند و براي حسین چھ عیبي میتوانم بگیرم در حالي
كھ بخدا قسم عیبي در او نیست اول خواستم نامھ تھدیدآمیزي براي او بنویسم اما

 
مصلحت در صبر است . 

و مخفي نماند كھ در این ایام جماعتي از شیعھ در عراق بعد از حضرت امام حسن (ع)
بحركت درآمده و خدمت حضرت سید الشھداء عریضھ نوشتند كھ ما معاویھ را از
خلافت خلع كرده و با شما بیعت مینمائیم و حضرت در آن وقت مصلحت ندانستند و آنھا
را امر بھ صبر فرمودند تا آنكھ روزگار معاویھ كھ از تاریكترین سالھائي است كھ بر
اسلام و مسلمین گذشتھ است بالاخره بھ سر آمد و در وقت موت خود بھ یزید گفت من
ھمھ گردنكشان را از میان برده ام و تو جز با سھ نفر مواجھ نیستي عبدالله بن عمر و
عبدالله بن زبیر و حسین بن علي اما عبدالله عمر اگر با او درست راه بروي از تو جدا

نخواھد شد اما عبدالله زبیر اگر بر او دست یافتي بند از بندش جدا كن كھ او در كمین

صفحھ ٢٧٩



  است اما حسین فرزند رسول خداست و من با او با مدارا راه رفتھ ام تو ھم روابطي را
كھ من محكم كرده ام قطع مكن و باو مكروھي و آسیبي مرسان و قصد معاویھ مسلم
سیاست بود و میخواست كھ یزید و خلافت او را حفظ كند و گرنھ ارادتي بھ آن حضرت

 
نداشت و از ھمھ كس بیشتر با آن حضرت و پدر بزرگوارش عداوت داشت . 

باري چون معاویھ بسوي دار غضب پروردگار شتافت یزید مروان بن حكم حاكم مدینھ
را معزول و عموي خود عتبھ را بھ حكومت مدینھ فرستاد و عتبھ بمدینھ آمد و كسي را
پي حضرت فرستاد و وقتي كھ تشریف آوردند عرض كرد كھ یزید ترا امر كرده كھ با
او بیعت كني حسین علیھ السلام فرمود اي عتبھ تو میداني كھ ما اھل بیت كرامت و
معدن رسالت و اعلام حق ھستیم و حق را خدا در دلھاي ما بودیعھ گذارده و زبان ما را
بآن گویا فرموده و باذن خدا ناطق بھ حق گشتھ و ھرآینھ شنیدم از جدم رسول الله (ص)
كھ فرمود خلافت بر اولاد ابي سفیان حرام است و چطور با اھل بیتي كھ پیغمبر درباره
آنھا چنین فرموده بیعت كنم . وقتي كھ عتبھ سخن و رأي حضرت را دانست كاتب خود
را خواست و بھ یزید نامھ اي نوشت كھ حسین بن علي تو را لایق خلافت و بیعت نمیداند
رأي تو نسبت باو چیست و السلام . یزید جواب داد جواب نامھ مرا زود بفرست و
صورتي از آنھا كھ اطاعت مرا میكنند و آنھا كھ از اطاعت من بیرون رفتھ اند بفرست و

 
ھمراه نامھ سر حسین بن علي ھم باشد . 

چون این خبر بھ حضرت امام حسین علیھ السلام رسید قصد خروج از مدینھ فرمود و
مخفي نماند كھ روایات در جزئیات وقایع حركت آن حضرت

صفحھ ٢٨٠

  بلكھ در بعض كلیات آن ھم متفق نیست و آنچھ ما روایت كنیم ھم لاجرم با بعض آنھا
موافق و با بعضي مخالف خواھد بود و ذكر ھمھ روایات ھم منافي مقصود ماست و نھ
اینطور است كھ آنچھ نقل شود یقینا نزدیكتر بواقع بوده و آنچھ ترك شود از باب تردید
ترك شده چرا كھ در بسیاري موارد حقیقتا دلیلي براي ترجیح روایتي بر روایت دیگر
موجود نیست بلي ھرگاه بھ قرینھ اي رجحاني بنظر رسد البتھ راجح ترك نخواھد شد ان
شاء الله و این مطلب را ھم باید تذكر دھیم كھ ما با توجھ بھ رویھ فقھي كھ مشایخ ما (اع)
دارند نمیتوانیم مثل بعض محققین اول درباره تاریخ اسلام یا ھر مطلب دیني دیگر
تصمیم بگیریم كھ چطور باشد بھتر است ، و بعد از آن در اخبار و روایات جستجو كنیم
تا براي تصمیمات خودمان ادلھ و قرائني پیدا كنیم و احیانا ھر روایتي كھ مخالف فكر ما
باشد آنرا رد و تضعیف نمائیم و ھر قرینھ ضعیفي را كھ موافق سلیقھ ما باشد زیر
ذره بین قرار دھیم و آنرا بھ دلیلي بزرگ تبدیل نمائیم ، بلكھ روش ما اینست كھ انشاء الله
خودمان را اصلاح كنیم و بھ آداب آل محمد صلوات الله علیھم و سلیقھ ایشان كھ اسوه
خلقند مؤدب و متصف شویم و راه باخبر شدن از خواستھ ھاي ایشان ھمین اخباري است
كھ توسط ثقات بما رسیده و اگر میزان صحت این اخبار و صحت معاني آنھا عقل خود
متعلمین باشد و رد و قبول اخبار بدون ضابطھ منصوصي در اختیار ھمانھا ، حاصل
كار و بعبارت واضحتر دین و آئین بدست آمده مسلما منطبق بر آن دیانت اول نخواھد
بود بلكھ نوعي التقاط و توچین كردن است و مسلماً ھر كسي بھ میل و سلیقھ خود توچین



میكند پس روش صحیح آنست كھ محقق در مواجھھ با اخبار و روایاتي كھ مطابق پسند
و سلیقھ او

صفحھ ٢٨١

  نیستند و بگمان خود احتمال میدھد كھ درست نباشند ، حلیم و صبور باشد و اولین
احتمالي كھ میدھد این باشد كھ شاید مطلب را درست نمیفھمد و باز احتمال بدھد كھ شاید
واقعیت ھمین باشد كھ من آنرا نمیپسندم و نظر شرع بر ھمین باشد و خلاصھ آنكھ اگر
قرائن صحت حدیث و روایت ، در دست باشد و ثقات علما آنرا روایت كرده باشند

 
مبادرت بھ رد آن نكند كھ ممكن است رد بر خدا و رسول و ائمھ (ص) نموده باشد . 

باري از مطلب بدور افتادیم ، از شیخ مفید نقل شده كھ حضرت سید الشھدا علیھ السلام
شب یكشنبھ بیست و ھشتم ماه رجب متوجھ مكھ شده و روز جمعھ سوم شعبان بھ مكھ
رسیدند یعني در سال شصتم ھجرت و در ھمان شب حركت یا شب قبل بھ جوار قبر
مطھر پیغمبر (ص) رفتھ نماز بسیار گذارده و مناجات میفرمود تا آنكھ سر بسجده
گذاشت و لحظاتي خواب بر او مستولي شد و در خواب دید رسول خدا (ص) را كھ او
را در بر گرفت و میان دو چشم او را بوسید و از شھادت او خبر داد و فرمود اي فرزند
گرامي تو بزودي بھ نزدیك پدر و مادر و برادر خود خواھي آمد و آنھا مشتاق توانَد و
تو را در بھشت جاودان درجھ اي است كھ جز بھ شھادت بآن نخواھي رسید . حضرت
از آن خوابگونھ بیدار شد و بمنزل آمد و حكایت را براي اھل و عیال خود بیان فرمود و
صداي گریھ و نوحھ از آنھا بلند شد و حضرت در میان شب بر سر تربت مادر و برادر
خود رفتھ وداع فرمود و بخانھ برگشت و در این موقع محمد حنفیھ برادر آن حضرت كھ
باخبر شده بود بھ نزد ایشان شتافت و بھ نصیحت پرداخت و آن حضرت را از رفتن بھ
عراق بیم داد و میگفت بھ مكھ بروید یا بھ یمن بروید یا در كوھھا و بیابانھا پنھان شوید

و منتظر فرصت

صفحھ ٢٨٢

  باشید و از این قبیل سخنان و حضرت فرمودند فكري میكنم و پس از آن عازم مكھ
شدند ، از كتاب بصائر الدرجات نقل شده كھ حمزة بن حمران از حضرت امام جعفر
صادق علیھ السلام سؤال كرد چرا محمد بن حنفیھ از حضرت امام حسین تخلف نموده و
وقتي بھ عراق میرفتند ھمراه ایشان نرفت حضرت صادق فرمودند حدیثي براي تو در

 
این مطلب میگویم و دیگر بعد از این مجلس از این مقولھ سؤال مكن . 

چون حضرت امام حسین عازم شدند كاغذي طلبیدند و در آن نوشتند : بسم الله الرحمن
الرحیم از حسین بن علي بن ابیطالب بسوي بني ھاشم اما بعد بدرستي كھ ھركھ از شما بھ
من ملحق گردد شھید میشود و ھركھ از من تخلف نماید بھ فتح نمیرسد . انتھي بحار ج ٤٥

 
ص ٨٤ . 

 
 .

و در مقتل ، مرحوم آقاي حاج محمدكریمخان (اع) از زراره از حضرت باقر علیھ
السلام متن این نامھ را نقل مینمایند كھ آن حضرت فرمود حسین بن علي علیھ السلام از



مكھ بھ محمد بن علي نوشت بسم الله الرحمن الرحیم از حسین بن علي بھ محمد بن علي
و ھركس از بني ھاشم كھ در نزد او ھستند اما بعد بدرستي كھ ھركس بھ من بپیوندد
شھید میشود و ھركس نیاید فتح را ادراك نمیكند و السلام . و بعد از این دو حدیث كھ
ثقات روایت نموده اند ، شكي در صحت این معني نمي ماند و یقین است كھ این فرمایش
حضرت سید الشھدا (ص) است حال در این فرمایش خوب دقت كنید اولا میرساند كھ

حضرت سید الشھداء (ص) كاملا وقوف داشت كھ این سفر حكومت

صفحھ ٢٨٣

  ظاھري و ریاست و خلافتي در پي ندارد و صلح ھم نمیشود و ھمھ ھمراھان او را
میكشند و این مطلب بقدري واضح و یقیني بود كھ حضرت آن را روي كاغذ نوشتند و
براي برادر خود فرستادند و جالب توجھ آنكھ با وجود یقین بھ شھادت خود و ھمراھانش
میفرماید ھركس نیاید حضور در فتح و پیروزي را از دست میدھد و درك این فیض و
سعادت را نمینماید و ملاحظھ كنید كھ نتیجھ جنگ در عاشورا از چشم سید الشھدا فتح
است پس درست است كھ بگوئیم او براي فتح میرفت و بھ پیروزي یقین داشت و
ھمچنین درست است كھ بگوئیم او براي شھادت میرفت و بھ شھادت خود و یارانش
اطمینان داشت چنانكھ در مواضع گوناگون تصریح فرموده و او میخواست آن طرز فكر
و ذھنیتي را كھ معاویھ و یزید آرام آرام در ذھن مردم جا داده و یا میدادند از خاطرھا
پاك كند ، آنھا در عمل مروج این اعتقاد و طرز تفكر بودند كھ اسلام ھمین است كھ در
ما و از ما میبینید و خلیفھ پیغمبر ، میشود كسي مثل ما باشد و شرایط و مشخصات
دیگري ندارد و این ظلم و جورھا براي خلیفھ مسلمین چیز عجیبي نیست و شما باید
ھمینطورھا سلطنت ما را بپذیرید و بھ خیال خود مسلمان باشید و خلاصھ حركتي كھ
منتھي بھ محو حقیقت اسلام و انقراض آن میشد و مبارزه با چنین فتنھ بزرگي نیروئي
عظیم میطلبید و احتیاج بھ سپاھیان فراوان و مبلغان عالم و دانا و صرف وقت و مال
بسیار داشت چیزھائي كھ ظاھرا ھیچكدامش براي سید الشھداء صلوات الله علیھ فراھم
نبود و او بود و جماعتي بظاھر شیعھ كھ عمده آنھا ضعیف و ساده و یا اھل غدر و مكر
و نفاق بودند و دنیاي مشھود خود را با آخرت موعود نمیتوانستند معاملھ كنند ھمانھا كھ

ھجده ھزار نفرشان در كوفھ با

صفحھ ٢٨٤

  مسلم بن عقیل بیعت كردند و چند روز بعد وقتي مسلم در مسجد بنماز ایستاد سي نفر
بیشتر پشت سرش نماندند و تا آخر نماز آنھا ھم گریختند و ده نفر ماندند و وقتي مسلم از
مسجد بیرون آمد ھیچكس نمانده بود و مسلم یكھ و تنھا و غریب ماند حتي یك نفر نماند
كھ بھ مسلم بگوید در شھر غریب چھ كند و از كدام راه برود . اینھا دوستان بودند و
تكلیف دشمنان ھم معلوم است ھمھ دست آموز معاویھ و عمرو عاص و امثال ایشان از
معلمین شیطنت و نكراء با حقدھا و كینھ ھاي مانده از جاھلیت و ترس بر ریاست و
سلطنت كھ براي حفظ آن از ھیچ عملي روگردان نبودند و از طرفي اموال فراوان نیز
در دستشان بود كھ مردم بیچاره را با پول میخریدند و براي خود حدیث و خبر جعل



میكردند و واعظ و عالم میتراشیدند و ھر صاحب طمعي را با پول مطیع خود میكردند و
ھر روز بدعتي تازه در دین خدا میگذاشتند این منظره اي بود كھ با ھمھ زشتیھاي خود
ھر روز پیش چشم حسین میآمد او چھ باید میكرد ؟ مینشست و نگاه میكرد تا دین جدش
پیش چشم او آب شود و از صفحھ روزگار محو گردد و شیعیان پدرش را بكشند و
ریشھ كن سازند و دیگر اسم و رسمي ھم از اسلام نماند كھ صبر بر چنین امري جایز
نبود و اگر میخواست كھ قیام و مبارزه نماید وسائل و امكانات و ھمرزمان و ھمراھاني
نبودند و با چند نفر مؤمن و مخلص قلیل و معدود چھ میتوانست بكند و در اینجا بود كھ
سید الشھداء صلوات الله علیھ راه دیگري یافت و وسیلھ اي جست كھ ممكن بود بجاي
ھزاران ھزار لشكر بكار رود و بقدر ھزاران كرور زر و سیم عمل نماید و بجاي
ھزاران ھزار معلم و مبلغ پیغام او را بگوش جان اھل سعادت برساند و آن چاره بزرگ

و لشكر سترگ و وسیلھ

صفحھ ٢٨٥

  اعظم خود او بود كھ اگر از خود مایھ میگذاشت براي پیروزي در معركھ حق و باطل

 
در طول تاریخ عالم چیزي كم نداشت . 

ھم تو شاه و ھم تو لشكر ھم تو تخت       ** * **      ھم تو نیكوبخت باشي ھم تو بخت
پس باید كھ خود را فدا میكرد ، و كرد ، و وقتي بھ محمد حنفیھ نوشت ھركس نیاید فتح
را ادراك نمیكند تصمیم خود را گرفتھ و چاره كار را یافتھ بود و شھید شدن خود و
یارانش را فتح میدید بلكھ اسارت زنان را ھم جزو پیروزي خود میدید چنانكھ مرحوم
آقاي حاج محمدكریمخان كرماني در كتاب مقتل از حضرت صادق علیھ السلام نقل
مینمایند شبي كھ فرداي آن سید الشھداء از مكھ بسوي عراق حركت فرمود محمد حنفیھ
كھ بھ مكھ آمده بود ، آمد و از غدر اھل كوفھ با حضرت امیر و حضرت امام حسن
علیھما السلام شمھ اي گفت و عرض كرد میترسم تو ھم بھمان حال مبتلا شوي در مكھ
بمان حضرت امام حسین فرمودند برادر میترسم اینجا یزید بن معاویھ مرا مورد سوء
قصد قرار داده شھید نماید و بھ سبب من حرمت خانھ شكستھ شود محمد گفت بھ یمن
بروید یا رو بھ بعض بیابانھا بگذارید فرمودند درباره نصیحت تو فكر میكنم و ھمان
شب وقت سحر حضرت حركت كردند و محمد باخبر شد و آمد زمام شتر حضرت را
گرفت و عرض كرد نفرمودید فكري میكنم چھ شد كھ با این عجلھ حركت كردید
فرمودند بعد از رفتن تو خدمت پیغمبر (ص) رسیدم و بمن فرمود اي حسین بیرون برو
كھ ھرآینھ خداوند خواستھ است ترا كشتھ ببیند محمد عرض كرد انا � و انا الیھ راجعون
حال كھ بر این نیت و حالت ھستي این زنھا را بھ چھ مقصد ھمراه میبري فرمود خداوند

خواستھ است اینھا را ھم اسیر ببیند این را فرمود و

صفحھ ٢٨٦

 
  حركت كرد . 

پس ھمھ اینھا جزو اھداف سید الشھداء (ص) بود و چیزھائي بود كھ خدا خواستھ بود و
جزو برنامھ اي بود كھ او نام آن را فتح میگذاشت بلكھ پیشتر از او خدا بھ پیغمبر خود



(ص) فرمود انا فتحنا لك فتحا مبینا ما فتح كردیم براي تو فتح نمایاني یا فتحي كھ بین
حق و باطل را جدا كند و گمان نكنید كھ معني قرآن منحصر بھ شأن نزول است و
منظور فقط فتح باب زیارت مكھ بوده است اگر چھ كھ فتح سید الشھداء علیھ السلام ھم
فتح مكھ است و گشوده شدن راه ام القراي اسلام است و دخول دوستان او در قریھ
مباركھ ولایت و فائز و ناجي شدن ایشان بھ شفاعت آنحضرت تا قیام قیامت و ظاھر
مطابق باطن بوده و ھست و خلاصھ اینكھ فتح بزرگ و نمایان این بود كھ سید الشھداء
در آن جنگ بمقصود خود رسید و سرداري كھ بمقصود خود برسد فاتح است و فایده فتح
او ھم این بود كھ گناھان دوستان و شیعیان گذشتھ و آینده آن خاندان را كھ مظاھر انوار
الھي بودند خداوند ببركت شفاعت او ببخشد و محبت آنھا را زیاد كند و ایمان آنھا را
محكم فرماید و معرفت كھ ثمره خلقت است پیدا شود و كدام فتح نمایاني براي صاحب
این شریعت غرا صلوات الله و سلامھ علیھ بالاتر از این و این بنده راقم این سطور
دیده ام كھ بعض مؤلفین بر معتقدات و طرز فكر جماعتي از شیعھ ایراد دارند و میگویند
كھ شما ترویج این فكر را میكنید كھ مردم ھر قدر گناه كنند و دزدي و خیانت و ظلم و
فساد و اعمال خلاف شرع و عرف بنمایند ممكن است كھ بیایند و در مجلس روضھ چند
دانھ اشك بریزند و تمام آن گناھھا پاك شود و این در واقع تشویق بھ گناه است و آن ظلم

و ستمھا و گناھان با

صفحھ ٢٨٧

  این اشكھا پاك نمیشود ، این سخن از جھتي درست است و از جھتي غلط ، و اصولاً
باید دانست كھ ھمان شریعتي كھ محبت و دوستي و ھمدردي با آن بزرگواران را سبب
نجات و شفاعت شمرده از آن اعمال خلاف ھم منع نموده و اینكھ فرموده اند گریھ كردن
بر سید الشھدا (س) باعث ریختن گناھان میشود باین معني است كھ محبت آن حضرت
در دل انسان زیاد میشود و از گناه روگردان شده و سعي میكند كھ مطابق میل و
دستورات و تعالیم آن حضرت عمل نماید و اگر كسي خیال كند كھ بدون محبت ایشان و
روگردان شدن از گناھان كھ در واقع سیرت دشمنان ایشان است بھ صرف اینكھ كسي
گریھ ظاھري بكند و قصد ترك خلاف را ھم نداشتھ باشد گناھان او پاك میشود و نجات
مییابد چنین كسي در اشتباه است ھمانطوري كھ اگر كسي خیال كند با دوستي ایشان و
قصد ترك گناھان گریھ در مصائب ایشان ثمر ندارد و گناھان را نمي ریزد او ھم در
اشتباه است و گریھ از روي محبت نتیجھ شباھت بھ ایشان است و شباھت بآن
بزرگواران ترقي و پیشرفت است و در واقع عملي بدرد میخورد كھ نتیجھ آن ھمین

 
محبت و شباھت باشد لاغیر . 

باري از نقل تاریخ بدور افتادیم سید الشھداء صلوات الله علیھ دو روز مانده از ماه رجب
از مدینھ حركت فرمود و روز سوم شعبان وارد مكھ گردید بزرگان مكھ و عمره گزاران
بخدمت آن بزرگوار رسیدند از آن طرف چون خبر مردن معاویھ و جانشیني یزید و
امتناع سید الشھداء علیھ السلام از بیعت و رفتن آن بزرگوار بھ مكھ بھ اھل كوفھ رسید
شیعیان در منزل سلیمان بن صرد خزاعي جمع شدند و سلیمان قضایا را براي آنھا گفت

و گفت اینك شما



صفحھ ٢٨٨

  شیعھ حسین و شیعھ پدر او ھستید اگر میدانید كھ او را نصرت خواھید كرد و با دشمن
او جنگ میكنید مراتب را براي او بنویسید و اگر میترسید كھ سستي و ناتواني كنید

 
بي جھت این بزرگوار را بھ دعوت باطل امیدوار ننمائید و با او خدعھ نكنید . 

ھمھ گفتند چنین نخواھیم كرد بلكھ با دشمن او میجنگیم و در راھش جان فدا میكنیم
بنویسید بآن حضرت كھ قدم بر چشم ما گذارد پس نامھ اي نوشتند كھ مختصر آن این
است : بھ حسین بن علي از سلیمان بن صرد و مُسیبّ بن نجُبھَ و رِفاعَة بن شَداّد بجََلي و
حبیب بن مظاھر و شیعیان مؤمن و مسلم شما از اھل كوفھ و در آن نامھ اظھار
خوشوقتي از مرگ معاویھ كردند و بعض اعمال او را برشمردند و در آخر عرض
كردند ما امام نداریم بسوي ما بیا شاید ببركت تو خدا ما را بر حق و ھدایت جمع كند و
ما بھ نماز جمعھ و عید نعمان بن بشیر كھ حاكم است حاضر نمیشویم و اگر بدانیم كھ
تشریف میآوري ان شاء الله او را بیرون میكنیم و بھ شام میفرستیم ، و نامھ را بھ دو نفر
سپردند و آنھا بسرعت روانھ شدند تا در روز دھم ماه مبارك وارد مكھ گردیدند و دو
روز بعد اھل كوفھ چھار نفر دیگر را فرستادند با بیشتر از یكصد و پنجاه نامھ حضرت
نامھ ھا را میخواندند و چیزي نمیفرمودند و مرتب رسل و رسایل میرسید حتي آنكھ نقل
میكنند در یك روز ششصد نامھ آمد و در مجموع در آن چند ماه كھ حضرت مكھ
تشریف داشتند دوازده ھزار نامھ براي آن حضرت رسید ھمھ دائر بر دعوت آن
حضرت مثلا مضمون یكي از نامھ ھا بروایت شیخ مفید این است : بسم الله الرحمن
الرحیم بھ حسین بن علي از شیعھ او از مؤمنین و مسلمین اما بعد زود بشتاب كھ مردم

در انتظار

صفحھ ٢٨٩

 
  تو ھستند و جز تو منظوري ندارند فالعجل العجل ثم العجل العجل و السلام . 

جماعت دیگر نوشتند باغھاي ما سرسبز شده و میوه ھاي ما رسیده و زمین از گیاه
پوشیده شده و درختان برگ آورده اند اگر خواھي بیا بسوي لشكري كھ براي تو تجھیز

 
شده و سلام بر تو و بر پدر بزرگوار تو قبل از تو . 

وقتي كھ كار باینجا رسید حضرت جواب فرمودند و مختصر جواب آن حضرت این بود
كھ : فرستادگان شما آمدند و نامھ ھاي شما را آوردند كھ دعوت كرده بودید نزد شما بیایم
و گفتھ بودید كھ امام و پیشوا نداریم من مسلم بن عقیل پسر عمو و خویشاوند مورد وثوق
خود را بسوي شما میفرستم كھ اگر ببیند مطلب ھمانطور است كھ در نامھ ھا نوشتھ اید ان

 
شاء الله میآیم و السلام . 

آنوقت حضرت سید الشھداء مسلم بن عقیل را با قیس بن مسھر صیداوي و دو نفر دیگر
روانھ فرمود و توصیھ فرمود كھ ملازم تقوي باشند و امر خود را پنھان كنند و كار بھ
مدارا نمایند و اگر دیدند واقعا مردم در این امر متحدند مطلب را فورا بعرض برسانند .
باري مسلم روانھ شد و بمدینھ رفت و از آنجا دو نفر راھنما گرفتھ بطرف عراق رفتند
اما راه را گم كردند و تشنگي بر آنھا غالب شد و آن دو نفر راھنما تلف شدند و مسلم بھ



زحمت با قیس خود را بھ محلي بنام مضیق رساندند و نامھ بحضرت نوشتند كھ چنین شد
و مسلم فال بد زد و بحضرت نوشت اگر صلاح بدانید مرا از این كار معاف كنید و
دیگري را بفرستید حضرت جواب نوشتند باعث بر نوشتن این نامھ تو بمن نیست مگر
جبن و ترس بھ ھمان جھت كھ امر كردم برو و السلام . باري مسلم آمد تا كوفھ و بھ

خانھ مختار بن ابي عبیده رفت و مردم نزد او میآمدند و او نامھ

صفحھ ٢٩٠

  حضرت را براي آنھا میخواند و آنھا گریھ میكردند و با او بیعت میكردند تا جائي كھ
ھجده ھزار نفر با او بیعت كردند پس مسلم بن عقیل قضایا را بھ حضرت نوشت و
عرضھ داشت كھ تشریف بیاورید و چون آمد و رفت شیعھ بھ خانھ مسلم زیاد شد حاكم و
دیگران ھمھ تا حدود زیادي در جریان كار قرار گرفتند و بعضي بھ یزید نوشتند كھ
مسلم بھ كوفھ آمده و براي حسین بیعت میگیرد اگر كوفھ را میخواھي شخص قوي را
بفرست كھ این حاكم ضعیف است یا میل ندارد از این امر جلوگیري كند و بعد بعضي
دیگر از جملھ عمر بن سعد بن ابي وقاص ھم ھمین را نوشت و یزید بعد از مشورت
عبیدالله بن زیاد را كھ حاكم بصره بود مأمور كوفھ و مبارزه با مسلم و دستگیري یا قتل

 
او كرد . 

وقتي كھ ابن زیاد بھ كوفھ آمد شروع بھ ارعاب و تھدید مردم كرد و مسلم از خانھ مختار
خارج شده بھ منزل ھاني بن عروه رفت كھ مردي صالح و از رجال و متعینین كوفھ بود
و شیعیان پنھاني بدیدن او میآمدند و بسیار سعي در كتمان جاي مسلم داشتند كھ عبیدالله
از مكان او باخبر نشود اما عبیدالله بھ كمك جاسوسان كھ در لباس شیعھ بخانھ ھاني راه
پیدا كرده بودند جاي مسلم را دانست و پیش از آن شریك بن اعور ھمداني از بصره بھ
كوفھ آمد و مریض شده بود و در منزل ھاني بود و عبیدالله خواست براي عیادت او بیاید
شریك بھ مسلم گفت شما در پس پرده باشید ھر وقت من آب خواستم با شمشیر داخل شده
عبیدالله را بكشید مسلم ھم پذیرفت اما وقتي عبیدالله آمد و قدري احوالپرسي كرد شریك
صدا زد و آب خواست و مسلم نیامد تا چند مرتبھ آب خواست و بعد منظور خود را در

قالب شعري خواند و باز

صفحھ ٢٩١

  مسلم نیامد و عبیدالله شكي باو دست داد و بلند شد و رفت وقتي او رفت مسلم با شمشیر
كشیده داخل شد شریك گفت چرا او را نكشتي ؟ گفت زني بمن آویخت و التماس كرد كھ
در خانھ ما او را مكش ھاني گفت واي بر او كھ مرا و خودش را كشت و بروایتي مسلم
گفت بدو دلیل او را نكشتم یكي آنكھ ھاني كراھت داشت در خانھ او عبیدالله را بكشم و
دیگري آنكھ از پیغمبر (ص) نقل شده كھ نباید ھیچ مؤمني را غفلة بكشند ھاني گفت قسم
بخدا كھ اگر كشتھ بودي فاسق فاجر كافري را كشتھ بودي . باري بعد از آن كھ
جاسوسان بھ عبیدالله رساندند كھ مسلم در خانھ ھاني است ھاني را احضار كرد و او را
ناچار بھ اعتراف نمود و از آن طرف چند نفر را فرستاد در بین مردمي كھ آن روز بعد
از دستگیري ھاني بطرفداري ھاني و مسلم و بھدایت و سركردگي او دار الاماره را



محاصره كرده بودند كھ با ارعاب و تھدید و وعده و وعید و گفتن اینكھ لشكرھاي شام
در راھند و وقتي كھ بیایند بر كسي رحم نمیكنند و امثال این سخنان مردم را پراكنده
كردند تا جائي كھ در آخر روز از آنھمھ جمعیت سي نفر بیشتر در كنار مسلم نماندند
مسلم چون این حالت را دید بھ مسجد رفت كھ نماز شام را ادا كند وقتي نمازش تمام شد
ده نفر مانده بودند و وقتي كھ از باب كنده بیرون آمد ھیچ كس ھمراه او نبود و مسلم در
شھر غریب یكھ و تنھا ماند و بھ خانھ اي پناه برد و زني طوعھ نام او را جا و مكان داد
لكن پسر آن زن فرداي آن روز محل مسلم را بھ عبیدالله خبر داد و جماعتي براي
دستگیري آن جناب آمدند و پس از كوشش بسیار و زخمي شدن مسلم بھ امان دروغ او
را بھ دار الاماره بردند و بروایتي او را دستگیر كرده و بردند در دار الاماره مسلم آب

خواست آب آوردند و چون

صفحھ ٢٩٢

  خواست بیاشامد خون از دھان مبارك او در آب ریخت آب دیگر طلبید و وقتي كھ
خواست بیاشامد دندانھاي شكستھ او در ظرف آب ریخت گفت الحمد � گویا مقدر نشده
كھ از آب دنیا بیاشامم و بعد او را بھ مجلس ابن زیاد بردند و ابن زیاد جسارتھاي زیاد بھ
مسلم كرد و مسلم ھم جوابھاي سخت باو داد تا آنكھ امر كرد مسلم را ببام قصر برده
گردن بزنند و پس از شھید كردن مسلم سر و بدن مطھرش را از بالاي بام بھ زیر
انداختند . پس از آن ابن زیاد ھاني را طلبیده امر بھ قتل او داد و چون ھاني را ھم شھید
كردند عبیدالله سر مسلم و ھاني را نزد یزید فرستاد یزید از این قضیھ بسیار خوشحال
شد و امر كرد سرھاي آنھا را بر دروازه دمشق بیاویزند و بھ ابن زیاد نامھ نوشت و او
را نوازش بسیار كرده و گفت شنیده ام حسین بسوي عراق میآید راھھا را مراقبت كن و
بھ اندك تھمت اشخاص را بگیر و بھ قتل برسان و وقایع ھر روز را بمن گزارش كن .
باري مبارزات مسلم در روز سھ شنبھ ھشتم ذي حجھ واقع شد و شھادت آن مظلوم
سعادتمند در روز عرفھ یعني نھم ذي حجھ خدایش از اسلام و مسلمین جزاي خیر دھد و

 
او اول شھید آن داھیھ عظمي و قیامت كبري است . 

 
** فصل ** 

سید الشھداء صلوات الله علیھ ماه شعبان و ماه مبارك و شوال و ذي قعده را در مكھ
ماندند و مشغول عبادت بودند و با اشخاص مختلف كھ از شھرھاي گوناگون براي عمره
و حج میآمدند ملاقات میفرمودند تا آنكھ در ماه ذي حجھ براي حج محرم شدند اما در این
موقع مطلع شدند كھ یزید بطور ناشناس اشخاصي را بقصد قتل یا دستگیري حضرت

بعنوان حج بھ مكھ

صفحھ ٢٩٣

  فرستاده است ، این بود كھ ماندن را جایز ندانستھ و ظاھرا در روز ترویھ كھ ھشتم
ذي حجھ باشد بھمراه اھل و عیال خود و جمعي از شیعیان كھ از بصره و حجاز در مكھ
بآن حضرت ملحق شده بودند حج را بدل بھ عمره مفرده فرموده و بعد از آنكھ طواف و

سعي عمره را بجا آورده بودند از مكھ خارج شدند . 



در بحار از سید بن طاووس نقل میكند از ابوجعفر طبري از واقدي و زرارة بن صالح
كھ گفتند سھ روز قبل از آنكھ حسین علیھ السلام متوجھ عراق شود خدمت او رسیدیم و
حالات وگرایشھاي مردم كوفھ و میل آنھا را بعرض حضرتش رساندیم و عرض كردیم
كھ دلھاي آنھا با اوست و شمشیرھاي آنھا بر ضد او ، آن حضرت بدست مبارك اشاره
بآسمان فرمود پس دیدیم كھ درھاي آسمان گشوده شد و ملائكھ فرود آمدند بعددي كھ جز
خداي تعالي كسي آنرا نمیداند پس آن حضرت فرمود اگر نھ این بود كھ ( موت و قتل در
دنیا ) قریب ھمند و اجرم ضایع میشد با ھمین ملائكھ با آنھا مقاتلھ میكردم اما بھ یقین
میدانم كھ قتلگاه من و اصحابم در آنجاست و ھیچ كس از آنھا نجات نمییابد مگر فرزندم

 
علي . انتھي بحار ج ٤٤ ص ٣٦٤ . 

بھ تعبیر این دو نفر توجھ كنید كھ عرض كردند دلھاي كوفیان با تو است و شمشیرھاي
آنھا بر ضد تو تا باز ان شاء الله بھ نظیر ھمین تعبیر برسیم . ھنگام خروج حضرت از
مكھ عبدالله بن عباس و عبدالله بن زبیر آمدند و ظاھرا خیرخواھي كردند و گفتند نروید

حضرت فرمودند رسول خدا بھ من امري فرموده و من ھمان را انجام میدھم

صفحھ ٢٩٤

  بعد عبدالله بن عمر آمد و پیشنھاد كرد كھ با آن گمراھان صلح بفرماید و حضرت را بیم
داد كھ متعرض جنگ نشود كھ كشتھ خواھد شد حضرت فرمودند اي ابو عبدالرحمن
ندانستھ اي كھ از پستي دنیا نزد خدا این است كھ سر یحیي بن زكریا را براي زن
زناكاري از روسپیان بني اسرائیل ھدیھ بردند نشنیده اي كھ بني اسرائیل در یك بین
الطلوعین ھفتاد پیغمبر را كشتند بعد نشستند در بازارھایشان و مشغول خرید و فروش
شدند گوئي كھ ھیچ عملي نكرده اند و خدا در مجازات آنھا تعجیل نكرد بلكھ بعد از آن
گرفت آنھا را گرفتن شخص قوي صاحب انتقامي اي ابا عبدالرحمن از خدا بپرھیز و

 
یاري مرا ترك مكن . انتھي . 

از شیخ مفید نقل شده كھ میگوید از فرزدق نقل شده كھ گفت در سال شصت مادرم را بھ
مكھ میبردم براي حج ، داخل حرم كھ شدم بیرون مكھ بھ حسین علیھ السلام رسیدم و
رفتم و سلام كردم و عرض كردم چھ شد كھ باین عجلھ پیش از حج خارج شدي فرمود
اگر با سرعت نیامده بودم مرا دستگیر میكردند بعد حضرت فرمود تو كھ ھستي عرض
كردم مردي از عرب ھستم و حضرت دیگر سؤالي نفرمود تا آنكھ فرمود مرا از مردمي
كھ پشت سر گذاشتي خبر بده عرض كردم از اھلش سؤال فرمودي دلھاي مردم با تو
است و شمشیرھاي آنھا علیھ تو و قضا از آسمان میآید و خدا ھرچھ بخواھد میكند فرمود

 
راست گفتي � الامر من قبل و من بعد الخبر . 

باري حضرت آمدند تا بھ ذات عرق رسیدند در آنجا بِشْر بن غالب را دیدند كھ از عراق
میآمد پس درباره اھل عراق از او جویا شدند عرض كرد آنچھ من دیدم این بود كھ دلھا

با تو است اما شمشیرھا در خدمت بني امیھ است

صفحھ ٢٩٥



  حضرت فرمودند این برادر بني اسد راست گفت ان الله یفعل ما یشاء و یحكم ما یرید

 
الخبر . 

بنده كمترین راقم این سطور سالھا قبل كھ بعض این اخبار را شنیده بودم با خود فكر
میكردم معني این سخن چیست كھ عرض میكردند دلھاي مردم با تو است و شمشیرھاي
آنھا علیھ تو و این چھ حالتي است تا آنكھ در وقت نوشتن این فصل كھ بھ اخبار مراجعھ
میكردم دیدم اشخاص متعدد در خدمت آن حضرت ھمین تعبیر را آورده اند و نظر یك
نفر نیست و معلوم است كھ حقیقتي داشتھ و امام (ع) ھم تصدیق فرمودند و بھ ھیچكدام
نفرمودند چنین چیزي محال است و بنظرم رسید كھ شاید قضیھ اینطور است كھ مردم آن
زمان ھیچكدام ارادت قلبي و محبت واقعي بھ بني امیھ و آل ابوسفیان نداشتند و وقتي كھ
بدون توجھ بھ دنیا و طبایع منحرفھ خود بھ اجتماع آن روز مینگریستند از بس فضائل و
امتیازات و مكارم صفات و برتریھاي خانواده پیغمبر (ص) را بر سایر مردم بخصوص
بر اولاد ابوسفیان میدیدند بدون تردید میفھمیدند كھ اینھا بھترند و اگر قرار بر دیانت و
پیروي شریعتي باشد مسلما آل محمد (ص) بھ پیروي سزاوارترند اما بیچاره ھا از بس
ضعیف بودند و جز دنیا كھ محسوس و ملموس آنھا بود چیزي نمیدیدند و از حفظ جان و
مال و آسایش كھ احساسي طبیعي است چیز بالاتري را در واقع درك نمیكردند ناخودآگاه
حفظ ظاھر حیوة دنیاي خود را ھمواره در اولویت قرار میدادند و براي آن ، ھمھ كار
میكردند حتي كارھائي كھ میدانستند بد است و از ھرچھ گمان میكردند ضرري بھ دنیاي
آنھا دارد میگریختند ولو اطاعت پروردگار بود و حمایت ائمھ اطھار و سایر چیزھائي

كھ

صفحھ ٢٩٦

  در واقع بر مؤمن لازم و واجب است حتي آنكھ در بعض روایات ھست كھ بعضي از
كوفھ گریختند كھ با حسین مواجھ نشوند یعني اینكھ نمیخواستند در تنگنائي واقع شوند و
میفھمیدند كھ حمایت او لازم است و میدانستند كھ خودشان مرد این كار نیستند پس
گریختند و رفتند كھ چشمشان بھ چشم او نیفتد و دنیا چنین جائي است حال شاید روات از
ھمین احساس تعبیر آورده اند كھ دلھاي آنھا با حسین بود یعني اگر معاویھ و یزیدي
نبودند كھ مخالفت با آنھا احتمال ضرري داشتھ باشد یا بودند و ھیچ قدرتي و مكنتي
نداشتند و مثلا میخواستند امام و پیشواي مردم باشند غالب مردم آنھا را رھا كرده و اقتدا
بھ امیرالمؤمنین و حضرت امام حسن و حضرت سید الشھداء صلوات الله علیھم میكردند
ولي حالا كھ دنیاي خود را بستھ بھ یزید میبینند چاره اي جز شمشیر كشیدن بر روي

 
حسین ندارند . 

آیا این احساس میتواند ھمان محبت و دوستي باشد كھ خدا از ما خواستھ و آن مودتي كھ
اجر رسالت است این است و آن محبتي كھ پیغمبر سفارش فرمود كھ بھ حسن و حسین
داشتھ باشند و آن را محبت خود میشمرد ھمین است مسلما نھ و این چیزي نیست كھ بھ
صاحبش نفعي بدھد و محبتي نفع میدھد كھ انسان در راه محبوب از خود بگذرد یا لااقل
از قسمتي از امیال خود صرف نظر نماید و بھ میل محبوب راه رود و شبیھ محبوب
خود شود ، نھ احساس مبھمي در دل ، و تیغي علیھ آن باصطلاح محبوب ، پس اگر ھم



دلھا با او بود باین معني بود كھ نور آفتاب را كسي منكر نیست نھ بیشتر و عمر بن سعد
و شِبْث بن ربعي ھم میل نداشتند بھ جنگ سید الشھداء بروند اما رفتند و میزان این

نیست كھ در روزي كھ خوف و

صفحھ ٢٩٧

  ترسي نبود چند ھزار نفر با مسلم بیعت كردند و ھمچنین میزان آن نیست كھ وقتي اھل
بیت را وارد كوفھ كردند جمعي از كوفیان گریھ میكردند بلكھ میزان آنست كھ پسر
رسول خدا صلي الله علیھ و آلھ یكھ و تنھا در میان میدان كربلا در جائي كھ كوفیان ھمھ

 
صداي او را میشنیدند فریاد زد كھ ھل من ناصر ینصرني و ھیچكس جواب نداد . 

باري این عبارات بطور معترضھ پیش آمد و سید الشھداء صلوات الله علیھ ھمھ جا منزل
بھ منزل بسوي عراق میرفت در طول راه زُھَیر بن قیَْن با جماعتي از مكھ برمیگشتند و
در منازل بھ حضرت میرسیدند اما دورتر خیمھ میزدند و میخواستند با ایشان مواجھ
نشوند تا در منزلي حضرت فرستادند و زھیر را خواستند و او میل نداشت كھ برود
زنش باو گفت سبحان الله پسر رسول خدا ترا میخواند و تو تأمل میكني تا بالاخره زھیر
رفت و وقتي كھ طینت پاك باشد كلام حق اثر دیگري دارد و بھمان مجلس زھیر تغییر
كرد و شادمان برگشت و گفت خیمھ ھا را بكنید و نزدیك خیمھ گاه حضرت بزنید و زن
خود را طلاق داد و گفت من میروم جانم را فداي حسین كنم تو برگرد بھ خانواده خودت

 
و زنش گریھ كرد و از او خواست كھ در قیامت او را نزد حسین یاد نماید . 

باري حضرت بھ منزل خزیمھ و سپس بھ ثعلبیھ آمدند و در آنجا بود كھ خبر شھادت
مسلم بن عقیل و ھاني بن عروه بایشان رسید سید الشھداء صلوات الله علیھ بسیار
اندوھگین شد و مكرر فرمود انا � و انا الیھ راجعون خدا آنھا را رحمت كند و بروایتي
فرمود او وظیفھ خود را انجام داد و اینك آنچھ بر عھده ما بوده مانده است بعد حضرت

اصحاب را جمع فرمودند و قضیھ مسلم

صفحھ ٢٩٨

  را بآنھا فرمودند و فرمودند شیعیان ما دست از یاري ما برداشتھ اند اینك دیگر ھركس
بخواھد از ما جدا شود حرجي بر او نیست و عده اي از ھمان جا متفرق شدند و جمعي
ماندند ، و در ھمان منزل ثعلبیھ بود كھ وقت ورود ، حضرت اندكي چشم بر ھم گذاشتھ
و استراحت فرمودند پس بیدار شده و فرمودند ھاتفي را دیدم كھ میگفت شما بھ سرعت
میروید و مرگھا شما را بسوي بھشت میرانند حضرت علي اكبر اعلي الله مقامھ عرض
كرد اي پدر بزرگوار آیا ما برحق نیستیم ؟ فرمود چرا اي پسرك من قسم بآنكھ بازگشت
بندگان بسوي اوست كھ ما برحقیم عرض كرد اي پدر حال كھ چنین است چھ باك از
مرگ داریم حضرت سید الشھداء (ص) فرمود بعوض من خدا ترا جزا دھد اي فرزند
بھتر جزائي كھ از جانب پدري بھ پسري میدھد . و بعض مسافران خدمت حضرت
میرسیدند و عرض میكردند چرا از حرم جدتان بیرون آمدید بھ یكي از آنھا كھ اسم او ابا
ھِره بود فرمود واي بر تو بني امیھ مالم را گرفتند صبر كردم بھ عرض من ناسزا گفتند
صبر كردم خواستند خونم را بریزند فرار كردم و قسم بخدا كھ آن فرقھ ستمكار خون



مرا خواھند ریخت و خدا بر آنھا لباس ذلت میپوشاند و شمشیري قاطع بر آنھا مسلط

 
فرماید الخبر . 

باري حضرت باز بطرف كوفھ آمدند تا بعد از منزل شراف كھ مربوط بھ بني اسد بود از
دور لشكري دیدند و چون نزدیك شدند معلوم شد كھ حر بن یزید تمیمي است با ھزار
سوار و در میان گرماي ظھر بھ یكدیگر رسیدند حضرت فرمودند بآنھا آب دھید و بھ
اسبان آنھا ھم آب دھید و بھ بعض آنھا ھم بدست مبارك خود آب داد تا وقتي كھ موقع

نماز شد حضرت تشریف

صفحھ ٢٩٩

  آوردند و بآن جماعت فرمودند جماعت من اینجا نیامدم مگر بعد از رسیدن نامھ ھاي
شما كھ فرستادگان شما آوردند و گفتید نزد ما بیا كھ امام نداریم باشد كھ خدا ما و شما را
بر ھدایت و حق جمع فرماید اگر بر ھمان مقصود باشید كھ اینك من آمده ام ، عھد و
میثاقي بسپارید كھ سبب اطمینان شود و اگر آن گونھ نباشد و از آمدن من دلگیر ھستید
برمیگردم بھ ھمانجا كھ از آنجا نزد شما آمده ام . قوم ساكت شدند و ھیچ كس كلمھ اي
نگفت پس حضرت بعد از اذان و اقامھ بھ حر فرمودند تو میخواھي كھ با اصحاب خود
نماز كني عرض كرد نھ ما بھ شما اقتدا میكنیم پس سید الشھداء نماز خواند و لشكر حر
ھم با آن حضرت نماز خواندند و حضرت بھ خیمھ رفتند تا وقت نماز عصر كھ باز
بیرون آمدند و نماز خواندند و بعد از آن خطبھ اي خواندند و آنھا را از اطاعت بني امیھ و
مخالفت اولاد پیغمبر منع فرمودند تا در آخر فرمودند و اگر باز ما را نمیخواھید و حق
ما را نمیشناسید و نظر شما الآن غیر از نظري است كھ در نامھ ھاي خود نوشتھ اید و
رسول فرستاده اید من برمیگردم حر عرض كرد من قسم بخدا نمیدانم قصھ این نامھ ھا و
فرستادگان چیست حضرت بھ عُقْبةَ بن سَمْعان فرمودند خورجیني كھ نامھ ھاي اھل كوفھ
در آن است بیاور پس او آورد و نامھ ھا را جلوي حر ریخت حر گفت ما جزو آنھا كھ
نامھ نوشتھ اند نیستیم و ما مأموریم كھ از شما جدا نشویم تا شما را در كوفھ بر عبیدالله بن
زیاد وارد كنیم حضرت باصحاب فرمودند كھ بار كنند و چون بار كردند فرمودند
برمیگردیم و چون خواستند برگردند لشكر حر راه را بر آن حضرت بستند حضرت بھ
حر فرمودند مادرت بعزایت بنشیند چھ میخواھي حر گفت غیر از شما اگر دیگري اسم

مادر مرا برده بود

صفحھ ٣٠٠

  جواب میدادم اما در حق مادر شما جز بھ بھتر وجھي كھ بتوانم نمیشود سخن گفت
حضرت فرمودند بگو چھ نیت داري گفت باید شما را نزد ابن زیاد ببرم فرمودند اگر
اینطور است قسم بھ خدا كھ نمیآیم حر گفت من ھم قسم بخدا شما را رھا نمیكنم و این
سخن بین آنھا مكرر شد تا آنكھ حر گفت بھ من دستور جنگ با شما را نداده اند گفتھ اند
ھمراه شما باشم شما بھ طرف دیگري بروید و بھ طرف مدینھ ھم برنگردید تا من بھ
امیر بنویسم شاید خدا كاري كند كھ مبتلا بھ درگیري با شما نشوم حضرت قبول فرمودند
و از راه قادسیھ كھ در پیش بود بطرف چپ رفتند و آمدند تا رسیدند بھ عذیب ھجانات و



قصر بني مقاتل و بروایتي بعد از قصر بود كھ بر روي اسب حضرت را خواب گونھ اي
ربود و آن خواب را دیدند و آن مكالمھ را با حضرت علي اكبر نمودند كھ عرض كرد
آیا ما برحق نیستیم فرمود چرا قسم بھ كسي كھ بازگشت مردم بسوي اوست عرض نمود
پس دیگر از مرگ چھ ترسي داریم . و از شیخ مفید از حضرت سجاد نقل شده كھ مكرر
از شھادت حضرت یحیي یاد میفرمود و میفرمود از بي ارزشي و پستي دنیا در نزد خدا

 
اینكھ سر یحیي (ع) را براي زني روسپي ھدیھ بردند . 

باري لشكر حر ھمراه سید الشھداء بودند و از رفتن بھ بعض جھات حضرت را مانع
میشدند و در بعض جھات ھمراه حضرت میآمدند تا بھ زمین كربلا رسیدند و این روز
بقول جمعي روز دوم و بقولي روز ھشتم محرم بود حضرت پرسیدند اینجا كجاست
عرض كردند كربلا فرمودند جاي كرب و بلاست و در این وقت سواري آمد و نامھ اي
از ابن زیاد براي حر آورد كھ در آن نوشتھ بود كار را بر حسین تنگ بگیر و او را در

جائي فرود آور كھ آب و آبادي

صفحھ ٣٠١

  نباشد و پیك من باید ببیند كھ تو اطاعت كرده اي حر مطلب را براي لشكر گفت و در
آنجا فرود آمد حضرت فرمودند بگذار در نینوي یا غاضریھ فرود آییم یا جاي دیگر كھ
آب و آبادي باشد حر گفت مخالفت امیر را نمیتوانم بكنم و مطلب را بھ عبیدالله نوشت
عبیدالله نامھ اي بھ حضرت نوشت كھ شنیده ام در كربلا فرود آمده اي یزید بمن نوشتھ كھ
بشما مھلت ندھم تا از شما براي او بیعت بگیرم یا شما را بھ نزد او بفرستم حضرت
چون نامھ او را خواندند آنرا بر زمین انداختند و فرمودند آنھا كھ رضاي مخلوق را بھ
سخط خالق میخرند رستگار نخواھند شد و چون فرستاده جواب خواست فرمودند نامھ او
را جوابي نیست و عذاب خدا بر او لازم شده و چون این مطلب بابن زیاد رسید غضب
كرد و عزم جنگ نمود و امارت لشكر را بھ عمر سعد پیشنھاد داد و او امتناع داشت
عبیدالله تھدید كرد كھ اگر نروي حكم حكومت ري را از تو پس میگیرم آن بدبخت
امارت لشكر را پذیرفت و با چھار ھزار نفر روانھ كربلا گردید از كتاب مناقب نقل شده
كھ چون در كربلا فرود آمدند حضرت سید الشھداء (ص) دوات و كاغذ خواستند و
نامھ اي باشراف كوفھ یعني آنھا كھ تصور میشد با حضرت ھم عقیده اند نوشتند باین
مضمون كھ مرقوم فرمودند : بسم الله الرحمن الرحیم از حسین بن علي بھ سلیمان بن
صرد و مسیب بن نجبھ و رفاعة بن شداد و عبدالله بن وال و جماعت مؤمنین اما بعد
ھرآینھ دانستھ اید كھ رسول خدا (ص) در حیات خود فرمود " ھركس سلطان
جوركننده اي را ببیند كھ حرام خدا را حلال میشمرد و عھد خدا را میشكند و مخالفت
سنت رسول خدا میكند و در بندگان بھ گناه و دشمني راه میرود آنگاه بھ گفتھ اي یا عملي

اقدام بھ تغییر

صفحھ ٣٠٢

  آن نمیكند سزاوار است كھ خدا او را ھمان جا ببرد كھ آن سلطان جائر را میبرد " و
شما میدانید كھ این قوم مطیع شیطان شده اند و از رحمن رو گردانده اند و فساد را آشكار



نموده و حدود را تعطیل كرده اند و غنائم را براي خود برده اند و حرام خدا را حلال و
حلال او را حرام كرده اند و من بواسطھ قرابتي كھ بھ پیغمبر (ص) دارم باین امر
سزاوارترم و نامھ ھاي شما بھ من رسید و فرستادگان شما آمدند و بیعت شما را بھ من
گفتند و گفتند كھ شما نھ مرا تسلیم اینھا میكنید و نھ مرا رھا مینمائید پس اگر بھ بیعت
خود وفادارید بھ سعادت و ھدایت خود رسیده اید و من ھمراه شما ھستم و اھل و اولادم با
اھل و اولاد شما و تأسي بمن خواھید كرد و اگر نیستید و عھد و بیعت خود را میشكنید
كھ بجان خودم امري نیست كھ در شیمھ شما ناشناختھ باشد با پدرم و برادرم و پسر
عمویم ھمین كار را كرده اید و كسي كھ گول شما را بخورد مغرور است پس خودتان
بي سعادت میشوید و بھره خود را ضایع میكنید و كسي كھ عھد میشكند ضررش بخودش

 
میرسد و باشد كھ خدا مرا از شما بي نیاز فرماید و السلام بحار ج ٤٤ ص ٣٨١ . 

 
 .

بعد نامھ را پیچیدند و آنرا بھ قیس بن مسھر صیداوي دادند و او نامھ را برد اما در راه
مأموران او را گرفتند و بھ نزد عبیدالله بردند و قیس بروایتي نامھ را از بین برد و از

 
خود او ھم نتوانستند حرفي بیرون بیاورند تا او را شھید كردند . 

باري عمر سعد با چھار ھزار نفر بھ كربلا رسید و در نینوي فرود آمد ، و ظاھرا
منطقھ كربلا بر محلي كھ بین نینوي و غاضریھ كھ دو قریھ بوده اند اطلاق

صفحھ ٣٠٣

  میشده است ، حضرت بعمر سعد پیغام دادند كھ اھل این دیار نامھ ھاي بیشمار نوشتھ و
مرا باصرار دعوت كرده اند و باینجھت آمده ام حال نمیخواھید برمیگردم عمر سعد وقتي
كھ فرمایش حضرت را شنید مطلب را براي ابن زیاد نوشت ابن زیاد جواب داد حال كھ

 
چنگالھاي ما در بدن او فرو رفتھ او را رھا كنیم ؟ ھرگز چنین نمیكنیم . 

از حضرت سجاد علیھ السلام روایت شده كھ فرمودند عبدالله بن حُصَین را ابن زیاد با
ھزار سوار فرستاد و شبث بن ربعي را با چھار ھزار سوار و محمد بن اشعث بن قیس
را با ھزار سوار و فرماني نوشت براي عمر سعد كھ كار را بر حسین تنگ بگیر و بین
او و آب فرات حایل شو ھمانطور كھ میان عثمان و آب ، در روزي كھ او را محصور
كردند حایل شدند الخبر . با آنكھ در روایت است كھ وقت محاصره عثمان حضرت امیر
حضرت امام حسن و حضرت امام حسین را فرستادند كھ براي عثمان آب ببرند . باري
مطابق بعض روایات حدود بیست و دو ھزار و مطابق بعض روایات سي ھزار لشكر
در مقابل حضرت صف بستند و بعضي گفتھ اند كھ اجتماع این لشكریان در روز ششم
محرم بوده . و بعد حضرت ترتیبي دادند و تشریف آورده و ھنگام شب با عمر سعد
سخن گفتند و او را از عذاب خدا بیم دادند و فضل خود را برشمردند و نصیحت
فرمودند لكن او نگران دنیاي خود بود و سخنان حضرت در او اثر نكرد تا آنكھ حضرت
بر او نفرین فرمودند و فرمودند امیدوارم كھ تمتعي از دنیا نبري و از گندم عراق

 
نخوري و كشتھ شوي عمر سعد گفت اگر گندم نباشد جو ھم خوب است . 

باري در روز نھم ماه محرم شمر نامھ اي آورد از ابن زیاد براي عمر سعد كھ



صفحھ ٣٠٤

  نوشتھ بود شنیده ام با حسین مدارا میكني و شبھا با او مذاكره مینمائي بمجرد رسیدن این
نامھ بر ایشان بتازید و مھلتشان ندھید و بعد از كشتن بر بدنھاي آنھا اسب بتازید اگر
چنین میكني در نزد ما گرامي ھستي و پاداش نیكو خواھي یافت و اگر از عھده تو نمیآید
دست از فرماندھي بردار و امارت لشكر را بھ شمر واگذار وقتي عمر سعد نامھ را
خواند بھ شمر ناسزا گفت و گفت تو نگذاشتي این كار بھ صلح بیانجامد و حسین پسر
علي بن ابیطالب است كي راضي میشود مطیع پسر زیاد شود پس ناچار باید جنگ كنیم
و كشنده این بزرگواران در دنیا و آخرت امیدي بھ نجات او نیست شمر گفت من این
حرفھا را نمیفھمم اطاعت میكني یا فرماندھي را بھ من میدھي عمر سعد بدبخت گفت تو

 
فرمانده رجالھ و پیادگان باش كھ او خود سردار لشكر خواھد بود . 

در این موقع شمر آمد نزدیك لشكر سید الشھداء و گفت كجایند فرزندان خواھر ما و
قصدش حضرت عباس و برادران آن حضرت بود پس جعفر و عباس و عثمان فرزندان
امیرالمؤمنین علیھ السلام بیرون آمدند و گفتند از ما چھ میخواھي شمر گفت بواسطھ
خویشاوندي میخواھم شما را امان دھم ایشان گفتند خدا تو را و امان تو را لعنت كند ما
را امان میدھي و پسر پیغمبر (ص) را امان نمیدھي و بازگشتند . و لشكر عمر سعد در
این وقت حملھ كردند ، حضرت ابوالفضل علیھ السلام آمد و بعرض حضرت سید
الشھداء رساند كھ لشكر حملھ كرده اند و رو بھ ما میآیند حضرت فرمودند برادر برو
ببین چھ قصد دارند ابوالفضل بیرون آمد و جلوي آنھا را گرفت و گفت غرض از این

حركت چیست گفتند یا اطاعت امیر را بكنید تا

صفحھ ٣٠٥

  شما را زنده نزد او ببریم و یا باید جنگ كنیم ابوالفضل فرمود صبر كنید تا بعرض امام
برسانم و آمد خدمت حضرت عرض كرد كھ اینطور میگویند حضرت فرمودند برادر
ببین میتواني جنگ را بھ فردا بیندازي تا امشب را بھ عبادت بپردازیم حضرت عباس
آمد و فرمایش حضرت را بآنھا رساند و آنھا مخالفت كردند و در این موقع از بین
لشكریان خود آنھا صداھا بلند شد كھ اگر كافري از شما یك شب مھلت میخواست میدادید
و این فرزند پیغمبر است و یك شب باو مھلت نمیدھید عمر سعد ترسید و گفت حسین و
اصحابش را امروز و امشب مھلت دادیم . دیگر آن بقیھ روز و آن شب در میان خیام
لشكر سید الشھداء و اھل بیت او چھ حكایت بود خدا میداند آن شب غالب اصحاب
مشغول دعا و عبادت و تلاوت قرآن و مناجات بودند و از خیمھ ھاي آن حضرت صداي
قرائت قرآن میآمد و مناجاتھا ھمچون صداي زنبوران عسل پیوستھ بود از وقایع آن شب
یكي اینكھ حضرت سید الشھداء صلوات الله علیھ اصحاب خود را جمع فرمودند و براي
آنھا صحبت فرمودند حضرت سجاد علیھ السلام میفرماید من بیمار بودم خودم را بر
زمین كشاندم تا نزدیك آن حضرت شدم و شنیدم كھ آن حضرت میفرمود ثنا میگویم خدا
را بھ بھترین ثناھا و حمد میكنم او را بر شدت و رخا و نعمت و بلا حمد تو را كھ ما را
بھ نبوت گرامي داشتي و قرآن را بما آموختي و ما را در دین خود فقیھ و دانا فرمودي و



ما را صاحب گوش و چشم و فؤاد ساختي پس ما را در زمره شكركنندگان قرار بده اما
بعد دانستھ باشید كھ من اصحابي از اصحاب خود بھتر و باوفاتر نمیشناسم و اھل بیتي
از اھل بیت خود نیكوتر و مھربانتر و حق شناستر سراغ ندارم خدا عوض من بھ شما

جزاي خیر دھد من گمان

صفحھ ٣٠٦

  ندارم كھ این قوم دست از ما بردارند و براي ما روزگاري بگذارند من شماھا را
مرخص میكنم ھمگي بروید كھ آزاد ھستید و از طرف من خاطرجمع باشید بر كسي
تنگ نمیگیرم و بیعت خود را از گردن ھمھ برداشتم اینك این پرده شب است كھ بر شما
فرو افتاده آنرا زنده بدارید و راحلھ خود قرار دھید و حركت كنید و در تاریكي شب
پراكنده شوید كھ این جماعت مرا میطلبند و چون بر من دست یابند دست از تعقیب
دیگران خواھند كشید . عباس و دیگر برادران برخاستند و عرض كردند ھرگز از تو
جدا نمیشویم خدا چنین روزي را بما ننمایاند كھ بعد از تو زنده باشیم آنگاه سید الشھداء
(ص) رو بھ اولاد عقیل فرمود و فرمود شھادت مسلم شما را كافي است شما را اذن
میدھم كھ بروید گفتند سبحان الله مردم چھ خواھند گفت بگوئیم بزرگتر و آقاي خود و
پسر عموھاي خود را آنھم اولاد بھترین اعمام ھمھ را رھا كردیم و ھیچ در جنگ بآنھا
كمك نكردیم و تیري و نیزه و شمشیري نزدیم و نفھمیدیم كھ چھ بر سر آنھا آمد نھ قسم
بخدا كھ نمیرویم بلكھ جان و مال و عیالمان را فداي تو میكنیم و ھمراه تو میجنگیم كھ

 
ھرچھ بر تو وارد میآید بر ما ھمھ وارد شود زشت باد زندگاني بعد از تو اي حسین . 

در این وقت مسلم بن عوسجھ برخاست و عرض كرد ترا رھا كنیم ؟ آن وقت پیش خدا
چھ عذري بیاوریم كھ حق تو را ادا نكردیم نھ قسم بخدا باید كھ نیزه ام را در سینھ اینھا
بنشانم و تا دستھ شمشیر در دستم باشد با آن تیغ بر آنھا بزنم و چون بي سلاح شوم با
سنگ بر آنھا حملھ برم قسم بھ خدا كھ ترا تنھا نمیگذاریم تا خدا ببیند كھ ما حفظ الغیب
پیغمبرش را درباره تو نموده ایم خدا شاھد است كھ اگر بدانم كشتھ میشوم و زنده میگردم

و بعد مرا

صفحھ ٣٠٧

  میسوزانند و خاكسترم را بباد میدھند و ھفتاد بار این معاملھ تكرار میشود باز دست از
تو برنمیدارم تا در راه تو جان دھم و چگونھ چنین نكنم و حال آنكھ كشتھ شدن یكبار

 
است و در پي آن كرامتي است كھ پایان ندارد . 

و پس از او زھیر بن قین برخاست و عرض كرد بخدا قسم آرزو داشتم كھ مرا بكشند و
باز زنده كنند و دوباره بكشند و زنده كنند تا ھزار مرتبھ و باین واسطھ خدا جان تو و

 
این جوانان خاندان ترا حفظ فرماید . 

و باقي اصحاب نیز ھریك بھمین ترتیبھا عرایضي كردند و حضرت براي آنھا دعاي

 
خیر فرموده و بھ خیمھ برگشتند . 

و در روایات دیگر رسیده است كھ وقتي لشكر حضرت را محاصره كردند حضرت امام
حسین علیھ السلام اصحاب را جمع فرموده و فرمودند من بیعت خود را بر شما حلال



كردم اگر میخواھید بھ عشایر و خویشان خود ملحق شوید و بھ اھل بیت و نزدیكان خود
ھم فرمود شما را ھم مرخص كردم شما تاب مقاومت این جماعت بي شمار را ندارید ، و
جمعي از مردم ضعیف الایمان و منافقان مفارقت آن بزرگوار را ترجیح داده و شبانھ
رفتند بعضي با خداحافظي و بعضي بدون خداحافظي و فقط خواص و اھل اخلاص

 
ماندند جماعتي كھ در آن روز از حیث ایمان و محبت از ھمھ اھل دنیا ممتاز بودند . 

از حضرت سجاد علیھ السلام مروي است كھ فرمود در آن شب كھ فردایش پدر
بزرگوارم شھید شد در خیمھ نشستھ بودم و عمھ ام زینب مشغول پرستاري من بود و
پدرم در خیمھ مجاور بود و جون غلام ابوذر در خدمتش بود و شمشیر آن حضرت را

 
درست و اصلاح میكرد و پدرم میفرمود : 

صفحھ ٣٠٨

 
  یا دھر اف لك من خلیل       ** * **      كم لك بالاشراق و الاصیل 

 
من صاحب و طالب قتیل       ** * **      و الدھر لایقنع بالبدیل 

 
و انما الامر الي الجلیل       ** * **      و كل حي سالك سبیلي 

یعني اي روزگار اف بر تو كھ دوست بیوفائي ھستي چھ بسیار یاران و دوستداران را
كھ در صبح و شام كشتي آري روزگار قانع بھ بدل نمیشود و خود ھر كسي را میبرد و
امر در دست پروردگار جلیل است و ھر زنده اي ھمین راه را كھ من میپیمایم خواھد

 
پیمود . 

و این شعر را دو بار یا سھ بار خواند تا وقتي كھ فھمیدم قصدش چیست و دانستم كھ بلا
نازل شده است و گریھ راه گلویم را گرفت پس جلوي خود را گرفتم كھ گریھ نكنم و
ساكت ماندم اما عمھ ام زینب وقتي این اشعار را شنید پریشان شد و او زن بود و زنھا
دلشان نازك است و طاقتشان كم پس عمھ ام نتوانست خودداري كند و بي تاب شد و
برجست و با سر برھنھ در حالي كھ دامنش بر زمین كشیده میشد رفت تا خدمت آن
حضرت و شیون كنان عرضھ داشت كھ اي كاش مرده بودم و امروز را نمیدیدم مادرم
فاطمھ درگذشت و پدرم امیرالمؤمنین و برادرم امام حسن از دنیا رفتند اي جانشین
رفتگان و پناه بازماندگان ، حضرت سید الشھداء صلوات الله علیھ نگاھي بھ او فرمود و
فرمود خواھرم شیطان حلم ترا نرباید و اشك در دیدگان مباركش حلقھ زد و فرمود اگر
مرغ قطا را وامیگذاشتند میخفت ( اشاره بآنكھ چاره ندارم و دست از من نخواھند كشید
) زینب عرض كرد این بر من ناگوارتر و سخت تر است و قلبم را جریحھ دار میكند كھ
میبینم دل از خود كنده اي و تن بھ مرگ داده اي و تسلیم شده اي براي مرگ و لطمھ

بصورت خود زد و

صفحھ ٣٠٩

  دست برد و گریبان خود را چاك داد و افتاد و از ھوش رفت پس سید الشھداء برخاستھ
آب بر صورت او زد و چون بھوش آمد فرمود خواھرم ملازم تقوا باش و ھمان كلمات
و نسبتھا را كھ خدا خواستھ بگو و خود را بھ چیزي كھ مورد رضاي اوست تسلي بده و
بدان كھ اھل زمین میمیرند و اھل آسمان باقي نمیمانند و ھر چیزي ھالك است مگر وجھ



خداي تعالي كھ خلق را بقدرت خود آفرید و آنھا بسوي او برمیگردند و تنھا اوست كھ
داراي این بقاء است پدرم از من بھتر بود و مادرم از من بھتر بود و برادرم از من بھتر
بود و من و ھر مسلماني باید پیرو رسول خدا باشیم پس باین فرمایشات و امثال اینھا
عمھ ام را تسلي داد و باو فرمود ترا قسم میدھم و از تو میخواھم كھ باین قسم من عمل
كني در مرگ من گریبان مدر و روي مخراش و صدا بھ واویلا بلند مكن بعد آن

 
حضرت عمھ ام را آورد و نزد من نشانید بحار ج ٤٥ ص ١ . 

 
 .

باري از مصائب بزرگ كربلا كم بودن آب در خیمھ ھا بود و ھمانطور كھ نقل شد
ابن زیاد بھ عمر سعد نوشتھ بود كھ حسین را وادارید كھ در جاي بي آب و علفي فرود آید
و بعد نوشت كھ بین او و آب فرات حایل شو و خلاصھ كھ آب از اول فرود آمدن در
زمین كربلا فراوان نبود و چند مرتبھ حضرت سید الشھداء ابوالفضل و گاه بعض دیگر
را براي تحصیل آب فرستادند و گاه با زحمت آبي فراھم میشد و ھمھ آب ھم براي
مصرف آشامیدن و رفع عطش تنھا نبود یك بار حضرت بھ اصحاب فرمودند لباسھاي
خود را بشوئید و پاكیزه كنید كھ ھمین لباسھا كفنھاي شما باشد و نوعا ھم كھ اھل

پاكیزگي و

صفحھ ٣١٠

  وضوء بودند و چون دل بر شھادت نھادند میخواستند بھ سنن پیغمبر (ص) عمل كرده و
تنویر نمایند و غسل كنند و پاكیزه باشند و معلوم است جماعتي با زن و بچھ و ھمراھان
احتیاج آنھا بآب كم نیست ، آب كمیاب شد و سپس نایاب و در روز عاشورا تشنگي
بي اندازه زیاد شد و در بعد از ظھر آن روز تشنگي سید الشھداء صلوات الله علیھ بشدتي
رسید كھ در چشمان مباركش اثر كرد چنانكھ در كتاب مبارك مقتل از در ثمین روایت

 
فرموده در تفسیر آیھ شریفھ فتلقي آدم من ربھ كلمات آیھ ٣٧ بقره . 

كھ حضرت آدم ساق عرش را دید و اسماء پیغمبر و ائمھ (ع) را پس جبرئیل باو تلقین
كرد كھ بگو یا حمید بحق محمد یا عالي بحق علي یا فاطر بحق فاطمھ یا محسن بحق
الحسن و الحسین و منك الاحسان پس چون حضرت آدم نام حسین را ذكر فرمود اشك او
جاري شد و دلش شكست و فرمود برادر جبرئیل اسم پنجم را كھ میبرم دلم میشكند و
اشكم جاري میشود علت چیست جبرئیل گفت این پسر تو مصیبتي باو خواھد رسید كھ
ھمھ مصیبتھا پیش آن كوچك میشود ، فرمود برادر آن چھ مصیبتي است گفت عطشان و
غریب و تنھا و فرید كشتھ خواھد شد در حالي كھ ناصر و معیني ندارد اگر میدیدي او
را اي آدم در آن وقت كھ میفرماید : آه از تشنگي آه از كمي یاوران تا آنكھ طوري شود
كھ عطش بین او و آسمان ھمچنان دودي حایل شود و ھیچ كس جواب او را نمیدھد مگر
آنكھ بسوي او تیغ برانند و شربت مرگ باو بیاشامانند پس ھمچون گوسفندي سرش را

ببرند آنھم از قفا و دشمنانش اموال او را غارت

صفحھ ٣١١



  كنند و سر او و یارانش را در شھرھا بگردانند در حالي كھ زنھا ( باسارت ) ھمراه آنھا
باشند در علم خداي واحد منان چنین گذشتھ است ، پس آدم و جبرئیل ھر دو گریستند

 
ھمچون زني كھ بر فرزند مرده خود گریھ میكند بحار ج ٤٤ ص ٢٤٥ . 

 
 .

باري قضیھ نایاب شدن آب در كربلا باقسام مختلف نقل شده و بعید نیست كھ گاھي كمتر
و گاھي بیشتر بوده است و ممكن است كھ در روز تاسوعا آب كم بوده اما نیمھ شب
عاشورا قدري آب بدست آمده باشد چنانكھ روایتي ھم باین معني ھست كھ حضرت سید
الشھداء امر فرمودند بر گرد لشكرگاه در بعض قسمتھا شبھ خندقي كندند و در آن چوب
و ھیزم ریختند بعد در شب عاشورا حضرت علي اكبر را با سي سوار و بیست پیاده
فرستادند و آنھا شبانھ با نھایت خوف رفتھ و آب آوردند آن وقت حضرت باصحاب خود
فرمودند برخیزید و از این آب بخورید كھ آخرین توشھ شما باشد و وضو بگیرید و غسل
كنید و جامھ ھاي خود را بشوئید كھ كفنھاي شما باشند و بعد از آن نماز صبح را خوانده
و آنھا را براي جنگ آماده فرمود و امر نمود كھ در آن خندق آتش افروختند كھ جھت

 
جنگ را بھ یك طرف بیندازند و از طرف دیگر خاطرجمع باشند . 

باري از دیگر وقایع شب عاشورا روایتي است بسیار معروف اگر چھ كھ حقیر مأخذ
آنرا ندیده ام لكن در بین اھل ذكر ضروري و متواتر شده كھ در شب عاشورا زینب
خاتون سلام الله علیھا بسیار نگران بود و بواسطھ اضطراب و نگراني میخواست از

حال اصحاب تفحص نموده باشد بخصوص كھ عده

صفحھ ٣١٢

  زیادي از ھمراھان بي وفائي كرده و رفتھ بودند پس در بین خیمھ ھا میگشت كھ ببیند ھر
كسي بھ چھ كار است و اینھا كھ مانده اند تا چھ حد مصمم بر ماندن و دفاع از سید الشھدا
(ص) ھستند و آمد تا رسید بھ پشت خیمھ اي كھ اصحاب در آن جمع بودند و گویا خیمھ
زھیر بن قین بود اصحاب سید الشھداء آنجا نشستھ بودند و درباره جنگ صحبت
میكردند و بزرگتر آنھا حبیب بن مظاھر و مسلم بن عوسجھ بودند زینب خاتون شنید كھ
آنھا باصحاب میگویند فردا كھ جنگ شروع شود تا وقتي كھ یكي از ما جان در بدن
داشتھ باشد نباید بگذاریم كھ ھیچ یك از این آقازادگان بمیدان بروند و ما باید جان خود را
فداي آنھا كنیم و وقتي كھ ما كشتھ شدیم آن وقت آنھا خود میدانند كھ چھ كنند و ھمھ
اصحاب تصدیق میكردند و میگفتند درست است ھمین كار را میكنیم زینب خاتون از
آنجا تشریف آورد پشت خیمھ اي دیگر كھ بني ھاشم در آنجا بھ مذاكره و صحبت مشغول
بودند ملاحظھ كرد كھ ابوالفضل ھمچون شیر در میان برادران و خویشان خود نشستھ
است و میفرماید اي بني ھاشم فردا كھ جنگ شود باید كھ پیش از ھمھ ما بمیدان برویم و
از پسر پیغمبر (ص) دفاع نمائیم و تا ما زنده ھستیم نگذاریم احدي از اصحاب بمیدان
برود و طوري نباشد كھ بگویند شیعیانشان را آوردند و در وقت حادثھ آنھا را پیش
فرستادند و بكشتن دادند ھمھ عرض كردند صحیح است و باید ھمین كھ میفرمائي انجام
دھیم زینب خاتون از مشاھده این حالات و روحیات دلگرم شد و بدلیل ھمین عھدھا بود



كھ در روز عاشورا ھمھ بر یكدیگر سبقت میگرفتند كھ اجازه میدان بگیرند و زودتر
بروند و جان خود را فدا كنند و آقایان و نوكران ھیچكدام از تقدم در بذل جان ابائي

صفحھ ٣١٣

  نداشتند لكن سرانجام قوت اصحاب بیشتر شد ، و رحمت خدا بر آن اصحاب كھ حرمت
پیغمبر (ص) و امیرالمؤمنین و فاطمھ زھرا و حسن و حسین علیھم السلام را در اولاد
آنھا رعایت كردند و مطابق وضع الھي عمل نمودند و راضي نشدند كھ بایستند و نظر
كنند كھ بني امیھ اولاد پیغمبر و دلبستگان او را پیش چشم آنھا شھید كنند و خود
پیش مرگ آنھا شدند و این قاعده مسلم است كھ ھمیشھ باید كوچكتر وقایھ بزرگتر شود و
رسم عالم بر این است كھ ارزانتر را فداي گرانتر میكنند تا آن كھ ارزش بیشتري دارد
محفوظ بماند و مسلم است كھ اصحاب ، اولاد پیغمبر را از خود بزرگتر و گرانقدرتر
میدانستند و ، اصلا مانده بودند تا بلكھ گرد غمي از چھره آنھا بزدایند و در راه آنھا با
دشمن مقابلھ كنند و صدمھ دشمنان را از ایشان دور نمایند و ھمین كار را ھم كردند و
بنوعي فداكاري نمودند كھ ھرگز عمل آنھا از خاطر روزگار محو نخواھد شد ، لكن در
اینجا مطلبي است و آن این كھ اگر واجب است كوچكتر را فداي بزرگتر نمایند نمیدانم
خداوند سید الشھداء صلوات الله علیھ را كھ عزیزتر و شریفتر و نجیبتر و بزرگتر از او
از حیث حسب و نسب در ھمھ عالم نیامده است فداي چھ امري نمود كھ از او بزرگتر
بود ، و ارزش آنرا داشت كھ مثل حسین را در راه حفظ آن فدا كنند ؟ مسلم است كھ آن
مطلب و مقصود ، امر كوچكي نبوده است و از مطالعھ در كلمات علما و بزرگان معلوم
میشود كھ آن مفدي ھرآینھ علت غائي و نتیجھ نھائي است كھ باید از این خلقت حاصل
شود و ھمگان را خدا براي آن مقصود آفریده و آن عبادت پروردگار است و خداوند
میفرماید : ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون . یعني جن و انس را نیافریدم مگر براي

اینكھ مرا عبادت كنند و در تفسیر آن

صفحھ ٣١٤

  فرموده اند اي لیعرفون یعني معرفت مرا پیدا كنند و بشناسند مرا و در حدیث قدسي
است كھ : خلق را خلق كردم تا شناختھ شوم . پس عبادت و معرفت علت غائي و منظور
نھائي است و آنقدر این معني بزرگ و شریف است در نظر پروردگار كھ براي حصول
آن شریفترین انسانھا را فدا میكند و مسلما در ابتلاي انبیا و اولیا خاصھ محمد و آل محمد
صلوات الله علیھم و شھادت ایشان و صدمات و سختیھائي كھ دیدند اھداف جلیلھ و
فایده ھاي بزرگ بوده است و گرنھ چطور خداوند راضي میشد كھ بھترین بندگانش مورد

 
آنھمھ آزار و اذیت و ظلم و جور قرار گیرند . 

باري برگردیم بھ نقل وقایع كربلا ، چون صبح روز عاشورا برآمد سید الشھداء (ص)
بعد از نماز صبح اصحاب خود را آماده جنگ نمود بروایتي سي و دو سوار و چھل
پیاده داشت كھ جمعا ھفتاد و دو نفر میشود و بروایتي چھل و پنج سوار و یكصد پیاده
پس آن حضرت زھیر بن قین را در میمنھ یعني جناح راست قرار داد و حبیب بن
مظاھر را بر میسره و علم خود را بدست برادرش عباس داد و در پشت خیمھ ھا در



خندقي كھ كنده بودند آتش افروختھ بودند و خود در جلوي خیام ایستادند و عمر سعد ھم
در صبح آن روز كھ بروایتي روز جمعھ بود صفوف لشكر خود را مرتب كرد و عمرو
بن حجاج را بر میمنھ و شمر بن ذي الجوشن را بر میسره گماشت و عروة بن قیس را
فرمانده سواران كرد و شبث بن ربعي را بر رجالھ گمارد و علم را ھم بھ غلام خود
درید داد و در روایتي از حضرت صادق (ع) است كھ جماعت اعدا سي ھزار نفر بودند
و بعضي بیست و دو ھزار گفتھ اند و اعداد بالاتر از صد ھزار ھم روایت شده . باري

وقتي كھ در خندق پشت خیمھ ھا آتش

صفحھ ٣١٥

  افروختند ابن ابي جویریھ كھ حیائي نداشت صدا زد اي حسین و اصحاب حسین بشارت
باد شما را بھ آتش حضرت دعا كردند و فرمودند خدایا عذاب آتش را در دنیا باو بچشان
و در این وقت اسب او رم كرد و او را در ھمان خندق انداخت و سوخت و بھ جھنم
واصل شد و شخص دیگري بنام تمیم بن حصین شماتت میكرد و میگفت اي حسین و
اصحاب حسین نگاه كنید و آب فرات را ببینید كھ مثل شكم ماھي تلألؤ دارد و میدرخشد
بھ خدا قسم كھ یك قطره از آن نخواھید چشید تا جرعھ ناگوار مرگ را بیاشامید حضرت
سید الشھداء فرمودند او و پدرش ھر دو از اھل جھنمند خدایا امروز او را از تشنگي
ھلاك فرما پس در ھمان ساعت تشنگي بر او غلبھ كرد بطوري كھ روي اسب نتوانست
بماند و از اسب پائین افتاد و زیر سم اسبان با تشنگي ھلاك شد . و از حضرت سجاد
(ع) نقل كرده اند كھ محمد بن اشعث كندي نزدیك لشكر سید الشھداء آمد و گفت اي حسین
پسر فاطمھ تو چھ حرمتي از پیغمبر داري كھ دیگران ندارند حضرت این آیھ را
خواندندكھ : ان الله اصطفي آدم و نوحا و آل ابراھیم و آل عمران علي العالمین ذریة
بعضھا من بعض . ( و ترجمھ ظاھر آن این است كھ ھرآینھ خدا برگزید آدم و نوح و آل
ابراھیم و آل عمران را از میان عالمیان در حالي كھ ذریھ و خانداني ھستند بھم پیوستھ
كھ ھریك از دیگري ھستند ) آن وقت حضرت فرمودند بخدا قسم كھ محمد از آل ابراھیم
بود و عترت ھادیھ از آل محمدند بعد سر مبارك را بلند فرموده و عرض كرد پروردگارا
امروز محمد بن اشعث را ذلیل و خوار كن مذلتي كھ پس از آن ھرگز او را عزیز
نفرمائي و پس از آن محمد بن اشعث از لشكرگاه بیرون رفت كھ قضاي حاجت كند

عقربي او را گزید و با

صفحھ ٣١٦

 
  عورت مكشوف بر نجاست خود افتاد و ھلاك شد بحار ج ٤٤ ص ٣١٧ . 

 
 .

باري حضرت میل نداشتند كھ ابتدا بھ جنگ بفرمایند و براي اتمام حجت بعضي اصحاب
را فرمودند كھ با آن جماعت سخن بگویند تا بلكھ از میان آنھا كسي متنبھ شود و بخود
آید پس بعضي مثل یزید بن حصین ھمداني و بریر بن خضیر رفتند و با جماعت سخن
گفتند لكن آن قوم كھ شیطان بر آنھا غالب شده بود جوابھاي ناروا دادند حتي یزید بن
حصین بآنھا گفت وحوش بیابان از این آب میخورند و شما میان آن و فرزند پیغمبر



حایل شده اید گفتند سخن بسیار مگو كھ او را آب نمیدھیم تا از تشنگي ھلاك شود
ھمانطور كھ عثمان تشنھ كشتھ شد . چون كار باینجا رسید سید الشھداء صلوات الله علیھ
تشریف آورد و مقابل لشكر دشمن ایستاد و بصفوف آنھا نظر فرمود كھ ھمچون سیل
آمده بودند و ابن سعد را دید كھ در میان صنادید و رجال كوفھ ایستاده پس حضرت
شروع بھ صحبت فرمود و حمد و ثناي الھي را بجا آورد و بھ نصیحت آنھا پرداخت و
فرمود چھ نیكو خدائي است پروردگار ما و چھ بد بندگاني ھستید شما بھ طاعت خدا
اقرار كردید و بھ پیغمبر او ایمان آوردید آنگاه بسوي ذریھ و عترت او پیش میآیید كھ
آنھا را بكشید ھرآینھ كھ شیطان بر شما غالب شده و ذكر خداي عظیم را از یاد شما برده
است ھلاك و نابود شوید و نابود شود مقصود شما انا � و انا الیھ راجعون بعد فرمود
اینھا جماعتي ھستند كھ كافر شدند بعد از آنكھ ایمان آورده بودند ، پس دور شوند قوم

 
ظالمین . 

صفحھ ٣١٧

  عمر بن سعد گفت واي بر شما با او سخن بگوئید و جواب دھید او فرزند پدرش است
اگر بخواھد یك روز ھمینطور بدون خستگي سخن میگوید جوابش را بدھید شمر لعنھ
الله پیش آمد و گفت اي حسین چھ میگوئي بما بفھمان كھ بفھمیم حضرت فرمود میگویم
از خدا بترسید و مرا نكشید چرا كھ كشتن من براي شما حلال نیست و ھتك حرمت من
جایز نیست من پسر دختر پیغمبر شما ھستم جده ام خدیجھ ھمسر پیغمبر است و شاید
فرمایش پیغمبرتان را شنیده باشید كھ فرموده حسن و حسین دو آقاي جوانان اھل بھشتند
و در روایت مفید است كھ فرمود نسبت مرا بیاد آورید و بنگرید كھ من كھ ھستم بعد بھ
نفس خود مراجعھ كنید و آن را سرزنش كنید و ببینید آیا كشتن من و ھتك حرمت من
براي شما صحیح است آیا من پسر پیغمبر شما نیستم آیا پسر وصي و پسر عم او نیستم
اول مؤمني كھ تصدیق كرد پیغمبر (ص) را در آنچھ از نزد خدا آورد آیا حمزه سید
الشھداء عموي من نبوده جعفر طیار عموي من نبوده نشنیده اید كھ پیغمبر (ص) درباره
من و برادرم فرمود این دو دو آقاي جوانان اھل بھشتند اگر این سخنان را تصدیق میكنید
كھ ھمھ اش ھم حق است تصدیق كنید ، و قسم بخدا از روزي كھ دانستھ ام خدا بر كذب
مجازات میكند ھرگز دروغ نگفتھ ام ، و اگر تصدیق نمیكنید در میان شما ھستند
اشخاصي كھ از آنھا بپرسید و بھ شما بگویند بروید و از جابر بن عبدالله انصاري
بپرسید از اباسعید خدري و سھل بن سعد ساعدي و زید بن ارقم و انس بن مالك بپرسید
بشما خواھند گفت كھ این فرمایش را از پیغمبر (ص) درباره من و برادرم شنیده اند آیا

در این فرمایش مطلبي نیست كھ شما را از ریختن خون من باز دارد ؟ شمر

صفحھ ٣١٨

  گفت كھ اگر او سخن حسین را میفھمید بیك حرف ھم خدا را عبادت میكرد حبیب بن
مظاھر گفت والله كھ نمیبینم تو بھ ھفتاد حرف ھم خداپرست شوي و من شھادت میدھم
كھ تو راست میگوئي و نمیفھمي حسین چھ میگوید و خدا بر قلب تو مھر زده و تو را از

فھمیدن محروم نموده . 



آن وقت سید الشھداء فرمود اگر در آن معني شك دارید آیا تردید دارید كھ من پسر دختر
پیغمبر شما ھستم قسم بخدا كھ بین مشرق و مغرب سبط پیغمبري غیر از من نیست نھ
در میان شما و نھ جاي دیگر واي بر شما از من چھ میخواھید و چرا در پي من آمده اید
آیا كسي از شما را كشتھ ام یا مالي از شما ضایع كرده ام یا قصاص زخم و جراحتي از
من میطلبید ؟ جماعت ھیچ جوابي نیافتند و سكوت كردند بعد حضرت بصداي بلند
فرمودند اي شبث بن ربعي و اي حجار بن ابجر و اي قیس بن اشعث و اي یزید بن
حارث شما نبودید كھ نوشتید بمن كھ میوه ھا رسیده و این نواحي سرسبز شده بیا بسوي
لشكري كھ براي تو مجھز و آراستھ است قیس بن اشعث جواب داد كھ ما نمیدانیم تو چھ
میگوئي لكن بیا و حكم بني عم خود را بپذیر كھ آنھا با تو بدرفتاري نخواھند كرد سید
الشھداء (ص) فرمود قسم بخدا كھ نھ بخواري تسلیم شما خواھم شد و نھ چون غلامان
خواھم گریخت . آنگاه ندا كرد كھ یا عباد الله اني عذت بربي و ربكم من كل متكبر
لایؤمن بیوم الحساب . یعني من پناه میبرم بھ پروردگار خودم و پروردگار شما از شر
ھر متكبري كھ ایمان بھ روز حساب ندارد و این آیھ در روایت قول موسي (ع) است كھ

 
وقتي فرعون اراده قتل او را كرد چنین فرمود . 

و در روایتي است كھ حضرت براي اتمام حجت عمامھ پیغمبر (ص) را بر سر

صفحھ ٣١٩

  مبارك بستند و شمشیر آن حضرت را حمایل فرمود و بر اسب آن جناب سوار شد و
مقابل لشكر اعداء آمد و خطبھ خواند و آن جماعت را متذكر میفرمود بھ حسب و نسب و
سابقھ خود و پدر بزرگوارش در اسلام و چون اھل معرفتي نبودند حجتھاي ظاھره و
آسان میآورد كھ ھمھ بفھمند و میفرمود مگر این عمامھ پیغمبر (ص) نیست كھ بر سر
من است عرض میكردند چرا میفرمود مگر این شمشیر پیغمبر نیست كھ حمایل كرده ام
و مگر این اسب او نیست كھ سوار شده ام عرض میكردند ھمینطور است بعد میفرمود
پس بھ چھ جھت خون مرا حلال میشمارید بعضي گفتند بھ سبب عداوتي كھ با پدرت
داریم و بعضي گفتند اینھا ھمھ را میدانیم اما دست از تو برنمیداریم تا با لب تشنھ شربت
شھادت را بنوشي و روایات در خطبھ ھا و فرمایشات آن حضرت مفصل و مختلف است
بنا بر روایتي حضرت رو بھ آسمان فرمود و بر ایشان نفرین نمود و بعد حضرت ،
عمر سعد را طلبیدند و او باكراه آمد وقتي كھ نزدیك شد حضرت فرمودند اي عمر مرا
میكشي بامید حكومت ري و گرگان كھ پسر زیاد حرامزاده بتو بدھد بخدا قسم كھ ھرگز
براي تو میسر نمیشود و زندگي بعد از من براي تو گوارا نمیشود گویا میبینم سرت را
در كوفھ بر نیزه زده اند و بچھ ھا آنرا نشانھ كرده بر آن سنگ میزنند عمر سعد بسیار
خشمگین شد و باصحاب خود گفت چرا ایستاده اید حسین و اصحاب او یك لقمھ بیش
نیستند در این وقت حر بن یزید كھ دید جنگ آغاز میشود بھ عمر سعد گفت واقعا
میخواھي جنگ كني گفت بلي جنگ میكنم چنان جنگي كھ سرھا و دستھا از تنھا جدا
شود حر گفت راضي نمیشوي ھمینطور كھ حسین میگوید دست از او برداري گفت من

راضي



صفحھ ٣٢٠

  میشوم امیر تو راضي نمیشود باري حر وقتي این سخن را شنید چنین وانمود كرد كھ
میخواھد برود و اسب خود را آب دھد و آھستھ آھستھ بطرف خیمھ گاه سید الشھداء رفت
در حالیكھ بدنش میلرزید و خود را بین بھشت و جھنم میدید و وقتي مصمم شد اسب خود
را بطرف خیمھ گاه تاخت و بحضور سید الشھداء آمد و عرض كرد فدایت شوم اي پسر
رسول خدا من ھمانم كھ راه برگشت را بر تو بستم و تو را آوردم و وادار بھ فرود آمدن
در این زمین كردم و گمان نمیكردم كھ كار باینجا میرسد بخدا كھ اگر میدانستم اینطور
میشود نمیكردم و بدرگاه خدا از عمل خود توبھ میكنم آیا براي من توبھ اي ھست سید
الشھداء (ع) بدون مكث فرمود بلي خدا توبھ تو را قبول میكند حر عرض كرد پس اجازه
بفرما اول من بھ جنگ این كافران بروم حضرت اجازه فرمودند و حر پیش روي لشكر
آمد و رجز خواند بعد شروع بھ شماتت كوفیان كرد و گفت این بنده شایستھ خدا را با
وعده ھاي دروغ دعوت كردید و حال بر روي او شمشیر میكشید و او را رخصت
بازگشت نمیدھید و آب فرات را كھ مجوس و یھود و نصاري و سگ و خوك از آن
میآشامند بر او و اھل بیت او روا نمیدارید پاداش پیغمبر خود را اینطور میدھید خدا شما
را از تشنگي قیامت نجات ندھد . در این وقت لشكر بطرف حر تیر انداختند و او
برگشت كھ وداع كند و عمر سعد تیري در كمان گذاشت و بطرف لشكر سید الشھداء
(ص) رھا كرد و گفت شاھد باشید اول كسي كھ تیر بطرف آنھا انداخت من بودم پس از
او تیراندازان لشكر یك دفعھ تیرھا را بطرف لشكر سید الشھداء (ص) رھا نمودند كھ
جمع زیادي در ھمان تیرباران كشتھ و زخمي شدند . و حر اجازه میدان گرفت و عرض

كرد اول من سر راه بر شما

صفحھ ٣٢١

  گرفتم مرخص بفرما كھ قبل از ھمھ بروم و كشتھ شوم حضرت اجازه دادند و حر
بمیدان رفت و شروع بھ جنگ نمود و ھجده نفر را كشت تا از پاي درآمد اصحاب
حضرت او را از میدان خارج كرده بھ خدمت حضرت آوردند حضرت دست مرحمت
بر صورت او كشیدند فرمودند در دنیا و آخرت آزادي ھمانطور كھ مادر تو اسمت را
حر گذاشتھ - و حر بمعني آزاد است - و بعد از حر یك یك اصحاب آمده و اجازه میدان
میگرفتند و میرفتند و شھید میشدند تا آنكھ بریر بن خضیر كھ مردي عابد و زاھد بود و
چنانكھ نقل میكنند در قراءت قرآن بر اھل آن زمان مقدم بود بھ میدان رفت و جمعي را
از پاي درآورد تا بھ شھادت رسید و پس از او چند تن دیگر از اصحاب شھید شدند تا
نوبت بھ مسلم بن عوسجھ رسید و او از بزرگان اصحاب سید الشھداء (ص) بود اجازه
گرفت و بھ میدان رفت و چندین نفر را ھلاك كرد تا بر زمین افتاد و حضرت با حبیب
بن مظاھر بالاي سر او رفتند و فرمودند تو وظیفھ خود را انجام دادي و ما ھم بزودي
بتو ملحق میشویم حبیب گفت اگر بعد از تو زنده میماندم میگفتم وصیت كن مسلم گفت
وصیت میكنم تو را بھ این بزرگوار كھ دست از یاري او برنداري و جان خود را در راه
او فدا كني و سپس روح از بدن شریفش مفارقت نمود و بعد از او زھیر بن قین شھید شد



و بعد از او حبیب بن مظاھر اسدي و با شھادت حبیب خروشي از اصحاب سید الشھداء
برخاست و پس از او چند تن دیگر نیز بشھادت رسیدند تا آنكھ عمر گفت كھ خیمھ ھا را
آتش بزنید و عده اصحاب حضرت بسیار كم شد و از بس كم بودند یك نفر كھ شھید میشد
بچشم میآمد و جاي او خالي میشد اما لشكر كوفیان ھرچھ كشتھ میداد نقصان آن بچشم

نمیخورد و تشنگي بھ

صفحھ ٣٢٢

  نھایت رسیده بود در این وقت ابوثمُامَھ صَیداوي عرض كرد آرزو دارم جان خود را
فدا كنم و میخواھم نماز ظھر را با شما ادا كنم كھ نماز وداع است حضرت آھي كشیدند
و فرمودند نماز را بیاد ما آوردي خدا تو را از نمازگزاران قرار دھد بلي وقت نماز
است مھلتي بطلبید از اینھا كھ نماز بخوانیم و چون مھلت خواستند حُصَین بن نمَُیر گفت
نماز شما كھ قبول نیست حبیب بن مظاھر كھ بروایتي در آنساعت ھنوز شھید نشده بود
گفت اي غدار مكار نماز فرزند سید ابرار قبول نیست و نماز منافقي مثل تو قبول است
و او بھ حبیب حملھ كرد و حبیب شمشیري حوالھ او نمود اما شمشیر حبیب بر اسب او
خورد و او از اسب افتاد حبیب خواست او را بكشد اما اصحاب او ھجوم آوردند و او را
از معركھ بیرون بردند و بعضي نوشتھ اند كھ حبیب بدست ھمین حصین بن نمیر كشتھ

 
شد . 

باري حضرت بھ نماز ایستادند و نماز خوف خواندند و چند نفر پیش روي ایشان ایستاده
سینھ ھا را سپر كردند از جملھ سعید بن عبدالله كھ سیزده تیر در بدن او نشست و
بروایتي مجال نماز جماعت ندادند و اصحاب یكي یكي ھریك در طرفي نماز خواندند و
پس از آن نیز جنگ و مبارزه و شھادتھا ادامھ یافت تا غلام ابوذر كھ نامش جون بود
خدمت حضرت آمد و اجازه جنگ خواست حضرت فرمودند ترا اجازه میدھم كھ
برگردي عرض كرد وقت نعمت و خوشي پیش شما در رفاه بودم حال كھ وقت بلا و
محنت شده از شما جدا نمیشوم اي پسر پیغمبر دوست نمیداري كھ من با روي سیاه و
حسب تباه شھید شوم و سفیدرو و خوشبو داخل بھشت گردم بخدا سوگند از شما جدا

نمیشوم تا خون سیاه خود را با خونھاي طیب شما مخلوط كنم

صفحھ ٣٢٣

  حضرت باو اجازه فرمودند و جون رفت و مردانھ مبارزه كرد تا شھید شد حضرت
بالاي سر او آمدند و فرمودند خدایا روي او را سفید كن و بوي او را نیكو گردان و او
را با نیكوكاران محشور فرما و میان او و محمد و آل محمد (ص) جدائي مینداز . از
حضرت سجاد (ع) روایت شده آن قبیلھ كھ شھدا را دفن میكردند بعد از ده روز بدن

 
جون را یافتند و از آن بوي مشك ساطع بود . 

باري كار جنگ لحظھ بھ لحظھ سخت تر میشد دو تن از اصحاب كھ عبدالله و عبدالرحمن
غفاري بودند خدمت حضرت رسیدند و عرض كردند آمده ایم كھ در راه شما جان خود
را فدا كنیم حضرت فرمودند مرحبا بر شما پیش بیائید و آماده شھادت شوید آن دو نزدیك
آمدند و زار زار میگریستند حضرت فرمودند چرا گریھ میكنید یك ساعت دیگر دل شما



شاد و دیده شما روشن خواھد شد عرض كردند فداي تو شویم گریھ ما براي خودمان
نیست گریھ ما براي این است كھ مخالفان از ھر طرف شما را احاطھ كرده اند و ما
نمیتوانیم خدمتي بكنیم و از شما دفع شر نمائیم حضرت فرمودند خدا بھ شما جزا دھد
بھترین جزاي نیكوكاران كھ غصھ و اندوه براي من دارید آنگاه ھر دو وداع كردند و بھ

 
میدان رفتند و شھید شدند . 

حال وقتي كھ اصحاب اینطور فكر میكردند ببینید بر مثل حضرت ابوالفضل و حضرت
علي اكبر چھ میگذشت قضیھ این نبود كھ زودتر بروند و كشتھ شوند و بعد بھ نعمت و
راحت برسند خیلي سخت است براي نوكري كھ جان بر كف و آماده خدمتگزاري و
فداكاري است اما مي بیند كھ كشتھ شدن او ھم باعث حفظ مولایش نمیشود و كاري از او

 
برنمیآید و نمیتواند خدمتي بكند بلكھ با رفتن او آقایش بیشتر تنھا میشود . 

صفحھ ٣٢٤

  باري اصحاب سید الشھداء صلوات الله علیھ یكي پس از دیگري شربت شھادت نوشیده
بر خاك كربلا افتادند و جز اھل بیت رسالت و خویشان سید الشھداء كسي باقي نماند در
این موقع اولاد مسلم بن عقیل پیش قدم براي جانفشاني شدند و ھمانطور كھ پدرشان اول
قتیل آن واقعھ عظیم بود آنھا ھم شتاب كردند و رخصت خواستند كھ پیش مرگ آقایان
خود شوند و پیش از ھمھ عبدالله بن مسلم كھ مادرش رقیھ دختر حضرت امیر بود بھ
میدان رفت و جمعي را كشت تا شھید شد و سپس جعفر و عبدالرحمن و محمد سعادت
شھادت یافتند و پس از آنان محمد و عون پسران عبدالله بن جعفر تا نوبت بھ قاسم بن
حسن رسید این آقازاده مكرم جواني بود نوخاستھ و چھره مباركش مثل آفتاب تابان
میدرخشید و در خوشروئي ھمچون پدر بزرگوارش ممتاز و ھنوز بھ سن بلوغ نرسیده
بود قاسم آمد خدمت عموي بزرگوار خود و اجازه میدان خواست حضرت سید الشھداء
او را در آغوش گرفتند و آنقدر گریھ كردند كھ نزدیك بود از ھوش بروند و اجازه
نفرمودند باز قاسم اصرار كرد و حضرت راضي نمیشدند تا آنكھ بر روي پاھاي
حضرت افتاد و پاي آن حضرت را میبوسید و گریھ و التماس میكرد تا بالاخره امام
حسین علیھ السلام اجازه فرمود و قاسم بمیدان رفت و بھ روایتي سھ نفر را كشت تا آنكھ
عمودي بر سر او زدند كھ بر زمین افتاد و فریاد زد كھ اي عمو مرا دریاب سید الشھداء
صلوات الله علیھ ھمچون عقاب آمد و صفھا را شكافت و شمشیري بسوي قاتل قاسم
حوالھ كرد كھ دست او را قطع كرد و جماعتي حملھ كردند كھ او را از دست حضرت
رھا سازند و جنگ مغلوبھ شد و كشنده قاسم كشتھ شد اما بدن آن نوجوان معصوم زیر

دست و پاي اسبان

صفحھ ٣٢٥

  و جنگجویان پامال شد و چون حضرت آنھا را پراكنده فرمود و بھ قاسم رسید مشاھده
فرمود كھ پاي بر زمین میساید و روح او از بدنش پرواز میكند سید الشھداء (ص) از
ملاحظھ آن حالت گریست و فرمود اي عمو بھ خدا سوگند كھ بر من سخت است تو مرا
بھ یاري بطلبي و من نتوانم تو را كمك نمایم خدا از رحمت خود دور كند كشندگان ترا و



 
سپس حضرت آن شھید سعید را برداشتھ و بھ خیمھ شھدا آوردند . 

پس از قاسم برادرش عبدالله و بعد از او ابوبكر كھ برادر دیگر قاسم بود قدم بھ معركھ
گذاشتند تا بشھادت رسیدند تا نوبت بھ اولاد حضرت امیر رسید اول عبدالله كھ باو
ابوبكر میگفتند و سپس عمر بن علي و عثمان بن علي و جعفر و عبدالله و محمد بھ
میدان رفتند و شھید شدند و از حضرت باقر روایت شده كھ عباس و جعفر و عثمان و
عمر اولاد حضرت امیر علیھ السلام فرزندان ام البنین ھستند . در این وقت ابوالفضل
العباس كھ ملاحظھ نمود بغیر از آن حضرت و اولاد امجاد او كسي نمانده عرض كرد
اجازه بفرما كھ جانم را فداي تو گردانم حضرت اشك از دیدگانشان جاري شد و فرمودند
تو علمدار مني از رفتن تو دیگر لشكر من از ھم میپاشد و گویا كھ سید الشھدا (ص)
باین فرمایشات تعلل میفرمود تا بلكھ ساعتي شھادت عباس را عقب بیندازد و گرنھ
لشكري نمانده بود كھ علمدار بخواھد عباس عرض كرد سینھ ام از شھادت برادران و
یاران تنگ شده و از زندگي ملولم و دیگر تاب ندارم حضرت فرمودند حال كھ اینطور
است و عزم جنگ داري اول آبي براي این زنان و اطفال تحصیل كن كھ از تشنگي
بي تابند ابوالفضل اول رفت تا با مذاكره با آنان بلكھ آبي براي اطفال تحصیل كند اما

موفق نشد و برگشت و

صفحھ ٣٢٦

  وقتي كھ برگشت از میان خیمھ ھا صداي العطش اطفال بلند بود ابوالفضل تاب نیاورد
مشكي برداشت و متوجھ فرات شد عمر سعد چھار ھزار نفر را موكل بر طرف آب
كرده بود كھ كسي از لشكر حسین نتواند آب بردارد و جمعي از آنھا بطرف ابوالفضل
تیراندازي كردند لكن ابوالفضل بي پروا خود را بر پھنھ آن لشكر زد و او بسیار شجاع و
قوي بود و بسیار صاحب جمال و بلندبالا و بس كھ خوشرو بود باو ماه بني ھاشم میگفتند
پس با نھایت چالاكي مشغول بھ رزم شد و صفوف آنھا را میشكافت و میزد و میكشت تا
راه گشوده از سوي دیگر خود را بآب رساند و كفي از آب برداشتھ و خواست بیاشامد
یاد تشنگي حسین آمد آب را بر روي آب ریخت و مشك را پر كرد و بر دوش انداخت و
رزم كنان متوجھ خیمھ ھا شد اما آن قوم بي حیا سر راه را بر او گرفتند و حضرت در
حال رفتن بطرف خیمھ ھا با آنھا جنگ میكرد ناگاه یزید بن ورقا از كمین خارج شد و
ضربتي بر آن حضرت زد كھ دست راستش را جدا كرد ابوالفضل كھ شیر بیشھ شجاعت
بود مشك را بر شانھ چپ انداخت و با دست چپ جھاد میكرد و پیش میرفت كھ ناگاه
ضربت كافري بنام حَكَم بن طُفیَل بر دست چپش آمده دست چپش ھم قطع شد آن پسر
شیر خدا مشك را بھ دندان گرفت و اسب را میدواند و ھمھ امید و آرزوي ابوالفضل در
آن دقایق آخر این بود كھ این مشك آب را بھ خیمھ ھا برساند چرا كھ مولاي او از او
خواستھ بود ، و در این وقت بود كھ تیري بر مشك آب خورد و آب بر زمین ریخت و
تیر دوم بر سینھ عباس آمد و او از روي اسب بزمین افتاد و فریاد زد برادر برادرت را
دریاب وقتي سید الشھداء صداي عباس را شنید خود را بشتاب باو رسانید و چون او را

بھ آن حالت دید آه حسرت از دل



صفحھ ٣٢٧

  پردرد برآورد و اشك از دیدگان مباركش جاري شد و فرمود الآن انكسر ظھري و قلت
حیلتي ، یعني حالا دیگر پشتم شكست و پشتیبان ندارم و چاره ام كم شد و این عبارات از
مثل آن بزرگوار بسي دردناك است و وقتي كھ درست فكر میكند انسان میبیند كھ چقدر
مصیبت بزرگ است كھ در مقابل آن سید الشھداء (ص) میفرماید قلت حیلتي یعني

 
چاره ام كم شد یعني درماندم در این كار و معالجھ این كار دیگر آسان نیست . 

باري شھادت ابوالفضل را بعد از شھادت علي اكبر ھم نوشتھ اند . پس از شھادت عباس
سلام الله علیھ جز اولاد سید الشھداء كسي در لشكر آن حضرت نماند علي اكبر كھ در
واقع از حضرت علي بن الحسین علیھ السلام كوچكتر بود نزد پدر بزرگوار آمد و اجازه
میدان خواست و عمر شریفش در آن روز بنا بر روایات معروفتر ھجده سال بود و مادر
آن حضرت لیلي دختر ابي مرة بن عروة بن مسعود ثقفي است ، از حضرت زین العابدین
علیھ السلام روایت شده كھ فرمود آنچھ مضمون آن این است كھ چون علي اكبر عازم
میدان شد حضرت سید الشھداء گریھ نمود و رو را بسوي آسمان فرمود و فرمود خدایا
تو گواه باش بر ایشان كھ بسوي ایشان رفت جواني كھ شبیھ ترین مردم بود از حیث
خلقت و اخلاق و گفتار بھ پیغمبر تو و ھر گاه ما مشتاق لقاي پیغمبر تو میشدیم برخسار
او نگاه میكردیم خدایا بركات زمین را از این قوم منع فرما و آنھا را متفرق و پراكنده
كن و ھرگز والیان را از آنھا راضي مگردان چرا كھ این جماعت ما را دعوت كردند
كھ نصرتمان كنند آنگاه با ما بدشمني برخاستھ و با ما جنگ میكنند آن وقت حضرت بر
عمر سعد بانگ زدند كھ چھ میخواھي از ما اي بدترین اشقیا خدا رحم ترا قطع كند و

ھیچ

صفحھ ٣٢٨

  كار تو را مبارك نفرماید و كسي را بعد از من بر تو مسلط كند كھ در میان رختخواب
سرت را از بدن جدا كند چنانكھ رحم مرا قطع نمودي و حفظ بستگي مرا بھ پیغمبر
(ص) ننمودي بعد بھ صداي بلند تلاوت فرمود كھ : ان الله اصطفي آدم و نوحا و آل

 
ابراھیم و آل عمران علي العالمین ذریة بعضھا من بعض و الله سمیع علیم . 

باري حضرت علي اكبر بھ میدان آمد و ھرچھ مبارز خواست كسي بھ جنگ آن حضرت
نیامد پس شمشیر كشید و خود را بر آن لشكر زد و جنگھاي نمایان فرمود تا آنكھ
بروایت حضرت سجاد چھل و پنج نفر را ھلاك كرد و این وقت بھ نزد پدر بزرگوار
برگشت و زخمھاي فراوان بر بدنش وارد شده بود و عرض كرد اي پدر بزرگوار
تشنگي مرا كشت و سنگیني زره و اسلحھ سخت مرا بي طاقت نموده آیا یك شربت آب
پیدا میشود كھ بیاشامم و قوتي بگیرم براي جنگ با دشمنان ؟ سید الشھداء (ص) گریست
و فرمود فرزند بر محمد و علي و بر من سخت است كھ آنھا را بخواني و نتوانند شربت
آبي بتو برسانند و تو را اجابت كنند اینك زبانت را پیش بیاور پس زبان علي را در دھان
گذارده و مكید و انگشتر خود را باو داد و فرمود این را در دھان خود نگھدار و برگرد
و با دشمن جنگ كن كھ امیدوارم شام نكني مگر آنكھ جدت بھ جامي مالامال تو را



 
سیراب كند كھ بعد از آن ھرگز تشنھ نشوي . 

باري آن بزرگوار بمیدان برگشت و جماعت دیگري را بدرك واصل نمود تا آنكھ كافري
باسم مُنقِذ بن مره عبدي ضربھ اي بر سر مباركش وارد آورد و آن بزرگوار بر روي
زین افتاد و با دو دست گردن اسب را در بغل گرفتھ بود و مردم از ھر طرف بر او

شمشیر میزدند و اسب آن بزرگوار را بمیان لشكر اعدا

صفحھ ٣٢٩

  برد و آن بي رحمان از ھر طرف بر او حملھ مینمودند و در این وقت علي اكبر سلام
الله علیھ فریاد زد اي پدر اینك این رسول الله است كھ مرا سیراب فرمود بھ جامي كھ
ھرگز پس از آن تشنھ نمیشوم و جام دیگر براي تو نگاھداشتھ و میفرماید كھ عجلھ كن تا
ھم اكنون آن را بیاشامي و پس از آن دشمنان بر او ھجوم برده و بدن مطھرش را پاره

 
پاره كردند . 

سید الشھداء (ص) كھ فریاد علي را مي شنید صیحھ زد و فرمود خدا بكشد قومي كھ ترا
كشتند چقدر بر خداي رحمن و پیغمبر او و بر ھتك حرمت آن بزرگوار جرأت یافتھ اند و
سپس بالاي سر علي رفت و صورت بر صورت او گذاشت و فرمود دیگر بعد از تو

 
خاك بر سر دنیا . و فرمود بھ جوانھا كھ بدن مطھر آنحضرت را بھ خیمھ ھا بیاورند . 

در ترتیب شھادت شھداي كربلا و اھل بیت سید الشھدا اختلاف است روایتي ھم از
حضرت امام محمد باقر علیھ السلام رسیده از ابوالفرج اصفھاني كھ فرمودند اول كسي
كھ از فرزندان ابوطالب در آن صحرا بھ تیغ اھل جفا كشتھ شد علي اكبر بود بحار ج ٤٥ ص

 
 . ٤٥

. و ھمچنین عبارت زیارت آنحضرت كھ از ناحیھ مقدسھ خارج شده و در آن عرض
میكنیم السلام علي اول قتیل من نسل خیر سلیل من سلالة ابراھیم الْخَلیل نیز بھ ھمین
معني اشاره میكند و ظاھراً خیر سلیل رسول خدا (ص) است و باین نظر روایات مقدم

 
بودن شھادت علي اكبر بر شھادت ابوالفضل رجحان دارد . 

و بد نیست كھ در اینجا بھ فرمایشات حضرت سید الشھداء (ص) درباره

صفحھ ٣٣٠

  حضرت علي اكبر توجھ شود مثلا آنجا كھ میفرماید در خلق و خلق و منطق شبیھ ترین
مردم بھ پیغمبر (ص) بود این تعریف تعریف كوچكي نیست و آن بزرگوار در خلقت و
صورت شبیھ پیغمبر (ص) بود كھ بھترین خلق است از ھر حیث و خلق او مثل خلق آن
حضرت بود كھ خدا او را مؤدب فرموده بود و ادب او را نیكو نموده بود تا جائي كھ باو

 
فرموده بود : انك لعلي خلق عظیم آیھ ٤ قلم . 

ھرآینھ تو بر خلق عظیمي ھستي و این منتھاي تعریف است و در منطق و گفتار شبیھ
بآن حضرت بود و خداوند منطق پیغمبر (ص) را وصف فرموده و فرموده است كھ : ما

 
ینطق عن الھوي ان ھو الا وحي یوحي آیھ ٣ نجم . 

. پس این بزرگوار ھم سخنش شباھت بآن حضرت داشت و از ھواي خودش سخن
نمیگفت چون ھرچھ میگفت از پدر بزرگوارش گرفتھ بود كھ آن بزرگوار ھم از برادر



و پدر و جد بزرگوارش آموختھ بود و علوم و بیانات آنھا متصل بوحي پروردگار میشد
حال مقصود این است كھ این تعریف تعریف ظاھري نیست كھ مثلا منظور حضرت
لھجھ و آھنگ صدا و طرز بیان لغات و كلمات باشد اگر چھ كھ در آنھم شبیھ بوده است
حضرت علي اكبر لكن شباھت اصلي در اموري است كھ او را شبیھ و مثل آن حضرت
قرار میداد و تمثیل براي شناساندن است و ممثل را باید از روي مثل بشناسیم و اصلا
مثل را وقتي میآورند كھ بھ ممثل دسترسي نباشد و گرنھ حاجت بھ مثل نبود و ظاھرا
فرمایش حضرت امیر است علیھ السلام كھ بطور نقل بھ معني مشھور شده كھ : الحق

یعرف بالمثل و الباطل یعرف بالجدل . یعني حق بھ مثل شناختھ

صفحھ ٣٣١

  میشود یعني چیزي كھ مثل آنرا ببیني و باطل بھ جدل شناختھ میشود كھ ھمھ اش قیل و

 
قال است و ھمھ اش حرف است . 

باري حضرت علي اكبر سلام الله علیھ از آن مثلھا بود كھ خدا براي مردم میزند و جز
صاحبان عقل آنرا نمیفھمند و خلاصھ مقصود آنكھ صفات معصومین را باید در شیعیان
خاص ایشان ببینیم و بشناسیم كھ مظھر صفات سادات و موالي خود ھستند . باري و قبل
از این فرمایش ھم كھ ذكر شد ، سید الشھداء صلوات الله علیھ فرمودند ما اجرأھم علي
الرحمن یعني اقدام بھ قتل آن بزرگوار را جرأت بر رحمن شمرد و ھمھ اینھا دلیل بر
عظمت و جلالت شأن آن بزرگوار است و دلیل بر شباھت بھ صفت پیغمبر (ص) و آن
عرضي را ھم كھ در راه بھ والد ماجد خود نمود كھ آیا ما برحق نیستیم فرمود بلي ھستیم
عرض كرد پس دیگر چھ باك از مرگ داریم آنرا ھم مشایخ ما (اع) دلیل بر كمال و
عظمت مقام و یقین كامل آن بزرگوار دانستھ اند و سؤال آن حضرت براي استفھام نبود
بلكھ مقدمھ عبارت دوم بود كھ میخواست عرض كند ما كھ یقینا برحقیم و اینرا علانیھ

 
میبینیم پس از مردن چھ باك داریم . 

باري در بین شھداي كربلا بعظمت و جلالت حضرت علي اكبر و حضرت ابوالفضل
العباس كسي نبوده است و اما اینكھ كدام یك از آن دو بزرگوار مقامشان بالاتر بوده بر ما

 
معلوم نیست و در كلمات بزرگان ھر دو احتمال موجود است . 

بھر صورت چون از اھل بیت رسالت جز سید الشھداء صلوات الله علیھ و حضرت علي
بن الحسین سید الساجدین علیھ السلام كسي باقي نماند

صفحھ ٣٣٢

  سید الشھدا براي احوالپرسي از فرزند خود بھ خیمھ آن جناب آمد و حضرت علي بن
الحسین سخت بیمار بود و بھ مرض بطن مبتلا بود و باینواسطھ ضعف زیادي داشت
وقتي حضرت بدیدن او آمدند عرض كرد اي پدر بزرگوار كار شما با این جماعت بكجا
كشید و از اینجا معلوم میشود كھ شدت مرض آن بزرگوار بدرجھ اي بوده كھ متوجھ
بسیاري از آن وقایع نگردیده بود حضرت سید الشھداء (ص) فرمود فرزند شیطان بر
آنھا غالب شد و یاد خدا را از دل آنھا برد و بین ما و آنھا جنگ واقع شد عده اي از ما و
عده اي ھم از آنھا كشتھ شدند وقتي سید الساجدین علیھ السلام اسم جنگ را شنید پریشان



شد و شروع كرد از حال اصحاب پرسیدن اول از اسم اصحاب شروع كرد چون
میدانست اگر آنھا زنده باشند آقازادگان و عموھا و برادرھایش ھم مسلم زنده اند عرض
كرد زھیر بن قین چھ شد حضرت فرمود كشتھ شد عرض كرد مسلم بن عوسجھ فرمود
كشتھ شد تا آنكھ عرض كرد عمویم عباس چھ شد حضرت فرمود كنار شط فرات
دستھایش را از بدنش جدا كردند عرض كرد برادرم علي اكبر ، حضرت سید الشھداء
نتوانست جواب فرزند را بدھد و عبارت دیگر گفت فرمود فرزند ھمینقدر بدان غیر از
من و تو مردي در خیمھ ھا نمانده وقتي كھ حضرت علي بن الحسین این فرمایش را شنید
احساس كرد كھ الآن وظیفھ او دفاع از حجت خداست و با وجود آن حال ضعف بي تاب
شد و فرمود عمھ یك شمشیري و یك عصائي براي من بیاور زینب خاتون گفت عصا و
شمشیر براي چھ ؟ فرمود میخواھم بھ عصا تكیھ كنم و با شمشیر پسر رسول خدا را
نصرت نمایم حضرت سید الشھداء فرمود فرزند تو باید بماني تا نسل من از تو باقي

بماند آن وقت با فرزند خود وداع

صفحھ ٣٣٣

  فرموده و تشریف آورد جلوي آن لشكر و باز اتمام حجت فرمود و بھ اعلي صوت فریاد
زد آیا كسي ھست كھ از حرم پیغمبر (ص) دفاع نماید آیا موحدي در میان شما پیدا
میشود كھ در این واقعھ كھ بر ما وارد شده از خدا بترسد آیا فریادرسي ھست كھ بفریاد
ما برسد و امید ثواب از خدا داشتھ باشد . و مطابق روایات معروفھ در ھمین ساعت یا
در ساعت آخر فریاد زد آیا ناصر و معیني ھست كھ مرا یاري كند و فریادرسي كھ باین
كمك خواستن من جواب دھد و كسي ھست كھ از حرم پیغمبر دفاع كند و خداپرستي
ھست كھ خداترسي خود را در دفاع از ما نشان دھد . یعني از ھمراھي دشمنان ما دست
بردارد و بھ لشكر ما بپیوندد . و اگر كسي اھل معرفت باشد میداند كھ استغاثھ سید
الشھداء و طلب فریادرسي از جانب او در حقیقت امر ، بجھت درماندگي و بیچارگي
نبوده و او خود فریادرس ھمھ درماندگان است و چاره بیچارگان ، بلكھ فریاد و استغاثھ
او بجھت آقائي و رحمت و كرم بود كھ میخواست اگر یك نفر ھم در صف مقابل ایستاده
است كھ امید نجات و ھدایتي براي او ھست محروم نشود و دلش متوجھ حسین شود و
متذكر پروردگار گردد و اگر خوب دل بدھي میفھمي كھ فریاد ھل من ناصر او
مخصوص آنروز ھم نبوده و در طول روزگاران پیوستھ و مدام است و آن دو صف
ھمچنان برجا و آن كشمكش ھنوز برپاست و ھرگز براي جواب دادن و لبیك گفتن
باستمداد سید الشھداء كھ در حقیقت امداد است ، دیر نشده . خداوند درجات آن یگانھ

 
روزگار را عالي فرماید كھ در مراثي خود عرض كرده است : 

 
لبیك یا داعیا قد ذاب مھجتنا      ** * **      من ندبة اذ اتانا بعده الندبا 

صفحھ ٣٣٤

  یعني لبیك اي كسي كھ صدا میزني و میخواني و دعوت میكني اي كھ بعد از گذشت
روزگاران از دعوت تو ، از شنیدن آن دعوت دل و جان ما آب شد و آتش گرفت ، و
نیزمیفرماید لبیك اي دعوت كننده اي كھ با فریاد خود جگرھاي ما را كباب كردي و عقل



و ھوش از سر ما بردي اگر روز عاشورا نبودیم كھ پاس حریم تو را بداریم و از تو
دفاع كنیم اینك در ھر گوشھ اي گروھي از ما جمع شده و در غم تو از دیدگان ، ھمچون

 
باران اشك میریزیم . 

باري اگر چھ كھ دوستان بعد از صدھا سال ھمچنان لبیك میگویند اما دشمنان او نھ آن
روز و نھ بعد از آن لبیك نگفتند و چون در آن میدان سید الشھداء ملاحظھ فرمود كھ ھیچ
كس جوابي نمیدھد بھ خیمھ آمد و با اھل و عیال خود وداع فرمود و فرمود فرزندم علي
اصغر را بدھید كھ با او وداع كنم و گرفت و او را بوسید و بروایتي در ھمین حالت
حرملة بن كاھل تیري بسوي آن طفل معصوم انداخت كھ بر روي دست سید الشھداء پر
و بال زد و شھید شد . و بعضي گفتھ اند كھ حضرت او را جلوي لشكر آوردند و فرمودند
شما با من جنگ دارید و من با شما و این طفل كھ تقصیري ندارد و شما میبینید كھ
چطور از تشنگي بي تاب است اگر میترسید كھ من آب بنوشم بیائید و او را بگیرید و
ببرید و باو آب بدھید و در این وقت بود كھ حرملھ تیري بسوي آن آقازاده معصوم رھا
كرد و تیر بر گلوي علي اصغر وارد آمده گلوي مباركش را ذبح نمود و سید الشھداء از
خونھاي گلوي علي اصغر میگرفت و بسوي آسمان میپاشید و میفرمود این صدمھ ھا كھ

 
بر من وارد میشود چون پیش روي خداست ھمھ اش بر من آسان است . 

باري حضرت با اھل بیت وداع فرمود و اسرار امامت را بھ سید الساجدین

صفحھ ٣٣٥

  سپرد و چون آن حضرت بیمار بود وصیتنامھ مكتوبي را بھ فاطمھ دختر خود سپرد كھ
بعدا بھ حضرت سجاد (ع) بدھد و پیش از آن بعض كتابھا و یادگارھاي پیشینیان را در
مدینھ بھ ام السلمھ سپرده بود كھ بعدا بھ حضرت سجاد تسلیم كند و بر آن قوم از سعادت
محروم حملھ فرمود و یكھ و تنھا بر آن لشكر تاخت و از ھر طرف میزد و میكشت و
میفرمود لا حول و لا قوة الا با� و صحنھ جنگھا و كارزار پدر بزرگوارش را در ذھنھا
زنده میكرد و تشنگي بر آن حضرت بسیار غالب شده بود پس صفوف لشكر را شكافتھ
و خود را بھ شریعھ رساند و خواست كھ آب بیاشامد ظالمي فریاد زد حسین تو آب
میخوري در حالي كھ لشكر بھ خیمھ ھایت ریختند آن حضرت آب را ریخت و بھ سرعت
از شریعھ خارج شده و بسوي خیمھ ھا رفت و دید كھ نیرنگي بوده است پس بار دیگر با
اھل بیت عصمت وداع نمود و آنھا را امر بھ صبر و شكیبائي فرمود و فرمود كھ آماده
بلا باشید و خود دومرتبھ روانھ میدان شد و ھیچ كس جرأت نمیكرد كھ بھ میدان آن
حضرت بیاید پس خود آن حضرت بھ ھر طرف حملھ میفرمود و جمع كثیري بدست آن
حضرت ھلاك شدند تا وقتي كھ از شدت تشنگي و گرما و جنگ و جراحتھا ساعتي بر
بالاي بلندي ایستاد كھ استراحتي بفرماید و نیزه خود را بر زمین كوفت و نظر فرمود
یكطرف لشكریان دشمن ھمھ بي رحم و شقي و ھمھ عازم بر ریختن خون او و در طرف
دیگر دختران و زنان بي كس و تنھا بر در خیمھ ھا ، غم مرگ عزیزان و ترس و
اضطراب از بي حیائي دشمنان ، در حالیكھ تشنگي و خستگي توان و رمق آنھا را برده
است و دل آن حضرت از مشاھده آنھا و آنچھ بر آنھا تا ساعتي دیگر پیش میآید بدرد آمد

پس نظر



صفحھ ٣٣٦

  فرمود بھ میدان كارزار كھ اصحاب و یاران و برادران و فرزندانش در خاك و خون
افتاده بودند و در ھمین لحظھ ھا بوده كھ رقعھ اي از آسمان در دست حسین افتاد چون
نظر فرمود دید ھمان عھد است كھ در عالم ذر قبول نموده كھ شھید شود و بشھادت خود
امر اسلام را احیا نماید بر دیده گذاشت و گفت كھ سمعا و طاعة و چون بھ پشت آن رقعھ
نظر كرد دید بر آن نوشتھ شده كھ اي حسین ما شھادت و كشتھ شدن را بر تو حتم
نكرده ایم و اگر بخواھي ھمھ ملك را بھ نصرت تو میفرستیم و ھمھ اینھا را ھلاك میكنیم
و ھیچ از منزلت و مقام تو در نزد ما كم نخواھد شد این وقت دیگر سید الشھداء (ع)
تاب نیاورد و رو بآسمان كرد و عرض كرد خدایا بعد از آنكھ ھمھ اینھا را در راه تو
دادم بعد از آنكھ علي اكبرم را پاره پاره كردند ھنوز ھم حسین را امتحان میفرمائي و
پس از آن دیگر صبر نكرد و سوار شد و بر لشكر دشمن زد و جمعي از ایشان را ھلاك
نمود عمر سعد كھ دید این جماعت ھمھ از پیش روي حسین میگریزند و كسي را زھره
آن نیست كھ بھ جنگ با او بپردازد امر كرد تیراندازان حسین را تیرباران كنند و
تیرھاي متعدد بھ بدن مطھرش اصابت نمود تا آنكھ تیري بر پیشاني آن حضرت وارد
شده و پیشاني او را مجروح نمود حضرت خواست با پیراھن خود خون از پیشاني پاك
كند كھ تیري بر سینھ اش نشست و فرمود : بسم الله و با� و علي ملة رسول الله ، و این
دعاي قرباني است حضرت ناچار شدند كھ آن تیر را از پشت سر بیرون بیاورند و از
جاي آن خون مثل ناودان جاري شد و پس از آن سید الشھداء (ص) از اسب بر روي

 
زمین قرار گرفت . 

از حضرت صادق علیھ السلام نقل شده كھ بھ غیر از آثار تیر در بدن مقدس

صفحھ ٣٣٧

  آن حضرت سي و سھ زخم نیزه و سي و چھار اثر شمشیر یافتند و از حضرت باقر
(ع) نقل شده كھ بیش از سیصد و بیست زخم و جراحت در جسد مباركش دیده شد و

 
غیر اینھا ھم روایت شده است . 

باري از ھمھ آن جماعت شقي تر و بي شرمتر شمر بن ذي الجوشن و سنان بن انس بودند
و مشھور آن است كھ شمر سر مطھرش را از بدن جدا نمود و بعضي از آن كافران
بي حیا جامھ ھاي آن حضرت را كھ قیمتي بود مثل جبھ خز و عمامھ آن حضرت را
غارت كردند و حتي پیراھن مقدسش را كھ پیراھن كھنھ اي ھم بود از تنش بیرون آوردند
و بردند و سپس بھ سفارش ابن زیاد بر اسبھاي خود نعل تازه بستند و اسبھا را بر بدنھاي
پاك شھدا تاختند گویا كھ جد آن بزرگواران پیغمبر این امت نبوده و احترام و حرمتي
نداشتھ و حقي بر ھیچیك از آنھا ندارد و آنگاه بھ غارت خیمھ ھاي آن حضرت پرداختند
و سپس زینتھاي زنان را ربودند و از گوشواره اطفال ھم نگذشتند و زنھا و بچھ ھائي را
كھ از ترس آنان در بیابانھا میدویدند گرفتھ و اسیر نمودند و قسم بھ خدا كھ انسان مبھوت

 
میشود و ھوش از سرش میرود كھ با بھترین خلق آن روزگار چھ معاملھ اي كردند . 

این واقعھ بنا بر مشھور در روز دھم محرم سال شصت و یك ھجري واقع شده است و



سن حضرت سید الشھداء در آن وقت حدود پنجاه و ھفت سال بود و شھداي این واقعھ بھ
فرمایش حضرت باقر علیھ السلام از اولاد فاطمھ بنت اسد ھفده نفر بوده اند و مجموع
شھدا بنا بر مشھور ھفتاد و دو نفر و تا بیشتر از صد نفر ھم شمرده اند جزاھم الله عن

 
الاسلام و المسلمین خیر جزاء المحسنین . 

صفحھ ٣٣٨

 
  ** فصل ** 

بعد از شھادت حضرت سید الشھداء (ص) در روز عاشورا عمر سعد بروایتي ھمان
روز سرھاي شھدا و اسرا را بطرف كوفھ حركت داد و بروایتي در روز بعد و خود بھ
دفن كشتگان خودشان پرداخت و فرداي آن روز بطرف كوفھ حركت كرد اھل بیت را
بر روي شتران بي جھاز ھمھ جا آوردند تا كوفھ و بدنھاي شھدا را رھا كردند و این بدنھا
سھ شبانھ روز بدون غسل و كفن بر روي خاكھاي كربلا در معرض باد و گرد و خاك و
آفتاب بود تا آنكھ طایفھ بني اسد جرأت كردند و براي دفن آنھا آمدند و حضرت سجاد
علیھ السلام ھم باعجازي تشریف آوردند و بدن پدر بزرگوارشان را دفن فرمودند .
مرحوم آقاي حاج محمدكریمخان اعلي الله مقامھ در كتاب مقتل از رجال كشي روایت
میفرمایند از اسمعیل بن سھل كھ میگوید بعض اصحاب ما نقل كرد كھ خدمت حضرت
رضا علیھ السلام بودم كھ علي بن حمزه و ابن سراح و ابن مكاري وارد بر آن حضرت
شدند پس علي بعد از آنكھ بین او و آن حضرت صحبتھائي در باب امامت آن حضرت
رد و بدل شد عرض كرد ما از پدران شما روایت كرده ایم كھ امام متصدي امور او
نمیشود مگر امامي مثل او ( اشاره باینكھ حضرت موسي بن جعفر كھ شھید شدند شما
آنجا نبودید ) حضرت رضا علیھ السلام فرمودند بگو ببینم آیا حسین بن علي امام بود یا
نبود عرض كرد امام بود فرمود پس چھ كسي ( بعد از شھادت ) متصدي امور او شد (
یعني براي نماز و كفن و دفن ) عرض كرد حضرت علي بن الحسین ، فرمود علي بن
الحسین كجا بود او كھ در حبس بود در دست عبیدالله بن زیاد عرض كرد بیرون آمد

بدون خبر و علم آنھا و امور پدر بزرگوارش را تصدي فرمود و

صفحھ ٣٣٩

  برگشت حضرت رضا علیھ السلام باو فرمودند اگر علي بن الحسین در قدرتش بود كھ
بكربلا بیاید و متولي امور پدرش شود صاحب امر ( یعني امام حاضر ) ھم میتواند كھ

 
خود بھ بغداد رفتھ و امر پدرش را بعھده بگیرد . 

این حدیث بعضي مشكلات تاریخ را ھم كھ براي جمعي پیش آمده حل میكند كھ میپرسند
حضرت سجاد كھ در كوفھ بودند چطور بھ كربلا آمدند و بین كربلا و كوفھ بیشتر از
دوازده فرسخ راه است و بطور عادي چطور ممكن است كھ اسیري این مسافت را بیاید
و برگردد و نگھبانان و زندان بانان او متوجھ نشوند و جواب آن است كھ آن حضرت
مسلم باعجاز و طي الارض تشریف آورده و بر پدر بزرگوارش نماز خوانده و بدن
مطھر آن حضرت و سایر شھدا را بكمك بني اسد دفن نموده و برگشتھ اند و جائي كھ از
مثل آصف بن برخیا چنین تصرفاتي در ملك دیده شود كھ در قرآن ھم ذكر آن آمده كھ



تخت بلقیس را در كمتر از چشم بر ھم زدني پیش حضرت سلیمان حاضر كرد و حال
آنكھ آصف از نوكران ایشان بحساب میآید یا جابر بن یزید جعفي كسي را در یك لحظھ
از كوفھ بھ مدینھ فرستاد از مثل امام معصوم امثال این تصرفات ھیچگونھ استبعادي

 
ندارد و معجزات ائمھ اطھارعلیھم السلام متعدد و معروف و مشھور است . 

باري شاید شب چھاردھم محرم بوده كھ شھداي كربلا را بخاك سپردند . و در این واقعھ
عظمي از حضرت سید الشھداء صلوات الله علیھ و اصحاب باوفاي آن حضرت
فداكاریھا و از خود گذشتگیھائي دیده شد كھ چشم روزگار بخود ندیده بود و ھمچنین از
آن جماعت كھ در مقابل آنھا ایستادند اعمالي مشاھده شد كھ از حیوانات سبع و درنده ھم

مشاھده نمیشود چھ رسد

صفحھ ٣٤٠

  باناسي و چھ رسد بھ كساني كھ ادعاي مسلماني ھم داشتھ باشند و در واقع سید الشھداء
(ص) ایستادگي كرد تا محرز شود آن جماعت كھ با او در ستیز ھستند و رؤسا و سران
آنھا وجھ مشتركي با او ندارند و اعتقاد و دین و آئین آنھا سواي اعتقادات اوست و دیني
كھ او بآن معتقد است و بوراثت از پدر و مادر و جد امجدش باو رسیده مطلقا دخلي بدین
و مذھب بني امیھ ندارد و دوست و دشمن نظر پیغمبر خدا (ص) را درباره حسین میدانند
و در دین او نمیتوان شكي كرد و حقانیت او بسي واضح است مگر آنكھ كسي منكر
آفتاب شود و آن را تاریك بداند كھ چنین سخني جز دروغي بي فروغ نخواھد بود ، پس
وقتي كھ حقانیت حسین محرز باشد كفر و بطلان آنھا كھ چنین معاملھ اي با او نمودند
اظھر من الشمس خواھد شد و این نتیجھ نتیجھ كوچكي نیست و ھمین نتیجھ گیري است
كھ مذھب حق را تا بامروز مجزا نموده و حفظ كرده و خواھد كرد و در این واقعھ و یا
ھر واقعھ دیگر باید بدانیم كھ - ثوابھا و عقابھا مال عقل است و قدردانیھا و ملامتھا ھمھ
بر اوست - و در میان آنھا كھ در صف یاران یزید ایستادند عمده ملامت متوجھ صاحبان
فھم و شعور است نھ عوام كالانعام و جھال و نافھمان پس آن عملھاي شنیع در واقع و
حقیقت منسوب و متعلق بھ رؤساي آن جماعت است كھ بر گرده مردم بدبخت سوار
میشدند و مقاصد خود را بوسیلھ آنھا بانجام میرساندند . مثلا یزید در كربلا نبود و
ابن زیاد در كوفھ نشستھ بود و عمر سعد بدست خود متصدي قتل سید الشھدا نشد لكن
قوت آنھا بود كھ نفوس ضعیفھ مردم بي اراده را بھ حركت در میآورد و جھت میداد و

آنھا بودند كھ ضعفھا و انحرافات طبایع مردم را اسباب كار قرار میدادند تا ریاست

صفحھ ٣٤١

  و سلطنت خود را محكم كنند پس حقیقت آن افعال و حركات منسوب بآنھا است و در
واقع سید الشھداء را یزید كشتھ است بلكھ آنھا كھ او را بر مسند خلافت امت نشاندند تا
برسد بھ اصل انحرافات و اینكھ در اصطلاح شرع گاھي گفتھ میشود اصول كفر یا گفتھ
میشود در خطاب بھ ائمھ اطھار (ص) كھ شما اصل ھر خیري ھستید و اعداء شما اصل
ھر شري ھستند باین معاني است و شخص عاقل ھرگاه بخواھد حقیقت امري را بفھمد
باید بھ محركھا نظر كند نھ بھ حركتھا و باید ببیند كھ مسبب اسباب كیست و در حدوث



ھر امري چھ كسي وسیلھ و سبب را مھیا میكند و بوجود میآورد و گرنھ اكتفا كردن بھ
نظر در سببھا یعني آلات و وسائل نھائي كھ فعل از آنجا ظاھر شده ما را باصل و منشأ
حركات و افعال نمیرساند اگر چھ كھ نظر در مسببات ھم مقدمھ اش نظر در اسباب است
لكن اكتفا بھ سبب نباید كرد و باید كھ در جستجوي مسبب بود پس دشمنان واقعي سید
الشھداء ترتیب دھندگان آن ظلمھا بلكھ مروجین آن مكتب بودند و عاملین و متصدیان
ظاھري اگر چھ كھ جزو ھمان عصابھ ھستند لكن دشمنان پست تر و بي اھمیت تري بودند
و گناه اصلي مال دست است نھ آلت دست بلكھ در واقع مال صاحب دست است اگر چھ
كھ دستھا و آلت دستھا ھم بقدر شعور و عقلشان مجازات خواھند شد و جاي ھمھ آنھا در
جھنم است و جھنم دركات متعدد دارد . پس عرض میكنیم كھ اللھم العن العصابة التي

 
جاھدت الحسین و شایعت و بایعت علي قتلھ اللھم العنھم جمیعا . 

و بھ ھمین قدر در ذكر احوال حضرت سید الشھداء صلوات الله و سلامھ علیھ اكتفا

 
میشود . ٢٩ شوال ١٤١٩ 

صفحھ ٣٤٢

  مطلب چھارم 
در شرح احوال حضرت سید الساجدین زین العابدین علي بن الحسین علیھما السلام است

 
 .

 
** فصل ** 

از حضرت صادق علیھ السلام روایت شده كھ ولادت آن حضرت در سال سي و ھشت

 
ھجري واقع شده است بحار ج ٤٦ ص ٨ . 

و روایاتي ھم رسیده كھ ولادت ایشان در سال سي و ھفت و یا سي و شش بوده است در
روایات عامھ سال سي و سھ ھم آمده است و بعضي محققین میگویند بھ قرائني
آنحضرت در سال چھل و ھفت یا چھل و ھشت ولادت فرموده و نمیدانم با ولادت
حضرت باقر در سال پنجاه و ھفت چھ خواھند گفت مگر آنكھ بگویند حضرت سجاد نھ
سالھ یا ده سالھ بودند كھ خدا حضرت باقر را بایشان داده و این نشان میدھد كھ در بیان
وقایع تاریخي ترك نصوص و گرفتن بھ صرف احتمالات و تصورات احتمال خطا را

 
زیاد میكند . 

و روز ولادت آن حضرت ھم مورد اختلاف است پانزدھم جمادي الاولي و پانزدھم

 
جمادي الثاني و پنجم شعبان ھریك روایاتي دارند . 

ولادت آن حضرت را در مدینھ نوشتھ اند و ظاھرا امیرالمؤمنین علیھ السلام در روز
آخر ربیع الثاني سال سي و شش از مدینھ بسوي عراق حركت فرموده و خانواده ایشان

ھم بعد از آن بایشان ملحق شده اند و تولد حضرت سجاد در

صفحھ ٣٤٣

  مدینھ در سال سي و شش میتواند باشد اما در سال سي و ھشت كھ حضرت امیر در
كوفھ بوده اند بعید است كھ زوجھ حضرت سید الشھداء (ص) در مدینھ وضع حمل نموده
باشد و خبري ھم در مورد سفر آن حضرت بھ مدینھ نشنیده ایم و ظاھرا سالھاي بعد از



سي و شش را ھم تماما در خدمت پدر بزرگوار خود بودند و بمدینھ نیامدند پس اگر تولد

 
ایشان در سال سي و ھشت باشد باید در كوفھ صورت گرفتھ باشد و العلم عند الله . 

والده ماجده ایشان شھربانو دختر یزدگرد است كھ آخرین پادشاه ساساني بود كھ ظاھرا
در زمان عثمان ھمراه خواھرش در خراسان اسیر و بمدینھ آورده شد و بازدواج
حضرت سید الشھداء (ص) درآمد و حضرت سجاد (ع) از او متولد شدند و آن مخدره
كھ باو شاه زنان ھم میگفتند و ظاھرا اسم اول او بوده و نام شھربانو را حضرت امیر

 
براي او گذاشتند پس از وضع حمل درگذشت . 

خواھر او نیز بھ ازدواج محمد بن ابي بكر در آمد و خدا قاسم بن محمد را باو داد و قاسم
پدر ام فروه والده ماجده حضرت صادق علیھ السلام است . و در روایتي از حضرت
رضا علیھ السلام وارد شده كھ خواھر دیگر با حضرت امام حسن (ع) ازدواج نمود و
قصھ شھربانو تفصیل زیاد دارد و اخبار و روایات مختلف ھم درباره او رسیده كھ
بواسطھ تعارض در مسألھ زمان اسارت و سن حضرت سجاد علیھ السلام و سال تولد
ایشان ھمھ آن روایات نمیتواند درست باشد ، و بعضي ھم بكلي منكر آن شده اند كھ والده
ایشان دختر یزدگرد بوده و بھر صورت انتساب بھ یزدگرد فخري بر اصل مقام امام

علیھ السلام نمیافزاید لكن آنچھ از اخبار و روایات و قرائن دیگر مستفاد میشود

صفحھ ٣٤٤

  این است كھ والده آن حضرت از اولاد كسري بوده است و باحتمال زیاد دختر یزدگرد
پسر شھریار پسر پرویز پسر ھرمز پسر انوشیروان بوده اما زمان و چگونگي رسیدن
او بمدینھ بعلت اختلاف اخبار و احادیث فعلا براي ما قابل تحقیق دقیق نیست . این شعر

 
را بھ ابوالاسود دوئلي نسبت داده اند كھ میگوید : 

 
و ان غلاما بین كسري و ھاشم       ** * **      لاكرم من نیطت علیھ التمائم 

یعني ھرآینھ پسري كھ از میان كسري و ھاشم متولد شده گرامیترین طفلي است كھ بر
گردن او گردن بند و عوذه حفظ بستھ اند و این امري مرسوم بوده ، و خلاصھ معني ،

 
اینكھ گرامیترین فرزند خواھد بود . 

شیخ مفید در ارشاد نقل میكند كھ وقتي شاه زنان دختر كسري اسیر شده بود حضرت
امیر از او پرسیدند چیزي از گفتار پدرت بعد از واقعھ فیل بیاد داري عرض كرد یادم
ھست كھ میگفت ھرگاه خدا بر امري غالب شود مطامع در مقابل آن خوار میشوند و
چون ھنگام بسر آید مرگ در ھمان چاره اندیشي خواھد بود . حضرت فرمود خوب گفتھ
پدرت كارھا در دست تقدیر رام و تسلیم میشوند تا جائي كھ مرگ در ھمان تدبیر واقع

 
میشود . تمام شد حدیث شریف ص ٣٠٣ . 

 
 .

حضرت علي بن الحسین علیھ السلام را سجاد و زین العابدین مینامیدند و این دو لقب از
معروفترین القاب ایشان است و در خبر است كھ پیغمبر (ص) فرمودند وقتي روز
قیامت شود منادي ندا میكند كجاست زین العابدین و گویا میبینم فرزندم علي بن حسین بن

علي بن ابیطالب را كھ بین صفھا گام



صفحھ ٣٤٥

 
  برمیدارد علل الشرایع باب ١٦٥ . 

. و بآن حضرت سجاد میگفتند یعني كسي كھ سجده بسیار میكند از كلیني نقل شده از
جابر بن یزید جعفي (اع) كھ گفت حضرت ابوجعفر محمد بن علي باقر (ع) فرمود پدرم
حضرت علي بن حسین (ع) نمیشد كھ نعمتي را ذكر كنند كھ خدا بایشان داده مگر آنكھ
سجده میفرمود و ھیچ آیھ سجده اي را نمیخواند مگر آنكھ سجده میفرمود و ھرگاه خدا از
ایشان سوئي یا كید مكاري را دفع مینمود كھ از آن خائف بود سجده میكرد و از ھر نماز
واجبي كھ فارغ میشد سجده میكرد و ھرگاه موفق باصلاح بین دو نفر میشد سجده میكرد
و در تمام مواضع سجود آن حضرت اثر سجده پیدا بود پس از این جھت بھ سجاد

 
موسوم شد تمام شد حدیث علل الشرایع باب ١٦٦ . 

 
 .

آن حضرت سالھاي سال چون نظر مباركش بآب میافتاد بیاد پدر بزرگوارش گریھ
میكرد و در سایر اوقات نیز بسیار بر آن بزرگوار میگریست ، بعضي از غلامان
آزادكرده آن حضرت بایشان عرض كرد آیا وقت آن نشده كھ گریھ شما تمام شود فرمود
واي بر تو ، یعقوب دوازده پسر داشت یك پسر از او گم شد از شدت گریھ دیدگانش سفید
شدند و از شدت غم و اندوه پشت او خم شد با آنكھ میدانست فرزندش زنده است و من
دیدم پدر و برادران و عموھا و ھفده نفر از خویشاوندانم را كھ پیش چشم من و در

 
اطراف من آنھا را كشتند و سر بریدند پس چطور میشود كھ اندوه من تمام شود . 

و آن حضرت فرزندان عقیل را بسیار یاد میفرمود كھ در راه پدرش كشتھ شده بودند و

 
اولاد آنھا را نوازش مینمود . 

صفحھ ٣٤٦

  آن حضرت بروایتي چھار سال از روزگار جد بزرگوارش حضرت امیر (ع) را ادراك
نمود و حدود بیست و پنج سال ملازم پدر بزرگوار خود بود و دوران امامت آن حضرت
سي و چھار یا سي و پنج سال شد و وفات آن بزرگوار در سال نود و پنج در مدینھ اتفاق

 
افتاد . 

از ابي بصیر از حضرت صادق علیھ السلام نقل شده كھ فرمودند علي بن الحسین علیھ
السلام در سن پنجاه و ھفت سالگي در سال نود و پنج وفات فرمود و سي و پنج سال بعد

 
از حسین زندگي نمود بحار ج ٤٦ ص ١٥٢ . 

 
 .

 
** فصل ** 

براي آنكھ تا حدي پیوستگي تاریخ حفظ شود ان شاء الله بعض وقایع اسارت حضرت
سید الساجدین علیھ السلام و اھل بیت آن حضرت را ذكر میكنیم قبلا عرض شد كھ اھل
بیت را پس از شھادت حضرت سید الشھداء (ص) بطرف كوفھ حركت دادند وقتي كھ
حضرت سجاد (ع) با اھل بیت بھ كوفھ رسیدند نقل میكنند كھ جماعتي از اھل كوفھ در
كوچھ و بازار ایستاده بودند و چون آنھا را شناختھ و قضایا را تا حدودي میدانستند وقتي



نظرشان بر وضع اسرا و سرھاي شھدا افتاد شروع بھ گریھ و زاري بر آنھا كردند
حضرت سجاد فرمودند آیا گریھ و نوحھ شما بخاطر ماست اگر براي ماست پس ما را
چھ كسي كشتھ . و در آنجا حضرت زینب سلام الله علیھا و حضرت فاطمھ صغري
دختر سید الشھداء (ص) و حضرت ام كلثوم فرمایشاتي خطاب بھ مردم كوفھ فرمودند و

آنھا را سرزنش مینمودند كھ آیا میدانید چھ جرم و

صفحھ ٣٤٧

  جنایت عظیمي مرتكب شده اید و با پسر پیغمبر و اولاد او چھ كرده اید و اینك زن و بچھ
آنھا را اسیر گرفتھ اید و مثل اسراي ترك و روم با این حال و وضع باینجا آورده اید و از
فرمایشات آن مخدرات زن و مرد گریھ میكردند حضرت سجاد بھ مردم اشاره فرمودند
كھ ساكت شوند و آنھا ساكت شدند آن حضرت حمد و ثناي خدا را بجا آورده و فرمودند
: جماعت مردم ھركس مرا میشناسد كھ میشناسد و ھر كھ نمیشناسد من خود را معرفي
مینمایم من علي پسر حسین پسر علي بن ابیطالب ھستم من پسر ھمان كسي ھستم كھ
حرمت او را پامال نموده و مال او را بغارت بردند و عیالش را اسیر كردند من پسر
كسي ھستم كھ در كنار شط فرات سر از تنش جدا كردند بدون آنكھ جرم و جنایتي كرده
باشد كھ در انتقام و مكافات با او چنین معاملھ اي بنمایند من پسر كسي ھستم كھ او را بھ
قتل صبر شھید نمودند و این براي من فخر بزرگي است اي جماعت مردم شما را بخدا
قسم میدھم آیا چنین نبود كھ براي پدرم نامھ نوشتید و دعوت كردید آن وقت با او خدعھ
نمودید و عھد و میثاق سپردید و بیعت كردید و بعد با او بھ جنگ برخاستید و او را بي
یاور گذاشتید نابود شوید با این عملي كھ كردید و رأي و اندیشھ زشتي كھ بكار بستید
وقتي كھ رسول خدا صلي الله علیھ و آلھ بھ شما بفرماید عترت مرا كشتید و حرمتم را
شكستید شما از امت من نیستید ، با كدام چشمي باو نگاه میكنید ؟ پس در این وقت صداي
زنان از ھر طرف بھ گریھ بلند شد و بیكدیگر میگفتند كھ ھلاك شدید و نمیدانستید آن
وقت حضرت فرمودند ھركھ نصیحت مرا قبول كند و وصیت مرا براي اطاعت خدا و

رسول و اھل بیت پیغمبر حفظ نماید خدا رحمتش كند چون ما در كارھا سرمشقمان

صفحھ ٣٤٨

  رسول الله است و از او نیك پیروي میكنیم جماعت ھمھ گفتند ما ھمھ گوش میدھیم و
اطاعت میكنیم و عھد با تو را حفظ میكنیم و دست از تو برنمیداریم ھرچھ میخواھي امر
كن خدا تو را رحمت نماید ما ھمگام با تو جنگ و صلح میكنیم یزید را میگیریم و از
آنكھ بما و تو ظلم كرده تبري میجوئیم حضرت فرمود ھیھات ھیھات اي مكاران حیلھ باز
باین آرزوھا نخواھید رسید آیا میخواھید بھ ھمان شیوه كھ از پدران من تبعیت كردید نزد
من بیائید ؟ نھ قسم بخدا كھ ھنوز زخم ما بھم نیامده ھمین دیروز پدرم و اھل بیت او
كشتھ شدند ، و غم فقدان رسول خدا صلي الله علیھ و آلھ و فقدان پدرم و اولادش ھنوز
پیش چشم من است و تلخي و غم آن در كام و گلویم ، و ھر دم سینھ ام از این غصھ ھا
انباشتھ میشود . خواھش من از شما این است كھ نھ با ما باشید و نھ علیھ ما ، آن وقت
اشعاري خواندند باین مضامین كھ اگر سید الشھداء كشتھ شد تعجبي نیست پدر



بزرگوارش را ھم كھ بھتر و گرامیتر از او بود كشتند تا آخر اشعار آن وقت فرمود ما
از شما بھمین راضي ھستیم كھ كاري بھ كار ما نداشتھ باشید نھ آنكھ یكروز با ما باشید و

 
روز دیگر بر ضد ما لواعج الاشجان ص ٢٠٧ . 

 
 .

وقتي كھ اھل بیت را بطرف قصر عبیدالله میبردند بعض مردم قدري نان و خرما بھ
اطفال اھل بیت میدادند حضرت ام كلثوم متوجھ آنان شد و فریاد زد كھ اي اھل كوفھ
صدقھ بر ما آل محمد (ص) حرام است و آن نان و خرماھا را از دست بچھ ھا گرفتھ و

بزمین انداخت و باز مردم از این منظره شروع بھ گریھ

صفحھ ٣٤٩

  كردند ام كلثوم فرمود مردانتان ما را میكشند و زنھایتان بر ما گریھ میكنند . و البتھ
بعض كوفیان ھم بر سر راھھا ایستاده و آن دلسوختگان را شماتت میكردند و اظھار

 
شادماني مینمودند . 

باري ابن زیاد در قصر نشست و بار عام داد و سر مبارك سید الشھداء (ص) را آورده
پیش روي او گذاشتند و او شروع كرد بھ سر مبارك نظر كردن و تبسم نمودن و چوبي
در دست داشت و جسارت نموده بر دندانھاي مبارك میزد و میگفت دندانھاي نیكوئي
داشتھ و بروایتي گفت زود پیر شدي اي اباعبدالله آن وقت گفت این روز در عوض روز
بدر باشد ، زید بن ارقم كھ از اصحاب رسول خدا بود آنجا ایستاده بود و پیرمردي بود
وقتي دید ابن زیاد چوب بر دندان حسین میزند گفت بردار آن چوب را از این لبھا كھ قسم
بھ خدائي كھ جز او خدائي نیست دیدم مكرر در مكرر رسول خدا (ص) آنھا را میبوسید
بعد شروع بھ گریھ كرد ابن زیاد گفت براي فتح خدا گریھ میكني ؟ اگر پیر خرفت و
بي عقلي نبودي گردنت را میزدم . زید ابن ارقم برخاستھ و بیرون رفت . و در روایتي
مطالب دیگر ھم گفت از جملھ گفت دیدم پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ را كھ حسن را بر
زانوي راست نشانده بود و حسین را بر زانوي چپ و دست بر سر آن دو گذاشتھ و
فرمود خدایا این دو را بھ تو میسپارم و بھ نیكان از مؤمنین حال اي پسر زیاد ببین امانت
رسول خدا پیش تو در چھ حالتي است . و این وقت زنھا و بچھ ھاي سید الشھداء را وارد
نمودند و زینب لباس ساده اي در بر داشت و خواست ناشناس باشد رفت و در گوشھ اي
نشست و كنیزان او دورش نشستند ابن زیاد گفت این زن كیست حضرت جوابي نفرمود

دوباره و سھ باره پرسید جوابي نشنید تا یكي از كنیزان

صفحھ ٣٥٠

  حضرت زینب گفت این زینب است دختر فاطمھ دختر رسول خدا صلي الله علیھ و آلھ .
ابن زیاد رو بآن حضرت كرده و گفت حمد خدائي را كھ شما را رسوا كرد و كشت و
دروغ اخبار و گفتار و داستان شما را آشكار كرد زینب سلام الله علیھا فرمود : حمد
خداي را كھ ما را بھ پیغمبر خود گرامي داشت و ما را از ھر بدي پاك و مطھر فرمود
ھرآینھ فاسق رسوا میشود و فاجر دروغ میگوید و او كسي غیر از ماست . عبیدالله گفت
كار خدا را در حق برادر و اھل بیتت چطور دیدي ؟ فرمود جز نیك ندیدم ایشان



جماعتي بودند كھ خدا كشتھ شدن را براي آنھا مقدر فرمود پس بسوي آرامگاه خود
شتافتند و خدا بین تو و آنھا را جمع میفرماید كھ محاجھ و مخاصمھ نمائید ببین آن روز
كھ پیروز خواھد شد ؟ مادرت بھ عزایت بنشیند اي پسر مرجانھ . و باز ابن زیاد
جسارتھائي كرد و حضرت زینب جواب او را دادند تا آنكھ حضرت علي بن حسین را
باو نشان دادند پرسید تو كیستي فرمود من علي بن الحسین گفت آیا خدا علي بن حسین
را نكشت حضرت فرمودند برادري داشتم نامش علي بود مردم او را كشتند گفت بلكھ
خدا او را كشت حضرت سجاد فرمودند الله یتوفي الانفس حین موتھا پس ابن زیاد غضب
كرد و گفت جواب مرا میدھي و ھنوز بر من كینھ داري ببرید و گردن او را بزنید چون
این سخن را گفت حضرت زینب حضرت سجاد را در بغل گرفتھ و گریھ فرمود و
فرمود بس است اینھمھ خون كھ از ما ریختي اگر میكشي باید مرا ھم ھمراه او بكشي
ابن زیاد لحظاتي حیران ماند و آنگاه گفت رحم چیز عجیبي است قسم بخدا كھ میبینم
واقعا دلش میخواھد او را ھم ھمراه برادرزاده اش بكشم بعد گفت او را رھا كنید خودش

بقدر كافي مریض ھست ، و در روایتي حضرت سجاد

صفحھ ٣٥١

  فرمودند عمھ شما ساكت باشید من جوابش را میدھم و بابن زیاد فرمودند مرا از كشتن
میترساني مگر نمیداني كھ كشتھ شدن عادت ماست و بھ شھادت خدا ما را گرامي داشتھ

 
 .

بعد ابن زیاد دستور داد اسرا را بھ خانھ اي كنار مسجد اعظم بردند و حضرت زینب
میفرمود كھ آن روزھا ھیچ كس از زنھاي كوفھ بدیدن ما نیامدند مگر كنیزان و زنان

 
مملوك كھ مثل ما اسیر شده بودند آنھا براي دیدن ما میآمدند . 

بعد از آن ابن زیاد بھ مسجد رفتھ و بالاي منبر رفت و گفت حمد خدائي را كھ حق و اھل
آن را غالب نمود و امیرالمؤمنین یزید و حزب او را یاري كرد و كذاب پسر كذاب و
شیعھ او را كشت و دیگر نتوانست چیز بیشتري بگوید چون عبدالله بن عفیف ازدي
برخاست و سخن را در دھان او شكست و گفت اي پسر مرجانھ كذاب پسر كذاب تو و
پدرت ھستید و آن كھ تو را حكومت داده و پدرش ، اي دشمن خدا اولاد انبیاء را میكشید
و بعد روي منبر مسلمین این سخنان را میگوئید ؟ و سخنان بسیار گفت تا ابن زیاد
غضب كرده و گفت او را بگیرند عشیره او ریختند و او را برداشتھ و بیرون بردند و
سربازان ابن زیاد با آنھا درگیر شده و پس از كشتھ شدن عده اي او را گرفتند و آوردند و

 
بالاخره ابن زیاد او را كشت و قصھ او مفصل است . 

و پس از آن ابن زیاد گفت سر مبارك سید الشھداء را در كوچھ و بازار كوفھ بگردانند از
زید بن ارقم نقل شده كھ میگوید در غرفھ اي نشستھ بودم كھ آن سر مبارك را دیدم كھ بر
نیزه اي نصب كرده بودند و چون از جلوي من میگذشت شنیدم كھ سر مطھر این آیھ را
تلاوت میفرماید كھ : ام حسبت ان اصحاب الكھف و الرقیم كانوا من آیاتنا عجبا یعني آیا

گمان كرده اي كھ

صفحھ ٣٥٢



  اصحاب كھف و رقیم در میان آیات ما باعث شگفتي بودند ؟ زید بن ارقم میگوید قسم
بخدا موھاي بدنم راست شد و گفتم والله سر مبارك تو اي پسر رسول خدا عجیبتر و

 
عجیبتر است و سر را در شھر گرداندند و بھ قصر باز آوردند . 

و ابن زیاد بھ یزید نوشت كھ سید الشھداء را شھید نموده و اھل بیت آن حضرت را اسیر
كرده و كسب تكلیف كرد و یزید در جواب نوشت كھ سرھا و اسرا را بھ شام بفرست
نامھ اي ھم عبیدالله بھ عمرو بن سعید بن عاص كھ حاكم مدینھ بود نوشت و او را ھم در

 
جریان قضایا گذاشت . 

باري كاروان اسرا را بطرف شام حركت دادند و از طریق شرق حصاصھ كھ از توابع
كوفھ است و تكریت و اعمي و وادي نخلھ و تل اعفر و سنجار و نصیبین و حران و

 
حلب و قنسرین و معرة و شیزر و حماة و حمص و بعلبك بھ دمشق بردند . 

 
این شعر منسوب بھ حضرت سجاد است علیھ السلام كھ میفرماید : 

 
فیا لیت امي لم تلدني و لم یكن       ** * **      یزید یراني في البلاد اسیره 

یعني كاش مادرم مرا نزاده بود و یزید نمیدید كھ اسیر او شده ام و مرا شھر بھ شھر
میگردانند . از این فرمایش معلوم میشود كھ آن راھھاي دور و سفر پر رنج و خستگي و
حالت اسارت و اھانت ھا و درشتیھاي نگھبانان از خدا بي خبر از كربلا تا شام و مشاھده
سرھاي شھدا از یك طرف و دیدن امثال شمر و احیانا ھم سخن شدن با او كھ تا شام
ھمراه قافلھ بود ھمراه با یادآوري آنھمھ مصیبتھاي بزرگ كربلا جمعا براي آن حضرت

 
و دیگر اھل بیت تا چھ اندازه سخت و ناگوار بوده است . 

صفحھ ٣٥٣

 
  ** فصل ** 

شام را ظاھرا در سال دوازدھم ھجري مسلمانان فتح نمودند و قبلا در دست مسیحیان و
رومیھا و ملوك بني غسان بود در زمان عمر معاویھ بآنجا فرستاده شد و نخست قریب
بیست و ھشت سال حكومت داشت و سپس سلطنت او نزدیك بیست سال در آنجا بطول
انجامید فرھنگ و معرفت اسلامي كھ در آنجا ترویج شد غالبا از طریق بني امیھ و
كارگزاران ایشان بود و انشعاب عمده اي كھ بعد از پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ در اسلام
پیش آمد در شام موافق میل خلفا و سرانجام بني امیھ منعكس شد تبلیغات شدید بر ضد
حضرت امیر (ع) ھم در سالھاي آخر اذھان مردم را بكلي از حقیقت و واقعیت اسلام
دور كرد با این مقدمھ چندان جاي تعجبي نیست روزي كھ اھل بیت را وارد شام كردند
مردم كھ بھ شادماني و آذین بستن شھر و اظھار سرور و زدن طبل و ني دعوت شده
بودند بدون اشكال پذیرفتند ، گفتھ میشود كھ بسیاري نمیدانستند این اسرا كھ ھستند شاید
بعضي نمیدانستند اما با آن تفاصیل و آن معاملھ ھا كھ با آل محمد (ص) صورت گرفتھ
بود بعید است كھ ھویت اسیران براي مردم شام مجھول بوده باشد مگر آنكھ بگوئیم در
ساعت ورود اول بمردم گفتند اینھا خارجي ھستند اما مسلما بزودي اغلب مردم شناختھ

 
و دانستند كھ اینھا اولاد پیغمبرند . 

باري معروف است كھ از دروازه اي بنام ساعات اھل بیت را وارد كردند تاجري بنام
سھل ساعدي كھ از دوستان بوده و براي تجارت بھ شام رفتھ بوده از مردم میپرسید



امروز چھ عیدي است كھ جشن گرفتھ اید ما در این روز عیدي نمیشناسیم گفتند سرھاي
كساني را كھ بر خلیفھ خروج كرده بودند و

صفحھ ٣٥٤

  اسرائي كھ در جنگ با آنھا گرفتھ اند بشام میآورند سھل بیشتر تحقیق میكند و معلوم
میشود آن خارجیھا اولاد پیغمبرند چنانكھ شخصي در وقت ورود اسرا بھ سكینھ خاتون
نزدیك شد و پرسید شما از كدام اسرا ھستید و سكینھ فرمود ما از اسراي آل محمد (ص)
ھستیم ، سھل ساعدي وقتي چشمش باسیران افتاد و آنھا را شناخت آمد خدمت حضرت
سجاد و عرض ارادت كرد و عرض كرد فرمایشي و امري دارید كھ انجام دھم ؟
حضرت فرمودند بھ حامل این سرھا بگو سرھا را از بین اسرا بیرون ببرند تا بلكھ این
مردمان بیشرم اینطور بھ زنان و دختران آل محمد (ص) نظر نكنند و علت آن بود كھ
غالب آن زنان چادر و ساتر مرتبي نداشتند و بوضع اسیران آنھا را میآوردند سھل
ساعدي رفت و مبلغي بھ نیزه داران داد و آنھا را راضي كرد كھ سرھا را از بین اسرا

 
بیرون ببرند و حضرت در حق او دعاي خیري فرمودند . 

اسیران را در شھر میآوردند و مردم بھ تماشا ایستاده بودند پیرمردي آمد نزدیك حضرت
سجاد و گفت خدا را شكر كھ شما را ھلاك كرد و امیر را بر شما مسلط نمود حضرت
سجاد فرمودند اي شیخ قرآن خوانده اي گفت بلي معلوم است كھ خوانده ام فرمودند این آیھ
را خوانده اي كھ خدا میفرماید : قل لااسألكم علیھ اجرا الا المودة في القربي ( یعني بگو
اي پیغمبر كھ من از شما مزدي نمیخواھم مگر آنكھ نزدیكان و ذوي القرباي مرا دوست
داشتھ باشید ) پیرمرد گفت بلي خوانده ام فرمودند این آیھ را خوانده اي كھ خدا میفرماید :
و آت ذا القربي حقھ ( یعني حق كسي را كھ قرابت و نزدیكي دارد بده ) . و آیا این آیھ را
خوانده اي كھ میفرماید بدانید كھ ھرچھ بدست آورید یك خمس آن مال خدا و رسول و

ذوي القربا است پیرمرد گفت من ھمھ این آیھ ھا را

صفحھ ٣٥٥

  خوانده ام اینھا در باب پیغمبر و اھل بیت او است حضرت سجاد فرمودند قسم بھ خدا كھ
آن ذوي القربي كھ در این آیات آمده ما ھستیم و باز حضرت فرمودند آیا خوانده اي كھ
خدا میفرماید ھرآینھ پروردگار اراده فرموده كھ ھر بدي و ناپاكي را از شما اھل بیت
دور ساختھ و شما را پاكیزه فرماید پاكیزه كردني . شیخ گفت آري حضرت فرمودند قسم
بخدا كھ ما ھمان اھل بیت ھستیم كھ خدا آنھا را مخصوص بھ تطھیر فرموده شیخ كھ
بسیار شگفت زده شده بود گفت شما را بھ خدا قسم میدھم آیا شما اھل بیت رسالت ھستید
حضرت فرمودند بحق جدمان پیغمبر خدا (ص) كھ ھرآینھ ما بدون شك ھمانھا ھستیم آن
وقت شیخ شروع كرد بھ بوسیدن پاھاي آن حضرت و عذر خواستن و از كشندگان آن
حضرت برائت جستن و مردم میدیدند و میشنیدند و نقل میكنند كھ نگھبانان آن پیرمرد را
بعد از آن عمل و سخنان كشتند آن وقت حضرت سجاد علیھ السلام چند بیت شعري در

 
وصف حالت خود خواندند و فرمودند : 

اقاد ذلیلا في دمشق كانني       ** * **      من الزنج عبد غاب عنھ نصیره 



 
و جدي رسول الله في كل مشھد      ** * **      و شیخي امیرالمؤمنین وزیره 

 
فیا لیت لم ادخل دمشق و لم یكن       ** * **      یراني یزید في البلاد اسیره 

یعني در شھر دمشق مرا با خواري بھ ھر سو كھ جمعي در آنجا حاضر بودند میكشاندند
گویا كھ غلام سیاه زرخریدي بودم كھ احدي یاور او نیست و حال آنكھ جد من پیغمبر
خدا صلي الله علیھ و آلھ بود و پدر بزرگوارم امیرالمؤمنین علیھ السلام وزیر او . آه اي
كاش كھ وارد دمشق نشده بودم و یزید مرا بآن حالت نمیدید كھ در شھرھا اسیر او ھستم

 
 .

صفحھ ٣٥٦

  نمیدانم چھ فخري بود و چھ دل خنك كردني كھ بھ اولاد پیغمبر (ص) بآن صورت ھا
اھانت كنند و سید ساجدین را بر شتر بي جھاز سوار كنند و زنجیر در گردن مبارك او
قرار دھند و پایش را زیر شكم شتر ببندند و باین ھیأت وارد شھر كنند و دختران پیغمبر
را بدون حجاب یكي و دو تا بر قاطرھا و مالھا نشانده در میان شھر بگردانند و حال
آنكھ محترم تر از آن مخدرات در ھمھ ممالك اسلام نبود ما نمیتوانیم بفھمیم كھ این ھمھ
رذالت و اعمال دور از شرف و انسانیت چھ لزومي داشت اما ظاھرا علت قضیھ در
ذھن یزید و بعض دیگر از ھمفكران او روشن بود وقتي اھل بیت وارد دمشق میشدند
در بیرون شھر ابراھیم پسر طلحة بن عبیدالله كھ نزد یزید اقامت داشت جلو آمد و بھ سید
الساجدین عرض كرد حالا چھ كسي پیروز شد ؟ و قصد او شكست و كشتھ شدن پدرش
در جمل بود و این را انتقام میدید حضرت در جواب فرمودند ھر وقت خواستي بداني
چھ كسي پیروز شده ھنگامي كھ وقت نماز شد اذان و اقامھ بگو . یعني اگر فكر میكنید

 
آل محمد (ص) را شكست داده اید چنین نشده و در ھر نماز نام جد آنھا را میبرند . 

باري وقتي كھ اھل بیت را نزد یزید بردند و سر سید الشھداء (ص) را نزد او گذاشتند

 
این ابیات را خواند : 

 
لیت اشیاخي ببدر شھدوا      ** * **      جزع الخزرج من وقع الاسل 

 
لست من خندف ان لم انتقم       ** * **      من بني احمد ما كان فعل 

 
و كذاك الشیخ اوصاني بھ       ** * **      فاتبعت الشیخ فیما قد سأل 

 
قد قتلنا القرم من ساداتھم       ** * **      و عدلناه ببدر فاعتدل 

میگوید كاش اجدادش و بزرگانش كھ در بدر كشتھ شدند زنده بودند و

صفحھ ٣٥٧

  میدیدند كھ بر سر این جماعت چھ آمده و چطور در جنگ شكست خورده و خوار
شده اند و میگوید از اولاد خندف نباشد اگر از اولاد رسول خدا انتقام كارھائي را كھ او
كرده نگیرد و این امري است كھ پدرش او را وصیت نموده و او ھم خواستھ پدر را بجا
آورده و میگوید كھ بزرگ سادات آنھا را كشتھ و با خسارت وارده در بدر سنجیده و
اینك این عمل در مقام انتقام معادل آن شده است . و ظاھرا یزید باین اشعار كھ از
دیگري است تمثل میجوید و منویات او اندكي با معاني ظاھر شعر فرق میكند و ما

ترجمھ تقریبي نوشتیم كھ مقصود را برساند . 



در تفسیر علي بن ابراھیم است كھ حضرت صادق علیھ السلام فرمودند چون سر
حضرت حسین بن علي علیھما السلام را بر یزید لعنھ الله وارد كردند و حضرت علي بن
حسین علیھ السلام را با غل و زنجیر آوردند یزید لعنھ الله گفت اي علي بن حسین حمد
خدائي را كھ پدر تو را كشت حضرت علي بن حسین فرمودند خدا لعنت كند كسي را كھ
پدر مرا كشت میگوید یزید از این سخن بھ خشم آمد و امر كرد كھ گردن آن حضرت را
بزنند حضرت علي بن حسین فرمودند وقتي مرا كشتي دختران پیغمبر را چھ كسي بھ
منازلشان برمیگرداند در حالي كھ غیر از من محرمي ندارند یزید گفت شما آنھا را
برمیگردانید بھ منازلشان بعد گفت سوھان بیاورند و شروع كرد بدست خود با سوھان
زنجیر را از گردن حضرت باز كردن آن وقت عرض كرد اي علي بن حسین میداني
قصدم از این كار چیست فرمودند بلي میخواھي غیر از تو احدي بر من منت نداشتھ
باشد یزید گفت بخدا قسم قصدم غیر از این نبود آن وقت یزید این آیھ را خواند ما

اصابكم من مصیبة فبما كسبت ایدیكم .

صفحھ ٣٥٨

  یعني ھر مصیبتي كھ بھ شما میرسد بجھت اعمالي است كھ كرده اید حضرت فرمودند
اینطور نیست و این آیھ درباره ما نیست بلكھ آن آیھ كھ در ما نازل شده این است كھ خدا
میفرماید ما اصاب من مصیبة في الارض و لا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأھا
ان ذلك علي الله یسیر لكیلاتأسوا علي ما فاتكم و لاتفرحوا بما آتاكم . یعني ھیچ مصیبتي
در زمین یا در نفوس شما پیدا نمیشود مگر آنكھ قبل از آنكھ آن را خلق كنیم در كتابي
نوشتھ است ھرآینھ این بر خدا آسان است تا آنكھ غم آنچھ را كھ از شما فوت شده
نخورید و بھ آنچھ بھ شما داده خوشحالي نكنید آن وقت حضرت فرمودند پس ما ھستیم
كساني كھ بر آنچھ از دست ما رفتھ محزون نمیشویم و بآنچھ از دنیا كھ بما داده شادي

 
نمیكنیم . 

باري مجلس یزید بر اھل بیت بسیار سخت و ناگوار بود سر مبارك سید الشھداء صلوات
الله علیھ پیش روي او گذارده بود و گاه بھ نوشیدن آبجو و گاه بھ شطرنج میپرداخت و
كلمات ناشایست میگفت از حضرت فاطمھ دختر سید الشھداء (ص) نقل میكنند كھ فرمود
مرد شامي سرخ روئي در مجلس یزید بود بھ یزید گفت این كنیز را بھ من ببخش و
اشاره بھ من نمود من بدنم لرزید و فكر كردم كھ ممكن است مرا بھ كنیزي ببخشد دامن
عمھ ام زینب را چسبیدم و او میدانست كھ اینھا نمیتوانند چنین كاري بكنند و در روایتي
است كھ فرمود گفتم مرا یتیم نمودید و اینك بھ كنیزي میفرستید عمھ ام بھ مرد شامي گفت
قسم بخدا كھ دروغ گفتي نھ تو چنین حقي داري و نھ او یعني یزید پس یزید خشمگین شد
و گفت تو دروغ میگوئي قسم بخدا كھ حق من است و اگر بخواھم میبخشم زینب خاتون

فرمود نھ قسم بخدا

صفحھ ٣٥٩

  نمیتواني مگر آنكھ از دین و ملت ما بیرون بروي و دین دیگر بگیري یزید از خشم
خود را میخورد و گفت اینطور رو در روي من میایستي پدر و برادرت مسلما از دین



بیرون رفتھ بودند زینب فرمود تو و پدرت و جدت اگر مسلمان باشید بھ دین خدا و دین
پدر و برادر من ھدایت یافتھ اید . گفت دروغ گفتي اي دشمن خدا ، زینب فرمود تو
پادشاھي و از روي ظلم بد و زشت میگوئي و بھ سلطنتت مینازي و بقوه حكومت
صدایت را بلند كرده اي این وقت گویا یزید قدري حیا كرد و سكوت نمود میگویند باز
شامي خواھش خود را تكرار كرد و گفت این جاریھ را بمن بده یزید گفت گم شوي و

 
خدا مرگت دھد . 

و در بعض روایات است كھ شامي در آخر پرسید این دختر كیست و یزید گفت این
فاطمھ دختر حسین است و آن زینب دختر علي بن ابیطالب شامي گفت حسین بن فاطمھ
و علي بن ابیطالب یزید گفت بلي شامي گفت خدا ترا لعنت كند اي یزید عترت پیغمبر
خود را میكشي و ذریھ او را اسیر میكني قسم بخدا كھ من گمان كردم اینھا اسیران روم
ھستند یزید گفت قسم بخدا كھ ترا ھم ملحق بآنھا میكنم آن وقت دستور داد آن شخص را

 
گردن زدند . 

باري پس از آن اھل بیت را بردند و در خرابھ اي جا دادند تا آنكھ روزي یزید بھ مسجد
رفت و حضرت سجاد را ھم احضار نمود و خطیبي را امر كرد كھ منبر برود و از
حضرت سید الشھداء و پدر بزرگوارش صلوات الله علیھما مذمت نماید خطیب ھم منبر
رفت و در زشت گوئي بھ حضرت امیر و حضرت امام حسین (ع) سخنان زیاد گفت و
از معاویھ و یزید بسیار تعریف كرد حضرت سجاد صداي خود را بلند كرده و فرمودند
واي بر تو در بھاي جلب رضایت مخلوق سخط پروردگار را بر خود گذاشتي و جایگاه

تو از آتش

صفحھ ٣٦٠

  پر خواھد بود . آن وقت بھ یزید فرمودند اجازه بده منھم بر این منبر بالا روم و كلماتي
بگویم كھ خدا بآنھا راضي باشد و این جماعت كھ نشستھ اند اجر و ثوابي ببرند یزید از
اجازه خودداري كرد مردم گفتند امیر بگذار منبر برود ببینیم چھ میگوید یزید گفت اگر
منبر برود پائین نمیآید مگر آنكھ مرا و آل ابوسفیان را رسوا كرده باشد جماعت گفتند از
این جوان نوخاستھ چھ برمیآید یزید گفت او از خانواده اي است كھ بآنھا قوت علم
خورانده اند و باز مردم اصرار كردند و او رخصت داد اگر چھ كھ ابدا میل نداشت باري
حضرت سجاد بر منبر بالا رفتند و مردم ھمگي سراپا گوش شدند كھ ببینند چھ میفرماید
آن حضرت خطبھ بسیار فصیحي خواند و نخست ثناي خداوند را بجا آورده بر حضرت
پیغمبر خاتم (ص) درود فرستاد سپس عباراتي فرمود كھ ترجمھ آنھا بفارسي بطور

 
تقریب چنین است ، فرمود : 

اي جماعت مردم خدا شش نعمت بما مرحمت فرموده و بھ ھفت امتیاز ما را بر دیگران
برتري داده است بھ ما علم داده و حلم و گشاده دستي و فصاحت و شجاعت ، و محبت ما
را در دلھاي مؤمنین انداختھ است و سبب امتیاز و برتري ما آنكھ پیغمبر مختار محمد
(ص) از ماست و حیدر كرار از ماست و جعفر طیار از ما و شیر خدا و رسول او یعني
حمزه سید الشھداء از ما و دو سبط این امت حضرت ابومحمد و ابوعبدالله از مایند ( و
از ماست آن مھدي كھ دجال را میكشد . معجم احادیث الامام المھدي (ع) ج ٣ ص ١٨٩



) ھركس مرا میشناسد كھ میشناسد و ھركس نمیشناسد اینك حسب و نسب خویش را
وامیگویم كھ بشناسد ایھا الناس من پسر مكھ و منایم من پسر زمزم و صفایم من پسر

ھمان كسي ھستم كھ حجر الاسود را در میان ردا

صفحھ ٣٦١

  گذاشتھ و بھ محل نصب آن حمل داد . ( اشاره بھ عملي كھ پیغمبر (ص) در سال سي ام
از عام الفیل ھنگام تجدید بناي خانھ خدا فرمود . ) من پسر بھترین كسي ھستم كھ كفش
پوشیده یا با پاي تھي گام زده است من پسر بھترین سعي و طواف كنندگانم من پسر
بھترین حج گزاران و لبیك گویانم من پسر ھمان كسي ھستم كھ بر براق در ھوا او را
حمل نمودند من پسر كسي ھستم كھ از مسجد الحرام بھ مسجد اقصي سیر داده شد من
پسر ھمانم كھ جبرئیل او را تا سدرة المنتھي رساند من پسر ھمانم كھ نزدیك شد تا
مشرف گشت و میان او و پرورنده اش بقدر دو قوس بیشتر نماند منم فرزند آنكھ ملائكھ
آسمان با او نماز خواندند منم فرزند آنكھ پروردگار جلیل وحي كرد باو آنچھ را كھ وحي
كرد من پسر محمد مصطفایم من پسر علي مرتضایم پسر ھمان كھ تیغ بر بیني متكبران
نھاد تا شھادت بھ لا الھ الا الله دادند من پسر آن بزرگواري ھستم كھ پیش روي پیغمبر
(ص) با دو شمشیر میجنگید و با دو نیزه ضربت میزد و دو ھجرت انجام داد ھجرت بھ مدینھ

 
و ھجرت بھ شعب ابیطالب . 

 
و دو بار بیعت نمود بیعت عقبھ و بیعت رضوان . 

و در بدر و حنین جنگ میفرمود و یك طرفة العین بخدا كافر نشد من پسر صالح مؤمنانم
و پسر وارث پیغمبران و درھم كوبنده ملحدان و رئیس و بزرگ مسلمانان و نور
جھادكنندگان و زینت عابدان و تاج گریھ كنندگان و صبركننده تر از ھمھ صابران و برتر

 
ھمھ قیام كنندگان از آل یس یعني اھل بیت فرستاده خداي عالمیان . 

صفحھ ٣٦٢

  من پسر كسي ھستم كھ بھ جبرئیل مؤید بود و میكائیل نصرتش مینمود من پسر آنم كھ
از حوزه مسلمین حمایت میكرد و مارقین و ناكثین و قاسطین را بكشت و با دشمنان
ناصبي خود جھاد فرمود من پسر پرافتخارترین قرشي ھستم كھ بر این زمین گام نھاده و
در بین مؤمنین اول كسي بوده كھ جواب گفتھ و خدا و رسول را استجابت نموده و اول
سابقین بوده و درھم شكننده متجاوزان و ھلاك كننده مشركان و تیري از كمان خدا بر
سینھ منافقان و زبان حكمت عابدان و نصرت كننده دین خدا و ولي امر او بستان حكمت
پروردگار و صندوق علم او گشاده دست بخشنده نوراني و سید و آقاي بتمام معني و
پاكیزه ، ابطحي نیكورفتار پرتلاش و شجاع بلندھمت ، من پسر آنم كھ صبر مینمود و
روزه دار بود و از بدیھا پیراستھ و بامور مھمھ اقدام مینمود ( در جنگ با مشركان )
قاطع اصلاب بود و بھم زننده صفوف احزاب از تمامي امت خوددارتر و قوي دل تر و
داراي عزم قاطع و در مقام خویشتن داري از ھمھ كس محكمتر بود شیري بود شجاع كھ
چون جنگ درمیگرفت و سنانھا بھ ھم آشنا میشد و عنانھا بھ یكدیگر نزدیك میشدند
دشمنان را ھمچون آسیابي خورد میكرد و آنان را در میدان كارزار چون گرد و خاشاك



میپراكند شیر حجاز بود و كبش عراق برخاستھ از مكھ و منسوب بھ مدینھ و حاضر در
مسجد خیف و بیعت عقبھ در مني و در بدر و احد ، در پاي شجره بیعت كرد و بھ تبع
پیغمبر ھجرت نمود در میانھ عرب سید بزرگوار آنھا و در معركھ جنگ ، شیر آنان ،
وارث مشعرین ( صاحب عرفات و مشعر ) و پدر دو سبط این امت یعني حسن و حسین

 
و او كسي نیست جز جد بزرگوارم علي بن ابیطالب . آنگاه فرمود : 

صفحھ ٣٦٣

  منم پسر فاطمھ زھرا منم پسر خاتون ھمھ زنان منم پسر خدیجھ كبري منم پسر آنكس
كھ بھ ظلم او را كشتند منم پسر آنكھ سر مباركش را از قفا بریدند و او را واگذاردند تا با
لب تشنھ از دنیا رفت منم پسر آنكس كھ او را بر خاك كربلا افكندند منم پسر آنكھ عمامھ
و ردایش را از تنش بیرون آوردند منم پسر كسي كھ ملائكھ آسمان بر او گریستند منم
پسر آنكس كھ جنیان در زمین و مرغان در ھوا بر او گریھ كردند منم پسر آنكس كھ
سرش را بر نیزه نموده و بھ ھدیھ بردند منم پسر آنكھ حرمش را از عراق تا شام بھ

 
اسیري آوردند . 

جماعت مردم خداي تعالي كھ ستایشھا براي اوست ما اھل بیت را آزمایش فرمود بھ
آزمایشي نیكو زیرا كھ پرچم ھدایت و عدالت و تقوي را در ما نھاد و پرچم گمراھي و
ضلالت را در غیر ما بھ شش خصلت ما اھل بیت را بر دیگران برتري داد بھ علم و
حلم و شجاعت و سخاوت و بھ محبوب بودن و جا داشتن در قلوب مؤمنین و بھ ما
چیزي عطا فرمود كھ پیش از ما بھ احدي از جھانیان نداده بود آمد و شد ملائكھ در میانھ
ما و فرود آمدن كتب بسوي ما ، و ھمینطور انا و انا میفرمود در این وقت كھ بعد از این
فرمایشات مردم شام تا حدودي شناختند و دانستند كھ این ظلم و جورھا نسبت بھ چھ
كساني صورت گرفتھ و اینھا جگرگوشھ ھاي پیغمبر خدا (ص) ھستند صدا بھ گریھ و
شیون بلند كردند و یزید ترسید كھ آشوبي بشود دستور داد بھ مؤذن كھ اذان بگوید مؤذن
گفت اشھد ان لا الھ الا الله حضرت فرمودند شھادت میدھد باین سخن موي من و پوست
و گوشت و خون من مؤذن گفت اشھد ان محمدا رسول الله حضرت فرمودند مؤذن

ساكت شو آنگاه رو را بطرف یزید

صفحھ ٣٦٤

  كردند و فرمودند اي یزید آیا این محمد كھ میگوید جد من است یا جد تو اگر بگوئي جد
تو است كھ دروغ گفتھ اي و كافر شده اي و اگر میداني كھ جد من است چرا عترت او را

 
كشتي بحار ج ٤٥ ص ١٣٨ - ناسخ التواریخ - مقتل مرحوم آقاي حاج محمدكریمخان (اع) . 

 
 .

باري آن مجلس گذشت و اھل بیت را نخست در خرابھ اي جا داده بودند و بر آنھا بسیار
سخت میگرفتند و گاه حضرت علي بن الحسین را یزید حاضر میكرد و اھانت مینمود و
گاه اھل بیت را احضار میكرد و سر مطھر سید الشھدا را میآوردند و داغ آنھا را تازه
میكردند و بھر صورت رذالتھا و نانجیبیھائي كردند كھ كمتر دیده شده و طوري بود كھ
نقل میكنند از حضرت سجاد (ع) سؤال كردند در این مصائب و اسیریھا و سفرھا كجا



بر شما بیشتر سخت گذشت سھ مرتبھ شام را اسم بردند و از آن ابیات كھ آرزوي مرگ
فرموده بود نیز معلوم میشود كھ چھ روزھائي بوده و چھ وقایع ناگواري براي آن
بزرگواران روي داده است خدا لعنت كند آن ظالمان را كھ چوبھاي منبر پیغمبر (ص)

 
را براي تبرك میبوسیدند و احترام میكردند و با اولاد او باین طورھا سلوك كردند . 

روزي حضرت سجاد (ع) در شام در بازاري عبور میكردند منھال بن عمرو بایشان
رسید و عرض كرد چگونھ اي ، اي پسر رسول خدا ؟ حضرت فرمودند حالت ما مثل
بني اسرائیل در میان آل فرعون شده كھ مردان آنھا را میكشتند و زنھاي آنھا را اسیر
میكردند اي منھال عرب بر عجم افتخار میكرد كھ محمد عربي است ، قریش بر سایر

عرب فخر میكردند كھ محمد از

صفحھ ٣٦٥

  ماست ، حال كار ما اھل بیت آن بزرگوار باینجا رسیده كھ ما را میكشند و مال ما را

 
میبرند . 

باري بالاخره یزید مصلحت را در آن دید كھ اھل بیت را بھ وطن خود برگرداند و بھ
حضرت سجاد اجازه مراجعت داد و قدري ھم پسر مرجانھ مرجانھ مادر عبیدالله بن زیاد است كھ زیاد
بن ابیھ ھنگام حكومت شیراز در آنجا او را بزني گرفتھ بود و اھل ھمانجا بود و در شأن او ھمین كلمھ كافي است كھ سید الشھداء

 
(ص) روز عاشورا از پسر او بھ الدعي بن الدعي اسم بردند 

را سب و لعن كرد كھ چنین جنایاتي را مرتكب شده و گفت كھ اگر خودش حاضر بود
نمیگذاشت كھ سید الشھداء شھید شود و از این قبیل مطالب كھ حسب مصلحت بزبان
آورد و حضرت سجاد (ع) آن زن و بچھ ھاي داغدار و پریشان حال را برداشتھ و عازم

 
مدینھ شدند . 

از سید بن طاووس نقل شده كھ در بازگشت از شام اھل بیت وقتي بھ عراق رسیدند بھ
راھنما گفتند ما را از كربلا عبور بده و آمدند تا بھ محل شھادت آن حضرت رسیدند
دیدند كھ جابر بن عبدالله انصاري رحمھ الله و جماعتي از بني ھاشم و مرداني از آل
رسول الله (ص) براي زیارت قبر سید الشھداء وارد شده اند و با ھم رسیده بودند پس
یكدیگر را دیدند و مشغول گریھ و زاري و ماتم و عزاداري شدند بطوري كھ جگرھا از
آن تعزیھ آتش میگرفت زنھاي بیاباني ھم گرد آنھا جمع شدند و چند روز بھمین حالات

 
در آنجا ماندند و عزاداري كردند . 

بعد از آن اھل بیت عازم مدینھ شدند و ھمھ جا آمدند تا نزدیك مدینھ بشیر

صفحھ ٣٦٦

  بن جَذْلمَْ میگوید وقتي نزدیك مدینھ رسیدیم حضرت علي بن حسین علیھ السلام پیاده
شدند و بار خود را پیاده كرده و خیمھ خود را زدند و زنھا را پیاده كردند آن وقت
فرمودند بشیر خدا ترا رحمت كند پدرت شاعر بود تو ھم شعر میگوئي عرض كردم بلي
یا ابن رسول الله منھم شاعرم فرمود پس وارد مدینھ شو و خبر شھادت اباعبدالله را بده
مقصود این نیست كھ اھل مدینھ از شھادت حضرت سید الشھدا (ص) خبر نداشتند بلكھ او را فرستادند كھ بگوید اھل بیت بعد از

 
شھادت مولایشان اینك بازگشتھ اند . 

بشیر میگوید اسبم را سوار شدم و تاختم تا وارد شھر شدم و چون وارد مسجد پیغمبر



 
(ص) شدم صدایم را بلند كردم و این اشعار را خواندم كھ : 

 
یا اھل یثرب لا مقام لكم بھا      ** * **      قتل الحسین فادمعي مدرار 

 
الجسم منھ بكربلاء مضرج       ** * **      و الرأس منھ علي القناة یدار 

یعني اي اھل مدینھ چھ نشستھ اید در این شھر كھ حسین را شھید كرده اند و اشكھایم اینك
براي او میریزد جسم مطھرش در كربلا در میان خاك و خون افتاده و سر مباركش را
بر فراز نیزه بھ ھر سو میگردانند . و گفتم اي مردم اینك حضرت علي بن الحسین با
عمھ ھا و خواھرانش در نزدیكي مدینھ فرود آمده و مرا فرستاده است كھ مطلب را بھ
شما بگویم این را كھ گفتم زنان مدینھ موي كنان و سراسیمھ و پابرھنھ در حالي كھ روي
میخراشیدند و ضجھ و نالھ میكردند بطرف بیرون شھر دویدند و ھمھ مردم از شھر

خارج شدند و مدینھ چنین روزي از ماتم و زاري بھ خود ندیده بود و

صفحھ ٣٦٧

  از آن تلختر روزي را بیاد نمیآورد . باري مردم خود را بكنار خیمھ گاه حضرت سجاد
رساندند و چون ضجھ واحده اي میگریستند تا آنكھ كرسي گذاشتند و حضرت سجاد بر
روي آن ایستادند و مردم را امر بسكوت فرمودند آن وقت حمد و ثناي الھي را بجا
آورده و فرمودند پروردگار كھ ستایش مخصوص او است ما را بھ مصیبتھاي بزرگ و
رخنھ عظیمي در اسلام مبتلا فرمود ابوعبدالله و عترت او كشتھ شدند و زنان و دختران
او را اسیر كردند و سر مباركش را بر فراز نیزه كرده در شھرھا گرداندند و این
مصیبتي است كھ مثل و مانند ندارد اي مردم كدام یك از مردان شماست كھ بعد از این
مصیبت شادي نماید یا كدام چشم شما است كھ بر آن بزرگوار نگرید . تا آنكھ فرمود ما
را طرد نمودند و پراكنده ساختند و راندند و از شھرھا دور نمودند گویا كھ ما اولاد ترك
و كابل بودیم بي آنكھ جرمي كرده باشیم و خطائي نموده باشیم و رخنھ اي در اسلام
انداختھ باشیم . تا آنكھ فرمود قسم بخدا اگر پیغمبر (ص) بھ جاي آنھمھ سفارش كھ
درباره ما فرموده سفارش و وصیت فرموده بود كھ با ما جنگ و قتال نمایند بیشتر از
این كھ كردند نمیكردند پس در چنین مصیبت بزرگ و فجیع و تلخ و دردناكي كھ باید
تحمل كنیم و ھر دم جرعھ ھاي غیظ خود را فرو بریم میگوئیم كھ انا � و انا الیھ
راجعون اجر صبر بر این مصیبت و این وقایع را با خدا حساب میكنیم كھ او قدرتمند

 
است و انتقام خواھد گرفت . تمام شد ترجمھ بعض عبارات خطبھ بطور نقل بمعني . 

 
** فصل ** 

از قرائن چنین بنظر میرسد كھ بازگشت اھل بیت از شام بھ كربلا در بیستم صفر سال
اول یعني بفاصلھ چھل روز از عاشورا بسیار بعید است حتي ممكن

صفحھ ٣٦٨

  است اھل بیت در روز اربعین بھ شام ھم نرسیده باشند چھ رسد بھ آنكھ برگشتھ باشند و
در بازگشت بھ كربلا رسیده باشند و مسافتھاي طي شده توسط آنان از كربلا تا كوفھ
كمتر از ھفتاد تا ھفتاد و پنج كیلومتر نبوده و این فاصلھ باضافھ مسافت تا دمشق از
مسیر حاشیھ دجلھ كھ مسیر اھل بیت بوده در حدود ھزار و چھارصد كیلومتر راه است



كھ براي كاروان طي آن در كمتر از چھل روز بعید است و با محاسبھ حد اقل توقف در
كوفھ و شام باز ھم برگشتن بھ كربلا سھ چھار ماه وقت میخواھد كھ مثلا اوائل رجب
میشود علیھذا حضور در كربلا در روز اربعین یا باید در ابتداي سفر اسیري از كوفھ
بشام باشد و یا در برگشت از شام در سال بعد ، اما در آن سال و در وقت رفتن بشام با
آن جماعت قراولان امثال شمر بن ذي الجوشن و ابن محفر كھ اھل بیت را با آن اوضاع
و سختگیریھا میبردند بعید است كھ در كربلا بآنھا اجازه عزاداري داده باشند و آن
جماعت با ھمراھان جابر بن عبدالله و دیگر اشخاص از بني ھاشم كھ آمده بودند دو سھ
روز بھ عزاداري پرداختھ باشند اما محال نیست اگر چھ كھ رسیدن جابر بآنجا بسیار
بعید بنظر میرسد و این احتمال كھ آمدن بھ كربلا در اربعین سال بعد بوده است آسانتر
مینماید و این در حالي است كھ حتماً در بازگشت در روز اربعین بكربلا رسیده باشند .
احتمال دیگري ھم ھست و شاید احتمال قویتري باشد و آن اینكھ اھل بیت در وقت رفتن
بھ شام در روز بیستم صفر بكربلا رسیده اند و توقفي میسر شده و شاید قراولان و
لشكریان ھم كھ ھمراه آنھا بوده اند خواستھ اند استراحتي بنمایند و منزل كرده اند و از
نانجیبي خواستھ باشند بھ تماشاي آن عزاداران و مصیبت زدگان بنشینند و حكایت رسیدن

جابر و چند تن

صفحھ ٣٦٩

  دیگر از مدینھ و توقف و عزاداري چند روزه ممكن است كھ در سفر بازگشت آنھا از
شام بوده كھ شدتھا و مراقبتھاي سفر بھ شام را نداشتھ و تا روایت محكمي ھم نباشد
واجب نیست رسیدن بكربلا در بازگشت از شام در روز بیستم صفر سال بعد باشد و
ممكن است قبل از آن واقع شده باشد و خلاصھ آنكھ چون در تاریخ بسیاري وقایع ثبت
نشده بطور قطع نمیتوان چیزي گفت اگر چھ كھ ھمین احتمال آخر بذھن نزدیكتر میآید و
بھر صورت این چند سطر را ما از باب وجود احتمالات نوشتیم و خداوند بھ حقیقت

 
حال داناتر است . 

 
** فصل ** 

حضرت سجاد علیھ السلام پس از بازگشت بھ مدینھ سعي میفرمودند با توجھ بھ
حساسیت حكومت در غالب امور بطور تقیھ حركت بفرمایند و مصلحت نمیدیدند كھ
بھانھ اي بدست یزید و حكام او بدھند و در ظرف حدود سھ سال حكومت یزید كھ تا ربیع
الاول شصت و چھار طول كشید حضرت سجاد با تقیھ و تمكین ظاھري از شر او
محفوظ ماندند و در بزرگترین خطري كھ پیش آمد یعني قتل عام مدینھ توسط مسلم بن
عقبھ توانستند بھ ھمین ترتیب خود و جماعتي را حفظ بفرمایند و این واقعھ قتل عام
مدینھ كھ بھ واقعھ حره ھم موسوم شده از حیث ماھیت از حكایات غریب تاریخ اسلام
است ظاھر قضیھ این بود كھ جمعي از اھل مدینھ بھ شام رفتھ و یزید ظاھرا با آنان
تعارف و اكرام نمود اما آنھا كھ دیدند این خلیفھ اطلاعات دیني ندارد و اعتنائي ھم بھ
دین خدا ندارد و شغل اصلي او تفریح و ھرزگي و شرابخواري و سگ بازي و طنبور

زدن و تفریح با میمونھا است و با



صفحھ ٣٧٠

  این اوصاف ادعاي جانشیني پیغمبر (ص) و خلافت او را دارد بسیار دلگیر شدند و
وقتي كھ برگشتند سر از طاعت او پیچیدند و مردم را جمع كرده و حالات و مفاسد
اخلاق و فسقھاي ظاھره یزید را براي آنھا گفتند و گفتند كھ ما او را از خلافت خلع
كرده ایم ، و موقتا با عبدالله بن حنظلھ بیعت كردند . از طرفي عبدالله پسر زبیر ھم كھ در
مكھ بود و دعوي خلافت داشت علیھ یزید سخن میگفت و صورت ظاھر قتل حضرت
سید الشھداء (ص) را ھم تقبیح میكرد یزید خواست كسي را براي سركوبي اھل مدینھ و
عبدالله زبیر بفرستد بھ ابن زیاد گفت ، او نپذیرفت ، مسلم بن عقبھ را فرستاد كھ
پیرمردي بیمار بود و نزدیك بھ نود سال سن داشت اما در شقاوت و بیرحمي كم و
كسري نداشت و باو مسلم مسرف میگفتند چون عقل درستي نداشت و كارھاي قبیح و
خطا بسیار كرده بود و از نظامیان معاویھ و فرماندھان او بود . و خلاصھ حكایت آنكھ
در سال شصت و دوم یا شصت سوم ھجرت مسلم آمد و مدینھ را محاصره كرد و از
سوي حره واقم ، كھ سنگستان طرف مشرق مدینھ است بسوي شھر رفت و بمردم گفت
سھ روز مھلت میدھم كھ تسلیم شوید اگر تسلیم شدید شما را رھا میكنم و بسوي عبدالله
زبیر میروم مردم قبول نكردند و مقاومت كردند و با او بھ جنگ پرداختند اما سرانجام
شكست خوردند و نزدیك ده ھزار نفر در آن جنگ و قتل عام پس از آن كشتھ شدند مسلم
مأمور خلیفھ یزید بن معاویھ بھ لشكر خود گفت كھ سھ روز آزادید در این شھر ھرچھ
میخواھید بكنید و این عین دستور یزید بود كھ باو گفتھ بود اگر مقاومت كردند سھ روز
لشكر را در بین آنھا آزاد بگذار و آن لشكر ھم از آزادي خود بھ زشت ترین صورتھا

استفاده كردند و بر مال و جان و ناموس

صفحھ ٣٧١

  مسلمانان مدینھ رحمي ننموده شھري كھ پیغمبر (ص) آن را حرم خود قرار داده بود و
فرموده بود حتي گیاه آن را بیجھت نچینند و امیرالمؤمنین (ع) فرموده بود مكھ حرم
خداست و مدینھ حرم رسول خدا (ص) و كوفھ حرم من ھیچ جباري بقصد سوء بسوي
آنھا نمیرود مگر آنكھ خدا او را در ھم میشكند ، این شھر را غارت كردند بطوري كھ
جایز نبود با بلاد كفر و مردم آن چنین معاملھ اي بكنند چھ رسد با مسلمین و در دار
ھجرت پیغمبر (ص) . باري پس از آن اعمال شنیع بھ مردم گفتند یا اقرار كنید كھ بنده
زرخرید خلیفھ یزید ھستید یا كشتھ شوید و بعضي نپذیرفتند و كشتھ شدند و بعضي
پذیرفتند اما حضرت سجاد علیھ السلام بجھت ھمان سیاست تقیھ كھ بكار بستھ بودند خدا
ایشان را حفظ فرمود و ایمن ماندند و در تواریخ نقل كرده اند كھ یزید بھ مسلم بن عقبھ
گفتھ بود بھ علي بن الحسین كار نداشتھ باش و حتي نوشتھ اند كھ از آن حضرت احترام

 
كرد . 

باري مسلم بطرف مكھ رفت اما چون پیر و مریض بود در راه مرد و حصین بن نمیر
فرمانده شد و رفت و مكھ را محاصره كرد كھ عبدالله زبیر را بگیرد و منجنیقي بر
ابوقبیس نصب كرد و بطرف كعبھ سنگ میانداخت و عبیدالله بن عباس كھ حاكم مكھ بود



فرار كرد و در ھمین وقت خبر دادند كھ یزید بھ درك رفتھ است و حصین بن نمیر

 
خواست با ابن زبیر توافقي بكند اما نتوانست و برگشت . 

و غرض آنكھ یزید براي آنكھ دشمنان خود را از سر راه بردارد ھمھ كار میكرد و مدینھ
و مكھ و خانھ خدا و مؤمنان و اتقیا و ذریھ رسول خدا (ص) ھیچكدام براي او حرمتي

نداشتند و باید دانست كھ در بعض موارد

صفحھ ٣٧٢

  درگیریھاي او ھیچ یك از دو طرف قضیھ محق نبودند و ھریك ریاستي براي خود
میخواستند و از جملھ آنھا كھ با او بھ ستیزه برخاستند یكي عبدالله پسر زبیر است كھ
پسر اسماء دختر ابوبكر ھم بود و یزید نتوانست او را از بین ببرد و عبدالله نیمچھ
خلافتي ھم تا سال ھفتاد و سھ در حجاز و عراق داشت تا بالاخره حجاج بن یوسف آمد و
مكھ را گرفت و خانھ خدا را بھ منجنیق بست و عبدالله را دستگیر كرده و سرش را برید

 
و او را واژگون بدار آویخت و بالاخره در گورستان یھودیھا دفنش نمود . 

 
** فصل ** 

اوضاع بعد از حضرت سید الشھداء (ص) در حجاز و عراق بھ ھم ریختھ بود و چون
یزید مرد ، وضع شام ھم متزلزل شد نخست در كوفھ جماعتي از آنھا كھ یاري امام
حسین علیھ السلام را ترك كرده بودند شرمنده و پشیمان شدند و خواستند جبران كنند و
انتقامي بگیرند و با یزید مقابلھ نمایند اما بواسطھ ضعف و قلت جماعت تا وقت مردن
یزید مبارزات آنھا مخفي بود و بعد از او شیعیان در كوفھ حركتي كردند و چند نفر از
بزرگان آنھا از قبیل سلیمان بن صرد خزاعي كھ از اصحاب پیغمبر (ص) شمرده میشد
و از مھاجرین بود و در جمل و صفین حاضر شده بود و از اصحاب حضرت امیر (ع)
بود و بعد حضرت سید الشھداء را دعوت نموده بود و آنگاه از ترس عبیدالله بن زیاد
ترك نصرت آن حضرت را نموده بود و مسیب بن نجبھ فزاري و عبدالله بن سعد بن
فضیل ازدي و رفاعة بن شداد بجلي و عبدالله بن وال تیمي با یكدیگر گفتگو كردند كھ
خبط و اشتباه كردیم و پسر پیغمبر (ص) را واگذاشتیم و عمر ما گذشتھ است و باید

 
كاري بكنیم و جبران نمائیم . 

صفحھ ٣٧٣

  و در این موقع اوضاع بصره ھم قدري متشنج شد و عبیدالله زیاد كھ حاكم بصره بود
اول خواست براي خود ریاست و بیعتي فراھم كند اما بزودي متوجھ شد كھ جاي ماندن
نیست و از آنجا فرار نموده و بھ شام رفت در شام بعد از مردن یزید پسرش معاویھ
مدت كمي خلیفھ بود اما از خلافت استعفا كرد و سپس درگذشت و مروان بن حكم كھ از
مدینھ بھمراه جمعي از بني امیھ بطرف شام گریختھ بودند اول نیت داشت بسوي عبدالله
زبیر رفتھ و با او بیعت كند اما وقتي عبیدالله پسر زیاد بشام رسید او را منصرف كرد و
خود او را تشویق كرد كھ براي خودش بیعت بگیرد و او ھم ھمین كار را كرد و در شام
خود را خلیفھ خواند و جمعي با او بیعت كردند و مروان ھم عبیدالله را بھ سرزمینھاي
جزیره در شمال عراق فرستاد كھ آنجاھا را براي مروان مسخر كرده و سپس بھ عراق



 
برود . 

و سلیمان بن صرد ھم در سال شصت و پنج در كوفھ مردم را بطلب خون حسین (ع)
فرا خواند و لشكري آراست و براي قتال با ابن زیاد حركت نمود و در عین الوردة با
مقدمھ لشكر او مواجھ شدند و در این موقع مروان ھم مرده بود و پسرش عبدالملك
بخلافت رسیده بود و مقدمھ لشكر ابن زیاد اصحاب سلیمان را دعوت بھ بیعت با
عبدالملك نمودند اما اینھا گفتند شما بیائید و از طاعت آل مروان و آل زبیر ھر دو خارج
شوید و تابع اھل بیت پیغمبر (ص) شوید خلاصھ كھ توافقي نشد و جنگ درگرفت و چند
روز جنگ كردند تا آنكھ سلیمان بن صرد كھ نود و سھ سال داشت كشتھ شد و لشكر او
بجنگ ادامھ دادند تا بسیاري از آنھا كشتھ شدند و اصحاب ابن زیاد سرھاي سلیمان بن

صرد و مسیب بن نجبھ را قطع نموده براي ابن زیاد فرستادند و او براي

صفحھ ٣٧٤

 
  مروان یا عبدالملك فرستاد اصدق الاخبار سید محسن عاملي ٣٦٠ . 

و البتھ در میان آن جماعت كھ بھ قصد خونخواھي حضرت سید الشھداء علیھ السلام
حركت نمودند ھر كدام نیت خوب داشتھ اند ثواب آنرا برده اند لكن حقیقت امر این است
كھ تابعین محمد و آل محمد (ص) باید ھمھ امورشان بھ ھدایت آن بزرگواران باشد و
اصلا امام را خدا قرار داده كھ تبعیت او را بكنند و ایتمام باو بورزند مثل امام جماعت
كھ كسي نباید بر او سبقت بگیرد و باید عمل مأمومین بھ پیروي او باشد اگر ركوع كرد
ركوع كنند اگر سجده كرد سجده نمایند و در امور مھمھ كھ مربوط بھ سیاست مدن و
مصالح كلي عالم اسلام است باید سعي در تبعیت ، بمراتب بیشتر باشد و كسي بدون
كسب اجازه اقدام بھ امور مھمھ ننماید چرا كھ علم سیاست مدن از علوم بسیار بزرگ
است و جز حجتھاي بزرگ كسي بر آن آگاھي كامل ندارد و گاھي باید با دشمن صلح و
مدارا كنند و گاھي جنگ و ایستادگي و گاه بطورھاي دیگر بر حسب مصلحت زمان و
ما در مورد این دستھ از توابین اخباري نشنیده ایم كھ آنھا بامر حضرت سجاد (ع) یا
باجازه ایشان شروع بھ جنگ نموده باشند و خداوند بھ حقیقت احوال آنھا داناتر است و
شاید معرفتھا بسیار كم بوده و وجوب تبعیت از امام بطوري كھ امروزه پیش ما واضح

 
و ضروري است نزد آنھا آشكار نبوده است . 

باري حركت دیگري كھ بنام انتقام از جنایات كربلا و بھ خونخواھي حضرت سید
الشھداء (ص) صورت گرفت قیام مختار است و ذكر تفاصیل آن خلاف وضع این كتاب

است اما بطور اختصار عرض میشود كھ مختار پسر ابوعبیده

صفحھ ٣٧٥

  ثقفي است در شرح احوال حضرت امام حسن علیھ السلام اشاره كردیم كھ در آن وقت
حسن نیتي نداشت و حتي بھ عموي خود پیشنھاد كرد آن حضرت را بھ معاویھ تحویل
دھند كھ شاید حكومت عراق را در عوض از معاویھ بگیرند اما بعدھا ظاھرا حالتش
تغییر كرد و ھنگامي كھ مسلم بن عقیل بھ كوفھ آمد چند صباحي در منزل او توقف نمود
و بعد ھم در میان آن چندین ھزار نفري بود كھ با مسلم بیعت كردند اما در وقتي كھ



مسلم احتیاج بھ حمایت داشت غایب بود ودر قضایاي عاشورا در بعضي دھات بھ سر
میبرد و بعد كھ برگشت ابن زیاد او را حبس كرد و بوساطت برادر زنش عبدالله بن عمر
، یزید بھ ابن زیاد نوشت كھ او را رھا كنند و مدتي ھم بھ مكھ آمد و چندي دور و بر
عبدالله بن زبیر بود تا آنكھ بكوفھ برگشت و ھمواره در صدد خروج بود و میگفت كھ
باید انتقام خون اولاد پیغمبر را بگیریم و از ابن زیاد ھم دل پرخوني داشت چرا كھ
علاوه بر قضایاي كربلا مختار را حبس نموده و او را یكبار با چوب زده بود بطوري
كھ چشم او صدمھ دیده بود باري پس از قضایاي سلیمان بن صرد مختار در سال شصت
و شش خروج نمود و قبل از آن ، كھ مردم را بھ آل محمد و خونخواھي سید الشھداء
دعوت میكرد بعضي باو میگفتند كھ دعوت تو از طرف كیست ؟ و آیا حضرت علي بن
الحسین (ع) یا اولاد امیرالمؤمنین علیھ السلام یا كس دیگر ترا مأمور كرده اند و خلاصھ
آنكھ مختار میدید كھ بدون اتكاء بھ شخصي از خاندان پیغمبر نمیشود كاري كرد و در
ھمین وقت بعض یاران او براي كشف از ھمین مطلب بھ مدینھ رفتند و با محمد بن
حنفیھ صحبت كردند و محمد بآنھا گفت قسم بخدا آرزو دارم كھ خدا انتقام ما را بگیرد بر

دست ھركس از خلق او كھ باشد و آنھا

صفحھ ٣٧٦

  بیرون آمدند و گفتند اجازه داد و اگر با جنگ موافق نبود میگفت نكنید . و شیخ جعفر
بن نما صاحب شرح الثأر از والد خود اینطور نقل كرده كھ محمد بن حنفیھ گفت
برخیزید برویم نزد امام من و امام شما علي بن الحسین یعني از او بپرسیم و وقتي كھ
خدمت آن حضرت رسیدند و محمد قصھ آنھا و مقصود آنھا را از تشرف بعرض رساند
حضرت فرمودند اي عمو ھرگاه غلامي زنگي ھم براي ما اھل بیت عصبیت نشان دھد
یعني بھ حمایت و دفاع از ما برخیزد بر مردم واجب است كھ با او ھمكاري نمایند و من
ترا متولي این امر قرار دادم ھرچھ میخواھي بكن و آنھا كھ فرمایش حضرت را شنیده
بودند بیرون آمدند در حالي كھ میگفتند زین العابدین (ع) و محمد بن حنفیھ بھ ما اذن

 
دادند الخبر . 

و مختار اطلاع داشت كھ آنھا رفتھ اند براي سؤال از امام و محمد بن حنفیھ ، وقتي
برگشتند فكر میكرد شاید جواب منفي آورده باشند اما آنھا گفتند كھ ما مأمور شدیم كھ ترا
یاري كنیم و او ھمھ شیعھ را جمع كرد و بآنھا گفت مردم اینھا میخواستند ببینند من
راست میگویم یا نھ و بنزد امام ھدي و نجیب مرتضي و فرزند مصطفي یعني
زین العابدین (ع) رفتند و او بآنھا فرمود كھ من پشتیبان او و فرستاده او ھستم و شما را
امر فرموده كھ پیروي مرا بكنید و از من اطاعت نمائید و از این قبیل سخنان گفت و
گفت حاضر بھ غایب برساند كھ امر امام اینطور صادر شده است . و این روایت ابن نما
از آنجا كھ لحن آن با نوع فرمایشات امام در آن دوره تفاوت دارد و مضمون آن ھم با
رویھ حضرت سجاد نمیسازد و از طرفي در تواریخ و سیر روایاتي داریم كھ مختار

براي پیش برد كارش از طرف امام و از طرف محمد بن حنفیھ مطالبي

صفحھ ٣٧٧



  گفتھ بود كھ واقعیت نداشت جمعا ما را بر آن میدارد كھ اعتماد ما بر سایر اخبار این
باب باشد و البتھ در اخبار رسیده كھ حضرت سجاد ھدایاي مختار را نپذیرفتند و
فرستادگان او را فرمودند كھ از در خانھ ما بروید و در مسجد او را بھ بدي یاد كردند و
باز خبري داریم كھ وجوھي فرستاد و امام قبول فرمودند و براي اولاد عقیل از آن وجھ
خانھ ساختند و حضرت باقر فرمودند مھر مادر من از آن وجھ بود . و ممكن است یكبار
وجھي فرستاده بود و قبول فرموده بودند و بعد كھ سخناني گفت و بعض مطالب نادرست
درباره مھدویت محمد حنفیھ و امثال اینھا ساخت حضرت ھدایاي او را قبول نفرمودند و
باز داریم در اخبار كھ وقتي سر عبیدالله را براي حضرت سجاد فرستاد حضرت
فرمودند خدا باو جزاي خیر دھد و بعض محققین فكر كرده اند كھ مختار از بزرگان دین
بوده و ھمین دعاي حضرت درباره او دلیل خوبي و بزرگي اوست و گرنھ دعاي
حضرت مستجاب نخواھد بود در صورتي كھ این دلیل دلیل محكمي نیست و صرف
تعریف یا دعائي كھ بر زبان ائمھ یا بزرگان نسبت بھ كسي جاري شود دلیل حتمي
حقانیت او نمیشود چرا كھ حالات مختلف و زمانھاي گوناگون و اوضاع روزگار از
تقیھ ھا و ملاحظاتي كھ بر عقلا مخفي نیست ھریك حكمي خاص بخود دارد و صرف
انتقام از قتلھ سید الشھداء (ص) ھم بتنھائي دلیل حقانیت نمیشود و در مقتل از قصص
راوندي روایت فرموده اند از عبدالله بن سنان كھ میگوید حضرت صادق علیھ السلام
فرمودند كھ خداي عزوجل ھرگاه كھ بخواھد اولیاء خود را یاري كرده و براي آنھا انتقام
بگیرد بھ شرار خلق خود انتقام آنھا را میگیرد و اگر بخواھد براي خود انتقام بگیرد

بواسطھ اولیائش انتقام میگیرد و انتقام یحیي بن زكریا را بر دست

صفحھ ٣٧٨

 
  بخت نصر گرفت تمام شد حدیث . 

و قصد ما این نیست كھ بگوئیم مختار بد بوده بلكھ مقصود ما این است كھ بگوئیم صرف
خدمات بزرگ باولیاء خدا و انتقام گرفتن از دشمن آنھا دلیل بزرگي شخصي كھ متصدي
آن كار شده نیست و بزرگي و مقام ھر كسي را اعمال او تعیین مینماید و میزان علم و
معرفت او بامام ، و حركت كردن بامر او و ثواب و عقاب مال امتثال و عصیان است نھ
نتیجھ خارجي كار و آنچھ بما برمیگردد اعمال خود ماست حال اعم از اینكھ عمل قلبي
باشد یا اعمالي كھ با مشاعر و مراتب برزخیھ مثل فكر و خیال كرده باشیم یا اعمال
ظاھري كھ در این عالم اعراض صورت میپذیرد و پیغمبر (ص) فرموده است : انما
ھي اعمالكم ترد الیكم . و در حدیث وارد شده از حضرت صادق علیھ السلام كھ
فرموده اند : پیغمبر (ص) بر صراط میگذرد و علي پشت سر اوست و حسن پشت سر
علي و حسین پشت سر حسن میآید و چون بوسط آن میرسند مختار حسین را صدا میكند
و عرض میكند اي اباعبدالله من براي تو خونخواھي كردم و پیغمبر بھ حسین میفرماید
او را استجابت كن و حسین چون عقابي كھ براي سرعت فرود بال میبندد بسرعت بمیان
آتش رفتھ مختار را در حالیكھ گرد ذغال و خاكستر بر اوست بیرون میآورد و اگر دل
او را میشكافتند معلوم میشد كھ چیزي از محبت آن دو را در دل داشتھ . تمام شد حدیث

 
بحار ج ٤٥ ص ٣٤٥ . 



 
 .

باري در آتش بودن دلیل معصیت است و از آتش بیرون آمدن دلیل عفو

صفحھ ٣٧٩

  است و معلوم است كھ بھ كرم و بزرگواري خود از او عفو فرموده اند و شك نیست كھ
از كشتھ شدن قتلھ حضرت سید الشھداء (ص) اھل بیت خوشحال شدند و حضرت سجاد

 
(ع) سجده شكر بجا آوردند . 

باري مختار پس از قیام ، ابراھیم پسر مالك اشتر را با خود ھمدست كرد و ابراھیم اول
نمیپذیرفت و میخواست كھ خودش متصدي باشد اما مختار و بعض اعوان او طوري باو
فھماندند كھ محمد حنفیھ مختار را رئیس قرار داده و بقیھ را مأمور بتبعیت او نموده و
نامھ اي با عنوان مھدویت از طرف محمد حنفیھ خطاب باو درست كردند كھ او را مأمور
بھ ھمكاري و اطاعت مختار میكرد و وعده ریاستھاي بزرگي ھم بابراھیم در آن نامھ

 
داده شده بود و بھر صورت ابراھیم پذیرفت و با مختار قیام نمودند و كوفھ را گرفتند . 

و در بعض تواریخ ھم آمده است كھ مختار چھل نامھ از زبان محمد بن حنفیھ ساختھ
براي بزرگان كوفھ فرستاد باین مضمون كھ من مختار را بخلافت خود اختیار كردم و
باید براي طلب خون حسین بن علي با او بیعت كنید و از متابعت او سرپیچي نكنید و
میگویند كھ محمد از این اقدامات و نامھ ھا كاملا بیخبر بوده و خداوند داناتر است باري
مختار كوفھ را تصرف كرد و بیت المال را باختیار گرفت و مشغول تفحص از احوال
قتلھ حضرت سید الشھداء (ص) شد و در این وقت مصعب پسر زبیر كھ حاكم بصره
بود براي جنگ با مختار آمد و در قریھ مزار در نزدیكي كوفھ لشكر بصره از ابراھیم
بن مالك اشتر شكست خورد و خود مصعب ھم كھ از راه آب آمده بود وقتي دید لشكر
ابن مطیع كھ از راه خشكي فرستاده بود شكست خورد ترسید و برگشت و ابن مطیع بدست

 
ابراھیم كشتھ شد . 

صفحھ ٣٨٠

  عبدالملك مروان ، ابن زیاد را با ھشتاد ھزار سپاه فرستاد كھ از طرف نصیبین و
موصل بكوفھ حملھ كند و مختار را از میان بردارد مختار لشكري براي مقابلھ با آنان
فرستاد و جنگ مختصري روي داد و بنفع لشكر مختار تمام شد و باز در سال شصت و
ھفت جنگ دیگري بین آنھا واقع شد و ابراھیم بن مالك با دوازده ھزار نفر لشكر بطرف
آنھا حركت كرد در این موقع جمعي از قتلھ حضرت سید الشھداء از جملھ شبث بن
ربعي و شمر و محمد بن اشعث بھ مختار نوشتند و از او خواستند كھ حال آنھا را
رعایت و كار بآنھا نداشتھ باشد و گرنھ در صدد جنگ با او برمیآیند مختار ھم بابراھیم
نوشت كھ اینھا را كار نداشتھ باشد كھ آزادند و میتوانند بكوفھ برگردند ابراھیم ھم علي
الظاھر آنھا را واگذاشت و این موقع در ساباط مدائن بود و آن جماعت ھم آنجا بودند و
بھ سخن مختار مطمئن شدند و بكوفھ رفتند ابراھیم وقتي یقین كرد كھ اینھا بكوفھ رفتند
از رفتن بطرف ابن زیاد موقتا منصرف شده بكوفھ برگشت و جمع زیادي از آنھا را كھ
حدود دویست و پنجاه نفر بودند دستگیر كرده و كشت و دوباره بطرف موصل حركت



كرد و در نواحي موصل در محلي بنام زاب بھ لشكر ابن زیاد رسید و جنگي بین آنھا
درگرفت كھ بسیار جنگ سختي بود و حدود ھفتاد ھزار نفر در آن جنگ كشتھ شدند
فرداي آن روز كسي نمیدانست كھ ابن زیاد كشتھ شده یا زنده است ابراھیم گفت بعد از
غروب آفتاب دیروز در كنار فرات مردي را كشتم كھ جبھ خز و زره در برداشت و از
او بوي مشك زیادي میآمد او را بجوئید رفتند و جستجو كرده و او را یافتند معلوم شد
عبیدالله زیاد است و بواسطھ زخم عفوني كھ از كربلا داشت و علاج نمیشد و بدبو بود

ھمیشھ مشك بخود میزد كھ بوي بد را

صفحھ ٣٨١

  بپوشاند و در بعض روایات ھست كھ قطره خوني از سر مبارك سید الشھداء (ص) بر

 
ران او ریخت و باعث آن زخم شد كھ شفا نمییافت . 

بعد از آن عمر سعد ھم در كوفھ بامر مختار بدست عبدالله بن كامل اسدي كشتھ شد و
بدرك رفت و سپس اسحق بن اشعث و شبث بن ربعي و خولي اصبحي و سنان بن انس
و شمر بن ذي الجوشن نیز بدست مختار كشتھ شدند و ھمینطور حرملة بن كاھل اسدي
قاتل علي اصغر را ھم كشتند و حكیم بن طفیل طائي قاتل حضرت ابوالفضل را كھ در
خانھ عدي بن حاتم طائي پناه گرفتھ بود كشتند و شفاعت عدي بجائي نرسید و در بعض
روایات است كھ عدي پس از آن نسبت بھ شیعھ و نسبت بھ مختار در محافل بد میگفت و

 
بي سعادتي او از پناه دادن قاتل ابوالفضل و كناره گرفتن از اھل بیت پیداست . 

باري مختار قتلھ سید الشھداء (ص) و یاري كنندگان آنھا را یكي یكي و یا گروه گروه
كشت از خوارزمي نقل شده كھ عدد كشتھ شدگان را در جنگھاي مختار و در شھرھا و
دھات بیشتر از چھل و ھفت ھزار نفر شمرده . و در سال شصت و ھفت جنگي بین
مختار و مصعب بن زبیر كھ از طرف عبدالله زبیر حاكم بصره بود درگرفت و ظاھرا
در ماه رمضان مختار در كوفھ مورد محاصره لشكر مصعب قرار گرفتھ و بالاخره در
آنجا كشتھ شد و ھفت ھزار نفر ھمراھان او را مصعب گرفت و كشت و كوفھ بتصرف
ابن زبیر درآمد و سر مختار را براي برادرش عبدالله فرستاد و بعد از آن در سال ھفتاد و
دو یا ھفتاد و یك جنگي واقع شد بین عبدالملك و مصعب و دو لشكر در كنار نھر دجیل

در محلي بنام دیر جاثلیق نزدیك كوفھ بھم رسیدند و در این جنگ

صفحھ ٣٨٢

  مصعب و ابراھیم اشتر كھ مصعب با وعده حكومت شام او را با خود ھمراه كرده بود
كشتھ شدند و عبدالملك بر عراق مسلط شد و برادرش بشر را والي قرار داد و حجاج بن
یوسف را براي جنگ با عبدالله زبیر بمكھ فرستاد كھ حجاج عبدالله زبیر را در مكھ
كشت وقتي عبدالملك در كوفھ مستقر شد و در دار الاماره نشست و سر مصعب را پیش
روي او گذاشتند و او بقتل مصعب مفاخره میكرد مردي در گوشھ مجلس خندید و با
تعجب چند بار گفت الله اكبر ، عبدالملك پرسید چرا تكبیر میگوئي آن مرد گفت خودم
سر حسین بن علي را دیدم كھ روي ھمین تخت و در ھمین مكان آن را جلوي ابن زیاد
گذاشتند و نگذشت مدتي كھ دیدم سر ابن زیاد را ھمین جا پیش روي مختار گذاشتند و باز



سر مختار را ھمین جا پیش روي مصعب مشاھده كردم و اینك سر مصعب را نزد تو
میبینم عبدالملك مروان بر خود لرزید و بي درنگ از آن قصر خارج شد و دستور داد
قصر دار الاماره را ویران كردند و گویا چیزي از ویرانھ ھاي آن ھنوز باقي است .

 
میرزا صادق تفرشي متخلص بھ ھجري قصھ این مكافات را خوش سروده و میگوید : 

 
نادره پیري ز عرب ھوشمند      ** * **      گفت بھ عبدالملك از روي پند 

 
زیر ھمین گنبد و این بارگاه       ** * **      روي ھمین مسند و این جایگاه 

 
بودم و دیدم كھ ز ابن زیاد      ** * **      رفت و چھا رفت كھ چشمم مباد 

 
بر طبقي چون سپر آسمان       ** * **      بود چو خورشید سري خون چكان 

 
سر كھ ھزارش سر و افسر فدا      ** * **      صاحب دستار رسول خدا (ص) 

 
بعد زماني سر آن بدسیر      ** * **      بد بر مختار بروي سپر 

 
باز چو مصعب سر و سردار شد      ** * **      دستخوش او سر مختار شد 

صفحھ ٣٨٣

 
  این سر مصعب بھ مجازات كار      ** * **      تا چھ كند با سر تو روزگار 

 
آه كھ یك دیده بیدار نیست       ** * **      ھیچ كس از درد خبردار نیست 

نھ فلك از گردش خود سیر شد      ** * **      نھ خم این طاق سرازیر شد ني فلك و ني خم
 
بجاي نھ فلك و نھ خم در بعض نسخ آمده . 

 
مات ھمینم كھ درین بند و بست       ** * **      این چھ طلسمي است كھ نتوان شكست
برمیگردیم بھ قصھ نیكان روزگار و ائمھ اطھار صلوات الله علیھم ما كر اللیل و النھار .
با شھادت سید الشھداء صلوات الله علیھ و آنچھ بھ تبع آن اتفاق افتاد براي بسیاري از
مردم معلوم شد كھ اسلام معاویھ و یزید دروغ بوده و آن مكارم اخلاق كھ پیغمبر صلي
الله علیھ و آلھ براي ترویج آن مبعوث شده بود ربطي بھ سیرت این خلفا نداشتھ و آنچھ
مردم از این خلفا برأي العین دیدند آن بود كھ آنھا با تمام قوا در مقابل حق و حقیقت و
شرف و انسانیت ایستادند و با آن جنگ و ستیزه نمودند كھ سلطنت و ریاستشان محفوظ
بماند و با كمال بیشرمي دو امانت مقدس و گرانبھاي پیغمبر را زیر پا گذاشتند و حرمتي
براي قرآن و عترت نگاه نداشتند و احكام خدا را مورد استھزا قرار داده و دینداري و
تقوي را بھ مسخره گرفتند و البتھ بطلان آنھا آسان و ارزان آشكار نشد و تا حسین بن
علي پسر دختر پیغمبر (ص) بخاك و خون نغلطید و بر بدن مقدسش اسب نتاختند و تا
استخوانھاي مطھرش در زیر سم ستوران نشكست عامھ مردم نتوانستند از حالت غفلت
و اغماء جھالت بیرون آیند اما آن حادثھ بزرگ و واقعھ سترگ خواب گران را از سر

خفتگان ربود و آنھا كھ

صفحھ ٣٨٤

  فھم و دركي داشتند بفكر فرو رفتند و سیرت خلفاي بني امیھ و اھل بیت پیغمبر (ص) و
سلوك آنھا و دیني كھ بني امیھ عرضھ میكردند و آنچھ را كھ از اھل بیت پیغمبر (ص)

ظاھر شد با ھم سنجیدند . 



در چشم مردم واقع بین ، حسین ظلمتھا را زدوده بود و راه حق آشكار شده بود اگر چھ
كھ ھمھ جزئیات راه ھنوز ظاھر نبود و آثار تبلیغات چندین سالھ آل ابوسفیان ھنوز تا حد

 
زیادي برجا بود اما اھل انصاف دانستند كھ اینھا خلفاي راستین رسول خدا نیستند . 

و در این وقت لازم بود كھ مظھري ملموس و مشھود در میانھ باشد تا انسانیت واقعي و
شرافت حقیقي در بوتھ اجمال و بصورت تعالیم نامحسوس نماند و علوم و فضائل و
مناقب محمد و آل محمد (ص) از كسي ظاھر شود تا معناي واقعي اسلام براي مردم

 
مجسم و قابل درك گردد . 

زندگاني علي بن الحسین سید الساجدین علیھ السلام جلوه فضائل است و اگر آن روایت
درست باشد و امام فرموده باشد كھ الدین رجل یقیناً سید الساجدین (ع) از مصادیق مسلم
آن است كھ گوئي ھمھ این دین بود از حضرت سجاد علیھ السلام آنقدر مكارم و فضائل
ظاھر شد كھ دوست و دشمن در مقابل عظمت آن بزرگوار خاشع میشدند یك نمونھ از
خشوع آن حضرت در این روایت ظاھر است كھ مختصر فارسي آنرا در اینجا میآوریم

 
 :

مجلسي مرحوم از كتاب اقبال نقل میكند از حضرت صادق علیھ السلام كھ فرمودند
چون ماه رمضان میشد حضرت سجاد ھیچ كنیز و غلامي را تنبیھ نمیفرمود اما ھر كدام
كھ خلافي میكردند حضرت مینوشتند كھ فلان غلام یا فلان كنیز در فلان روز چنین

خطائي كرد و تأدیب آنھا را موكول بھ آخر ماه

صفحھ ٣٨٥

  میفرمود و چون ماه رمضان تمام میشد ھمھ را جمع كرده و آن نوشتھ را میآورد و از
روي آن بھ یكي یكي میفرمود یادت ھست چنین و چنان كردي و تو را تأدیب نكردم
عرض میكرد بلي یا ابن رسول الله تا اعمال ھمھ را میخواند آن وقت در میان آن خدام
میایستاد و میفرمود : این سخنان را بصداي بلند خطاب بمن بگوئید كھ : اي علي بن
حسین ھمانطور كھ تو ھمھ اعمال ما را شمرده و نوشتھ اي خداي تو ھم ھمھ اعمال تو را
احصاء نموده و كتابي دارد كھ بحق بر تو ناطق است و ھیچ صغیره و كبیره اي را كھ
بجا آورده باشي ترك نمیكند و ھمھ كارھایت را پیش او حاضر خواھي دید ھمانطور كھ
ما كارھاي خود را پیش تو حاضر دیدیم ، پس ھمانطور كھ امید داري خدا از تو بگذرد
و تو را ببخشد بگذر و ببخش و ھمانطور كھ میخواھي پادشاه عالم از تو عفو كند از ما
عفو كن تا خدا را عفوكننده بیابي كھ بر تو رحم كند و بیامرزد و خداي تو باحدي ظلم
نمیكند و ھمانطور كھ تو نوشتھ اي داري كھ صغیره ھا و كبیره ھائي كھ ما بجا آورده ایم
در آن ضبط است اي علي بن حسین یادت بیاید كھ در پیشگاه پروردگارت كھ حاكمي
است عادل و بقدر یك دانھ خردل بكسي ظلم نمیكند چقدر ذلیل و كوچكي و خدا صحیفھ
اعمال تو را روز قیامت میآورد و او كافي است براي حساب و شھادت پس ببخش و
بگذر كھ خدا از تو بگذرد كھ خود فرموده : و لیعفوا و لیصفحوا الاتحبون ان یغفر الله
لكم . و آن حضرت در میان آنھا ایستاده و ھمینطور میفرمود و آنھا تكرار میكردند و آن
حضرت گریھ و نوحھ میكرد و میفرمود بارخدایا ما را امر كردي از ھر كسي بما ظلم



كرده بگذریم ، ھمانطور كھ فرمودي گذشتیم پس ما را ببخش كھ تو باین معني از ما و
از ھمھ آنھا كھ

صفحھ ٣٨٦

  مظلوم و مأمور بھ عفوند سزاوارتري تو گفتي سائل را از در خود نرانیم اینك درمانده
و مسكینیم و بسوي تو آمده ایم و سر بر درگاه تو گذاشتھ ایم و از در خانھ تو امید مرحمت
و عطا داریم پس بعطاي خود بر ما منت گذار و ما را محروم مفرما كھ یقینا تو باین
عطا و مرحمت از ما و دیگران كھ بآنھا فرمودي رد سائل نكنید اولائي خدایا تو كریمي
پس بر من كرم فرما كھ من از گدایان تو ھستم و تو بخشنده اي پس مرا جزو آنھا قرار
بده كھ بآنھا انعام میكني اي كریم ، آن وقت حضرت رو بھ بندگان خود میكرد و میفرمود
من از شما عفو كردم آیا شما مرا عفو كردید و از بدیھائي كھ در مالكیت خود بشما كرده
بودم گذشتید چرا كھ من مالك بدي بودم و لئیم و ظالم بودم در حالتي كھ خودم غلام و
بنده پادشاه كریم و بخشنده و عادل و نیكوكار و عطاكننده اي ھستم . بندگان عرض
میكردند اي آقاي ما از تو گذشتیم در حالیكھ ھیچ بدي نفرموده بودي پس آن حضرت
بآنھا میفرمود بگوئید خدایا از علي بن حسین عفو كن ھمانطور كھ از ما عفو كرد و او
را از آتش آزاد كن ھمانطور كھ رقاب ما را از بندگي آزاد كرد . و آنھا تكرار میكردند
و آنحضرت میفرمود : اللھم آمین رب العالمین . بعد میفرمود بروید كھ از شما گذشتم و
شما را آزاد كردم بامید آنكھ بر من ببخشند و آزادم كنند و ھمھ را آزاد میكرد و روز
فطر كھ میشد بآنھا انعام میداد و مال میبخشید كھ محتاج مردم نباشند و ھیچ سالي نمیشد

 
كھ در شب آخر ماه مبارك حدود بیست بنده یا كمتر و یا بیشتر آزاد نفرماید . 

و خدام را معمولا بیشتر از یكسال نگاه نمیداشت و بدون آنكھ حاجتي داشتھ باشد بنده
میخرید و بعد آزاد میكرد و بآنھا اموالي میبخشید . تمام

صفحھ ٣٨٧

 
  شد مختصر حدیث . 

بزرگي آن حضرت بدرجھ اي ظاھر بود كھ دشمنان او ناچار از اعتراف بآن بودند عمر
بن عبدالعزیز حاكم مدینھ بود روزي حضرت در مجلس او نشستھ بودند و چون
برخاستھ و تشریف بردند عمر از اھل مجلس پرسید شریفترین مردم كیست حاضران
براي تملق گفتند البتھ شما ھستید عمر بن عبدالعزیز گفت اینطور نیست بلكھ شریفترین
مردم ھمین شخص است كھ اینك از نزد من برخاست و بیرون رفت كسي كھ ھمھ مردم

 
میخواھند كھ از او باشند و بستھ باو ، در حالي كھ او نمیخواھد كھ بستھ بكسي باشد . 

حضرت سجاد لباس پاكیزه و فاخر میپوشیدند از حضرت رضا علیھ السلام نقل شده كھ

 
آن حضرت جبھ خز و رداي خز كھ ھریك پنجاه دینار قیمت داشت میپوشیدند . 

در روایت دیگري از آن حضرت است كھ حضرت علي بن الحسین در زمستان جبھ و
ردا و قلنسوه خز میپوشیدند و در تابستان ردا را میفروختند و قیمت آنرا صدقھ میدادند و

 
میفرمودند من حرم زینة الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق . 

یعني چھ كسي منع كرده و حرام نموده زینت خدا را كھ بھ بندگان خود داده و رزقھاي



 
طیب و پاكیزه را . 

و در روایات رسیده كھ خدا ھرگاه نعمتي بھ بنده اي بدھد دوست میدارد كھ آن نعمت را

 
بر او ببیند یعني ببیند كھ آنرا بكار میبرد . 

حضرت سجاد در میان مردم بسیار ھیبت و عظمت و جلالت داشتند معروف است كھ
در وقت حج ھشام بن عبدالملك براي طواف آمد و از بس

صفحھ ٣٨٨

  جمعیت بود استلام حجر برایش ممكن نشد گفت صندلي گذاشتند و در كناري نشست تا
خلوت شود در این موقع حضرت سجاد (ع) براي طواف تشریف آوردند و شروع بھ
طواف كردند و آن حضرت بسیار موقر و خوش سیما بودند جلال ظاھر و نسبت بھ
پیغمبر (ص) ھمھ را متوجھ ایشان میكرد چون مقابل حجر رسیدند مردم از ھیبت و
عظمت ایشان احترام كردند و كوچھ دادند و آن حضرت جلو رفتھ و دست بر حجر
الاسود كشیدند در این وقت شخصي از اھل شام كھ ھمراه ھشام بود گفت این كھ بود كھ
مردم اینطور باو حرمت گذاشتند ھشام كھ میشناخت اما میل نداشت معرفي كند گفت
نمیشناسم ، فرزدق كھ از شعراي دربار عبدالملك بود آنجا ایستاده بود و خطاب بآن
شامي بدیھة اشعاري گفت در معرفي آن حضرت كھ امروزه بسیار معروف و مشھور
شده و علت شھرت آن قصیده چند چیز است یكي اینكھ فرزدق در حضور پسر خلیفھ و
ولیعھد او شجاعت نمود و مدح علي بن الحسین را نمود و دیگر آنكھ خود فرزدق شاعر
دربار بني امیھ بود و عمده اشعار او در مدح ایشان است و سوم آنكھ اشعار او در نھایت
استحكام و لطافت و زیبائي است و البتھ محبوس شدن فرزدق بعد از گفتن آن قصیده و
مرحمت و صلھ امام باو در حبس ھم باعث دیگري بر شھرت این قصیده است در تعداد
ابیات این قصیده و نسبت ھمھ آن ابیات بھ ابوفراس كھ ھمان فرزدق است اھل ادب متفق
نیستند از كمتر از بیست تا بیشتر از چھل بیت نقل كرده اند و ما ترجمھ تقریبي از بعض
آن ابیات را میآوریم كھ خوانندگان بدانند فرزدق چطور بھ معرفي آن حضرت پرداخت
او در جواب شامي میگوید در حالیكھ طعنھ بھ ھشام ھم كھ گفت نمیشناسم در ابیات او

مستتر

صفحھ ٣٨٩

 
  است میگوید : 

این شخص كسي است كھ بطحا و زمین مكھ قدمھاي او را میشناسند خانھ خدا و حرم و
حل ھر دو او را میشناسند این پسر بھترین بندگان خداست این شخص ھمان است كھ
متقي و پاك و طاھر و علم و پرچم ھدایت است اگر نمیشناسي این پسر فاطمھ است این
كسي است كھ نبوت انبیاء بھ پیامبري جدش بھ خاتمھ و انجام رسید ھرگز بكسي نھ
نگفتھ و لفظ لا بكار نمیبرد مگر در تشھد نماز كھ اگر براي شھادت لا الھ الا الله نبود لا
نمیگفت و نعم میگفت دیدگانش را از حیا بزیر میاندازد و مردم دیگر نیز از مھابت او
در مواجھھ با او نگاه خود را بپائین میاندازند و چون سخن میگوید و با او سخن میگویند
ھمواره تبسم بر لبان اوست وقتي كھ میخواھد استلام حجر كند ركن حطیم كھ دست او



را میشناسد انگار كھ میخواھد دست مباركش را بگیرد و رھا نكند او از خانداني است
كھ دوستي آنھا دین است و دشمني آنھا كفر و تقرب بھ آنھا نجات است و پناه ، در آغاز
و انجام ھر سخني بعد از اسم خدا ، ذكر خاندان او را میآورند اگر اھل تقوي را بسنجند

 
اینھا امامان تقایند یا اگر بگویند بھترین اھل زمین كیست میگویند اینھا . 

تمام شد ترجمھ بعض ابیات ابوفراس و او اگر چھ كھ ھمواره مدح بني امیھ را گفتھ است
لكن اقدام بھ چنین عملي و گفتن چنین قصیده اي در چنان جائي در حضور جابري حسود
و عنود بدون دوستي و محبت قلبي بسیار بعید است و مسلم اھل محبت بوده است اما
مبتلا بدنیا شده بود و چون ھشام گفت كھ نمیشناسم دیگر طاقت نیاورد و دل بدریا زد و

 
آن قصیده را سرود . 

صفحھ ٣٩٠

  باري و دیگر از مطالبي كھ در تاریخ حضرت سید الساجدین مورد بحث بوده رابطھ
عموي ایشان محمد حنفیھ با آن بزرگوار است از بعض اخبار ظاھر میشود كھ محمد
معرفتي نسبت بآن حضرت نداشتھ و خود را امام میدانستھ و بعض اخبار دلیل بر آن
است كھ تقیھ میكرده و نمیخواستھ از حضرت سجاد بعنوان امامت اسم ببرد چرا كھ
بني امیھ بسیار باین مطلب حساس بودند و از بعض اخبار اینطور ظاھر میشود كھ اول

 
معرفت بآن حضرت نداشتھ اما در آخر عمر معرفت پیدا كرده . 

در كافي روایت میكند از زراره از حضرت باقر علیھ السلام كھ پس از قتل سید الشھداء
علیھ السلام محمد بن حنفیھ پي حضرت علي بن الحسین علیھ السلام فرستاد و با ایشان
خلوت كرد و بایشان عرض كرد اي پسر برادر من ، مسلم دانستھ اي كھ رسول خدا
(ص) وصیت و امامت را بعد از خود بامیرالمؤمنین علیھ السلام واگذاشت و بعد بھ
حسن علیھ السلام و بعد بھ حسین علیھ السلام رسید و پدرت رضي الله عنھ و صلي علي
روحھ ، كشتھ شد و وصیتي نكرد و من عموي تو و برادر پدرت ھستم و فرزند
امیرالمؤمنینم و بجھت سن و سابقھ ام از شما كھ جوان ھستید باین امر سزاوارترم پس
در مورد امامت و وصیت با من منازعھ و محاجھ مكن حضرت علي بن الحسین علیھ
السلام باو فرمودند : اي عمو از خدا بترس و چیزي را كھ حق تو نیست ادعا مكن و من
تو را موعظھ و نصیحت میكنم كھ از جاھلین نباشي اي عمو پدرم صلوات الله علیھ پیش
از حركت بطرف عراق بھ من وصیت فرمود و یك ساعت قبل از شھادتش این امر را
بمن سپرد و این سلاح پیغمبر است صلي الله علیھ و آلھ كھ نزد من است پس تو متعرض

این

صفحھ ٣٩١

  امر مشو كھ میترسم عمرت كوتاه شود و پریشان حال گردي خداي عزوجل وصیت را
در نسل حسین علیھ السلام قرار داده و اگر میخواھي این مطلب را بداني بیا برویم نزد

 
حجر الاسود كھ حكم ما بشود و این امر را از او بپرسیم . 

حضرت باقر فرمودند و این صحبت كھ بین آنھا شد در مكھ بود پس رفتند نزد حجر
الاسود و حضرت علي بن الحسین بھ محمد حنفیھ فرمودند اول تو شروع كن و نزد خدا



دعا و تضرع كن و از او بخواه كھ حجر را براي تو بھ سخن در آورد پس محمد دعا و
ابتھال نمود و از خدا خواست و بعد از حجر پرسید اما حجر جوابي نداد آنگاه حضرت
فرمودند اي عمو اگر تو وصي و امام بودي جواب تو را میداد محمد عرض كرد حال
اي برادرزاده تو از خدا بخواه پس حضرت علي بن الحسین آنچھ میخواست دعا فرمود
بعد فرمود از تو میخواھم بحق آنكھ میثاق انبیا و اوصیا و میثاق ھمھ مردم را در تو
گذاشت كھ بھ ما خبر دھي وصي و امام بعد از حسین بن علي علیھ السلام كیست
حضرت باقر فرمود بعد از این فرمایش سنگ حركت كرد بقسمي كھ نزدیك بود از جاي
خود بیفتد بعد خدا او را بسخن آورد و بزبان عربي واضح گفت بارخدایا وصیت و
امامت بعد از حسین بن علي علیھ السلام مفوض بھ علي بن حسین فرزند علي بن
ابیطالب و فاطمھ دختر رسول خدا صلي الله علیھ و آلھ است حضرت باقر فرمود پس
محمد بن علي برگشت در حالیكھ علي بن حسین علیھ السلام را ولي خود میدانست اصول

 
كافي ج ١ ص ٣٤٨ . 

. از این حدیث شریف معلوم میشود كھ محمد امامت را آنچنان امري نمیدانست كھ بنا
باشد یقینا از طرف

صفحھ ٣٩٢

  خداوند تعیین شود و نمیدانست كھ شخص امام با دیگران تفاوت كلي دارد و تصور
میكرد این یك نوع ریاست بر بني ھاشم است كھ بھ توافقي میتوان متصدي آن شد و
بعض مردم بخصوص مختار و كیسان و اتباع آنھا ھم سھم عمده اي در مشتبھ كردن امر
بر محمد داشتند و او را مھدي میخواندند و میگفتند جبرئیل و میكائیل بر او نازل میشود
و وقتي حضرت سجاد ھدایاي مختار را رد كردند و او را كذاب خواندند مختار براي
محمد وجوه و ھدایا میفرستاد و از اسم و نسب او استفاده میكرد و جماعتي از مختاریھ و
كیسانیھ حتي بعد از محمد بن حنفیھ ھم قائل بموت او نبودند و میگفتند امام بوده و غائب
شده . و بھ ھر صورت حضرت صادق علیھ السلام فرمودند محمد بن حنفیھ از دنیا
نرفت تا وقتي كھ بھ حضرت علي بن حسین علیھما السلام اقرار نمود و وفات محمد در

 
سال ھشتاد و ھشت ھجري بود بحار ج ٤٢ ص ٨١ . 

 
تمام شد حدیث . 

و از این خبر معلوم میشود كھ اولا محمد بر اشتباه بوده است و ثانیا در آخر عمر امر
بر او واضح شده است . در بحار در جلد چھل و ششم از ابوبصیر از حضرت باقر علیھ
السلام نقل میكند كھ ابوخالد كابلي مدت زماني در خدمت محمد حنفیھ بود و در امامت او
شك نداشت تا آنكھ روزي نزد او آمده و گفت فدایت شوم من نزد شما حرمتي دارم و
دوستي و انقطاع بشما دارم پس بحرمت رسول خدا (ص) و حرمت امیرالمؤمنین علیھ
السلام تو را قسم میدھم كھ بھ من بگوئي آیا تو ھستي امامي كھ خدا طاعت او را بر خلق

خود

صفحھ ٣٩٣



  واجب فرموده محمد گفت اي ابوخالد قسم عظیمي دادي امام علي بن حسین است علیھما
السلام بر من و بر تو و بر ھر مسلماني ، چون ابوخالد این سخن را از محمد بن حنفیھ
شنید آمد در خانھ حضرت سجاد و اجازه شرفیابي خواست بھ حضرت عرض كردند
اجازه فرمود كھ داخل شود و چون داخل شد و نزدیك حضرت رسید فرمودند خوش
آمدي اي كنكر معمولا بدیدن ما نمیآمدي چھ پیش آمده پس ابوخالد بھ سجده افتاد و از
آنچھ شنیده بود از حضرت شكر خداي تعالي را بجا آورد و عرض كرد شكر خدائي كھ
مرا نبرد تا امام خود را شناختم امام باو فرمودند اي ابوخالد چطور امامت را شناختي
عرض كرد شما بھ ھمان اسم مرا صدا كردید كھ مادرم مرا صدا میكرد و من در امر
خود بر اشتباه بودم و روزگاري خدمت محمد حنفیھ را نمودم و شك نداشتم كھ او امام
است تا این كھ در این آخر كار او را بھ حرمت خدا و رسول او (ص) و بحرمت
امیرالمؤمنین قسم دادم پس او مرا بھ شما ھدایت كرد و گفت او امام بر من و تو و ھمھ
خلق خداست آنگاه بھ من اذن فرمودي تا بخدمت تو رسیدم و بھمان اسمي مرا صدا
كردي كھ مادرم صدا میكرد دانستم كھ تو ھمان امامي كھ خدا طاعت او را بر من و بر

 
ھر مسلماني واجب فرموده . 

تمام شد حدیث و در نسخھ اي از حدیث است كھ ابوخالد گفت وقتي متولد شدم مادرم اسم
مرا وردان گذاشت پدرم از در وارد شد و گفت اسم او را كنكر بگذار قسم بخدا كھ
ھیچكس از خلایق تا امروز مرا باین نام ننامیده بود جز شما پس شھادت میدھم كھ شما
امام اھل زمین و آسمان ھستید . و مخفي نماند كھ ابوخالد كابلي اعلي الله مقامھ از

بزرگان اصحاب حضرت سجاد علیھ

صفحھ ٣٩٤

  السلام است و اینكھ میگوید محمد حنفیھ را امام میدانستم یا اینطور است كھ این حكایت
در اول امر او بوده و بعد از تشرف بخدمت حضرت سجاد (ع) و معرفت بایشان ترقي
نموده و از شدت تقیھ حضرت سجاد (ع) ، امر بر امثال او ھم در اول مشتبھ میشده و یا
آنكھ مأمور بھ نوع تقیھ اي بوده است و با توجھ بقرائن خبر احتمال فرض اول بیشتر

 
است و خداوند بحقیقت امر داناتر است . 

باري از بعض اخبار معلوم است كھ حضرت سجاد بطور پنھاني براي زیارت بھ عراق

 
میرفتھ اند و ابوحمزه ثمالي اولین مرتبھ آن حضرت را در مسجد كوفھ دیده بود . 

از كتاب فرحة الغري نقل شده از جابر جُعفي از حضرت باقر علیھ السلام كھ فرمودند
پدرم علي بن الحسین براي زیارت قبر امیرالمؤمنین بھ مجاز در ناحیھ كوفھ تشریف
بردند و در آنجا ایستاده و گریستند و عرض كردند : السلام علیك یا امین الله في ارضھ و
در دنبالھ این روایت سید بن طاووس از مزار ابن قره نقل نموده كھ حضرت باقر
فرمودند پدرم حضرت علي بن الحسین پس از شھادت پدرشان در بادیھ خیمھ اي موئین
زده بودند و از آنجا براي زیارت پدر و جد خود مشرف میشدند و كسي خبر نمیشد و
من در یكي از سفرھا در خدمت ایشان بودم ، و این روایت سند زیارت امین الله است

 
زندگاني علي بن الحسین دكتر شھیدي . 

از روایتي كھ در كتاب كافي نقل شده معلوم میشود كھ آن حضرت وقتي كھ حجاج بن
یوسف كعبھ را خراب كرده بود و میخواست دوباره بسازد



صفحھ ٣٩٥

  در مكھ بودند و روایت این است كھ از ابان بن تغلب نقل شده كھ چون حجاج كعبھ را
خراب كرد مردم خاك آن را متفرق كردند یعني ھریك قدري برداشتند و بردند وقتي كھ
خواستند خانھ را بنا كنند ماري بیرون آمد كھ مانع كار بنائي بود و مردم فرار كردند و
آمدند و بھ حجاج گفتند كھ چنین است و نمیشود كار كرد حجاج ترسید طوري بشود كھ
نتواند خانھ را بسازد پس منبر رفت و گفت خدا رحمت كند كسي را كھ در این پیش آمد
علم و خبري داشتھ باشد و بما بگوید پیرمردي برخاست و گفت اگر كسي علمي داشتھ
باشد ھمین مردي است كھ دیدم بسوي كعبھ آمد و اندازه ھاي آن را گرفت و برگشت
حجاج گفت چھ كسي بوده شیخ گفت علي بن حسین حجاج گفت معدن علم و اطلاع است
و فرستاد پي آن حضرت (ع) چون حضرت تشریف آوردند عرض كرد كھ چنین شده و
خداوند او را مانع از بناي كعبھ شده حضرت سجاد فرمودند اي حجاج متعرض بناي
ابراھیم و اسماعیل شدي و آن را در راھھا افكندي و آن را بھ غنیمت گرفتي گویا گمان
میكني كھ این ارث تو است اینك بر منبر بالا برو و اعلام كن كھ ھركس از مردم كھ
چیزي از اینجا برده برگرداند حجاج ھمین كار را كرد و اعلام كرد ھیچ كس حق ندارد
چیزي را كھ برده باشد نگاه دارد و باید برگرداند آنھا ھم برگرداندند و چون مردم خاكھا
را برگرداندند و جمع شد حضرت سجاد تشریف آورده و محل پي ھا و شالوده را معین
فرمود و فرمود حفر كنید و آن مار ھم دیگر پیدا نشد و كارگران كندند تا رسیدند بھ
اصل قاعده و پي ھاي كعبھ و حضرت علي بن الحسین (ع) بآنھا فرمودند شما عقب بیائید
و آنھا كنار رفتند آنگاه حضرت كنار آن پي ھا آمدند و جامھ خود را طوري بر آنھا

كشیدند كھ آن

صفحھ ٣٩٦

  قواعد با جامھ پوشیده شد آنوقت گریھ كردند و بعد بدست مبارك خاك بر روي آن
پي ھاي اصلي ریختند و سپس كارگران را صدا كرده و فرمودند حالا مشغول شوید و
بناي خود را بسازید پس ساختند و چون دیوارھا بالا رفت فرمودند خاك بیاورید و در
میانھ چھار دیوار بریزید و ریختند ( و قسمتي را پر كردند ) و از این جھت است كھ

 
خانھ مرتفع شده و با نردبان داخل آن میشوند . 

و در جلد چھاردھم حدائق از كتاب فقیھ نقل كرده كھ چون حجاج از بناي خانھ فارغ شد
از حضرت سجاد (ع) خواست كھ حجر را در جاي خود نصب فرمایند و ایشان ھم آن
را گرفتھ و سر جاي خودش نصب فرمودند . و در ھمان مجلد در صفحھ نھم از كافي از
حضرت صادق علیھ السلام نقل شده كھ كعبھ در زمان حضرت ابراھیم (ع) نھ ذراع
بوده ( ظاھرا ارتفاع خانھ مقصود است ) و دو در داشتھ و عبدالله ابن زبیر ارتفاع آن را
بھ ھجده ذراع رساند و حجاج آن را خراب كرد و بارتفاع بیست و ھفت ذراع ساخت . و
باز در ھمانجا از فقیھ از حضرت صادق علیھ السلام نقل شده كھ فرمودند طول كعبھ نھ
ذراع بوده ( حدود چھار متر تا چھار متر و نیم ) و سقف نداشتھ قریش براي آن سقفي
زدند بارتفاع ھجده ذراع ( ھشت الي نھ متر ) بعد حجاج آن را بر روي ابن زبیر منھدم



كرد و دوباره ساخت و ارتفاع آن را بیست و ھفت ذراع قرار داد ( حدود دوازده تا

 
چھارده متر ) . تمام شد نقل حدیث . 

و از این روایات استفاده میشود كھ بالا بودن در خانھ و كف آن نسبت بھ سطح مسجد
بدستور حضرت سجاد بوده و چون در آن موقع از ایشان مشورت مي شد ابعاد و ارتفاع

آن كھ باین اندازه ھا ساختھ شده بتأیید

صفحھ ٣٩٧

  آنحضرت بوده بخصوص طول و عرض خانھ كھ روایت صریح بود در اینكھ حضرت

 
خودشان محل پیھا را تعیین فرمودند . 

و از احادیث معروفي كھ از آن حضرت رسیده حدیث معرفت است كھ در كتب بزرگان
نقل و شرح شده كھ بھ جابر تعلیم فرمودند و در دنبالھ حدیث خیط آمده و بعد از آن در
ذیل ھمان خبر است كھ بعد از تعالیمي كھ در باب معرفت بھ جابر فرمودند جابر عرض
كرد اي آقاي من چقدر یاران من كم ھستند و قصدش از یاران كساني بود كھ در اعتقاد و
معرفت شبیھ او باشند حضرت فرمودند : ھیھات ھیھات آیا میداني از قبیل یاران تو بر
روي زمین چند نفر ھستند عرض كردم یا ابن رسول الله تصورم این بود كھ در ھر
شھري بین صد تا دویست نفر و جمعا ھزار تا دو ھزار بلكھ گمان میكردم كھ در
اطراف زمین و ھمھ نواحي آن بیش از صد ھزار نفر باشند حضرت فرمودند اي جابر
گمان تو درست نیست و نظرت قاصر بوده اینھا كھ گمان میكني مقصرین ھستند اینھا
اصحاب و یاران تو ، و از قبیل تو نیستند . عرض كردم یا بن رسول الله مقصر ( كھ
میفرمائید ) كیست فرمودند آنھا كھ در معرفت ائمھ كوتاھي دارند و در معرفت آنچھ كھ
خدا از امر خود و روح خود بر آنھا واجب فرموده ، عرض كردم آقاي من معرفت روح
خدا چیست فرمودند اینكھ بداند ھركس را خدا مخصوص بھ روح فرموده امر خود را
باو مفوض نموده باذن خدا میآفریند و باذن او زنده میكند و بدیگران از ما في الضمیر
اشخاص خبر میدھد و ھرچھ اتفاق افتاده و ھرچھ اتفاق خواھد افتاد تا روز قیامت ھمھ
را میداند و آن بجھت این است كھ این روح از امر خداي تعالي است پس ھركس كھ خدا

او را مخصوص باین روح فرماید او كامل است و

صفحھ ٣٩٨

  ناقص نیست باذن خدا ھر كاري كھ بخواھد میكند در یك لحظھ از مشرق بھ مغرب
میرود و با آن بھ آسمان عروج میكند و بھ زمین فرود میآید و ھرچھ بخواھد و اراده كند
انجام خواھد داد . تا آنكھ جابر عرض میكند اي آقاي من كھ خدا بر تو درود فرستد باین
ترتیب اكثر شیعھ مقصر بحساب میآیند و بر این صفت كھ فرمودي در میان رفقاي خود
كسي را نمیشناسم فرمودند اي جابر اگر تو كسي را نمیشناسي من چند نفري از آنھا را
میشناسم براي سلام بر ما میآیند و از من ، سر ما و مكنون ما و باطن علوم ما را
میآموزند . عرض كردم فلان كس پسر فلاني و رفقاي او ان شاء الله تعالي بر ھمین
صفت كھ میفرمائي ھستند چون من بعض اسرار از اسرار شما را از آنھا شنیدم و
بعضي بواطن علوم شما را و گمانم این است كھ كامل و بالغ باشند فرمودند اي جابر



فردا آنھا را دعوت كن و ھمراه خودت باینجا بیاور جابر میگوید فردا آنھا را آوردم پس
آمدند خدمت حضرت و سلام كردند و بسیار تبجیل و توقیر نموده و پیش روي حضرت
ایستادند امام (ع) فرمودند اي جابر اینھا برادران تو ھستند اما بقیھ اي در آنھا باقي است
آن وقت فرمودند شماھا اقرار دارید كھ خدا ھر كار بخواھد میكند و ھرچھ را اراده نماید
حكم میكند و چیزي حكم او را عقب نمیاندازد و قضاي او را چیزي برنمیگرداند و از او
سؤال نمیشود كھ چرا چنین كردي اما خلایق مورد سؤالند ؟ عرض كردند بلي خدا
ھرچھ بخواھد میكند و ھرچھ اراده كند حكم مینماید . من عرض كردم الحمد � كھ اینھا
اھل بصیرت شدند و معرفت دارند و بالغند حضرت فرمودند اي جابر در آنچھ نمیداني
عجلھ مكن پس من متحیر ماندم و امام (ع) فرمودند حال بپرس از اینھا كھ علي بن

حسین میتواند بصورت پسرش

صفحھ ٣٩٩

  محمد درآید جابر گفت پرسیدم و آنھا جواب ندادند و ساكت شدند فرمودند جابر بپرس
محمد ( حضرت باقر (ع) ) میتواند بصورت من شود جابر میگوید پرسیدم و باز
خودداري كردند و پاسخ ندادند امام رو بھ من فرمودند و فرمودند اي جابر این مطلبي
بود كھ بھ تو گفتم كھ ھنوز در اینھا بقیھ اي باقي است من رو بآنھا كردم و گفتم چرا
جواب امام خود را نمیدھید باز ساكت ماندند و در شك بودند امام (ع) بآنھا نظر فرمودند
و فرمودند جابر این حالتي است كھ بتو خبر داده بودم در اینھا بقیھ اي باقي است و
حضرت باقر بآنھا فرمودند چرا حرف نمیزنید آنھا ھر كدام نگاه بدیگري میكردند و
گویا از یكدیگر سؤال میكردند كھ چھ بگویند و بالاخره گفتند یا ابن رسول الله ما نمیدانیم
تو بما تعلیم بفرما جابر میگوید در این وقت امام یعني حضرت سید العابدین علي بن
الحسین علیھما السلام بفرزند خود محمد باقر (ع) نگاھي كردند و بھ جماعت فرمودند
این كیست عرض كردند پسر شما فرمودند من كھ ھستم عرض كردند پدر او علي بن
الحسین جابر میگوید آن وقت حضرت كلامي بر لب آوردند كھ ما نفھمیدیم و ناگاه دیدیم
كھ محمد بصورت پدر بزرگوارش علي بن حسین شد و علي بصورت فرزندش محمد
آن اشخاص گفتند لا الھ الا الله امام (ع) فرمودند از قدرت خدا تعجب نكنید من محمدم و
محمد من . و حضرت باقر (ع) فرمود جماعت از امر خدا تعجب نكنید من علیم و علي
من و ھمھ ما یكي ھستیم از یك نور و روح ما از امر خداست اول ما محمد است اوسط
ما محمد است و آخر ما محمد و كل ما محمدیم جابر میگوید چون اینرا شنیدند بھ سجده
افتادند و میگفتند بولایت شما ایمان آوردیم و بھ سر و علانیھ شما و بھ خصوصیات شما

اقرار

صفحھ ٤٠٠

  میكنیم پس حضرت زین العابدین فرمودند اي قوم سر بردارید كھ شما اینك عارف و
فائز و اھل بصیرت شدید و كامل و بالغ گشتید الله الله بھ احدي از مقصرین و
مستضعفین آنچھ را از من و محمد دیدید خبر ندھید كھ بھ شما بد میگویند و تكذیب شما
را مینمایند گفتند سمعنا و اطعنا فرمودند بروید در حالي كھ راشد و كامل ھستید و آنھا



 
رفتند . 

جابر میگوید عرض كردم سیدي كساني كھ باین امر باین صورت كھ شما عمل كردید و
بیان فرمودید معرفت ندارند جز آنكھ محبتي دارند و معتقد بفضیلت شما ھستند و از
دشمنان شما تبري مینمایند حالشان چطور خواھد بود امام (ع) فرمودند اینھا در خیر
ھستند تا بالغ شوند جابر میگوید عرض كردم یا ابن رسول الله آیا بعد از این معرفت كھ
پیدا كردند باز چیزي ھست كھ اینھا را جزو مقصرین قرار دھد امام (ع) فرمودند بلي
ھرگاه در حقوق برادران خود قصور كنند . تا آخر حدیث كھ مفصل است بحار ج ٢٦ ص ١٤ .

 
 .

 
** فصل ** 

شیخ مفید در ارشاد اولاد آن حضرت را پانزده تن شمرده است اول حضرت امام محمد
باقر علیھ السلام كھ والده آن حضرت ام عبدالله دختر حضرت امام حسن علیھ السلام
است و دیگر عبدالله و حسن و حسین و زید و عمر و حسین اصغر و عبدالرحمن و
سلیمان و علي و محمد اصغر كھ ھمگي از ام ولد بودند و دختران آن حضرت خدیجھ و
فاطمھ و علیھ و ام كلثوم نام داشتند . زید بن علي علیھ امویان قیام كرد و بدستور حاكم

اموي یوسف بن

صفحھ ٤٠١

  عمر ثقفي بھ شھادت رسید وفات او را در سال یكصد و بیست و دو ھجري قمري

 
نوشتھ اند و شاید ان شاء الله در ضمن مطالب آتیھ چند كلمھ اي درباره او بنویسیم . 

حضرت سید الساجدین زین العابدین علي بن الحسین صلوات الله و سلامھ علیھ در سال
نود و پنج ھجري در سن پنجاه و ھفت سالگي در مدینھ منوره دار فاني را وداع فرمود
شھادت آن حضرت بر اثر سمي بود كھ توسط ولید بن عبدالملك یا ھشام بن عبدالملك بآن
حضرت داده شد و روز شھادت آن امام ھمام را ابن شھراشوب در روز شنبھ دوازدھم

 
محرم ثبت نموده . 

از ابي حمزه ثمالي از حضرت باقر (ع) روایت شده كھ فرمود وقتي كھ وفات حضرت
علي بن الحسین نزدیك شد مرا بھ سینھ خود چسبانید و فرمود فرزند ترا وصیت میكنم
بآنچھ كھ پدرم ھنگام وفات بمن وصیت فرمود و او نیز پدر بزرگوارش باو وصیت
فرموده بود آنگاه بمن فرمود فرزند بپرھیز از اینكھ ظلم كني بكسي كھ جز خدا ناصري

 
علیھ تو نمییابد . 

و از علي بن ابراھیم از حضرت رضا علیھ السلام نقل شده كھ حضرت علي بن حسین
در شب وفات از ھوش رفت و چون از آن حالت بیرون آمد فرمود الحمد � الذي صدقنا

 
وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العاملین . 

یعني حمد خدائي را كھ با ما بھ وعده خود صادق بود و زمین مقصود از زمین بقرینھ ذكر جنت زمین
 
آخرت است . 

را بارث بما واگذارد كھ در ھر جا از بھشت كھ بخواھیم منزل كنیم پس چھ نیكوست
اجر

صفحھ ٤٠٢



 
  آنھا كھ عمل نمایند . 

حضرت این آیھ را خواندند و بھ ریاض جنت ارتحال فرمودند . و در روایت كلیني است
كھ حضرت سجاد سوره واقعھ و انا فتحنا را تلاوت فرمودند و بعد این آیھ را خواندند و

 
رحلت فرمودند . 

حضرت سجاد علیھ السلام را در بقیع پشت سر عموي بزرگوارشان حضرت امام حسن
علیھ السلام در بنائي كھ عباس در آن دفن بود و قبھ اي داشت دفن نمودند ھمین جائي كھ
اكنون نھ بنائي و نھ عمارتي و نھ قبھ اي دارد لكن شكر خدا را كھ صورت آن قبور
مطھره پیدا و مواضع آثارشان برجاست و في الجملھ معلوم است كھ آن انوار الھي روي

 
در نقاب كدام خاك كشیده اند و در كدامین بقعھ ھا باید ایشان را زیارت كرد . 

نقل میكنند با آنكھ آن حضرت فرموده بودند كھ در تشییع ایشان اجتماع نشود معذلك

 
آنچنان جمعیتي جمع شد كھ مدینھ كمتر بخود دیده بود . 

تمام شد مختصر شرح احوال حضرت سید الساجدین و زین العابدین علي بن الحسین

 
علیھما السلام در ٢٧ ذي حجھ ١٤١٩ ھجري قمري . 

صفحھ ٤٠٣

  مطلب پنجم 
در بیان شرح احوال حضرت امام ھمام ابوجعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله و

 
سلامھ علیھ و علي آبائھ الطیبین است . 

 
** فصل ** 

در تفسیر برھان در ذیل آیھ شریفھ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و
اولي الامر منكم . . . از ابن بابویھ نقل میكند بطرق مختلف از مفضل بن عمر از یونس
بن ظبیان از جابر بن یزید جعفي كھ گفت شنیدم از جابر بن عبدالله انصاري كھ گفت
وقتي خداي عزوجل این آیھ را بر پیغمبر خود محمد (ص) نازل كرد كھ یا ایھا الذین
آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولي الامر منكم الآیة عرض كردم یا رسول الله خدا
و رسول او را شناختیم حال اولي الامر كھ خدا طاعت آنھا را قرین طاعت شما فرموده
كیستند پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمود اي جابر آنھا خلفاي من ھستند و امامان
مسلمانان بعد از من اول آنھا علي بن ابیطالب است علیھ السلام پس حسن پس حسین و
بعد از او علي بن حسین و بعد از او محمد بن علي كھ در تورات بھ باقر معروف است
و تو اي جابر زمان او را درك میكني و چون با او ملاقات كردي سلام مرا باو برسان و
پس از او صادق جعفر بن محمد و بعد موسي بن جعفر و بعد از او علي بن موسي پس
محمد بن علي پس علي بن محمد آنگاه حسن بن علي و بعد از او ھمنام من محمد كھ كنیھ
او كنیھ من است حجت خدا در زمینش و كسي كھ خدا باقي گذارده در میان بندگانش
فرزند حسن بن علي اوست كھ خداي تعالي ذكره بر دست او مشارق و مغارب زمین را

صفحھ ٤٠٤



  فتح فرماید و ھم اوست كھ از شیعھ خود و دوستانش غایب شود و در غیبت او بر
اعتقاد بامامت او ثابت نمیماند مگر ھركس كھ خدا دل او را بھ ایمان امتحان فرموده
باشد جابر گفت عرض كردم یا رسول الله آیا در وقت غیبت او شیعھ او از او منتفع
میشوند آن حضرت (ع) فرمود بلي قسم بآنكھ مرا بھ پیغامبري فرستاده كھ آنھا از نور
او استضاءه میكنند و بولایت او در غیبتش منتفع میشوند ھمانطور كھ مردم از آفتاب
سود میبرند ولو آنكھ ابرھا روي آن را پوشانده باشند اي جابر این سر مكنون و علم

 
مخزون خدا بود و آنرا پنھان كن مگر از اھلش . 

و باز از صدوق نقل شده از جابر بن یزید كھ میگوید جابر بن عبدالله انصاري خدمت
حضرت علي بن الحسین رسید و در وقتي كھ با حضرت مشغول صحبت بود محمد بن
علي باقر علیھما السلام كھ پسر كوچكي بود از طرف زنانھ منزل حضرت آمد و موھاي
او را بالاي سرش دستھ كرده و بستھ بودند وقتي چشم جابر بر او افتاد بدنش لرزید و
موھاي بدنش راست ایستاد و قدري باو خیره شد بعد گفت اي پسر جان پیش بیا پیش آمد
گفت حالا برگرد برگشت جابر گفت قسم بھ خداي كعبھ كھ این شمایل رسول خداست
صلي الله علیھ و آلھ شمایل بمعني طبع و حالت است و بعید نیست كھ جابر چشمش بسیار كم میدیده و تعبیر باین كلمھ
آورده چون روایاتي ھم داریم كھ اواخر نابینا بوده و ممكن است در آن وقت این اندازه بینائي داشتھ كھ از نزدیك كمي میدیده و از

 
تعبیرات این خبر معلوم میشود كھ در آن وقت نابیناي مطلق نبوده و الله اعلم . 

بعد برخاست و نزدیك آن حضرت رفت و گفت

صفحھ ٤٠٥

  پسر جان اسم شما چیست فرمود محمد گفت پسر كھ ھستي فرمود پسر علي بن حسین
جابر گفت جانم فداي تو اي عزیز دلم پس تو باقر ھستي فرمود بلي آنگاه فرمود حال
پیغامي را كھ رسول خدا (ص) توسط تو براي من فرستاده برسان جابر عرض كرد
مولاي من رسول خدا (ص) مرا بشارت داد كھ زنده میمانم تا شما را زیارت كنم و بھ
من فرمود چون او را ملاقات كردي از جانب من باو سلام برسان پس اینك عرض میكنم

 
اي مولاي من رسول خدا بھ شما سلام میرساند . 

حضرت باقر فرمود اي جابر سلام بر رسول خدا تا آسمانھا و زمین پاینده اند و سلام بر
تو كھ سلام را رساندي و بعد از آن جابر خدمت آن حضرت میآمد و مطلب میآموخت و
یك مرتبھ حضرت باقر بطور تعلم از او سؤالي كردند جابر گفت بخدا قسم من كاري كھ
پیغمبر (ص) از آن نھي فرموده بجا نمیآورم ھرآینھ بمن خبر داد كھ شما امامان ھادي
از اھل بیت او كھ پس از او میآئید در كودكي حلیم تر و عاقلتر مردم و در بزرگي اعلم
ایشان ھستید و فرمود شما بھ آنھا تعلیم نكنید چون آنھا خودشان داناتر از شمایند حضرت
ابوجعفر علیھ السلام فرمود جدم رسول خدا صلي الله علیھ و آلھ راست فرمود مطلبي را
كھ از تو پرسیدم خودم بآن داناترم و ھرآینھ بھ من حكم داده شده در حال صباوت و

 
كودكي و ھمھ این از فضل خدا و رحمت او بر ما اھل بیت است كمال الدین ص ٢٥٣ . 

 
تمام شد حدیث شریف . 

و خواستم از باب حسن ابتدا در اول این شرح حال سلام پیغمبر (ص) را بآن

صفحھ ٤٠٦



  حضرت كھ از فاصلھ حدود پنجاه سال فرستاده شده بود ذكر نمایم كھ معلوم شود نص

 
بر امامت امامان از زمان پیغمبر (ص) وجود داشتھ است . 

باري ولادت باسعادت حضرت باقر علیھ السلام بنا بر قول مشھور در اول ماه رجب
سال پنجاه و ھفت ھجري در مدینھ واقع شد والده ماجده ایشان ام عبدالله دختر حضرت
امام حسن مجتبي علیھ السلام است ام عبدالله كھ نام او فاطمھ است از زنان بزرگ و
صاحب كمال بود حضرت صادق علیھ السلام در وصف او میفرمایند زني صدیقھ بود
كھ در آل حسن مثل و مانند نداشت و از حضرت باقر (ع) نقل شده كھ فرمودند مادرم
پاي دیوار نشستھ بود كھ ناگھان آن دیوار شكافي برداشت و از آن صداي شدیدي بلند شد
كھ مشرف بر انھدام بود مادرم با دست اشاره بدیوار كرد و گفت نھ بحق مصطفي كھ
خدا بتو اجازه سقوط نداده پس دیوار ھمانطور ماند تا او از پاي دیوار عقب آمد و پدر

 
بزرگوارم صد دینار براي او صدقھ داد . 

آن حضرت جد بزرگوار خود حضرت سید الشھداء صلوات الله علیھ را درك نموده و
در عاشوراي شصت و یك قریب چھار سال از سن مباركش میگذشت و بنا بر بعض
روایات در مجلس یزید ھم در خدمت پدر بزرگوارش در شام بوده . زراره میگوید بھ
حضرت باقر عرض كردم شما حضرت حسین علیھ السلام را درك كرده بودید فرمود

 
بلي بحار ج ٤٦ ص ٢٢٠ . 

. اما از روایتي كھ در كتاب وفیات الائمة نقل نموده چنین برمیآید كھ حضرت باقر (ع)
یا در شام نبودند و یا اگر بودند در سني نبودند كھ در جریان امور باشند و آن روایت

این است كھ حضرت باقر

صفحھ ٤٠٧

  (ع) میفرماید از پدرم علي بن حسین (ع) درباره كیفیت دخول ایشان بر یزید ملعون
سؤال كردم فرمود اول ما را سھ ساعت بر در یكي از ابواب قصر نگھ داشتند كھ از
یزید اذن بگیرند بعد ما را وارد كردند و این در حالي بود كھ ما را با ریسماني بھم بستھ
بودند مثل اغنام و ریسمان در گردن من و عمھ ام زینب و ام كلثوم و باقي زنھا و دخترھا
بود و ھرگاه در رفتن كندي میكردیم ما را میزدند تا وقتي كھ ما را بر یزید علیھ لعنة الله
وارد كردند و از این جواب اینطور بنظر میرسد كھ حضرت باقر (ع) در آن جا نبودند

 
والله اعلم . 

باري آنحضرت حدود سي و چھار سال ھم در خدمت حضرت سجاد (ع) بود و نوزده
سال ھم دوران امامت ایشان طول كشید تا در سن پنجاه و ھفت سالگي در سنھ صد و
چھارده بھ دار باقي شتافت دوران امامت آن حضرت از پرفروغ ترین سنوات امامت
ائمھ اطھار (ص) است چرا كھ در زمان امامت آن حضرت و فرزند ارجمندش حضرت
صادق علیھ السلام نشر فضائل و ترویج معارف اسلام بھ اوج خود رسید تا جائي كھ
بیشتر آثار باقیمانده از محمد و آل محمد (ص) از زبان این دو بزرگوار صدور و نشر
یافتھ است و بر گردن ھمھ شیعھ حق عظیم و منت بزرگي دارند و شكر احسان و مراحم
آن بزرگواران و دیگر معصومین صلوات الله علیھم اجمعین از قوه ما بیرون است . آن
حضرت را باقر نامیدند بجھت وفور علمي كھ از ایشان ظاھر شد از علل الشرایع از



جناب جابر جعفي روایت شده كھ از ایشان پرسیدند چرا بحضرت باقر باقر گفتند ،
فرمود چونكھ آن بزرگوار شكافت علم را شكافتني و اظھار نمود آنرا اظھار كردني تمام
شد روایت . و باقر بمعني گشاینده و توسعھ دھنده ھم ھست و فرمایش پیغمبر (ص) كھ

درباره آن حضرت بھ

صفحھ ٤٠٨

  جابر فرموده است یبقر علم الدین بقرا ، بھ ھمھ این معاني است یعني علم دین را
میشكافد و ظاھر میكند و توسعھ میدھد و ترویج مینماید چنانكھ ھمھ این كارھا بر دست
آن بزرگوار جاري شد و ھمانطور كھ در باطن وارث و حامل علوم پیغمبر (ص) و
امیرالمؤمنین و اجداد بزرگوار خود بود در ظاھر ھم كتب و آثار آنھا بایشان رسید . و
در خبر است كھ حضرت سجاد (ع) در مرض موت در حالي كھ جماعت دور آن
حضرت بودند بھ فرزند خود حضرت باقر (ع) فرمودند محمد این صندوق را بردار و
بھ خانھ خود ببر بعد فرمودند خبر داشتھ باشید كھ در این صندوق درھم و دیناري نبود
اما پر از علم بود . و در حدیث دیگري است از حضرت صادق (ع) كھ آن صندوق
بزرگ و سنگین بود و چھار نفر آن را بلند میكردند و بعد از وفات حضرت سجاد
برادران حضرت باقر آمدند و ادعا بر محتویات صندوق داشتند و سھم خود را
میخواستند حضرت فرمودند قسم بخدا كھ شما سھمي از آن نداشتید اگر داشتید پدرم آن
را بھ من وانمیگذاشت و حضرت صادق فرمودند در آن صندوق سلاح پیغمبر (ص) و
كتب حضرت سجاد (ع) بود . و از حدیثي كھ در بحار از زھري نقل كرده در باب
وصیت حضرت سجاد معلوم میشود كھ حضرت باقر از نظر سن بزرگترین پسر
حضرت سجاد نبودند چرا كھ زھري میپرسد چرا بھ اكبر اولاد خود وصیت نفرمودید
امام علیھ السلام میفرماید اي اباعبدالله امامت بھ كوچكي و بزرگي نیست پیغمبر (ص)
اینطور با ما عھد فرموده و در لوح و صحیفھ دیده ایم كھ این چنین نوشتھ شده بحار ج ٤٦ ص

 
 . ٢٣٢

 
 .

صفحھ ٤٠٩

 
  ** فصل ** 

در كتاب ارشاد شیخ مفید رحمھ الله نقل میكند از عبدالله بن عطاء مكي كھ گفت ھرگز
علما را نزد كسي آن طور كوچك ندیدم كھ نزد ابوجعفر محمد بن علي بن الحسین كوچك
میشدند و حكم بن عتیبھ را دیدم با آن جلالتي كھ در میان قوم داشت پیش روي آن
حضرت چون طفلي بود كھ جلو معلم نشستھ باشد و جابر بن یزید جعفي ھر گاه از محمد
بن علي چیزي نقل میكرد میگفت حدیث فرمود مرا وصي اوصیاء و وارث علم انبیا

 
محمد بن علي بن حسین علیھم السلام . 

و از آن حضرت روایت شده كھ از ایشان پرسیدند بعض احادیث را مرسلا روایت
میفرمائید یعني نمیفرمائید كھ از چھ كسي نقل مینمائید فرمودند ھرگاه حدیثي روایت
كردم و سند آنرا نقل نكردم كھ از چھ كسي روایت میكنم سند آن این است كھ از پدرم



زین العابدین از پدرش حسین شھید از پدرش علي بن ابیطالب از رسول الله صلي الله

 
علیھ و آلھ و سلم از جبرئیل از خداي عزوجل روایت میكنم اعلام الوري ص ٢٧١ . 

محمد بن مسلم میگوید چیزي در نظرم مشكل نیامد مگر آنكھ درباره آن از حضرت باقر
علیھ السلام سؤال كردم تا جائي كھ سي ھزار حدیث از آن بزرگوار پرسیدم و از

 
حضرت صادق علیھ السلام شانزده ھزار حدیث . تمام شد روایت بحار ج ٤٦ ص ٢٩٢ . 

عرض میكنم خدا درجات او و امثال او را عالي فرماید كھ اخبار زیادي را حفظ نموده و
روایت كردند و بي جھت نبود كھ حضرت صادق علیھ السلام میفرمایند : بشر المخبتین

بالجنة .

صفحھ ٤١٠

  یعني بشارت بده دارندگان خضوع و خشوع و اطمینان و سكون در راه حق را بھ
بھشت ، برید بن معاویھ عجلي و ابوبصیر لیث بن بختري مرادي و محمد بن مسلم و
زراره چھار نفر كھ نجبا ھستند و امناي خدا بر حلال و حرام او اگر اینھا نبودند آثار

 
نبوت منقطع میشد و كھنھ و مندرس میگردید فصل الخطاب ص ٩٩ . 

 
 .

در زمان خلافت ھشام بن عبدالملك یعني بعد از سنھ صد و پنج ھجري ھشام حضرت
باقر علیھ السلام را بھ دمشق احضار كرد مجلسي در بحار نقل میكند از ابي بصیر از
حضرت صادق صلوات الله علیھ كھ فرمود : ھشام بن عبدالملك فرستاد و پدر بزرگوارم
را بھ شام احضار نمود و چون آن حضرت بر ھشام وارد شد ھشام گفت یا اباجعفر پي
شما فرستادم كھ از مسألھ اي از شما سؤال كنم كھ مناسب نبود دیگري غیر از من بپرسد
و نمیخواھم جز یك نفر ( یعني خودش ) دیگري آنرا بشنود و بداند ، پدرم فرمودند
امیرالمؤمنین ھرچھ مایل باشند میپرسند اگر بدانم میگویم و اگر ندانم میگویم كھ نمیدانم
و راستگوئي براي من اولي است . ھشام گفت بگوئید ببینم در شبي كھ علي بن ابي طالب
در آن كشتھ شد كساني كھ بیرون شھر بودند از كجا دانستھ و خبر شدند كھ علي در آن
شب كشتھ شده و مردم در آن شب چھ علامتي را مشاھده نمودند پس اگر میداني و میل
داري بمن بگو و بھ من خبر بده كھ آیا براي غیر علي ھم در قتل و كشتھ شدن علامت و
عبرتي بوده ؟ پدرم باو فرمودند شبي كھ علي صلوات الله علیھ در آن كشتھ شد ھیچ

سنگي را از زمین برنداشتند مگر آنكھ زیر آن خون تازه دیده شد و

صفحھ ٤١١

  این مطلب تا طلوع فجر باقي بود و شبي كھ ھارون برادر موسي صلوات الله علیھما در
آن كشتھ شد نیز ھمینطور بود و شبي كھ یوشع بن نون را در آن كشتند و شبي كھ عیسي
بن مریم علیھما السلام را بھ آسمان بردند و ھمچنین شبي كھ شمعون بن حمون الصفا را
كشتند و ھمین طور شبي كھ علي بن ابي طالب در آن بقتل رسید و ھمچنین شبي كھ

 
حسین بن علي علیھما السلام در آن كشتھ شد . 

پس ھشام روي در ھم كشید و رنگش تغییر كرد چنانكھ میخواست بسوي پدرم بپرد و او
را صدمھ بزند كھ پدرم باو فرمودند اي امیرالمؤمنین بر مردم واجب است كھ از امام



خود اطاعت كنند و در خیرخواھي او صادق باشند و چیزي كھ مرا وادار كرد این
مطالب را در پاسخ سؤال امیرالمؤمنین بگویم شناخت و معرفت من باو بود كھ میدانستم
اطاعت او بر من واجب است و امیدوارم كھ امیرالمؤمنین گمان بد نبرند ھشام گفت
ھرگاه خواستي بسوي اھل خود برگرد پس حضرت برخاستند كھ بیرون بروند ھشام
گفت بخدا قسم بخور و عھد كن كھ این حدیث را تا وقتي كھ من زنده ام براي كسي نقل
نكني و پدر بزرگوارم ھم سخناني فرمود كھ خلیفھ راضي شد . و از شام متوجھ حجاز
گردید ھشام ھم قاصدي فرستاد بھ ھمھ حكامي كھ بین شام و مدینھ داشت و بآنھا امر
كرد كھ بھ پدرم اجازه ندھند در جائي از شھر آنھا فرود آیند و در بازارھاي خود با
ایشان معاملھ ننمایند و بھ مردم شام اجازه صحبت و مخالطھ بآنھا ندھند تا بھ حجاز

 
برسند . 

و چون آن بزرگوار بھ شھر مدین رسید و ملازمان او در خدمتش بودند بعض آن خدمھ
آمدند و عرض كردند آذوقھ ما تمام شده و از رفتن بھ بازار ممنوع

صفحھ ٤١٢

  ھستیم و در شھر را ھم بستھ اند پدرم فرمود مانعي ندارد و آبي بیاورید كھ وضو بگیرم
آب آوردند و وضو گرفت آن وقت غلام آن حضرت كمك كرد و از كوھي كھ آنجا بود
قدري بالا رفتند تا بھ گردنھ اي رسیدند و در آنجا ایستاده دو ركعت نماز فرمودند و رو
بھ شھر نمودند و بھ اعلي صوت ندا فرمودند : و الي مدین اخاھم شعیبا قال یا قوم اعبدوا
الله ما لكم من الھ غیره و لاتنقصوا المكیال و المیزان اني اریكم بخیر و اني اخاف علیكم
عذاب یوم محیط و یا قوم اوفوا المكیال و المیزان بالقسط و لاتبخسوا الناس اشیاءھم و
لاتعثوا في الارض مفسدین بقیت الله خیر لكم ان كنتم مؤمنین . آنگاه دست خود را بر
سینھ خود گذارد و بھ اعلي صوت فرمود قسم بھ خدا كھ بقیة الله من ھستم قسم بخدا كھ
بقیة الله من ھستم و در میان مردم آن شھر پیرمردي مسن بود و تجارب روزگار او را
مجرب كرده بود و كتبي خوانده بود و اھل شھر او را بھ نیكي میشناختند و چون صداي
آن حضرت را شنید بھ اھل بیت خود گفت مرا بیرون ببرید پس او را برداشتھ و بردند و
میان شھر گذاشتند و مردم دور او جمع شدند پیرمرد گفت این چھ صدائي بود كھ از
بالاي كوه شنیدم گفتند این شخصي است كھ میخواھد از بازار خرید نماید اما سلطان او
را از این مطلب منع كرده و مانع مقصود او شده شیخ گفت شما اطاعت مرا میكنید گفتند
البتھ گفت قوم صالح یك نفر آنھا متصدي پي كردن ناقھ شد اما ھمھ آنھا چون بھ عمل او
راضي بودند معذب شدند و این مردي است كھ درست سر جاي شعیب ایستاده و عین
نداي شعیب از او شنیده شد سلطان را ول كنید و حرف مرا بشنوید و بساط و كالاي
بازار را نزد او ببرید و حاجت او را برآورید و اگر نكنید قسم بھ خدا كھ بیم ھلاكت شما

میرود حضرت

صفحھ ٤١٣

  صادق فرمودند آنھا در را باز كرده و متاع بازار را بسوي پدرم بیرون آوردند و خدام
آن حضرت ھرچھ میخواستند خریدند آن وقت اھل مدین داخل شھر خود شدند و حاكم بھ



ھشام نوشت كھ آن شیخ و مردم چھ كردند و ھشام بھ عامل خود در مدین نوشت كھ شیخ
را بھ سوي او بفرستد او ھم فرستاد اما پیرمرد در راه جان سپرد ( رضي الله عنھ ) .

 
تمام شد حدیث شریف بحار ج ٤٥ ص ٢٠٣ - بحار ج ٤٦ ص ٣١٦ . 

. و مخفي نماند كھ در آن سفر ھشام در مجالس متعدد حضرت باقر را طلبید و حقد و
حسد و كینھ بني امیھ را نسبت بھ آل محمد صلوات الله علیھم بانواع حركات و كلمات
ظاھر میكرد و در آن مجلس آخر كھ ذكر شد وقتي حضرت باقر از نزد او خارج شدند
در جلو قصر او میداني بود كھ در انتھاي آن جماعتي نشستھ بودند حضرت باقر
پرسیدند اینھا كھ ھستند نگھبانان گفتند كشیش و راھبند و آن شخص عالم آنھا است كھ
سالي یك روز میآید و مي نشیند و آنھا از او مسائل خود را میپرسند حضرت صادق
میفرمایند كھ پدرم با رداي خود سر مباركش را پوشاند منھم ھمان كار را كردم و رفتیم
تا آن حضرت در میان ایشان نشست و من پشت سرش نشستم و بھ ھشام خبر دادند كھ
پدرم چنین كرده و او كسي را فرستاد كھ آنجا باشد و ببیند كھ آن حضرت چھ میكند چند
تن از مسلمین ھم جمع شدند و عالم مسیحي آمد در حالي كھ ابروھاي خود را با حریر
زردي بستھ بود و آمد میان جماعت و ھمھ كشیشھا و راھبان برخاستند و احترام كردند
و سلام نمودند تا آمد در صدر مجلس نشست و او نگاه كرد و بھ پدرم گفت از ما ھستي

یا از این امت

صفحھ ٤١٤

  مرحومھ حضرت فرمودند از این امت مرحومھ ھستم گفت از كدامین آنھا از علماي
آنھا یا از جھالشان پدرم فرمود از جھالشان نیستم عالم نصاري بشدت مضطرب شد بعد
گفت از شما سؤال كنم پدرم فرمود بپرس گفت شما از كجا ادعا كردید كھ اھل بھشت
میخورند و میآشامند اما محدث نمیشوند و بول نمیكنند دلیل واضحي كھ ھمھ بفھمند نشان
بده پدرم فرمود دلیل معروف كھ ھمھ بدانند جنین است در شكم مادرش كھ میخورد اما
محدث نمیشود باز نصراني بشدت مضطرب شد و گفت عجیب است كھ گفتي از علماي
آنھا نیستي پدرم فرمود از جھال آنھا ھم نیستم و فرستادگان ھشام ھمھ این سخنان را
میشنیدند مسیحي گفت سؤال دیگر ، پدرم فرمود بگو گفت از كجا ادعا كردید كھ میوه
بھشت ھمواره تر و تازه است و در نزد ھمھ اھل بھشت موجود است و معدوم نیست و
تمام نمیشود دلیل محسوس چھ دارید پدرم فرمود دلیل ادعاي ما قرآن ماست كھ نزد ھمھ
مسلمین ھمواره تر و تازه است و موجود است و معدوم نیست و تمام نمیشود پس
مسیحي باز مضطرب شد و گفت كلا ، میگفتي كھ از علماي آنھا نیستي پدرم فرمود و
از جھالشان ھم نیستم عالم مسیحي گفت سؤال دیگر ، پدرم فرمود بپرس گفت بگو ببینم
كدام یك از ساعات دنیا ھست كھ نھ از ساعات روز است و نھ از ساعات شب پدرم
فرمود آن ساعتي كھ بین طلوع فجر و طلوع شمس است بیمار مبتلي در آن آرام میگیرد
و كسي كھ بیخواب بوده بخواب میرود و آنكھ بحال اغما رفتھ بوده بھوش میآید آن را
خدا قرار داده در دنیا كھ وقت مسألت و دعاي راغبین و خاشعین باشد و براي كساني كھ
براي آخرت عمل میكنند در آن دلیل واضحي است و حجت بالغھ اي است علیھ منكران

آن كھ



صفحھ ٤١٥

  از عمل در آن تكبر نموده و آن را ترك میكنند پس نصراني صیحھ اي زد و گفت یك
سؤال دیگر دارم بخدا قسم چیزي از تو میپرسم كھ ھرگز جواب آن را نداني پدرم فرمود
بپرس كھ باید كفاره قسم بدھي گفت بگو بدانم آن دو مولود كدامند كھ در یك روز بدنیا
آمدند و در یك روز از دنیا رفتند و یكي از آنھا در دنیا صد و پنجاه سال عمر كرد و
دیگري پنجاه سال ؟ پدرم فرمود آن دو عزیر و عزره بودند كھ در یك روز متولد شدند
و چون بھ سن مردان رسیدند كھ بیست و پنج سال است عزیر در انطاكیھ بر الاغ خود
سوار بود كھ بر قریھ اي گذشت كھ مخروبھ شده و سقفھاي آن فرو ریختھ بود پس گفت
خدا چگونھ و چھ وقت این قریھ را بعد از موتش زنده میكند و این در وقتي بود كھ خدا
او را برگزیده و ھدایت فرموده بود و چون چنین گفت خدا بر او غضب كرد و بجھت
آن گفتھ صد سال براي سخط بر او او را میراند بعد دوباره او را مبعوث كرد و زنده
نمود عینا بھمان ھیئت كھ بر الاغ خود سوار بود و آذوقھ و طعام و شرابش ھمراھش
بود پس بھ خانھ خود برگشت و برادرش عزره او را نمیشناخت و از او خواست كھ
مھمان او باشد او ھم پذیرفت و عزیر را مھمان نمود و در پي اولاد عزره و نوه ھاي او
فرستاد كھ پیر شده بودند و عزیر جوان بود در سن بیست و پنج سالگي پس عزیر
شروع كرد و خاطرات گذشتھ را بیاد برادر و اولاد او میآورد كھ ھمھ پیر شده بودند و
ھرچھ میگفت آنھا یادشان میآمد و میگفتند تو چطور از امري كھ سالھا از آن گذشتھ خبر
داري و عزره كھ پیرمردي بود در سن یكصد و بیست و پنج سالگي میگفت ھیچ جوان
بیست و پنج سالھ اي را ندیده بودم كھ از تو باحوال من و برادرم داناتر باشد و وقایعي

كھ در جواني بین ما گذشتھ بداند تو از اھل آسماني یا

صفحھ ٤١٦

  زمین تا آنكھ عزیر بھ برادرش عزره گفت من عزیرم بواسطھ سخني كھ گفتم خدا بر
من غضب كرد بعد از برگزیدن و ھدایتم پس صد سال مرا میراند آنگاه دوباره
برانگیخت كھ مردم باین واسطھ یقینشان زیاد شود خدا بر ھر چیزي توانا و قادر است و
اینك این حمار و طعام و شراب كھ از پیش شما برداشتم و روانھ شدم و بھمان صورت
خدا بھ من برگرداند پس آنھا یقین كردند كھ درست میگوید و خدا او را بیست و پنج سال
در بین آنھا زندگاني داد تا آنكھ بالاخره ھمراه برادرش در یك روز دیده از جھان بستند
پس در این وقت عالم نصاري برخاست و مسیحیان ھم برخاستند و آن عالم گفت از من
داناتري را آورده اید و نزد خود نشانده اید تا مرا رسوا و مفتضح كند و مسلمانھا بدانند كھ
كسي را دارند كھ بعلوم ما محیط است و مطالبي میداند كھ ما نمیدانیم نھ قسم بخدا اگر
زنده بمانم تا یكسال با شما سخن نمیگویم و در مجلس شما نمینشینم و متفرق شدند و
پدرم ھمانطور نشستھ بودند و من در خدمت ایشان بودم كھ خبر قصھ را بھ ھشام
رساندند بعد بھ منزل آمدیم كھ فرستاده ھشام آمد و ھدیھ اي آورد و گفت ھشام امر كرده
كھ الآن عازم شویم و بطرف مدینھ برویم و ھیچ در آنجا نمانیم چون مردم سخت مشغول
صحبت و مباحثھ در واقعھ حضرت باقر (ع) و عالم نصاري شده بودند و ما سوار شده



و حركت كردیم . و فرستاده ھشام قبلا بسوي حاكم مدین رفتھ بود با این پیغام كھ پسران
ابي تراب محمد بن علي و جعفر بن محمد ساحرند و اسلامي كھ اظھار میكنند دروغ
است و نزد من آمدند وقتي آنھا را برگرداندم مایل بھ كشیشھا و راھبان كفار و نصاري
شدند و من چون قرابت داشتم آنھا را مجازات نكردم وقتي نامھ مرا خواندي بھ مردم

بگو

صفحھ ٤١٧

  ھر كس با آنھا خرید و فروش و معاملھ كند یا مصافحھ كند یا بر آنھا سلام كند نزد من
اماني ندارد چون آنھا مرتد از اسلامند تا آخر كلمات او و باقي از روایت دیگر گذشت .
و غرض آنكھ سلوك خلفا با ائمھ اطھار علیھم السلام اینطورھا بوده مخصوصا این ھشام
كھ خوب میدانست اصل حق متعلق بآل محمد (ص) است و نوع فكر مردم و احترام اھل
فھم آنھا از خانواده پیغمبر (ص) امر واضحي بود و ھمین ھشام دیده بود كھ وقتي در
زمان پدرش عبدالملك حج كرده بود و در خانھ خدا مردم بھ حضرت سجاد (ع) احترام
كردند و شامي پرسید كھ این مرد كیست چطور فرزدق كھ شاعر دربار خود آنھا بود
مدایح عالیھ اي براي آن حضرت گفت و ھمین احترام و عظمت خداداد سینھ آنھا را تنگ
میكرد و میخواستند بدون آنكھ علمي و عملي و حقي داشتھ باشند مردم آنھا را بر اولاد
پیغمبر (ص) و ائمھ اطھار ترجیح دھند و این ھم امري محال بود تا بالاخره حسد و

 
ترس بر حكومت و سلطنت آنھا را وامیداشت كھ آن بزرگواران را شھید نمایند . 

و امر دیگري كھ بر مشكل ائمھ میافزود بعض اطرافیان و اقوام و خویشان ایشان بودند
كھ گاه میخواستند بدون توجھ بھ وقت و موقعیت قیام كنند و در واقع میخواستند میوه
نارسیده اي را بچینند و ھر كدام كھ اطاعتي داشتند البتھ ائمھ (ع) آنھا را نھي میكردند و
آنھا ھم میپذیرفتند و ھر كدام كھ اطاعتي نداشتند قیامھائي مینمودند كھ اغلب باعث كشتھ
شدن خود آنھا و سخت تر شدن كار براي امام علیھ السلام میشد و این امامزادگان كھ
علیھ حكومتھاي وقت قیام و اقدام نمودند البتھ ھمھ آنھا در یك درجھ نبودند بعضي قصد

خدمتي داشتند و بھ نیت رفع ظلم عملي میكردند و بعضي براي

صفحھ ٤١٨

  خود ریاستي میطلبیدند و كساني كھ ھمھ آنھا را متمرد و عاصي پنداشتھ اند و ھمچنین
كساني كھ ھمھ آنھا را خیرخواه دانستھ و ھمھ را در باطن از عوامل امام علیھ السلام
دانستھ اند ھر دو اشتباه كرده اند و حقیقت ھمان است كھ در میان آنھا دوست و غیر
دوست ھر دو وجود داشت و بھر صورت ملاك یقیني ، اطاعت امام است نھ ابتكارات
شخصي و چون امر دین مقطعي نیست و بھ یك زمان خاص مربوط نمیشود بلكھ براي
ھمھ زمانھا است باید تصمیمات بزرگ مربوط بھ آن را كساني بگیرند كھ عالم بھ حكمت
الھي و علم سیاست مدن باشند و نتایج بلندمدت ھر اقدامي را بسنجند و بر اساس آن
مقدمات عملي را انجام دھند كھ مقصود خداوند از خلقت ، در پي آن حصول یابد و
مسلما در ھمھ زمانھا نفس حكومت ظاھري مقصود ائمھ (ع) نبوده و نشر علوم و
معارف و ترویج علم و حكمت و معرفت در نظر آنھا رجحان داشتھ است بخصوص كھ



 
ملك در حقیقت ھرگز از دست آنھا خارج نشده و نخواھد شد . 

باري ایام امامت حضرت باقر علیھ السلام با قسمتي از حكومت ولید بن عبدالملك مطابق
شد و حكومت سلیمان بن عبدالملك و عمر بن عبدالعزیز ابن مروان و یزید بن عبدالملك

 
و ھشام بن عبدالملك . 

در بحار از ابوبصیر نقل میكند كھ میگوید در خدمت حضرت باقر علیھ السلام در مسجد
بودیم كھ عمر بن عبدالعزیز وارد شد و دو جامھ زرد كم رنگ پوشیده بود و بھ غلامي
تكیھ كرده بود امام علیھ السلام فرمودند این پسر والي میشود و اظھار عدالت میكند و
چھار سال زندگي كرده میمیرد و اھل زمین بر او گریھ میكنند و اھل آسمان او را لعنت

مینمایند . ابوبصیر گفت

صفحھ ٤١٩

  مقصود حضرت آن بود كھ در جائي مینشیند كھ او را حقي در آن نیست و ابوبصیر
میگوید بعد حكومت یافت و ھر قدر ممكنش بود اظھار عدل میكرد . و از حضرت سجاد
علیھ السلام نیز نقل شده كھ در مسجد بودند و عمر بن عبدالعزیز كھ جوان آراستھ اي بود
عبور كرد و بند كفشھایش از نقره بود حضرت سجاد باو نظر فرمودند و بھ عبدالله بن
عطا فرمودند این جوان مترف را میبیني ( مترف یعني كسي كھ از مال و نعمت بھ
طغیان آمده ) او نخواھد مرد تا والي مردم شود عبدالله عرض كرد این فاسق را میگوئید
فرمود بلي مدت زیادي عمر نمیكند و وقتي كھ مرد اھل آسمان او را لعنت میكنند و اھل

 
زمین براي او استغفار میكنند . تمام شد حدیث بحار ج ٤٦ ص ٣٢٧ . 

و این دو خبر را نقل كردیم براي كساني كھ تصور كرده اند خداي نكرده عمر بن
عبدالعزیز آدم خوبي بوده كھ فدك را بھ امام علیھ السلام پس داده و دستور داده است كھ
بھ حضرت امیر (ع) دشنام ندھند و ملاحظھ كردید كھ امام علیھ السلام میفرمایند كھ اھل
آسمان او را لعنت میكنند و كسي كھ در حضور امام كھ خلیفھ خداوند است متصدي امر
خلافت شود و در جاي او بنشیند ھرچھ بصورت ظاھر عمل خوب ھم انجام دھد و
عدالت كند اصل تصرف او در حكومت باطل و غصب است و علت نھي او از سب و
لعن بر حضرت امیر (ع) این بود كھ میخواست اصلا ذكري از آن حضرت در میان

 
نباشد نھ بھ خوبي و نھ بھ بدي كھ الحمد � نتوانست نور خدا را خاموش كند . 

باري در میان بني امیھ آدم خوب ھم گاه پیدا میشده از جملھ سعد بن

صفحھ ٤٢٠

  عبدالملك كھ از اولاد عبدالعزیز بن مروان بود و حضرت باقر (ع) او را سعد الخیر
مینامیدند روزي خدمت آن حضرت رسید در حالي كھ بھ شدت میگریست و مثل زنان
ضجھ و زاري میكرد حضرت باقر (ع) فرمودند اي سعد چرا گریھ میكني عرض كرد
چطور گریھ نكنم در حالي كھ من از شجره ملعونھ در قرآن ھستم حضرت فرمودند تو
از آنھا نیستي انت اموي منا اھل البیت تو اموي ھستي كھ از ما اھل بیت است قول خدا
را نشنیدي كھ از قول ابراھیم (ع) میفرماید ھركس تبعیت مرا بكند لامحالھ از من است .

** فصل ** 



در این فصل ان شاء الله بعض اخبار متفرقھ از فرمایشات و حالات آن حضرت را كھ
در مواقع مختلف از آن حضرت شنیده و دیده شده بدون ترتیب خاصي نقل میكنیم : از
حضرت صادق علیھ السلام نقل شده كھ فرمودند محمد بن منكدر میگفت من گمان
نمیكردم كھ علي بن حسین پسري افضل از خود بجا گذارد تا وقتي كھ پسرش محمد بن
علي علیھما السلام را دیدم و خواستم او را موعظھ كنم اما او مرا موعظھ نمود اصحاب
او گفتند بھ چھ مطلبي ترا موعظھ كرد محمد بن منكدر گفت در ساعت گرمي از روز
در بیرون مدینھ جائي رفتھ بودم كھ بھ ابوجعفر محمد بن علي علیھما السلام برخوردم و
او مرد فربھ و سمیني بود دیدم كھ بر دو غلام سیاه یا عتیق تكیھ كرده ظاھرا مفھوم تكیھ كردن بر

 
دیگري در وقت حركت اینست كھ دست بر شانھ او میگذاشتند كھ حركت را سبكتر و سھلتر نماید . مؤلف . 

و میآید در دل گفتم سبحان الله پیرمردي از اشیاخ

صفحھ ٤٢١

  قریش در این ساعت با این حال در طلب دنیاست اكنون است كھ او را نصیحت كنم پس
جلو رفتم و سلام كردم بھ تندي جواب مرا داد و عرق میریخت گفتم اصلحك الله شیخي
از اشیاخ قریش در این ساعت با این حال دنبال دنیا باشد بگو ببینم اگر در این حال اجل
تو برسد چھ میكني فرمود اگر مرگ من در این حالت برسد من مشغول بھ طاعتي از
طاعات پروردگار عزوجل ھستم ( من با این كار و كوشش ) خود و عیال خود را از
حاجت بھ تو و احتیاج بھ مردم حفظ میكنم حضرت در آنوقت براي رسیدگي بھ زراعت و مزرعھ خود رفتھ

 
بودند . مؤلف . 

و ترس در وقتي بود كھ مرگ من میرسید و من مشغول معصیتي از معاصي نسبت بھ
پروردگار بودم عرض كردم راست گفتي خدا ترا رحمت كند خواستم من چیزي بتو یاد

 
دھم تو بھ من آموختي . 

در كافي از جابر بن یزید جعفي نقل میكند كھ گفت حضرت محمد بن علي علیھ السلام
ھفتاد حدیث براي من فرمود كھ ھرگز براي احدي روایت نكردم و ھرگز ھم براي كسي
روایت نخواھم كرد و چون حضرت باقر علیھ السلام وفات فرمودند این مطالب بر
گردنم سنگیني میكرد و سینھ ام تنگي مینمود پس خدمت حضرت صادق علیھ السلام
رسیدم و مطلب را عرض كردم عرض كردم فدایت شوم پدر بزرگوارت ھفتاد حدیث
بمن فرمود كھ ھیچ مطلبي از آنھا را براي كسي نگفتم و نخواھم گفت و آن بزرگوار مرا
امر فرمود كھ اینھا را پوشیده بدارم و بر گردنم سنگیني میكند و سینھ ام از كتمان آنھا

تنگ شده چھ میفرمائید حضرت صادق فرمودند اي جابر ھرگاه سینھ ات از اینھا تنگ

صفحھ ٤٢٢

  شد پس بھ بیابان برو و گودالي حفر كن و سرت را در آن فرو ببر و بگو محمد بن علي
مرا چنین و چنان حدیث نمود آنگاه آن حفیره را پر كن كھ زمین بر تو میپوشاند جابر

 
میگوید ھمین كار را كردم و آن حالتم تخفیف پیدا كرد . 

از كتاب كافي نقل شده از نعمان بن بشیر كھ میگوید ھمسفر جابر بن یزید جعفي بودم و
چون بھ مدینھ رسیدیم بر حضرت باقر وارد شد و بعد بیرون آمد و آن حضرت را وداع



كرد و خیلي خوشحال بود و رفتیم تا بھ أخیرجھ رسیدیم و آن اول منزل از دو راھي فید
است بطرف مدینھ و روز جمعھ بود پس نماز ظھر را خواندیم و سوار شدیم و چون
شترھا از زمین برخاستند دیدیم مرد قدبلند گندمگوني آمد و نامھ اي آورد جابر نامھ را
گرفت و بر چشم گذاشت و نامھ از حضرت باقر (ع) بود بھ جابر بن یزید و با گل تازه
سیاھي مھر خورده بود جابر گفت چھ وقت خدمت حضرت بودي گفت ھمین حالا جابر
گفت قبل از نماز یا بعد از نماز گفت بعد از نماز پس جابر نامھ را باز كرد و شروع بھ
خواندن نمود و روي در ھم كشید تا وقتي كھ نامھ را تمام كرد بعد نامھ را ضبط نمود و
دیگر نھ او را خندان دیدیم و نھ مسرور تا وقتي كھ وارد كوفھ شدیم و چون بھ كوفھ
رسیدیم شب را خوابیدیم و فردا صبح براي اعظام و احترام او بدیدنش رفتم و دیدم كھ
بیرون آمد و بر گردنش رشتھ اي از استخوانھاي كعب آویزان نموده و سوار چوب نیي
شده و میگوید اجد منصور بن جمھور امیرا غیر مأمور و اشعاري از این قبیل میخواند
پس بصورت من نگاه كرد و من بصورت او نگاه كردم و چیزي نگفت منھم چیزي
نگفتم و من از مشاھده آنچھ دیدم شروع بھ گریھ كردم و بچھ ھا و مردم دور من و او

جمع شدند و آمد تا داخل میدانگاه شد و شروع كرد با

صفحھ ٤٢٣

  بچھ ھا دور زدن و مردم میگفتند جابر بن یزید جني شده و قسم بخدا چند روز نگذشت
كھ نامھ ھشام بن عبدالملك بھ والي رسید كھ نوشتھ بود شخصي را كھ باو جابر بن یزید
جعفي میگویند بگیر و گردن بزن و سر او را براي من بفرست پس حاكم رو بھ
حاضرین مجلس خود كرد و گفت جابر بن یزید جعفي كیست گفتند اصلحك الله این
مردي بود كھ علم و فضل داشت و اھل حدیث بود و سفر حج نمود و جني شده و اینك
در میدان با بچھ ھا سوار ني میشود و با آنھا بازي میكند حاكم رفت و از بالا بھ میدان
نظر كرد و جابر سوار ني بود و با بچھ ھا بازي میكرد حاكم گفت حمد خداي را كھ مرا
از كشتن او معاف داشت و مدتي نگذشت كھ منصور بن جمھور وارد كوفھ شد و ھمان
كارھا را كرد كھ جابر در شعر میگفت تمام شد روایت كافي . و البتھ واضح است كھ
حضرت براي حفظ جان جابر باو امر فرموده بودند كھ تظاھر بھ جنون نماید و از این
حكایت معلوم میشود كھ چطور خلفا در كمین دوستان ائمھ (ع) بودند و ھركس ذكر
فضیلت آنھا را میكرد در صدد قتل او برمیآمدند و در خبر است كھ آن حضرت بھ جابر
جعفي فرمودند : اي جابر بھ شیعھ من از قول من سلام برسان و بآنھا بگو كھ بین ما و
خداوند عزوجل ھیچگونھ قرابت و خویشاوندي نیست و كسي مقرب او نمیشود مگر بھ
طاعت او اي جابر ھركھ خدا را اطاعت كند و ما را دوست بدارد دوست ماست و ھركھ

 
معصیت خدا را بنماید دوستي ما باو نفع نمیدھد الحدیث . 

و از فرمایشات آن حضرت است كھ فرمودند ھرگاه نزد عالمي نشستي بھ شنیدن
حریص تر باش تا سخن گفتن و خوب شنیدن را یاد بگیر ھمانطور كھ خوب سخن گفتن

را میآموزي و كلام و سخن كسي را قطع مكن

صفحھ ٤٢٤



 
  الحدیث الكتاب المبین ج ٢ ص ٣٤٨ . 

 
 .

در بحار الانوار از تفسیر فرات از برید بن معاویھ عجلي و ابراھیم احمري نقل میكند
كھ گفتند بر حضرت باقر علیھ السلام وارد شدیم و زیاد الاحلام خدمت ایشان بود
حضرت باقر بھ زیاد فرمودند زیاد چطور است كھ میبینم پاھایت ترك و شقاق برداشتھ
عرض كرد فدایت شوم با شتر لاغر لنگي آمدم كھ میبایست آنرا بزحمت برانم و مرا بر
این وانداشت مگر دوستي شما و اشتیاق بزیارت شما بعد زیاد قدري سرش را پائین
انداخت آنوقت عرض كرد فدایت شوم گاھي در تنھائي شیطان بر من غالب میشود و
ً مأیوس میشوم آنوقت یادم مرا بیاد گناھان و معصیتھائي كھ داشتھ ام میاندازد و تقریبا
میآید كھ شما را دوست میدارم و از دیگران بسوي شما منقطع شده ام حضرت فرمودند
اي زیاد آیا دین غیر از دوستي و دشمني است ؟ آنوقت این سھ آیھ را طوري خواندند
مثل اینكھ كف دستشان نوشتھ بود یكي : و لكن الله حبب الیكم الایمان . . . یعني اما خدا
محبت ایمان را در دلتان انداخت و آنرا در دلھایتان زینت داد و كفر و فسوق و عصیان
را طوري كرد كھ از آنھا بدتان آید این جماعت ھستند كھ رشد و ھدایت یافتھ اند بجھت
فضل و نعمتي از خدا و خدا دانا و حكیم است و میفرماید : دوست میدارند كسي را كھ
بسوي ایشان ھجرت كند و میفرماید اگر خدا را دوست میدارید مرا تبعیت كنید تا خدا
شما را دوست بدارد و گناھانتان را بیامرزد و خدا بخشنده و مھربان است . مردي

خدمت پیغمبر (ص) آمد و عرض كرد یا رسول الله من روزه گیرھا را

صفحھ ٤٢٥

  دوست میدارم اما خودم روزه نمیگیرم و نمازگزاران را دوست میدارم و نماز نمیخوانم
و زكوة و صدقھ دھندگان را دوست میدارم اما خودم صدقھ نمیدھم پیغمبر (ص) فرمودند
تو با آنھائي كھ دوستشان میداري و پاداش تو آنچیزي است كھ كسب كرده اي آیا راضي
نمیشوید كھ ھرگاه بلائي ترسناك از آسمان نازل شود ھر جماعتي بھ مأمن خودشان پناه

 
برند و ما بھ رسول خدا پناه بریم و شما بھ ما بحار ج ٦٨ ص ٦٣ . 

 
؟ 

 
** فصل ** 

اولاد آن حضرت را ھفت تن شمرده اند اول حضرت ابوعبدالله جعفر بن محمد (ع) كھ
كنیھ آن حضرت (ع) بمناسبت ایشان است و آن جناب و عبدالله از یك مادر بودند و والده
ایشان ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابي بكر است عبدالله بر دست یكي از بني امیھ
مسموم شد و شھید گردید دو پسر دیگر آن حضرت عبیدالله و ابراھیم از ام حكیم بودند و
علي و ام سلمھ و زینب از ام ولد بودند و بعضي گفتھ اند آن حضرت فقط یك دختر داشتند
كھ ام سلمھ بود ، و نقل كرده اند كھ ام علي بھ مذھب خوارج مایل شد و حضرت بھمین

 
جھت او را طلاق دادند . 

وفات آن حضرت در سال صد و چھاردھم ھجرت بود در جلاء العیون نقل نموده كھ آن
حضرت براي تعزیھ و ماتم خود ھشتصد درھم وصیت فرمودند . و از حضرت صادق
علیھ السلام روایت میكنند كھ فرمودند پدرم گفت اي جعفر از مال من وقفي بكن براي



ندبھ كنندگان كھ ده سال در مني در موسم حج بر من گریھ كنند و رسم ماتم را تجدید

 
نمایند و بر مظلومیت من زاري كنند . 

صفحھ ٤٢٦

  مجلسي از ابن بابویھ و جمعي دیگر نقل میكند كھ شھادت آن حضرت بھ امر ابراھیم بن
ولید واقع شد و آن حضرت را مسموم كرد و بعضي گفتھ اند كھ ھشام بن عبدالملك ایشان
را مسموم نمود . و از قطب راوندي نقل كرده كھ عبدالملك آن حضرت را شھید نموده
اما عبدالملك كھ مردن او در سنھ ھشتاد و شش است و مسلم در نام او اشتباھي شده و
اما ابراھیم بن ولید در سنھ صد و چھارده خلیفھ نبوده و ظاھرا خلافت ھشام تا سنھ
یكصد و بیست و پنج طول كشیده و ممكن است كھ ابراھیم در آن وقت خلیفھ نبوده اما
باشاره ھشام اقدام باین جسارت عظیم نموده باشد و الله اعلم . و اخبار در روز شھادت
آن حضرت نیز مختلف است یكي از تاریخھاي معروف شھادت آن امام ھمام ھفتم ماه
ذي حجھ است آن حضرت را در بقیع در كنار پدر بزرگوارش حضرت علي بن الحسین
علیھما السلام دفن نمودند موافق و مخالف در تعظیم و تكریم مقام علمي و جلالت قدر و
صفات حمیده و خصلتھاي پسندیده آن حضرت ھمزبانند و وصف كمالات آن بزرگوار
از امثال ما برنمیآید گوشھ اي از صفات و كمالات آن حضرت در آئینھ ھزاران حدیث و
خبري كھ از ایشان بیادگار مانده منعكس گردیده است و دریائي از علم است كھ ساحل
ندارد . پروردگارا بحق محمد و آل محمد صلوات الله علیھم اجمعین قسمت میدھیم كھ ما
را در زمره دوستان و موالیان و خدام آن بزرگواران قرار بده و دست ما را از دامان

 
شیعیان ایشان كوتاه مفرما و صلي الله علي محمد و آلھ الطیبین الطاھرین . 

 
٢٦ محرم الحرام ١٤٢٠ 

صفحھ ٤٢٧

  مطلب ششم 
در شرح احوال حضرت ابوعبدالله جعفر بن محمد صادق علیھ و علي آبائھ الصلوة و

 
السلام است . 

 
** فصل ** 

ولادت باسعادت آن حضرت موافق مشھور و نقل شھید در دروس در مدینھ در روز
ھفدھم ربیع الاول سال ھشتاد و سھ ھجري بوده است والده ماجده ایشان ام فروه دختر
قاسم بن محمد بن ابي بكر است و اسم آن مخدره فاطمھ بوده و ام فروه كنیھ ایشان است و
مادر ام فروه اسماء دختر عبدالرحمن بن ابي بكر است . حضرت صادق علیھ السلام
فرمودند مادرم زني مؤمن و متقي و نیكوكار بود و خدا نیكوكاران را دوست میدارد در
كافي از علل الشرایع از حضرت سجاد نقل میكند و آن بزرگوار از پدر عالیمقدار از جد
بزرگوارشان علیھم السلام نقل میفرمایند كھ رسول خدا (ص) فرمود ھرگاه فرزندم
جعفر بن محمد بن علي بن حسین بن علي بن ابي طالب متولد شد او را صادق بنامید چرا
كھ در اولاد او كسي میآید كھ ھم نام اوست اما برحق نیست و ادعاي امامت میكند و باو

كذاب میگویند بحار ج ٤٧ ص ٨ . 



 
 .

قامت آن حضرت میانھ بود و موھاي مجعد مشكي داشت و رخساره و بیني كشیده و
خوش حالت و چھره مباركش روشن و نوراني ، در مورد امامت آن حضرت بواسطھ

نصوص سابقھ اختلافي نبود اگر چھ كھ بعض نزدیكان

صفحھ ٤٢٨

  بواسطھ كمي معرفت طمعي در دل داشتند . در عیون اخبار الرضا علیھ السلام نقل
میكند كھ چون حضرت محمد بن علي باقر ھنگام وفات در حال احتضار بودند فرزند
خود حضرت صادق (ع) را فرا خواندند كھ عھدي را بایشان سپارند و برادر آن
حضرت زید بن علي (ع) عرض كرد اگر شما ھم تبعیت آن سیره را بكنید كھ در حسن
و حسین واقع شد ( و مثل آن مورد عمل كنید ) امیدوارم كھ كار غلطي نباشد حضرت
باقر باو فرمودند اي ابا حسین رد امانتھا آنطور نیست كھ بشود بھ مثال عمل كرد و از
روي آن الگو تقلید نمود و عھدھاي معھود تابع رسوم نمیشود و این است و جز این
نیست كھ اینھا اموري است كھ از قبل از طرف حجتھاي خداي عزوجل معین شده بحار ج

 
٣٦ ص ١٩٣ . 

. تمام شد حدیث شریف كھ ترجمھ آنرا بطور نقل بھ معني ذكر كردیم كھ معلوم شود
بعضي طمع در امامت آن حضرت داشتند اما حضرت باقر با نصوص متعدد امر را
واضح ساختند از جملھ از شیخ مفید از ارشاد روایت شده از ابان بن عثمان از
ابي الصباح كناني كھ گفت حضرت باقر علیھ السلام نظر فرمود بھ فرزندش حضرت
صادق علیھ السلام و فرمود این را میبیني این از كساني است كھ خداي تعالي میفرماید :

 
و نرید ان نمن علي الذین استضعفوا في الارض و نجعلھم ائمة و نجعلھم الوارثین . 

یعني میخواھیم منت بگذاریم بر كساني كھ در زمین ضعیف شمرده شدند و آنھا را
امامان قرار دھیم و آنھا را وارثین قرار دھیم . و از ھمان كتاب از ھشام بن سالم از

جابر بن یزید جعفي است كھ میگوید از حضرت باقر (ع) پرسیدند

صفحھ ٤٢٩

  كھ بعد از آن حضرت چھ كسي قائم بامر است پس دست خود را بر ابي عبدالله (ع) زد

 
و فرمود قسم بھ خدا این فرزند من قائم آل بیت محمد است (ص) تمام شد حدیث . 

و از علي بن حكم از طاھر كھ از اصحاب حضرت باقر بود نقل میكند كھ گفت خدمت

 
آن حضرت بودم كھ جعفر (ع) وارد شد حضرت باقر فرمودند : ھذا خیر البریة . 

یعني این بھترین خلایق است . و در بحار نقل میكند از محمد بن مسلم كھ گفت خدمت
حضرت باقر (ع) بودم كھ فرزندش جعفر وارد شد و موي آن حضرت را بالاي سرش
دستھ كرده و بستھ بودند و عصائي در دستش بود و بازي مینمود پس حضرت باقر (ع)
او را گرفت و بخود چسبانید آن وقت فرمود پدر و مادرم فداي تو كھ لھو و لعب نمیكني
آن وقت بھ من فرمود اي محمد این امام تو است پس از من پس باو اقتدا كن و از علم او
اقتباس نما و قسم بخدا كھ او ھرآینھ ھمان صادقي است كھ رسول الله (ص) براي ما
وصف فرموده شیعھ او در دنیا و آخرت نصرت مییابند و دشمنانش بر زبان ھر نبیي



ملعونند پس جعفر (ع) خنده كرد و روي مباركش سرخ شد آنگاه حضرت باقر رو بھ
من فرمود و فرمود از او سؤال كن و من از حضرت صادق پرسیدم اي پسر رسول خدا
منشأ خنده كجاست فرمود اي محمد عقل از قلب است و حزن از كبد و نفس از ریھ و

 
خنده از طحال پس برخاستم و سرش را بوسیدم بحار ج ٤٧ ص ١٥ . 

 
. تمام شد خبر و اخبار باین معاني بسیار است . 

صفحھ ٤٣٠

  اسم شریف آن بزرگوار جعفر است و بفرمایش خود آن حضرت جعفر نام نھري است
در بھشت و در معیار اللغة جعفر را بمعناي نھر یا رود صغیر و ھم رودخانھ بزرگ و
پرآب نوشتھ و میگوید اسم حضرت جعفر ابن محمد امام ششم از ائمھ اثني عشر علیھم
صلوات الله الملك الاكبر بھمین معني است بجھت علم غزیر و جریان دائم فیوض او

 
بجھت مناسبت بین لفظ و معني . 

 
** فصل ** 

دوران امامت حضرت صادق علیھ السلام یعني سالھاي بین یكصد و چھارده و یكصد و
چھل و ھشت شكوفاترین و پربارترین سنوات نشر فرھنگ و علوم شیعي است در این
سالھا دولت بني امیھ و آل مروان رو بضعف گذاشت تا سرانجام از میان رفت و دولت
بني عباس كم كم پا میگرفت و در اوائل امر قدرت چنداني نداشت و مبارزات بین بني امیھ
و بني عباس عمده ظرفیت ذھني خلفا و بزرگان دو طرف را اشغال مینمود بطوري كھ
كمتر میتوانستند متوجھ ائمھ باشند و مشغول بھ خود بودند و حضرت صادق علیھ السلام
در امور ریاست ظاھري با كمال تقیھ راه میرفتند و سعي مینمودند خلفا را آسوده خاطر
كنند كھ قصد قیامي بر ضد آنھا ندارند و این سیاست اگر چھ دشمنیھاي آنھا را از بین
نمیبرد اما بطور نسبي تا حدودي آن حضرت را از شر آنھا آسوده میكرد و سیاست
حضرت صادق علیھ السلام كھ قسمتي از زمان ایشان مواجھ با زمان ضعف آن دو
دولت بود بر این واقع شد كھ علوم و حكمتھا و معارف فراواني را در بین مردم نشر
دھند كاري كھ قبل و بعد از آن شاید ھرگز میسر نمیشد و در واقع علي حین غفلة من
الناس وارد شھر شدند و كاري كردند كھ اثر آن از عھده داري حكومت ظاھري بسیار

بیشتر

صفحھ ٤٣١

  بود كاري كھ آثار و نتایج آن امروزه بوضوح مشھود و ملموس است و در این زمان
غیبت كھ در واقع جز آثار و اخبار ائمھ اطھار (ص) چیزي در دست ما نیست مي بینیم
كھ عمده احادیث شیعھ كھ موجود است توسط حضرت باقر و حضرت صادق علیھما
السلام و بخصوص توسط حضرت صادق علیھ السلام بیان شده تا جائي كھ مذھب شیعھ
بنام مذھب جعفري معروف شده است از حضرت صادق علیھ السلام آنقدر فضائل و
علوم و كمالات ظاھر شد كھ علماي شیعھ و سني ھمگي در مدح ایشان ھمزبانند مالك
بن انس گفتھ است در فضل و علم و ورع از جعفر بن محمد بالاتر ندیدم ابوجعفر
منصور گفتھ است آن حضرت محدث بود ابوحنیفھ با آنكھ از دشمنان آن حضرت است



براي كسب علم در محضر آن حضرت حاضر میشد . و از ذھبي نقل شده كھ میگوید
ابوحنیفھ گفتھ است فقیھ تر از جعفر بن محمد ندیدم و غالب علماي اھل سنت از آن

 
بزرگوار تجلیل نموده اند . 

از اول تولد تا وقت وفات آن حضرت ده نفر از خلفاي اموي و دو نفر از خلفاي عباسي
حكومت كردند تولد ایشان در زمان عبدالملك پسر مروان حكم بود و بعد از او ولید
حكومت یافت ھمان كھ مسجد اموي را در دمشق ساختھ و این ولید اول است و بعد از او
سلیمان پسر عبدالملك كھ در كثرت غذا خوردن شھرت دارد و بعد از او عمر بن
عبدالعزیز بن مروان و بعد از او یزید بن عبدالملك كھ حرمت این اوراق مانع از شرح
فسق و فجورھاي ظاھره و معروفھ اوست و ھم او بود كھ زن روسپي را امر كرد كھ

 
در حال مستي و جنابت امامت بر جماعت كند و نماز صبح بخواند . 

باري و پس از او ھشام بن عبدالملك حكومت یافت و بعد از او ولید پسر یزید

صفحھ ٤٣٢

  بن عبدالملك كھ ولید دوم است و بعد از او یزید بن ولید و بعد از او ابراھیم پسر ولید تا
منتھي شد بھ مروان بن محمد كھ تا نگویند مروان حمار درست شناختھ نمیشود و بعد از
آن دولت عباسیان شروع شد كھ دو نفر آنھا در زمان حضرت صادق بودند یكي
ابوالعباس عبدالله بن محمد معروف بھ سفاح و دیگري ابوجعفر پسر محمد معروف بھ
منصور دوانیقي . و ھمانطور كھ ذكر شد این اوراق جاي شرح احوال ایشان نیست لكن
اگر كسي براي عبرت گرفتن چند ساعتي در احوال ایشان مطالعھ كند اولا كھ حیرت
میكند و مات و مبھوت میماند كھ چطور میشود چنین اشخاصي كھ عمدتا فاقد كمالات
عادي اخلاقي بودند و از بیشتر رعیت خود فاسقتر و فاجرتر و ھمگي خونریز و سفاك
و بیگانھ با عدل و انصاف بودند ادعاي جانشیني پیغمبر را داشتھ باشند و خود را
امیرالمؤمنین بنامند و اگر موضوع حكومت و دار الحكومھ ھا و اسباب سلطنت و قشون
كھ در چشم عوام الناس اھمیت زیادي دارد نبود دیگر مقایسھ این اشخاص با ائمھ اطھار
و درك حقانیت آن بزرگواران بر عادي ترین مردم ھم دشوار نبود و نزد عاقلان مقایسھ
این دو طایفھ خلاف ادب مینمود و در ثاني كسي كھ در احوال آنھا نظر كند ملاحظھ
مینماید كھ چطوراینھا با عوام فریبي و تبلیغات بكلي اسلام را طور دیگر نمایش دادند و
حقیقة اگر مجاھدتھاي ائمھ اطھار علیھم السلام نبود بكلي آن دین و ناموس اولیھ از میان

 
میرفت . 

باري آن بزرگواران میبایستي با این خلفا بسازند و ھر روز مورد شك و ظن خلیفھ
باشند و او در صدد ایذاء و آزار و قتل آنان برآید خود حضرت صادق علیھ السلام

چندین بار توسط خلیفھ احضار شدند و قصد قتل آن حضرت را

صفحھ ٤٣٣

  داشت و بھ سلاح دعا و اعجاز و ارعاب او خود را حفظ فرمودند مسائل حركت و قیام
بعض بني ھاشم مثل زید بن علي (ع) و محمد بن عبدالله بن حسن و بعض دیگر از
بني ھاشم نیز بر مشكلات ایشان میافزود و بد نیست كھ در اینجا مختصري از احوال این



اشخاص را ذكر نمائیم و شك نیست كھ حكم ھر كدام از آنھا از دیگري جدا است و كلا
ما وظیفھ نداریم در مسائل و مناقشاتي كھ بین آقازادگان و امامزادگان بوده داخل شویم و
عثرات و لغزشھاي آنھا را برشماریم و تصدیق و یا تكذیب ھریك را بنمائیم و آنھا
خودشان بھ روابط خود داناترند و بخصوص كھ تاریخ ھم چنان كھ قبلا گفتھ شده ھمیشھ
در گزارش وقایع ناقص و اغلب بجھات حب و بغضھا نادرستي در آن بسیار دیده میشود
و اعتماد تام صرفا بر اخبار و احادیث صحیحھ است و تواریخ معتبره اسباب تأیید
مطلبند و در مورد اخبار ھم ، بواسطھ وجود تقیھ و سیاستھاي خاص ائمھ در بیان
مطالب در مواقع مختلف ، و در حضور اشخاص مختلف ، حالتي است كھ جز آنھا كھ با
لحن ائمھ آشنا ھستند بھ اصل مطلب برنمیخورند و دانستن لحن و معني واقعي كلام آنھا
تفقھي میخواھد و بھ صرف فھمیدن معاني ظاھري الفاظ كار نمیگذرد و آنھا كھ فقط از
كلام دلالتھاي مطابقھ را میفھمند از لوازم آن غافل میمانند و درك اشارات خفیھ و
توریھ ھا از آنھا فوت میشود و ھمانطور كھ عرض شد اولي آن بود كھ ما در بسیاري از
اختلافات و مسائلي كھ بین اولاد ائمھ واقع شده وارد نشویم اما بعض مطالب ھست كھ
عمومیتي دارد و مسألھ خصوصي و خانوادگي آنھا نیست و نزد بعضي در بوتھ اجمال
و ابھام مانده است و اگر چند كلمھ اي در جھت توضیح مطلب گفتھ شود بد نیست . از

جملھ درباره

صفحھ ٤٣٤

  زید بن علي (ع) سخنھا مختلف است و اخبار ھم مختلف است و بسیاري محققین گمان
كرده اند كھ این اخبار با ھم معارض است و اگر یكي را بگیریم لزوما باید دیگري را
ترك نمائیم در حالتي كھ اینطور نیست و غالبا با دقت و تفكر در عرف بیان ائمھ
اختلافات اخبار حل میشود در مورد زید اخباري داریم كھ از او تعریف فرموده اند و
اخباري داریم كھ از او انتقاد نموده اند و اخباري داریم كھ عیب گرفتن دیگري را بر او
تأیید نموده اند و ما ترجمھ تقریبي بعض این اخبار را نقل میكنیم و قبل از آن با نھایت

 
اختصار واقعھ شھادت زید را میآوریم كھ معلوم شود سخن در چھ قضیھ اي است . 

زید بن علي بن الحسین مردي عالم و فاضل و نسبتا مطلع بر اخبار و احادیث آل محمد
(ص) بود و نوعا از ظلم و جور خلفا در رنج و عذاب و در صدد خروج بر آنھا و
برگرداندن امر حكومت بھ آل محمد (ص) بود در سال صد و بیست ھشام زید را از
مدینھ بھ شام طلبید و گفت بھ كوفھ برود تا با خالد بن عبدالله حاكم عراق روبرو شود كھ
در مورد طلبي از او شاكي است زید ناچار بھ كوفھ رفت و با خالد روبرو شد و در آنجا
مردم گرد او جمع شدند و جماعتي با او بیعت نمودند بعض یاران او باو گفتند گول این
جماعت را مخور اینھا ھمانھا ھستند كھ با اجداد تو آن غدرھا و مكرھا را كردند اما زید

 
نپذیرفت و بعضي ھم او را تشویق بھ مبارزه كردند تا بالاخره خروج كرد . 

یوسف بن عمر در صدد تجھیز لشكر برآمد كھ با او مبارزه كند مردم كھ دیدند یوسف
وارد جنگ میشود و كار سخت خواھد شد از یاري زید پشیمان شدند و حیلھ اي بكار

بستند و آمدند در باب خلفا با زید بحثي كردند و چون



صفحھ ٤٣٥

  قول او را نپذیرفتند از گرد او پراكنده شدند خلاصھ در شبي كھ زید آماده خروج شده
بود از چھل ھزار نفر كھ گویا با او بیعت كرده بودند دویست و ھجده نفر باقي ماندند و
سپاھیان دشمن ھم رسیدند و جنگ درگرفت و تیري بھ پیشاني زید نشست او را براي
مداوا بھ خانھ اي بردند چون طبیب تیر را بیرون آورد زید جان سپرد و بشھادت رسید
سن او در آن وقت چھل و دو سال بود جسد زید را دشمنانش بعد از شھادت و دفن او از
قبر بیرون آوردند و در كناسھ كوفھ بر دار زدند و مدتھا بر دار بود و بعد آن را پائین
آوردند و آتش زدند و سوختند رحمة الله علیھ و غفر لھ ، ھیچ سندي در دست نیست كھ
زید را حضرت صادق امر بھ قیام نموده باشند تنھا شاھدي كھ این بنده دیده ام كھ در آن
في الجملھ تأییدي مشاھده میشود روایت عیون الاخبار است كھ آنرا از جلد سوم تفسیر
نورالثقلین نقل و ترجمھ مینمائیم كھ علي بن عبدون از پدرش نقل میكند كھ چون زید بن
موسي بن جعفر را بھ سوي مأمون حمل نمودند و او در بصره خروج كرده بود و
خانھ ھاي اولاد عباس را سوختھ بود مأمون مجازات او را بھ حضرت علي بن موسي
الرضا واگذار نمود و بھ آن حضرت عرض كرد یا اباالحسن اگر برادر شما زید خروج
كرده و این اعمال را بجا آورده زید بن علي ھم خروج نموده بود و كشتھ شد و اگر
بواسطھ منزلت شما در نزد من نبود او را میكشتم چرا كھ جرم او كم نیست حضرت
رضا علیھ السلام فرمودند یا امیرالمؤمنین برادرم زید را با زید بن علي علیھ السلام
مقایسھ مكن چونكھ زید بن علي از علماء آل محمد بود در راه خداي تعالي غضب كرد و
با دشمنان او جنگید تا در راه او كشتھ شد و پدرم موسي بن جعفر علیھ السلام براي من

روایت فرمود كھ از

صفحھ ٤٣٦

  پدرش جعفر بن محمد علیھما السلام شنیده بود كھ آن حضرت میفرمود خدا رحمت كند
عمویم زید را كھ دعوت بھ رضاي آل محمد میكرد و اگر پیروز شده بود بھ چیزي كھ
دعوت بآن میكرد وفا مینمود و در خروجش با من مشورت كرد باو گفتم اي عموي من
اگر راضي ھستي كھ در كناسھ ترا بر دار بكشند خود میداني و چون زید براه افتاده بود
حضرت صادق علیھ السلام فرموده بودند واي بر كسي كھ فریاد او را بشنود و جواب او
را ندھد . مأمون عرض كرد یا اباالحسن اینطور نیست كھ در خبر درباره كسي كھ بدون
حق ادعاي امامت كند مطالبي رسیده حضرت رضا علیھ السلام فرمودند زید بن علي
چیزي را كھ حق او نبود ادعا نمیكرد و تقواي او براي خداوند بیش از این بود او
میگفت شما را دعوت میكنم بھ رضاي آل محمد و آنچھ در خبر رسیده درباره كسي است
كھ ادعا كند خداي تعالي بر او نص نموده آن وقت دعوت بھ غیر دین خدا بكند و بدون
علم از راه خدا مردم را بیرون برد (ظ) و زید قسم بخدا از كساني بود كھ مخاطب باین

 
آیھ اند : و جاھدوا في الله حق جھاده ھو اجتباكم . تمام شد حدیث . 

و از یحیي بن زید روایت شده كھ میگفت پدرم قصدش از دعوت بھ رضاي آل محمد

 
دعوت بھ عمویم جعفر بود بحار ج ٤٦ ص ١٩٩ . 



. و یحیي بن زید پس از او در جوزجان خروج كرد و خروج او در زمان ولید بود و او
را در آنجا شھید نمودند و ھمانطور بدنش بر دار بود تا ابومسلم ظھور كرد و او را
پائین آورد و دفن نمود . در كافي حدیثي نقل میكند از مؤمن الطاق محمد بن نعمان كھ

در

صفحھ ٤٣٧

  مقدمھ آن مكالمھ زید با مؤمن الطاق آمده و او از شیعیان دانا و صاحب فھم بود و از
لحن او موقعیت و حالات و طرز تفكر زید ھم تا حدود زیادي معلوم میشود و آن روایت
این است كھ مؤمن الطاق میگوید روزي زید بن علي بن حسین علیھم السلام در وقتي كھ
مخفي بود پي من فرستاد و من پیش او رفتم بھ من گفت اي ابوجعفر چھ میگوئي اگر
شب ھنگام قاصد ما پیش تو بیاید و بگوید كھ ھمراه او خروج كني باو گفتم اگر پدر یا
برادرت باشند با او خروج میكنم زید گفت من میخواھم خروج كنم و با این جماعت جھاد
نمایم ھمراه من خروج كن مؤمن الطاق میگوید گفتم فدایت شوم در خدمت شما خروج
نمینمایم گفت جانت را از من دریغ میكني گفتم ھرآینھ جز یك جان ندارم و اگر در زمین
، خدا حجتي داشتھ باشد در این صورت ھركس از شما تخلف كند اھل نجات است و
ھركھ با شما خروج كند ھلاك میشود و اگر خدا در زمین حجتي نداشتھ باشد كسي كھ با
شما ھمراھي كند و كسي كھ تخلف نماید مساویند زید گفت اي اباجعفر من با پدرم (
یعني حضرت سجاد (ع) ) سر سفره مینشستیم و لقمھ چرب و چاق را آن حضرت بھ
من میداد و لقمھ داغ را برایم خنك میكرد از بس بھ من مھربان بود و تو میگوئي در
مورد حفظ از حرارت آتش جھنم بر من شفقت نفرموده و دین را بھ تو یاد داده و بھ من
یاد نداده گفتم فدایت شوم بدلیل ھمان شفقت و مھرباني كھ با شما داشت و میخواست شما
را از آتش حفظ كند بھ شما خبر نداد بر شما ترسید كھ نپذیرید و بجھنم بروید اما بھ من
خبر داد كھ اگر قبول كنم نجات یابم و اگر قبول نكنم آن حضرت باك نداشت كھ من
داخل جھنم شوم مؤمن الطاق میگوید بعد بھ زید گفتم فدایت شوم آیا شما افضل ھستید یا

پیغمبران گفت

صفحھ ٤٣٨

  پیغمبران گفتم یعقوب بھ یوسف گفت فرزند خواب خودت را براي برادرانت تعریف
مكن كھ براي تو حیلھ اي ساز میكنند چرا بھ آنھا خبر نداد و نگفت تا با او كید نكنند بلكھ
آن امر را از آنھا پنھان كرد بھمین ترتیب پدر بزرگوارت از شما پنھان كرد چون بر
شما میترسید زید گفت بدان قسم بخدا ، تو كھ اینرا میگوئي آقاي تو ھم در مدینھ بھ من
خبر داد و گفت كھ من كشتھ میشوم و در كناسھ بدار آویختھ میشوم و گفت در نزد او
صحیفھ اي است كھ حكایت كشتھ شدن و دار زدن من در آن است مؤمن الطاق میگوید
پس از آن زیارت حج نمودم و خدمت حضرت صادق علیھ السلام رسیدم و سخنان زید
را نقل كردم و جوابھاي خودم را ھم كھ بھ زید داده بودم عرض كردم حضرت فرمودند
راه پیش و پس و راست و چپ و بالا و پائین را بر او بستي و راھي باقي نگذاشتي كھ

از آن راه برود . تمام شد حدیث شریف اصول كافي ج ١ ص ١٧٤ . 



 
 .

و از جمع این خبر و بعض اخبار دیگر معلوم میشود كھ زید و امثال او اگر چھ قائل
بامامت امامان بودند اما واجب الاطاعھ بودن آنھا و اینكھ ھر امري كھ مربوط بھ امت
است باید برضایت و بامر خاص ایشان صورت گیرد بر آنھا محرز نبود . در روایت
ھست كھ زید بھ شخصي میگوید ھركس جھاد میخواھد با من بیاید و ھركس علم
میخواھد نزد برادرزاده ام جعفر بن محمد برود و در روایتي است از رجال كشي كھ در
حضور حضرت صادق زید از مؤمن الطاق پرسید توئي كھ گمان میكني كھ در آل محمد
امامي مفترض الطاعھ ھست كھ بعینھ معروف است و مؤمن الطاق گفت بلي و پدر

بزرگوارت

صفحھ ٤٣٩

 
  از آنھا بود . الحدیث بحار ج ٤٧ ص ٤٠٥ . 

و از این اخبار معلوم میشود حد و تعریف امام آنطور كھ امروزه بسعي علماي اسلام بر
مردم روشن شده واضح نبود و شاید زید گمان میكرد بدون اجازه حضرت صادق ھم
میشود قیام كرد اگر چھ كھ او را عالم و فاضل ھم میدانست و آنكھ حضرت باو فرمودند
اگر بر خود میگذاري كھ كشتھ شوي و بر دارت بزنند خود میداني ، میرساند كھ اگر
حضرت نھي میفرمودند شاید زید طاقت اطاعت نداشت و تأییداتي كھ در حدیث عیون
الاخبار فرمودند كھ او دعوت بھ رضاي آل محمد (ص) میكرد یا فرمودند واي بر كسي
كھ فریاد او را بشنود و جواب ندھد وقتي كھ جمعا با روایت مؤمن الطاق مورد بررسي
واقع شود معلوم میشود كھ زید نیت بدي نداشتھ لكن بآن درجھ از معرفت ھم نبوده كھ
در ھمھ امور بدستور امام راه رود و آنكھ امام فرمودند از علماء آل محمد (ص) بوده لفظ
لفظ عام است و زید روایات زیادي از ائمھ سابق داشت كھ در كتب اخبار بسیاري از
آنھا بروایت او موجود است و براي مردم غالبا روایت میكرد و باین واسطھ فرموده اند
از علماي آل محمد بوده و اینكھ بعد از او جھالي پیرو او شدند و او را مھدي نامیدند
دلیلي بر ادعاي مھدویت خود او نمیباشد و اگر خود او چنین ادعاھائي كرده بود یا منكر
ائمھ شده بود حضرت رضا بر او رحمت نمیفرستادند و او را از علماي آل محمد
نمینامیدند و غرض این است كھ واجب نیست مثل بعض مردم گمان كنیم كھ مردم یا
خوب خوب بوده اند و یا بد بد بین این دو منزلھ منازل فراواني است و اكثر اكثر مردم

در فرجھ بین

صفحھ ٤٤٠

 
  این دو منزلھ واقع شده اند نھ در طرفین . 

و اما محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن (ع) ادعاي مھدویت داشت و پدرش عبدالله مردم
را باو دعوت میكرد و بھ حدیثي از پیغمبر (ص) استناد میكردند كھ درباره مھدي
فرموده است اسم او اسم من است و اسم پدرش اسم پدر من است ، البتھ بسیاري از شیعھ
این حدیث را صحیح ندانستھ اند و بعضي نقل نموده اند كھ عبارت اسم پدرش اسم پدر من
است را زائده نامي بر خبر افزوده و بھر صورت معلوم است كھ این محمد بن عبدالله بن



حسن مھدي نبوده و مختصر قصھ آنكھ جمعي از بني ھاشم ظاھرا در اواخر دوران
بني امیھ پس از قتل ولید بن یزید در ابواء جمع شدند كھ از بین خود كسي را انتخاب كنند
و در میان آن جمع بعض بني عباس ھم بودند از جملھ ابوالعباس سفاح و ابوجعفر
منصور كھ بعدا خلیفھ شدند و ابراھیم امام كھ داعي عباسیان بود و برادر سفاح و عبدالله
بن حسن و دو پسرش محمد بن عبدالله و ابراھیم بن عبدالله ھم حاضر بودند و عبدالله
گفت میدانید كھ این فرزند من مھدي است با او بیعت كنید و ابوجعفر منصور ھم تأیید
كرد و گفت مردم بھ این جوان از ھمھ كس مایلترند و خلاصھ با محمد بیعت كردند و
بعضي میخواستند پي حضرت صادق (ع) بفرستند اما عبدالله بن حسن مایل نبود و
میگفت اگر او بیاید كار را بر شما خراب میكند اما حضرت صادق ھم خبر شده و آمدند
و عبدالله ایشان را كنار خود نشاند و ھمان سخنان را براي ایشان تكرار كرد حضرت
فرمودند این كار را نكنید كھ وقتش نرسیده و این پسر تو یعني محمد اگر فكر كرده اي
این مھدي است اینطور نیست و وقت آمدن مھدي حالا نیست و اگر میخواھي براي خدا

غضب كرده باشي و

صفحھ ٤٤١

  او را وادار بقیام كني كھ امر بمعروف و نھي از منكر نماید كھ قسم بخدا براي این كار
، ما ھرگز ترا كھ پیرمرد ما ھستي رھا نمیكنیم كھ با پسرت براي این كار بیعت كنیم در
این وقت عبدالله بن حسن عصباني شد و گفت نظر ما این نیست و خدا ترا مطلع بر غیب
كھ نكرده و تو چون براي پسرم حسودي میكني این حرف را میزني حضرت فرمودند
بخدا قسم كھ چنین نیست و دست خود را بر پشت ابوالعباس زدند و فرمودند اما این
شخص و برادرانش و اولاد آنھا ( حاكم میشوند ) نھ شما آنگاه دست بر شانھ عبدالله بن
حسن زدند و فرمودند قسم بھ خدا كھ این حكومت بھ تو و دو پسرت نمیرسد اما بآنھا
میرسد و دو پسر تو كشتھ میشوند آن وقت حضرت صادق (ع) برخاستھ ( و عازم رفتن
شدند ) و تكیھ بر دست عبدالعزیز بن عمران زھري داده و باو فرمودند آن كھ قباي زرد
داشت دیدي و قصد حضرت ابوجعفر منصور بود عبدالعزیز عرض كرد بلي دیدم
فرمود قسم بھ خدا میبینم كھ او را میكشد ، عبدالعزیز عرض كرد یعني محمد را میكشد
فرمودند بلي عبدالعزیز میگوید در دل گفتم بخداي كعبھ كھ از حسد میگوید اما زنده
ماندم و دیدم منصور ھر دوي آنھا را كشت و بعد از انقضاي آن مجلس كھ حضرت
درباره بني عباس آنطور فرمودند عبدالصمد عموي سفاح و ابوجعفر منصور دنبال آن
حضرت آمدند و عرض كردند یا اباعبدالله آیا واقعا اینطور فرمودید فرمودند بلي قسم بھ

 
خدا كھ میگویم و میدانم كھ اینطور میشود . 

و در بحار از خرایج نقل میكند از ظریف بن ناصح كھ گفت چون شبي كھ محمد بن
عبدالله بن حسن در آن خروج كرد فرا رسید حضرت صادق فرمودند سبدي را آوردند و

از داخل آن ھمیاني را برداشتند و فرمودند این

صفحھ ٤٤٢



  دویست دینار است كھ علي بن الحسین از قیمت چیزي كھ فروختھ بود كنار گذاشت
براي مخارج واقعھ اي كھ امشب در مدینھ رخ میدھد و پول را برداشتند و ھمان وقت
عازم طیبھ شدند و فرمودند این حادثھ اي است كھ ھركس سھ شب راه با آن فاصلھ داشتھ
باشد از آن نجات مییابد و آن دینارھا صرف مخارج آن حضرت در مدت اقامت در

 
طیبھ شد تا وقتي كھ محمد بن عبدالله را كشتند . تمام شد روایت بحار ج ٤٦ ص ٣٣ . 

 
 .

و ابوبصیر از حضرت صادق علیھ السلام روایت میكند كھ درباره این آیھ سؤال كردم

 
از آن حضرت : ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا . 

فرمودند تو چھ فكر میكني عرض كردم تصور میكنم كھ این آیھ خاص براي اولاد
حضرت فاطمھ است امام (ع) فرمودند : اما كسي كھ شمشیر خود را بكشد و مردم را
بسوي خودش دعوت كند خواه از اولاد فاطمھ باشد یا غیر ایشان داخل در این آیھ نیست
عرض كردم چھ كسي داخل در این آیھ است فرمودند : الظالم لنفسھ ( كھ خدا فرموده )
كسي است كھ مردم را بھ گمراھي دعوت میكند نھ بھ ھدایت و مقتصد ( كھ خدا فرموده
) از ما اھل بیت است كسي است كھ بھ حق امام خود معرفت دارد و سابق بھ خیرات ھم

 
( كھ خدا فرموده ) مقصود امام است تمام شد حدیث شریف بحار ج ٤٦ ص ١٨٠ . 

 
 .

باري مقصود آنكھ در ادعاي مھدویت محمد بن عبدالله و خروج او حقي نبود و سر از

 
طاعت امام وقت پیچیدند و نھ خود سودي بردند و نھ خدمتي بھ سایرین نمودند . 

صفحھ ٤٤٣

  و روایت شده كھ حضرت صادق فرمودند ھیچ یك از ما نیست مگر آنكھ دشمني از اھل
بیت خود دارد عرض شد بني الحسن نمیدانستند حق با چھ كسي است ؟ فرمودند چرا اما

 
حسد نمیگذاشت و جلوي آنھا را میگرفت . 

قندوزي در ینابیع المودة نقل میكند كھ ابوسلمھ خلال از دعوت كنندگان بھ موالات اھل
بیت بود و ابومسلم مروزي تابع او بود ابوسلمھ بھ سھ نفر كھ عبارت بودند از جعفر بن
محمد ، و عموي او عمر اشرف ، و عبدالله محض كھ فرزند حسن مثني بود رضي الله
عنھم نامھ نوشت و فرستاده او اول نامھ جعفر صادق رضي الله عنھ را برد و شبانھ بھ
خدمت او رسید و كلام او را ابلاغ كرد آن حضرت فرمود مرا چھ كار بھ ابوسلمھ
فرستاده گفت نامھ را بخوان و جواب بده آن حضرت بھ خادم خود فرمود چراغ را
نزدیك بیاور و وقتي چراغ را آورد حضرت نامھ را روي چراغ گرفتھ و سوزاند و بھ
فرستاده گفت جواب ھمین بود كھ دیدي پس فرستاده نزد عبدالله محض رفت و او نامھ را
خواند و اظھار تمایل كرد كھ فرزندان او خلیفھ شوند یعني محمد كھ ملقب بھ نفس زكیھ
بود و ابراھیم . آنگاه عبدالله بن حسن جعفر صادق را فرا خوانده با او مشورت نمود
جعفر باو گفت خدا میداند كھ من از نصیحت احدي از مسلمین خودداري نمیكنم چطور
از نصیحت و خیرخواھي تو اي عمو دریغ نمایم و فرمود خودت را وعده مده كھ این
دولت براي بني عباس درست میشود و ھمانطور ھم شد اما عمر اشرف در محل نبود و
ابومسلم مروزي كھ یاور دولت عباسیھ است ھم بھ جعفر صادق رضي الله عنھ نوشت



كھ مردم را بھ دوستي اھل بیت دعوت كرده ام اگر شما میل داشتھ باشید من با شما بیعت
میكنم حضرت باو جواب فرمودند تو از مردان من نیستي و زمان زمان من

صفحھ ٤٤٤

  نیست آن وقت ابومسلم بھ كوفھ آمد و با سفاح بیعت كرد و او را بھ خلافت رساند تمام
شد نقل از ینابیع المودة . و ابومسلم بھ سفاح خدمت كرد چون برادرش ابراھیم امام ، او
را خلیفھ قرار داده بود وابومسلم بابراھیم ارادت داشت ، اما در زمان سفاح بھ منصور
توجھ كاملي نكرده بود و چون منصور خلیفھ شد از ابومسلم خوشش نمیآمد و باو ھمواره
ظنین بود و سرانجام ھم او را در سال یكصد و سي و ھفت ھجري كشت و ابومسلم
نامش عبدالرحمن بن مسلم است و ظاھرا پدرش شیرون بن اسفندیار نام داشتھ و مسلم
اسم دوم ھمان شیرون است ابومسلم از اھل مرو بود میگویند مرد شجاع و بي باك و دانا
و خوش زباني بود و اھل ھزل و شوخي چندان نبود زبان فارسي و عربي را بخوبي
حرف میزد چون گویا ده سال در نوجواني در كوفھ زیستھ بود و بعضي گفتھ اند باسیري
رفتھ بود و او را بھ بعض بني عباس فروختھ بودند و ابراھیم امام او را آزاد كرده بود و
ارادت او بابراھیم از آنجا بوده . باري ابومسلم در فتح مرو عده زیادي را كشت و در
بیرحمي بعضي او را بھ حجاج تشبیھ كرده اند او بسیاري از بني امیھ را بقتل رساند و
باعث تضعیف و انقراض آنھا شد و او و یارانش لباس سیاه میپوشیدند و بھ سیاه جامگان

 
شھرت داشتند و در عربي بآنھا مسوده میگفتند . 

در ھمین دوران ضعف بني امیھ و نوپائي بني عباس بود كھ حضرت صادق علیھ السلام
فرصت را مغتنم شمرده بھ نشر فضائل و معارف پرداختند نقل میكنند كھ روات از آن
حضرت چھار ھزار نفر بودند و شاگردان آن حضرت اصول متعدد تألیف نمودند و
احادیث آن بزرگوار در عالم منتشر شد و چون بني عباس في الجملھ مستقر شدند بر خود

ترسیدند و محبوبیت و مرجعیت

صفحھ ٤٤٥

  آن حضرت را نمیتوانستند تحمل كنند پس سعي كردند در مقابل آن حضرت علمائي
بتراشند و علمائي را تقویت كنند كھ مردم از در خانھ آل محمد (ص) دور شوند پس
ھركس بآن علما رجوع میكرد مورد احترام آنھا میشد و امثال ابوحنیفھ و شافعي و احمد
حنبل را تقویت میكردند و بالا میبردند و متكلمین امثال اشعري و غیر او را ھم میدان
میدادند كھ در مقابل ائمھ عرض اندامي بشود و آنھا یگانھ میدان نباشند حتي بعضي
صوفیھ را ھم بني عباس تعظیم و تكریم نمودند كھ باصطلاح از اسرار و بواطن مطالبي
بگویند كھ در ھر علمي اشخاصي را در مقابل آل محمد (ص) داشتھ باشند لكن ھرچھ
كوشش كردند نتوانستند مردم را از در خانھ آل محمد (ص) دور كنند و نور خدا را

 
خاموش نمایند ، یریدون لیطفئوا نور الله بافواھھم و الله متم نوره و لو كره الكافرون . 

 
** فصل ** 

پسر بزرگ حضرت صادق علیھ السلام اسمعیل بود و اسمعیل و عبدالله و ام فروه
مادرشان فاطمھ دختر حسین بن علي بن الحسین (ع) است و حضرت موسي بن جعفر



(ع) و اسحق و محمد مادرشان حمیده است كھ ام ولد بود و عباس و علي و اسماء و

 
فاطمھ از مادران متعدد متولد شدند كھ آنھا ھم ام ولد بودند . 

اسمعیل مورد محبت حضرت صادق (ع) بود و چون مادر او از بني ھاشم بود بستگان و
خویشان ایشان باو تمایل بیشتري داشتند تا سایر اولاد حضرت صادق علیھ السلام و
گمان میكردند كھ امام بعد از آن حضرت اسمعیل خواھد بود لكن مشیت خدا چیز دیگر

بود و اسمعیل در زمان حضرت صادق

صفحھ ٤٤٦

  علیھ السلام وفات نمود حضرت صادق (ع) كھ بعلم امامت و فراست و ملاحظھ حالات
مردم میدانستند كھ بعد از ایشان در باب اسمعیل سخناني گفتھ خواھد شد سعي كردند امر

 
فوت او را آشكار كنند بطوري كھ شكي در آن نماند . 

بھبھاني در كتاب الدمعة الساكبة روایت میكند كھ حضرت صادق (ع) بر اسمعیل جزع
شدیدي فرمود و بسیار بر او محزون بود و بدون ردا و با پاي برھنھ پشت سر جنازه
حركت میفرمود و چندین مرتبھ امر فرمود جنازه را بر زمین بگذارند و روي صورت
اسمعیل را باز میفرمود و باز نظر مینمود و با این ترتیب میخواست امر وفات او را در
نزد كساني كھ گمان میكردند خلیفھ بعد از آن حضرت اسمعیل است محرز نماید و شبھھ

 
زنده بودن او را از دل آنھا برطرف فرماید . 

و در ھمان كتاب از بحار از مناقب نقل شده از زرارة بن اعین كھ گفت حضرت صادق
علیھ السلام داود بن كثیر رقي را و حمران بن اعین و ابابصیر را فرا خواندند و مفضل
بن عمر ھم وارد شد و جماعتي را با خود آورده بود كھ جمعا سي نفر شدند آنوقت
حضرت فرمودند داود روي اسمعیل را باز كن داود ھم روي او را باز كرد آنوقت
فرمودند داود نگاه كن ببین زنده است یا مرده عرض كرد مرده است و ھمینطور بھ یكي
یكي فرمود تا نفر آخر آنوقت حضرت فرمودند خدایا شاھد باش بعد امر فرمودند كھ او
را غسل دھند و تجھیز نمایند پس از آن فرمودند مفضل روي او را بگشاید پس گشود
فرمودند ھمھ تان نگاه كنید زنده است یا مرده عرض كردند سیدنا از دنیا رفتھ فرمودند

شاھد بودید و آیا بر شما مسلم شد عرض كردند بلي و از این عمل

صفحھ ٤٤٧

  حضرت تعجب میكردند حضرت فرمودند خدایا تو بر آنھا شاھد باش بعد جنازه را
بطرف قبرش حمل نمودند و چون او را در لحد گذاشتند حضرت فرمودند یا مفضل
روي او را باز كن و او باز كرد و حضرت بھ جماعت فرمودند نگاه كنید ببینید زنده
است یا مرده عرض كردند اي ولي خدا از دنیا رفتھ است حضرت فرمودند خدایا شاھد
باش كھ ھرآینھ اھل باطل شك و ریب خواھند كرد و میخواھند نور خدا را خاموش كنند
آنگاه اشاره بھ موسي علیھ السلام نمود و فرمود و خدا نور خود را تمام میكند ولو آنكھ
كافران بدشان بیاید آنگاه خاك بر قبر ریختند آنوقت دوباره مطلب را اعاده فرمود و
فرمود این میت كفن كرده حنوط كرده كھ در این لحد دفن شده كیست ؟ گفتیم پسر تو
اسمعیل است فرمود خدایا شاھد باش آنوقت دست موسي علیھ السلام را گرفت و فرمود



او حق است و حق با او است و از او ، تا خدا ارث برد زمین را و وارث ھمھ اھل
زمین گردد ( این اصطلاح اشاره بآیھ انا نحن نرث الارض و من علیھا و الینا یرجعون
است و وارث بودن خدا باین معني است كھ ھمھ میمیرند و او میماند و در اصطلاح
كنایھ از این است كھ این مطلب امري است ثابت و تا آخر روزگار برقرار است ) تمام

 
شد حدیث . 

و باین ترتیب بر موت اسمعیل تأكید فرمودند و بعد از آن حضرت ، البتھ غالب شیعھ
بواسطھ ھمین تأكیدات دیگر گماني بھ امامت اسمعیل نبردند و تابع حضرت موسي بن
جعفر (ع) شدند اما عده اي قائل بھ حیاة اسمعیل شدند لكن كم كم آن عقیده از میان رفت و
عده اي ھم قائل باین شدند كھ امامت در اسمعیل بوده و بعد از او در محمد بن اسمعیل
است و ھمینطور تا این ایام در اولاد او ادامھ دارد و این ھر دو جماعت را اسماعیلیھ

مینامند . اما

صفحھ ٤٤٨

  شیعھ دوازده امامي اتباع حضرت صادق علیھ السلام ھستند و خود آن حضرت درباره
اسمعیل فرمودند او عاصي است و شبیھ من و ھیچكدام از آباء من نیست كمال الدین و تمام

 
النعمة ص ٧٠ . 

 
و ھمین حدیث كافي است در اینكھ چنین كسي امام نیست . 

پسر دیگر آن حضرت عبدالله نام داشت كھ بعد از حضرت صادق ادعاي امامت كرد و
میگویند اعتقادات خلافي ھم داشتھ و بعضي تابع او شدند اما بیشتر اتباع او بزودي از
تبعیت او منصرف شده بھ حضرت موسي بن جعفر پیوستند اتباع او را فطحیھ میگویند
چون لقب عبدالله افطح بود و ظاھرا چون سر او قدري عریض بود و بعضي گفتھ اند

 
پاھاي او در ناحیھ قدم عریض و غیر طبیعي بود باو افطح میگفتند . 

اما فرزند دیگر آن حضرت اسحق بن جعفر از اھل فضل و صلاح بوده و از او اخباري
روایت شده از جملھ نص بر امامت حضرت موسي بن جعفر را از حضرت صادق علیھ
السلام روایت میكند . و فرزند دیگر ایشان محمد بن جعفر است كھ بر سلیقھ زیدیھ بوده
و علاقمند بھ خروج با سیف و در سال یكصد و نود و نھ در مكھ بر مأمون خروج كرد
و دستگیر شد و او را نزد مأمون فرستادند و او بملاحظات و سیاستھائي كھ داشت محمد

 
را محترم میداشت تا در گرگان درگذشت . 

و مفید میگوید علي بن جعفر راوي حدیث بود و راھش درست بود و فضل و ورع او
بسیار و در خدمت حضرت موسي بن جعفر (ع) بود و اخبار زیادي از

صفحھ ٤٤٩

 
  آن حضرت روایت میكند و میگوید كھ عباس بن جعفر (ع) ھم مرد فاضلي بود . 

اما چگونگي معاملھ خلفا با آن حضرت قبلا ھم اشاره شد كھ بني امیھ در آن زمان حالت
ضعف و انحطاط خود را میگذراندند و وقتي كھ بني عباس روي كار آمدند اول سفاح
نسبت بآن حضرت سوء نیتي داشت و ایشان را احضار نمود لكن از بس بزرگي و كمال
از آن حضرت بظھور میرسید موفق بر كاري نشد و در اول امر ھم عباسیان بھ اسم



دوستي و ولایت آل محمد كار را شروع كرده بودند و نوعي خلافت خیالي ھم از طریق
ابراھیم امام بھ تبعیت بعض كیسانیھ براي خود اظھار میكردند و بھ محمد حنفیھ خود را
متصل میكردند و ابومسلم ھم در واقع مذھبش ھمین طورھا بود و باین جھات مراعات
ظاھر را تا حدي لازم مي دیدند و بھر صورت كھ سفاح نتوانست بآن حضرت آسیبي

 
برساند و ایشان بھ مدینھ برگشتند . 

اما منصور دوانیقي وقتي بھ خلافت رسید دشمني و عناد و حسادتش بآن حضرت بیشتر
شد و قدري ھم براي او از حضرت صادق بدگوئیھائي میكردند و نسبتھائي بآن حضرت
میدادند كھ مثلا توسط مُعلَيّ بن خُنیَس مشغول جمع اسلحھ است و قصد خروج دارد و
مردم دور او را گرفتھ اند و امثال این مطالب و چندین بار منصور آن حضرت را
احضار كرد و مورد عتاب قرار میداد و تھدید میكرد و میگفت شما چنین و چنان
كرده اید و حضرت انكار میفرمودند و در بعض مجالس كھ قصد قتل آن حضرت را
داشت حضرت ناچار شدند بھ قوه معجزه و تصرف در خیال چیزھائي بنظر او آوردند

كھ بسیار وحشت كرد و از قتل آن حضرت منصرف شد و این مطلب بھ صور

صفحھ ٤٥٠

  گوناگون چندین مرتبھ واقع شد لكن بالاخره بنا بر آنچھ مجلسي از ابن بابویھ در جلاء
العیون نقل كرده بامر منصور آن حضرت را بھ زھر شھید كردند و گویند كھ انگور
زھرآلودي بآن حضرت خوراندند شھادت آن حضرت در بیست و پنجم ماه شوال سنھ
یكصد و چھل و ھشت است و تصریح بھ روز بیست و پنجم شوال فقط بھ نقل از انوار
البھیة محدث قمي دیده شده و این بنده در جاي دیگر ندیده ام و بعضي در نیمھ ماه رجب
ھمان سال نیز ثبت نموده اند آن حضرت حدود دوازده سال را با جد بزرگوار خود
حضرت سجاد گذراند و نوزده سال ھم با پدر بزرگوارش زیست و پس از آن حضرت
مدت سي و چھار سال عھده دار امامت شیعھ بود سن آن حضرت ھنگام وفات حدود
شصت و پنج سال بود ، دین اسلام را زنده نمود و علوم آل محمد (ص) را در عالم
منتشر فرمود و بدعتھا را از میان برداشت و بطلان مذاھب باطلھ را آشكار نمود بر
شیعیان خود باظھار علوم و معارف منتي دارد بس عظیم و حقي بسیار بزرگ ، شكر
احسان او را نمیتوان ادا نمود ، اللھم فصل علیھ و اجزه عنا افضل ما جازیت اماما عن

 
رعیتھ . 

 
** فصل ** 

بعض فرمایشات آن حضرت را ان شاء الله در این فصل بدون ترتیب خاصي میآوریم كھ
قطره اي باشد از دریاي فضائل آن بزرگوار : حضرت صادق علیھ السلام فرمودند سھ
چیز است كھ از علامات مؤمن است یكي علم او بھ خدا و اینكھ بداند كھ را دوست بدارد

 
و از كھ بدش آید فصل الخطاب ص ٩٢ . 

. و فرمودند ھر كس بجھت

صفحھ ٤٥١



 
  دین دوستي و دشمني نورزد دین ندارد كتاب المبین ج ١ ص ٦٠٣ . 

. و از تفسیر عیاشي از ربعي بن عبدالله روایت شده كھ میگوید عرض شد بھ حضرت
صادق علیھ السلام فدایت شوم ما اسمھاي شما و اسمھاي پدران شما را ( بر اولاد خود )
میگذاریم آیا این كار براي ما فایده دارد ؟ فرمودند بلي قسم بھ خدا و آیا دین چیزي غیر
از محبت است خداوند میفرماید : اگر شما خدا را دوست میدارید پیروي مرا بكنید تا خدا

 
شما را دوست دارد و گناھان شما را بیامرزد . تمام شد حدیث بحار ج ٢٧ ص ٩٥ . 

 
 .

و از جابر است كھ میگوید حضرت صادق علیھ السلام بھ من فرمودند اي برادر جعفي
ایمان افضل از اسلام است و یقین افضل از ایمان است و ھیچ چیز گرامیتر و شریفتر

 
از یقین نیست تمام شد حدیث كتاب المبین ج ١ ص ٣٧١ . 

 
و لفظ حدیث این است كھ : ما من شي ء اعز من الیقین . 

و میتوان اینطور معني كرد كھ ھیچ چیز دسترسي بآن مشكلتر از یقین نیست یا ھیچ چیز

 
كمیاب تر از یقین نیست . 

و از آن حضرت است كھ فرمود : شیعھ ما جزئي از ما ھستند از فضل طینت ما آفریده
شده اند ھرچھ ما را محزون كند آنھا را محزون میكند و ھرچھ ما را خوشحال كند آنھا
را خوشحال میكند پس ھرگاه كسي ما را اراده كند و منظور داشتھ باشد رو بھ آنھا كند و
بسوي آنھا رود كھ ھرآینھ آنھایند كساني كھ از ( راه ) آنھا میشود بھ ما رسید الكتاب المبین ج

 
١ ص ٣٧٤ . 

 
 .

صفحھ ٤٥٢

  و شنیده شد حضرت صادق علیھ السلام كھ فرمود ما قریش ھستیم و شیعھ ما عرب و

 
دشمن ما عجم الكتاب المبین ج ١ ص ٣٨٣ . 

و این حدیث را نقل كردیم كھ اصطلاح آل محمد (ص) معلوم شود و بعضي گمان نكنند
كھ با وجود امثال ابولھب و ابوجھل و ابوسفیان چطور است كھ قرشي بر غیر قرشي
فضیلت داده شده و یا آنكھ در عرب كفار و منافقین بسیار بودند پس چطور میشود كھ
بطور مطلق عرب افضل از عجم باشند و علاوه بر این خبر اخبار بسیار دیگري ھم
درباره عجم و اھل فارس رسیده كھ از آنھا تعریف فرموده اند چنانكھ از طبرسي روایت
شده در تفسیر آیھ و ان تتولوا یستبدل قوما غیركم ثم لایكونوا امثالكم یعني اگر شما
روگردان شوید خدا قومي غیر از شما را بجاي شما بدل میگیرد آنگاه آنھا مثل شما
نخواھند بود . ابوھریره روایت میكند كھ جماعتي از اصحاب پیغمبر (ص) عرض
كردند یا رسول الله این جماعت كھ خدا در كتابش فرموده چھ كساني ھستند و در این
وقت سلمان كنار پیغمبر (ص) نشستھ بود پس آن حضرت دست مبارك خود را بر ران
سلمان زدند و فرمودند این و قومش قسم بھ كسي كھ جانم در دست اوست اگر ایمان
بستھ بھ ثریا باشد مرداني از فارس بر آن دست خواھند یافت . تمام شد حدیث الكتاب المبین ج

 
١ ص ٣٨٧ . 

و در حدیث دیگر فرمودند اگر علم بستھ بھ ثریا باشد ھرآینھ مرداني از فارس بآن

 
خواھند رسید . 



و مخفي نماند كھ مراد از فارس مملكت فارس است نھ فقط شیراز و اطراف آن و
غرض آنكھ اگر از عجم مذمتي شده باشد مقصود دشمنان ایشانند و

صفحھ ٤٥٣

  گرنھ شیعھ ھمانطور كھ فرمودند در اصطلاح ایشان عربي است ولو بر حسب ظاھر

 
در میانھ عجم باشد . 

و نیز از حضرت صادق علیھ السلام است كھ عبدالعزیز قراطیسي میگوید آن حضرت
(ع) بھ من فرمودند اي عبدالعزیز ایمان ده درجھ دارد مثل نردباني كھ پلھ پلھ از آن بالا
میروند پس كسي كھ دو پلھ بالا رفتھ بھ كسي كھ یك پلھ بالا آمده نگوید كھ تو بر چیزي
نیستي ( یعني اعتقاد درستي نداري ) و ھمینطور تا برسد بھ ده پلھ و درجھ دھم پس آن
كسي را كھ زیردست تو است ساقط مكن كھ اگر چنین باشد آنكھ بالادست توست تو را
ساقط میكند و ھرگاه دیدي كسي را كھ یك درجھ از تو پائینتر است با ملایمت او را
بسوي خودت بالا ببر و البتھ مواظب باش كھ چیزي را كھ طاقت ندارد حمل بر او نكني
كھ او را بشكني و این است و جز این نیست كھ ھركس مؤمني را بشكند بر اوست كھ

 
جبر كسر او را بنماید . تمام شد حدیث شریف كتاب المبین ج ١ ص ٤٠٦ . 

 
 .

و از آن حضرت است كھ فرمودند ھركس سھ چیز را منكر شود از شیعھ ما نیست

 
معراج و سؤال در قبر و شفاعت كتاب المبین ج ١ ص ٤٢٧ . 

بھ حضرت صادق علیھ السلام عرض شد اصلحك الله میفرمودید كھ علي بن ابیطالب
علیھ السلام لباس خشن میپوشید و پیراھن او حدود چھار درھم یا در این حدود ارزش
داشت و میبینیم كھ شما لباس نیكو میپوشید حضرت بآن گوینده فرمودند علي بن
ابي طالب آن لباس را در وقتي میپوشید كھ ایرادي بر او نبود و اگر مثل امروز تشریف

داشت و آن لباس را میپوشید باعث شھرت بود پس بھترین لباس

صفحھ ٤٥٤

  براي ھر زماني لباس اھل آن زمان است جز اینكھ قائم ما چون برخیزد لباس علي را

 
میپوشد و بھ سیرت او راه میرود . تمام شد حدیث شریف كتاب المبین ج ١ ص ٣٩٤ . 

 
 .

و واضح است كھ لباس ھر زماني كھ میفرماید لباس عقلا و مردم عادي مقصود است نھ
لباس سفلھ و لباسھاي جھال كھ براي جلب توجھ میپوشند . و در حدیث از حضرت سید
الشھداء علیھ السلام رسیده كھ میفرماید ھركس لباسي بپوشد كھ باعث شھرت او شود

 
خدا روز قیامت لباسي از آتش بر او میپوشاند . تمام شد حدیث كتاب المبین ج ١ ص ٣٩٥ . 

و نیز میفرماید سیاه پوشیدن مكروه است مگر در سھ چیز كفش و عمامھ و عبا . تمام شد

 
حدیث كتاب المبین ج ١ ص ٣٩٥ . 

 
 .

و نیز از آنحضرت است كھ روزي باصحاب خود فرمود بسا میبینید شخصي را كھ حتي
بقدر یك لام یا واو در سخن خود اشتباه نمیكند و خطیبي است سخنور اما قلب او از



تاریكي شب ظلماني تر است و مییابید مردي را كھ نمیتواند از آنچھ در دلش ھست تعبیر

 
بیاورد و آنرا بر زبان جاري كند اما دلش مثل چراغ نوراني است كتاب المبین ج ١ ص ٤٠٠ . 

تمام شد حدیث و این اخبار را بدون ترتیب خاصي از آن حضرت نقل كردیم كھ ختام

 
شرح حالات مباركش ھم مسك باشد و صلي الله علي محمد و آلھ الطیبین الطاھرین . 

 
٨ صفر الخیر ١٤٢٠ 

صفحھ ٤٥٥

  مطلب ھفتم 
در شرح احوال حضرت ابوالحسن موسي بن جعفر الكاظم علیھ و علي آبائھ الطیبین و

 
اولاده الطاھرین افضل صلوات المصلین . 

 
** فصل ** 

مشھور آن است كھ ولادت باسعادت حضرت موسي بن جعفر علیھ السلام در سال یكصد
و بیست و ھشت ھجري است در ھفتم ماه صفر و آن در ھنگام بازگشت حضرت صادق
از مكھ بھ مدینھ واقع شد در منزل ابواء . ابوبصیر نقل میكند در سالي كھ ولادت
حضرت موسي (ع) بود در خدمت حضرت صادق علیھ السلام بودیم وقتي كھ در ابواء
منزل فرموده بود ما و اصحاب خود را بھ ناھار فرا خواند و ناھار مفصل و پاكیزه اي
بود وقتي كھ مشغول غذا بودیم فرستاده حمیده آمد كھ اینك نزدیك وضع حمل من است و
فرموده بودید كھ پیش از آن شما را خبر كنیم حضرت صادق خوشحال و مسرور
برخاستند و رفتند و چیزي نگذشت كھ برگشتند و آستینھاي ایشان بالا زده بود و خندان و
خوشحال بودند عرض كردیم ھمیشھ خدا شما را شاد و مسرور فرماید و چشم شما را
روشن نماید حمیده چھ كرد فرمودند خدا بھ من پسري داد و او بھترین خلق خدا است . و
در آخر ھمین حدیث است كھ حضرت صادق فرمودند پس او قسم بخدا بعد از من

 
صاحب شما است بحار ج ٤٨ ص ٢ . 

 
 .

و در بحار از محاسن نقل میكند از منھال كھ میگوید از مكھ بھ مدینھ میرفتم

صفحھ ٤٥٦

  در ابواء براي حضرت صادق پسري متولد شده بود من زودتر آمدم بھ مدینھ و ایشان

 
یك روز بعد از من وارد مدینھ شدند و سھ روز اطعام فرمودند الحدیث بحار ج ٤٨ ص ٤ . 

 
 .

والده ماجده ایشان كنیزي بود كھ حضرت باقر براي حضرت صادق علیھما السلام بھ

 
ھفتاد دینار خریدند و نام او حمیده بود . 

معلي بن خنیس از حضرت صادق نقل كرده كھ فرمودند حمیده از ھمھ ناپاكیھا پیراستھ
است مثل یك سكھ طلا ھمواره ملائكھ او را حراست میكردند تا بدست من رسید بجھت

 
كرامت خدا بر من و حجت بعد از من بحار ج ٤٨ ص ٦ . 

 
 .

از ارشاد نقل شده كھ مادر آن حضرت حمیده مصفاة بود ( حمیده پاك ) دختر صاعد



 
بربري و گفتھ اند كھ اھل اندلس بود و كنیھ آن مخدره لؤلؤه است بحار ج ٤٨ ص ٦ . 

 
 .

سالھاي امامت آن حضرت در بقیھ سلطنت منصور بود و بعد از او ده سال و یك ماه در
حكومت مھدي و بعد بیشتر از یك سال در حكومت ھادي و بعد پانزده سال در حكومت
ھارون الرشید زندگاني فرمود و در حبس او در سال یكصد و ھشتاد و سھ بدست سندي

 
بن شاھك شھید شد و در آنوقت سن مبارك ایشان در حدود پنجاه و پنج سال بود . 

 
** فصل ** 

در بحار از اكمال الدین از مفضل بن عمر نقل میكند كھ میگوید بر آقایم حضرت جعفر
بن محمد علیھ السلام وارد شدم و عرض كردم اي آقاي من كاش براي ما بیان

میفرمودید كھ خلف بعد از شما كیست آن حضرت بھ من

صفحھ ٤٥٧

  فرمود اي مفضل امام بعد از من فرزندم موسي است و خلف مأمول منتظر م ح م د بن

 
الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسي . تمام شد حدیث شریف بحار ج ٤٨ ص ١٤ . 

و اخبار و نصوص درباره امامت آن حضرت متعدد و مفصل است و در كتب حدیث
ذكر آنھا آمده و چون الحمد � تردیدي در امامت آن حضرت بین طایفھ اثناعشریھ نیست
براي رعایت اختصار ھمھ آن اخبار را ذكر نمیكنیم لكن بجھت تیمن یكي دو خبر را در
اینجا میآوریم : یعقوب بن جعفر حمیدي از اسحق بن جعفر صادق علیھ السلام روایت
میكند كھ گفت روزي در خدمت پدر بزرگوارم بودم پس علي بن عمر بن علي از آن
حضرت پرسید فدایت گردم بعد از شما ما و مردم پناه بھ كھ ببریم فرمودند بھ آنكھ دو
جامھ زردرنگ پوشیده و دو طره گیسو دارد و از این در وارد میشود پس زماني
نگذشت كھ دیدیم دو دست پیدا شد كھ دو لنگھ در را گرفت و در را گشود و بر ما وارد
شد و او ابو ابراھیم موسي بن جعفر علیھ السلام بود كھ در آن وقت در سن طفولیت بود

 
و دو جامھ زردرنگ پوشیده بود . تمام شد حدیث بحار ج ٤٨ ص ٢٠ . 

و نیز محمد بن سنان از یعقوب سراج نقل میكند كھ میگوید بر حضرت صادق علیھ
السلام وارد شدم و آن حضرت بالاي گھواره ابوالحسن موسي ایستاده بود و مدت طویلي
حضرت ایستاده و طفل را بھ سرور و شادي وامیداشتند پس من نشستم تا حضرت از
توجھ بھ طفل فارغ شدند و من برخاستم و بسوي ایشان رفتم فرمودند بیا جلو نزد آقاي
خودت و بر او سلام كن و من جلو رفتم و بر حضرت موسي سلام نمودم آن حضرت

بزبان

صفحھ ٤٥٨

  فصیح جواب سلام مرا داد و سپس فرمود برو و آن دخترت را كھ دیروز بر او اسم
گذاشتي اسمش را عوض كن كھ این اسم اسمي است كھ خدا از آن بدش میآید و براي من
دختري متولد شده بود و اسم او را حمیرا گذاشتھ بودم آن وقت حضرت صادق (ع) بھ
من فرمودند امر او را اطاعت كن كھ ھدایت میشوي پس اسم طفل را تغییر دادم . تمام

شد حدیث شریف بحار ج ٤٨ ص ١٨ . 



 
 .

 
** فصل ** 

منصور دوانیقي چندان متعرض حضرت موسي بن جعفر (ع) نشد اما مھدي كھ پس از
او بخلافت رسید از آن حضرت نگران و ترسان بود و ایشان را طلبید و حبس نمود در
بحار از كشف الغمة نقل میكند از محمد بن طلحھ و او از فضل بن ربیع از پدرش
روایت میكند كھ چون مھدي حضرت موسي بن جعفر را حبس نمود در یكي از شبھا
حضرت امیرالمؤمنین علي بن ابي طالب را در خواب دید كھ باو میفرمودند اي محمد "
فھل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض و تقطعوا ارحامكم " ربیع میگوید شب ھنگام
مھدي دنبال من فرستاد و من بسیار نگران شدم و نزد او رفتم و او داشت این آیھ را
میخواند و صداي او از ھمھ مردم بھتر بود پس گفت الآن موسي بن جعفر را نزد من
بیاور پس آن حضرت را آوردم و مھدي با ایشان معانقھ نمود و او را كنار خود نشاند و
گفت یا اباالحسن من امیرالمؤمنین علي بن ابي طالب (ع) را در خواب دیدم و اینطور
براي من قراءت نمود شما بھ من قول و التزام میدھید كھ نھ بر من خروج كنید و نھ بر

ھیچ یك از اولادم حضرت فرمودند

صفحھ ٤٥٩

  قسم بخدا كھ چنین عملي نخواھم كرد و مرا چھ باین كار خلیفھ گفت راست گفتي آنگاه
گفت اي ربیع سھ ھزار دینار بایشان تقدیم كن و زاد سفر را برایشان مھیا نما كھ نزد
اھل خود در مدینھ برگردند ربیع میگوید شبانھ مقدمات سفر را درست كردم و صبح كھ
شد حضرت در راه بودند چون میترسیدیم امري پیش آید و مطلب بتعویق بیفتد بحار ج ٤٨

 
ص ١٤٧ . 

، و مھدي بعد از آن چندان تعرض آشكاري بآن حضرت نكرد اما در زمان ھارون
الرشید آن حضرت مورد سوء ظن خلیفھ قرار گرفتند و اصل حكایت ھم از رقابت دو
نفر پیدا شد یكي یحیي پسر خالد برمكي كھ وزیر ھارون بود و دیگري جعفر بن محمد
بن اشعث كھ زماني والي خراسان بود و ھارون تربیت پسرش محمد امین را باو سپرده
بود و تمایل بھ حضرت موسي بن جعفر (ع) داشت و یحیي برمكي احساس میكرد كھ
اگر حكومت بھ امین برسد جعفر بن محمد ممكن است وزیر شود و تمام كارھا را قبضھ
نماید و یحیي زیردست او قرار گیرد و برمكیان از مقام خود بیفتند پس سعي كرد كھ از
جعفر نزد ھارون بدگوئي كند و او را نسبت بھ تشیع میداد و دوستي حضرت موسي بن
جعفر (ع) و بھ ھارون گفت جعفر براي آن حضرت پول میفرستد و او را امام و خلیفھ
میداند و گویا مدتي یحیي نزد جعفر تظاھر بھ تشیع كرده بود و ھمھ اسرار او را دریافتھ
بود و از طرف دیگر یحیاي برمكي برادرزاده حضرت كاظم (ع) یعني علي بن اسمعیل
را از مدینھ بھ بغداد احضار نمود وقتي علي بن اسمعیل خواست از مدینھ حركت كند

حضرت كاظم (ع) از او خواستند كھ

صفحھ ٤٦٠



  نرود و اگر میرود از ایشان سعایت نكند و در خبري است كھ عرض كرد بھ من
نصیحتي بفرمائید سھ مرتبھ فرمودند در قتل من شریك نشوي بھر صورت علي بن
اسمعیل نزد یحیي رفت و با او ھمدست شد و با ھم قرار گذاشتند كھ ابن اسمعیل نزد
خلیفھ چھ بگوید پس نزد خلیفھ آمد و باو گفت تعجب میكنم چطور در یك مملكت دو
خلیفھ وجود دارد موسي بن جعفر در مدینھ خلیفھ است و مردم نزد او میآیند و از ھمھ
ممالك اسلام پولھاي زیاد براي او میفرستند و اسلحھ جمع آوري میكند حتي ملكي بھ
قیمت سي ھزار دینار خریده است و از این قبیل سخنان و تا توانست ھارون را تحریك
نمود و نسبت بآن حضرت بدبین كرد بطوري كھ بر سلطنت خود ترسید و در ھمان سال
یعني سال یكصد و ھفتاد و نھ كھ ھارون براي عمره بھ مكھ رفتھ بود در بازگشت در
ماه شوال وقتي كھ از مدینھ بطرف عراق حركت كرد حكم نمود كھ حضرت موسي بن
جعفر (ع) ھم ھمراه او بروند ، و در اینجا متذكر شدم مكالمھ اي را كھ بین ھارون و
حضرت موسي بن جعفر (ع) واقع شده ذكر كنم و تاریخ آن مكالمھ معلوم نیست لكن
احتمال دارد كھ در ھمین موقع بوده است و علي اي حال قضیھ این بود كھ ھارون
خواست كھ فدك را بھ آن حضرت واگذار نماید و بنا بر روایت بحار از مناقب ھارون
الرشید بھ حضرت موسي بن جعفر عرض میكند فدك را بھ شما پس میدھم و شما آن را
تحویل بگیرید و حضرت ابا داشتند تا وقتي كھ ھارون اصرار كرد حضرت فرمودند
نمیگیرم مگر آنكھ بحدود كاملھ آن بدھي عرض كرد حدود آن چیست فرمودند اگر تحدید
حدود آنرا بنمایم آن را پس نخواھي داد گفت بحق جدت پس میدھم فرمودند : اما حد اول

آن عدن است در این وقت

صفحھ ٤٦١

  ھارون رنگش تغییر كرد و گفت اینھمھ ؟ فرمودند حد دوم آن سمرقند است چون اینرا
فرمود رنگ خلیفھ تیره شد حضرت فرمودند حد سوم افریقیھ پس رنگش سیاه شد و گفت
ھیھ ( كھ براي اظھار تعجب از زیادي یا براي سؤال بكار میرود یعني واقعا حد آن تا
این حدود بعیده است ؟ ) فرمودند و چھارم ساحل دریا در طرف خزر و ارمنستان رشید
گفت پس دیگر چیزي براي ما نماند یكباره بیا و سر جاي من بنشین حضرت موسي بن
جعفر (ع) فرمودند بتو گفتم اگر حد آنرا معلوم كنم پس نخواھي داد و بعضي گفتھ اند كھ

 
از این وقت بود كھ عزم بر قتل آن حضرت نمود بحار ج ٤٨ ص ١٤٤ . 

. و حضرت لازم میدانستند كھ یكبار ھم شده بطور علني بفرمایند این ممالك اسلامي كھ
در دست شماست غصب است و آنچھ از ما گرفتھ شده منحصر بھ ھمان قریھ فدك نیست
و كأن تمام این ممالك را فدك نامیدند یعني سرزمیني كھ از اھل بیت پیغمبر (ص)
غصب شده و خلاصھ بھ تلویح و كنایھ بلكھ بتصریح فرمودند ھمھ اینھا حق ماست و از
ما غصب شده اگر میخواھي واقعا آنچھ از ما بناحق گرفتھ شده پس بدھي باید تمام
مملكت اسلامي را واگذاري و حضرت لازم میدانستند كھ بگویند تا مردم فراموش نكنند
و بدانند كھ تصرفات آن خلفا بھ حق نبوده است و خلافت رسول خدا (ص) مخصوص
ائمھ اطھار است و در بیان این نوع مطالب البتھ صدمات و لطمھ ھاي شدیدي ھم بایشان



وارد میآمد اما آن ھمھ رنجھا و صدمات را بر خود ھموار نمودند كھ دوستانشان گمراه

 
نشوند . 

صفحھ ٤٦٢

  باري برمیگردیم بھ وقایع سفر ھارون بھ مدینھ در مدینھ ھارون بدنبال مطالبي كھ از
علي بن اسمعیل شنیده بود و آنچھ یحیي برمكي گفتھ بود دستور داد حضرت كاظم (ع)
را در مسجد پیغمبر (ص) در وقتي كھ آن بزرگوار در حال نماز بودند دستگیر كردند و
ھمراه ھارون الرشید بطرف عراق حركت دادند در بصره ھارون آن حضرت را نزد
عیسي بن جعفر بن منصور والي بصره گذاشت و او حضرت را در زنداني نگاه
میداشت و بعد از مدتي بھ ھارون نوشت این مرد جز عبادت و نماز كاري ندارد یا كسي
را بفرست او را تحویل بگیرد یا من او را آزاد میكنم ھارون آن حضرت را بھ بغداد
احضار كرد و بھ فضل بن ربیع سپرد تا بلكھ ایشان را مورد سوء قصدي قرار دھد اما
فضل بن ربیع نپذیرفت و كاري نكرد ھارون امر كرد كھ ایشان در خانھ فضل بن یحیي
برمكي محبوس باشند بحسب بعض روایات ھارون بھ فضل گفت كھ آن حضرت را
شھید نماید اما فضل در اطاعت او كوتاھي میكرد و در وقتي كھ ھارون بھ رقھ در
طرف مدائن رفتھ بود كسي را فرستاد كھ ببیند امر او اطاعت شده یا نھ و اگر نشده
حضرت را بھ حبس سِندي بن شاھَك بسپارند و وقتي دانست كھ كاري نكرده بر فضل بن
یحیي غضب كرد پدرش یحیي برمكي كھ دید پسرش مورد غضب واقع شده بھ ھارون
گفت من میروم و قصد ترا بانجام میرسانم پس یحیي بھ بغداد آمد و رطب مسمومي
ترتیب داد و بھ سندي بن شاھك سپرد كھ حضرت را تكلیف بھ خوردن آن نماید و او ھم
حضرت را مسموم نمود و جماعتي از متعینین آنجا را دعوت كرد كھ آمدند و خدمت
حضرت رسیدند و سندي بآنھا میگفت ببینید حضرت جا و مكان و محل زندگیشان مرتب

است و سالم ھستند و اینكھ میگویند بر

صفحھ ٤٦٣

  ایشان تنگ گرفتھ اند و صدماتي بایشان زده اند دروغ است حضرت فرمودند درباره
وسعت محل و رعایت ظاھر ھمینطور است اما بدانید كھ این شخص مرا مسموم نموده
بھ نھ دانھ خرما و من دو روز دیگر از دنیا میروم . و از بعض اخبار معلوم میشود كھ
در روزھاي آخر علاوه بر آنكھ بطور بازداشت و تحت الحفظ در منزلي بودند حضرت
را در محبس خاصي ھم زنداني میكردند و حتي بر پاي مباركش زنجیر میگذاشتند و از
مسیب كھ مأمور حبس آن حضرت بود نقل شده كھ سھ روز قبل از وفات آن حضرت بھ
معجز و طي الارض براي ملاقات فرزند گرامي خود حضرت رضا علیھ السلام و
سپردن اسرار امامت از بند و زنجیر خود را رھانیده و بھ مدینھ رفتند و باز گشتند .
باري در روز ھفتم صفر یا بیست و پنجم رجب در سال یكصد و ھشتاد و سھ - بتفاوت
اخبار - آن حضرت دار فاني را وداع فرموده بھ فیض شھادت نائل گردید بدن مطھرش
را در مقابر قریش در حومھ بغداد در جائي كھ امروز بھ كاظمین معروف است دفن

نمودند . 



 
** فصل ** 

از محمد بن مسلم روایت شده كھ گفت ابوحنیفھ بر حضرت صادق علیھ السلام وارد شد
و عرض كرد پسر شما موسي را دیدم كھ نماز میخواند و مردم از جلوي او عبور
میكردند و او آنھا را نھي نمیكرد و اشكال این مطلب ھم معلوم است حضرت صادق
(ع) فرمودند موسي را بگوئید بیاید پس آن حضرت را صدا كردند حضرت صادق
بایشان فرمودند فرزند ابوحنیفھ میگوید كھ تو نماز میخواندي و مردم از جلوي تو رد
میشدند و تو نھي نمیكردي عرض كرد بلي اي پدر كسي كھ من براي او نماز میخواندم

بھ من نزدیكتر از

صفحھ ٤٦٤

  عابرین بود خداي عزوجل میفرماید : و ما از رگ گردن باو نزدیكتریم . راوي میگوید
حضرت صادق علیھ السلام آن جناب را در بغل گرفت و فرمود پدر و مادرم فداي تو

 
اي كسي كھ اسرار در او بودیعھ گذارده شده . تمام شد حدیث بحار ج ٤٨ ص ١٧٠ . 

 
 .

در كتاب بحار بھ صورت وقفنامھ اي برخوردم از حضرت موسي بن جعفر علیھ السلام
و دیدم كھ ذكر آن ممكن است براي بعض از اخوان مفید باشد و قواعدي از آن یاد

 
بگیرند و استنباط نمایند و آن این است كھ فرموده اند : 

بسم الله الرحمن الرحیم این چیزي است كھ موسي بن جعفر برسم صدقھ قرار داده است ،
تصدق قرار داد زمین خود را كھ واقع است در فلان محل و حدود آن زمین چنین و
چنان است ھمگي و تمامي آن را و نخل آن و زمین آن و آب آن و حریمھاي آن و حقوق
آن و شرب آب آنرا و ھر حقي كھ این زمین دارد در استفاده از خرمنگاه یا طنابھاي
صعود بر نخل یا نیزارھا و قلمستانھا و ریشھ ھا یا ممر آب یا زمین خالي ( ساحت و
میدانگاه ) یا مسیل ( منظور از مسیل ممكن است ممري باشد كھ آب را باین زمین
ھدایت كند كھ استفاده كنند یا مسیلي باشد كھ اگر دیگري آنرا سد كند آب سیل در این
زمین بیفتد و باین زمین خسارت بزند پس این زمین در آزاد بودن آن مسیل حقي دارد )
یا عمارت آباد یا خراب ھمھ حق خود از آن را تصدق قرار داد بر اولاد صلبي خود از
ذكور و اناث كھ بین آنھا قسمت شود و ھرچھ خداوند عزوجل حاصل آن نمود بعد از
مخارج آباد نگاه داشتن آن و ممرھا و سایر متعلقات و بعد از اخراج سي خوشھ خرما

كھ در بین مساكین آن ده

صفحھ ٤٦٥

  تقسیم میكنند ، باقي بین اولاد موسي پسر جعفر للذكر مثل حظ الانثیین قسمت شود آنگاه
اگر زني از اولاد موسي بن جعفر ازدواج كرد دیگر از این صدقھ حقي ندارد مگر آنكھ
بدون شوھر شود و بھ مرتزقین این زمین برگردد و اگر چنین شد و برگشت سھم او
مطابق سھم دختر ازدواج نكرده از دختران موسي است و ھركس از پسران موسي كھ
از دنیا برود و اولادي داشتھ باشد سھم پدر بھ اولاد او میرسد پسر دو برابر دختر بھمان
شروط كھ موسي بین اولاد صلبي خودش قرار داده بود و ھر یك از اولاد موسي كھ



فوت كند و اولاد نداشتھ باشد حق او بھ دیگر كساني كھ صدقھ بر آنھا قرار داده شده داده
میشود و براي اولاد دختران من در این صدقھ حقي نیست مگر آنكھ پدران آنھا ھم از
اولاد من باشند و تا اولاد من و اولاد اولاد من و اعقاب ایشان ولو یك نفر آنھا باقي
ھستند از این صدقھ من بھ كس دیگر چیزي نمیرسد پس اگر منقرض شدند و ھیچكس از
آنھا نماند صدقھ من براي اولاد پدرم باشد كھ از مادر خودم ھستند تا وقتي كھ از آنھا
كسي باقي باشد بھمان شروط كھ بین اولاد و اعقاب خود گذاردم و اگر اولاد پدرم كھ از
مادر من ھستند و اولاد ایشان ھمھ منقرض شدند صدقھ من متعلق بھ اولاد پدرم و اعقاب
آنھا باشد مادام كھ كسي از آنھا باقي باشد و اگر از ایشان ھم كسي باقي نماند صدقھ من
متعلق باشد بھ اولي و اولي تا وقتي كھ ارث برد آنرا خدایي كھ ارث میبرد و او بھترین
وارثین است ، صدقھ قرار داد موسي بن جعفر این صدقھ خود را بطور قطعي و روشن
و از سایر اموال خود جدا نمود و بھیچوجھ استثنائي و امكان برگشتي در آن قرار نداد و
این عمل را بھ قصد وجھ پروردگار تعالي و دار آخرت انجام داد و براي ھیچ مؤمني كھ

ایمان بھ خدا و روز قیامت دارد حلال

صفحھ ٤٦٦

  نیست كھ آن را بفروشد یا بخرد یا ببخشد و بدیگري بدھد یا تغییري در این ترتیباتي كھ
قرار داده ام ایجاد نماید تا خداوند زمین را و آنچھ بر روي آن است بارث برد ( یعني تا
انقضاي ھمھ مردم ) و امور این صدقھ را ( تولیت آنرا ) بر عھده علي و ابراھیم
میگذارم پس اگر یكي از آنھا درگذشت قاسم بھ جاي او باشد و باز اگر یكي از آنھا
درگذشت اسمعیل با دیگري از آن دو و اگر یكي از آنھا فوت شد عباس با آنكھ از آن دو
نفر مانده و باز اگر یكي از آنھا درگذشت ھركس از پسرھاي من كھ بزرگتر است قائم
مقام او میشود و اگر از پسران من یكنفر ماند او متولي است . و راوي میگوید حضرت
رضا علیھ السلام فرمودند كھ پدر بزرگوارشان در این وقفي كھ قرار دادند اسمعیل را

 
بر عباس مقدم داشتند در حالي كھ اسمعیل كوچكتر از عباس بود بحار ج ٤٨ ص ٢٨١ . 

 
 .

تمام شد ترجمھ وقفنامھ و شاید بعض عبارات نقل بھ معني شده باشد و نسخھ فروع كافي
با این نسخھ كھ در بحار از عیون اخبار الرضا علیھ السلام نقل شده في الجملھ تفاوتي

 
دارد . 

در جلد چھارم ارشاد العوام از حضرت موسي بن جعفر علیھ السلام روایت میفرماید كھ
فرمود چون قیامت شود منادي ندا كند كھ كجایند حواریین محمد بن عبدالله كھ عھد را
نشكستند و بر ھمان عھد مردند پس برمیخیزد سلمان و مقداد و ابوذر پس منادي ندا كند
كجایند حواریین علي بن ابي طالب وصي رسول الله صلي الله علیھ و آلھ پس برمیخیزد
عمرو بن حمق و محمد بن ابي بكر و میثم تمار مولاي بني اسد و اویس قرني پس ندا

میكند

صفحھ ٤٦٧



  منادي كھ كجایند حواریین حسن پس برمیخیزد سفیان بن ابي لیلي ھمداني و حذیفة بن
اسید الغفاري پس ندا میكند منادي كھ كجایند حواریین حسین بن علي پس برمیخیزد
ھركس با او شھید شده و تخلف از او نكرده پس منادي ندا میكند كھ كجایند حواریین علي
بن الحسین علیھما السلام پس برمیخیزد جُبیَر بن مُطعمَ و یحیي بن ام الطویل و ابوخالد
كابلي و سعید بن مسیب پس ندا میكند منادي كھ كجایند حواریین محمد بن علي علیھما
السلام پس برمیخیزد عبدالله بن شریك عامري و زرارة بن اعین و برید بن معاویھ
عجلي و محمد بن مسلم و ابوبصیر لیث بن البختري المرادي و عبدالله بن ابي یعفور و
عامر بن عبدالله و حُجر بن زاید و حمران بن اعین پس ندا میكند سایر شیعھ را با سایر
ائمھ علیھم السلام روز قیامت پس اینھایند اول سابقین و اول مقربین و اول متحورین از

 
تابعین تمام شد حدیث . 

عرض میكنم از حواریین حضرت صادق علیھ السلام جابر بن یزید جعفي بوده و از
حواریین خود آن حضرت یعني حضرت موسي بن جعفر علیھما السلام مفضل بن عمر
بوده است اعلي الله مقامھ و مقام او بسیار بلند است و ما ان شاء الله تعالي مختصري از
احوال بعض شیعیان بزرگ را در باب جداگانھ اي ذكر خواھیم نمود و در این صفحات

 
بجھت رعایت اختصار تفصیل ندادیم . 

 
** فصل ** 

از كتاب ارشاد نقل شده كھ حضرت موسي بن جعفر علیھ السلام سي و ھفت اولاد پسر
و دختر داشتند كھ حضرت رضا (ع) و ابراھیم و عباس و قاسم ھریك از ام ولدي بودند

و اسمعیل و جعفر و ھارون و حسن از یك ام ولد و

صفحھ ٤٦٨

  احمد و محمد و حمزه از یك ام ولد و عبدالله و اسحق و عبیدالله و زید و حسین و فضل و
سلیمان از چند ام ولد بودند و دختران آن حضرت یكي حضرت فاطمھ كبري كھ در قم
مدفونند و لقب ایشان معصومھ است و دیگر فاطمھ صغري و رقیھ و حكیمھ و ام ابیھا و
رقیھ صغري و كلثم و ام جعفر و لبانھ و زینب و خدیجھ و علیھ و آمنھ و حسنھ و بریھھ و
عایشھ و ام سلمھ و میمونھ و ام كلثوم میباشند و ھمچنین شیخ مفید رحمھ الله در ارشاد
فرموده است كھ جناب احمد بن موسي كریم و جلیل و پارسا بود و حضرت ابوالحسن
موسي او را دوست میداشتند و او را برتري میدادند و آن حضرت ملك معروفي داشتند
كھ نام آن یسیره بود آنرا بایشان بخشیدند و گفتھ میشود كھ احمد بن موسي رضي الله عنھ
ھزار بنده آزاد نمود والده ماجده ایشان از زنان محترمھ بود و ام احمد نامیده میشد و
بسیار مورد مرحمت حضرت كاظم (ع) بود و ھنگامي كھ آن حضرت از مدینھ بطرف
بغداد حركت فرمودند ودایع امامت را نزد ام احمد گذاشتند و فرمودند ھركس آمد و این
امانتھا را از تو مطالبھ كرد در ھر وقتي از اوقات بدان كھ من شھید شده ام و او جانشین
من است و امامي است كھ اطاعتش بر تو و سایر مردم واجب است و بھ فرزند خود
حضرت رضا امر فرمود كھ امانات را از او بگیرد و چون ھارون ایشان را در بغداد بھ
سم شھید نمود حضرت رضا نزد ام احمد آمدند و امانتھا را مطالبھ نمودند ام احمد عرض
كرد آیا پدر بزرگوارت شھید شد فرمودند بلي و من الآن از دفن او فارغ شدم امانتي را



كھ پدرم ھنگام سفر بھ بغداد بھ شما تسلیم نمود بھ من بدھید و من خلیفھ او ھستم و امام
بھ حق بر تمام جن و انس پس ام احمد گریبان درید و امانت را بآن حضرت رد نمود و با

ایشان

صفحھ ٤٦٩

  بامامت بیعت كرد و چون خبر وفات حضرت امام موسي بن جعفر (ع) در مدینھ
شھرت گرفت اھل مدینھ در خانھ ام احمد آمدند و احمد بن موسٰي با آنھا بھ مسجد رفت و
بواسطھ جلالت و بسیاري عبادت و نشر شرایع و ظھور كرامات مردم گمان كردند كھ
او بعد از پدرش خلیفھ و امام است پس آمدند و با ایشان بامامت بیعت نمودند او ھم از
ھمھ بیعت گرفت بعد منبر رفت و خطبھ اي در نھایت بلاغت و كمال فصاحت خواند
آنگاه گفت كھ اي مردم ھمانطور كھ شما ھمھ در بیعت من ھستید من ھم در بیعت
برادرم علي بن موسي الرضا ھستم و بدانید كھ بعد از پدرم امام و خلیفھ اوست و او ولي
خداست و خدا و رسول اطاعت او را در ھرچھ امر فرماید بر من و شما واجب نموده اند
پس ھمھ حاضران فرمایش او را تمكین كردند و خاضع شدند و از مسجد بیرون آمدند و
در حالي كھ احمد بن موسي (ع) پیش روي آنھا میآمد بھ در خانھ حضرت رضا آمده و
با آن حضرت بیعت كردند و حضرت رضا براي احمد بن موسي دعا فرمودند و مدت
زماني در خدمت برادر بزرگوار خود بود تا وقتي كھ مأمون آن حضرت را بخراسان
طلبید و ایشان را ولیعھد قرار داد . و احمد بن موسي بھ سید السادات معروف بود و در
شیراز دفن شده و پیش اھل شیراز بھ شاه چراغ معروف است و نقل میكنند در وقتي كھ
قصد رسیدن بھ حضرت رضا را داشت در حوالي شیراز بین ایشان و قتلغ خان عامل
مأمون جنگي در گرفت و در این بین قتلغ خان صدا بلند كرد كھ اگر بھ قصد وصول بھ
رضا میروید او از دنیا رفت و لشكر احمد بن موسي با شنیدن این خبر پراكنده شدند و
خود او بطرف شیراز رفت اما مخالفین باو رسیده و او را شھید نمودند و بعضي ھم

گفتھ اند كھ ایشان داخل شیراز شده و ھمانجا

صفحھ ٤٧٠

 
  مخفیانھ میزیست تا بھ اجل طبیعي وفات فرمود حاشیھ بحار ج ٤٨ ص ٣٠٨ . 

 
 .

و در مورد دختران حضرت موسي بن جعفر (ع) یادآور میشویم كھ اسماء و امامھ و
نزیھھ و ام وحیھ و اسماء صغري را ھم ذكر نموده اند و محموده ھم در بعض نسخ
شمرده شده و ممكن است بعض آنھا القاب باشد و تحقیق مطلب براي ما میسر نیست
چنانكھ در اسامي پسرھاي آن حضرت نیز عقیل و عمر و عبدالرحمن و جعفر اصغر را

 
ھم بعضي ذكر نموده اند . 

از تاریخ قم كھ حسن بن محمد قمي نوشتھ منقول است كھ حضرت معصومھ سلام الله
علیھا بعد از آنكھ مأمون حضرت رضا (ع) را در سال دویست ھجري براي
ولایت عھدي بھ مرو احضار كرد در سال دویست و یك بقصد ملحق شدن بھ برادر
بزرگوار خود حركت فرمود و چون بھ ساوه رسید بیمار شد و سؤال فرمود تا قم چقدر



مانده عرض كردند ده فرسخ فرمود مرا بھ قم ببرید آن حضرت را بھ سوي قم بردند و
موسي بن خزرج از آن مخدره استقبال نمود و ایشان را بھ منزل خود برد و ھفده روز
ایشان در منزل او بودند تا آنكھ وفات فرمودند و موسي بن خزرج ایشان را در زمیني
كھ متعلق بھ خودش بود دفن نمود ھمانجا كھ امروز روضھ منوره آن بزرگوار است و

 
بعد از آن زینب دختر محمد بن علي الجواد (ع) قبھ اي بر آن بنا نمود بحار ج ٤٨ ص ٢٩٠ . 

 
 .

و بھ ھمین اندازه در ذكر احوال حضرت ابو ابراھیم موسي بن جعفر علیھ الصلوة و

 
السلام اكتفا میكنیم و صلي الله علي محمد و آلھ الطیبین الطاھرین . 

 
١٤ صفر المظفر ١٤٢٠ 

صفحھ ٤٧١

  مطلب ھشتم 
در بیان احوال حضرت ابوالحسن علي بن موسي الرضا است صلوات الله و سلامھ علیھ

 
و علي آبائھ الطیبین و اولاده المنتجبین . 

 
** فصل ** 

ولادت باسعادت آن بزرگوار را شیخ كلیني ( ره ) در كافي در سنھ یكصد و چھل و
ھشت ھجري قمري ثبت نموده و طبرسي ( ره ) در اعلام الوري نقل میكند كھ تولد آن
حضرت در سال صد و چھل و ھشت است و گفتھ اند كھ ولادت آن حضرت در روز
یازدھم ذي قعده بوده در سال صد و پنجاه و سھ ، پنج سال بعد از وفات حضرت صادق

 
(ع) . و این تاریخ را از ابن بابویھ نقل كرده است . 

 
و صاحب كافي سال صد و چھل و ھشت را صحیحتر میداند . 

والده ماجده ایشان ام ولدي بوده است بنام نجمھ و ملقبھ بھ ام البنین و بعضي نام ایشان را
تكتم گفتھ اند و بعضي خیزران المرسیھ و ھمچنین سكن نوبیھ نقل كرده اند و او را حمیده
مصفاة والده حضرت موسي بن جعفر (ع) خریده بودند و اصلا از اشراف عجم بود بحار

 
ج ٤٩ ص ٤ . 

و بسیار عاقلھ و متدینھ و بھ حمیده خاتون بسیار احترام میكرد حتي آنكھ پیش روي
ایشان نمي نشست و حمیده خاتون او را بھ حضرت موسي بن جعفر بخشید و حضرت

 
رضا را خدا بآنھا داد . 

صفحھ ٤٧٢

  دوران زندگاني آن حضرت را پنجاه و پنج سال نوشتھ اند از سنھ صد و چھل و ھشت
كھ تولد ایشان است مدت سي و پنج سال معاصر پدر بزرگوارش حضرت امام موساي
كاظم صلوات الله علیھما بود و پس از سال یكصد و ھشتاد و سھ كھ آن حضرت در بغداد
در زندان ھارون بھ درجھ رفیعھ شھادت نائل شدند حضرت امام رضا (ع) مدت بیست
سال زندگاني فرمودند تا در آخر ماه صفر سال دویست و سھ در قریھ سناباد در طوس

 
خراسان شھادت یافتند . 

** فصل ** 



دوران امامت حضرت رضا علیھ السلام با حدود ده سال از حكومت ھارون و پنج سال
حكومت امین و پنج سال از حكومت مأمون پسران ھارون مقارن بود زمان ھارون و
امین را آن حضرت در مدینھ گذراندند ھارون كھ ھمواره از وجود ایشان نگران بود در
صدد بود بنوعي ایشان را از سر راه خود بردارد و شیعیان ھم بعد از حضرت موسي
بن جعفر بسیار نگران حضرت رضا بودند صفوان بن یحیي میگوید بعد از حضرت
ابوالحسن موسي (ع) كھ حضرت رضا ( بامامت ) تكلم میفرمود بر ایشان ترسیدیم و
عرض كردیم ما میترسیم كھ این طاغي بشما صدمھ اي بزند حضرت رضا (ع) فرمودند

 
سعي خودش را میكند اما بر من دست نخواھد یافت . 

و در كافي از محمد بن سنان روایت میكند كھ گفت خدمت حضرت ابوالحسن رضا علیھ
السلام عرض كردم شما خودتان را باین امر معروف فرموده اید و سر جاي پدر
بزرگوارتان نشستھ اید در حالیكھ ھارون از شمشیرش خون میچكد حضرت فرمودند

باعث جرأت من فرمایش رسول

صفحھ ٤٧٣

  خداست (ص) كھ فرمود اگر ابوجھل توانست یك مو از سر من كم كند ھمھ تان شھادت
بدھید كھ من پیغمبر نیستم و من بشما میگویم اگر ھارون توانست یك مو از سر من كم

 
كند شما شھادت بدھید كھ من امام نیستم بحار ج ٤٩ ص ١١٥ . 

 
 .

و از اباصلت ھروي است كھ میگوید روزي حضرت رضا علیھ السلام در منزل خود
نشستھ بودند كھ فرستاده ھارون آمد و گفت امیرالمؤمنین شما را احضار كرده است
حضرت بمن فرمودند اباصلت در چنین وقتي كھ مرا احضار كرده مسلما قصد سوئي
نسبت بمن دارد اما بخدا قسم نمیتواند بمن مكروھي برساند چون كلماتي از جدم رسول
الله (ص) بمن رسیده . ( یعني حرزي كھ مرا حفظ میكند ) اباصلت میگوید در خدمت
ایشان روانھ شدیم تا بر ھارون الرشید وارد شد و چون حضرت رضا (ع) بر او وارد
شدند آن حرز را تا آخرش خواندند آنگاه چون باو رسیده و پیش روي او ایستادند ھارون
نظري بایشان انداخت و گفت یا اباالحسن گفتیم كھ صد ھزار درھم بشما بپردازند و
حوائج خویشان خود را ھم بنویس و چون حضرت برگشتند كھ بروند ھارون ھمانطور
كھ بھ پشت سر ایشان نگاه میكرد گفت ما چیزي خواستیم و خدا چیز دیگر خواست و

 
آنچھ خدا خواست بھتر بود بحار ج ٤٩ ص ١١٥ . 

 
 .

بین امین و مأمون براي حكومت و خلافت رقابت بود و علیھذا در زمان امین آن دو
برادر بواسطھ درگیریھاي خودشان توجھ چنداني بھ حضرت رضا علیھ السلام نداشتند و
سرانجام پس از جنگھا و مبارزاتي مأمون غالب شد و امین را كشت و خود خلیفھ شد و

مركز خود را در خراسان قرار داد در آن ایام

صفحھ ٤٧٤



  بني عباس غالبا طرفدار امین بودند و بھ مأمون علاقھ چنداني نداشتند و این مطلب
نوعي ضعف و كاستي براي مأمون ایجاد میكرد و از طرف دیگر بعض شیعیان و
بني ھاشم كھ نوعا مخالف بني عباس بودند و میگفتند شما اول بنام آل محمد قیام كردید و
حكومت را از بني امیھ گرفتید و بعد معلوم شد كھ اسم آل محمد (ص) را از روي صدق
نمیگفتید و اولاد پیغمبر را رھا نمودید ، این جماعت ھم ھر چند روزي در گوشھ اي از
مملكت قیامي و حركتي میكردند و این نیز از جملھ نگرانیھاي مأمون بود و مسألھ دیگر
خود حضرت رضا علیھ السلام بودند كھ از وجود ایشان آنھم در راه دور ھراس داشت
و مجموع این نگرانیھا مأمون را بر آن داشت كھ با كمك رایزنان خود امثال فضل بن
سھل معروف بھ ذوالریاستین كھ ھم وزیر و ھم امیر لشكر او بود و ظاھرا از
مجوسیاني بود كھ مسلمان شده بود و دیگر مشاوران خود تدبیري اندیشید و آن تدبیر این
بود كھ در سال دویست ھجري تصمیم گرفت كھ آن حضرت را بھ خراسان آورده و
بصورت ظاھر ایشان را در امر خلافت شركت دھد یا ولایت عھدي را بر ایشان عرضھ
نماید و باین وسیلھ شیعیان را ساكت كند و بگوید بھترین شما اوست كھ مثلا ولیعھد من
است و سركشي و قیام شما بر من بي معني خواھد بود و پس از جلب نظر شیعیان بر
عباسیاني كھ مخالف او بودند و او را قبلا از ولایتعھدي خلع نموده بودند غالب مي شد و
در اكثریت قدرتمندي قرار میگرفت و از ناحیھ خود حضرت ھم خیالش راحت میشد كھ
زیر نظر خود او باشند پس مقصود خود را براي حضرت پیغام داد و فرستادگاني بھ
مدینھ فرستاد كھ مطلب را بر ایشان عرضھ نمودند و حضرت رضا علیھ السلام اول

نپذیرفتند اما بعد كھ

صفحھ ٤٧٥

  فرستادگان گفتند خلیفھ امر كرده و جاي اختیاري نگذاشتھ بناچار قبول فرمودند و عازم

 
خراسان شدند و این واقعھ ظاھرا در سال دویست ھجري بوده است . 

از عیون الاخبار از مخول سجستاني نقل شده كھ میگوید وقتي فرستاده مأمون براي
بردن حضرت رضا آمد من در مدینھ بودم حضرت داخل مسجد شدند كھ با رسول خدا
(ص) وداع كنند و چندین مرتبھ وداع میكردند و میآمدند كھ خارج شوند باز برمیگشتند
نزد قبر مطھر و بصداي بلند گریھ میفرمودند من جلو رفتم و سلام كردم جواب فرمود و
من تھنیت گفتم حضرت فرمودند مرا زیارت كن كھ از جوار جدم (ص) بیرون میروم و
در غربت از دنیا میروم و در كنار ھارون مرا دفن خواھند كرد سجستاني میگوید منھم
از مدینھ در پي آن حضرت رفتم تا طوس كھ حضرت در آنجا وفات فرمود و در كنار

 
ھارون دفن شد بحار ج ٤٩ ص ١١٧ . 

. و در ھمان كتاب از وشاء است كھ میگوید حضرت رضا (ع) بھ من فرمودند وقتي
خواستند مرا از مدینھ خارج كنند عیالم را جمع كردم و بآنھا امر كردم كھ بر من گریھ
كنند كھ من صداي آنھا را بشنوم بعد دوازده ھزار دینار بین آنھا قسمت كردم و بھ آنھا

 
گفتم كھ من دیگر ھرگز بسوي خانواده خود برنمیگردم بحار ج ٤٩ ص ١١٧ . 

 
 .

باري حضرت با خانواده خود وداع غریبي فرمودند كھ پر از اشك و آه بود و از مدینھ



بیرون آمدند و رجاء بن ابي ضحاك و چند تن دیگر از درباریان از طرف مأمون مأمور
بھ بردن آن حضرت بودند و بآنھا امر شده بود كھ حضرت را

صفحھ ٤٧٦

  طوري بیاورند كھ از كوفھ و مراكز شیعھ عبور نكنند و حضرت را از طریق قادسیھ و
بصره بھ اھواز آوردند و از آنجا از طریق فارس بھ قم و نیشابور و مرو رفتند ، بھ
اھواز كھ رسیدند حضرت بواسطھ گرماي زیاد ھوا قدري كسالت پیدا كردند طبیبي
براي ایشان آوردند حضرت رضا (ع) داروئي گیاھي را فرمودند كھ براي ایشان
بیاورند طبیب گفت تعجب میكنم كھ شما این گیاه را میشناسید اما در این فصل پیدا
نمیشود حضرت رضا فرمودند پس قدري ني شكر بیاورید عرض كرد در این فصل
ني شكر ھم مطلقا پیدا نمیشود حضرت فرمودند در ھمین فصل و ھمین زمین موجود
است این شخص را بردار ( و اشاره بھ ابوجعفر ھاشمي راوي ھمین خبر فرمودند ) و
برو كنار آب و از آب بگذرید انبار غلھ اي میبینید و شخصي سیاه چرده در آنجا ھست باو
بگوئید ني شكر در كجا پیدا میشود و گیاه فلان در كجا ھست ابوھاشم میگوید آن وقت بھ
من فرمود ابوھاشم ھمراه اینھا برو پس رفتیم و عینا ھمان جو خان ( یعني انبار جو ) و
آن مرد سیاه را دیدیم پرسیدیم ني شكر كجا پیدا میشود بھ پشت سرش اشاره كرد رفتیم و
دیدیم كھ موجود است و بقدر حاجت برگرفتیم و برگشتیم بھ جو خان و آن مرد دیگر آنجا
نبود پس خدمت حضرت رضا (ع) برگشتیم و آن حضرت حمد خدا را بجا آوردند
ابوھاشم میگوید آن طبیب از من پرسید این شخص پسر كیست گفتم پسر سید انبیا گفت
آیا از مفاتیح نبوت چیزھائي نزد او ھست گفتم بلي بعض آن را كھ دیدي اما پیغمبر
نیست طبیب گفت وصي پیغمبر است گفتم بلي و خبر این قصھ بھ رجاء بن ضحاك رسید
كھ حضرت چنین فرموده اند و ابن ضحاك بھ یاران خود گفت مصلحت در حركت است

اگر بمانیم كنجكاوي

صفحھ ٤٧٧

 
  مردم تحریك میشود و حركت كردند بحار ج ٤٩ ص ١١٧ . 

 
 .

وقتي بھ قم رسیدند مردم قم از آن حضرت استقبال نمودند و از آنجا بھ نیشابور تشریف
بردند در نیشابور ھم از آن حضرت استقبال پرشوري بعمل آمد و در خانھ شخصي بنام
پسنده اقامت فرمودند در محلھ غربي در ناحیھ اي بنام لاشاباد وقتي كھ میخواستند از
نیشابور بطرف مرو بروند حدیث معروف بھ سلسلة الذھب را براي مردم آنجا بیان
فرمودند و آن این است كھ از اباصلت ھروي نقل شده كھ میگوید ھنگام ترك نیشابور در
خدمت حضرت رضا (ع) بودم و آن حضرت بر استري شھبا یعني خاكستري سوار
بودند ( در كجاوه ) و در این وقت محمد بن رافع و احمد بن حرب و یحیي بن یحیي و
اسحق بن راھویھ و جماعتي از اھل علم در مربعھ ( كھ ظاھرا زمین باز و محلي در
كنار نیشابور بوده ) بھ لجام استر آن حضرت متمسك شده استدعا كردند و قسم دادند كھ
بحق آباء طاھرینت براي ما حدیثي روایت بفرما كھ از پدر بزرگوارت شنیده باشي پس



آن حضرت سر مبارك را از محمل بیرون آوردند و جبھ اي كھ ھر دو روي آن خز بود
پوشیده بودند آنگاه فرمودند حدیث كرد مرا عبد صالح موسي بن جعفر و فرمود حدیث
كرد مرا پدرم حضرت صادق جعفر بن محمد و آن بزرگوار فرمود حدیث كرد مرا پدرم
ابوجعفر محمد بن علي باقر علم انبیا و آن حضرت فرمود كھ حدیث كرد مرا پدرم علي
بن الحسین سید العابدین و آن حضرت فرمود حدیث كرد مرا آقاي جوانان اھل بھشت

یعني حسین كھ آن بزرگوار

صفحھ ٤٧٨

  فرمود حدیث كرد مرا پدرم علي بن ابیطالب علیھم السلام كھ فرمود شنیدم از پیغمبر
صلي الله علیھ و آلھ كھ میفرمود خداي جل جلالھ میفرماید ھرآینھ من خدایم خدائي جز
من نیست پس مرا بپرستید و ھركس از شما از روي اخلاص شھادت دھد كھ خدائي جز
خدا نیست داخل در حصن من میشود و ھركس در حصن و قلعھ من داخل شود از عذاب

 
من ایمن خواھد بود الكتاب المبین ج ١ ص ٤٣ . 

و در حدیث دیگري است بھمین الفاظ جز آنكھ بعد از ذكر پیغمبر (ص) نقل شده كھ

 
فرمود شنیدم از جبرئیل و او میگفت كھ شنیدم از خداوند بحار ج ٤٩ ص ١٢٢ از امالي شیخ ره . 

و در آخر حدیث است كھ راوي میگوید چون راحلھ حركت كرد حضرت ما را ندا داد و
فرمود بشروطھا و انا من شروطھا یعني ( شھادت لا الھ الا الله باعث نجات و امان است

 
) با شروطش و من از شروط آن ھستم . تمام شد حدیث شریف . 

باري حضرت بھ مرو تشریف آوردند و مأمون بھمراه رجال از آن حضرت استقبال
كرد و اول عنوان كرد كھ اجازه فرمایند خود را از خلافت خلع كند و آن حضرت
خلافت را قبول فرمایند . از اباصلت ھروي منقول است كھ مأمون بھ حضرت رضا
علیھ السلام عرض كرد یا ابن رسول الله فضل و علم و زھد و پارسائي و عبادت شما را
شناختم و میبینم كھ شما از من بھ خلافت سزاوارتر ھستید حضرت رضا فرمودند بھ
عبودیت خداي عزوجل افتخار میكنم و بھ زھد در دنیا امید نجات از شر دنیا را دارم و
بھ ورع از محارم امید فوز بھ مغانم و بھ تواضع در دنیا امید رفعت در نزد خداي

عزوجل مأمون

صفحھ ٤٧٩

  عرض كرد آن را براي شما بگذارم و با شما بیعت كنم حضرت رضا (ع) فرمودند اگر
این خلافت مال شما بوده و خدا براي شما قرار داده بوده پس جایز نیست لباسي را كھ
خدا بر شما پوشانده بیرون آورید و بدیگري بدھید و اگر مال شما نبوده كھ جایز نیست
چیزي را كھ مال شما نبوده بھ من بدھید مأمون گفت اي پسر رسول خدا چاره اي ندارید
و باید این امر را قبول بفرمائید فرمودند از روي طوع كھ ھرگز قبول نمیكنم ( یعني اگر
مختار باشم از روي میل نمیپذیرم ) و مأمون چند روز اصرار را ادامھ داد تا بالاخره از
قبول ایشان مأیوس شد و عرض كرد اگر خلافت را نمیپذیري و دوست نمیداري كھ با
تو بیعت كنم پس ولیعھد من باش كھ خلافت بعد از من متعلق بھ شما باشد حضرت رضا
(ع) فرمودند قسم بخدا كھ ھرآینھ پدرم از پدرانش از امیرالمؤمنین از رسول خدا (ص)



مرا حدیث كرد كھ من قبل از تو از دار دنیا میروم در حالي كھ مظلوم ھستم و با سم
كشتھ میشوم و ملائكھ زمین و آسمان بر من گریھ میكنند و در زمین غربت در كنار
ھرون الرشید دفن میشوم پس مأمون گریھ كرد و بآن حضرت گفت یا ابن رسول الله چھ
كسي شما را میكشد و چھ كسي میتواند بھ شما بدي برساند در حالي كھ من زنده باشم ؟
حضرت رضا (ع) فرمودند دانستھ باشید كھ اگر بخواھم بگویم چھ كسي مرا میكشد
میتوانم مأمون عرض كرد اي پسر رسول خدا قصد شما از این سخنان این است كھ كار
خود را سبك كنید و از پذیرفتن این امر خودداري كنید كھ مردم بگویند شما زاھد در دنیا
ھستید ؟ حضرت رضا (ع) فرمودند قسم بخدا از روزي كھ خدا مرا آفریده دروغ
نگفتھ ام و براي دنیا زاھد در دنیا نشده ام و قصد تو را ھم میدانم مأمون گفت قصد من

چیست

صفحھ ٤٨٠

  حضرت فرمودند اگر راست بگویم در امانم گفت در امان ھستید فرمودند قصد تو این
است كھ مردم بگویند كھ علي بن موسي از دنیا روگردان نیست بلكھ دنیا باو رو نیاورده
بود نمیبینید كھ چطور بطمع خلافت ولیعھدي را قبول كرد پس مأمون خشمگین شد و
گفت ھمواره بر خلاف میل من با من برخورد مینمائي و از سطوت من خود را ایمن
دانستھ اي بخدا قسم اگر ولایت عھد را قبول كردي كھ ھیچ و گرنھ ترا مجبور میكنم و
اگر باز نپذیرفتي گردنت را خواھم زد ، حضرت رضا علیھ السلام فرمودند خدا مرا
نھي كرده كھ خود را بھلاكت بیندازم و اگر تصمیم بر این است ھرچھ میل شما است و
من میپذیرم باین شرط كھ كسي را ولایت ندھم و عزل نكنم و نقض رسم و سنتي ننمایم
و ھمین اندازه از دور نظري بطور مشورت بدھم . مأمون شروط را پذیرفت و ایشان را
ولیعھد خود نمود در حالي كھ حضرت از این امر بسیار ناراحت بودند . تمام شد روایت

 
بحار ج ٤٩ ص ١٢٨ . 

 
 .

باري مأمون در ھفتم ماه مبارك دویست و یك از خاص و عام براي آن حضرت بیعت
گرفت و دستور داد لباس سیاه را بیرون آورده و لباس سبز بپوشند و ظاھرا از حضرت
رضا (ع) اكرام و احترام مینمود اما ھرچھ از فضائل و علوم و حسن تدبیر و عقل و
درایت آن حضرت بر او ظاھر میشد بر حسدش میافزود و متحمل فضیلت آن حضرت
نبود و در ھمین ایام دختر خود ام حبیبھ را براي آن حضرت تزویج نمود و در سال
دویست و دو وقتي كھ عید فطر فرا رسید مأمون از آن حضرت خواست كھ نماز عید

بخوانند

صفحھ ٤٨١

  حضرت رضا (ع) نپذیرفتند و او اصرار كرد تا آنكھ فرمودند اگر بخوانم بھمان سیرت
كھ پیغمبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) براي نماز بیرون میرفتند میروم و مأمون پذیرفت
و حضرت وقت طلوع آفتاب غسل نموده و عمامھ سفیدي كھ از جنس پنبھ بود بر سر
بستند و یك طرف آنرا بر روي سینھ انداختند و طرف دیگر را بین دو كتف و مھیا شدند



و بھ ھمھ اطرافیان خود فرمودند شما ھم بھ ھمین طور مثل من عمل كنید آن وقت
چوبدستي برداشتھ و بیرون آمدند و پابرھنھ بودند و شلوار را تا نصف ساق بالا زده
بودند و ھمچنین جامھ خود را ھم بالا زده بودند ، حضرت سر را بآسمان گرفتھ و چھار
تكبیر فرمودند مردم ھمراه آن حضرت حركت كردند و میگریستند نظامیان و درباریان
مأمون ھم كھ با اسبھا و لباسھاي مجلل آمده بودند وقتي دیدند حضرت پابرھنھ اند ناچار
از اسبھا پیاده شدند و حضرت ھر ده قدم كھ میرفتند میایستادند و چھار تكبیر میگفتند و
اجتماع و حالت غریبي شده بود و مردم بھ ھیجان آمده بودند بعضي سران سپاه از این
حالت ترسیدند و فورا بھ مأمون پیغام دادند كھ اگر حضرت باین ھیئت بھ مصلي برسند
و نماز بخوانند حالت مردم طوري است كھ شاید دیگر اطاعت نكنند و شورشي بشود
فضل بن سھل كھ باو ذوالریاستین میگفتند بھ مأمون توصیھ كرد كھ حضرت را
برگردانند و مأمون فرستاد و در میان راه بھ حضرت گفتند كھ خلیفھ میگوید شما از این
زحمت معاف باشید ھمان كھ ھر ھفتھ نماز میخواند نماز خواھد خواند و حضرت رضا
كفشھاي خود را پوشیده و برگشتند . وقتي بھ خانھ رسیدند عرق كرده بودند و غبارآلود
بودند و دستھا را بآسمان بلند كردند و عرض كردند : خدایا اگر فرج من از این سختیھا

بھ

صفحھ ٤٨٢

  موت است الساعھ در مرگ من تعجیل فرما و ھمواره محزون و مغموم بودند تا بدار

 
باقي شتافتند بحار ج ٤٩ ص ١٣٥ . 

 
 .

از این وقایع و امثال اینھا مثل مجالس مناظره و مباحثھ با علما كھ ترتیب میدادند جمعا
مأمون میدید كھ ھر كار میكند قدر آن حضرت در نزد مردم كم شود برعكس محبت
ایشان در دلھا زیاد میشود و بیشتر میترسید ، تا بالاخره براي حفظ خلافت و سلطنت
خویش تصمیم گرفت آن امام بزرگوار را بھ شھادت برساند و انگور مسمومي و
بروایتي انار مسمومي ترتیب داد و حضرت را تكلیف كرد از آن میل نمایند حضرت ابا
فرمودند اصرار كرد و حضرت میل فرمودند چند دانھ كھ میل فرمودند حال مباركشان
دگرگون شد باقي خوشھ را بر زمین انداختند و برخاستند مأمون گفت كجا میروید
فرمودند بھ ھمانجا كھ مرا فرستادي حضرت رضا (ع) بھ خانھ برگشتند و بھ اباصلت
كھ در خدمت ایشان بود فرمودند در خانھ را ببند و خود با حالت بیماري بھ داخل حجره
رفتند و بر فراش خود تكیھ فرمودند از اباصلت نقل شده كھ میگوید در ھمین وقت بود
كھ دیدم جواني خوش سیما كھ موھاي كوتاه و مجعد داشت و بسیار بھ حضرت رضا (ع)
شبیھ بود در میان خانھ است پرسیدم از كجا داخل شدید من در را بستھ بودم فرمود
خدائي كھ قادر است مرا در یك لحظھ از مدینھ بھ طوس آورد از در بستھ ھم مرا داخل
كرد پرسیدم تو كیستي فرمود منم حجت خدا بر تو اي اباصلت من محمد بن علي ھستم

 
آمده ام براي وداع پدر غریب و مظلوم و والد مسموم خود . 

صفحھ ٤٨٣



  بعد داخل حجره شد و حضرت برخاستھ او را در آغوش گرفتھ و بوسیدند و با ھم
شروع بھ راز گفتن و بیان اسرار نمودند و ودایع پیغمبر (ص) را حضرت رضا (ع) بھ
فرزند خود تسلیم نمودند و پس از آن دعوت حق را اجابت فرموده بھ ریاض قدس
شتافتند و حضرت جواد علیھ السلام متصدي غسل آن بزرگوار شده و حضرتش را كفن
نمود و بر آن بزرگوار نماز خواند و پس از آن مأمون و جماعتي آمدند و شروع بھ
نوحھ و زاري بر آن حضرت كردند و از بعض روایات چنین ظاھر میشود كھ بین
مسموم شدن و شھادت آن حضرت چند روز فاصلھ بود بھر صورت مأمون دستور
تجھیز جسد مبارك را داد و خواست كھ ایشان را پشت سر پدرش ھارون دفن كند اما در
آنجا حفاران نتوانستند زمین را حفر كنند و باو گفتند كھ خود آن حضرت فرموده است

 
در قبلھ قبر ھارون كلنگي بزنید قبري حاضر نمایان میشود در آنجا دفن كنید . 

و مرحوم مجلسي در جلاء العیون مینویسد یكي از اھل مجلس بآن لعین گفت تو اقرار
بامامت او مینمائي گفت بلي آن مرد گفت امام میباید در حیات و ممات بر ھمھ كس مقدم
باشد ، پس امر كرد كھ قبر را در جانب قبلھ حفر نمایند ( یعني قبلھ و پیش روي قبر
ھارون ) . از كلام مرحوم مجلسي سند این نقل بدرستي معلوم نیست اما مضمون سخن
آن شخص را اخبار متعددي تأیید میكند و بنظر میرسد كھ این مطلب معروف و جزو
واضحات بوده و گرنھ آن شخص چنین استدلالي نمیكرد و مأمون ھم قبول نمینمود . در
كتاب وسائل الشیعھ از ھشام بن سالم از حضرت صادق علیھ السلام نقل میكند كھ
شخصي بایشان عرض كرد پدر بزرگوار شما را باید زیارت كرد فرمودند بلي و در

نزد او نماز میخوانند و پشت سرش نماز خوانده میشود و

صفحھ ٤٨٤

 
  مقدم بر او نباید نماز بخوانند الحدیث وسائل ج ١٠ ص ٣٧٦ . 

. و از كتاب احتجاج طبرسي از توقیع شریف است از حضرت صاحب الامر (عج) كھ
از آن حضرت سؤال شد كھ شخص قبور ائمھ علیھم السلام را زیارت میكند آیا جایز
است كھ بر قبر سجده نماید یا نھ و آیا براي كسي كھ در جوار قبور ایشان نماز میخواند
جایز است كھ پشت قبر بایستد و قبر را قبلھ قرار دھد یا باید طرف سر یا پاھا بایستد و
آیا جایز است كھ مقدم بر قبر شود و نماز بخواند در حالي كھ قبر را پشت سر خود قرار
داده یا نھ پس آن حضرت (ع) جواب فرمودند : اما سجده بر قبر جایز نیست چھ در نافلھ
و چھ در فریضھ و چھ در زیارت و آنچھ عمل بر آن است این است كھ گونھ راست را
بر قبر بگذارد و اما نماز پس بدرستي كھ باید پشت سر امام باشد و قبر را جلوي خود
قرار میدھد و جایز نیست كھ پیش روي قبر نماز بخواند و نھ در طرف راست قبر و نھ
طرف چپ آن چونكھ امام (ع) نھ كسي باید بر او مقدم شود و نھ كسي مساوي او گردد

 
بحار ج ٥٣ ص ١٦٥ . 

 
 .

تمام شد توقیع رفیع و بمناسبت خواستیم این قاعده شریفھ را ھم یادآور شویم كھ ان شاء
الله دوستان آن بزرگواران در ھمھ جا رعایت نمایند و اگر چھ كھ حدیث مربوط بھ نماز
بود اما عبارت آخر كلیت دارد و مخصوص امر خاصي نیست . باري حضرت رضا
(ع) را در قبلھ قبر ھارون دفن نمودند و سالھا قبل از آن رسول خدا صلي الله علیھ و آلھ



فرموده بود زود باشد كھ پاره تن مرا در خراسان دفن كنند ھیچ غمزده اي او را زیارت
نمیكند مگر آنكھ خدا غمش را برطرف فرماید و ھیچ گناھكاري زیارتش نمیكند مگر

آنكھ خدا

صفحھ ٤٨٥

 
  گناھان او را میآمرزد فصل الخطاب ص ٤٧٣ . 

و خود آن حضرت میفرماید ھركس مرا زیارت كند در حالي كھ بآنچھ خداوند از حق و
طاعت من واجب فرموده معرفت داشتھ باشد پس من و پدران من روز قیامت شفیعان او
خواھیم بود و ھر كھ ما شفیع او باشیم نجات مییابد ولو آنكھ مثل گناه ثقلین كھ جن و انس

 
باشند بر گردن او باشد فصل الخطاب ص ٤٧٣ . 

 
. و اخبار فضل زیارت آن حضرت از حد احصاء در این مختصر خارج است . 

در زیارت آن حضرت میخوانیم : السلام علي غوث اللھفان و من صارت بھ ارض
خراسان خراسان . یعني سلام بر فریادرس و چاره ساز غمزده و آن كسي كھ زمین
خراسان بواسطھ او خراسان شده است یك معني عبارت این است كھ خراسان مركب از
دو كلمھ خور بمعني خورشید و آسان بمعني شرق است و خراسان یعني آفتاب شرق و

 
بواسطھ آن حضرت است كھ این سرزمین آفتاب مشرق شده است . 

 
** فصل ** 

در كتب اخبار و سیر از فضائل حضرت رضا علیھ السلام مطالب فراواني نقل شده
است و احادیث زیادي نیز از آن حضرت بجاي مانده كھ حاوي فرمایشات یا سنن عملیھ

 
ایشان است و براي تیمن چند خبري را در اینجا نقل مینمائیم . 

در فصل الخطاب روایت فرموده است كھ چون ولایتعھدي را براي حضرت علي بن
موسي علیھما السلام مقرر كردند ، حاجب آن حضرت ( روزي ) آمد و

صفحھ ٤٨٦

  عرض كرد جماعتي دم در ھستند و اجازه شرفیابي میخواھند و میگویند ما شیعھ علي
ھستیم حضرت فرمودند من كار دارم ایشان را برگردان حاجب آنھا را برگرداند و چون
روز دیگر شد آمدند و بھمان لفظ گفتند حضرت ھم ھمانطور جواب دادند و حاجب آنھا
را برگرداند تا آنكھ مدت دو ماه شد كھ ھر روز میآمدند و ھمانطور میگفتند كھ ما شیعھ
علي ھستیم و حضرت آنھا را نمیپذیرفت و برمیگرداند تا آنكھ دیگر از تشرف مأیوس
شدند و بھ حاجب گفتند بھ مولاي ما بگو ما شیعھ پدرت علي بن ابیطالب علیھ السلام
ھستیم و دشمنان در این قضیھ ما را شماتت كرده اند كھ شما ما را راه نمیدھید و ما این
مرتبھ برمیگردیم و بجھت خجالت و بي عزتي كھ در این پیش آمد دیدیم باید از شھر خود
بگریزیم چون طاقت تحمل شماتتھاي دشمنان و تبعات آنرا نداریم . این مرتبھ حضرت
رضا (ع) فرمودند بآنھا اذن بده كھ وارد شوند پس آنھا وارد شدند و سلام كردند
حضرت جواب آنھا را ندادند و اجازه نشستن ھم بآنھا نفرمودند و آنھا ھمانطور بر روي
پا ایستاده بودند و عرض كردند اي پسر رسول خدا این چھ جفاي عظیم و استخفافي
است كھ میفرمائي بعد از آن محجوب و محروم بودن سخت ، و دیگر چھ براي ما



خواھد ماند حضرت رضا (ع) فرمودند بخوانید : ما اصابكم من مصیبة فبما كسبت
ایدیكم و یعفو عن كثیر . یعني ھر مصیبتي كھ بھ شما میرسد بواسطھ اعمالي است كھ
كرده اید و خدا از بسیاري عفو میفرماید و من درباره شما اقتدا بھ خداي عزوجل و
رسول خدا و امیرالمؤمنین و پس از او بھ آباء طاھرین خود نمودم آنھا از شما ناخشنود
بودند من ھم اقتدا بآنھا كردم عرض كردند براي چھ اي پسر رسول خدا فرمودند بجھت

اینكھ ادعا كردید

صفحھ ٤٨٧

  كھ شیعھ امیرالمؤمنین علي بن ابیطالب علیھ السلام ھستید واي بر شما شیعھ علي حسن
است حسین است سلمان است ابوذر است مقداد است و عمار است محمد بن ابي بكر است
آنھا كھ مخالفت ھیچ امري از اوامر او را ننمودند و مرتكب ھیچ كاري كھ او نھي

 
فرموده بود نشدند . 

اما شما وقتي گفتید ما شیعھ او ھستیم و حال آنكھ در بیشتر كارھایتان مخالفت او را
میكنید و در بسیاري از فرایض مقصر ھستید و كوتاھي میكنید و در حق بزرگ
برادران دیني خود سستي مینمائید و جائي كھ تقیھ ندارد تقیھ میكنید و آنجا كھ باید تقیھ
كنید تقیھ را ترك میكنید اگر بگوئید كھ ما موالي و دوست او ھستیم و دوست دوستان او
و دشمن دشمنان او ھستیم من حرف شما را رد نمیكنم اما این درجھ و مرتبھ اي كھ ادعا
میكنید مرتبھ شریفي است اگر عمل شما تصدیق گفتھ شما را نكند ھلاك میشوید مگر
آنكھ رحمت پروردگارتان بفریاد شما برسد . عرض كردند یا ابن رسول الله ما نزد خدا
استغفار میكنیم و توبھ میكنیم از این سخني كھ گفتیم بلكھ ھمان طور میگوئیم كھ مولاي
ما بھ ما تعلیم میفرماید ما محب و دوست شما ھستیم و دوست دوستان شما و دشمن
دشمنان شما . حضرت رضا علیھ السلام فرمودند پس خوش آمدید اي برادران من و اي
اھل دوستي من بالاتر بفرمائید بالاتر بفرمائید و آنقدر آنھا را تعارف كردند و بالا
آوردند تا آنھا را بھ خودشان متصل فرمودند آنوقت بھ حاجب خود فرمودند چند بار آنھا
را راه ندادي عرض كرد شصت بار فرمودند اكنون شصت بار متوالي میروي و بر آنھا
سلام میكني و سلام مرا میرساني كھ اینھا با استغفار و توبھ خود گناھان خود را محو

كردند و مستحق كرامت و احترام شدند بجھت دوستي و محبتي كھ

صفحھ ٤٨٨

  بما دارند امور ایشان و عیالات ایشان را وارسي كن و ھر مشكلي كھ داشتھ باشند

 
اصلاح كن و خرجشان را بده و نیكیھا و صلھ ھا بایشان برسان فصل الخطاب ص ١٠٠ . 

 
. تمام شد ترجمھ حدیث شریف بطور نقل بھ معني . 

حال نظر كنید باین حدیث شریف و ملاحظھ نمائید كھ اگر امام علیھ السلام میخواستند
مطلب عادي را تعلیم كنند ممكن بود ھمان روز اول آنھا را بپذیرند و بفرمایند شما باین
لفظ دیگر نگوئید كھ این اشتباه است اما امام علیھ السلام عمد كردند و طوري سلوك
كردند كھ بسیار جلب نظر كند و در ذھنھا بماند و روایت شود تا امروز بعد از ھزار و
دویست سال ما بدانیم كھ این اسم اسم كوچكي نیست و مرتبھ شیعھ مرتبھ بزرگي است و



ھمھ كس بطور حقیقي لایق این نام نیست و شیعھ حقیقي بزرگان شیعھ اند كھ مشایعت
آقایان خود را مینمایند و مثل شعاع كھ تابع منیر است در ھیچ امر و نھیي تخلف از
ایشان نمیكنند و جالب این است كھ نظیر این روایت و این دستور و تعلیم از بسیاري از
معصومین صلوات الله علیھم رسیده است پس ، از این تأكید اكید معلوم میشود كھ در
میان دوستان امیرالمؤمنین علیھ السلام بطور كلي دو طایفھ وجود دارند شیعیان حقیقي و
موالیان و دوستان و اسم ، بطوري كھ حضرت رضا علیھ السلام میفرمایند ، صفت
موصوف است و اسم شیعھ را بر ھركس كھ في الجملھ اظھار دوستي كرد نباید گذاشت
چون اسم آن چیزي است كھ خبر از مسمي دھد و این نام بر ضعفاي دوستان صادق

نیست و بر آنھائي صدق میكند كھ خود روایت و خبري

صفحھ ٤٨٩

 
  باشند كھ حكایت محمد و آل محمد (ص) را بنمایند و از ایشان خبر دھند . 

و از عیون الاخبار است از یاسر كھ میگوید زید بن موسي برادر حضرت رضا در
مدینھ خروج كرد و سوخت و كشت و باو زید نار میگفتند مأمون فرستاد او را گرفتھ و
اسیر كردند و نزد او فرستادند او ھم زید را فرستاد خدمت حضرت رضا (ع) و چون
بر آن حضرت داخل شد حضرت فرمودند اي زید آیا قول سفلھ اھل كوفھ ترا مغرور
كرده كھ میگویند ھرآینھ فاطمھ عفت خود را محفوظ داشت خدا ھم ذریھ او را بر آتش
حرام فرمود این خاصة درباره حسن و حسین است علیھما السلام اگر خیال كرده اي كھ
تو عصیان پروردگار را بكني و بھ بھشت بروي و موسي بن جعفر علیھما السلام
اطاعت خدا را بكند و بھ بھشت برود پس باین ترتیب تو پیش خدا گرامیتر از موسي بن
جعفر علیھما السلام ھستي قسم بخدا احدي نزد خدا بجائي نمیرسد مگر بھ طاعت او و
تو گمان كرده اي كھ با معصیت خدا بجائي میرسي گمان غلطي است . زید عرض كرد
من برادر شما و پسر پدر شما ھستم فرمودند تو برادرم ھستي تا زماني كھ اطاعت
خداي عزوجل را بكني نوح (ع) عرض كرد خدایا ھرآینھ پسرم از اھل من است و
وعده تو ھم حق است و تو احكم حاكمین ھستي خداي عزوجل فرمود اي نوح ھراینھ كھ
او از اھل تو نیست او عملي است غیر صالح پس خداي عزوجل بواسطھ معصیت او او

 
را از اینكھ اھل نوح باشد بیرون كرد بحار ج ٤٩ ص ٢١٧ . 

 
 .

بعض فرمایشات قصار یعني كوتاه آن حضرت را ھم براي تیمن و استفاده

صفحھ ٤٩٠

  مطالعھ كنندگان نقل میكنیم : آن حضرت میفرمایند : مال جمع نمیشود مگر با داشتن پنج
خصلت بخل شدید و آرزوي طویل و حرصي كھ غلبھ داشتھ باشد بر شخص و قطع رحم

 
و ترجیح دادن دنیا بر آخرت فصل الخطاب ص ٦٨٨ . 

 
 .

و میفرماید : ھركس فقیري از مسلمانان را ملاقات كند و طرز سلام كردنش بر او غیر
از سلام كردن بر اغنیا باشد روز قیامت خدا را ملاقات كند در حالي كھ بر او غضبناك



 
است فصل الخطاب ص ٤٨٢ . 

 
 .

 
و میفرماید : چھ خوب كاري است ھدیھ دادن كینھ ھا را از دلھا میزداید بحار ج ٧٥ ص ٤٥ . 

 
 .

و میفرماید : ھرگاه بندگان گناه نویني ساز كنند كھ پیشتر نمیكردند خدا ھم بلاي جدیدي

 
براي آنھا پیش میآورد كھ قبلا آنرا نمیشناختند فصل الخطاب ص ١٦٩ . 

 
 .

و میفرماید : ھمنشیني با اشرار و بدكاران باعث آن میشود كھ شخص بھ نیكان بدگمان

 
شود فصل الخطاب ص ١١٦ . 

 
 .

و میفرماید : ایمان یك درجھ از اسلام بالاتر است و تقوي یك درجھ از ایمان و یقین یك
درجھ از تقوي بالاتر است و چیزي كمتر از یقین بین بني آدم قسمت نشده بحار ج ٧٠ ص ١٣٦

 
، از كافي . 

 
 .

و فرمودند كھ خداي عزوجل فرموده ھركس كلام مرا بھ رأي خود تفسیر كند بھ من

 
ایمان نیاورده فصل الخطاب ص ١٦ . 

 
 .

صفحھ ٤٩١

  و فرمودند كھ حضرت باقر علیھ السلام فرمود حجت از خدا بر خلق قائم نمیشود مگر

 
بامام حیي كھ او را بشناسند فصل الخطاب ص ٧٣ . 

 
 .

و فرمودند : پیغمبر (ص) فرمود ھركس با مردم معاملھ و معاشرت داشتھ باشد و بآنھا
ظلم نكند و با آنھا حدیث كند و سخن گوید و دروغ نگوید و بآنھا وعده كند و خلف وعده
ننماید پس او از كساني است كھ مروت او كامل شده و عدالت او ظاھر گشتھ و اخوت با

 
او واجب گردیده و غیبت او حرام شده است . تمام شد حدیث شریف فصل الخطاب ص ١٠٢ . 

 
 .

تنھا فرزند حضرت رضا علیھ السلام حضرت ابوجعفر محمد بن علي جواد علیھ السلام
میباشند و جز ایشان ظاھرا فرزندي از آن بزرگوار باقي نماند و حضرت جواد وقت

 
وفات پدر بزرگوار خود در حدود ھفت سال و چند ماه داشتند . 

تمام شد شرح احوال حضرت ابوالحسن علي بن موسي الرضا علیھ آلاف التحیة و الثناء
یك ساعت بغروب روز دوشنبھ آخر ماه صفر الخیر ١٤٢٠ كھ مصادف با روز وفات

 
آن بزرگوار است و صلي الله علي محمد و آلھ الطیبین الطاھرین . 

صفحھ ٤٩٢

  مطلب نھم 
در شرح حالات حضرت ابوجعفر محمد بن علي الجواد صلوات الله و سلامھ علیھ و



 
علي آبائھ الطیبین و اولاده الطاھرین . 

 
** فصل ** 

ولادت باسعادت حضرت امام محمد تقي علیھ السلام در دھم ماه رجب سال یكصد و نود
و پنج ھجري است روایاتي ھم رسیده كھ ولادت ایشان را در نیمھ ماه مبارك یا نوزدھم
آن ذكر كرده اند اما روایت ماه رجب حدیث است و شیخ در مصباح متھجد نقل فرموده
در دعاي ماه رجب كھ مروي از حضرت صاحب الامر است (عج) و عبارت دعا این
است كھ : اللھم اني اسألك بالمولودین في رجب محمد بن علي الثاني و ابنھ علي بن محمد

 
المنتجب و اتقرب بھما الیك خیر القرب الدعاء . 

یعني خدایا از تو میخواھم بھ حق آن دو مولود كھ در ماه رجب متولد شدند حضرت
محمد بن علي دوم ، یعني حضرت جواد (ع) و فرزندش علي بن محمد منتجب و بآن دو
بزرگوار بتو تقرب میجویم بھترین قرب و نزدیكي ، الدعاء . و شیخ طوسي ( ره ) از

 
ابن عیاش نقل كرده كھ ولادت آن حضرت در ماه رجب در روز دھم بوده است . 

والده ماجده آن حضرت ام ولدي بود كھ حضرت رضا علیھ السلام نام او را خیزران
گذاشتند و نام او را سبیكھ یا سكینھ مریسھ یا مرسیھ نوشتھ اند و بعضي گفتھ اند از بلاد

 
مصر بوده از طایفھ ماریھ قبطیھ و خبري ھم مؤید آن است . 

صفحھ ٤٩٣

 
  و از خبري اینطور ظاھر میشود كھ اھل نوبھ بوده كھ از طوایف سودان است . 

حضرت رضا (ع) از او تعریف فرمودند و حضرت موسي بن جعفر (ع) چندین سال

 
قبل از آن بھ یزید بن سلیط فرموده بودند سلام مرا باو برسان بحار ج ٥٠ ص ٢٨ . 

 
 .

از كلیم بن عمران است كھ میگوید بھ حضرت رضا عرض كردم دعا بفرمائید خداوند
بھ شما فرزندي عنایت فرماید فرمودند روزي و قسمت من یك پسر خواھد بود و او
وارث من است و چون ابوجعفر (ع) بدنیا آمد حضرت رضا (ع) بھ اصحاب خود
فرمودند متولد شد براي من شبیھ موسي بن عمران شكافنده دریاھا و شبیھ عیسي بن
مریم ، پاك و مقدس است مادري كھ او را بدنیا آورد و طاھر و مطھر خلقت شده ، آن
وقت حضرت رضا (ع) فرمودند كشتھ خواھد شد بطور غصب ( یعني بھ قھر و غلبھ
بر او ) و اھل آسمان بر او خواھند گریست و خداي تعالي بر دشمن و ظالم او غضب
میفرماید و دیري نمیپاید كھ خداوند قاتل او را بسوي عذاب الیم و عقاب شدیدي كھ براي
اوست شتاب دھد . و حضرت رضا (ع) تمام شب با طفل نوزاد كھ در گھواره بود
بطوري كھ با نوزادان سخن میگویند سخن میگفتند . تمام شد حدیث شریف بحار جلد ٥٠ ص

 
 . ١٤

 
 .

و حضرت جواد را وقتي خداوند بھ حضرت رضا (ع) عطا فرمود حضرت رضا حدود
چھل و ھفت سال داشتند و پس از ولادت ایشان نگراني شیعیان در مورد امام بعد از

 
ایشان ھم تمام شد . 

از عیون اخبار رضا (ع) از محمد بن عباد ، كاتب حضرت رضا ، نقل شده كھ



صفحھ ٤٩٤

  حضرت رضا در خراسان اسم فرزند خود را باحترام میبردند و میفرمودند ابوجعفر
براي من نامھ نوشتھ یا من بھ ابوجعفر نامھ نوشتم در حالي كھ آن حضرت طفل بود و
در مدینھ بود و میگوید نامھ ھاي حضرت جواد كھ براي حضرت رضا میرسید در
نھایت بلاغت و حسن بوده و شنیدم كھ حضرت رضا میفرمود ابوجعفر پس از من

 
وصي و خلیفھ من است در اھلم . 

و در بحار از خرایج از ابن اسباط نقل شده كھ حضرت ابوجعفر بیرون تشریف آوردند و
من شروع كردم بھ تماشاي ایشان و سر و پاي ایشان را مینگریستم كھ وقتي بھ مصر
برمیگردم بتوانم قامت ایشان را توصیف كنم وقتي كھ حضرت نشستند فرمودند اي علي
خداوند در امامت ھم مثل نبوت احتجاج فرموده چرا كھ میفرماید : و باو حكم دادیم در
حالي كھ طفل بود و میفرماید : چون بھ حد قوت و عقل خود رسید و چھل سالھ شد الآیة
. پس بتحقیق كھ میشود باو در كودكي حكم بدھند و میشود كھ در چھل سالگي بدھند تمام

 
شد حدیث بحار ج ٥٠ ص ٢٠ . 

 
 .

و ابن اسباط و عباد بن اسمعیل میگویند در منٰي خدمت حضرت رضا بودیم كھ حضرت
ابوجعفر (ع) را آوردند خدمت آن حضرت عرض كردیم آن مولود مبارك ھمین است ؟
فرمودند بلي این مولودي است كھ در اسلام از او بابركت تر بدنیا نیامده . تمام شد حدیث

 
 .

و در روایت دیگري است كھ حضرت رضا (ع) حضرت جواد را روي زانوي مبارك
نشانده بودند و موزي پوست میكندند و بحضرت جواد میخوراندند و

صفحھ ٤٩٥

  یحیاي صنعاني عرض كرد آن مولود مبارك ھمین طفل است فرمودند بلي اي یحیي این
مولودي است كھ در اسلام مثل او متولد نشده مولودي كھ بركت او براي شیعھ ما بیشتر

 
از او باشد . تمام شد حدیث شریف . 

و مقصود این است كھ در این روزگار كھ عالم اسلام محتاج مولودي بود كھ پس از آن
حضرت حامل مقام امامت باشد از این مولود كھ شایستھ آن مقام است مولودي بالاتر
متولد نشده و یا اگر تفضیل را بطور مطلق بگیریم مسلم آن معصومیني كھ بالاتر از
ایشان بوده اند استثنا میشوند و بھر حال شكي در عظمت و بركت و علو شأن آن امام

 
ھمام نیست . 

در حدیث است كھ جماعتي خدمت حضرت ابوالحسن رضا (ع) بودند وقتي كھ بلند شدند
بروند حضرت فرمودند اباجعفر را ھم ملاقات كنید و بر او سلام كنید و عھدي تازه
نمائید وقتي كھ جماعت بیرون رفتند راوي میگوید حضرت فرمودند خدا رحمت كند
مفضل را اگر بود بھ كمتر از اینھا ( این تصریحات ) قانع میشد . تمام شد حدیث شریف

 
بحار ج ٥٠ ص ٢٣ . 

 
 .

** فصل ** 



امامت حضرت امام محمد تقي علیھ السلام عمدتا در سنین طفولیت و نوجواني بوده
ولادت ایشان در یكصد و نود و پنج و شھادتشان در سنھ دویست و بیست و عمر

 
مباركشان بیست و پنج سال بود . 

وقت شھادت پدر بزرگوارشان در صفر دویست و سھ سن ایشان از ھشت سال كمتر بود
و یكسال بعد یعني در صفر دویست و چھار مأمون وارد بغداد

صفحھ ٤٩٦

  شد و ظاھرا ھمان وقت حضرت جواد را بھ بغداد احضار نمود و ایشان در آن وقت نھ

 
سال داشتند . 

در بحار روایتي دارد از محمد بن طلحة از برخورد مأمون با حضرت جواد (ع) و از
بعض قرائن چنین برمیآید كھ تاریخ آن پس از ورود ایشان بھ بغداد و قبل از ملاقات
مأمون بوده و آن روایت این است كھ روزي مأمون براي شكار میرفت و در راه خود
از حاشیھ شھر میگذشت و بچھ ھا در آنجا مشغول بازي بودند حضرت جواد (ع) ھم نزد
آنھا ایستاده بودند و آن روز حدود یازده سال داشتند چون مأمون آمد بچھ ھا فرار كردند
اما حضرت جواد فرار نكردند خلیفھ جلو آمد و بآن حضرت نگریست و خدا مھري از
آن حضرت بدلش انداخت پس توقف كرد و گفت اي پسر چھ شد كھ تو ھمراه دیگر
بچھ ھا فرار نكردي آن حضرت بدون مكث فرمودند یا امیرالمؤمنین راه تنگ نبود كھ من
كنار بروم و بھ شما راه بدھم گناھي ھم نكرده بودم كھ بترسم و بھ خلیفھ ھم حسن ظن

 
دارم كھ بھ بي گناه آسیب نمیرساند این بود كھ ایستادم . 

مأمون از كلام و سیماي ایشان خوشش آمد و پرسید اسم تو چیست حضرت فرمودند
محمد گفت پسر كھ ھستي فرمودند اي امیرالمؤمنین من پسر علي رضا ھستم پس مأمون
بر حضرت رضا رحمت فرستاد و بطرفي كھ میرفت حركت كرد و ھمراه خود بازھاي
شكاري داشت و چون از آبادي دور شد بازي را گرفت و بسوي دراجي آنرا پرواز داد
باز مدتي رفت تا بالاخره از آسمان آمد و ماھي كوچكي در منقار او بود كھ ھنوز زنده
مینمود خلیفھ بسیار متعجب شد و آن را در دست خود گرفت و از ھمان راه بطرف خانھ

برگشت در راه باز بھمان جا رسید كھ بچھ ھا بازي میكردند و ھمھ فرار كردند

صفحھ ٤٩٧

  و حضرت جواد ماندند و نرفتند وقتي مأمون بایشان رسید گفت محمد حضرت فرمودند
لبیك یا امیرالمؤمنین گفت در دست من چیست و خدا بآن حضرت الھام كرد و فرمودند
اي امیرالمؤمنین خداي تعالي بمشیت خود در بحر قدرت خود ماھیان كوچكي آفریده كھ
بازھاي شكاري ملوك و خلفاء آنھا را صید میكنند و فرزندان اھل نبوت را بآن آزمایش
مینمایند مأمون وقتي این سخن را شنید سخت متعجب شد و مدتي بآن حضرت نگاه كرد
آنگاه گفت حقا كھ تو پسر رضائي و انعام بآن حضرت را زیاد كرد و بعد دختر خود

 
ام الفضل را براي ایشان تزویج نمود . تمام شد روایت بحار ج ٥٠ ص ٩٢ . 

 
 .

باري وقتي مأمون خواست دختر خود را براي آن حضرت تزویج نماید بني عباس



مخالفت میكردند و میترسیدند دوباره حكایت ولایتعھدي پیش آید و علوي ھا را بر
عباسیھا ترجیح دھد و با زبانھاي گوناگون او را منع میكردند از جملھ میگفتند این طفل
بھ نظر تو از جھاتي باھوش آمده اما او از علم و فقھ چیزي نمیداند مأمون گفت او را
امتحان میكنیم و آنھا ھم پذیرفتند و در مجلس بزرگي كھ یحیي بن اكثم قاضي آن زمان
را نیز آورده بودند مشغول بامتحان آن حضرت شدند و یحیي بن اكثم از آن حضرت
پرسید چھ میفرمائي جعلت فداك درباره محرمي كھ شكاري را بكشد حضرت جواد (ع)
فرمودند در حل كشتھ یا حرم آن محرم عالم بوده یا جاھل عمدا كشتھ یا بھ خطا ، آزاد
بوده یا بنده صغیر بوده یا كبیر دفعھ اولش بوده یا تكرار كرده شكار مرغي بوده یا غیر

مرغ بوده كوچك بوده یا بزرگ آن محرم

صفحھ ٤٩٨

  بر این عمل مصر است یا پشیمان است در شب كشتھ یا روز محرم بھ حج بوده یا
عمره ؟ یحیي بن اكثم متحیر شد و از چھره او آشكار شد كھ عاجز شده و درمانده و
نتوانست درست جواب بدھد تا اھل مجلس ھمھ متوجھ این امر شدند مأمون گفت الحمد
� بر این نعمت و اینكھ مرا خدا بر این تصمیم توفیق داده آنگاه بھ اھل بیت خود
نگریست كھ آیا حالا آنچھ را انكار میكردید شناختید بعد رو بحضرت كرد و گفت فدایت
شوم براي خود خواستگاري كن كھ راضي شدم و شما را براي خود پسندیدم و دخترم
ام الفضل را براي شما تزویج میكنم اگر چھ كھ جمعي میل نداشتھ باشند . پس حضرت
جواد فرمودند : حمد میكنم خدا را كھ اقرار بھ نعمت او كرده باشم و لا الھ الا الله میگویم
براي خالص كردن وحدانیت او و خدا درود فرستد بر محمد آقاي ھمھ خلقش و بر
اصفیاء از عترت او اما بعد از فضل خدا بر بندگان آنكھ ایشان را با حلال از حرام
بي نیاز كرد و فرمود و انكحوا الایامي منكم و الصالحین من عبادكم و امائكم ان یكونوا
فقراء یغنھم الله من فضلھ و الله واسع علیم . و بعد ھرآینھ محمد بن علي بن موسي
ام الفضل دختر عبدالله مأمون را خطبھ نمود و مھر او را بقدر مھر جده خود فاطمھ دختر
محمد علیھما السلام قرار داد كھ پانصد درھم نیكو باشد پس اي امیرالمؤمنین آیا بھمین
صداق كھ ذكر شد براي او تزویج نمودي مأمون گفت بلي اي اباجعفر ام الفضل دخترم
را براي شما تزویج كردم بھ ھمین صداق مذكور آیا شما نكاح را قبول میكنید حضرت
جواد فرمودند قبول كردم آن را و راضي شدم بآن آنگاه مأمون دستور داد بھ اشخاص
ھدایائي دادند و اطعام نمود و بعد از رفتن جماعت و خصوصي شدن مجلس مأمون

عرض كرد آن

صفحھ ٤٩٩

  وجوھي كھ درباره صید شمردید ممكن است احكام آنرا بفرمائید و حضرت یكي یكي
كفاره ھاي آنھا را بیان فرمودند و مأمون عرض كرد كھ بسیار خوب فرمودید حال اگر
مایل باشید از یحیي سؤالاتي بفرمائید حضرت بھ یحیي فرمودند بپرسم گفت فدایت شوم
بپرس اگر بدانم میگویم اگر نھ از شما استفاده میكنم حضرت فرمودند بگو ببینم این
چطور مردي بوده كھ وقت صبح بھ زني نگاه كرد و نظر او حرام بود و وقتي كھ روز



بالا آمد براي او حلال شد و ھنگام زوال آفتاب براي او حرام شد و چون وقت عصر شد
براي او حلال گردید و چون آفتاب غروب كرد بر او حرام گردید و چون وقت عشاء
آخر رسید براي او حلال شد و ھنگامي كھ نیمھ شب فرا رسید بر او حرام گردید و با
طلوع فجر بر او حلال گردید حال این زن چطور بوده و بھ چھ چیزي بر آن مرد حلال
شده و حرام گردیده یحیي بن اكثم گفت نھ قسم بخدا كھ جواب این مسألھ را نمیدانم و
علت این امر را نمیفھمم اگر ممكن است شما بفرمائید حضرت فرمودند این زن كنیز
شخصي از اشخاص بوده كھ نامحرمي اول روز باو نگاه كرده و نگاه كردنش حرام
بوده و چون روز بالا آمده او را از صاحبش خریده و براي او حلال شده و ھنگام ظھر
او را آزاد كرده كھ براي او حرام شده و وقت عصر با او ازدواج نموده و برایش حلال
شده و وقت غروب با او مظاھره كرده و بر او حرام شده و وقت عشاء آخر كفاره ظھار
داده و براي او حلال شده و نصف شب او را طلاقي واحده داده پس بر او حرام شده و

 
وقت فجر رجوع نموده و براي او حلال گردیده . 

پس مأمون رو باطرافیان كرد و گفت ھیچكدام از شما میتوانست این مسألھ را جواب دھد
یا جواب سؤال قبلي را میدانست گفتند نھ قسم بھ خدا كھ

صفحھ ٥٠٠

  امیرالمؤمنین بھتر میداند كھ چھ میكند مأمون گفت واي بر شما اینھا اھل بیتي ھستند كھ
از میانھ خلق بآنچھ دیدید مخصوص شده اند و صغر سن آنھا مانع كمالشان نیست و بعد
بھ اسلام حضرت امیر در خردسالي مثل زد و بیعت حسنین و امثال اینھا و جماعت او

 
را تصدیق كردند و برخاستند و رفتند . 

مأمون با سیاست خاصي كھ داشت در طول حیات خود آن حضرت را محترم میداشت و
بر دیگران رجحان میداد حتي دخترش از حضرت باو شكایت میكرد كھ حضرت جواد
بر سر او متعھ گرفتھ اند و والده حضرت امام علي نقي را بیشتر از او دوست میدارند و
مأمون باو جواب تندي داد و گفت قرار نبوده كھ با این ازدواج حلال خدا را بر خود
حرام نماید . و مخفي نماند كھ مأمون قائل بھ حلیت متعھ نكاح بود و تحریم عمر را
نمیپذیرفت چنانكھ از ھمھ میخواست كھ معاویھ را مذمت كنند و معایب او را میشمرد و
حضرت امیر را بعد از پیغمبر (ص) از ھمھ كس بالاتر میشمرد و خلاصھ كھ براي

 
بقاء سلطنت سیاست او بر این نحوه سلوك قرار گرفتھ بود . 

و از كتاب احتجاج نقل شده كھ بعد از آنكھ مأمون ام الفضل را براي حضرت جواد
تزویج كرد در مجلسي در خدمت آن حضرت بود و یحیي بن اكثم و جمع كثیري حاضر
بودند یحیي بن اكثم عرض كرد یا ابن رسول الله درباره آن خبر چھ میفرمائید كھ جبرئیل
بر پیغمبر (ص) نازل شد و گفت اي محمد خداي عزوجل ترا سلام میرساند و بتو

 
میگوید از ابابكر بپرس آیا از من راضي ھست پس ھرآینھ كھ من از او راضي ھستم . 

حضرت ابوجعفر (ع) فرمودند فضل ابوبكر را انكار نمیكنم اما كسي كھ این

صفحھ ٥٠١



  حدیث باو رسیده واجب است كھ بر طبق آن خبر عمل نماید كھ پیغمبر (ص) در حجة
الوداع فرمود كھ : بتحقیق دروغگویان بر من زیاد شده اند و خواھند شد پس ھركس
عمدا بر من دروغ ببندد جایگاھش پر از آتش شود پس ھرگاه حدیث بھ شما رسید آنرا
عرضھ بر كتاب خدا و سنت من بنمائید و آنچھ موافق كتاب خدا و سنت من شد بگیرید و
آنچھ مخالف كتاب خدا و سنت من شد آنرا نگیرید و این خبر ( كھ تو نقل كردي ) موافق
كتاب خدا نیست خداي تعالي میفرماید : و ھرآینھ خلق كردیم انسان را و میدانیم آنچھ را

 
كھ نفس او برایش وسوسھ میكند و ما از رگ گردن باو نزدیكتر ھستیم سوره ق آیھ ١٦ . 

پس آیا رضایت یا نارضایتي ابوبكر بر خداي عزوجل مخفي بوده كھ بنا باشد از مكنون

 
خاطر او سؤال كند ؟ و این عقلا محال است . 

بعد یحیي بن اكثم گفت روایتي ھم داریم كھ مثل ابوبكر و عمر در زمین مثل جبرئیل و
میكائیل است در آسمان . حضرت فرمودند این روایت ھم باید در آن نظري بگمارند
چون جبرئیل و میكائیل دو ملك مقرب خدا ھستند كھ ھرگز معصیت او را نكرده اند و یك
لحظھ از اطاعت خدا دور نبوده اند اما آن دو نفر محقق است كھ مشرك بھ خداي عزوجل
بوده اند اگر چھ بعد از شرك مسلمان شده اند و بیشتر ایام خود را در شرك بھ خدا
گذرانده اند پس محال است كھ آن دو را بآن دو ملك تشبیھ كنیم یحیي گفت روایتي ھم
رسیده كھ آن دو دو آقاي كھول یعني میان سالان یا پیرمردان اھل بھشت ھستند در مورد

این حدیث چھ میفرمائید امام علیھ السلام

صفحھ ٥٠٢

  فرمودند این خبر ھم محال است ( كھ درست باشد ) چون اھل بھشت ھمھ جوان ھستند
و كھل در آنھا نیست و این خبر را بني امیھ در ضدیت با آن خبر ساختھ اند كھ پیغمبر
(ص) درباره حسن و حسین فرمود كھ آن دو دو سید و آقاي جوانان اھل بھشت ھستند
یحیي بن اكثم گفت و روایت شده كھ عمر بن خطاب چراغ اھل بھشت است امام (ع)
فرمودند این ھم محال است چون در بھشت ملائكھ مقربین ھستند حضرت آدم و محمد
(ص) و ھمھ انبیا و مرسلین ھستند و اھل بھشت از نور آنھا روشن نمیشوند كھ بنور

 
عمر روشن شوند ؟ تا آخر روایت بحار ج ٥٠ ص ٧٩ . 

 
 .

و مقصود این است كھ اولا میخواستند امام را وادارند كھ نسبت بھ خلفا فرمایشي بر
خلاف عقیده عموم اھل تسنن بفرماید و بعد آن را وسیلھ تحریك مردم علیھ ایشان قرار
دھند و ثانیا بسیار آرزو داشتند كھ ثابت كنند شخص امام شخص اول اسلام نیست و ھر
علمي را ندارد و ممكن است عاجز شود و گاه بانواع حیلھ ھا سعي میكردند كھ امام را
مثل خودشان بھ عیش و نوش و دنیاداري و فسق و فجور بكشانند كھ معلوم شود او ھم
نعوذ با� مثل آنھا است اما ھمیشھ ناكام میشدند و ھمین ناامیدیھا بود كھ با حسدھا و
عداوتھا آمیختھ مي شد و سرانجام وجود مقدس امام را نمیتوانستند تحمل كنند و اقدام بھ

 
قتل آن بزرگواران میكردند . 

 
باري حضرت جواد علیھ السلام مدتي در بغداد بودند و بعد بھ مدینھ بازگشتند . 



صفحھ ٥٠٣

 
  ** فصل ** 

از تحف العقول نقل شده كھ محمولھ پارچھ اي كھ بسیار قیمت داشت و آنرا براي
حضرت جواد میآوردند در راه سرقت شد و متصدي حمل براي حضرت نوشت كھ
قضیھ این است حضرت بخط خودشان جواب فرمودند اموال و انفس ما از موھبتھاي
خداوند است كھ بدون مشقتي بما ارزاني داشتھ و عاریھ ھائي ھستند كھ پیش ما ودیعھ
گذارده آنچھ را كھ براي ما باقي بگذارد كھ از آن متمتع شویم با كمال خوشوقتي از آن
لذت میبریم و آنچھ را كھ از ما بگیرد احتساب اجر و ثواب مینمائیم پس ھركس جزع او
بر صبرش غالب شود اجرش ضایع میشود و پناه میبریم بھ خدا از چنین چیزي . تمام

 
شد حدیث شریف بحار ج ٥٠ ص ١٠٢ . 

 
 .

در كتاب خرایج از محمد بن ولید كرماني نقل میكند كھ ظاھرا در سفر حج در مدینھ
خدمت حضرت ابوجعفر جواد (ع) رسیده بود و حدیث مفصل است تا جائي كھ میگوید
خدمت حضرت جواد عرض كردم دوستان شما بپاداش دوستي شما بھ چھ چیز خواھند
رسید و اجرشان چیست فرمودند : حضرت صادق علیھ السلام غلامي داشتند كھ وقتي
داخل مسجد میشدند آن غلام استر ایشان را نگاه میداشت ( تا برگردند ) و روزي در
مسجد بودند و آن غلام ھم مواظب استر بود كھ جمعي كھ از خراسان آمده بودند و با ھم
مرافقت داشتند وارد شدند یكي از آنھا بغلام حضرت گفت موافقت میكني كھ خدمت امام

عرض نمائي مرا سر جاي تو بگذارند كھ من مملوك ایشان

صفحھ ٥٠٤

  باشم و در عوض ھمھ مالم را بتو بدھم و من انواع اقسام مال دارم برو و آنھا را
متصرف شو و من بجاي تو در خدمت حضرت خواھم بود غلام گفت میروم و میپرسم
پس آمد خدمت حضرت صادق و عرض كرد فدایت شوم شما از خدمت من مطلع ھستید
و مدت طولاني است كھ در خدمت شما ھستم حال اگر خداوند خیري قسمت من كرده
باشد آیا شما مرا از آن منع میكنید حضرت فرمودند من از نزد خود بتو میدھم و تو را
از غیر نگاه میدارم آن وقت غلام پیشنھاد آن مرد را عرض كرد حضرت فرمودند اگر
تو از خدمت ما دلتنگ شده باشي و آن مرد راغب بھ ما باشد ما او را میپذیریم و تو را
میفرستیم و چون غلام برگشت و رفت ( كھ بآن مرد بگوید موافقت فرمودند ) حضرت
او را صدا كردند و فرمودند چون مدت زیادي با ما بودي بھ تو نصیحتي میكنم و دیگر
مختاري و آن اینكھ چون روز قیامت شود رسول خدا (ص) متصل و آویختھ بنور
خداست و امیرالمؤمنین علیھ السلام متصل و بستھ برسول الله و امامان بستھ
بامیرالمؤمنینند و شیعھ ما متصل و بستھ بھ ما ، بر ھرچھ داخل شویم آنھا ھم داخل
میشوند و ھر جا برویم آنھا ھم با ما خواھند بود غلام عرض كرد حال كھ چنین است در
خدمت شما میمانم و آخرت را بر دنیا رجحان میدھم آنگاه غلام بیرون رفت و آن مرد
باو گفت طور دیگري برگشتي و حالتت غیر حالت وقت رفتن تو است غلام فرمایش



امام را نقل كرد و آن مرد را خدمت حضرت صادق (ع) برد و حضرت ولاء آن مرد
را قبول فرمودند و امر فرمودند كھ ھزار دینار بغلام بدھند پس آن مرد برخاست و با

 
حضرت وداع نمود و التماس دعا كرد حضرت ھم برایش دعا فرمودند . 

صفحھ ٥٠٥

  كرماني میگوید بھ حضرت جواد عرض كردم اگر عیالم در مكھ نبودند و نگراني اولاد
نبود دوست میداشتم كھ ھمینجا در خانھ شما بمانم ( و اجازه مرخصي گرفت ) حضرت
اجازه فرمودند و فرمودند غمي بشما میرسد آنگاه جعبھ اي كھ مال حضرت بود پیش
روي ایشان گذاشتم ( ظاھرا وجھي بوده ) فرمودند باشد براي خودت آنرا ببر ، من ابا
كردم و گمان كردم كھ حضرت بر من خشم دارند اما ایشان خندیدند و فرمودند آنرا
بردار كھ بآن احتیاج پیدا میكني پس برداشتم و آمدم و دیدم قسمتي از نفقھ سفرمان از
بین رفتھ و ھمان وقت ورود بمكھ محتاج بآن مال شدم . تمام شد حدیث شریف بحار ج ٥٠

 
ص ٨٨ . 

 
 .

 
** فصل ** 

پس از مرگ مأمون در سال دویست و ھجده ھجري برادرش معتصم خلافت را
متصرف شد و پس از چندي بھ عبدالملك حاكم مدینھ نوشت كھ حضرت جواد و ام الفضل
دختر مأمون را كھ زوجھ ایشان بود روانھ بغداد نماید آن حضرت بناچار بھ بغداد
تشریف بردند در آنجا معتصم صورت ظاھر بآن حضرت احترام مینمود لكن دلش از
عداوت و كینھ ایشان پر بود و ھمواره جاسوسان بھ معتصم و سایر خلفا میرساندند كھ
شیعیان ، امام خود را برحق و شما را غاصب میدانند و این مطلب براي آنھا بسیار
ناگوار بود . باري معتصم بھ سابقھ سیاست مأمون در مجالس حضرت جواد را مورد
اعزاز و اكرام قرار میداد روزي آن حضرت در مجلس معتصم بودند كھ دزدي را

آوردند و خلیفھ دستور داد دست او را قطع كنند و از ابن ابي داود پرسید از

صفحھ ٥٠٦

  كجا باید قطع كنند او گفت از مچ و بعض اھل مجلس گفتند درست است و بعضي گفتند
از آرنج باید قطع كرد معتصم رو بھ حضرت جواد كرد و گفت شما چھ میگوئید
فرمودند دیگران نظر دادند و شما شنیدید گفت نھ میخواھم نظر شما را بدانم حضرت
فرمودند مرا معاف دار اما او قسم داد كھ بفرمائید حضرت فرمودند فقط باید چھار
انگشت او را قطع كنند و كف دست را باقي بگذارند چون خدا فرموده : ان المساجد � .
و كف دست از مساجد است ( یعني از ھفت موضع سجود است كھ بر آن سجده میكنند )
خلیفھ فرمایش ایشان را تصدیق كرد و ابن ابي داود بسیار كوچك شد و غضبناك گردید و
بعد از چند روز آمد نزد معتصم و او را تحریك كرد كھ نصف مملكت تو این مرد را
امام میدانند و تو را غاصب و تو در مجلسي كھ علما و بزرگان ھمھ جمع بودند حرف
ھمھ را رد كردي و حرف او را پذیرفتي و حالا این مطلب براي شیعیان دلیلي میشود بر
علم و افضلیت او و از این قبیل سخنان گفت و معتصم غضبناك شد و رنگش تغییر كرد



و از ابن ابي داود تشكر كرد كھ این مطلب را تذكر داده و سپس نقشھ اي كشید كھ یكي از
وزرا آن حضرت را دعوت كند و در طعام ایشان سمي بریزد و بروایتي ام الفضل را
خواست و او را گول زد و وادار نمود كھ زھري در انگور رازقي بآن حضرت بخوراند
و او ھم ھمین كار را كرد و ممكن است كھ ھر دو روایت درست باشد و بھر صورت
آن حضرت را مسموم نموده و بھ زھر جفا شھید كردند و در روز آخر ذیقعده سال
دویست و بیست ھجري سعادت شھادت یافتھ دار فاني را وداع فرمود و پس از بیست و
پنج سال زندگاني در نوبھار جواني بھ سراي باقي شتافت و در جوار جد بزرگوارش

حضرت موسي بن

صفحھ ٥٠٧

 
  جعفر علیھ السلام در بغداد در مقابر قریش دفن گردید . 

در میان اصحاب آن حضرت بزرگان زیادي دیده میشوند از جملھ زكریا بن آدم قمي
(اع) و علي بن مھزیار و عبدالعظیم حسني و محمد بن سنان كھ شاید شرح حال بعض

 
آنھا را در باب جداگانھ اي ذكر كنیم . 

حضرت جواد (ع) غیر از حضرت امام علي النقي علیھ السلام پسر دیگري ھم داشتند
كھ بھ موساي مبرقع معروف است و جد سادات رضوي است و ساكن قم و محترم و
متمكن بود و دختر او زینب بر مرقد حضرت معصومھ سلام الله علیھا قبھ اي بنا كرد و
حضرت جواد (ع) ظاھرا بروایت ابن بابویھ سھ دختر داشتند یكي حكیمھ خاتون و یكي

 
خدیجھ خاتون و دیگري ام كلثوم بحار ج ٥٠ ص ٨ . 

، حكیمھ خاتون چھار امام را زیارت كردند حضرت جواد و حضرت ھادي و حضرت
عسكري و حضرت صاحب الامر صلوات الله علیھم اجمعین مدفن آن مخدره در سامره

 
در پائین پاي مرقد عسكریین علیھما السلام است . 

و بھمین اندازه در شرح حالات حضرت جواد علیھ السلام نیز اكتفا میكنیم و صلي الله

 
علي محمد و آلھ الطیبین الطاھرین . 

 
ششم جمادي الاولي ١٤٢٠ 

صفحھ ٥٠٨

  مطلب دھم 
در شرح احوال حضرت ابوالحسن ثالث علي بن محمد النقي الھادي صلوات الله و سلامھ

 
علیھ و علي آبائھ الطیبین و اولاده المنتجبین است . 

 
** فصل ** 

ولادت باسعادت آن امام ھمام مطابق قول مشھور در روز پانزدھم ذي حجھ سال دویست
و دوازده در قریھ صریا در سھ میلي مدینھ واقع شده و صریا قریھ اي بود كھ حضرت
موسي بن جعفر علیھما السلام آنرا تأسیس فرموده بودند ، ولادت آن حضرت را در سنھ
دویست و چھارده ھم شمرده اند . و در مطلب قبل روایت كردیم كھ بدلیل عبارت دعاي
ماه رجب كھ از ناحیھ مقدسھ خارج شده تولد حضرت جواد و حضرت ھادي علیھما
السلام ھر دو در ماه رجب است و اھل سیر و تواریخ ھم جمعي بھمین صورت روایت



كرده اند و از مصباح كفعمي نقل شده كھ آن حضرت روز جمعھ دوم ماه رجب متولد
شده اند و گفتھ شده كھ ولادت ایشان در پنجم رجب بوده در سال ٢١٢ در ایام مأمون

 
انتھي . 

والده ماجده ایشان ام ولدي بود بنام سمانھ مغربیھ و او زني بود اھل معرفت و حضرت

 
ھادي فرمودند مادرم اھل بھشت است اثبات الوصیة ص ١٩١ . 

 
 .

از اسمعیل بن مھران روایت شده كھ در سفر اول از دو سفري كھ حضرت جواد (ع)
عازم بغداد شدند وقت خروج بایشان عرض كردم فدایت گردم از

صفحھ ٥٠٩

  این سفر بر شما میترسم پس از شما این امر بھ كھ میرسد حضرت برگشتند و در حالي
كھ میخندیدند فرمودند امسال آن طوري كھ گمان كردي نمیشود ، و چون معتصم ایشان
را بھ بغداد دعوت كرد باز عرض كردم فدایت شوم شما میروید بعد از شما این امر در
دست كیست حضرت گریھ فرمودند بقدري كھ محاسن مباركشان از گریھ تر شد بعد رو
بھ من فرمودند و فرمودند در این سفر است كھ بر من ترسیده میشود امر بعد از من

 
مفوض بھ پسرم علي است بحار ج ٥٠ ص ١١٨ . 

 
 .

از كتاب بصائر الدرجات نقل شده از كسي كھ برادر رضاعي حضرت ابوجعفر جواد
(ع) بود كھ میگوید حضرت ابوالحسن ( یعني حضرت امام علي النقي علیھ السلام ) با
معلم خود كھ اسمش ابا زكریا بود نشستھ بودند و حضرت ابوجعفر (ع) ھم ، چنین
میدانستیم كھ در بغداد است و حضرت ابوالحسن داشتند از روي لوح براي معلم
میخواندند كھ یك دفعھ شروع بھ گریھ كردند معلم پرسید چرا گریھ میكني جواب نفرمود
و گفت اجازه بده بروم داخل منزل معلم اجازه داد ( و حضرت داخل خانھ شدند ) و
صداي گریھ و زاري از خانھ بلند شد بعد آن حضرت بیرون آمدند پرسیدیم گریھ براي
چیست فرمودند الآن پدر بزرگوارم از دنیا رفت عرض كردیم چگونھ دانستید فرمود از
اجلال خدا امري بر من داخل شد كھ قبل از این آنرا نمیشناختم پس دانستم كھ او از دنیا
رفتھ راوي میگوید آن وقت را بخاطر سپردیم و روز و ماه آن را بعدا مطابقت دادیم و

دیدیم كھ حضرت جواد صلوات الله علیھ در ھمان

صفحھ ٥١٠

 
  موقع از دنیا رفتھ بودند بحار ج ٥٠ ص ٢ . 

. سن مبارك حضرت ھادي (ع) در آن وقت ظاھرا بیشتر از ھفت سال و كمتر از ھشت

 
سال بوده . 

از اكمال الدین از صَقْر بن دلُفَ نقل میكند كھ گفت از حضرت اباجعفر محمد بن علي
الرضا علیھما السلام شنیدم كھ میفرمود امام بعد از من پسرم علي است امر او امر من
است و قول او قول من و طاعت او طاعت من و امامت ، بعد از او در فرزند او حسن

است بحار ج ٥٠ ص ١١٨ . 



 
. تمام شد حدیث شریف . 

دوران حضرت ھادي علیھ السلام مصادف با حكومت معتصم عباسي و الواثق با� و
متوكل بود معتصم و واثق بمراقبت آن حضرت اكتفا كردند اما متوكل عداوت و دشمني
خود را ظاھر نموده و سعي میكرد انواع اھانتھا و اذیتھا را بآن حضرت برساند و با
حضرت امیر (ع) و حضرت سید الشھدا دشمني آشكار داشت و بھ زوار آنھا انواع
صدمات را وارد میآورد بلكھ جمع زیادي از ایشان را كشت بعد از او پسرش منتصر
پدر را كشت و حكومت یافت و شش ماھي خلیفھ بود و بعد از او پسرش المستعین و بعد
از او المعتز و شھادت حضرت ھادي علیھ السلام در زمان ھمین معتز بود و گفتھ اند كھ

 
بدست برادرش معتمد آن حضرت را شھید كرد . 

 
** فصل ** 

روایات در مورد تاریخ وقایع اختلاف زیادي دارد بھ نظر میرسد كھ ولادت حضرت
ھادي در سنھ ٢١٢ و وفات پدر بزرگوارش در ھشت سالگي آن حضرت در سنھ ٢٢٠

در خلافت معتصم بوده است مرگ معتصم در سال

صفحھ ٥١١

  ٢٢٧ است و مرگ الواثق پسر معتصم در ٢٣١ است و حكومت متوكل از این تاریخ
شروع شده و خواستن حضرت ھادي از مدینھ ظاھرا بین ٢٣٢ و ٢٣٥ بوده چون
جمعي نقل میكنند كھ آن حضرت بیست سال در سامراء تشریف داشتند و بعضي نوزده
سال گفتھ اند و بعضي كمتر و شھادت ایشان در ٢٥٤ است و احتمالا در سال ٢٣٣ یا
٢٣٤ بھ سامراء رفتھ اند و ھمانطور كھ نقل شد معتصم و الواثق چندان متعرض
حضرت ھادي نشدند تا وقتي كھ متوكل بر سر كار آمد و او از ھمگنان خود خبیث تر
بود حاكم مدینھ عبدالله بن محمد كھ از طرف متوكل حكومت داشت و با حضرت ھادي
عداوت میورزید شرحي بھ متوكل نوشت و از آن حضرت سعایت كرد آن حضرت
باخبر شدند و كاغذي بھ متوكل نوشتند و یادآور شدند كھ عبدالله بن محمد با ایشان
عداوت دارد و بدرفتاري میكند متوكل جواب مرتبي براي حضرت نوشت و حاكم را
عزل كرد و از امام دعوت كرد كھ نزد او بروند و در نامھ بسیار تعارف نمود و از آن
حضرت مدح و تجلیل كرد و بعد یحیي بن ھرثمھ را با عده زیادي سوار فرستاد كھ
حضرت را با احترام بھ بغداد ببرند اما در باطن گفتھ بودكھ یحیي در آنجا منزل
حضرت را تفتیش كند و از وضع ایشان و ارتباط مردم با آن حضرت جویا شود چون

 
دائما خلفا خیال میكردند كھ ائمھ در منزل خود اسلحھ جمع میكنند و قصد قیام دارند . 

باري یحیي آمد و منزل حضرت را ھم تفتیش كرد و چیزي ندید و مردم از آمدن او
براي بردن حضرت بسیار مشوش و نگران شده بودند كھ آیا نسبت بامام چھ قصدي
دارند و یحیي براي مردم قسم خورد كھ قصد سوئي ندارد و بھر صورت حضرت ھادي

حركت فرمودند و بھ بغداد آمدند و ھرثمھ گزارش

صفحھ ٥١٢



  كار خود را بھ متوكل داد و او موافقت كرد كھ حضرت در سرمن رأي تشریف داشتھ
باشند و قصدش این بود كھ بھتر بتواند ایشان را تحت نظر قرار دھد اما از شدت حسد و
عداوتي كھ با آل محمد (ص) داشت سعي میكرد آن حضرت را خفیف نماید و در وقتي
از اوقات امر كرده بود كھ حضرت ھادي علیھ السلام را در خان صعالیك منزل دھند و

 
آن كاروانسراي مخروبھ اي بود كھ فقرا و مساكین و مردم سفلھ در آن منزل میكردند . 

از صالح بن سعید مروي است كھ میگوید بر حضرت ابي الحسن (ع) وارد شدم و
عرض كردم فدایت گردم میخواھند در ھر زمینھ اي نور ترا خاموش كنند و ترا كوچك
نمایند تا آنكھ حالا شما را در این كاروانسراي مخروبھ و شنیع منزل داده اند كھ خان
سفلگان و مساكین است حضرت فرمودند اي پسر سعید تو اینجائي ؟ آنگاه بدست مبارك
اشاره فرمودند و فرمودند نگاه كن و من نظر كردم و دیدم باغھائي بسیار دلگشا و تر و
تازه و سرسبز كھ در آنھا حوریان معطر و غلاماني كھ ھمچون در مكنون بودند و
مرغان و آھوان و نھرھاي پرآب ، پس حیرت كردم و چشمانم برق زد بطوري كھ گویا
جلوي خود را نمیدیدم آن وقت حضرت فرمودند ما ھر جا باشیم این ( منازل ) براي ما

 
مھیا است و ما در خان صعالیك نیستیم . تمام شد حدیث بصائر الدرجات ص ٤٠٦ . 

 
 .

و در خرایج از ابوالقاسم بغدادي از زراره حاجب متوكل نقل میكند كھ مرد شعبده بازي
از طرف ھند نزد متوكل آمد كھ در كارھاي تردستي و حقھ بازي نظیرش دیده نشده بود

و متوكل ھم شخصي بود علاقھ مند بھ لھو و لعب و

صفحھ ٥١٣

  ھرزگي و تصمیم گرفت كھ بنحوي حضرت علي بن محمد بن الرضا را خجالت زده كند
و بآن مرد گفت اگر توانستي او را خجل كني ھزار دینار خالص بتو میدھم شعبده باز
گفت نانھاي سبك و نازكي تھیھ كن و سر سفره بگذار و مرا ھم كنار او بنشان متوكل ھم
ھمین كار را كرد و حضرت را ھم احضار نمود بر سر آن سفره و كنار دست حضرت
طرف چپ ایشان متكائي گذارده بودند كھ عكس شیري بر روي آن بود و آن شعبده باز
در طرف دیگر آن متكا نشست حضرت علي بن محمد (ع) دست خود را دراز كردند كھ
یكي از آن نانھاي نازك را بردارند آن مرد بھ شعبده كاري كرد كھ آن نان از جلوي
حضرت پرید و حضرت دست دراز كردند كھ نان دیگري را بردارند باز آن را ھم بھ
شعبده پرواز داد حاضرین از عمل او خندیدند حضرت علي بن محمد علیھما السلام
دست مبارك خود را بر عكس شیري كھ روي متكا بود زدند و فرمودند او را بگیر پس
آن صورت از متكا برجست و آن مردك را بلعید و بصورت اول برگشت حضار ھمھ
حیرت كردند و حضرت علي بن محمد علیھما السلام برخاستند متوكل گفت خواھش
میكنم كھ بنشینید و این مرد را برگردانید فرمودند قسم بھ خدا كھ دیگر كسي او را
نخواھد دید آیا دشمنان خدا را بر اولیائش مسلط میكني این را فرمودند و تشریف بردند و

 
دیگر آن شعبده باز را كسي ندید بحار ج ٥٠ ص ١٤٦ . 

 
 .



و از ھمان كتاب خرایج از زراره حاجب متوكل نقل میكند كھ متوكل قصد كرد كھ روز
سلام حضرت ھادي (ع) را پیاده ببرد وزیرش باو گفت مردم بد

صفحھ ٥١٤

  میگویند و برایت بد میشود این كار را مكن متوكل گفت چاره اي نیست قصد كرده ام این
كار را بكنم وزیر گفت پس لااقل سایر فرماندھان و اشراف را ھم بگو پیاده بیایند كھ
كسي گمان نكند مقصود تو آن حضرت است متوكل قبول كرد و جماعت پیاده حركت
كرده و روز بسیار گرمي ھم بود تا آنكھ حضرت بھ كریاسي رسیده نشستند و بسیار
عرق كرده بودند زراره حاجب میگوید در این وقت من آن حضرت را دیدم و آمدم و با
دستمال عرق حضرت را پاك كرده و گفتم پسر عمت قصدي نسبت بھ شما نداشت كھ
چنین دستوري داده و شما در دلتان از او چیزي نیفتد حضرت فرمودند خاموش باش
تمتعوا في داركم ثلاثة ایام ذلك وعد غیر مكذوب . ( و این ھمان تھدیدي است كھ خدا
نسبت بھ پي كنندگان ناقھ صالح فرموده ) و در روایتي است كھ فرمود من نزد خدا از

 
ناقھ صالح كمتر نیستم . 

زراره حاجب میگوید شخصي بود شیعي و معلم بچھ ھاي من بود و من با او بسیار مزاح
میكردم و باو میگفتم رافضي ، و آن روز وقت شام بمنزل آمدم و باو گفتم رافضي بیا
مطلبي كھ امروز از امام شما شنیدم برایت بگویم گفت چھ شنیدي برایش نقل كردم گفت
نصیحتي بتو میكنم قبول كن گفتم بگو گفت اگر علي بن محمد این فرمایش را فرموده
بیدار كار خودت باش و مایملك خود را در جائي مضبوط قرار بده چون متوكل تا سھ
روز دیگر یا میمیرد یا كشتھ میشود وقتي این حرف را زد من عصباني شدم و باو بد
گفتم و بیرونش كردم او ھم رفت اما تنھا كھ شدم بفكر فرو رفتم و با خود گفتم چھ ضرر
دارد كھ احتیاط كنم اگر خبري شد من احتیاط كرده ام اگر ھم نشد ضرري نكرده ام پس

رفتم بھ منزل متوكل و ھرچھ آنجا داشتم آوردم و

صفحھ ٥١٥

  اموالي را ھم كھ در خانھ داشتم پیش اقوام مورد وثوق سپردم و در خانھ جز حصیري
كھ بر روي آن مینشستم چیزي نگذاشتم و شب چھارم از آن وقت متوكل كشتھ شد و من
و مالم سالم ماندیم و پس از آن واقعھ شیعھ شدم و خدمت حضرت ھادي رفتم و ملازم
خدمتش شدم و از آن حضرت التماس دعا كردم و بھ حق ولایت ، دوست آن حضرت

 
شدم . 

حضرت ھادي علیھ السلام بعد از متوكل ھم تا آخر عمر شریفشان در سرمن رأي بودند
و آب و ھواي آنجا را میپسندیدند چون بایشان سازگار بود و میفرمودند آب خوبي دارد و

 
مرض آن كم است اگر چھ كھ باجبار ایشان را از مدینھ بآنجا منتقل نموده بودند . 

و متوكل روزي قصد قتل آن حضرت را نموده و بھ سعید حاجب امر كرد كھ آن
حضرت را بشھادت برساند ، از خرایج از ابن اورمھ نقل شده كھ میگوید در سرمن رأي
نزد سعید رفتم او گفت میخواھي نگاھي بھ خدایت بیندازي گفتم سبحان الله الذي لاتدركھ
الابصار ، سعید گفت ھمین كھ خیال میكنید امام شماست ، گفتم بدم نمیآید او را ببینم



سعید گفت من مأمور قتل او ھستم و فردا او را میكشم بعد مرا گفت كھ داخل شو و من
داخل آن منزل شدم دیدم حضرت امام علي النقي (ع) آنجا نشستھ اند و مقابل ایشان قبري
میكنند گریھ ام گرفت و بشدت گریستم فرمودند چرا گریھ میكني عرض كردم از این
احوال كھ میبینم فرمودند براي این مطلب گریھ میكني این كار بآخر نمیرسد پس من آرام
شدم بعد فرمودند این دو روز بیشتر نمیپاید كھ خدا خون او و اربابش را میریزد

 
ابن ارومھ ( یا اورمھ ) میگوید دو روز نشد كھ او را كشتند الحدیث . 

صفحھ ٥١٦

  خلاصھ كھ وضع سلوك آن بدبختان با آن امام و سایر ائمھ (ع) اینطورھا بود و بخاطر
انتشار امر حق و حفظ دین خدا و نجات دوستان خود از آن نامردمان چھ صدمھ ھا كھ
نكشیدند خدایشان جزاي خیر دھد كھ ما رعایا زبان و توان شكري نداریم صلوات الله و

 
صلوات ملائكتھ و انبیائھ و جمیع رسلھ علي محمد و آل محمد علیھم السلام . 

 
** فصل ** 

از حضرت ھادي علیھ السلام فرمایشات و علوم و معارف زیادي صادر شد كھ از
بارزترین نمونھ ھاي بجا مانده از آنھا زیارت معروف بھ جامعھ كبیره است كھ در بین
شیعھ معروف و مشھور و مورد قبول ھمھ ارباب معرفت است و این زیارت حاوي
فضائل و اسرار و علوم فراواني است كھ جز بزرگان از علما كسي بھ كنھ آن
برنمیخورد و شیخ اجل اوحد مرحوم شیخ احمد احسائي اعلي الله مقامھ آنرا شرح
فرموده و بسیاري از بواطن فضائل محمد و آل محمد صلوات الله علیھم اجمعین را در

 
ضمن آن شرح بیان فرموده اند . 

در اینكھ ائمھ اطھار جامع جمیع علوم و كمالات بوده اند و ھمھ چیز را بتعلیم خداوند
میدانستھ اند دوستان ایشان شكي ندارند یكي از كمالات كوچك ایشان آنكھ در بسیاري از
روایات داریم كھ ائمھ (ع) بھ زبانھاي مختلف با اشخاصي صحبت میفرمودند از جملھ
حضرت امیر (ع) و حضرت سجاد (ع) كھ در روایت آمده است كھ بھ زبان فارسي

 
سخن گفتند یا زبان رومي را میدانستند . 

در مورد حضرت ھادي علیھ السلام ھم روایاتي داریم كھ بفارسي و سقلابي كھ بھ زبان
اسلاوھا و روسھا اطلاق میشده صحبت فرمودند و در اینجا ان شاء

صفحھ ٥١٧

  الله در ھمین زمینھ روایتي را از بحار از بصایر الدرجات نقل میكنیم و آن این است كھ
حسن بن علي سرسوني از ابراھیم بن مھزیار نقل میكند كھ گفت حضرت ابوالحسن (ع)
بھ علي بن مھزیار مرقوم فرمودند كھ براي ایشان دستگاه ساعتي بسازد و ما در سال
بیست و ھشت ( یعني ٢٢٨ ) آنرا براي ایشان حمل نمودیم وقتي بھ سیالھ یك منزلي مدینھ

 
بطرف مكھ . حاشیھ قرب الاسناد ص ٣١٢ . 

رسیدیم ( علي بن مھزیار ) خدمت حضرت نامھ نوشت و خبر داد كھ ما رسیده ایم و
اجازه خواست كھ خدمت ایشان برسد و سؤال كرد كھ چھ وقت شرفیاب شویم و اجازه
ابراھیم ( برادرش ) را ھم گرفت كھ شرفیاب شود حضرت جواب فرستادند كھ بعد از



ظھر بیائید پس ھمگي حركت كردیم و روز بسیار گرمي بود و مسرور غلام علي بن
مھزیار ھم ھمراه ما بود و چون بھ دولت منزل آن حضرت رسیدیم دیدیم بلال منتظر ما
ایستاده و بلال غلام حضرت ابي الحسن (ع) بود و بھ ما گفت بفرمائید و ما داخل
حجره اي شدیم و بسیار تشنگي بر ما فشار آورده بود چند لحظھ كھ نشستیم پیش خدمتي
آمد و چند كوزه آب آورد كھ بسیار خنك بودند و ما نوشیدیم آن وقت امام علیھ السلام
علي بن مھزیار را احضار فرمودند و رفت و تا بعد از عصر خدمت حضرت بود آن
وقت مرا احضار فرمود رفتم و سلام كردم و اجازه گرفتم كھ دست مباركش را ببوسم
دست خود را پیش آورد و بوسیدم و براي من دعا فرمود و نشستم و بعد برخاستم و
خداحافظي كردم و وقتي بیرون آمدم حضرت مرا صدا كردند و فرمودند ابراھیم عرض

كردم بلي اي آقاي من فرمود مرو پس نشستم و مسرور غلام

صفحھ ٥١٨

  ما ھم با ما بود بعد حضرت امر فرمود ساعت را نصب كنند و بیرون تشریف آورده و
براي ایشان صندلي گذاشتند و حضرت نشستند و براي علي بن مھزیار ھم در طرف
چپ ایشان صندلي گذاشتند و در خدمت حضرت نشست و من در كنار ساعت ایستادم آن
وقت یك سنگ در ساعت افتاد مسرور گفت " ھشت " امام علیھ السلام فرمودند ھشت
ثمانیة ؟ عرض كردیم بلي اي مولاي ما . و تا نزدیك غروب خدمت حضرت بودیم و
بعد مرخص شدیم وقت مرخصي بھ علي فرمودند فردا مسرور را بفرست پیش من و او
ھم فرستاد و مسرور گفت وقتي كھ خدمت حضرت رسیدم حضرت بھ فارسي فرمودند "
بارخدا چون " عرض كردم نیك اي آقاي من در این موقع نصر از آنجا گذشت حضرت
فرمودند " در ببند در ببند " پس خود آن حضرت در را بست و رداي خود را بر روي
من انداخت كھ مرا از چشم نصر پوشیده بدارد و سؤالاتي كھ میل دارد از من سؤال
بفرماید بعد علي بن مھزیار خدمت آن حضرت رسید و عرض كرد ھمھ این كارھا را از
ترس نصر فرمودید فرمودند یا اباالحسن خوف من از او قریب خوف من از عمرو بن

 
قرح است تمام شد حدیث شریف بحار ج ٥٠ ص ١٣٠ . 

 
 .

و از این روایت چند مطلب ظاھر میشود اول شدت تقیھ آن حضرت كھ علي بن مھزیار
بعد از نزدیك شدن بھ محل اقامت آن حضرت نامھ نوشت و اجازه ورود خواست و
درباره وقت ورود پرسید و بعد از ملاقات ، روز دوم بطور عادي نیامد خدمت حضرت

و حضرت غلام او را خواستند و با آن اوصاف از او

صفحھ ٥١٩

  سؤالاتي میفرمودند و نصر كھ خادم حضرت بوده براي ایادي خلیفھ ظاھرا جاسوسي
میكرده و حضرت از او احتیاط داشتند و در خانھ خودشان ھم از آنھا ایمن نبودند و
دیگر مرحمت آن حضرت بھ علي بن مھزیار ھم معلوم میشود كھ او را جداگانھ پذیرفتند
و بعد در حیاط منزل فرمودند براي او صندلي بگذارند كھ در جوار ایشان بنشیند و
پاره اي از آداب و حالات زندگي ایشان نیز از این خبر معلوم میشود و مطلب جدیدي كھ



در این حدیث ھست علاقھ امام علیھ السلام بھ ساعت است كھ فرمودند براي ایشان
بسازند و بیاورند و معلوم میشود كھ یا خود علي بن مھزیار میساختھ یا در ایران
میساختھ اند و علي بن مھزیار سفارش داده و ساختھ اند و در مورد سایر ائمھ (ع) این

 
بنده نشنیده ام كھ از ساعت استفاده بفرمایند . 

و در اخبار دیگري ھم داریم كھ آن حضرت بھ ھندي صحبت فرمودند و در حدیثي است
كھ با غلامي طوري بھ زبان سقلابي صحبت فرمود كھ آن غلام گمان كرد آن حضرت

 
اصلا از اھل ولایت آنھاست . 

محمد بن حسن بن اشتر علوي میگوید بچھ بودم و ھمراه پدرم در دربار متوكل بودیم و
جماعت زیادي از مردم از طالبي و عباسي تا نظامیان و غیر آنھا آنجا بودند و عادت
آنھا این شده بود كھ ھر وقت حضرت امام علي نقي علیھ السلام تشریف میآوردند ھمھ
از جلوي پاي ایشان برمیخاستند و در آن روز بین آنھا صحبت بود و یكي از ایشان
میگفت ما چرا باید از جلوي این بچھ بلند شویم در حالي كھ نھ اشرف از ماست نھ از ما
بزرگتر است و نھ عالمتر از ماست و دیگران ھم گفتند بخدا قسم دیگر از جلوي او
برنمیخیزیم ابوھاشم گفت بخدا قسم كھ تا او را ببینید برمیخیزید از روي كوچكي و ذلت

صفحھ ٥٢٠

  در ھمین بین حضرت ھادي علیھ السلام تشریف آوردند و تا چشم جماعت بر ایشان
افتاد ھمگي بلند شدند ابوھاشم بآنھا گفت مگر قصدتان این نبود كھ برنخیزید چطور شد ؟

 
گفتند بھ خدا قسم مالك خود نشدیم و بي اختیار برخاستیم بحار ج ٥٠ ص ١٣٧ . 

 
 .

از فاطمھ دختر ھیثم نقل شده كھ گفت در وقت تولد جعفر ( یعني جعفر كذاب ) در منزل
حضرت ابوالحسن (ع) بودم و دیدم اھل خانھ از ولادت طفل خوشحال شدند بھ آن
حضرت عرض كردم چطور است كھ میبینم شما خوشحال نشده اید فرمودند اعتنا مكن و

 
آسان بگیر زود باشد كھ خلق كثیري بواسطھ این طفل گمراه شوند بحار ج ٥٠ ص ١٧٦ . 

 
. تمام شد حدیث . 

از فرمایشات آن حضرت است كھ میفرماید غنٰي آن است كھ تمنا و آرزوي خود را كم
كني و بآنچھ كفایت ترا میكند راضي باشي و فقر آن است كھ حرص بزني و بسیار

 
ناامید و مأیوس باشي بحار ج ٧٥ ص ١٠٩ . 

 
 .

و میفرماید مصیبت براي آنكھ صبر كند یكي است و براي آنكھ جزع میكند دو برابر

 
میشود بحار ج ٧٨ ص ٣٦٩ . 

 
 .

سھل بن یعقوب روایت میكند كھ خدمت حضرت علي بن محمد عسكري علیھ السلام
عرض كردم اي آقاي من حدیثي در اختیارات ایام ھر ماه از حضرت صادق علیھ السلام
بدستم رسیده اجازه میفرمائید بر شما عرضھ كنم فرمودند عرضھ كن پس چون عرضھ

كردم و تصحیح نمودم عرض كردم



صفحھ ٥٢١

  در بیشتر این ایام مطالبي درباره نحوست و مخاوف ذكر شده كھ انسان را از حركت و
اقدام براي مقصودش باز میدارد و بسا كھ ضرورت ایجاب میكند كھ در آن روز انسان
دنبال حاجتي برود حضرت ھادي علیھ السلام فرمودند اي سھل ھرآینھ كھ شیعھ ما
بسبب ولایت ما در حفاظ و عصمتي ھستند كھ ھرگاه با اعتماد بر آن ولایت ، در میان
دریاھاي عمیق پرآب راه بپویند یا در دل بیابانھاي خشك و بي آب بین درندگان و گرگھا
و دشمنان از جن و انس حركت كنند بھ ھمان ولایتي كھ نسبت بما دارند از ھمھ آن
مخاوف و ترسھا ایمن خواھند بود پس از خداي عزوجل بپرھیز و در ولایت ائمھ

 
طاھرین خود خالص شو و بھ ھر طرف كھ خواستي برو الخبر طریق النجاة ج ٣ ص ٥٥٢ . 

 
 .

و از این حدیث شریف معلوم میشود كھ انسان ببركت اعتماد بر ولایت آن بزرگواران و
ببركت شفاعت ایشان كھ در واقع ھمان ولایت است از ھر خطري محفوظ میماند و در
دنبالھ ھمین خبر است كھ فرمودند ھرگاه سھ مرتبھ صبح و سھ مرتبھ عصر دعاي لیلة
المبیت را بخواني در حصاري واقع میشوي كھ از ھمھ مخاوف و ترسھا ایمن خواھي

 
بود . 

 
** فصل ** 

ابن بابویھ و بعضي دیگر گفتھ اند كھ شھادت آن حضرت بدست معتمد عباسي كھ برادر
المعتز با� بود صورت گرفت كھ آن حضرت را با زھر شھید نمود تفصیلي از قضیھ
شھادت ایشان در دست نیست وقت وفات آن بزرگوار جز حضرت امام حسن عسكري

علیھ السلام كسي در خدمتشان نبود پس از

صفحھ ٥٢٢

  وفات آن بزرگوار نقل كرده اند كھ المعتز برادر خود ابواحمد را فرستاد و او در میان
شارع بر آن حضرت نماز خواند و بدن مطھر را بھ منزل خود ایشان برگردانده و در
حجره اي كھ محل عبادت ایشان بود دفن نمودند اما در واقع خود حضرت عسكري (ع)
متصدي غسل و كفن و نماز و دفن پدر بزرگوار خود بودند و برادر خلیفھ ھم نمازي
خوانده باشد نقلي نیست و مردم سامره در وفات آن حضرت اجتماع نموده و گریھ و

 
زاري بسیار كردند . 

و از رجال كشي روایت شده كھ حضرت ابومحمد عسكري علیھ السلام در تشییع جنازه
پدر بزرگوارش گریبان خود را چاك زد و بعضي از منافقان زمان بعدا بآن حضرت
معترض بودند كھ امام نمیبایست چنین عملي بكند و آن حضرت فرمود اي نادانھاي
احمق شما احكام خدا را چھ میدانید حضرت موسي پیغمبر خدا بود و در ماتم برادر خود

 
ھارون گریبان چاك كرد . تمام شد حدیث شریف . 

و البتھ در آن روزگار اھل معرفت كم بودند و امثال این عیب جویان نمیدانستند كھ عمل
امام و قول و تسدید او خود مستند و دلیل احكام الھي است و اصلا امام را قرار داده اند
براي آنكھ پیروي و تبعیت او را بكنیم نھ آنكھ كسي بر او ایراد بگیرد و بخواھد چیزي



باو یاد دھد پناه میبریم بھ خداوند عزوجل از كمي فھم و نادانیھا ، باري شھادت آن
بزرگوار در روز دوشنبھ سوم ماه رجب سال ٢٥٤ ھجري قمري واقع شد و عمر

 
مباركش در آن تاریخ نزدیك چھل و دو سال بود . 

از شیخ مفید از ارشاد نقل شده كھ اولاد آن حضرت چھار پسر و یك دختر بودند
حضرت امام حسن عسكري علیھ السلام و حسین بن علي و ابوجعفر

صفحھ ٥٢٣

  سید محمد كھ از اخیار و بزرگان بوده و حضرت عسكري (ع) باو مرحمت داشتند و
قبر او بین سامرا و بلد است و شیعیان آنرا زیارت میكنند و جعفر كذاب و دختر آن

 
حضرت علیھ خاتون نام داشتھ . 

و مخفي نماند كھ جعفر كذاب ادعاي امامت و علم میكرد و حضرت صاحب الامر (عج)
در توقیع خود در جواب احمد بن اسحق رد بر او فرمودند و او را تكذیب نمودند و
بعض عیوب او را ظاھر فرمودند كھ از حلال و حرام چیزي نمیداند و مثلا چھل روز
نماز واجب را ترك كرده كھ شعبده یاد بگیرد و شربي مینموده و از این قبیل اعمال و
در روایت است كھ كنیزان حضرت امام علي النقي (ع) را فروخت و در میان آنھا
دختري از اولاد جعفر طیار را ھم كھ آزاد بود فروخت و خویشان او رفتند و پول آنرا

 
داده و دختر را پس گرفتند . 

و در روایتي است كھ حضرت صادق علیھ السلام را امام جعفر صادق گفتند كھ با این

 
كذاب اشتباه نشود . 

تمام شد مختصر شرح حالات امام ھمام ابوالحسن ثالث حضرت امام علي النقي
العسكري علیھ الصلوة و السلام در دوازدھم ربیع الاول ١٤٢٠ و صلي الله علي محمد و

 
آلھ الطیبین الطاھرین . 

صفحھ ٥٢٤

  مطلب یازدھم 
در شرح احوال حضرت ابومحمد حسن بن علي زكي عسكري است صلوات الله علیھ و
علي آبائھ الكرام و خلفھ صاحب العصر و الزمان و خاتم اوصیاء خیر الانام ما تعاقب

 
اللیالي و الایام . 

 
** فصل ** 

ولادت باسعادت حضرت امام حسن عسكري علیھ السلام در روز ھشتم ربیع الثاني در

 
سال ٢٣٢ ھجري قمري در مدینھ واقع شده اعلام الوري . 

و بعضي سال ٢٣١ را ترجیح داده اند سالھاي كوتاه امامت آن حضرت كھ نزدیك شش
سال بود در حكومت خلیفھ عباسي معتز و مھتدي و چند سالي از حكومت احمد معتمد

 
واقع شد . 

والده ماجده آن حضرت ام ولدي بود از زنان عارفھ صالحھ و نام آن مخدره را حدیث

 
گفتھ اند و بعضي سوسن نوشتھ اند . 

از اكمال الدین از صقر بن دلف نقل شده كھ میگوید از حضرت اباجعفر محمد بن علي



الرضا (ع) شنیدم كھ میفرمود امام بعد از من پسرم علي است ( حضرت ھادي ) امر او
امر من است و قول او قول من و طاعت او طاعت من و امامت بعد از او در فرزندش

 
حسن است بحار ج ٥٠ ص ٢٣٩ . 

 
. تمام شد حدیث . 

از جناب عبدالعظیم حسني نقل شده از حضرت علي بن محمد (ع) كھ فرمودند امام بعد

 
از من پسرم حسن است . 

صفحھ ٥٢٥

  و از ارشاد از علي بن مھزیار نقل شده كھ گفت خدمت حضرت ھادي عرض كردم
بخدا پناه میبرم كھ براي شما امري پیش آید ولي اگر حادثھ اي پیش آمد بھ چھ كسي

 
رجوع نمایم فرمود جانشین من پسر بزرگم میباشد یعني حسن (ع) . 

و در ارشاد از محمد بن یحیي و غیر او از سعید بن عبدالله از جماعتي از بني ھاشم نقل
میكند كھ روز فوت محمد بن علي بن محمد ( سید محمد فرزند حضرت ھادي ) جمعي
در خانھ امام ھادي علیھ السلام جمع شده بودند و روي خانھ فرش انداختھ بودند و قریب
صد و پنجاه نفر از قریش و آل ابي طالب و بني عباس خدمت حضرت بودند و جماعتي
دیگر از مردم و موالي حاضر بودند در این وقت حسن بن علي با گریبان چاك زده از
طرف راست آن حضرت آمد و ما او را نمیشناختیم و بعد حضرت برخاستند و پس از
لحظاتي بھ حضرت ابومحمد نظر فرمودند و فرمودند پسركم خدا را شكر بگو كھ در تو
امري را قرار داد ، پس حضرت حسن (ع) گریھ كرد و استرجاع نمود و گفت الحمد �
رب العالمین و ایاه اشكر تمام نعمھ علینا و انا � و انا الیھ راجعون . راوي میگوید ما
پرسیدیم این كیست گفتند فرزندش حسن و بھ تخمین ما آن روز بیست سالھ بود یا در این
حدود و ما آن روز ایشان را شناختیم و فھمیدیم كھ اشاره بامامت او میفرماید و او را

 
جانشین خود قرار داد . تمام شد حدیث . 

از این خبر بطور تخمین وفات ابوجعفر محمد بن علي معروف بھ سید محمد ھم معلوم
میشود كھ در حدود سنھ ٢٥٢ ھجري قمري بوده یعني دو سال قبل از شھادت حضرت

ھادي و معلوم میشود كھ حضرت امام حسن عسكري

صفحھ ٥٢٦

  بھ برادر خود سید محمد علاقھ داشتھ اند و نیز از ھمان محمد بن یحیي منقول است كھ
میگوید بعد از فوت ابي جعفر خدمت حضرت ابوالحسن (ع) رسیدم و تعزیت گفتم و
حضرت ابومحمد ( امام حسن عسكري (ع) ) ھم نشستھ بودند و گریھ كردند پدر
بزرگوارشان حضرت ابوالحسن (ع) رو بایشان نمودند و فرمودند خداوند ( امامت را )

 
بعوض او در تو گذاشت پس خدا را حمد كن . تمام شد حدیث بحار ج ٥٠ ص ٢٤٥ . 

 
 .

و از این اخبار معلوم میشود كھ شدت تقیھ آنقدر بود كھ جماعتي از دوستان ھم حضرت
عسكري (ع) را در سن بیست سالگي نمیشناختند و نیز از این دو خبر استنباط میشود كھ
امامت اول در ابوجعفر بوده و بعد بدا شده است چنانكھ از خبري ھم كھ از ابوھاشم



جعفري روایت شده این مطلب برمیآید بلكھ صریح است و امام ھادي علیھ السلام
فرمودند براي خدا در مورد ابوجعفر بدا شد و ابومحمد را بجاي او گذاشت ھمانطور كھ
در اسمعیل بدا شد بعد از آنكھ حضرت صادق (ع) او را منصوب كرده و دلالت باو
نموده بود الخبر . اما اخبار دیگري ھم داریم كھ در مدینھ و یا در سالھاي قبل حضرت
امام علي النقي (ع) بامامت حضرت امام حسن عسكري نص فرموده بودند و نصوص
از پیغمبر (ص) و سایر معصومین ھم درباره اسماء ائمھ (ع) در دست است و بعید
نیست كھ بھ جھت تقیھ پاره اي فرمایشات در تأیید سید محمد فرموده باشند و در اوائل
سن امر حضرت عسكري را كمتر بیان فرموده باشند و ھمین كھ حضرت امام حسن را

جماعتي از دوستان نمیشناختند باز مؤید

صفحھ ٥٢٧

  این است كھ نمیخواستند توجھ خلیفھ و اتباع او بایشان جلب شود و كمتر در انظار
ظاھر میشدند و خداوند بحقیقت امر داناتر است و در اینكھ حضرت عسكري (ع) با
نصوص آشكار امام مسلم مفترض الطاعة بودند در میانھ شیعھ شكي نیست . و مستنبط
از اخبار و عمل بزرگان ھم این است كھ سید محمد بن علي ھم امامزاده بزرگواري بوده
است و بزرگان مقبره او را زیارت مینمودند رضوان الله علیھ و حشره مع ساداتھ و

 
موالیھ . 

از باب توضیح بد نیست كھ گفتھ شود حضرت امام علي النقي و امام حسن عسكري
علیھما السلام چون ھر دو در سامره در محلھ معروف بھ عسكر سكونت داشتند یعني
ھمین محلي كھ الآن حرم مطھر آن دو بزرگوار است بآنھا عسكریین میگویند و حضرت
امام علي النقي (ع) بنام ابوالحسن عسكري (ع) نیز معروفند و ایشان ابوالحسن سوم
ھستند و حضرت رضا علیھ السلام ابوالحسن دوم و حضرت موسي بن جعفر علیھ
السلام ابوالحسن اول و حضرت امیرالمؤمنین علیھ السلام ابوالحسن مطلق ، و ابوجعفر
اگر مطلق گفتھ شود غالبا منظور از آن حضرت امام محمد باقر علیھ السلام است و بھ

 
حضرت جواد (ع) ابوجعفر ثاني میگفتند صلوات الله علیھم اجمعین . 

 
** فصل ** 

دوران حضرت امام حسن عسكري در بین ادوار سایر ائمھ اختصاصي دارد زیرا كھ
امامت پس از آن بزرگوار در پرده غیبت فرو میرفت و امر موكول بھ علماي شیعھ
میشد كھ در عصر غیبت نواب امامان میباشند و میبایست كھ اگر مطلبي ناگفتھ مانده
گفتھ شود و مراتب و مدارج بزرگان شیعھ تا اندازه اي براي مردم بیان گردد كھ در

زمان غیبت امر بر آنھا مشكل نشود و از جملھ

صفحھ ٥٢٨

  این قبیل بیانات یكي تفسیر حضرت امام حسن عسكري علیھ السلام است كھ آنرا بر دو
نفر از جوانان اھل ایران كھ خدمت ایشان آمده بودند املا فرمودند و آنھا فرمایشات
حضرت را نوشتند و بحمد الله تا امروز باقیمانده و حاوي فضائل و مطالب بسیار است و
اگر چھ كھ قسمت كمي از قرآن را تفسیر فرموده اند لكن در ھمین مختصر مطالب و



نفایس عالیھ اي گذارده اند كھ از ذخائر امروزي شیعھ بحساب میآید و مدارج و مراتب
بزرگان دین و علماء اسلام و ھمچنین احوال و صفات علماء سوء كھ در ھر عصري
ھستند در آن تفسیر ذكر شده است و از تعالیمي كھ آن حضرت راجع بھ بعضي فرق
فرموده اند یكي حدیث احمد بن محمد بن مطھر است كھ میگوید بعض اصحاب ما از
اھالي جبل خدمت حضرت عسكري علیھ السلام نامھ اي نوشت و درباره واقفیھ اي كھ
امامان را تا حضرت موسي بن جعفر قبول داشتند سؤال كرد كھ ما باید آنھا را دوست
بداریم یا از آنھا تبري نمائیم امام علیھ السلام در جواب او نوشتند آیا براي عمویت ترحم
میكني خدا عمویت را نیامرزد و از او تبري كن ما ھم بسوي خدا از این جماعت بري
ھستیم پس تو ھم آنھا را دوست نداشتھ باش و از مریضان ایشان عیادت مكن و بر
جنازه ھاي آنھا حاضر مشو و ھرگز بر مرده ایشان نماز مخوان كسي كھ یكي از امامان
منصوب از طرف خدا را انكار كند مثل كسي است كھ امامي بر امامان بیفزاید كھ
امامت او از طرف خدا نباشد و منكر ، با كسي كھ بگوید ثالث ثلاثھ ( مثل قول نصاري
كھ گفتند خدا سومي آن سھ است ) فرقي ندارد كسي كھ امر آخري ما را انكار كند مثل
كسي است كھ امر اولي ما را انكار كرده باشد و كسي كھ بر ما بیفزاید مثل كسي است

كھ از ما كم كرده و امر ما را انكار

صفحھ ٥٢٩

  نموده باشد و این سؤال كننده ندانستھ كھ عمویش از این جماعت بوده پس مطلب را باو

 
اعلام كن . تمام شد حدیث شریف بحار ج ٥٠ ص ٢٧٤ . 

. و از این حدیث معلوم میشود كھ نباید گمان كنیم كھ اگر كسي مثلا یكي از ائمھ را
نپذیرفت و قبول نكرد نقص جزئي در تشیع او حاصل میشود و درصدي از اعتقاد او
سالم مانده است بلكھ انكار ھریك از آنھا انكار ھمھ آنھا است و این مطلب بطور كلي
درباره ھمھ حجتھاي منصوبھ از جانب پروردگار جاري است و ھمچنین نمیشود كھ
بعض اوامر آنھا را بپذیریم و بعض دیگر را نپذیریم و این قاعده اي است كلي و شریف
و در شیعیان نیز جاري میشود چنانكھ ابوبصیر میگوید بھ حضرت صادق علیھ السلام
عرض كردم بفرمائید كھ آیا ھركس این امر را ( یعني امر تشیع و تعالیمي كھ از شما
گرفتھ ام ) بر من رد كند آیا مثل كسي است كھ بر شما رد كرده است فرمودند اي ابامحمد
ھركس این امر را بر تو رد كند مثل كسي است كھ بر رسول الله رد كرده باشد تمام شد

 
حدیث فصل الخطاب ص ١١١ . 

 
. و اخبار باین معاني فراوان است . 

و از اخبار معروفھ آن حضرت در این زمینھ حدیثي است كھ در تفسیر آیھ و منھم امیون
بیان فرموده اند و در آخر آن تكلیف كلي كھ براي زمان غیبت امام بسیار كارگشا است
بیان میفرماید و میفرماید اما ھر كدام از فقھا كھ نگھدارنده نفس خود باشند و حافظ دین
خود و مخالف ھواي خود و مطیع امر مولاي خود براي عوام است كھ تقلید او را نمایند

 
و چنین كسي نخواھد بود مگر بعض فقھاي شیعھ نھ ھمھ آنھا . الحدیث . 

صفحھ ٥٣٠



 
  ** فصل ** 

حضرت امام حسن عسكري علیھ السلام ھمچون آباء كرام خود دائما گرفتار خلفاي جور
بودند و ظاھرا ھم در زمان معتمد و ھم در زمان مھتدي مدتي زنداني بودند و مھتدي
مسلما اراده قتل آن حضرت را داشت امّا خدا مھلتش نداد و در زمان معتمد آن حضرت
را با جعفر برادر ایشان با ھم زنداني كردند و آنھا را در حبس خشیش در جوسق احمر
كھ ظاھرا قلعھ اي بوده نگاه داشتند و در آنجا از آن حضرت كرامتي ظاھر شد چون
خلیفھ یكنفر را در میان زندانیان گذاشتھ بود كھ سخنان دوستان آن حضرت را بشنود و
باو گزارش دھد حضرت وقتي وارد حبس شدند بھ دوستانشان كھ در حبس بودند
فرمودند كھ این شخص از شما نیست الآن سخنان شما را نوشتھ و در كاغذي گذاشتھ كھ
بھ سلطان گزارش دھد و گزارش در لباس اوست و آن شخص تظاھر میكرد كھ علوي
است پس بعضي از آن زندانیان بلند شدند و لباسھاي او را تفتیش كردند و آن نامھ را

 
بیرون آوردند كھ سعایتھاي بزرگ از ھریك نموده بود . 

و از مدینة المعاجز نقل شده كھ در زندان ھنگام ورود ، آن حضرت شخصي را دیدند و
عمر او را بھ سال و ماه و روز فرمودند اتفاقا او كتاب دعائي ھمراه داشت كھ تاریخ

 
تولد او را پشت آن نوشتھ بودند آورد و حساب كردند عینا درست بود . 

ایامي ھم كھ ظاھرا آزاد بودند تحت مراقبت شدید قرار داشتند تا جائي كھ آنحضرت بھ
دوستان خود سپرده بودند كھ در راھھا و خیابانھا اظھار آشنائي و احترام نكنند و ایشان

را با دست بیكدیگر نشان ندھند ، و باین طورھا

صفحھ ٥٣١

  روزگار میگذراندند اما آن حضرت با ھمھ این تفاصیل بھر طریق كھ میسر بود نشر
امر میفرمود و بعضي نامھ ھاي مفصل براي دوستان خود مینوشت كھ شامل دستور
العملھا و علوم و معارف بود از جملھ نامھ اي كھ بھ اسحق بن اسمعیل نیشابوري نوشتند
و در كتب اخبار ثبت است و در ھمان توقیع از جناب عثمان بن سعید (اع) تعریف
فرموده اند و آن توقیع پر است از نصایح و انذار و تنبیھات براي عمل و توجھ بآخرت و
اینكھ انسان باید سعي كند كھ كور از دنیا نرود و كسب بصیرت كند . باري منظور آنكھ
بھر نحوي كھ میسر میشد نشر امر میفرمودند و از تعلیم و تربیت بقدر مقدور فروگذار
نمیكردند . روایتي در بحار از تاریخ قم دارد كھ حاوي یكي از تعالیم آن حضرت است و
آن اینكھ میگوید حسین بن حسن بن جعفر بن محمد بن اسمعیل ابن جعفر الصادق (ع)
در قم بود و علانیھ شرب خمر میكرد یك روز براي كاري بھ در خانھ احمد بن اسحق
اشعري رفت كھ در اوقاف قم وكیل بود احمد بن اسحق او را راه نداد و حسین بن حسن
غمگین بھ خانھ برگشت بعد احمد بن اسحق عازم حج شد وقتي بھ سامره رسید از
حضرت امام حسن عسكري (ع) اذن شرفیابي خواست حضرت اجازه نفرمودند و او
مدتي گریھ و زاري كرد و تضرع و التماس نمود تا حضرت باو اذن فرمودند و چون
خدمت ایشان رسید عرض كرد یا ابن رسول الله چھ شد كھ این بنده را راه نمیدادید در
حالي كھ من از شیعیان و دوستان شما ھستم امام (ع) فرمودند چون تو پسر عموي ما را
از در خانھ ات راندي احمد گریھ كرد و بھ خدا قسم خورد كھ او را منع نموده تا بلكھ از



شرب خمر دست بردارد حضرت فرمودند تو راست میگوئي اما باید در ھر حال آنھا را
احترام و اكرام نمود و نباید كسي آنھا را تحقیر كند

صفحھ ٥٣٢

  و اھانت نماید چونكھ منسوب بھ ما ھستند و كسي كھ چنین كند زیانكار میشود و چون
احمد بھ قم برگشت اشراف قم نزد او آمدند حسین ھم ھمراه آنھا بود و تا چشم احمد باو
افتاد برخاست و بطرف او رفت و استقبال و اكرام كرد و او را در صدر مجلس نشاند و
حسین از این عمل تعجب نمود چون كار تازه اي بود و سبب را پرسید ، احمد بن اسحق
ھم آنچھ بین او و حضرت عسكري (ع) واقع شده بود براي حسین نقل نمود وقتي حسین
آن حكایت را شنید از افعال قبیح خود پشیمان شد و توبھ كرد و بھ خانھ برگشت و
خمرھا و اسباب و آلات عرق گیري را سوخت و از اھل تقوي و پارسائي شد و از صلحا
و متعبدین گردید و دائم ملازم و معتكف مساجد بود تا وقت موت كھ از دنیا رفت و در

 
جوار مزار حضرت فاطمھ معصومھ رضي الله عنھا دفن شد بحار ج ٥٠ ص ٣٢٣ . 

 
 .

از بعض اخبار چنین معلوم است كھ جمعي از شیعھ كھ معرفتي نداشتند درباره آن
حضرت شك نموده بودند احمد بن اسحق نقل میكند كھ حضرت در یكي از نامھ ھاي خود
مرقوم فرموده بودند ھیچیك از پدران من بآنچھ من بآن مبتلا شده ام كھ این عصابھ در
من شك نموده اند مبتلا نشدند اگر اینطور بوده كھ معتقد بودید كھ این امر امري است
موقت و تا زمان معیني ادامھ داشتھ جاي شك ھست اما اگر این امر باید تا وقتي كھ امور
خداي عزوجل متصل است اتصال و پیوستگي داشتھ باشد دیگر معني این شكوك چیست

؟ و از ھمان احمد بن اسحق نقل شده كھ میگوید خدمت حضرت

صفحھ ٥٣٣

  ابومحمد عسكري (ع) رسیدم فرمودند كارتان در مورد شك و ریبي كھ براي مردم
عارض شده بود بكجا رسید عرض كردم اي آقاي من نامھ شما كھ رسید ھیچ زن و مرد
و بچھ اي كھ بھ حد فھم رسیده نماند مگر آنكھ قائل بھ حق شد فرمودند اي احمد آیا
نمیدانستید كھ زمین خالي از حجت نمیماند و آن حجت من ھستم یا فرمودند و من حجت

 
ھستم . تمام شد حدیث شریف بحار ج ٢٣ ص ٣٨ . 

و ھمین روایت در عیون المعجزات باین صورت است كھ احمد بن اسحق عرض میكند
بعد از آنكھ نامھ رسید كھ سید ما (ع) ولادت نموده ( یعني حضرت صاحب الامر (عج)
) ھیچ زن و مرد و غلامي كھ بھ حد فھم رسیده باشد نماند مگر آنكھ قائل بھ حق شدند
امام (ع) فرمودند نمیدانستند كھ زمین خالي از حجت خداي تعالي نمیماند تمام شد حدیث

 
شریف بحار ج ٥٠ ص ٣٣٥ . 

 
 .

و از این روایات معلوم میشود كھ چون ھنوز خداوند بھ حضرت عسكري (ع) فرزندي
نداده بود موضوع شك ، پیوستگي امامت بوده است و بعد از آنكھ بشارت ولادت
حضرت صاحب الامر (ع) بآنھا رسید دلشان آرام گرفت و از ھمھ این روایات معلوم



میشود كھ معرفتھا بسیار كم بوده است و گرنھ اگر كسي بھ امام موجود و مقام و شأن او
بطور حقیقي معترف و معتقد بود مشكلي باقي نمیماند و در ھر امري بھ خود او رجوع
میشد و امر خارجي براي اثبات حقانیت او لازم نبود و خودش دلیل اعظم بود و از
طرفي در آن زمان حضرت عسكري علیھ السلام سن زیادي ھم نداشتند و اولاد نداشتن

ایشان در سن مثلا بیست و سھ یا بیست و چھار سالگي دلیل بر انقطاع

صفحھ ٥٣٤

  امامت نبود . و بھر صورت كھ در سنھ ٢٥٥ خداوند حضرت صاحب الامر را بایشان

 
عنایت فرمود و حضرت عسكري (ع) در آن وقت حدود بیست و چھار سال داشتند . 

مجلسي مرحوم از كتاب اكمال الدین نقل میكند از ابو الادیان كھ خادم حضرت عسكري
(ع) بود و او گفت كھ ھنگام بیماري حضرت عسكري علیھ السلام ( در سنھ ٢٦٠ ) در
ھمان بیماري كھ حضرت از آن وفات فرمودند خدمت ایشان رسیدم نامھ ھائي مرقوم
فرموده بودند و بمن فرمودند اینھا را بھ مدائن میبري و سفرت پانزده روز طول میكشد
و روز پانزدھم ( برمیگردي و ) وارد سامره میشوي و در خانھ من صداي عزاداري
میشنوي و مرا بر روي مغتسل خواھي یافت ابو الادیان میگوید عرض كردم اي آقاي
من اگر چنین اتفاقي افتاد ( پس جانشین شما ) چھ كسي است فرمودند ھركس جواب
نامھ ھا را از تو خواست او قائم پس از من است عرض كردم بیشتر بفرمائید فرمودند
ھركس بر من نماز خواند او قائم بعد از من است عرض كردم بیشتر بفرمائید فرمودند
ھركس خبر داد كھ در ھمیان چیست او قائم بعد از من است ابو الادیان میگوید دیگر
ھیبت امام مانع شد كھ بپرسم در ھمیان چیست و نامھ ھا را برداشتم و بھ مداین بردم و
رساندم و جواب گرفتم و روز پانزدھم بھ سرمن رأي رسیدم ھمانطور كھ امام (ع)
فرموده بود در خانھ ایشان عزا برپا بود و دیدم برادر آن حضرت جعفر بن علي بر در
خانھ است و شیعیان دور و بر او ھستند و تعزیت و تھنیت میگویند در دلم گفتم اگر این
امام باشد امامت طور دیگري شده چون من او را میشناختم كھ در جوسق شراب

میخورد و قمار میكرد و طنبور میزد پس جلو رفتم و تعزیت گفتم و

صفحھ ٥٣٥

  تھنیت گفتم ( یعني براي امامت ) و او ھیچ سؤالي از من نكرد بعد عقید ( غلام حضرت
عسكري (ع) ) بیرون آمد و باو گفت اي آقاي من برادرت را كفن كرده اند برخیز و بر
او نماز كن جعفر بن علي و آن عده شیعھ كھ دور او بودند داخل شدند و جلوي آنھا
سمان و حسن بن علي قتیل معتصم معروف بھ سلمھ حركت میكردند وقتي داخل خانھ
شدیم دیدیم حضرت عسكري (ع) را كفن كرده و بر نعش گذارده اند و جعفر جلو رفت
كھ بر ایشان نماز بخواند و چون خواست تكبیر بگوید دیدیم كھ طفل گندمگوني كھ
موھاي مجعد داشت و دندانھاي او اندكي از ھم فاصلھ داشتند آمد و رداي جعفر بن علي
را كشید و گفت عقب بیا اي عمو كھ من بھ نماز بر پدرم سزاوارترم پس جعفر عقب آمد
و رنگش تغییر كرده بود و آن طفل جلو رفت و بر آن حضرت نماز گذارد و حضرت
را كنار پدر بزرگوارش دفن نمودند بعد آن طفل فرمود اي بصري جواب نامھ ھا كھ



ھمراھت ھست بیاور آنھا را بایشان دادم و در دلم گفتم این دو علامت فقط ھمیان مانده
بعد بیرون آمدم نزد جعفر بن علي و او آه میكشید ، پس حاجز وَشّاء براي اینكھ حجت را
بر او تمام كند باو گفت آقاي من این طفل كھ بود ؟ جعفر گفت بخدا قسم ھرگز او را
ندیده بودم و نشناختم و ھمینطور نشستھ بودیم كھ جماعتي از قم رسیدند و از حضرت
امام حسن سؤال كردند تا آنكھ از وفات ایشان باخبر شدند و پرسیدند اینك بھ چھ كسي
باید رجوع كنیم مردم اشاره بھ جعفر بن علي نمودند آنھا ھم آمدند و سلام كردند و
تعزیت و تھنیت گفتند و گفتند نامھ ھائي و اموالي با ماست شما میتوانید بگوئید نامھ ھا از
كیست و مال چقدر است پس جعفر برخاست و در حالي كھ لباس خود را تكان میداد

گفت از ما علم غیب

صفحھ ٥٣٦

  میخواھند ، و در ھمین وقت خادم حضرت از خانھ بیرون آمد و گفت ھمراه شما از
فلان و فلان نامھ ھائي است و ھمیاني كھ در آن ھزار دینار است و ده دینار آنھا تقلبي
است و روكش شده پس آنھا نامھ ھا و مال را باو دادند و گفتند آنكھ ترا فرستاده او امام

 
است . 

بعد از آن جعفر بن علي نزد معتمد رفتھ این قضیھ را براي او فاش كرد پس معتمد خدام
خود را فرستاد و والده آن حضرت را كھ كنیز حضرت عسكري بود و باو صقیل یا
صیقل میگفتند گرفتند و گفتند بچھ را بھ ما بده و او انكار كرد و گفت بھ طفل حاملھ است
و اینرا گفت كھ قضیھ طفل را مخفي نگاه دارد پس او را تحویل قاضي ابن ابي الشوارب
دادند و این ایام مصادف شد با مردن ناگھاني عبیدالله بن یحیي بن خاقان و قیام زنگي در
بصره و توجھ آنھا از امر آن جاریھ برداشتھ شد و از دست آنھا نجات یافت و الحمد �

 
رب العالمین لا شریك لھ . تمام شد حدیث شریف بحار ج ٥٠ ص ٣٣٢ . 

 
 .

باري حضرت امام حسن عسكري علیھ السلام بعد از حدود شش سال امامت در سن
بیست و نھ سالگي در ھشتم ربیع الاول سال ٢٦٠ ھجري پس از نماز صبح رحلت
فرمودند و شھادت ایشان بر اثر سمي بود كھ معتمد خلیفھ عباسي بآن حضرت خورانده
بود در وفات ایشان بجز عقید كھ غلام ایشان بود و صیقل جاریھ آن بزرگوار و صاحب
الامر صلوات الله علیھ كسي حاضر نبود و بعد از غسل و كفن آن حضرت خلیفھ ھم
براي ظاھرسازي ابوعیسي نامي را فرستاد كھ بر آن حضرت نماز كند و تمام وجوه و

مردم

صفحھ ٥٣٧

  سامرا و بني ھاشم و علویان و اتباع خلیفھ حاضر شدند و بعد از نماز ابوعیسي كفن را
از روي مبارك دور كرد كھ مردم ببینند كھ آن حضرت بدون صدمھ خارجي بمرگ خود
از دنیا رفتھ نزدیك وفات آن بزرگوار ھم چندین نفر از اطبا و بزرگان شھر را فرستاده
بودند كھ خلاصھ شاھد باشند كھ حضرت خودشان كسالت داشتھ اند و كسي سوء قصدي
ننموده و تقریبا ھمان گونھ نفاقھا و ناجنسیھا كھ عادتشان بود و با پیشینیان كرده بودند با



 
آن امام ھمام ھم بجا آوردند و سیعلم الذین ظلموا اي منقلب ینقلبون . 

حضرت امام حسن عسكري علیھ السلام جز حضرت صاحب الامر (عج) اولاد دیگري
نداشتند كھ شرح مختصر احوال آن بزرگوار در مطلب بعد خواھد آمدان شاء الله . و

 
صلي الله علي محمد و آلھ الطیبین الطاھرین . 

 
١٥ ربیع الاول ١٤٢٠ ھجري قمري 

صفحھ ٥٣٨

  مطلب دوازدھم 
در شرح احوال حضرت صاحب الامر حجت قائم منتظر مھدي موعود صلوات الله و

 
سلامھ علیھ و علي آبائھ الطیبین الطاھرین و عجل الله تعالي فرجھ الشریف . 

 
** فصل ** 

ولادت باسعادت آن مولود مسعود در نیمھ شعبان سال ٢٥٥ ھجري قمري است والده
ماجده ایشان ام ولدي است بنام نرجس و از بعض روایات چنین ظاھر میشود كھ نام او
ملیكھ بوده دختر یشوعاي و او پسر قیصر روم بوده است نام آن مكرمھ را صیقل و
سوسن نیز نوشتھ اند . از روایاتي كھ از كتاب اكمال الدین و غیبت و غیر آنھا در بحار
آمده چنین معلوم میشود كھ حضرت امام علي النقي علیھ السلام بِشر بن سلیمان را كھ از
دوستان ایشان بود و تجارت برده داشت طلبیدند و فرمودند بھ بغداد میروي و در فلان
روز در معبر فرات حاضر میشوي شخصي كنیزاني عرضھ میكند باین اسم و رسم و
باین لباس كنیزي میبیني و خلاصھ او را میخري و میآوري و بشر بن سلیمان ھم ھمین
كار را كرد و رفت و او را خرید و آورد و حضرت او را بھ خواھر خود حكیمھ خاتون
سپردند كھ پاره اي آداب و نماز و عبادات باو بیاموزد و بعد روزي حضرت امام حسن
عسكري بھ منزل عمھ خود رفتھ بودند و نرجس را دیدند و نگاه تندي بسوي او كردند
حكیمھ خاتون عرض كرد اگر مایل باشید او را بخدمت شما بفرستم فرمود اي عمھ این

نگاه از تعجب بود زیرا كھ بزودي از او فرزندي پیدا میشود كھ عالم را پر از عدل و

صفحھ ٥٣٩

  داد میكند بعد از آنكھ پر از ظلم و جور شده گفتم بفرستم او را نزد شما فرمود از پدر
بزرگوارم رخصت بطلب حكیمھ خاتون لباس پوشیده بخدمت برادر شتافت و در آنجا
بدون آنكھ سخني بگوید حضرت ھادي فرمودند نرجس را بفرست براي فرزندم ، حكیمھ
خاتون عرض كرد براي ھمین كار آمده بودم حضرت فرمودند شما در ثواب این خیر و
وساطت شریك ھستید باري حكیمھ خاتون آن زفاف را در منزل خود ترتیب دادند و بعد
از چند روز عروس و داماد بھ منزل خود رفتند و دیري نگذشت كھ حضرت ھادي علیھ
السلام وفات فرمودند حكیمھ خاتون میگوید و پس از آن بعادت قدیم بھ خانھ ایشان
میرفتم تا آنكھ روزي آنجا بودم و خواستم بمنزل خود برگردم حضرت امام حسن
فرمودند عمھ امشب پیش ما بمانید كھ آن مولود كریم در نزد خدا كھ خدا زمین را بعد از
مردنش باو زنده میفرماید متولد میشود عرض كردم از چھ كسي متولد میشود در نرجس
كھ اثر حاملگي نمیبینم فرمودند از ھمان نرجس نھ از دیگري پس رفتم و او را معاینھ



نمودم و اثري ندیدم و بحضرت عرض كردم من كھ چیزي نمیبینم آن حضرت تبسم
فرمود و فرمود تا وقت فجر صبر كن مثل او مثل مادر موسي است كھ چون فرعون در
طلب موسي شكم مادران باردار را میشكافت اثر حمل در مادر او ظاھر نشد این طفل
ھم نظیر موسي (ع) است و بالاخره در ھنگام فجر طفل متولد شد پاك و پاكیزه و ختنھ
شده نام مبارك پیغمبر (ص) را بر آن مولود مكرم گذاشتند و حكیمھ خاتون نقل میكند كھ
رشد طفل بسیار بیشتر از سایر اطفال بود و ھر دفعھ كھ او را میدیدم تعجب میكردم

حضرت امام حسن پس از تولد ایشان نامھ اي باحمد

صفحھ ٥٤٠

  بن اسحق نوشتند بخط مبارك خودشان و در آن مرقوم فرموده بودند مولود متولد شد و
این مطلب نزد شما مستور باشد و از ھمھ مردم كتمان كنید و ما ھم جز بھ بعض
نزدیكان بجھت قرابت و بعض دوستان بسبب دوستي و ولایت بھ كس دیگر خبر نداده ایم
و خواستیم مطلب را بتو بگوئیم كھ خدا ترا باین خبر مسرور فرماید ھمانطور كھ ما را

 
مسرور فرموده و السلام بحار ج ٥١ ص ١٦ . 

 
 .

باري آن مولود مكرم در نزد پدر بزرگوار خود میزیست لكن غالبا از مردم پنھان بود او
را پیش روي اشخاص نمیآوردند مگر گاھي بعض از دوستان موفق بزیارت او میشدند .
در اكمال الدین نقل میكند از احمد بن اسحق بن سعد اشعري كھ گفت خدمت حضرت
ابي محمد حسن بن علي علیھما السلام رسیدم و میخواستم درباره جانشین آن حضرت
سؤال نمایم حضرت ابتداءا خودشان فرمودند اي احمد بن اسحق خدا از روزي كھ
حضرت آدم علیھ السلام را خلق فرموده تا روز قیامت زمین را خالي از حجت خود بر
خلقش نگذاشتھ و نمیگذارد بواسطھ او بلا را از اھل زمین دفع میكند و بواسطھ او باران
میبارد و بواسطھ او بركات زمین از آن بیرون میآید احمد بن اسحق میگوید عرض
كردم یا ابن رسول الله امام و خلیفھ بعد از شما كیست آن حضرت بھ سرعت بلند شدند و
باندرون رفتند بعد بیرون آمدند و پسربچھ اي كھ صورتش مثل قرص ماه بود و حدودا

سھ سال داشت بر روي شانھ ایشان بود فرمودند اي احمد بن اسحق

صفحھ ٥٤١

  اگر این نبود كھ در نزد خداي عزوجل و حجتھاي او گرامي ھستي این پسرم را نشان
تو نمیدادم اسم و كنیھ او اسم و كنیھ رسول خداست و اوست كسي كھ زمین را از عدل
پر كند ھمانطور كھ از جور و ظلم پر شده اي احمد بن اسحق مثل او در این امت مثل
خضر است علیھ السلام و مثل او مثل ذي القرنین است قسم بخدا غیبت خواھد نمود
غیبتي كھ در آن از ھلاكت نجات نمي یابد مگر آنكس كھ خدا او را بر اعتقاد بامامت او
ثابت نگھ داشتھ و در زمان غیبت او را موفق بر دعا براي تعجیل فرج نموده باشد .
احمد بن اسحق میگوید عرض كردم خدمت آن بزرگوار اي مولاي من آیا علامتي ھست
كھ دلم مطمئن شود پس آن پسر (ع) بھ سخن آمد و بزبان عربي فصیح فرمود من ھستم
بقیة الله در زمین خدا و انتقام گیرنده از دشمنان او و تو اي احمد بن اسحق بعد از آنكھ



عین ( مطلوب ) را دیدي طلب اثر و نشانھ مكن احمد بن اسحق میگوید پس خوشحال و
مسرور بیرون آمدم و فردا بازگشتم و عرض كردم یا ابن رسول الله خوشحالي بسیار
بزرگي براي من حاصل شد از منتي كھ ( با نشان دادن آن آقازاده ) بر من گذاشتید سنتي
كھ از خضر و ذوالقرنین در او جاري است چھ چیز است فرمودند اي احمد طول غیبت
عرض كردم یا ابن رسول الله غیبت او طولاني میشود فرمودند بلي قسم بھ خداي من
طولاني میشود تا بیشتر آنھا كھ معتقد باین امر ھستند از عقیده خود برگردند جز آنھا كھ
خدا عھدشان را بر ولایت ما گرفتھ و ایمان را در دل آنھا نوشتھ و بھ روحي از خود
آنھا را تأیید فرموده ، اي احمد بن اسحق این امري است از امر خدا و سري است از
سر خدا و غیبي است از غیب خدا آنچھ را كھ بتو دادم بگیر و آنرا كتمان كن و از

شكرگزاران باش تا

صفحھ ٥٤٢

 
  فردا در علیین باشي . تمام شد حدیث شریف بحار ج ٥٢ ص ٢٤ . 

 
 .

و از ابن بابویھ روایت شده از سعد بن عبدالله و مختصر حدیث آنكھ میگوید در قم با چند
نفر از مخالفین بحثھائي داشتیم و ایرادات آنھا را نتوانستم جواب دھم نزد احمد بن اسحق
رفتم و او عازم سرمن رأي شده بود رفتم تا باو رسیدم و با او ھمراه شدم و باتفاق بھ
سامره رفتیم كھ خدمت امام برسیم و احمد بن اسحق سیصد و شصت كیسھ اموال امانات
اشخاص را براي امام ھمراه داشت و چون خدمت حضرت ابومحمد عسكري (ع)
رسیدیم دیدم سیماي مباركش مثل ماه شب چھارده میدرخشد و بر روي زانوي راستش
پسري نشستھ بود كھ در خلقت و منظر ھمچون ستاره مشتري بود و موھاي سرش را از
وسط فرق باز كرده بودند و دو كاكل بر دو سو بستھ بودند ھمچون الفي در میان دو واو
و پیش روي حضرت عسكري (ع) رمانھ یعني گوئي از طلا بود كھ بر آن نگینھا و
نقشھائي دیده میشد و یكي از رؤساي بصره براي حضرت بھ ھدیھ فرستاده بود و
حضرت امام حسن عسكري قلم و كاغذ بدست مباركشان بود و مینوشتند و آن طفل دست
حضرت را میگرفت امام علیھ السلام گوي را بسمتي میغلطاندند و تا طفل میرفت كھ آن
رمانھ را بیاورد حضرت قدري مینوشتند ما سلام كردیم حضرت در جواب ملاطفت
فرمودند و اشاره فرمودند كھ بنشینید و وقتي از كتابت خود فارغ شدند احمد بن اسحق
كیسھ اي را كھ محتوي ھمیانھاي اموال بود خدمت ایشان گذاشت حضرت نظري بآن

پسر انداختند و فرمودند بیا و مھر ھدایاي شیعیان و

صفحھ ٥٤٣

  موالي خود را باز كن آن پسر عرض كرد آیا جایز است كھ دست پاكي را بسوي اموال
و ھدایاي ناپاكي دراز كنم كھ حلال و حرام در آن مخلوط شده امام (ع) فرمودند اي ابن
اسحق اینھا را كھ در كیسھ ھست بیرون بیاور كھ ( پسرم ) حلال و حرام آنرا معین كند
اول كیسھ اي كھ بیرون آورد آن پسر فرمود این مال فلان پسر فلان است در فلان محلھ
قم منزل دارد و شصت و دو دینار در این كیسھ است كھ چھل و پنج دینار قیمت ملكي



است كھ بارث باو رسیده بوده و فروختھ و چھارده دینار از قیمت نھ جامھ است و سھ
دینار از كرایھ دكان حضرت عسكري فرمودند راست گفتي پسركم حال باین مرد بگو
كدامش حرام است پس آن حضرت فرمود یك دینار ضرب ري بفلان تاریخ در این كیسھ
است و نصف نقش یك طرفش محو شده و یك دینار مقراض شده آملي ھست كھ وزن آن
ربع دینار است و بعد از آن حضرت علت حرام بودن آنھا را ھم شرح دادند بعد سر
كیسھ را باز كردند نامھ اي ھم در آن بود كھ اسم فرستنده و مقدار دینارھا در آن نوشتھ
شده بود و عین آن دو سكھ و تعداد مجموع كھ صاحب الامر فرموده بود درست بود بعد
كیسھ دیگري را بھمین نحو فرمود كھ در آن پنجاه و پنج دینار است و اینھا حرام است و
وجھ حرمت آن را ھم فرمود و امام فرمودند راست گفتي فرزند و امر فرمودند كھ ھمھ
آن مال را بصاحبانش برگردانند و آنھا را نپذیرفتند و بھ احمد بن اسحق فرمودند ما
حاجتي بھ این اموال نداریم جامھ پیرزن را بیاور و احمد بن اسحق گفت آن جامھ در
جعبھ اي بود و فراموش كرده بودم بیاورم برخاستم و بیرون رفتم كھ جامھ را بیاورم و
حضرت از سعد پرسیدند سؤالاتي داشتي عرض كرد بلي پس بآن پسر اشاره فرمودند و

فرمودند از نورچشم من بپرس

صفحھ ٥٤٤

  و سعد بن عبدالله سؤالھاي خود را از صاحب الامر (عج) پرسید و آن حضرت جواب
دادند و حدیث مفصل است و در ھمین حدیث است كھ حضرت عسكري (ع) بھ احمد بن
اسحق فرمودند این آخرین دیدار ماست و احمد بن اسحق در بازگشت بھ قم در راه فوت

 
نمود . 

و غرض آنكھ حضرت عسكري (ع) ھمین اندازه میخواستند بعض دوستان ، فرزند
ایشان را دیده باشند و مراتب بزرگي آن جناب را تا اندازه اي درك كرده باشند كھ جاي
انكاري نباشد و دوستان بھ شك و تردید نیفتند اما از عموم مردم تا میتوانستند آن

 
حضرت را پنھان كردند كھ از دشمنان محفوظ بماند . 

 
** فصل ** 

در فصل الخطاب از عوالم روایت شده كھ بھ حضرت صادق (ع) عرض شد آیا فترت و
فاصلھ اي خواھد افتاد كھ مسلمین در آن فترت امام خود را نشناسند فرمودند اینطور گفتھ
میشود . عرض شد ( در آن وقت ) چھ باید كرد فرمودند ھرگاه چنین زماني پیش آمد
بامر اول ( كھ در دست شماست ) متمسك باشید تا امر دیگر براي شما بیان شود فصل

 
الخطاب ص ٨٩ . 

. و در ھمان كتاب است از حضرت صادق علیھ السلام كھ صاحب این امر دو غیبت
خواھد داشت یكي طولاني است كھ بعضي خواھند گفت مرده و بعضي میگویند كشتھ
شده و بعضي میگویند رفتھ تا جائي كھ معتقد بھ امر او از یارانش نمیماند مگر عده كمي

در آن غیبت كسي از اولاد او یا غیر ایشان مطلع بر مكان او نیست مگر آن

صفحھ ٥٤٥



 
  مولائي كھ متصدي امر اوست فصل الخطاب ص ٨٩ . 

. و فرمود قائم دو غیبت خواھد داشت یكي طولاني و دیگري كوتاه در اول مكان او را
گروه خاصھ اي از شیعھ اش میدانند و در غیبت دوم مكان او را نمیداند مگر خاصھ

 
موالي او در دینش بحار ج ٥٢ ص ١٥٥ . 

 
 .

این دو غیبت كھ در حدیث از آنھا نام برده شده در نزد شیعھ بھ غیبت صغري و غیبت
كبري معروفند یعني غیبت كوتاه و غیبت بلند یا غیبت كوچك و غیبت بزرگ و غیبت
صغري كھ غیبت اولي است تقریبا از وفات حضرت امام حسن عسكري (ع) شروع شد
و بعد از آن روز كھ حضرت صاحب الامر بر پدر بزرگوار خود نماز خواندند دیگر
كسي از عموم مردم خدمتشان نرسید پس غیبت صغري از سال ٢٦٠ آغاز شده و مدت
آن تا وفات نایب چھارم جناب علي بن محمد سمري كھ ظاھرا در شعبان ٣٢٩ بوده و
نزدیك ھفتاد سال میشود طول كشیده است آخرین مرقومھ و توقیعي كھ بھ جناب علي بن
محمد سمري رسید باین مضمون بود كھ حضرت صاحب الامر مرقوم فرموده بودند :
بسم الله الرحمن الرحیم اي علي بن محمد سمري خدا اجر برادران ترا در ( مصیبت ) تو
زیاد فرماید چرا كھ تو تا شش روز دیگر از دنیا خواھي رفت امور خود را جمع كن و
بھ كسي وصیت مكن كھ بعد از وفات تو قائم مقام تو باشد ( یعني در نیابت و سفارت )
كھ بتحقیق اكنون غیبت تامھ واقع شده پس دیگر ظھوري نیست مگر بعد از اذن خداوند
تعالي ذكره و این بعد از مدت طولاني و قساوت دلھاست و ھنگامي كھ زمین از جور پر

شود و خواھد آمد از شیعھ من كسي كھ ادعاي

صفحھ ٥٤٦

  مشاھده ( مرا ) بنماید آگاه باشید ھركس ادعاي مشاھده نمود پیش از خروج سفیاني و
صیحھ پس او دروغگو است و افترا بستھ و لا حول و لا قوة الا با� العلي العظیم تمام

 
شد توقیع رفیع . 

و بدلیل این توقیع غیبت تامھ از وفات علي بن محمد اعلي الله مقامھ الشریف آغاز شده
كھ در سنھ ٣٢٩ ھ  - ق است و البتھ میدانید كھ ھریك از ائمھ در ھر زماني داراي نایب
خاص بودند كھ بزرگترین شخص شیعھ بود و واسطھ بین امام و سایرین شمرده میشد و
ان شاء الله شرح حال بعض آنان را بعد از این ذكر خواھیم نمود و در اینجا ھمین اندازه
متذكر میشویم كھ نواب خاصھ حضرت صاحب الامر (عج) كھ معروف شدند چھار نفر
بودند اول جناب عثمان بن سعید عمري كھ در زمان حضرت امام علي النقي و حضرت
امام حسن عسكري علیھما السلام ھم ظاھرا نیابت داشت و بعد پسر ایشان جناب
ابوجعفر محمد بن عثمان نیابت و سفارت امام (ع) را عھده دار شد و بعد از ایشان جناب
شیخ ابوالقاسم حسین بن روح نوبختي و پس از ایشان جناب علي بن محمد سمري اعلي
الله مقامھم كھ ھمگي نواب خاص و بسیار بزرگ و صاحب مقام و صاحب علوم عالیھ و
كرامات و تصرفات بودند و بعد از این چھار بزرگوار بر حسب دستور امام (ع) كھ
گذشت علي بن محمد سمري نایبي كھ مردم او را بشناسند تعیین ننمودند و این بآن معني
نیست كھ در درجھ و مقام ایشان دیگر كسي در میان شیعھ نبوده و نیست بلكھ در



روایات رسیده است كھ ھر زماني سلماني دارد و امثال سلمان و ابوذر البتھ ھستند و دنیا
در ترقي است و تنزل نمیكند كھ دیگر بزرگاني با آن مقامات در عالم متولد نشوند اما

نیابت و سفارت بآن ترتیب كھ در زمان آن چھار بزرگوار بود

صفحھ ٥٤٧

  و جمعي ایشان را مي شناختند موقوف شد و بآنطور كھ آنھا وساطت ظاھري داشتند و
عرایض و نامھ ھاي مردم را بھ حضرت صاحب الامر میرساندند و جواب میگرفتند و
بھ سائلین میرساندند این نوع سفارت دیگر پس از شروع غیبت كبري ممنوع شد نھ
اینكھ امام نایب خاص و شیعھ كامل و بزرگي كھ مقدم بر سایر شیعیان او باشد نداشتھ
باشد البتھ دارد لكن معروف نیست و مثل آن نواب مثل اسم امام است كھ فرموده اند در
زمان غیبت اسم آن حضرت را نبرید و اسم چیزي است كھ خبر از مسمي میدھد پس
نایب خاص ھم باید پنھان باشد و معروف نشود و اگر كسي ھم بشناسد نباید او را معرفي
نماید چون معروف شدن او ایمني امام غایب را كم میكند و خود آن حضرت فرموده :
ان دللتھم علي الاسم اذاعوه و ان عرفوا المكان دلوا علیھ . یعني فرمودند در جواب آن
سائل كھ ابوعبدالله صالحي بود كھ اگر اسم را بآنھا بگوئي و دلالت بر اسم بكني آنرا
منتشر میكنند و اگر جاي مرا دانستند آنرا بدیگران میگویند یعني جان من بھ خطر میافتد

 
و بر من دست مییابند . 

باري از آن ھنگام دیگر امام علیھ السلام در پرده غیبت است و انتفاع از آن حضرت در
این ایام ھمانطور است كھ در روزھاي ابري از آفتاب استفاده میكنیم یعني اگر تابش
مستقیم آفتاب بھ ما نمیرسد نوري كھ از ابرھا گذشتھ و بھ ما رسیده اگر چھ كھ حرارت
و روشنائي نور مستقیم آفتاب را ندارد لكن از ھمان گرما و روشني براي امور خود
استفاده میكنیم و حتي میشود گفت كھ این نور ضعیفتر براي بنیھ ھاي ضعیف ما شاید

مناسبتر ھم باشد چرا كھ تحمل آن فیضھا بدون واسطھ و وسیلھ براي ایمانھاي ضعیف

صفحھ ٥٤٨

  كھ مثل گیاھان نورستھ بھاري كم طاقت ھستند آسان نیست و ھمانطور كھ خداوند در
بھار ابرھا را بر روي خورشید میكشد كھ گیاھان كم تحمل صدمھ نبینند در این زمانھا ھم
فیضھا و علوم امام علیھ السلام اول بھ علما و بزرگان شیعھ میرسد تا آنھا آن علوم و
معارف و فیوضات را متناسب با افھام ما شرح و توضیح و تسھیل نمایند و مطالب آسان
شده را بھ ما برسانند و تكلیف ما ھم در زمان غیبت رجوع بھ روات حدیث است یعني

 
آن عالماني كھ ثقھ و راستگو باشند و فرمایشات امام را بھ ما برسانند . 

باري از عبادات بزرگ انتظار فرج است یعني باید كھ ما انتظار ظھور امام (ع) را
داشتھ باشیم و ھمان انتظار فرج خودش فرجي است كھ متذكر بوده ایم و ذكر باعث
محفوظ بودن و پیشرفت و ترقي است و فرج ما در ھمین است كھ از شیطان محفوظ
بمانیم و در درجات ایمان ترقي كنیم و البتھ انتظار ظھور بھ صرف خیال نیست و كسي
كھ منتظر باشد بستھ باینكھ منتظر چھ امري و چھ كسي باشد مقدماتي فراھم میكند مثلا
خانھ اي جاروب میكند و آنچھ مورد علاقھ میھمان و شخص واردشونده است فراھم



میآورد و ما ھم اگر منتظر ظھور امام علیھ السلام باشیم باید دل خود را از محبت اغیار
پاك كنیم و سعي كنیم صفاتي را كھ مورد علاقھ امام علیھ السلام است تا جائي كھ مقدور

 
باشد تحصیل نمائیم تا معلوم شود كھ حقیقتا منتظر بوده ایم . 

اللھم كن لولیك الحجة ابن الحسن في ھذه الساعة و في كل ساعة ولیا و حافظا و ناصرا و
دلیلا و قائدا و عینا حتي تسكنھ ارضك طوعا و تمتعھ فیھا طویلا و صلي الله علي محمد

 
و آلھ الطیبین الطاھرین و لعنة الله علي اعدائھم اجمعین . 

صفحھ ٥٤٩

  تمام شد مختصر شرح احوال چھارده نفس مقدس صلوات الله علیھم اجمعین بر دست
بنده كمترین مسكین مستكین زین العابدین بن عبدالرضا بن ابي القاسم بن زین العابدین بن
كریم اعلي الله مقامھم اجمعین در ھجدھم ربیع الاول ھزار و چھارصد و بیست ھجري

 
قمري حامدا مصلیا مستغفرا . 

 
 * * *

صفحھ ٥٥٠

 
  ** باب سوم ** 

در شرح احوال بعض انبیاء عظام است علي نبینا و آلھ و علیھم السلام كھ ذكر احوال

 
ایشان در كتاب مبارك توحید و نبوت نیامده است . 

 
مطلب اول - در شرح احوال حضرت یونس است علي نبینا و آلھ و علیھ السلام . 

حضرت یونس (ع) فرزند متي بودند و متي مرد زاھد و شاكري بود یونس (ع) در
زمین موصل در نینوي زندگي میكرد و چون سي سالھ شد خداوند او را بھ پیغمبري
قومش مبعوث فرمود و یونس علیھ السلام مدت سي و سھ سال آنھا را دعوت بایمان و
تصدیق پیامبري خود نمود اما از میانھ آن قوم فقط دو نفر باو ایمان آوردند نام یكي از
آن دو روبیل و نام دیگري تنوخا بود روبیل مرد عالم و حكیمي بود و از اھل بیت نبوت
بود و قبل از مبعوث شدن حضرت یونس بھ نبوت ، با ایشان دوستي و رفاقت داشت و
تنوخا مرد زاھد و عابدي بود كھ پیوستھ مشغول بھ عبادات خود بود اما مستضعف بود
و علم و حكمت نداشت یونس از بس كھ دعوت كرد و مردم از او نپذیرفتند صبرش تمام
شد و از خدا خواست كھ بر آن قوم عذاب بفرستد و تنوخا آن حضرت را بر طلب عذاب
تشویق مینمود اما روبیل سعي میكرد كھ او را از این كار منصرف كند و یونس (ع) از
آن قوم سخت دلگیر شده و دیگر تاب صبر نداشت و شكایت بھ خدا میبرد كھ خدایا مرا
بھ رسالت مبعوث فرمودي و سي و سھ سال ایشان را دعوت كردم كھ بھ تو ایمان آورند

و رسالت مرا

صفحھ ٥٥١

  تصدیق كنند و آنھا را از عذاب تو ترساندم اما آنھا مرا تكذیب كردند و انكار نبوت مرا
نمودند و بر ضد من توطئھ كردند تا جائي كھ ترسیدم مرا بكشند عذاب خود را بر آنھا



نازل كن كھ اینھا ایماني نخواھند آورد و خداوند وحي فرمود كھ در میانھ اینھا جنین و
طفل و پیرمرد و زن ضعیف و مردم مستضعف ھستند و من حاكم عادلي ھستم كھ
رحمتم بر غضبم پیشي میگیرد كوچكھا را بگناه بزرگترھا عذاب نمیكنم و اینھا بندگان
من ھستند میخواھم با آنھا مدارا كنم تا توبھ كنند و ترا فرستادم كھ بھ رأفت نبوت با آنھا
مدارا و صبر كني و مثل طبیب مداوي باشي و بي صبري نكني و نوح از تو صبرش
بیشتر بود و با مردم بھتر راه میرفت و از این قبیل مطالب بر او نازل فرمود و یونس
عرض میكرد خدایا من براي تو غضب كردم و نفرین من در وقت عصیان اینھا بود قسم
بھ عزت تو كھ بعد از كفر و تكذیبشان و انكار نبوت نمیتوانم با آنھا مھرباني كنم و بنظر
شفقت بر آنھا بنگرم عذاب خود را بفرست كھ اینھا ھرگز ایمان نمیآورند خداوند فرمود
اینھا بیشتر از صد ھزار نفرند و ملك مرا آباد میكنند و بندگان من از آنھا متولد میشوند
و تو ظاھر را میبیني و من باطن را لكن حال كھ چنین میخواھي بجھت منزلتي كھ پیش
من داري قبول كردم و در ماه شوال در چھارشنبھ وسط ماه وقت طلوع آفتاب بر آنھا
عذاب میفرستم بھ ھمھ آنھا ابلاغ كن یونس از این مطلب خوشوقت شد و روبیل باو گفت
نزد خداي خود برگرد و از او بخواه عذاب را برگرداند شاید بعد از این قوم تو ایمان
بیاورند اما تنوخا بر او تندي میكرد كھ چرا بعد از این ھمھ انكار و كفر و اینكھ پیغمبر
خدا را از خانھ اش بیرون كردند و میخواستند سنگسارش كنند باو میگوئي كھ از خدا

بخواھد عذاب را

صفحھ ٥٥٢

  برگرداند و روبیل گفت تو عابدي ھستي كھ علم نداري پس ساكت شو و سعي كرد
حضرت یونس را بھ طلب عفو و رحمت وادارد اما آن حضرت نپذیرفت و بھ میان قوم
رفت و قضیھ عذاب را بآنھا خبر داد اما آنھا تكذیب كردند و او را بھ شدت و عنف از
شھر بیرون كردند و تنوخا در خدمت او بود و روبیل در شھر ماند و چون وقت عذاب
نزدیك شد روبیل بھ جماعت گفت از خدا بترسید و او بھ پیغمبرش وعده نموده و خلف
وعده نمیكند و ھلاك میشوید و آن قوم در این موقع كھ آثار عذاب ھم پیدا شده بود
ترسیدند و گفتند اي روبیل تو مرد حكیمي ھستي و با ما مھرباني بگو چھ كنیم روبیل
گفت چون صبح چھارشنبھ شود قبل از طلوع آفتاب در دامنھ كوه بچھ ھا را از
مادرانشان جدا كنید و ھمچنین بچھ ھاي حیوانات را كھ شیرخوارند از مادرانشان جدا
نگھ دارید و بھ تضرع و گریھ و زاري و استغفار بپردازید و سر بھ آسمان بگیرید و
بگوئید خدایا بھ تو ظلم كردیم و پیغمبرت را تكذیب نمودیم اینك توبھ میكنیم و تو ما را
ببخش كھ تو ارحم الراحمین ھستي و قوم ھمین كار را كردند و با طلوع آفتاب بادھاي
زرد و تاریك و توفنده وزید كھ صداھاي ترسناك داشت و جماعت بھ گریھ و زاري و
توبھ و استغفار پرداختند و بچھ ھا گریھ میكردند و مادرھاي خود را میخواستند و
حیوانات ھم از دوري یكدیگر صدا بلند كرده بودند و قوم تضرع و زاري میكردند تا
آنكھ در وقت ظھر عذاب برطرف شد و توبھ آنھا را خدا پذیرفت و آن عذاب را از شھر
آنھا برطرف كرده و بر كوھھا وارد آورد و چون صبح پنجشنبھ شد یونس و تنوخا



بطرف شھر آمدند كھ آثار و بقایاي عذاب را ببینند و با دیدن شبانان و ھیزم كشان و اھل
قریھ دانستند كھ عذاب برگشتھ و یونس دید كھ

صفحھ ٥٥٣

  اینك كھ عذاب نازل نشده او را دروغگو خواھند نامید پس با حال غضب و بطور
ناشناس بھ سوي نواحي دریا رفت و سفر او جمعا چھار ھفتھ طول كشید بسوي دریا
رفت تا بھ ساحل دریا رسید و آنجا كشتي بود كھ پر از مسافر بود یونس خواست سوار
شود اما جماعت او را پس زدند و او خواھش نمود تا بالاخره سوار شد و رفتند تا بوسط
دریا رسیدند و در این وقت نھنگي عظیم الجثھ راه را بر كشتي بست و چون یونس بآن
نگریست ترسید و بھ عقب كشتي رفت آن ماھي عظیم بھ طرف عقب كشتي آمد و دھان
خود را گشوده بود اھل كشتي گفتند در میان ما گناھكاري ھست كھ باید او را در دھان
ماھي بیندازیم و قرار شد كھ قرعھ بكشند و قرعھ كشیدند و قرعھ باسم یونس بیرون آمد
و تا سھ بار ھم تكرار كردند باز باسم او آمد پس او را در دھان ماھي افكندند و ماھي او
را فرو برده و با خود بمیان آب برد یونس در شكم ماھي و در آن تاریكیھا ندا كرد كھ
پروردگارا خدائي جز تو نیست تو منزھي ھرآینھ من از ظالمین بودم پس خدا دعاي او
را مستجاب نموده و او را از غم نجات داد و بماھي امر نمود كھ او را بھ ساحل بیندازد
و چون یونس بھ ساحل رسید پوست و گوشتش صدمھ دیده بود و از آفتاب صدمھ میدید
و خدا شجره یقطین را بر او رویاند كھ برگھایش بر او سایھ بیندازد و لحظاتي برگھاي
آن شجره عقب رفت و آفتاب بر او افتاد و نالھ اش بلند شد خدا وحي كرد اي یونس بر
صد و چند ھزار كس رحم نكردي و از درد و ناراحتي لحظھ اي جزع میكني یونس گفت
خدایا عفو كن عفو كن و خدا سلامتي بدن او را باو برگرداند و از آنجا حركت كرده و
نزد قوم خود آمد و آنھا نزد او آمدند و ایمان آوردند و تا بودند بھ نعمتھاي خدا متنعم

 
بودند . 

صفحھ ٥٥٤

  و آنچھ نقل شد مختصري از ترجمھ دو حدیث بود یكي حدیثي كھ علي بن ابراھیم در
تفسیر خود از جمیل از حضرت صادق (ع) نقل نموده و دیگري حدیثي كھ عیاشي از
ابي عُبیده حَذاّء از حضرت باقر علیھ السلام روایت كرده است و ھر دو حدیث در بحار

 
مذكورند ج ١٤ ص ٣٨٠ و ج ١٤ ص ٣٩٢ . 

. و درباره حضرت یونس علیھ السلام چندین آیھ در قرآن آمده است از جملھ آیھ نود و
ھشتم از سوره یونس (ع) كھ خداوند فرموده است : فلولا كانت قریة آمنت فنفعھا ایمانھا
الا قوم یونس لما آمنوا كشفنا عنھم عذاب الخزي في الحیوة الدنیا و متعناھم الي حین .
یعني چرا ھیچ قریھ اي ایمان نمیآورد ( در وقتي كھ ایمان نفع میدھد و وقت نگذشتھ و
عذاب خدا ھنوز نازل نشده ) بطوري كھ ایمان آوردن بآن قریھ نفع برساند ، مگر قوم
یونس ( كھ از این قاعده مستثني شدند ) كھ چون ایمان آوردند عذاب ذلت و خواري را
در زندگي دنیا از آنھا برداشتیم و تا پایان عمر ایشان را متمتع ( و بھره مند از نعمتھا )
نمودیم . و از این آیھ معلوم میشود كھ رسم خدا بر این است كھ ھرگاه كسي بعد از نزول



عذاب ایمان بیاورد ایمانش فایده نمیدھد مثل فرعون كھ در ھمین سوره یونس خداوند
قصھ او را میفرماید كھ چون بني اسرائیل را از دریا عبور دادیم فرعون و لشكریان او
از سر ظلم و دشمني بھ تعقیب آنھا پرداختند تا وقتي كھ فرعون مشرف بر غرق شد در
این وقت گفت ایمان آوردم كھ خدائي جز ھمان خدا كھ بني اسرائیل باو ایمان آوردند
نیست و من اینك از جملھ كساني ھستم كھ اسلام آورده اند و تسلیم این امر شده اند . و

خداوند میفرماید حالا ایمان

صفحھ ٥٥٥

  میآوري ؟ در حالي كھ جلوتر عصیان كرده و از مفسدین بودي ، امروز بدنت را نجات
میدھیم ( سالم بھ خشكي میرسانیم ) كھ براي آنھا كھ مانده اند نشانھ اي باشد ( كھ تو
مرده اي و مشمول عذاب خدا شده اي ) و از آن آیھ كھ درباره قوم یونس بود و ادلھ
فراوان دیگر معلوم میشود آنھا كھ گمان كرده اند فرعون اھل نجات است و ایمان آورده
بھ بیراھھ رفتھ اند و اگر فرعون كھ عاصي بوده با آنھا كھ اطاعت خدا را كرده اند
مساوي شود و اھل نجات باشد شرف طاعت بر معصیت چیست و عدل خدا چھ میشود ؟
باري در سوره انبیا ، خدا میفرماید : و ذا النون اذ ذھب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیھ
فنادي في الظلمات ان لا الھ الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین . و ترجمھ ظاھر آن
این است كھ صاحب ماھي ( یعني یونس ) ھنگامي كھ بر قوم خود غضب كرد و رفت
مطمئن بود كھ ما رزق او را بر او تنگ نمیگیریم پس در ظلمات ندا كرد كھ خدائي جز
تو نیست تو منزھي و ھرآینھ كھ من از ظالمین بودم . بعضي درباره این آیھ اشتباه نموده
و گمان كرده اند حضرت یونس بر خدا غضب كرد و یا نعوذ با� خیال كرد كھ خدا بر
او قدرت نمییابد و غالب نمیشود تا وقتي كھ مبتلا بھ شكم ماھي شد آن وقت توبھ كرد اما
باید بدانیم كھ پیغمبران خدا شأنشان اجل از این خیالات است و آنھا ھرگز بھ خدا بدگمان
نمیشوند و بر او غضب نمیكنند و در قدرت او شك نمینمایند پس غضب یونس بر قوم
بود نھ بر خدا و عبارت : ظن ان لن نقدر علیھ در حدیث رسیده كھ ظن بمعني یقین نمود

 
، است و لن نقدر علیھ یعني بر او تنگ نمیگیریم . 

و اصولا باید بدانیم كھ آنچھ درباره عصیان و گناه انبیاء رسیده است باین

صفحھ ٥٥٦

  معنیھاي پائین كھ ما خیال میكنیم نیست و چیزي كھ علماي عادي بلكھ مردم معمولي ھم
میفھمند كھ غلط است و گناه است نسبت دادن آن بھ پیغمبران خدا از بي معرفتي و
جھالت است حتي آنچھ در اخبار رسیده كھ مثلا حضرت ایوب را خدا مبتلا كرد چون
در ولایت امیرالمؤمنین شك نموده بود یا یونس را خدا بھ شكم ماھي مبتلا كرد بواسطھ
شك در ولایت آن حضرت نباید گمان بكنیم كھ شك یا تردید آنھا مثلا اینطور بوده كھ
بگویند من در ولایت امیرالمؤمنین مرددم و او را ولي و اولي نمیدانم و مطمئن نیستم و
پناه میبریم بخدا از این فكرھا و شاید بسیاري از این تصورات بجھت روایات جعلي باشد
كھ درباره انبیاء خدا شده و بعضي نسبتھاي ناروا كھ بآنھا داده اند ، و بھر صورت باید
بدانیم كھ گناه انبیاء یا عصیان آنھا یا شك و تردید آنھا و ھرچھ از این قبیل كھ در اخبار



بآنھا نسبت داده شده بطور مختصر باین معني است كھ محمد و آل محمد (ص)
معصومین كلي بودند و كاملین حقیقي و دعوتي كھ كرده اند نیز بكمال واقعي است كھ
صفت خود آنھا بوده اما خلق ھریك بقدر قابلیت باین دعوت جواب داده اند و بعضي تا
نباتیت آمده اند و دیگر نتوانستھ اند بالاتر روند و نبات مانده اند و بعضي تا حیوانیت
آمده اند و بعضي تا انسانیت و بعضي تا نبوت و آنھا ھم كھ بھ نبوت رسیده اند باز درجات
متفاوت داشتھ اند و خلاصھ ھیچ كدام بھ آن تمامیت و كمالي كھ در محمد و آل محمد (ص)
بوده نرسیده اند و از چشم آن بزرگواران ھمھ خلق ناقصند چون نسبت بایشان داراي
نقص و كمبود ھستند و درجھ آنھا ولو انبیا باشند از ایشان پائینتر است و معني عصیان

آنھا بیك اصطلاح این میشود كھ مثلا پیغمبر (ص)

صفحھ ٥٥٧

  دعوت بھ بالاترین مقامات و كمالات كرده اما ھیچ یك از آنھا دعوت او را بطور تمام و
كامل اجابت نكرده اند و برتبھ او نرسیده اند پس ھمھ آنھا تا درجھ اي عصیان نموده اند و
اگر كاملا اطاعت كرده بودند میبایست در رتبھ محمد و آل محمد (ص) باشند . پس
عصیان آدم بمعني آن است كھ از حد معیني بالاتر نرفت و شك در ولایت یا حتي انكار
ولایت اگر درباره انبیا گفتھ شود باین معني است كھ از مراتب آن ولایت كھ ھمھ مراتب
را فرا گرفتھ ھركس كھ ایمان آورده تا درجھ و مرتبھ اي كھ در آنجا بوده ، و وجود
داشتھ ، پذیرفتھ و تصدیق و تسلیم نموده اما نسبت بھ بالاتر از خود اطلاع و معرفت و
شناسائي حقیقي ندارد و از این حالت تعبیر میآورند كھ منكر آن درجھ از ولایت شده
یعني آن را نشناختھ نھ اینكھ دانستھ و انكار كرده و یا چون خود در آن مرتبھ نبوده و في
الجملھ خبري از آنجا شنیده بوده و ھنوز وقوف كاملي بر آن مقام نداشتھ ممكن است
بگویند نسبت بآن درجھ از ولایت مردد است یا تأملي دارد و ممكن است كھ در این
صورت قابلیت او را بالا ببرند و عروجي بكند و مرتبھ بالاتري را سیر نماید و تردیدش
نسبت بآن مرتبھ تمام شود ، و یقین حقیقي بعد از مشاھده است و یونس (ع) را ھم در
حقیقت براي مجازات بھ شكم ماھي مبتلا ننمودند مگر آنكھ مجازات بمعني مطلق جزا و
پاداش دادن باو باشد كھ در این صورت او را مجازات نمودند و خوب مجازاتي ھم
نمودند و ھمان ابتلا معراج او بوده و شاید كھ مقام رسالت ھم بعد از آن ثابت شود كھ آن
مراتب و آن دریاھا را سیر نمود و سلامت برگشت و برسالت رسید و دانست كھ قبل از
آن از ظالمین بوده یعني آنھا كھ بآن مقامات نرسیده و آن دعوت را بطور كامل اجابت

ننموده بودند و نایل بآن عھد نشده

صفحھ ٥٥٨

  بودند و در آن عرصات و میادین توحید حقیقي سیر ننموده بودند ، و چون یونس در آن
مقام بكمال رسید ھیچ از آلایش شرك بر او نماند و در آن رتبھ جدید موحد شد و گفت كھ
خدائي جز تو نیست و تو منزھي من آن وقت نمیدانستم و حال میبینم باري و میتوان
گفت كھ در معني ظاھر ، تأمل در ولایت بھمین معاني عادي ھم ممكن است كھ در
شأني از شؤن آن یعني یك امر جزئي از فضائل امیرالمؤمنین (ع) تأمل كرده و آنرا



چنانكھ باید و شاید ندانستھ است نھ آنكھ در كل ولایت آن حضرت یعني ولي بودن ایشان

 
تردیدي داشتھ باشد و چنین سوء ظني بھ انبیاء خدا نباید برد . 

و میتوانیم بگوئیم كھ ابتلاھاي ظاھري كھ براي ھمھ انبیاء ھم بوده باعث رفع درجات و
ترقیات آنھا شده بلكھ از وسائل ترقي نفس بوده و یونس ھم از این قاعده مستثني نبوده
اگر تأملي در ولایت نموده یعني آن مراتب بالا را نداشتھ خدا او را مبتلا نموده كھ آن
مراتب را بدست آورد و اسم این مجازات ھم باشد مانعي ندارد و در ضمن آن توبھ و
انابھ ھم نموده باشد مانعي ندارد طالبان علم و معرفت ھمواره از مراتب موجود خود

 
نالانند و مراتب بالاتر را میجویند و در درجات معرفت بعضي فوق بعض دیگرند . 

باري و در آیھ دیگر خداوند میفرماید خطاب بھ پیغمبر (ص) : فاصبر لحكم ربك و
لاتكن كصاحب الحوت اذ نادي و ھو مكظوم . یعني پس صبر كن اي پیغمبر و مثل
صاحب حوت یعني یونس مباش كھ ندا كرد در حالي كھ ماھي او را بلعیده بود یا در
حالیكھ مغموم بود . یعني تو بھمین كھ خدا خواستھ راضي باش و صبر كن بر عصیان
امت و غضب و نفرین بر آنھا مكن مثل یونس كھ نتوانست بر آنھا صبر كند و نفرین

كرد و بعد مبتلا بھ حوت شد تا

صفحھ ٥٥٩

  آنكھ در آنجا توبھ نمود تا مورد مرحمت واقع شد و این آیھ بعد از مثلھ كردن حمزه در
احد نازل شد و پیغمبر (ص) صبر فرمود و بر آنھا طلب عذاب نفرمود . و اما آن آیھ كھ
خداوند فرموده : اذ ابق الي الفلك المشحون . یعني وقتي كھ ( یونس ) فرار كرد بسوي
كشتي مملو این فرار ھم از خدا و امر خدا نبود بلكھ از قوم بود و معاصي آنھا و در
حدیث است از حضرت صادق علیھ السلام كھ خدا برگشتن عذاب را بھ یونس خبر نداد
چون میخواست كھ او را در بطن حوت براي عبادتش فارغ بنماید و بدان سبب مستوجب

 
ثواب و كرامت شود بحار جلد ١٤ صفحھ ٣٨٦ . 

. پس معلوم میشود كھ یونس خبر نداشت كھ عذاب برطرف شده و بدلیل این حدیث
میتوان گفت كھ مسلم غضب او بر خدا نبوده و فرار او بواسطھ دلگیر شدن از حكم خدا
نبوده است بلكھ یونس میخواست بسوي آن دریاھا بگریزد و بھ ھر حیلھ ولو بالتماس در
آن كشتي بنشیند تا بلكھ قرعھ بنام او افتد و لقمھ حوت شود و مطلوب او گردد و حیات
تازه اي پیدا كند و در آن تاریكیھا كھ مراتب ظاھر ھیچ نمایش و ظھوري نداشتند براي
عبادت خدا فارغ شود و او را بطور تازه و بالاتري توحید و تسبیح نماید و آن تسبیح
سبب نجات او شود كھ اگر از جملھ مسبحین باین نوع تسبیح نشده بود تا روز بعث در
ھمانجا میماند و خدا او را بھ عراء نمیافكند و بھ فضاي باز و روشن كھ ھمھ جا را ببیند
و بھر طرف برود نمیرسید و البتھ این فضاي روشن غیر از فضاي باز و روشن قبلي
است كھ در آن میزیست . و این چند كلمھ را با استنباط از آیات و اخبار و كلمات

بزرگان عرض كردم كھ بدنبال آن

صفحھ ٥٦٠



  این مطلب را عرض نمایم كھ اگر موضوع تمام آیات و اخبار این قصھ و تمام آیات
مربوط بھ ھر قصھ و مطلب دیگري در قرآن یكي بود و ھمھ آن آیات راجع بیك مرتبھ
معین بودند كھ بین آنھا تعارض بسیار بود اما چون ھریك از آنھا بیان مرتبھ اي از
مراتب ھستند ، باید موضوع آنھا را بفھمیم و ھر بیاني را در موضوع خودش مورد
ملاحظھ قرار دھیم مثلا در بعض این آیات و اخبار موضوع ، یونس و قوم او و اطاعتھا
و عصیانھا و جزاھا و عذابھاي ظاھري است و در بعضي مراتب باطني یونس و
مشاعر و مدارك او و آنچھ دارد و آنچھ باید بدست آورد و میشود گفت كھ موضوعات
این آیات مراتب گوناگون ھر یونسي است كھ بھ انس و شوق بھ پروردگارش از قوم
میگریزد و در مدارج ترقي بالا میرود ، و ھمچنین چیزھائي كھ باعث ترقي اوست ، و
چیزھائي كھ باعث تنزل اوست ، و آنچھ كھ باعث ترجیح و انتخاب او از میانھ مسافران
این كشتي مملو و مشحون میشود ، چرا كھ مسافران كشتي ھمھ مستعد كمال نمیباشند و
مطلوب آن حوت نیستند چنانكھ در حدیث است كھ ملاح گفت یا قوم في سفینتي لمطلوب
، و از این قبیل موضوعات ، و اھل ھریك از این مراتب مطلب خود را از تدبر در
ھمین آیات بدست میآورند و بواطن قرآن بي انتھاست و ھمین است كھ ھمیشھ تر و تازه
است و ھرگز كھنھ نمیشود . حال با توجھ باین عرایض میتوانیم حدیث حضرت سجاد
علیھ السلام را نقل كنیم و شاید درك ظواھر آن اندكي آسانتر شده باشد از ابوحمزه ثمالي
نقل شده كھ گفت عبدالله بن عمر بر حضرت زین العابدین علیھ السلام وارد شد و عرض
كرد یا ابن الحسین درست است كھ تو میگوئي علت آنچھ بھ یونس بن متي از ماھي

رسید آنچھ كھ رسید ، این بود كھ ولایت

صفحھ ٥٦١

  جدم بر او عرضھ شد و در آن توقف نمود حضرت فرمودند بلي مادرت بھ عزایت
بنشیند عرض كرد اگر راست میگوئي آیت آن را بمن بنما حضرت فرمودند كھ او و من
( یعني ابوحمزه ) چشمھاي خود را با دستمالي ببندیم و بعد از مدتي فرمودند چشمھایتان
را باز كنید باز كردیم و ناگھان دیدیم كھ بر ساحل دریا ھستیم و امواج دریا در تلاطم و
حركت است ابن عمر گفت آقاي من خون من بگردن شماست ، خدایا جانم را حفظ كن (
حضرت علي بن الحسین (ع) فرمودند دلیل میخواستي عبدالله بن عمر گفت اگر از
صادقین ھستي دلیل را نشان بده . برھان ) آنگاه حضرت فرمودند یا ایھا الحوت پس
نھنگي ھمچون كوھي عظیم سر از آب بدر آورد و میگفت لبیك لبیك یا ولي الله حضرت
فرمودند تو كیستي عرض كرد اي آقاي من من ماھي یونس ھستم حضرت فرمود قصھ
را براي ما باز گو عرض كرد اي آقاي من خداي تعالي از عھد آدم تا زمان جد
بزرگوارتان محمد ھیچ پیغمبري را مبعوث نفرمود مگر آنكھ ولایت شما اھل بیت را بر
او عرضھ كرد و ھركس از پیغمبران كھ پذیرفت سالم ماند و خلاص شد و ھركھ توقف
كرد در پذیرفتن و از حمل آن خودداري نمود باو رسید آنچھ كھ رسید آدم بھ تبعات
معصیت مبتلا شد ، و نوح بھ غرق ، و ابراھیم (ع) بھ آتش ، و یوسف بھ چاه ، و
یعقوب بھ بلاء ، و بھ داود تبعات آن خطا رسید ، تا خدا یونس را برانگیخت و باو وحي
كرد در كلامي كھ اي یونس ولایت امیرالمؤمنین علي و ائمھ راشدین از صلب او را



بپذیر ، یونس گفت چگونھ ولي بگیرم كسي را كھ ندیده ام و نمیشناسم و در حال غضب
رفت و خداي تعالي بھ من وحي فرمود كھ یونس را لقمھ خویش كن لكن استخوانش را

سست مكن پس چھل صباح در شكم

صفحھ ٥٦٢

  من ماند و در تاریكیھاي سھ گانھ ھمراه من دریاھا را طواف میكرد و ندا مینمود كھ
خدائي جز تو نیست تو منزھي ھرآینھ من از ظالمین بودم ولایت علي بن ابیطالب و ائمھ
راشدین از اولاد او را پذیرفتم پس چون بھ ولایت شما مؤمن شد خدا بھ من امر فرمود و
او را بر ساحل دریا انداختم آن وقت حضرت زین العابدین (ع) فرمود اي حوت بھ آشیانھ

 
خود برگرد و آب مستوي شد بحار ج ١٤ ص ٤٠١ . 

 
 .

در ظاھر این حدیث مشكلي دیده میشود و آن اینكھ از زبان حوت و البتھ در واقع
فرمایش امام است كھ او را بھ سخن آورده و میفرماید ھیچ پیغمبري مبعوث نشد مگر
آنكھ ولایت بر او عرضھ شد اگر پذیرفت سالم ماند و خلاص شد و اگر توقف كرد مبتلا
شد . و در بین مبتلایان نوح و ابراھیم را میشمارد كھ بزرگترین انبیاء بودند و باین
ترتیب ، معني ھركھ پذیرفت سالم ماند و خلاص شد ، چیست ؟ میشود كھ حضرت نوح
و ابراھیم (ع) نپذیرفتھ باشند و پائینترھا پذیرفتھ باشند ؟ و شاید معني این باشد و البتھ
این احتمالي است كھ عرض میكنم نھ آنكھ یقین باشد ممكن است باین معني باشد كھ بر
ھمھ انبیاء پیوستھ ولایت بالاتر و مشكلتري عرضھ میشد و مبتلا بھ بلاھا و امتحانھا
میشدند و بعض آنھا بآن مقام بالاتر میرسیدند و بعضي آنطور عزم و قوه و قابلیتي كھ
بالاتر بروند نداشتند و در ھمان رتبھ كھ بآن رسیده بودند میماندند و البتھ ھمان را ھم بھ
مجاھدتھا و پس از امتحانھاي خداوند بدست آورده بودند و خداوند میفرماید كھ آن

رسولان بعضشان را بر بعضي

صفحھ ٥٦٣

  برتري دادیم بعض آنھا خدا با آنھا سخن گفت و بعضي را بدرجاتي بالا برد و بھ عیسي

 
بن مریم بینات دادیم و او را بھ روح القدس مؤید نمودیم تا آخر آیھ سوره بقره آیھ ٢٥٣ . 

. پس مراتب پیغمبران متفاوت است اما این تفاوت بواسطھ اختلاف قابلیتھاي آنھاست و
دعوت خداوند یكسان است و ھمھ را بھ بالاترین مدارج و مراتب دعوت فرموده لكن
استجابتھا بقدر توانائیھاست پس آنكھ میفرماید اگر آن ولایت را پذیرفت سلامت شد و
خلاص گردید یعني از صدمات ابتلاھا و نقصھاي مرتبھ پائین بسلامت گذشت و از آنھا
خلاص شد و بالا رفت و اگر متحمل آن نشد در ھمان مرتبھ ماند و از اعراض آن
مستخلص نشد و آنكھ یونس عرض كرد كسي را كھ نمیشناسم و ندیده ام چطور ولایتش
را بپذیرم عین صداقت بود و تصدیق بلا تصور كھ ارزشي نداشت فذھب مغاضبا یعني
پس غضبناك رفت و غضب و خشم او بر خودش بود و گویا از خودي و انیت خود
بیزار شد كھ مانع معرفت و دیدن آن مقام میشد اما از شدت حسن ظن ، بھ یقین میدانست
كھ مرتبھ بالاتري روزي او میشود و خدا بر او تنگ نمیگیرد و بي روزي نمیماند لكن



چون نمیتوانست حتم بر خدا بكند حالتش یقیني بود كھ ھنوز مشیت خدا بآن تعلق نگرفتھ
بود و از این حالت خداوند ، تعبیر بھ ظن و گمان نموده یعني یقیني كھ فقط مشیت خدا
ممكن است آن را تغییر دھد یعني یونس میدانست كھ ان شاء الله درست میشود و آن
طور نمیماند و آن طور ھم نماند و خداوند او را بعد از چھل صباح چنانكھ در روایت

 
است از آن ظلمات نجات داد . 

صفحھ ٥٦٤

  باري زمان حضرت یونس (ع) بنا بر بعض تواریخ حدود ھشتصد و پنجاه سال قبل از
حضرت عیسي بوده و گویند در زمان ظھور الیاس (ع) میزیستھ و از بعض تواریخ
است كھ آن حضرت اول در حدود بیت المقدس بودند و بعد از بعثت مأمور شدند كھ
بسوي نینوا بروند مدفن آن حضرت یا در شھر موصل فعلي است و یا در كوفھ بر
ساحل فرات در مسجدي كھ بآن مشھد یونس گفتھ اند و در ھر دو موضع زیارت میشود .

 
مطلب دوم - در شرح احوال حضرت زكریا است علي نبینا و آلھ و علیھ السلام . 

عمران ھمسري داشت بنام انائي كھ در عربي نام او را حنھ گفتھ اند روزي آن زن دعا
كرد و از خدا پسري خواست و دیري نگذشت كھ احساس كرد حاملھ است و بخدا
ر باشد تو ھم از عرض كرد پروردگارا من نذر كردم این طفل كھ در شكم من است محرَّ
من قبول فرما و معني محرر این بود كھ پسري را براي خدمت مسجد اختصاص میدادند
كھ ھمواره در آنجا باشد و خدمت بیت الله را بكند و رسم آن بود كھ این امر مخصوص
پسران باشد چرا كھ زنان نمیتوانستند ھمیشھ در مسجد باشند و در ایام عادت میبایستي
كھ از مسجد خارج شوند و محرر لازم بود كھ ھمیشھ در مسجد باشد . باري پس از
مدتي ھمسر عمران وضع حمل نمود اما خدا دختري باو داد و بخدا عرض كرد
پروردگارا از من دختري متولد شد و خدا بھتر میدانست كھ از او چگونھ فرزندي
ولادت یافتھ و انائي عرض كرد خدایا پسر و دختر كھ یكسان نیستند یعني تكلیف نذر من

چھ میشود ؟ و گفت من اسم او را مریم گذاشتم . و

صفحھ ٥٦٥

  عمران دختر دیگري داشت بنام ایشاع كھ ھمسر حضرت زكریا بود و آن حضرت
فرزند اذُنُ و از انبیاء بني اسرائیل است و نسب ایشان بھ حضرت داود (ع) میرسید ،
حضرت زكریا در بین بني اسرائیل بھ نبوت معروف و بزرگ علما و احبار و خدام بیت
المقدس بودند آن جناب و ھمسرشان ایشاع فرزندي نداشتند و وقتي خدا حضرت مریم را
بھ عمران داد و مادر مریم در كار نذر خود حیران بود خداوند بھ حضرت زكریا وحي
فرمود كھ پروردگار مریم ، او را بھ خوبي پذیرفتھ است كھ در مسجد اقصي محرر باشد
چنانكھ در قرآن در سوره آل عمران ھم آمده كھ خدا میفرماید : فتقبلھا ربھا بقبول حسن و
انبتھا نباتا حسنا . یعني پروردگارش او را بقبول و پذیرش نیكوئي پذیرفت و چون نھالي
نیكو او را پرورش داد . و چون این خبر را بھ مادر مریم دادند بسیار خوشحال شد و او
را بھ مسجد آورد و نزد خدام گذاشت و چون مریم بزرگ زاده بود ھریك از خدام
میخواستند متكفل پرستاري او شوند حضرت زكریا فرمودند من باین كار سزاوارترم



چون خواھرش در خانھ من است و من باو نزدیكترم اما آنھا نپذیرفتند و قرار بر قرعھ
شد و با قلمھاي خود بھ ترتیبي كھ داشتند قرعھ انداختند یعني قلمھا را در آب انداختند و
قلم زكریا روي آب آمد و كفیل مریم شد و اطاقي را در مسجد باو اختصاص داده و
بمراقبت او پرداخت و مریم در آنجا رشد نموده و بزرگ شد و ھمواره ملازم عبادت
پروردگار بود و ملائكھ بر او نازل شده باو الھاماتي مینمودند از جملھ در سوره شریفھ
آل عمران ( آیھ ٣٨ ) خداوند میفرماید و ( ذكر كن ) آن وقتي را كھ ملائكھ گفتند اي
مریم ھرآینھ خدا ترا برگزیده و تطھیر نموده و ترا از میانھ زنان عالم انتخاب نموده

 
است . 

صفحھ ٥٦٦

  و مریم ھمواره پاك و طاھر بود ، و بار دیگر فرشتگان بر او فرود آمده گفتند اي مریم
عبادت خدا را بكن و سجده بنما و ھمراه ركوع كنندگان ركوع كن . و علاوه بر این ھا از
آن مخدره عجایبي بظھور میرسید و ھرگاه حضرت زكریا بر او وارد میشدند و او در
محراب عبادت خود بود میدیدند كھ رزقي و طعامي كنار او نھاده و تعجب میكردند و
میفرمودند مریم اینھا را از كجا آورده اي و مریم میگفت این از نزد خداوند است خدا
ھركھ را بخواھد بي حساب روزي میدھد . و چون حضرت زكریا این را دیدند نزد خدا
دعا كردند كھ خدایا بھ من ھم از نزد خود اولاد طیبھ اي عنایت فرما كھ تو دعا را
میشنوي و ایشاع كھ ھمسر ایشان بود ھفتاد و پنج سال داشت و سن حمل از او گذشتھ
بود اما چون زكریا دعا كرد خدا دعایش را اجابت نمود و رویھ عادت بھ ھمسرش
برگشت و حاملھ شد و بھ زكریا وحي شد كھ خدا ترا بشارت میدھد بھ یحیي كھ تصدیق
میكند كلمھ اي را كھ از نزد خداست كھ مقصود حضرت عیسي (ع) بود . و نیز باو
فرمود كھ ما پیش از این كسي را باین نام مسمي نكرده بودیم و قبلا ھمنامي نداشت و
زكریا عرض كرد خدایا چگونھ من صاحب پسر میشوم و حال آنكھ زنم نازا است و
خودم پیر و سالخورده و ضعیف شده ام خدا فرمود این كار براي من سھل است و ترا ھم
پیشتر خلق كردم در حالیكھ نبودي و وجود نداشتي و حضرت زكریا كھ میخواست دلش
آرام شود عرض كرد خدایا علامتي قرار بده و خدا فرمود علامتش آنكھ تا سھ شب
نمیتواني با كسي سخن بگوئي در حالیكھ صحیح و سلامت ھستي و باید با اشاره مقصود
خود را بیان كني . باري در وقتي كھ ایشاع بھ یحیي (ع) حاملھ بود مریم نیز بھ حضرت

عیسي (ع) حاملھ شد و شرح آن ان شاء الله خواھد

صفحھ ٥٦٧

  آمد و بعضي نقل كرده اند كھ حضرت یحیي شش ماه از حضرت عیسي بزرگتر و با
ایشان پسر خالھ بودند . حضرت زكریا بروایتي تا بعد از قتل حضرت یحیي زنده بودند
و پس از آن شھادت یافتند و در خبر است كھ ابلیس در میانھ بني اسرائیل بحضرت مریم
تھمت میزد و زكریا را نیز در قضیھ مریم متھم مینمود تا آنكھ دشمني مردم را علیھ
زكریا برانگیخت و حضرت زكریا ناچار از فرار شدند و مردم نادان بھ تعقیب ایشان
پرداختند تا در دره پردرختي آن حضرت دیدند كھ جوف درختي شكافتھ شد پس در



جوف آن درخت داخل شدند و آن درخت بھم آمد و ابلیس مردم را بآن درخت ھدایت
كرد و آنھا با اره درخت را قطع نمودند بطوري كھ آن بزرگوار بدن مباركش بدو نیمھ
شد و شھادت یافت صلوات الله علیھ و جزاه خیر الجزاء و در بعض اخبار است كھ
پادشاه بعد از قتل حضرت یحیي در صدد ایشان بود و باین جھت فرار كردند تا بآن

 
صورت كھ ذكر شد شھادت یافتند . 

مطلب سوم - در شرح بعض احوال حضرت یحیي بن زكریا است علي نبینا و آلھ و

 
علیھ السلام . 

شمھ اي از داستان ولادت آن حضرت (ع) در شرح حال پدر بزرگوارشان حضرت
زكریا (ع) گذشت آن جناب چنانكھ خداوند فرموده است كھ در كودكي و صباوت باو
حكم دادیم در سن ھفت سالگي بھ نبوت رسیدند و خدا میفرماید باو حكم دادیم و رحمت و
شفقت و پاكي باو دادیم و این رحمت و بھ تعبیر آیھ مباركھ ، حنان ، آن بود كھ ھر وقت
یحیي خدا را میخواند خداوند باو میفرمود لبیك یا یحیي و آن حضرت بسیار بھ پدر و

مادر خود بر

صفحھ ٥٦٨

  و نیكي مینمود و اھل ظلم و بدي و عصیان نبود و در مرتبھ حضرتش ھمان بس كھ
خدا فرموده است سلام بر او روزي كھ بدنیا آمد و روزي كھ میمیرد و روزي كھ زنده
مبعوث میشود آن حضرت ازدواج نفرمود و غالبا در حال عبادت و گریھ و مناجات بود
در كودكي از مادر خود خواست كھ لباس موئین و كلاه پشمین براي او تھیھ كند كھ مثل
لباس احبار باشد و برود و در مسجد عبادت نماید و مادر ایشان بعد از مشورت با
حضرت زكریا آن لباس را تھیھ نموده و بایشان داد حضرت یحیي ھم بھ مسجد رفت و
بعبادت پرداخت و از خوف پروردگار بسیار میگریست بھ حدي كھ گونھ ھاي مباركش
از شدت و طول گریھ صدمھ كلي دید و حضرت زكریا وقتي موعظھ میفرمودند بھ چپ
و راست خود نگاه میكردند و اگر یحیي حاضر بود بملاحظھ حال توجھ و گریھ و
انقلاب حالت او ذكر جنت و نار را نمیفرمود . از حضرت ابوالحسن اول علیھ السلام
مروي است كھ فرمود یحیي بن زكریا (ع) گریھ میكرد اما خنده نمینمود و عیسي بن
مریم (ع) میخندید و گریھ نمیكرد و آنچھ عیسي میكرد از عمل یحیي افضل بود بحار جلد

 
١٤ صفحھ ١٨٧ . 

. و ظاھراً معني حدیث رویھ و عادت غالب آن دو بزرگوار است نھ آنكھ حضرت یحیي

 
(ع) ھرگز در عمر خود نخندیده باشد و حضرت عیسي (ع) ھرگز گریھ نكرده باشد . 

باري آن حضرت بعد از آنكھ در طفولیت مبعوث شده بود از بیت المقدس بیرون رفتھ و
در كنار رودخانھ اردن مردم را بھ شریعت حضرت موسي (ع) دعوت نموده و آنھا را

ھدایت و راھنمائي میفرمود و ھركس بھ گناھان خود

صفحھ ٥٦٩

  معترف میشد و بھ راه راست و صحیح میآمد حضرت یحیي او را در آب اردن فرو
برده و غسل میدادند و باین غسل غسل تعمید میگفتند و آن حضرت بھ یحیاي تعمیددھنده



معروف بود و بھ قبیلھ فریسیان و زادوقیان میفرمود اي افعي زاده ھا من شما را غسل
میدھم اما بعد از من كسي میآید كھ من لایق برداشتن نعلین او نیستم و او شما را بروح
القدس و آتش غسل خواھد داد و قصد آن حضرت عیسي بن مریم بود (ع) و وقتي مریم
حضرت عیسي را باردن آورد و نزد حضرت یحیي آمدند حضرت عیسي (ع) بھ
حضرت یحیي (ع) فرمودند مرا غسل تعمید بده یحیي عرض كرد بر من لازم است كھ
بدست شما غسل تعمید یابم حضرت عیسي فرمودند امروز ھمینطور مناسب است تا
وقتي كھ راستیھا بھ كمال رسد و در این وقت ھنوز حضرت عیسي مبعوث نشده بودند

 
ناسخ التواریخ ھبوط ٤ صفحھ ٢٦٨ . 

 
و حضرت یحیي آن حضرت را با روغن مسح نموده و باین جھت باو مسیح گفتند . 

باري حضرت یحیي بھ نبوت معروف بودند و بھ ھدایت بني اسرائیل میپرداختند و در آن
روزھا اگوستوس قیصر روم بود و از طرف خود ھیرودیاس نامي را بھ پادشاھي بیت
المقدس گذاشتھ بود و او برادري داشت بنام فیلپوس و این فیلپوس ھمسري داشت بنام
ھیرودیا كھ بسیار زیبا بود و ھیرودیاس باو نظر داشت و میخواست او را بنحوي از آن
خود نماید لكن از قوانین شرع در ھراس بود پس حضرت یحیي را احضار كرد و از آن
حضرت خواست كھ اجازه و فتوي دھد كھ او زن برادر را بھ سراي خود آورد و

حضرت

صفحھ ٥٧٠

  یحیي فرمودند این عمل در شرع حرام است و او بر تو حلال نیست پادشاه بسیار
غضبناك شد و میخواست آن حضرت را بكشد اما از شورش مردم ترسید و ایشان را
حبس كرد و زن برادر را بھ خانھ آورد آن زن ھم كھ میدانست حضرت یحیي (ع) عمل
او را خلاف شرع میداند و بطور رسمي نمیتواند زوجھ پادشاه باشد كینھ آن حضرت را
بھ دل گرفت و در مجلس جشني شاه از شدت علاقھ باو گفت ھرچھ خواھي از من بخواه
ولو نصف مملكت من باشد و ھیرودیا با مشورت مادرش بھ شاه گفت كھ سر یحیي را
میخواھم و ھیرودیاس چند تن از زنازادگان را فرستاد و سر مبارك آن حضرت را از
تن جدا كرده و در طشت طلائي گذاردند و نزد شاه آوردند و آن روز روز چھارشنبھ
بود و در خبر است كھ زمین و آسمان بر كسي نگریستند مگر بر سید الشھداء (ص) و
یحیي بن زكریا و پس از آن خدا بخت النصر را بر آن قوم مسلط فرمود و بانتقام خون
یحیي جمع كثیري از آنان را كشت و قضیھ شھادت حضرت یحیي (ع) و نسبت آن زن
با پادشاه در روایات مختلف است اما در كلیات آن تردیدي نیست چنانكھ حضرت علي
بن الحسین علیھ السلام میفرماید در سفر بسوي كربلا كھ در خدمت حضرت سید
الشھداء (ص) بودند آن حضرت در ھیچ جا منزل نفرمود و از ھیچ منزلي حركت
نفرمود مگر آنكھ از یحیي بن زكریا (ع) یاد میكرد و روزي فرمود از بي اعتباري دنیا
در نزد خداي عزوجل آنكھ سر یحیي بن زكریا را براي زناكاري از زناكاران
بني اسرائیل بردند و وجوه شباھت بین آن دو بزرگوار زیاد بود و ھر دو نامشان جدید
بود و قبلا ھمنامي نداشتند و ھر دو در راه احقاق حق شھادت یافتند و فتوي نمیدادند و

تصدیق نمیكردند كھ



صفحھ ٥٧١

  ھر حاكم و خلیفھ اي دنیا را از حاكم بھ حق بگیرد و خود بآن متمتع باشد و تمتع بھ
زوجھ غیر را حرام میدانستند و زناكاران نتوانستند متحمل نظر و فتواي آنھا باشند و
بحكم دنیا و دنیادوستي بھ زنازادگان فرمان دادند كھ آنھا را بكشند و تا سر آنھا را پیش
روي خود در طشت ندیدند آرام نگرفتند و اگر این دنیا پیش خدا ارزشي داشت انبیاء و
اولیائش در دنیا بھ چنین بلاھائي مبتلا نمیشدند و از نعمتھاي ظاھري آن محروم نمیشدند
و كفار و مشركین و منافقین بھ لذتھا و خوشیھاي آن كامیاب نمیگردیدند پس معلوم
میشود كھ تنعم در دنیا در نزد خدا ھدف و مقصود اصلي از خلقت نبوده و وسیلھ اي
براي نیل بھ مقصود است و مقصود اصلي حصول علت غائي و نتیجھ نھائي آفرینش
است كھ چیزي جز معرفت نیست و از بس این نتیجھ و مقصود بزرگ و ارزشمند است

 
خدا بھترین خلق خود را در دنیا فداي حصول آن نتیجھ نموده است . 

مطلب چھارم - در شرح احوال حضرت عیسي بن مریم علي نبینا و آلھ و علیھ السلام

 
است . 

ولادت آن حضرت بھ حساب مسیحیان حدود دو ھزار سال قبل است اما در اخبار شیعھ
از حضرت باقر علیھ السلام نقل شده كھ نافع بن الارزق مولاي ابن عمر از آن حضرت
پرسید بین عیسي (ع) و محمد (ص) چند سال بود حضرت باقر (ع) فرمودند بھ اعتقاد

شما جواب بدھم یا باعتقاد

صفحھ ٥٧٢

  خودم عرض كرد بھ ھر دو قول بفرمائید فرمودند اما باعتقاد من پانصد سال و اما

 
باعتقاد تو ششصد سال بحار جلد ١٤ صفحھ ٣٤٦ . 

. و ظاھرا این فرمایش را بطور تقریب میفرماید چرا كھ از اسمعیل بن ابي رافع نقل شده
از پدرش از پیغمبر (ص) كھ فرمود فترت بین عیسي (ع) و بین محمد (ص) چھارصد
و ھشتاد سال بوده و البتھ از این روایت ھم معلوم نمیشود كھ مقصود دقیقا از تولد
حضرت عیسي (ع) تا ولادت حضرت پیغمبر (ص) باشد ، ممكن است كھ این فاصلھ
بین دو بعثت باشد یا بطور تقریب عددي فرموده باشند و منظور آنكھ این تفاوت در
روایات ما و مسیحیان وجود دارد و داستان تولد حضرت عیسي (ع) بطور خلاصھ در
سوره مریم آمده است و ما مختصري از آن را بطور نقل بمعني از آیات و اخبار و

 
روایات در اینجا میآوریم . 

روزي حضرت مریم علیھا السلام از خانواده خود قدري كناره گرفتھ و بطرف مشرق (
مسجد یا خانھ ) رفت و در آنجا بین خود و خانواده اش حجاب و ساتري آویختھ و در
پشت آن قرار گرفت ( كھ موي خود را رسیدگي كند یا غسل نماید ) و در آنجا بود كھ
خداوند روح خود یعني جبرئیل را بسوي او فرستاد و بصورت بشري كامل براي او
متمثل شد و مریم گفت من از تو بخدا پناه میبرم اگر تقوائي داري از من دور شو و او
گفت بدرستیكھ من فرستاده خداي تو ھستم كھ بھ تو پسري پاكیزه ھدیھ نمایم مریم فرمود
چطور میشود كھ من پسري داشتھ باشم و حال آنكھ دست ھیچ بشري بمن نرسیده (



زناشوئي نكرده ام ) و زناكار ھم نبوده ام . جبرئیل گفت پروردگار تو چنین فرموده كھ
این بر من سھل است و او را براي مردم آیتي قرار میدھیم

صفحھ ٥٧٣

  و رحمتي از نزد خودمان و این امري است كھ خدا قضا فرموده ، و آن ملك در گریبان
مریم دمید و مریم احساس حمل نمود پس برخاست و بجھت شرم و حیا از خانواده خود
با آن حمل كھ در او پیدا شده بود از آنجا دور شد و مدت حمل او نھ ساعت بود تفسیر شبر

 
صفحھ ٣٠١ . 

پس درد زایمان او را واداشت كھ بھ پاي تنھ نخلي فرسوده كھ از نوع عجوه بود و برگ
نداشت پناه برد و در آن حالت میگفت كاش پیش از این مرده بودم و از خاطر مردم
محو و منسي میشدم كھ اصلا كسي مرا بیاد نمیآورد ، و آن طفل متولد شد و مریم از
پائین پاي خود صدائي شنید كھ میگفت محزون مباش كھ خداي تو در زیر پایت نھري
جاري فرموده و این تنھ نخل را بسوي خود تكان بده كھ رطب نیكو و تازه بر تو خواھد
ریخت و از اینھا بخور و بیاشام و چشمت روشن باشد و اگر كسي از مردم را دیدي

 
اشاره كن كھ من روزه كلام دارم و امروز با ھیچ انساني سخن نمیگویم . 

باري بالاخره مریم طفل را برداشتھ و بسوي قوم خود آمد جماعت نزد او آمده و گفتند
كھ بسیار كار قبیحي كرده اي و حتي زنھاي مؤمنات بر روي او تف انداختند و مردم باو
گفتند اي خواھر ھارون و ھارون شخص زناكار و بدعملي بود و این نام را براي طعن
بر او نھاده و گفتند اي خواھر ھارون پدرت كھ مرد بدي نبود و مادرت ھم از زناكاران
نبود تو چھ شد كھ چنین كاري صورت دادي مریم اشاره بطفل كرد كھ از او بپرسید و
عیسي در گھواره بود و مردم گفتند چطور از این طفل بپرسیم كھ در گھواره است در

این وقت

صفحھ ٥٧٤

  حضرت عیسي بھ سخن آمده و فرمود من بنده خدا ھستم بھ من كتاب را عطا فرمود و
مرا پیغمبر نمود و مرا صاحب بركت قرار داد در ھر جا كھ باشم و بھ من توصیھ
فرمود كھ تا زنده ام نماز و زكوة را برپا دارم و ادا كنم و بھ مادرم نیكي نمایم و مرا
جبار و شقي قرار نداد و سلام بر من روزي كھ متولد شدم و روزي كھ میمیرم و روزي
كھ زنده مبعوث میشوم و خداوند میفرماید این است عیسي بن مریم قول حقي كھ درباره
او شك میكنند و جر و بحث مینمایند رسم خدا این نبوده كھ فرزندي براي خود بگیرد او
منزه است و چون امري را قضا فرماید بآن میگوید بشو پس میشود . در سوره مؤمنون
در آیھ ٥٠ خداوند میفرماید و پسر مریم و مادر او را آیتي قرار دادیم و آنھا را در زمین
بلندي كھ مستوي بود و سكنھ و آب داشت منزل دادیم و : ربوة ذات قرار و معین ، كھ
در آیھ آمده در اخبار بھ نجف و كوفھ و فرات تفسیر شده یا بھ كربلا و كوفھ و فرات . و
در غیر اخبار ما مفسرین بھ بیت المقدس و اراضي شام و مصر تفسیر نموده اند و
مقصود این است كھ بعد از آنكھ ھیرودیاس پادشاه بیت المقدس از سخنان كاھنان و
منجمان عجم و یونان دانست كھ عیسي (ع) متولد شده حكم كرد كھ ھمھ اطفال كمتر از



دو سال را در بیت المقدس و حوالي آن بكشند و حضرت مریم حضرت عیسي (ع) را
برداشتھ بھمراه یوسف نجار از آنجا گریختند و اگر آیھ : و آویناھما ، شرح ھمین نقل
مكان باشد آنھا بھ نواحي كوفھ و كربلا آمده اند و در آنجا سكونت نموده اند چنانكھ در
حدیث وارد شده و گرنھ ممكن است ھمانطور كھ در تواریخ آمده بسوي مصر رفتھ
باشند و حدیثي نیز مؤید این مطلب ھست و مدتھا بعد وقتي حضرت عیسي (ع) یازده

سالھ بودند بھ زمین فلسطین

صفحھ ٥٧٥

  بازگشتند اما در قریھ ناصره منزل گزیدند و از این جھت بایشان عیساي ناصري گفتند
و در عربي ناصره را نصران میگویند و پیروان آن حضرت را نصراني یعني آنھا
منسوب بھ آن قریھ اند و جمع نصراني نصاري است . باري و آن حدیث كھ عرض شد
این است كھ از كتاب علل و عیون اخبار الرضا نقل شده كھ راوي میگوید از حضرت
رضا (ع) پرسیدم بھ حواریین چرا حواریین گفتند فرمودند اما پیش مردم علت تسمیھ
آنھا این است كھ آنھا قصار بودند و لباسھا را میشستند و از اوساخ پاك میكردند و سفید
مینمودند و این اسم مشتق از خبز حواري است ( یعني نان تھیھ شده از آرد سفید خالص
) اما نزد ما بآنھا حواریون گفتند چون آنھا در نفس خود خالص بودند و دیگران را ھم با
وعظ و یادآوري از چركھاي گناھان پاك میكردند راوي میگوید عرض كردم بحضرت
رضا (ع) نصاري را چرا نصاري گفتند فرمود چون آنھا از قریھ اي از بلاد شام بودند
كھ اسمش ناصره بود و مریم و عیسي علیھما السلام بعد از بازگشت از مصر در آنجا

 
منزل نمودند . 

 
تمام شد حدیث بحار جلد ١٤ صفحھ ٢٧٢ . 

و این حدیث مطابق قول مشھور و تواریخ است پس اگر باز محرز شود كھ آیھ : و
آویناھما ، در مورد ھمین غیبت از میان قوم نازل شده اخباري را كھ از حضرت امیر
(ع) یا سایر ائمھ نقل شده و ربوه و قرار و معین را بھ نجف و كوفھ و فرات و كربلا و
اشباه آنھا معني فرموده اند ممكن است حمل بر معاني باطني و تأویلات این سفر نمود و

 
خداوند بھ حقیقت امر داناتر است و بیشتر انبیاء غیبتھائي از میان قوم خود نموده اند . 

صفحھ ٥٧٦

  باري حضرت عیسي (ع) مشغول بھ عبادات و ریاضات خود بودند تا وقتي كھ مأمور
بھ دعوت شدند و نقل شده كھ سن ایشان در این وقت سي سال بود پس شروع بھ دعوت
مردم فرمودند و در میان شھرھا و قریھ ھاي فلسطین و شام سفر میفرمودند و بھ ھدایت
و دعوت و نصیحت مردم میپرداختند و معجزات زیادي ظاھر نمودند و بیماران مختلف
امثال كوران و برص داران را شفا دادند و بعض اموات را زنده كردند و در میان
شاگردان ایشان دوازده نفر كھ از دیگران بافھم تر بودند ملازم آن حضرت شدند و در
خدمت ایشان بودند و حضرت عیسي آنھا را براي ھدایت مردم بھ ھر طرف میفرستادند
و باین عده حواریون میگفتند خود حضرت عیسي (ع) ھم بناي كارشان بر نصیحت و
ترویج نوع فكري بود كھ نسبت بھ شریعت حضرت موسي (ع) قدري لطیفتر بود و از



ملكوت آسمان سخن میگفتند و احكام مشاعر بالاتر را بیان مینمودند مثلا میفرمودند
موسي شما را از زنا نھي فرمود و من شما را از خیال زنا ھم منع میكنم چرا كھ اطاقي
كھ گچ كاري شده اگر در آن آتش بیفروزند سقفش دود میزند . یا فرمود ملكوت آسمان
گنجي را ماند كھ در مزرعھ اي مخفي باشد پس شخصي محل آن را دانستھ و پوشیده
داشت آنگاه رفتھ و ھمھ اشیاء خود را بفروخت و آن مزرعھ را خرید . یا فرمود
برزگري براي زراعت تخم پاشید بعضي بر كناره راه افتاد مرغھا آنرا خوردند بعضي
بر سنگلاخ افتاد و خاك بسیار نیافت پس زود سبز شد اما بیخي نداشت و چون آفتاب بر
آن تابید خشك شد و بعضي در میان خارستان افتاد و سبز شد و چون خارھا نشو و نما
كردند آنرا فرو گرفتھ و نابود ساختند اما آنچھ در زمین نیكو افتاد بعضي صد چندان شد

و بعضي شصت چندان و

صفحھ ٥٧٧

  بعضي سي چندان پس ھركھ اسرار ملكوت را باو بدھند زیاده خواھد شد و ھر كھ را
ندھند آنچھ دارد ھم از او گرفتھ شود . باري آن حضرت از این سخنان لطیف میفرمود و
مردم كھ از این سخنان كمتر شنیده بودند متحیر میشدند و بعضي علاقھ پیدا میكردند و
طایفھ فریسیان و سایر یھودیان كھ دیدند ممكن است مردم ھمھ مجذوب آن حضرت
بشوند و بھ مذھب ایشان بپیوندند و شریعت سابق از میان برداشتھ شود در صدد دشمني
با آن حضرت برآمدند بخصوص كھ آن حضرت ھمھ سنن قدیم را ھم تصویب نمیفرمود
و حرفھاي جدید میفرمود كھ بر طبایع یھود گران میآمد بھر صورت كھ در صدد قتل آن
حضرت برآمدند و در ھمین اوقات بود كھ ھردوش یا ھراكلیوس حضرت یحیي را كھ
در حبس او بودند شھید نمود . و پس از آن كاھنان و رھبان یھود در صدد دفع حضرت
عیسي (ع) برآمدند و آن حضرت را دستگیر و زنداني نمودند و سپس محاكمھ كردند و
حكم بھ قتل آن پیامبر بزرگوار دادند و گفتند باید او را بر صلیب بكشند و خداوند چنین
پیش آورد كھ امر بر آنھا مشتبھ شد و دیگري را بر صلیب كشیده و كشتند و گمان كردند
كھ آن حضرت را كشتھ اند و خدا میفرماید او را نكشتند و بر صلیب نكشیدند اما امر بر

 
آنھا مشتبھ شد آیھ ١٥٧ نساء . 

و خدا آن حضرت را در سي و سھ سالگي بآسمان برد و آن حضرت یكي از چھار
پیغمبري ھستند كھ زنده اند و بآنھا اركان میگویند و آنھا عبارتند از حضرات ادریس و

الیاس و خضر و حضرت عیسي (ع) و مسلم بین آنھا و انبیائي كھ بطور عادي از دنیا

صفحھ ٥٧٨

  رفتھ اند فرق است و وقتي كھ صاحب الامر (عج) ظھور بفرماید حضرت عیسي (ع)
نیز در ركاب آن حضرت خواھد بود . باري وقتي كھ خدا خواست حضرت عیسي (ع)
را بالا ببرد بایشان وحي فرمود كھ نور پروردگار و حكمت و علمي را كھ در نزد او
بود نزد شمعون بن حمون الصفا بودیعھ گذارد و آن حضرت ھم ھمین كار را كردند و
شمعون پس از ایشان قائم بامر شد و در میان قوم خود كھ از بني اسرائیل بودند بر طبق
فرمایشات حضرت عیسي مردم را ھدایت مینمود و با كفار مجاھده نمود و ھركس مطیع



او شد مؤمن و ھركھ انكار او را كرد و عصیان نمود كافر گشت ، حضرت موسي (ع)
اول پیغمبر بني اسرائیل بودند و حضرت عیسي آخري آنھا و از بني اسرائیل ششصد

 
پیغمبر برخاست بحار جلد ١٤ صفحھ ٢٥٠ . 

 
 .

 
** فصل ** 

درباره انجیلھاي چھارگانھ كھ بنام عھد جدید موسومند اخبار و احادیث و ادلھ مفصل
تاریخي و عقلي شاھد بر آنند كھ این كتب سالھا بعد از حضرت عیسي (ع) توسط
مؤلفین آنھا نوشتھ شده و بسیاري از مطالبي كھ در آنھاست ربطي بھ شریعت حضرت
عیسي بن مریم (ع) ندارد و ممكن است قسمت كمي از مطالب كھ از آن حضرت نقل
نموده اند تا درجھ اي درست باشد و اصل انجیل ھم بیشتر مواعظ و امثال بوده و احكام
شرعي مثل حدود و قصاص و قوانین ارث و سایر احكام عبادات و معاملات و غیره در
آن نیست و یا بسیار كم است و اصولا آنچھ امروزه در دست مسیحیان است احكام بسیار

كمي

صفحھ ٥٧٩

  است و مسیحیان چیزي باسم اصول دین كھ شامل اعتقادات اصلي و مشخص و معین
آنھا باشد نمیشمارند و احكام حلال و حرام ھم نزد آنھا بتفصیلاتي كھ مسلمانان دارند
مطلقا وجود ندارد و بادلھ تسدید و تأیید پروردگار براحتي میتوان دانست كھ آن دین را
خداوند براي مردمان این روزگار و حاجات آنھا قرار نداده چرا كھ آنچھ از آن دیانت
باقي است حتي احتیاجات اولیھ مردم امروز را بھ احكام و قوانین و علوم و حكمتھا
برطرف نمیكند و خداوند عادل و حكیم و مھربان و دانا اگر میخواست كھ امروز مردم
بآن شریعت راه روند اولا كھ احكام مفصلتري را توسط مسیح علیھ السلام ابلاغ
میفرمود و در ثاني آن احكام را حفظ مینمود كھ بدست مردم این روزگار برسد و ھمین
كھ نرسیده دلیل بر آن است كھ تكلیف امروز شریعت دیگري است كھ احكام آن موجود
است و بدست ما رسیده و ھمھ حاجات ما را برآورده میسازد و آن دین مبین اسلام است

 
و الحمد � علي آلائھ و الشكر علي نعمائھ . 

 
** فصل ** 

از تعالیم حضرت عیسي (ع) بھ حواریین این بود كھ تكبر نداشتھ باشند و متواضع باشند
در كافي روایت میكند كھ حضرت عیسي بن مریم علیھ السلام فرمودند اي جماعت
حواریین من خواھشي از شما دارم كھ میخواھم انجام دھید عرض كردند اي روح خدا
حاجت تو برآورده شد ( امر بفرما تا اطاعت كنیم ) حضرت برخاستند و پاھاي آنھا را
شستند آنھا عرض كردند یا روح الله ما سزاوارتر بودیم كھ پاي شما را بشوئیم فرمودند
سزاوارتر مردم بھ خدمت كردن عالم است ھرآینھ اینگونھ تواضع و كوچكي كردم تا

شما ھم بعد از من با مردم تواضع كنید ھمانطور كھ من با شما تواضع كردم آن وقت

صفحھ ٥٨٠



  آن حضرت فرمودند حكمت بھ تواضع حاصل میشود نھ بھ تكبر و زرع و گیاه در

 
زمین نرم میروید نھ در جبل بحار جلد ١٤ صفحھ ٢٧٨ . 

. و از آن حضرت است كھ میفرماید سنگ از سر كوھھا بكشي بھتر از آن است كھ با
كسي سخن بگوئي كھ حرف ترا نمیفھمد و این كار مثل این است كھ سنگ را بخیساني

 
بامید آنكھ نرم شود یا براي اھل قبور غذا ببري كتاب المبین جلد دوم صفحھ ٤٦١ . 

. و حضرت رضا علیھ السلام فرمودند عیسي بن مریم بھ حواریین گفت اي بني اسرائیل
اگر دینتان محفوظ مانده بر آنچھ از دنیا كھ از دستتان رفت غصھ مخورید ھمانطور كھ
اھل دنیا بر دینشان كھ از دستشان رفتھ وقتي دنیاشان محفوظ مانده باشد غصھ نمیخورند

 
بحار جلد ١٤ صفحھ ٣٠٤ . 

. و از كتاب تنبیھ الخاطر نقل شده كھ خدا بھ عیسي (ع) وحي فرمود كھ ھرگاه نعمتي
بتو دادم با خشوع و كوچكي با آن روبرو شو كھ اگر چنین كردي آن نعمت را بر تو تمام

 
خواھم كرد بحار جلد ١٤ صفحھ ٣٢٨ . 

و فرمود اینكھ بھ شما میگویم حق است بدرستیكھ شما بھ چیزي كھ آرزو دارید نخواھید
رسید مگر بھ صبر بر آنچھ ناگوارتان است و بآنچھ میخواھید نمیرسید مگر بھ ترك

 
آنچھ دوست میدارید بحار جلد ١٤ صفحھ ٣١٥ . 

 
 .

 
** فصل ** 

از تفسیر علي بن ابراھیم نقل شده از حضرت باقر علیھ السلام كھ فرمود در آن شبي كھ
خدا عیسي (ع) را بسوي خود بالا برد عیسي اصحاب خود را طلبید كھ ھنگام شب نزد

او جمع شوند و آنھا دوازده نفر بودند و عیسي آنھا

صفحھ ٥٨١

  را بھ خانھ اي داخل نمود و بعد خود آن حضرت ( شستشو نموده و ) از چشمھ آبي كھ
در زاویھ منزل بود خارج شد و سر خود را تكان میداد كھ آبھا از سرش بریزد آن وقت
فرمود خدا بمن وحي فرمود كھ الساعھ مرا بسوي خود بالا خواھد برد و از یھود خلاص
خواھد نمود كدام یك از شما حاضر است كھ شبح مرا بخود بگیرد و كشتھ شود و بر
صلیب كشیده شود آنگاه با من در درجھ من باشد جواني از میانھ آنھا گفت من حاضرم
اي روح خدا عیسي گفت پس تو ھماني آنگاه عیسي بآنھا گفت بدانید در میان شما كسي
ھست كھ قبل از صبح دوازده بار بمن كافر میشود یكي از آنھا گفت اي نبي خدا آیا من
آنكس ھستم عیسي فرمود آیا در نفس خود چنین احساسي داري پس تو ھمان باش آن
وقت عیسي (ع) بآنھا فرمود بدانید كھ بعد از من شما سھ فرقھ میشوید دو فرقھ افترا بر
خدا میبندند و در آتشند و یك فرقھ پیروي شمعون را میكند و سخن صدق را بخدا نسبت
میدھند كھ آنھا در بھشتند آنگاه در حالیكھ حواریون نظر میكردند خدا عیسي را از زاویھ
آن بیت بالا برد . بعد حضرت باقر (ع) فرمودند یھود ھمان شب بھ طلب عیسي آمدند و
آن مردي را كھ عیسي فرموده بود در میان شما كسي ھست كھ قبل از صبح دوازده بار
بمن كافر میشود گرفتند و ھمچنین آن جوان را كھ شبح عیسي بر او افتاده بود و آن
جوان را مقتول و مصلوب كردند و آن شخص ھم كھ عیسي فرموده بود پیش از صبح
دوازده بار بمن كافر میشوي و مرا انكار میكني بھمان ترتیب كافر شد و انكار نمود بحار



 
ج ١٤ ص ٣٣٦ . 

. تمام شد حدیث شریف و خداوند در

صفحھ ٥٨٢

 
  قرآن فرموده كھ او را نكشتند و بر صلیب نكشیدند اما امر بر آنھا مشتبھ شد النساء ١٥٧ . 

و در اخبار از پیغمبر (ص) و سایر معصومین رسیده است كھ ھنگام ظھور امام علیھ
السلام عیسي (ع) ھم از آسمان نازل میشود و امام را مقدم میدارد و پشت سر آن
حضرت نماز میخواند و آن آیھ كھ خداوند فرموده است ھیچكس از اھل كتاب نیست

 
مگر آنكھ البتھ قبل از موت او ( یعني حضرت عیسي ) باو ایمان میآورند النساء ١٥٩ . 

بھمین معني است كھ آن حضرت نمرده است و یكي از اركان است یعني انبیائي كھ زنده
ھستند ، و ھنگام ظھور و قبل از قیامت كھ بدنیا نزول میفرماید یھود و نصاري ھمھ باو
ایمان میآورند و او را در تبعیت مھدي (عج) تصدیق میكنند و مسلمانان ھم البتھ باین
معني باو ایمان میآورند یعني در پیروي حضرت صاحب الامر عجل الله تعالي فرجھ

 
الشریف تصدیق و تبعیت آن بزرگوار را میكنند . 

 
و صلي الله علي محمد و آلھ الطیبین الطاھرین . 

 
٤ جمادي الآخرة ١٤٢٠ 

صفحھ ٥٨٣

 
  ** باب چھارم ** 

در شناختن علما و بزرگان شیعھ است و شرح احوال بعض آن بزرگواران بطور

 
اختصار كھ در ضمن یك مقدمھ و چھار مطلب عنوان خواھد شد ان شاء الله . 

مقدمھ - شیعھ در لغت بمعني فرقھ یا گروه خاص است ، یا جمعي كھ بر امر واحدي
اجتماع نموده اند ، و شیعھ ھر كسي اتباع و یاران او ھستند . در كتاب معیار اللغة
مینویسد شیعھ علي و اولاد طیبین و طاھرین آن حضرت كھ صلوات مصلین بر آنھا باد
( یعني ) كساني كھ آن حضرت را دوست میدارند و دوستان او را ھم دوست میدارند و
دوستان دوستان او را ھم دوست میدارند و دشمنان آن حضرت را دشمن میدارند و
دشمنان دوستانش را ھم دشمن میدارند و دوستان دشمنانش را ھم دشمن میدارند و خود
را بھ اخلاق آن حضرت متخلق نموده و بھ آداب او تربیت شده اند و ھركھ از ایشان
تخلف نموده و براه دیگر رفتھ ترك نموده و پس زده اند و او را دشمن خود گرفتھ اند و
شیعھ بر یك نفر و دو نفر و بر جمع و مذكر و مؤنث اطلاق میشود و این اسم بر آن
بزرگواران اعلي الله مقامھم و كثر الله امثالھم ( كھ صفت ایشان ذكر شد ) غالب شده تا
جائي كھ اسمي شده مخصوص باین جماعت . تمام شد ترجمھ بعض عبارات معیار اللغة

 
درباره لغت شیعھ . 

و مخفي نماند كھ این كتاب معیار را مؤلف آن مرحوم میرزا محمدعلي شیرازي بامر
مرحوم مبرور عالم بزرگوار آقاي حاج محمدكریم خان كرماني اعلي الله مقامھ تالیف

نموده و تمام صفحات آن كتاب را بنظر مبارك ایشان



صفحھ ٥٨٤

  رسانده و بسیاري از عبارات آن را اصلاح فرموده اند و از این جھت داراي امتیازي

 
است كھ قدر آن را باید دانست . 

از حضرت باقر علیھ السلام نقل شده كھ درباره شیعیان خود فرمودند آنھا را شیعھ

 
نامیدند چون از شعاع نور ما آفریده شده اند كتاب المبین ج ١ ص ٣٩٥ . 

 
 .

در كتاب المبین مؤلف (اع) در حاشیھ ھمین حدیث میفرماید كھ صاحب معیار مینویسد
این فرمایش كھ آنھا را شیعھ نامیدند تا آخر از باب اشتقاق كبیر است ، و این وجھ
درستي است و احتمال ھم میرود كھ شیعھ از شاع باشد - بمعني ظاھر و آشكار شد - و
امام علت نام گذاري آنھا را اینطور فرمودند بجھت آنكھ شیعھ از شعاع نور خلق شده اند
و شعاع نور ظاھر و باھر است پس اسم آنھا شیعھ شده . تمام شد ترجمھ حاشیھ كتاب

 
المبین . 

عرض میشود اشتقاق كبیر كھ فرموده اند اشاره باین معني است كھ شیعھ و شعاع در
ظاھر لغت از یك ریشھ نیستند و شیعھ از شاع مشتق شده كھ اجوف است و شعاع از شع
كھ مضاعف است و اشتقاق كبیر آن است كھ كلمھ اي از كلمھ دیگر مشتق شود اما ھمھ
حروف اصلي مشتق منھ در مشتق نباشد مثل آنكھ سماء از وسم باشد و انسان از نسیان .
و آنكھ فرموده اند ممكن است شیعھ از شاع باشد بمعني ظاھرش ، اشاره باین است كھ
شاع دو گروه مصدر دارد یكي شیع و شیوع بمعني آشكار كردن و منتشر نمودن و
افشاء و اذاعھ و دیگري شیاع و آن بمعني تبعیت و ھمراھي و مرافقت است و بعض

اھل لغت شیعھ را تحت ھمین معني دوم مینویسند و

صفحھ ٥٨٥

  قصد مؤلف كتاب المبین (اع) این است كھ ممكن است شیعھ را از شاع بگیریم باشتقاق
عادي اما بھمان معني شعاع كھ امام علیھ السلام فرموده چون شعاع نور ظاھر و آشكار
و منتشر است و تعلیل امام (ع) را اشتقاق معنوي بدانیم كھ در واقع حصول چیزي از

 
چیز دیگر است و اشتقاق كبیر ھم البتھ اشتقاقي بین اشتقاق لفظي و معنوي است . 

باري مقصود بیانات لغوي و ادبي نبود و غرض ما این است كھ شیعھ ظاھر امام است و
شعاع نور او است و نور بر صفت منیر است و شعاع نور ھم ظھور و پیدائي او است و
لامحالھ بر ھمان صفت است الا اینكھ در مقام بندگي است و بست و گشاد آن در ید
بالادست است و از او است و باو برمیگردد پس این لفظ شیعھ را در واقع و بطور
حقیقت بر كساني میشود اطلاق نمود كھ شباھت زیادي بھ منیر و امام خود داشتھ باشند و
اعمال و حركات و سكنات و اخلاق و علوم آنھا بسیار باو شبیھ باشد كھ بتوان گفت اینھا
از شعاع نور او آفریده شده اند و در حدیث فرموده اند نسبت شیعھ ما بھ ما مثل نسبت
شعاع آفتاب است بھ آفتاب . البتھ مقصود امام (ع) شیعھ حقیقي است و ما باید ھمواره
در حفظ مراتب بكوشیم و درجات و سلسلھ مراتب را در نظر داشتھ باشیم و اسم كسي
را بر سر دیگري نگذاریم و اھل ھیچ مرتبھ اي را با اھل مرتبھ دیگر شریك نگیریم در



حدیث است كھ برید بن معاویة عجلي میگوید بھ حضرت صادق علیھ السلام عرض
كردم كمتر چیزي كھ بجھت آن بنده اي كافر میشود چیست حضرت ریگي را از زمین
برداشتند و فرمودند اینكھ بھ این سنگریزه بگوید ھستھ خرما و از ھركس كھ در این

اعتقاد با او مخالف باشد تبري كند و بھ خدا دین بورزد بھ تبري از كسي كھ قول دیگر

صفحھ ٥٨٦

  داشتھ باشد غیر از قول او پس این ناصبي است كھ بخدا مشرك شده و از آن راه كھ

 
ندانستھ كافر شده است كتاب المبین جلد ١ صفحھ ٥٨٦ . 

 
 .

پس بطور كلي باید ھر چیزي را بھمان اسم بنامیم كھ راست است و خدا خواستھ ، و اسم
چیزي است كھ خبر از صاحب اسم میدھد و اگر كسي بر چیزي اسمي بگذارد كھ
مناسبتي با آن ندارد خبر از چیز دیگر داده و دروغي گفتھ و دروغ گناه آشكاري است
بخصوص اگر در امر دین باشد كھ افترائي است بر خدا و خداوند فرموده است آنھا كھ
بر خدا دروغ میبندند رستگار نخواھند شد متاع ناقابلي بدست میآورند و عذاب دردناكي

 
خواھند داشت یونس ٦٩ و نحل ١١٦ . 

و اینكھ امام (ع) بھ سنگریزه مثل زدند و ھستھ خرما ، قصدشان این بود كھ
بي اھمیت ترین چیزھا را بفرمایند تا ما بفھمیم وقتي بھ سنگریزه كسي نباید ھستھ خرما
بگوید و آن را دین خود قرار دھد مسلما اگر كسي را كھ ھیچ شباھت بامام ندارد و
صفات امام را در او نمیتوان دید نور امام بداند و نماینده او بپندارد مشرك شده است پس
معلوم شد كھ اسم شیعھ را بطور حقیقت بر جماعت مخصوصي میشود گذاشت نھ بر
ھمھ كساني كھ چند كلمھ اظھار دوستي با ائمھ اطھار (ص) بنمایند لكن ھمھ جور گناه از
آنھا سر بزند و معاصي ظاھره و غفلتھا و جھالتھاي فراوان داشتھ باشند و شاید پیشتر
ھم ذكر كرده باشیم كھ در این معني از بیشتر معصومین (ص) اخبار و احادیثي رسیده
و معلوم است كھ میخواستھ اند این مطلب فراموش نشود و ما ان شاء الله بعض آن اخبار

 
را در ضمن فصلي روایت میكنیم . 

صفحھ ٥٨٧

 
  ** فصل ** 

از تفسیر امام علیھ السلام نقل شده كھ فرمود رسول خدا صلي الله علیھ و آلھ فرمود تقوي
پیشھ كنید اي جماعت شیعھ كھ بھشت ھرگز از شما فوت نخواھد شد اگر چھ كھ اعمال

 
بد شما بھشت رفتن شما را بتأخیر اندازد پس بر یكدیگر پیشي بگیرید در درجات آن . 

عرض شد آیا ھیچیك از دوستان شما و دوستان علي علیھ السلام وارد جھنم میشود
فرمودند ھركس نفس خود را بھ مخالفت محمد و علي علیھما السلام نجس كند تا آنكھ
فرمود این جماعت را نمیشود شیعھ ما اسم بگذارند لكن نامیده میشوند آنھا محبان ما و
دوست دوستان ما و دشمن دشمنان ما شیعھ ما در حقیقت كسي است كھ پیروي ما را

 
بكند و تبعیت آثار ما را بنماید و اقتدا باعمال ما بكند فصل الخطاب صفحھ ١٠٠ . 

 .



و خدمت حضرت امیر علیھ السلام عرض شد فلانكس در ارتكاب گناھان موبقھ اسراف
و زیاده روي دارد اما با این وصف از شیعھ شماست حضرت امیرالمؤمنین (ع) فرمودند
یا یك دروغ برایت نوشتند یا دو تا اگر آن طور باشد كھ در گناھان افراط میكند و محبت
ما را دارد و دشمنان ما را دشمن میدارد تو یك دروغ گفتھ اي چون او از دوستان ماست
، نھ از شیعیان ما و اگر دوست دوستان ماست و دشمن دشمنان ما و اسراف بگناھان
بآنطور كھ میگوئي بر نفس خود نمیكند باز یك دروغ گفتھ اي چون او مسرف در گناھان

نیست و اگر در گناھان اسراف و زیاده روي دارد و دوست ما ھم

صفحھ ٥٨٨

 
  نیست و دشمن دشمنان ما ھم نیست كھ دو دروغ گفتھ اي فصل الخطاب صفحھ ١٠٠ . 

 
 .

و در كتاب المبین روایت فرموده اند كھ مردي بھ زن خود گفت برو نزد فاطمھ دختر
رسول خدا صلي الله علیھ و آلھ و بپرس از او كھ فلاني شیعھ شما ھست یا شیعھ شما
نیست پس پرسید از ایشان فرمود باو بگو اگر عمل میكني بآنچھ ما بتو امر كردیم و باز
میایستي از آنچھ ما ترا نھي كردیم از آن ، تو از شیعیان ما ھستي و الا فلا ، زن
برگشت و خبر داد بشوھر خود شوھر گفت واي بر من كیست كھ گناه نكرده باشد پس
من مخلدم در آتش جھنم چون ھركس از شیعیان ایشان نیست مخلد است در آتش جھنم ،
زن برگشت نزد فاطمھ و آنچھ شوھرش گفتھ بود عرض كرد فاطمھ فرمود باو بگو
چنین نیست ، شیعیان ما نیكان اھل جنتند ، اما دوستان ما و دوستان دوستان ما و دشمنان
دشمنان ما و آنھا كھ بھ دل و زبان تسلیم ما ھستند اگر در مورد گناھان خلاف امرھا و
نھیھاي ما عمل كنند از شیعھ ما شمرده نمیشوند اما با وجود این ایشان در بھشتند لكن
بعد از آنكھ پاك شوند از گناھانشان بھ بلاھا و مصیبتھا ، و در عرصات قیامت بانواع
سختیھاي آن ، یا در طبق اعلاي جھنم بعذاب ، تا اینكھ ایشان را نجات دھیم بھ محبت
خود از آنجا و ایشان را پیش خودمان ببریم . تمام شد حدیث شریف ارشاد العوام جلد چھارم صفحھ

 
 . ٢٣٩

 
 .

و شخصي بحضرت علي بن حسین علیھ السلام عرض كرد من از شیعیان خالص شما
ھستم حضرت فرمودند بنده خدا اگر این طور است پس تو مثل ابراھیم خلیل ھستي كھ

خدا فرمود و ھرآینھ از شیعیان او ابراھیم است

صفحھ ٥٨٩

  چون با قلبي پاك و پیراستھ ( از ما سوي الله ) بسوي پروردگار خود آمد . حال اگر قلب
تو مثل قلب اوست پس تو از شیعیان مائي و اگر دل تو مثل دل او نیست و آن دل طاھر
از غش و غل بود پس تو از دوستان مائي ( نھ از شیعیان ) و اگر چنان است كھ عمدا و
دانستھ این دروغ را میگوئي مبتلا میشوي بھ فلجي كھ تا عمر داري با تو است و یا

 
جذامي كھ كفاره این دروغت بشود فصل الخطاب صفحھ ١٠٠ . 

 .



و در حدیث دیگري در جواب كسي كھ ادعا كرده بود كھ من از شیعیان خالص شما
ھستم حضرت جواد (ع) فرمودند واي بر تو میداني شیعھ خالص ما كیست عرض كرد
نھ فرمودند شیعھ خالص ما حزقیل مؤمن آل فرعون است و صاحب یٰس كھ خداي تعالي
فرمود : و جاء رجل من اقصي المدینة یسعي ، و سلمان است و ابوذر و مقداد و عمار
آیا خودت را مساوي اینھا گرفتھ اي نھ این است كھ ملائكھ را و ما را با این حرف اذیت
كردي آن مرد گفت استغفر الله و اتوب الیھ چطور بگویم فرمودند بگو من از دوستان
شما ھستم و از محبان شما دشمن دشمنان شما ھستم و دوست دوستان شما تا آخر حدیث

 
فصل الخطاب صفحھ ١٠١ . 

 
 .

و از حضرت صادق علیھ السلام روایت شده كھ فرمودند ھرآینھ در میان آنھا كھ این
امر را بخود بستھ اند ( یعني تشیع را ) ھستند كساني كھ از یھود و نصاري و مجوس و

 
مشركین بدترند بحار جلد ٦٨ صفحھ ١٦٦ . 

 
 .

صفحھ ٥٩٠

  پس معلوم شد كھ در میان دوستان محمد و آل محمد (ص) و محبان ایشان دو صنف
متمایز وجود دارد كھ یكي شیعیان و دیگري موالیان و دوستانند . و معلوم شد كھ
اشخاص بد ھم ممكن است اسم خود را شیعھ گذاشتھ باشند و تظاھر بھ تشیع بكنند و اینكھ
امروزه بھ ھمھ این گروه ھا شیعھ میگویند این اصطلاح عامھ مردم است و اصطلاح
آل محمد (ص) ھمان بود كھ در اخبار ایشان ملاحظھ نمودید حال آن صنف كھ شیعیان
خاص و واقعي میباشند چھ كساني ھستند و نمونھ ھا و مصادیق شیعھ خاص كدام است
در اخبار آل محمد (ص) ملاحظھ نمودید كھ مثل حضرت ابراھیم (ع) را مثل زدند یا
سلمان و ابوذر را و دامنھ تشیع گسترده است حتي در بعض اخبار فرموده اند كھ شیعھ
علي حسن است و حسین است و میتوان گفت كھ تشیع حقیقي اصلي ھم صفت ھمان
بزرگواران است اما جاي بحث در آن مطلب در اینجا نیست و سخن ما فعلا در شیعیان
است یعني آنھا كھ در سلسلھ مراتب بعد از معصومین چھارده گانھ و بعد از پیامبران
واقع شده اند و بین ما كھ ان شاء الله از دوستان آل محمد (ص) ھستیم و بین پیامبران و
امامان واسطھ اند و شناختن آنھا بھ چندین جھت براي ما بسیار مھم بلكھ واجب است و
یكي از آن جھات این است كھ ھرچھ از معارف كھ بھ ما رسیده و ان شاء الله میرسد
مسلما از طریق وسائط است و ما اگر ھیچ شناخت و معرفتي از آنھا نداشتھ باشیم
نمیتوانیم از آنھا كسب فیض نمائیم اما اگر آنھا را بشناسیم ولو بھ معرفت كلي و نوعي
كھ آنھا از ما بالاترند و در روایت صفات و انوار الھي صادق و راستگو ھستند و
معارف و تعالیم امامان را درست بھ ما میرسانند ، میتوانیم از آنھا استفاده فراوان ببریم

و با تخلق بھ اخلاق ایشان یعني شبیھ

صفحھ ٥٩١



  شدن بآنھا ممكن است اگر ما ھم سنخیت داشتھ باشیم بقدر قابلیت حاكي صفاتي بشویم
كھ آنھا حكایت میكنند و بدون شناختن آنھا و گرفتن از آنھا براي ما پیشرفتي میسر نیست
و جھت دیگر آنكھ در چشم اھل معرفت شناختن خدا و رسول (ص) و امامان (ع) ھم
جز از طریق ایشان میسر نیست و اینكھ بعض صوفیھ گفتھ اند ھركس بھ خداي خود
راھي دارد یعني اینكھ اگر پیغمبران و امامان و بزرگان نبودند باز ھم ھركس میتوانست
راھي بھ خدا داشتھ باشد این سخن از روي معرفت بیان نشده و راه خدا براي ما شیعیان
ھستند و براي شیعیان انبیا و امامان تا برسد بھ پیغمبر آخر الزمان صلوات الله و سلامھ
علیھ و اینكھ عرض شد راه خدا شیعیان ھستند عین حدیث است كھ حضرت عسكري
علیھ السلام فرموده اند ، از ایشان پرسیدند كھ شخصي وصیتي كرده كھ مالي را براي
راه خدا خرج كنند امام علیھ السلام فرمودند : سبیل الله شیعتنا . یعني راه خدا شیعیان ما

 
ھستند . 

 
** فصل ** 

حال كھ دانستیم ھمھ شیعیان در یك درجھ و مقام نیستند چند كلمھ اي ھم درباره مراتب
آنھا با استنباط از اخبار و كلمات بزرگان نقل میكنیم كھ كلیات مقامات ایشان معلوم شود

 
 .

حضرت صادق علیھ السلام بھ عبدالعزیز قراطیسي فرمودند ایمان ده درجھ دارد مثل
نردبان كھ پلھ پلھ از آن بالا میروند پس كسي كھ در درجھ دوم ایستاده بھ كسي كھ در
درجھ اول است نگوید كھ تو ایماني نداري و ھمینطور تا درجھ و پلھ دھم پس آن را كھ
زیردست تو است ساقط مكن كھ بالادست تو ھم تو را بیندازد و وقتي دیدي كسي یك

درجھ پائینتر از تو است با رفق و

صفحھ ٥٩٢

  ملایمت او را بھ درجھ خود بالا ببر و چیزي را كھ طاقت ندارد بر او بار مكن كھ او را
بشكني كھ ھرآینھ ھركس مؤمني را بشكند بر گردن اوست جبران آن كسر فصل الخطاب

 
صفحھ ٦٥٣ . 

 
 .

و صدوق در خصال در دنبالھ ھمین حدیث روایت میكند كھ آن حضرت فرمودند مقداد

 
در درجھ ھشتم بود و ابوذر در درجھ نھم و سلمان در درجھ دھم ایمان خصال صفحھ ٤٤٩ . 

 
تمام شد حدیث شریف . 

و اخبار دیگر ھم باین معني رسیده است حال جاي این سؤال ھم ھست كھ بپرسیم این
شیعیان كھ درجات و مراتب مختلف دارند علت برتري و تقدم بالاترھاي آنھا بر
پائینترھا چیست و آیا بدون جھت خدا بعضي را بیشتر دوست داشتھ و بالا برده یا اینكھ
قابلیت و اعمال خود آنھا باعث ترقي در درجات و مقامات شده اما آنكھ نعوذ با� خدا

 
بي جھت از كسي خوشش آمده باشد و باو چیزي داده باشد كھ درست نیست . 

جابر بن یزید جعفي میگوید ھجده سال بھ سیدنا الامام اباجعفر محمد بن علي علیھما
السلام خدمت كردم وقتي كھ میخواستم مرخص شوم براي وداع شرفیاب شدم و عرض
كردم چیزي تعلیم بفرمائید فرمودند بعد از ھجده سال ( تعلیم ھنوز میخواھي تعلیم بدھم )
عرض كردم بلي شما دریائي ھستید كھ نمیشود بر تمام آن واقف شد و بھ قعر آن رسید



فرمودند اي جابر بھ شیعیان من از قول من سلام برسان و بآنھا اعلام كن كھ بین ما و
خدا قرابت و خویشاوندي نیست و باو تقرب نمیجوئیم و نزدیك نمیشویم مگر بھ

صفحھ ٥٩٣

  طاعت او اي جابر ھركھ خدا را اطاعت كند و ما را دوست بدارد او ولي ما است و
ھركھ عصیان و نافرماني خدا را بكند حب ما برایش فایده ندارد تا آخر حدیث كتاب المبین

 
جلد اول صفحھ ٤٢٦ . 

 
 .

و مقصود آنكھ درجات و مقامات بھ طاعت بدست میآید و حضرت باقر علیھ السلام بھ
حضرت صادق علیھ السلام فرمودند اي پسرك من رتبھ و منزلت ھریك از شیعھ را كھ
بخواھي بشناسي از مقدار روایت و معرفت آنھا بشناس چونكھ معرفت عبارت از درایت
و فھمیدن روایت است و مؤمن بھ درایت در روایت ھا بھ بالاترین درجات ایمان میرسد
من در كتاب علي علیھ السلام نظر كردم و دیدم كھ میفرماید قیمت ھر مردي و قدر او
باندازه معرفت او است و خداي تبارك و تعالي مردم را بھ تناسب عقلي كھ در دنیا بآنھا

 
داده محاسبھ میكند كتاب المبین جلد اول صفحھ ٤٠٤ . 

 
 .

و اینكھ فرموده اند مقدار روایت ھمھ اش باین معني نیست كھ تعداد اخبار و روایاتي كھ
از آنھا نقل میكند زیاد باشد البتھ حفظ اخبار و درست روایت كردن فضیلتي است اما این
روایت كھ با معرفت قرین شده مقصود از آن روایتي است كھ ھم ظاھر داشتھ باشد و ھم
باطن یعني اینكھ راوي تا چھ اندازه روایت را فھمیده و بآن عمل نموده و در حقیقت

 
وجود خود او تا چھ اندازه روایت از امام است . 

پس بالاتر بودن در درجات ایمان حاصل طاعت و عبادت و اجتھاد و كوشش و كسب
معرفت است و اگر كسي از دوستان و مؤمنان سعادتي داشتھ باشد و

صفحھ ٥٩٤

  خمیره او را از درجات بالاتري گرفتھ باشند باطاعت و كوشش و كسب معرفت در
درجات ایمان ترقي میكند و تا آنجا كھ طینت او اجازه دھد بالا میرود و اگر كوشش نكند
و اھمال نماید البتھ بھ درجھ بالاتري نخواھد رسید اما این درجات ده گانھ حدود و
تعاریف آنھا بطور دقیق در اخبار و كلمات علماء ابرار ذكر نشده و در ھر جائي
باصطلاحي تعریف نموده اند و گاه شش درجھ شمرده اند و گاه ھفت و گاه ده درجھ اما
اگر ایمان صوري ظاھري را ھم در نظر بگیریم اول مراتب آن است كھ كسي بھ زبان
اقرار كند اما در دل منكر باشد و از روي نفاق سخني بگوید كھ از این حالت در
اصطلاح شرع گاه بھ اسلام ظاھري تعبیر آورده اند و در واقع ایمان نیست و مرتبھ
دیگر آنكھ كسي اعتراف بھ حدود ایمان بنماید و چیزي را انكار نكند اما انكار نكردن او
از ناداني باشد نھ از فھم و چنین كسي مستضعف است و در قیامت باید دوباره او را
تكلیف كنند و از این بالاتر كساني ھستند كھ ظواھر ولایت را پذیرفتھ اند اما ولي حق را
نشناختھ اند و انكاري ھم ندارند و ھمھ اعتقادات این جماعت بھ ظاھر است و باطن و



حقیقت عقاید را ندانستھ اند و در آخرت مؤمنین آنھا را بھ حظایر بھشت میبرند نھ بھشت
اصلي ، اما مؤمنان حقیقي طایفھ اي از آنھا كھ اھل خشوعند و از لغو دوري میكنند و
زكوة میدھند و حافظ نفس خود ھستند و مراعات امانت ھا و عھد خود را مینمایند و بر
نمازھا مواظبت میكنند آنھا وارث بھشتند و در بھشت اصلي مخلد خواھند بود و از آنھا
بالاتر حكماي الھي و علماي رباني ھستند كھ مطلع بر حقایق بوده و اھل مشاھده و
شفاعتند و پیغمبر (ص) میفرماید علماي امت من مثل انبیاء بني اسرائیل اند و در

اصطلاح مشایخ ما كھ مأخوذ از شرع و اخبار

صفحھ ٥٩٥

  آل محمد (ص) است براي بزرگان شیعھ بطور كلي دو مقام شمرده اند یكي مقام نقابت و
دیگري نجابت كھ نجبا صاحبان علم ھستند و قوه یادگیري ھمھ علوم در آنھا ھست و
نقباء علاوه بر علم صاحبان كرامتھا و تصرف در ملك ھستند و ھم نقبا و ھم نجبا ممكن
است كلي باشند یا جزئي و تفصیل احوال آنھا در جلد چھارم ارشاد مذكور است و چون
این كتاب بیشتر جنبھ بیان تاریخ و شرح حال بزرگان را دارد درباره مراتب ایمان بھ
ھمین مختصر اكتفا میكنیم و بطور اختصار و نمونھ مختصري از احوال بعض آن

 
بزرگان و اسامي بعضي را در ضمن مطالبي ان شاء الله ذكر مینمائیم . 

 
مطلب اول - در شرح بعض احوال حضرت سلمان اعلي الله مقامھ است . 

در كتاب قصص الانبیاء نقل كرده كھ صدوق روایت میكند از ابن عباس از سلمان
فارسي رحمھ الله كھ گفت من مردي از اصفھان بودم از قریھ اي كھ بآن جي میگفتند و
پدر من دھقان زمین جي بود و مرا بسیار دوست میداشت و ھمانطور كھ دختران را در
خانھ نگھ میدارند مرا در خانھ حبس میكرد و من طفلي بودم كھ از امر مردم غیر از
آنچھ كھ از مجوسیت میدیدم اطلاعي نداشتم تا وقتي كھ پدرم مشغول بھ ساختن عمارتي
شد و مزرعھ اي داشت و بمن گفت میبیني كھ من گرفتارم و از كار مزرعھ مدتي
بي اطلاع مانده ام برو سر مزرعھ و بزارعین بگو كھ چنین و چنان عمل نمایند و توقف
مكن و برگرد و من بطرف مزرعھ راه افتادم و در راه بر كنیسھ اي كھ مال نصاري بود
عبور كردم و صداھاي آنھا را شنیدم و پرسیدم این صداھا چیست گفتند نصاري نماز

میكنند و من داخل كنیسھ شدم كھ ببینم چھ

صفحھ ٥٩٦

  میكنند ، و آنچھ از حال آنھا دیدم مرا خوش آمد و بخدا قسم ھمانطور پیش آنھا نشستم تا
غروب آفتاب و پدرم بھ ھر طرف دنبال من فرستاده بود تا وقتي كھ بعد از غروب بھ
خانھ برگشتم و سر مزرعھ نرفتھ بودم پدرم گفت كجا بودي گفتم بر نصاري گذشتم و از
نماز و دعاي آنھا خوشم آمد ، پدرم گفت پسرك من دین پدران تو بھتر از دین آنھاست
گفتم نھ قسم بھ خدا كھ این دین از دین آنھا بھتر نیست اینھا جماعتي ھستند كھ عبادت
خدا را میكنند و پیش او دعا كرده و نماز میخوانند و تو آتشي را میپرستي كھ بدست خود
افروختھ اي و تا از آن غافل شوي از بین میرود و خاموش میشود ، وقتي اینرا گفتم پدرم

آھني بر پاي من بستھ مرا در اطاقي كھ داشت حبس كرد . 



و من كسي را نزد مسیحیان فرستادم و از آنھا پرسیدم اصل این دیانت شما در كدام شھر
است گفتند در شام گفتم ھر وقت از آنجا اشخاصي بر شما وارد شدند مرا ھم خبر كنید و
آنھا پذیرفتند و پس از چندي فرستادند كھ چند نفر تاجر از شام آمده اند ، من پیغام دادم
ھر وقت كارشان تمام شد و خواستند برگردند مرا خبر كنید این مرتبھ ھم پذیرفتند و بعد
از چندي نزد من فرستادند كھ جماعت عازمند ، و من آھن را از پاي خود گشودم و نزد
آنھا رفتھ و ھمراه ایشان بطرف شام رفتم . چون بھ شام رسیدیم پرسیدم فاضلتر اھل این
دین كیست گفتند اسقف كلیسا من نزد او رفتم و گفتم میخواھم با شما باشم پس ملازم او
شدم ، و آن اسقف مرد بدي بود ، امر میكرد كھ مردم صدقھ بدھند و چون صدقات را
جمع میكردند آنھا را براي خود در جائي جمع میكرد و ھیچ از آنھا بھ مساكین نمیداد و
دیري نگذشت كھ آن اسقف مرد ، وقتي مردم براي دفن او آمدند من گفتم این شخص آدم

بدي بود ،

صفحھ ٥٩٧

  آنگاه آنھا را بردم و جاي پولھائي را كھ او پنھان كرده بود بھ مردم نشان دادم و آنھا
ھفت خمره بیرون آوردند ھمھ پر از طلا ، پس بدن آن اسقف را بر چوبي بستھ و آنرا
سنگسار كردند و مرد دیگري را آورده و جانشین او نمودند ، و اي پسر عباس ھرگز از
او فاضلتر و زاھدتر در دنیا و پراجتھادتر در عبادت ندیده بودم تا وقت فوتش رسید و
من او را دوست میداشتم پس باو گفتم میبیني كھ امر خدا بتو نزدیك شده ، مرا بھ چھ
كسي وصیت میكني ؟ گفت اي پسرك من نمیشناسم مگر مردي را در موصل ، نزد او
برو كھ او را مثل من خواھي یافت پس چون وفات یافت و مدفون شد بھ موصل رفتم و
بھ نزد آن شخص شتافتم و دیدم در اجتھاد و زھد مثل ھمان شخص است گفتم فلان كس
مرا نزد شما فرستاده ، گفت پیش من بمان ، و من نزد او بودم تا آخر عمرش و چون
وقت فوت او رسید گفتم مرا بھ كھ وصیت میكني گفت امروزه جز مردي كھ در نصیبین
است كسي را نمیشناسم نزد او برو . و چون او را دفن كردیم نزد آن شخص رفتم و گفتم
فلان كس مرا وصیت فرموده كھ نزد شما بیایم گفت فرزندم نزد من بمان و ماندم و او
را ھم مثل آن دو دیدم و تا ھنگام فوت او نزد وي ماندم و از او پرسیدم مرا بھ چھ كسي
وصیت میكني گفت بھ جز شخصي در عموریھ در زمین روم ، كسي را نمیشناسم نزد
او برو كھ او را ھمانطور خواھي یافت كھ ما را دیدي و من پس از دفن او بھ عموریھ
رفتم و آن شخص را ھم مثل آنھا دیدم و در آنجا گلھ گوسفند كوچكي و چند گاو پیدا
كردم و در آنجا بودم تا وفات آن مرد و از او پرسیدم مرا بھ چھ كسي وصیت میكني
گفت ھیچكس را بر حالتي كھ ما بر آن بودیم نمیشناسم اما زمان پیغمبري كھ از حرم

مبعوث میشود ، بھ تو نزدیك شده

صفحھ ٥٩٨

  محل ھجرت او بھ زمیني است بین دو سنگستان كھ شور است و در آن نخلھایي است و
در آن پیغمبر علاماتي است كھ پنھان نمیماند بین دو كتف او مھر نبوت است ، از ھدیھ
میخورد اما از صدقھ نمیخورد اگر توانستي كھ بھ آن بلاد بروي برو سلمان میگوید



چون او را دفن نمودیم صبر كردم تا تجاري از عرب از قبیلھ كلب از آنجا عبور كردند
و من بھ آنھا گفتم مرا ھمراه خود میبرید تا بھ ارض عرب برسانید و من در عوض این
گوسفندان و گاوھاي خود را بھ شما میدھم آنھا پذیرفتند و من گاو و گوسفندان را بھ آنھا
دادم و مرا ھمراه بردند تا بھ وادي القري رسیدیم و در آنجا بھ من ظلم كردند و بھ
عنوان غلام مرا بھ یك نفر یھودي فروختند و قسم بھ خدا كھ وقتي چشمم بھ نخل افتاد
آرزو كردم كھ آنجا ھمان بلدي باشد كھ آن راھب برایم توصیف كرده بود ، و گذشت تا
یك نفر یھودي از مردم وادي القري كھ از طایفھ بني قریظھ بود بھ آنجا آمد و مرا از
صاحب اولم خرید و بھ مدینھ برد و قسم بھ خدا وقتي مدینھ را دیدم درست ھمانطور بود
كھ براي من وصف شده بود و آنرا شناختم و نزد آن شخص در مدینھ ماندم و خدا
پیغمبر خود را در مكھ مبعوث فرموده بود اما كسي چیزي بھ من نمیگفت چون من
غلامي بودم تا رسید وقتي كھ رسول الله (ص) وارد قبا شدند و من در نخلستان مشغول
كار براي صاحب خود بودم و قسم بھ خدا ھمانطور كھ در نخل مشغول كار بودم پسر
عموي آن یھودي آمد و گفت خدا بني قیلھ را بكشد بھ خدا قسم كھ در قبا جمع شده اند بر
گرد مردي كھ از مكھ آمده و گمان میكنند كھ او پیغمبر است ( منظور از بني قیلھ اوس و
خزرج است و قیلھ جده آنھا است . مؤلف ) سلمان گفت قسم بھ خدا ھمین كھ این سخن

را شنیدم بدنم بھ لرزه درآمد

صفحھ ٥٩٩

  بطوري كھ فكر كردم الآن است كھ سقوط كنم و بر روي صاحب خود بیافتم و از نخل
پایین آمدم و گفتم جریان چیست و این مرد كھ میگوئید چھ شأني دارد پس صاحب من

 
دستش را بلند كرد و مشتي بھ من زد و گفت ترا چھ بھ این كارھا برو كارت را بكن . 

باري وقتي كھ عصر شد من قدري طعام داشتم آن را برداشتم و رفتم بھ قبا نزد رسول
خدا صلي الله علیھ و آلھ و عرض كردم شنیده ام كھ شما مرد صالحي ھستید و اصحابي
ھمراه شما ھستند و قدري صدقھ نزد من بود كھ این است ، از اینھا میل بفرمایید رسول
خدا از خوردن آن طعام خودداري فرمود اما بھ اصحاب فرمود بخورید و خودش نخورد
و من در دل گفتم این یك صفت از آنچھ رفیق من برایم وصف كرده بود بعد برگشتم و
پیغمبر (ص) بھ مدینھ آمدند و باز خوراكي كھ داشتم برداشتم و خدمت ایشان رفتم و
عرض كردم من دیدم شما از صدقھ میل نكردید و این ھدیھ و تعارفي است و صدقھ
نیست پس پیغمبر (ص) میل فرمود و اصحاب او ھم خوردند با خود گفتم این دو علامت
بار دیگر خدمت ایشان آمدم و ایشان مشایعت جنازه اي را مینمودند و دو بالاپوش بر تن
ایشان بود و در میان اصحاب خود قرار داشتند و من دور آن حضرت گشتم تا بلكھ مھر
نبوت را ببینم و چون پیغمبر (ص) ملاحظھ فرمودند كھ من پشت سر ایشان رفتم متوجھ
شدند كھ پي چیزي میگردم كھ براي من توصیف شده پس ردا را از پشت خود برداشتند
بطوري كھ من خاتم نبوت را بر پشت ایشان دیدم و ھمانطور بود كھ آن دوست من برایم
گفتھ بود پس آن حضرت را در بر گرفتم و او را میبوسیدم و گریھ میكردم حضرت

فرمودند اي سلمان بیا اینجا بنشین و من



صفحھ ٦٠٠

  پیش روي ایشان آمده و جلوي آن حضرت نشستم و ایشان میل داشتند كھ اصحابشان ھم
قضایاي مرا بشنوند كھ چگونھ بھ طلب آن بزرگوار آمده ام و من اي ابن عباس ھمین
طور كھ براي تو گفتم براي آن حضرت قصھ خود را نقل نمودم و چون قصھ را بھ
پایان بردم فرمود اي سلمان با صاحب خود قرار مكاتبھ بگذار ( یعني قرار بگذار كھ
ھرگاه مبلغي بدھي آزاد شوي ) و من ھم با آن یھودي قرار مكاتبھ گذاشتم كھ سیصد نخل
براي او بكارم و ھمھ سبز شوند و چھل اوقیھ طلا ھم بدھم وقتي این قرار را گذاشتم
اصحاب پیغمبر (ص) آمدند و كمك كردند و ھریك سي فسیل و بیست فسیل و ده فسیل
دادند ھر كسي بھ قدري كھ داشت آنگاه پیغمبر (ص) فرمودند من خودم آنھا را میكارم
پس من گوده ھا را حفر كردم و آمدم و عرض كردم حاضر است پیغمبر (ص) ھمراه من
آمدند تا محل زراعت و ما فسیلھا را میاوردیم و حضرت بھ دست مبارك در گوده
میگذاشتند و خاك پاي فسیل را صاف و مرتب میكردند و قسم بھ آن كسي كھ حضرتش
را بھ حق بھ نبوت مبعوث كرد یك فسیل از آنھا ھم خشك نشد ، و باقي ماند وجھ نقد
آنگاه شخصي از بعض معادن ( بعض جنگھا خ ) قطعھ طلائي مثل تخم مرغ براي آن
حضرت آورد حضرت فرموده بودند این فارسي مسلمان كھ قرار مكاتبھ دارد كجا است
؟ آمدند و مرا صدا كردند و رفتم خدمت ایشان فرمودند اي سلمان این را بگیر و براي
بدھي خود بپرداز عرض كردم یا رسول الله این مال كي وفا بھ بدھي من میكند فرمودند
خداي عزوجل این را از طرف تو كافي قرار میدھد و قسم بھ آن كھ جان سلمان در
دست اوست چھل اوقیھ از آن وزن كردم و بھ آنھا دادم و سلمان آزاد شد و بھ واسطھ

بندگي و گرفتاري محبوس بودم و

صفحھ ٦٠١

  جنگ بدر و احد در خدمت رسول الله (ص) از من فوت شد بعد آزاد شدم و جنگ خندق

 
را درك نمودم و دیگر در ھمھ مشاھد در خدمت آن حضرت حاضر بودم . 

عرض میكنم در روایتي كھ از حضرت موسي بن جعفر علیھ السلام نقل شده از قول
خود سلمان فرموده اند اھل شیراز بوده و ھمین درست است و قرائن متعدد دیگر ھم
داریم كھ آن جناب از اھل فارس بوده اند و در ھمان روایت است كھ آن یھودي اول كھ
سلمان را باو فروختند بسیار بر ایشان سخت میگرفت و روزي شنھاي زیادي جلوي
منزل او ریختھ بود و بھ سلمان امر كرد كھ باید اینھا را تا فردا از اینجا بھ محلي كھ
میگویم حمل كني و گرنھ ترا میكشم و آن شنھا بیشتر از آن بودند كھ حضرت سلمان از
عھده حمل آنھا برآیند اما مشغول كار شدند و نزدیك صبح كھ ھنوز شنھاي بسیاري مانده
بود ایشان از شدت خستگي درمانده شدند و دستھا را بآسمان بلند كرده و عرض كردند
خدایا تو محبت محمد و وصي او را در دل من انداختي پس بحق مقام و درجھ و منزلت
او فرج مرا زود برسان و مرا از این گرفتاري برھان ، و در این وقت خدا بادي را
فرستاد و آن باد ریگھا را از آنجا برداشتھ و بھمانجا كھ آن یھودي گفتھ بود برد و صبح
كھ یھودي آمد و دید حیرت كرد و گفت اي روزبھ پس تو ساحر بودي و من نمیدانستم و



باید ترا از این قریھ بیرون كنم كھ باعث ھلاك اھل آن نشوي و خلاصھ ایشان را برد و
بزني سلیمي فروخت . و این كرامت و امثال اینھا چیزي نیست كھ از مثل سلمان عجیب
باشد و ھرگاه فضائل سلمان و امثال او قدري بیشتر ظاھر میشد مردم میدیدند كھ وجود

خود آن بزرگواران در عالم خارق عادت بزرگي است

صفحھ ٦٠٢

  و ابدا پیدایش آنھا در ملك از امور عادي نبوده و اگر مردم اتصال مؤمنین را با خداوند

 
میدیدند گردنھا براي آنھا خاضع میشد و مطیع آنھا میشدند . 

باري سلمان در خدمت پیغمبر (ص) بود و پس از آن در ھمھ مشاھد حضور داشت و
بسیار مورد لطف و مرحمت آن حضرت بود در جنگ خندق پیشنھاد نمود كھ خندقي در
یك طرف مدینھ حفر كنند و پیغمبر (ص) پذیرفتند و در ھمان اوقات بود كھ در وقت
حفر خندق پیغمبر (ص) فرمودند سلمان منا اھل البیت یعني سلمان از ما اھل بیت است
و این فرمایش را مكرر فرموده بودند از جملھ آنكھ از حضرت باقر علیھ السلام روایت
شده كھ فرمودند از جابر بن عبدالله انصاري شنیدم كھ میگفت از رسول خدا (ص)
درباره سلمان پرسیدم فرمودند سلمان دریائي است كھ كسي نمیتواند آب آنرا بكشد سلمان
مخصوص است بھ علم اول و علم آخر خدا دشمن او را دشمن بدارد و دوست او را
دوست بدارد عرض كردم درباره ابوذر چھ میفرمائي فرمود او از ماست خدا دشمنش
را دشمن بدارد و دوستش را دوست عرض كردم درباره مقداد چھ میفرمائي فرمودند او
ھم از ماست خدا دشمن او را دشمن دارد و دوست او را دوست عرض كردم درباره
عمار چھ میفرمائید فرمودند او ھم از ماست خدا دشمن او را دشمن بدارد و دوست او را
دوست بدارد ، جابر میگوید بیرون آمدم كھ بروم و بآنھا بشارت بدھم وقتي كھ راه افتادم
حضرت مرا صدا كردند و فرمودند بیا بیا جابر تو ھم از مائي خدا دشمن ترا دشمن
بدارد و دوست ترا دوست جابر میگوید عرض كردم یا رسول الله درباره علي بن
ابیطالب چھ میفرمائي فرمودند او نفس من است عرض كردم درباره حسن و حسین چھ

میفرمائي فرمودند آن دو روح منند و

صفحھ ٦٠٣

  فاطمھ مادر آنھا دختر من است ھرچھ فاطمھ را محزون كند مرا محزون میكند و ھرچھ
او را خوشحال كند مرا خوشحال میكند خدا را شاھد میگیرم كھ ھركھ با آنھا محاربھ كند
با او در جنگ ھستم و ھركھ با آنھا در صلح باشد من ھم با او در صلح ھستم اي جابر
ھرگاه خواستي پیش خدا دعا كني و دعاي تو مستجاب شود خدا را بھ اسماء آنھا بخوان

 
كھ این اسمھا محبوبترین اسمھا پیش خدا ھستند . 

و باز از ابن نباتھ از حضرت امیر علیھ السلام روایت شده كھ میگوید از آن حضرت
درباره سلمان فارسي رحمة الله علیھ پرسیدم و عرض كردم درباره او چھ میفرمائید
حضرت فرمودند چھ بگویم درباره مردي كھ از طینت ما آفریده شده و روح او مقرون
بروح ماست خداي تبارك و تعالي او را اختصاص داده است از علوم بھ اول و آخر آنھا
و ظاھر و باطن علوم و سر و علانیھ آنھا و من خودم درست یادم ھست كھ خدمت



پیغمبر (ص) بودم و سلمان پیش روي آن حضرت نشستھ بود و در این وقت اعرابي
وارد شد و او را از جاي خود عقب زد و خودش سر جاي او نشست وقتي این كار را
كرد پیغمبر (ص) غضب فرمودند تا جائي كھ بین دو چشم مباركشان عرق كرد و
چشمھاي آن حضرت قرمز شد و فرمود اي اعرابي آیا مردي را عقب زدي كھ خداي
تبارك و تعالي در آسمان او را دوست میدارد و پیغمبر او در زمین او را دوست میدارد
اي اعرابي كسي را دور میكني كھ جبرئیل ھرگز نزد من نیامد مگر آنكھ از طرف خدا
بمن امر كرد كھ باو سلام برسانم اي اعرابي سلمان از من است ھركس با او جفا كند با
من جفا كرده و ھركھ او را اذیت كند مرا اذیت كرده و ھركھ او را دور كند مرا دور

كرده و ھركھ او را نزدیك كند

صفحھ ٦٠٤

  مرا نزدیك كرده اي اعرابي درباره سلمان غلط مكن كھ خداي تبارك و تعالي بھ من امر
فرمود كھ او را بر علم مرگھا و بلاھا و انساب مردم و فصل الخطاب فصل الخطاب یعني خطاب
فاصل یعني خطاب و سخن و بیاني كھ تمام كننده باشد و بین حق و باطل را آشكار كرده و مردم را ھدایت كند و حقایق را بگوید و

 
قضاوت بحق بنماید و از این قبیل . 

 
آگاه كنم . 

فرمود آنگاه اعرابي عرض كرد اي رسول خدا گمان نمیكردم فضل سلمان اینطورھا
باشد آیا چنین نیست كھ او مجوسي بود و اسلام آورد پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ فرمودند
اي اعرابي من از طرف خدا با تو سخن میگویم و تو با من جر و بحث میكني سلمان
مجوسي نبود اما تظاھر بھ شرك میكرد و در باطن مؤمن بود اي اعرابي نشنیده اي كھ
خداي عزوجل میفرماید : پس نھ قسم بھ پروردگارت كھ ایمان نمیآورند تا آنكھ تو را در
مشاجرات خود حكم نمایند آن وقت ( وقتي كھ تو حكم كردي ) دیگر از قضاوت تو در

 
دلشان تنگي نمي یابند و تسلیم میشوند تسلیم شدني . 

نشنیده اي قول خداي عزوجل را كھ میفرماید : ھرچھ پیغمبر بھ شما داد بگیرید و از
ھرچھ شما را نھي كرد قبول نھي كنید اي اعرابي آنچھ را بتو نمودم بگیر و از
شكرگزاران باش و انكار مكن كھ از معذبین خواھي شد و تسلیم رسول خدا صلي الله

 
علیھ و آلھ باش كھ ایمن خواھي شد كشكول شیخ مرحوم (اع) صفحھ ٥٦٤ از اختصاص . 

 
 .

سلمان و امثال سلمان صاحبان تصرف و كرامت و خوارق عادات ھستند و

صفحھ ٦٠٥

  كرامات زیادي از حضرت سلمان نقل شده از جملھ حدیثي است كھ زراره از حضرت
صادق علیھ السلام نقل كرده كھ آن حضرت فرمود سلمان علم اول و علم آخر را دارا
شد و بحري بود كھ آب آن را نمیشد كشید و او از ما اھل بیت است علم او بدرجھ اي
رسید كھ بر مردي عبور كرد كھ در میان جمعي بود و باو گفت اي بنده خدا از عملي كھ
دیشب در خانھ خود كردي پیش خدا توبھ كن این را گفت و رفت جماعت بآن شخص
گفتند سلمان تو را بھ چیزي متھم كرد و تو رد نكردي و دفاعي ننمودي آن مرد گفت از



مطلبي بمن خبر داد كھ جز خدا و من كسي بر آن مطلع نبود . و در خبر دیگري بھمین
ترتیب وارد شده جز آنكھ در آخر خبر آمده كھ آن مرد ابوبكر پسر ابي قحافھ بود بحار جلد

 
٢٢ صفحھ ٣٧٣ . 

و از رجال كشي از جابر از حضرت باقر علیھ السلام روایت كرده كھ میفرماید ابوذر
بر سلمان وارد شد و سلمان دیگي بر روي آتش داشت و وقتي كھ آنھا مشغول صحبت
شدند ناگھان دیگ برگشت و بھ رو بر زمین افتاد اما ھیچ از آبگوشت و محتویات آن
نریخت و ابوذر از مشاھده این امر بسیار تعجب نمود و سلمان دیگ را برداشت و بحال
اول گذاشت و دوباره مشغول صحبت شدند در بین صحبت آنھا باز دوباره دیگ واژگون
شد اما چیزي از آن نریخت حضرت فرمودند ابوذر از نزد سلمان بیرون آمد در حالي
كھ حال اضطراب و دھشتي داشت و متفكر بود و در ھمین حال در كوچھ بھ حضرت
امیرالمؤمنین (ع) رسید كھ بر در خانھ ایستاده بودند و چون حضرت امیر او را دیدند

فرمودند اي ابوذر كجا میروي و چرا پریشاني ابوذر عرض كرد یا

صفحھ ٦٠٦

  امیرالمؤمنین از سلمان چنین و چنان دیدم و تعجب كردم حضرت امیرالمؤمنین (ع)
فرمودند اي ابوذر اگر سلمان آنچھ را كھ میداند براي تو میگفت میگفتي خدا رحمت كند
قاتل سلمان را اي ابوذر سلمان باب خدا در زمین است ھركس او را بشناسد مؤمن است
و ھركس او را انكار نماید كافر است و ھرآینھ سلمان از ما اھل بیت است بحار جلد ٢٢ صفحھ

 
 . ٣٧٣

 
 .

و مجلسي از مفید روایت كرده كھ بعد از آن وقتي حضرت نزد سلمان آمدند باو فرمودند

 
اي سلمان با مصاحب خود مدارا كن و چیزي را كھ طاقت ندارد بر او ظاھر مكن . 

باري در زمان عمر سلمان مأمور حكومت مدائن شده و با كسب اجازه از امیرالمؤمنین
علیھ السلام و بامر ایشان روانھ آن بلاد گردید و در آنجا بسیار ساده میزیست و با مردم
نزدیك بود و براي معاش خود بھ كسب و كار عادي میپرداخت عمر كاغذي براي سلمان
نوشت و آن جناب را ملامت نمود كھ با این اعمال حكومت را كوچك میكني و از این
قبیل كلمات و حضرت سلمان در جواب او نامھ اي نوشتند كھ بسیار خواندني و آموزنده
است و ما ان شاء الله ترجمھ آن را در اینجا نقل میكنیم در كتاب احتجاج نقل كرده كھ
چون حضرت سلمان بعد از حذیفھ حاكم مدائن شد عمر بآن جناب نامھ اي نوشت و
حضرت سلمان اینطور جواب دادند : بسم الله الرحمن الرحیم از سلمان غلام آزادكرده
رسول خدا (ص) بھ عمر بن خطاب اما بعد اي عمر نامھ اي از تو بھ من رسید كھ در آن

بر من عیب گرفتھ بودي و در آن نوشتھ اي كھ من

صفحھ ٦٠٧

  ترا فرستادم كھ امیر اھل مدائن باشي و بمن امر كرده اي كھ كارھاي حذیفھ را بررسي
كنم كھ در ایام حكومت چھ كارھائي كرده و خوب و بد آن را بھ تو گزارش دھم و این
در حالي است كھ مسلم خدا در كتاب محكم خود مرا از این كار نھي كرده آنجا كھ



فرموده اي كساني كھ ایمان آورده اید بسیار بپرھیزید و دوري كنید از گمان كھ ھرآینھ
بعض گمانھا گناه است و تجسس نكنید و ھیچیك از شما غیبت دیگري را نكند آیا
ھیچكدام از شما دوست میدارد كھ گوشت برادر خود را بخورد در حالي كھ مرده است و

 
شما از آن بدتان میآید و از خدا بپرھیزید . 

و من در پیگیري كار حذیفھ اطاعت تو و عصیان خدا را نمیكنم و اما آنكھ نوشتھ اي كھ
من از سبدبافي روزگار میگذرانم و نان جو میخورم اینھا چیزھائي نیستند كھ كسي
مؤمني را بجھت آن توبیخ و ملامت كند و قسم بخدا اي عمر كھ سبد بافتن و نان جو
خوردن و مستغني بودن از الوان و اضافات خوراك و شراب از غصب حق مؤمن
كردن و ادعاي آنچھ حق من نیست پیش خدا محبوبتر و بھتر است و بھ تقوي نزدیكتر و
من خود دیدم كھ رسول خدا (ص) وقتي نان جو بدستش میرسید میخورد و خوشحال بود
و ناراحت نمیشد و اما آنچھ نوشتھ اي كھ من ھرچھ بدست میآورم میبخشم ھرآینھ من
پیش میفرستم براي روز فقر و حاجت و قسم بخداي عزت كھ اي عمر براي من فرق
نمیكند ھرگاه طعام از دھان و گلویم پائین رود كھ مغز گندم و مغز قلم بزغالھ بوده یا
سبوس جو و آنكھ گفتھ اي من سلطنت خدا را ضعیف و سست كرده ام و خود را ذلیل و
كوچك نموده ام تا جائي كھ گویا اھل مدائن بر امیر و حاكم بودن من مطلع نیستند و مرا

اسباب كار خود میسازند

صفحھ ٦٠٨

  و مشكلات خود را بر من بار میكنند و گمان كرده اي كھ این مطلب ، حكومت خدا را
سست و پست میكند پس دانستھ باش كھ ذلیل بودن در طاعت خدا پیش من محبوبتر است
از عزیز بودن در معصیت او و پیشتر دیده بودي كھ پیغمبر (ص) با مردم مأنوس بود و
بآنھا نزدیك میشد و آنھا ھم باو نزدیك میشدند با آنكھ پیغمبر بود و سلطان بود حتي آنكھ
طوري بآنھا نزدیك میشد كھ مثل یكي از آنھا میشد و لباس خشن میپوشید و طعام خشن
میخورد و مردم اعم از قرشي و عربي و سیاه و سفید در دین پیش او مساوي بودند و
من شھادت میدھم كھ از آن حضرت شنیدم كھ فرمود ھركس بعد از من بر ھفت نفر از
مسلمانان ولایت داشتھ باشد و در آنھا عدالت نكند خدا را ملاقات میكند در حالي كھ بر
او غضبناك است و آرزو دارم اي عمر كھ از امارت مدائن سالم بگذرم با آن تفاصیل كھ
گفتھ اي خود را خوار و ذلیل كرده ام ، و چگونھ است اي عمر حال كسي كھ بعد از
رسول خدا ولایت ھمھ امت را بدست گرفتھ باشد و من شنیده ام كھ خدا میفرماید : آن
خانھ آخرت است قرار میدھیم آن را براي كساني كھ نھ اراده بزرگي در زمین دارند و

 
نھ فسادي و عاقبت براي پرھیزكاران است . 

و دانستھ باش كھ من باین سو نیامدم كھ این جماعت را سیاست كنم و حدود خدا را برپا
دارم مگر بھ راھنمائي راھنماي دانائي و در میانھ این مردم بطریقھ او راه رفتھ ام و
بسیرت او رفتار كرده ام و بدان كھ خداي تبارك و تعالي اگر بر این امت خیر و رشد
خواستھ بود افضل و اعلم آنھا را بر آنھا حاكم مینمود و اگر این امت خداترس بودند و
تابع قول پیغمبر خود شده بودند و حق را شناختھ بودند بھ تو امیرالمؤمنین نمیگفتند پس

ھر طور كھ خواھي حكم و



صفحھ ٦٠٩

  قضاوت كن كھ فقط حكم این حیوة دنیا در ید تو است و غره مشو كھ فعلا خدا عفو
نموده و مھلت داده و عقوبت را بعقب انداختھ و بدان كھ عواقب ظلم تو در دنیا و آخرتت
بتو میرسد و بزودي سؤال خواھي شد از آنچھ پیش فرستادي و آنچھ بآخر انداختي بحار

 
جلد ٢٢ صفحھ ٣٦٠ . 

 
. تمام شد ترجمھ نامھ سلمان (اع) . 

و از این نامھ معلوم میشود كھ حضرت سلمان بواسطھ مقام و مرتبھ و تقربي كھ بھ
پیغمبر (ص) داشت جلالت قدر او بر ھمھ كس واضح بود و باك نداشت كھ با خلیفھ

 
اینطور سخن بگوید و خلیفھ ھم تحمل مینمود . 

باري آن جناب تا حدود سال سي و پنج ھجري در مدائن ماندند تا وقتي كھ در آنجا وفات
فرموده و در ھمانجا دفن شدند و بعضي وفات ایشان را زودتر دانستھ اند یعني در زمان
خلافت عمر و بھر صورت در روایات رسیده است كھ حضرت امیر علیھ السلام بھ
معجز تشریف آورده و بر جنازه سلمان حاضر شدند و نماز او را خواندند صلوات الله و

 
سلامھ علیھ و اعلي الله مقامھ الشریف . 

 
مطلب دوم - در مختصري از شرح احوال حضرت ابوذر است اعلي الله درجتھ . 

نام آن جناب جُندبَ بن جُنادهَ و كنیھ ایشان ابوذر بود چون پسري داشتند بنام ذر و كنیھ
دیگر ایشان عبدالله است ولادت ابوذر در ربذه بوده چنانكھ وفات او نیز در ربذه در سنھ

 
سي و دو ھجري است حواشي بحار ج ٦ ص ٣٤٠ . 

و ربذه قریھ اي است در نزدیكي مدینھ بطرف مكھ نزدیك صفراء ، ابوذر از قبیلھ
بني غفار بود بھمین

صفحھ ٦١٠

  جھت بھ ابوذر غفاري معروف بود در مكھ خدمت پیغمبر (ص) رسید و اسلام آورد
شغل او شباني بود و از آن راه روزگار میگذرانید پس از ھجرت پیغمبر (ص) بعد از
واقعھ بدر ھجرت نمود و بھ مدینھ آمد و بسیار مورد لطف و مرحمت پیغمبر (ص) بود
فرمایش آن حضرت درباره او بسیار معروف است كھ فرمودند آسمان سایھ نیانداختھ و
زمین بر پشت خود نگاه نداشتھ گوینده اي را كھ راستگوتر از ابوذر باشد و او یكي از آن
سھ نفر است كھ بعد از رسول خدا (ص) بر ولایت حضرت امیر (ع) ثابت ماندند و
حدیث حضرت باقر علیھ السلام معروف است كھ فرمودند ھمھ مردم مرتد شدند مگر
سھ نفر سلمان و ابوذر و مقداد و دیگر مردم بدنبال آنھا بھ حق بازگشتند و اول كسي كھ

 
برگشت ابو ساسان بود بریدة بن حصیب اسلمي انصاري است . 

 
و عمار و ابوعمرة (ظ) ابو عمره فارسي و نام او زاذان است . 

و شتیرة ، و ھفت نفر شدند و جز این ھفت نفر دیگر كسي معرفت بھ حق امیرالمؤمنین
(ع) نداشت و مقصود آن است كھ ابوذر جزو سھ نفري بود كھ ثابت بودند و ھیچ مردد
نشدند و صفت مؤمن ھمین است كھ در حوادث روزگار مثل كوه پابرجا بماند و ھرگاه
مردم بطرفي رفتند او بدون اراده تبعیت نكند بلكھ ھمیشھ ملازم حق باشد و در واقعھ
سقیفھ و بیعت ھم ابوذر تا جائي كھ مجاز بود سخنھائي گفت و مخالفت نمود اما بعد بھ



تبع حضرت امیر ساكت شد لكن بقدر مقدور در زمان خلفا از بیان حق خودداري نمیكرد
و در زمان عثمان بھمان نسبت كھ از احكام اسلام بیشتر تخلف میشد ابوذر ھم بر

انتقادات

صفحھ ٦١١

  خود میافزود تا آنكھ عثمان او را بھ شام تبعید نمود در شام ھم ھمواره در شوارع و
مجالس افعال زشت و خلاف معاویھ را برمیشمرد و معاویھ از این جھت در عذاب بود
و كاغذي براي عثمان نوشت باین مضامین كھ ابوذر را بھ مدینھ بخواه كھ كار را بر ما
و تو خراب میكند عثمان ھم نوشت كھ او را بر شتر بدون جھازي بھ مدینھ بفرستند و
فرستادند در مدینھ ھم باز حریف زبان او نبودند و عثمان بر او غضب نمود و او را
تبعید كرد در روایات آمده كھ ابوذر گفت مرا بھ مكھ بفرست و عثمان نپذیرفت پیشنھاد
شام نمود باز پذیرفتھ نشد و خواست بھ كوفھ برود آنرا ھم نپذیرفتند تا آنكھ عثمان گفت
از كجا بیشتر بدت میآید ابوذر گفت از ربذه عثمان گفت پس بھمان جا برو و او را تبعید
نمودند و عثمان حكم كرد كھ ھیچ كس او را مشایعت نكند و با او حرف نزند و مروان
حكم را مأمور كرد كھ این دستور را مراقبت كند اما حضرت امیر (ع) اعتنائي
نفرمودند و باتفاق حضرت امام حسن و امام حسین علیھما السلام و عمار و عقیل بھ
مشایعت ابوذر رفتند و در راه حضرت امام حسن (ع) با ابوذر صحبت فرمودند و
مروان گفت اي حسن نمیداني امیرالمؤمنین گفتھ كسي با او حرف نزند اگر نمیداني بدان
، این را كھ گفت حضرت امیر بطرف او رفتند و با شلاق بھ مركب او زدند و شلاق را
بر سر مركب بین دو گوش آن فرود آوردند و بمروان فرمودند برو خدا لعنتت كند و
بآتشت اندازد و مروان غضب آلود برگشت و شكایت بھ عثمان برد و او بسیار بر
حضرت امیر (ع) غضبناك شد بھر صورت ابوذر ایستاد كھ وداع كند و حضرت امیر
باو فرمودند اي ابوذر تو براي خدا غضب كردي و قوم از تو بر دنیاي خود ترسیدند و

تو از آنھا بر دین خود ترسیدي پس آنھا تو را بھ جفا

صفحھ ٦١٢

  امتحان كردند و بھ بیابان تبعید كردند و قسم بھ خدا كھ اگر آسمانھا و زمین بر بنده اي
قفل و بستھ باشند آنگاه او تقواي خدا را بجا آورد خدا براي او از آن دو مخرجي قرار
میدھد اي اباذر باعث انس تو نباشد مگر حق و باعث وحشت و تنھائیت نباشد مگر باطل
بعد باصحاب فرمودند با عموي خود وداع كنید و بھ عقیل فرمودند با برادرت وداع كن
عقیل ھم سخناني در تسلیت ابوذر گفت بعد حضرت امام حسن صحبت فرمودند و
فرمودند اي عمو اگر نھ آن بود كھ كسي كھ براي وداع آمده خوب نیست سكوت كند و
مشایعت كننده ھم بناچار باید برگردد با وجود اندوه بسیار سخن را كوتاه میكردم جماعت
با تو چنین كردند فكر و غصھ دنیا را بھ تذكر فراق آن از خود دور كن و شدت و سختي
دنیا را بامید آخرت بر خود ھموار نما و صبر كن تا پیغمبر (ص) را ملاقات كني در
حالي كھ او از تو راضي است بعد حضرت امام حسین (ع) فرمودند اي عمو خداي
تعالي میتواند این وضع را تغییر دھد و امر او ھر روز شأن و حالتي دارد جماعت



دنیاي خود را از تو منع كردند و تو دینت را از آنھا منع نمودي و چقدر بي نیازي تو از
آنچھ تو را از آن منع كردند و چقدر محتاجند بآنچھ كھ تو از آنھا منع نمودي از خدا
صبر و یاري بخواه و پناه ببر باو از حرص و دلبستگي و جزع كھ صبر از دین است و
كرم ، و حرص رزقي را پیش نمیآورد و جزع اجلي را بھ عقب نمیاندازد و بعد از آن
حضرت ، عمار ھم كھ بسیار از تبعید ابوذر غضبناك بود سخناني گفت و ابوذر رحمھ
الله گریست در حالي كھ پیرمرد مسني بود و گفت خدا شما را رحمت كند اي اھل بیت
رحمت ھر وقت شما را میدیدم یاد پیغمبر (ص) میآمدم من در مدینھ جز شما چیزي

نداشتم نھ خانھ اي و

صفحھ ٦١٣

  نھ درختي در حجاز بر عثمان گران آمدم چنانكھ در شام بر معاویھ سنگین بودم تا آخر

 
سخنان او . 

باري ابوذر با زن و فرزندان خود بھ ربذه رفت و مدتھا آنجا بود و پسرش ذر در آنجا
درگذشت و بروایتي سھ فرزند او در آنجا درگذشتند از كافي از علي بن ابراھیم نقل شده
كھ گفت وقتي كھ ذر پسر ابوذر درگذشت ابوذر دست خود را بر قبر او كشید و گفت اي
ذر خدا رحمتت كند قسم بھ خدا كھ با من خوب رفتار مینمودي و از دنیا رفتي در حالي
كھ از تو راضي بودم بدان ، قسم بھ خدا كھ در مرگ تو دچار فقدان نشده ام و كمبود و
نقصاني بمن نرسیده و جز بھ خدا محتاج احدي نیستم و اگر ھول مطلع نبود دلم
میخواست الآن بجاي تو بودم و حزن براي تو ( كھ كارت بكجا میكشد ) مرا از غم
خوردن بر تو باز داشتھ بخدا قسم كھ براي تو گریھ نكردم ( چون تو از پیشم رفتھ اي )
اما بر حال تو گریستم و كاش میدانستم تو چھ گفتي و بھ تو چھ گفتند آن وقت فرمود
خدایا آنچھ از حق من بر گردن او گذاشتھ بودي باو بخشیدم پس تو ھم ھر حقي كھ بر

 
گردن او داشتي ببخش كھ تو از من بھ جود سزاوارتري بحار جلد ٢٢ صفحھ ٤٢٩ . 

 
 .

و بر حسب بعض روایات زوجھ ابوذر نیز در آنجا درگذشت و فقط دختري براي او
ماند كم سن و سال و روزي ھیچ نداشتند كھ بخورند ابوذر گفت بیا دختر باین بیابان
برویم شاید علفي پیدا كنیم و رفتند اما چیزي نیافتند و ابوذر حال ضعف شدیدي پیدا كرد

و بھ دخترش گفت من از دنیا میروم وقتي

صفحھ ٦١٤

  از دنیا رفتم چشم و دھان مرا ببند و عباي مرا روي من بیانداز دختر گفت اي پدر اگر
تو از دنیا بروي من در این بیابان چھ كنم ابوذر فرمود حبیبم رسول خدا در تبوك بھ من
وعده اي فرموده و جماعتي از مؤمنین براي تجھیز و نماز من میآیند تو بر سر راه
حجاج بنشین وقتي قافلھ اي آمد بگو ابوذر از دنیا رفتھ و دیگر آنھا كار مرا بانجام
میرسانند این را فرمود و در حال گرسنگي در میان آن بیابان روح از بدن مطھرش
مفارقت نمود دختر او ھم عینا ھمانطور عمل نمود و بر سر راه نشست پس از مدتي دید
قافلھ اي میآید بآنھا نزدیك شد و گفت ابوذر صحابي پیغمبر (ص) در اینجا از دنیا رفتھ



چند نفر از مسافران بدون معطلي از مالھا فرود آمده و بطرف او دویدند و گفتند كجاست
و دختر ابوذر آنھا را بسوي نعش پدر برد و آنھا او را غسل دادند و در میان آنھا مالك
اشتر نخعي بود كھ جلالت قدرش از آفتاب معروفتر است و او بر ابوذر نماز خواند و او

 
را در ھمانجا دفن نمودند . 

ربذه تا سنھ سیصد و نوزده في الجملھ آباد بوده و سكنھ اي داشتھ كھ در جوار قبر ابوذر
(اع) ساكن شده بودند اما قرامطھ كھ نسبت بھ مقدسات بسیاري جسارت نمودند قبور

 
آنجا را ھم خراب نمودند و گویا ھمھ آبادي را خراب كردند . 

مقام و منزلت ابوذر اعلي الله درجتھ بالاتر از آن است كھ بوصف درآید از عبارتي كھ
پیغمبر (ص) درباره او فرمودند كھ تو از افاضل كساني ھستي كھ خداي عزوجل آنھا را
باین صفت مدح فرموده كھ نماز را برپا میدارند بحار از تفسیر حضرت عسكري علیھ السلام ج ٢٢ صفحھ

 
 . ٣٩٤
معلوم

صفحھ ٦١٥

  میشود چھ مقام بلندي داشتھ در اخبار درجات ایمان وارد شده كھ سلمان را در درجھ
دھم و ابوذر را در درجھ نھم ایمان شمرده اند و از كلمات مشایخ ما (اع) چنین معلوم
میشود كھ ابوذر از نجباي كلي بوده است نصایح و وصایائي از پیغمبر (ص) وارد شده
كھ براي ابوذر فرموده اند و ما بعض عبارات آن وصیت را از كتاب المبین در اینجا نقل
مینمائیم كھ ھم مورد استفاده خوانندگان قرار گیرد و ھم ببینند كھ چقدر پیغمبر باو لطف
داشتھ اند كھ چنین تعالیم عالیھ اي باو فرموده اند از جملھ میفرمایند : اي ابوذر خدا را
عبادت كن بطوري كھ گویا او را میبیني پس اگر چناني كھ او را نمیبیني او تو را میبیند
. و میفرماید بدان اي اباذر كھ خداي عزوجل اھل بیت مرا در میانھ امتم مثل كشتي نوح
قرار داده كھ ھركس در آن كشتي نشیند نجات یابد و ھر كس از آن باز ماند و بآن مایل
نباشد غرق میشود . و فرمودند اي اباذر دو نعمت است كھ بسیاري از مردم در آن دو
مغبون میشوند یكي سلامتي و دیگري فرصت و فراغت اي ابوذر پنج چیز را قبل از
رسیدن پنج چیز مغتنم بشمار یكي جواني را قبل از پیري و سلامتي را پیش از بیماري
و غنا را قبل از فقر خود و فراغت را پیش از گرفتاري و زندگي را پیش از مرگ . و
فرمود اي اباذر چھ بسیار مردم كھ آغاز روزي را درك میكنند اما آن را بانجام

 
نمیرسانند و چھ بسیار كھ منتظر فردائي ھستند كھ بآن نمیرسند . 

 
و فرمودند اي ابوذر بر عمر خود بخیل تر باش تا درھم و دینارت . 

و فرمودند اي ابوذر مؤمن گناه خود را چنان میبیند كھ گویا زیر صخره سنگي ایستاده و
میترسد كھ آن صخره بر روي او بغلطد و كافر گناه خود را مثل مگسي میبیند كھ بر

بیني او نشستھ و رفتھ تا آنكھ ابوذر میگوید عرض

صفحھ ٦١٦

  كردم اي رسول خدا كدام یك از مؤمنین زرنگ ترند فرمود آنكھ بیشتر بیاد مرگ باشد و
بھتر براي آن مستعد و مھیا باشد اي ابوذر ھرگاه نور وارد دل شود قلب گشاده میگردد



و وسعت مییابد عرض كردم پدر و مادرم فداي تو علامت این مطلب چیست فرمود رو
كردن و توجھ بھ دار خلود و دوري نمودن از دار غرور و استعداد براي مرگ پیش از
رسیدن آن تا آنكھ فرمود اي اباذر در ھر چیزي با نیت باش حتي در خواب و خوراك
اي اباذر جلال خدا در سینھ ات عظیم و بزرگ باشد پس یاد او كھ میكني مثل یاد جاھل
نباشد كھ وقتي سگي یا خوكي را میبیند ذكر خدا میكند و میگوید خدا ذلیلت كند . و
فرمود اي اباذر تو بحقیقت ایمان نمیرسي تا وقتي كھ ببیني و بداني كھ مردم ھمھ در امر
دین نادانند و در كار دنیا عاقل . و فرمود اي اباذر واي بر كسي كھ روایت دروغ میكند
كھ مردم را با آن قصھ بخنداند واي بر او واي بر او واي بر او . و فرمودند اي اباذر
بناي مجالس بر امانت است و افشاي سر برادر خیانت است از این كار بپرھیز و از
مجلس عشرت دوري كن . و فرمودند اي ابوذر ھركس بمیرد و در دلش بقدر ذره اي
كبر باشد بوي بھشت را استشمام نمیكند مگر پیش از آن توبھ كند ، پس در این وقت
كسي آنجا حاضر بود و عرض كرد یا رسول الله من از زیبائي خوشم میآید حتي آنكھ دلم
میخواھد علاقھ شلاق و بند كفشم ھم مرغوب باشد آیا خوفي بر این حالت ھست فرمودند
دلت را چطور مییابي عرض كرد عارف بھ حق و مطمئن بآن فرمودند اینكھ گفتي از
كبر نیست اما كبر آن است كھ حق را ترك كني و از آن تجاوز كني و غیر حق را
بگیري و بھ مردم نظر كني و خیال كني كھ شأن كسي مثل شأن تو نیست و خون

ھیچكس مثل خون تو نیست

صفحھ ٦١٧

 
  اي ابوذر بیشتر اھل جھنم مستكبرین ھستند كتاب المبین جلد دوم صفحھ ٤١٦ . 

 
تمام شد نقل مختصري از حدیث شریف . 

و مطلب را با این حدیث تمام میكنیم كھ پیغمبر (ص) فرمودند ھركس میخواھد بھ زھد

 
عیسي بن مریم نظر كند نظر بابي ذر نماید . 

 
و صلي الله علي محمد و آلھ الطیبین الطاھرین . 

 
مطلب سوم - در مختصري از احوال مقداد است اعلي الله درجتھ . 

نام او مقداد بن عمرو بھراني است و چون اسود زھري او را بھ فرزندخواندگي پذیرفتھ
بود باو مقداد بن اسود میگفتند و ظاھرا از قبیلھ كنده بود مقداد از اجلھ اصحاب پیغمبر
(ص) است ولادت او بقرائني تاریخي در حدود بیست و پنج قبل از بعثت است و وفات
او در سال سي و سھ ھجري در جرف در یك فرسخي مدینھ واقع شد پیغمبر (ص)
روزي بر روي منبر مردم را نصیحت فرمودند كھ در امر ازدواج سخت نگیرند و
حسب و نسب را آنقدر در نظر نیاورند و تزویج دختران را بعقب نیندازند و فرمودند
مردھا و زنھاي مؤمن ھمھ ھمتاي یكدیگرند . و در روایت است كھ از منبر پائین نیامدند
تا وقتي كھ دختر عموي خود ضباعھ دختر زبیر بن عبدالمطلب را براي مقداد عقد
نمودند . از ھشام بن سالم از حضرت صادق نقل شده كھ فرمودند ھرآینھ منزلھ مقداد در

 
این امت مثل منزلھ الف در قرآن است كھ چیزي بآن نمیچسبد بحار ج ٢٢ صفحھ ٤٣٩ . 

. و از حضرت صادق علیھ السلام روایت شده كھ فرمودند پیغمبر



صفحھ ٦١٨

  (ص) فرمود اي سلمان اگر علم تو بر مقداد عرضھ شود كافر میشود اي مقداد اگر علم

 
تو بر سلمان عرضھ شود كافر میشود انتھي بحار ج ٢٢ صفحھ ٤٤٠ . 

 
 .

عرض میشود اما آنكھ فرمودند منزلھ او مثل الف در قرآن است ظاھرا یك وجھ تشبیھ
این است كھ حالت او و سلیقھ و راه و رسم او روشن و واضح و ھمیشھ بر یك منوال
بود و كسي درباره او شكي نمیتوانست بكند یا نمیشد كھ مطلبي را باو ببندند اما آنكھ علم
سلمان اگر بر او عرضھ میشد كافر میشد بجھت عدم تحمل او بود چرا كھ در حدیث
فرمودند سلمان در درجھ دھم ایمان است و ابوذر در نھم و مقداد در ھشتم اما آنكھ علم
مقداد را اگر بر سلمان عرضھ كنند كافر میشود باین معني است كھ شخص بالاتر اگر
علم و ایمانش را مثل پائینتر نماید از او پذیرفتھ نمیشود و از او علم و ایمان و اعتقاد
بالاتري میخواھند كھ در حد خودش باشد پس سلمان چنانكھ گذشت توحیدش و علم و
عمل و اعتقادش بالاتر از علم و عمل و معرفت ابوذر و مقداد است لكن ھر سھ آنھا از
بزرگان بودند و درباره ھر سھ نفر پیغمبر (ص) در حدیث جابر فرمودند كھ از ما اھل
بیت ھستند و مقداد ھم یكي از آن سھ نفر است كھ بعد از رسول خدا (ص) ھیچ شك و
ریبي در آنھا راه نیافت . از كتاب كافي نقل شده كھ عثمان بھ مقداد گفت بدان كھ قسم بھ
خدا یا از این كارھا دست برمیداري ( یعني از حمایت امیرالمؤمنین (ع) و مخالفت با
عثمان ) و یا آنكھ تو را پیش آقاي اولت برمیگردانم ( و مقصود او ظاھرا كسي بود كھ

او را آزاد كرده بود ) و گذشت تا وقت فوت مقداد در آن

صفحھ ٦١٩

  وقت بھ عمار گفت بھ عثمان بگو كھ مرا برگردانند بھ آقاي اولم و قصد او رجوع بھ
امر پروردگار بود . از ابن اثیر نقل شده كھ مقداد در یك فرسخي مدینھ در جرف از دنیا
رفت و مردم او را بر روي دوش خود حمل كرده و بھ مدینھ آوردند و در بقیع بخاك

 
سپردند رضوان الله علیھ و اعلي الله درجتھ . 

مطلب چھارم - در ذكر اسامي و اشاره بھ بعض حالات سایر بزرگان شیعھ است از آنھا

 
كھ في الجملھ اخباري در فضیلت ایشان بما رسیده . 

بزرگترین شیعیان در ھر زماني ابواب معصومین صلوات الله علیھم ھستند و باب ھر
امامي فرد اول شیعھ در آن زمان است كھ علم خدا و فیوضات دیگر بواسطھ او از

 
معصوم بھ دیگران میرسد . 

حضرت باقر علیھ السلام فرمودند مقام سفینھ با امیرالمؤمنین و حسن مثل مقام سلمان
است با رسول الله و امیرالمؤمنین صلوات الله علیھما و او باب آن دو است و ناچار باید
در ھر عھد و زماني از عھد آدم تا ظھور مھدي با ھر امامي بابي باشد كتاب المبین ج ١ صفحھ

 
 . ٤٧١

 
 .

عرض میكنم امثال حضرت سلمان و سفینھ و رشید ھجري ابواب بزرگ و باب الابواب
و نایب خاص امام ھستند كھ ھمھ فیوض از امام یا پیغمبر (ص) بواسطھ آنھا بھ رعیت



میرسد و اگر اشخاص پائینتر از آنھا از بزرگان شیعھ باب نامیده شوند مسلم جزو ابواب
جزئي ھستند كھ وساطت تامھ ندارند اما بعض كمالات ظاھره یا باطنھ امام از طرق آنھا

بھ دیگران میرسد و از این

صفحھ ٦٢٠

  حدیث معلوم شد كھ ھیچوقت نمیشود امام (ع) بابي نداشتھ باشد و در حدیث دیگري

 
رسیده است كھ فرموده اند ھر زماني سلماني دارد تكریم الاولیاء صفحھ ١٤٠ . 

لكن معني این اخبار این نیست كھ ابواب باید در ھر زماني ظاھر و معروف باشند
چنانكھ در خطبھ حضرت امیرالمؤمنین است (ع) كھ میفرماید خداوندا تو باید كھ در
زمین خود حجتھائي داشتھ باشي حجتي بعد از حجتي بر خلقت كھ آنھا را بدین تو ھدایت
كنند و علم تو را بآنھا بیاموزند كھ تابعان اولیاء تو پراكنده نشوند حال چھ آن حجت
ظاھر باشد و مطاع نباشد یا پنھان و خائف و منتظر ( امر تو باشد ) اگر در زمان غیبت
در دولت باطل آن حجتھا باشخاصھم از مردم پنھان باشند ھرگز علم گسترده آنھا از
مردم پنھان نخواھد ماند و آداب آنھا در دلھاي مؤمنین ثبت و ثابت است و آنھا بآن آداب

 
عمل میكنند كتاب المبین ج ٢ ص ٥٥٦ . 

 
تا آخر فرمایش آن حضرت . 

و از این حدیث معلوم میشود كھ ممكن است حجت بزرگ و باب امام كھ بدون شك
شخص واحدي ھم ھست و تعبیر حجتي بعد از حجتي ھم ھمین معني را تداعي میكند ،
در ھمھ زمانھا ظاھر و معروف نباشد اما اینكھ آیا میشود در زماني ھیچ عالم بزرگي
ظاھر نباشد و اھل دیانت و اطاعت دسترسي بھ ھیچ عالمي نداشتھ باشند ظاھر از اخبار
و كلمات بزرگان این است كھ چنین امري ممكن نیست و اگر نظیر سلماني ظاھر نباشد
لامحالھ عالمي كھ زمام دلھاي ضعفاي شیعھ را بدست گیرد كھ گمراه نشوند در میانھ

خواھد بود و جاي تفصیل این مطلب در اینجا نیست و ھركس خواستھ باشد

صفحھ ٦٢١

  بھ جلد چھارم ارشاد و كتاب تكریم الاولیاء و سایر كتب مشایخ عظام (اع) رجوع نماید
و قصد ما در اینجا شمردن اسامي مباركھ بعض آن بزرگان است و از حدیث اول كھ
نقل كردیم معلوم شد كھ حضرت سلمان (اع) باب حضرت پیغمبر (ص) و حضرت امیر

 
(ع) بوده و سفینھ باب حضرت امیر و حضرت امام حسن (ع) . 

جناب سفینھ صلوات الله علیھ آزادكرده ام السلمھ زوجھ پیغمبر (ص) است گفتھ شده كھ
ایشان از اھل فارس بوده اند و نام ایشان قیس بوده و ام السلمھ با ایشان شرط كرده بود كھ
خدمت رسول خدا (ص) را بنماید و در یكي از سفرھا چنانكھ از حضرت صادق (ع)
روایت شده پیغمبر (ص) بھ غدیر آبي رسیدند و مردم امتعھ خود را از آب عبور دادند و
سفینھ ھم وسائل پیغمبر (ص) را از آب عبور داد و آن حضرت باو فرمودند اي قیس تو
سفینھ من ھستي و باب ائمھ ھستي بعد از سلمان و تو و سلمان و . . . . سھ نفر ھستید كھ

 
در باب بودن مساوي ھستید كتاب المبین جلد اول صفحھ ٤٧٢ . 

و روزي حضرت امیر (ع) بھ سلمان فرمودند سفینھ باب حسن است . 



اما باب حضرت سید الشھداء (ص) رشید ھجري است اعلي الله مقامھ و در حدیثي كھ
حضرت امیر (ع) ابواب ائمھ را براي سلمان میشمارند فرمودند رشید باب پسرم حسین
است و روایت شده كھ حضرت امیر علم بلایا و منایا را باو یاد دادند یعني ھركس بھ چھ
چیز مبتلي میشود و چھ وقت و چطور میمیرد و گاه باشخاص خبر میداد كھ چطور

میمیرند یا كشتھ میشوند و

صفحھ ٦٢٢

  حضرت امیر بھ خود رشید فرموده بودند كھ مرگ تو باین صورت است كھ ابن زیاد
دست و پا و زبانت را قطع میكند و ابن زیاد وقتي مطلع شد كھ آن حضرت چنین
پیش بیني فرموده اند براي آنكھ حرف آن حضرت درست نشود گفت دست و پاي رشید را
قطع كردند اما زبان او را نبرید و آن جناب با زبان بھ مدح حضرت امیر (ع) پرداختند
بطوري كھ ابن زیاد ناچار شد و امر كرد كھ زبان او را ھم قطع كردند و صدق فرمایش

 
حضرت امیر (ع) آشكار شد . 

از حضرت موسي بن جعفر (ع) پرسیدند كھ رشید ھجري چگونھ كسي بود فرمودند علم
منایا و بلایا را داشت و علم انساب عرب را و مولد اسلام را میدانست و فصل الخطاب
را ، و از جملھ كساني بود كھ خداي جل اسمھ درباره آنھا فرموده و میخواھیم منت
بگذاریم بر آنھا كھ در زمین ضعیف شمرده شدند و آنھا را امامان قرار دھیم كتاب المبین جلد

 
اول صفحھ ٤٧٤ . 

 
 .

عرض میشود منایا بمعني مرگھا است چنانكھ گذشت و انساب عرب كھ فرموده اند
منظور این نیست كھ شجره نامھ نسبھا را میدانست و علامھ انساب بود چون این علمي
نیست كھ تعریفي داشتھ باشد و دانستن آن شأني نیست و قصد حضرت از این فرمایش
این است كھ نسب واقعي مردم را میفھمید كھ آیا فرزند حلال ھستند یا نھ و نسب واقعي
آنھا چیست و میشود گفت كھ معني دیگر آن این است كھ میفھمید آیا مؤمنند یا نھ و نسب
حقیقي آنھا آیا بھ پیغمبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) كھ پدر و مادر این امت ھستند میرسد

یا

صفحھ ٦٢٣

  نھ و درك این معني ھم فراستي میخواھد كھ فوق فھمھاي مردم عادي است بلكھ درك
كامل آن فراست كاملي میخواھد . و مولد اسلام كھ فرموده مجلسي مرحوم در بحار
میگوید یعني كسي كھ خدا وقت ولادتش میداند كھ بر اسلام از دنیا خواھد رفت ، لكن
وجھ این بیان روشن نیست و آسانتر آن است كھ مولد اسم مفعول از اولد باشد بمعني
زاده شده یعني میدانست چھ كسي بر ناموس و قانون اسلام متولد شده یعني حلال زاده
است ، و علم فصل الخطاب یعني علمي كھ سخن را تمام كند و قاطع باشد و در
اختلافات اختلاف را بردارد و مردم را بمطلب حق و درست ، ھدایت كند و بین حق و
باطل را روشن كند و امثال اینھا ، اما آنكھ فرموده اند از مصادیق آیھ : و نرید ان نمن
بوده در واقع او را بھ خودشان ملحق نموده اند چرا كھ این آیھ در شأن ایشان نازل شده و



از این حدیث استفاده میشود كھ اطلاق اسم امام بر غیر ائمھ دوازده گانھ ھم جایز است و

 
البتھ ادلھ دیگري ھم بر این مطلب وجود دارد . 

باري بعضي نام رشید را ، راشد ھجري ھم نوشتھ اند و ایشان دختري داشتند بنام امة الله
كھ روایت شھادت جناب رشید از او رسیده و دختر دیگري داشتند بنام قنوا و او روایت
میكند كھ بھ پدرم گفتم چقدر اجتھاد و كوشش شما زیاد است فرمود دخترم بعد از ما
قومي خواھند آمد كھ بصیرتھاي آنھا در دینشان از اجتھاد ما افضل است بحار جلد ٤٢ صفحھ

 
 . ١٣٩

 
 .

از جناب رشید ھجري كرامات ھم ظاھر میشد چنانكھ از كتاب اختصاص

صفحھ ٦٢٤

  نقل شده كھ زیاد ، رشید را احضار كرد و رشید پنھان شد و نزد او نرفت و فراري بود
تا آنكھ شخصي از آشنایان او كھ نامش ابي أراكھ بود با چند نفر از دوستان خود بر در
خانھ اش نشستھ بود و در ھمین وقت رشید آمد و وارد خانھ ابي أراكھ شد ابي أراكھ
بسیار ترسید كھ این شخص فراري پیش چشم مردم وارد منزلش شده پس بلند شد و
بدنبال او وارد خانھ شد و بر سر رشید فریاد زد كھ با این كار مرا كشتي و بچھ ھایم را
یتیم كردي رشید گفت بھ چھ جھت گفت آخر در پي تو ھستند و تو را احضار كرده اند و
نرفتھ اي و حالا آمدي وارد خانھ من شدي و ھمھ ترا دیدند رشید گفت احدي مرا ندید ابي
أراكھ گفت مرا مسخره میكني پس او را گرفتھ و شانھ ھایش را بست و او را بھ اطاقي
برده در آن را قفل كرد بعد آمد دم در پیش دوستانش و بآنھا گفت چند لحظھ قبل بنظرم
رسید كھ پیرمردي آمد و وارد خانھ شد رفقاي او گفتند ما كھ كسي را ندیدیم و او مطلب
را تكرار كرد و باز آنھا گفتند ما متوجھ كسي نشدیم و او ساكت شد اما باز میترسید كھ
شاید غیر از این ھا اشخاص دیگري دیده باشند كھ رشید وارد خانھ او شده و بروند و بھ
زیاد بگویند پس خودش برخاست و براي آنكھ ببیند خبري بھ زیاد رسیده یا نھ بھ مجلس
او رفت و نیت داشت كھ اگر دید آنھا فھمیده اند بگوید بلي من او را گرفتھ و حبس كرده ام
پس رفت و سلام كرد و نزد زیاد نشست و او ھم با وي با لطف صحبت میكرد و در
ھمین موقع رشید ھجري سوار بر استر ابو أراكھ ، از راه رسید ابو أراكھ بمحض دیدن
او رنگش پرید و بیچاره شد و یقین كرد كھ ھلاك خواھد شد لكن رشید از استر پیاده شد
و بسوي زیاد آمد و سلام كرد و زیاد ھم برخاستھ بسوي او رفت و با او معانقھ نمود و

او را بوسید بعد شروع

صفحھ ٦٢٥

  كرد با او صحبت كردن و میپرسید كھ چطور آمدي و بستگان چطور بودند و مسافرت
چطور بود و ھمینطور از او سؤال میكرد و رشید قدري نشست پس برخاستھ و رفت ابو
أراكھ بھ زیاد گفت اي امیر این شیخ كھ بود گفت این یكي از برادران ما از اھل شام بود
كھ بدیدن ما آمده ابو أراكھ كھ این قضایا را دید بھ خانھ برگشت و دید كھ رشید ھمانطور
كھ بود در اطاق است پس باو گفت اگر علم تو باین اندازه ھا است كھ من دیدم ھر كار



 
خواستي بكن و ھر طور خواستي بر ما وارد شو بحار جلد ٤٢ صفحھ ١٤٠ . 

 
 .

عرض میشود چنین تصرفات و كراماتي از چنان بزرگاني ابدا بعید نیست و صفت نقبا

 
چنانكھ عرض شد تصرف در ملك است و كرامت از مشخصات ایشان است . 

و اما باب حضرت سجاد علیھ السلام جناب ابوخالد كابلي است و ایشان اھل كابلشاه
بودند از حضرت باقر علیھ السلام روایت شده كھ فرمودند ابوخالد باب خداوند بود با
حجت خدا علي سید العابدین علیھ السلام در زمان او عجایب و براھین زیادي اظھار
نمود علم سلمان و سفینھ و رشید باو رسید و قائم مقام ایشان شد و از دنیا نرفت مگر بر
ھدایت و رشاد و تقوي پس شك نكنید در بابیت او و حضرت صادق علیھ السلام فرمودند
ابوخالد كابلي باب ھدایت بود و محدَّث بود راوي میگوید عرض كردم جعلت فداك كي با
او حدیث میكرد فرمود محدث او انبیاء بودند و ائمھ و بابھاي قبل از او تكریم الاولیاء صفحھ

 
 . ١١١

 
 .

عرض میكنم آنكھ در حدیث اول میفرمایند ابوخالد باب خدا بود این صفت

صفحھ ٦٢٦

  ھمان است كھ براي حضرت سلمان فرموده اند كھ سلمان باب الله في الارض و عجایب
و براھین كھ فرموده اند اشاره بھ كرامات و خوارق عادات است و از آنكھ فرمودند علم
سلمان و سفینھ و رشید باو رسید و قائم مقام ایشان شد معلوم میشود كھ مقام ایشان در
ھر عصري كسي را میخواھد كھ قائم در آن مقام باشد و او باب و نایب خاص امام است
و لحن این خبر و سایر اخبار این باب نشان میدھد كھ این نایب در ھر زماني یكنفر است
و در حدیث دوم كھ فرمودند محدث بود محدث یعني كسي كھ با او سخن میگویند و
براي او حدیث میكنند و تحدیث و حدیث نمودن یعني صحبت كردن و سخن گفتن و
بقرائن واضحھ معلوم است كھ سخن گفتن عادي در اینجا منظور نیست چرا كھ انبیاء و
ائمھ با ھمھ مردم حرف میزدند و مسلم است كھ ھمھ مردم را محدث نمیگفتند بلكھ این
محدث بودن كنایھ از حالتي است كھ بآنھا الھام میشده و كسي با آنھا در حالات توجھ و
تذكر خاصي كھ داشتند سخن میگفتھ و نمونھ بالاتر آن كھ فقط در انبیاء بوده وحي نامیده
میشده و از این مرتبھ پائینتر كھ در شیعیان بوده بھ الھام و تحدیث و امثال آن تعبیر
آورده شده و مسلم است كسي كھ انبیاء و ائمھ با او حدیث نمایند داراي شأن و مقام بسیار
بلندي است و نیز از این خبر معلوم میشود كھ ابواب قبل از ھر بابي ھم با آن باب حدیث
میكنند و از آنھا مطلب میآموزد و بسا كھ علوم آنھا با علم او جمع شود و بھمین جھت و
سایر جھات كھ فعلا جاي ذكر آنھا نیست بعید نیست كھ ابواب ائمھ نوعا ھرچھ زمان
جلوتر برود اگر عرض خاصي مانع نشود داراي مراتب بالاتري بشوند . و البتھ نباید

كسي از این محدث بودن تعجب كند كھ چطور ممكن است انبیاء و ائمھ بھ كسي حدیث

صفحھ ٦٢٧



  نمایند و الھام كنند و مطلبي را بھ دل او بیاندازند یا مثلا فرموده باشند ملك كریمي باو
میگفت ھیچكدام اینھا محال نیست در جائي كھ خدا فرموده شیاطین بھ دوستان خودشان
وحي میكنند كھ با شما مجادلھ كنند ، انبیاء و ائمھ و ملایك چرا نتوانند بھ دل دوستان

 
خودشان مطلبي را بیاندازند و حال آنكھ آنھا ضعیفتر از شیطان نیستند . 

جناب ابوخالد در كوفھ در قریھ واسط كھ نزدیك مشھد رشید است بدست حجاج یوسف
ثقفي لعنھ الله شھید شدند و آن ملعون ایشان را مثلھ نمود مدفن ایشان در ھمان واسط

 
است . 

و بعد از ابوخالد (اع) ظاھرا جناب یحیي بن ام الطویل (اع) باب حضرت سجاد (ع) و
پس از ایشان باب حضرت باقر بود و روزي باو فرمودند اي یحیي بتو علم بلایا و منایا
و ناسخ و منسوخ داده شده و علم ما كان و ما یكون الي یوم القیمة یعني آنچھ پیشتر اتفاق
افتاده و آنچھ خواھد شد تا روز قیامت پس با مردم سخن مگو مگر بھ رمز و پوشیده كتاب

 
المبین جلد اول صفحھ ٤٣٧ . 

 
 .

و درباره جابر بن یزید جعفي ھم از حضرت صادق روایت شده كھ او در زمان خودش
باب آن حضرت بود و بعض فضائل آن جناب بھ مناسبت ھر مطلبي در ابواب سابق
ذكر شده است و در كتاب مبارك تكریم الاولیاء نیز شرح بعض احوال و كرامات آن
بزرگوار آمده است وفات جابر بن یزید ظاھرا در سنھ یكصد و بیست و ھشت ھجري
قمري است و باز از حضرت صادق علیھ السلام نقل شده درباره مفضل بن عمر و پسر

او محمد بن مفضل كھ از ھر دو

صفحھ ٦٢٨

  بھمین عنوان یاد فرموده اند كھ باب ایشان بوده اند و جعفر پسر محمد بن مفضل را از
فقھا و علماي بزرگ شمرده اند و محمد بن مفضل باب حضرت موسي بن جعفر بوده ، و
وقتي خبر وفات مفضل را بھ حضرت كاظم (ع) دادند فرمودند خدا رحمت كند مفضل
را پدري بود بعد از پدر آگاه باشید كھ او راحت شد و درباره او فرمودند : ما لي فیھم
مثلھ . یعني در میان اصحاب من مثل او نیست و چون از جناب مفضل اعلي الله مقامھ
احادیث با مضامین عالیھ بسیار روایت شده بعضي كھ اھل آن حكمتھا و مطالب نبوده اند

 
آن جناب را بھ غلو نسبت داده اند و ایراد آنھا قابل اعتنا نیست . 

و اما باب حضرت رضا علیھ السلام جناب عمر بن فرات بوده كھ درباره او فرمودند
باب من است در ھدایت و تقوي در آخرت و دنیا . و از آن بزرگوار ھم علوم و فضائل

 
و كرامات زیادي ظاھر شده . 

و از حضرت رضا علیھ السلام درباره جناب یونس بن عبدالرحمن روایت شده كھ
فضائل او مثل فضائل سلمان است و فرمودند یونس در زمان خود مثل سلمان فارسي

 
بود . 

و درباره زكریا بن آدم ھم فرمودند كھ مأمون بر دین و دنیاست و حضرت جواد درباره
او فرمودند خدا رحمت كند او را روزي كھ تولد شد و روزي كھ فوت شد و روزي كھ

 
مبعوث میشود الحدیث . 

و درباره عبدالله بن جندب فرمودند كھ از مخبتین است و ایشان و پیغمبر و خدا از او



 
راضیند . 

و ھمچنین علي بن مھزیار كھ حضرت جواد درباره اش فرمودند من ترا آزمایش كردم
در خلوص و طاعت و خدمت و توقیر و قیام بآنچھ بر تو واجب است اگر

صفحھ ٦٢٩

  بگویم مثل تو ندیدم امید دارم كھ صادق باشم خدا جزا دھد بتو جنات فردوس را تا آخر
حدیث و مسلما اینھا فضائل بزرگي است جز آنكھ ما غیر از ھمین ، بزرگي نوعي ،
دیگر نمیتوانیم درجات و مقامات ھریك را تمیز دھیم خاصھ كھ اطلاعات محدودي ھم

 
درباره ھریك از این بزرگان در دست است . 

باري محمد بن سنان ھم از بزرگان اصحاب حضرت جواد است و در شأن او فرمودند
خدا از او راضي است بسبب رضایت و خشنودي من ، ھرگز مخالفت من و پدرم را

 
نكرد . 

و باب حضرت امام علي نقي جناب عثمان بن سعید عمري اسدي سمان عسكري است
كھ باب حضرت عسكري و اول نواب اربعھ حضرت صاحب الامر ھم ھست و حضرت
عسكري بھ شخصي درباره ایشان فرمودند عمري و پسرش ثقھ اند آنچھ بتو ادا كنند از
من ادا میكنند و آنچھ بتو بگویند از من میگویند بشنو از آن دو و اطاعت كن آن دو را كھ
آن دو ثقھ مأمونند . و جلالت شأن این پدر و پسر یعني جناب عثمان بن سعید و جناب
محمد بن عثمان كھ دو نایب اول صاحب الامرند بحمد الله بر ھمھ كس واضح است و
ھمینطور دو نائب دیگر حضرت صاحب الامر یعني جناب ابوالقاسم حسین بن روح

 
نوبختي و جناب علي بن محمد سمري اعلي الله مقامھم . 

و دیگر از بزرگاني كھ اسامي آنھا را ذكر نكردیم - چون نخست اخبار ابواب معصومین
ذكر شد - یكي محمد بن ابي بكر است اعلي الله مقامھ كھ حضرت امیر (ع) فرمودند
فرزند من است از نسل ابوبكر و بسیار دوست و محب و صاحب شأن و مقام بود وقتي
خبر فوت محمد رسید حضرت امیر فرمودند غم ما بر او بقدر شادي آنھا است بر قتل او

جز آنكھ ما دوستي را از دست

صفحھ ٦٣٠

 
  دادیم و آنھا دشمني را . 

و دیگر جناب مالك اشتر نخعي است كھ فضائل آن بزرگوار بسیار معروف و مشھور
است و مقام بسیار بالائي دارد و خدمات او باسلام بسیار معروف و مشھور و مورد
علاقھ شدید حضرت امیر (ع) بود وقتي كھ معاویھ آن جناب را در راه مصر بھ خدعھ
شھید نمود و خبر شھادت او بھ حضرت امیر رسید فرمودند : مالك و چھ میدانید كھ
مالك چھ بود اگر كوھي بود صخره اي بلند بود و اگر سنگي بود سنگ صلب و سختي
بود كسي بمقام او نمیرسید و پرنده بر بلندیھاي او نمیتوانست پرواز كند و بھ روایتي
فرمودند مثل این است كھ قطعھ اي و یا نیمي از قامتم را قطع كردند و بر مالك
میگریستند و متأسف بودند و میفرمودند براي من ھمانطور بود كھ من براي پیغمبر خدا

(ص) بودم . 



و دیگر از بزرگان شیعھ اویس قرني است و جبیر بن مطعم و سعید بن مسیب كھ ھمگي
بزرگ بودند و زراره و ابوبصیر و محمد بن مسلم و برید بن معاویھ از اصحاب
حضرت صادق علیھ السلام كھ روایات بسیار بجلالت قدر آنھا گواه است و ھر چھار
نفر بھ نص حدیث از نجبا بودند و دیگر ابوحمزه ثمالي است كھ حضرت رضا علیھ
السلام فرمودند در زمان خود مثل لقمان بود در زمان خودش بجھت آنكھ خدمت چھار
نفر از ما را كرده است علي بن الحسین و محمد بن علي و جعفر بن محمد و بسیاري از

 
عصر موسي بن جعفر را و یونس در زمان خود مثل سلمان فارسي است الخبر . 

و البتھ جمعي دیگر از بزرگان نیز در میان اصحاب معصومین صلوات الله علیھم بودند
كھ براي رعایت اختصار موفق نشدیم نام ھمھ آنھا را ذكر كنیم و

صفحھ ٦٣١

  چھ بسا بزرگاني كھ معروف كسي نشدند یا معدودي از دوستان و نزدیكان آنھا معرفتي
بایشان پیدا كردند بخصوص در امتھاي گذشتھ كھ اطلاع كمي از اسامي بزرگان آنھا در
دست است و فقط چند نفري از آنھا في الجملھ معروف شدند امثال جناب آصف بن برخیا
كھ وزیر حضرت سلیمان (ع) بود و تخت بلقیس را در كمتر از چشم بر ھم زدني پیش
روي آن حضرت حاضر كرد و یا مؤمن آل فرعون كھ مسلما از بزرگان بوده و امثال
آنھا و خلاصھ غرض ما این است كھ باین مطلب توجھ شود كھ این بزرگان در رتبھ با
سایر مردم مساوي نبودند و میدانستند آنچھ را كھ مردم عادي نمیدانستند و چشم آنھا بقدر
مراتبشان بھ حقایق باز بود و با نور خدا كھ از آن خلق شده بودند بھ مطالب نظر
میكردند و صاحب فراست بودند و از روي بصیرت و بینائي دعوت بھ راه خدا میكردند
و مردم را ھدایت مینمودند و ھریك بقدر حكایت صفت ولایت پروردگار ولایت داشتند
و بر حسب نیابت خاص یا عامي كھ از امام داشتند صفت ولایت بمعني اولویت براي
آنھا ثابت میشود و بتناسب مراتبشان نسبت بھ زیردستان مقام پدر یا مادر را دارند و
بعض آنھا كھ قدري پائینترند برادر بزرگتر ھستند و حقوق آنھا بر زیردستانشان بیش از
آن است كھ بآساني تصور شود و اگر كسي در اخبار آل محمد (ص) نظر كند و ببیند كھ
اداي حق برادران مساوي چقدر مشكل است میفھمد كھ اداي حقوق برادران بزرگتر چھ
امر بزرگي است كھ كمر انسان را میشكند و كمتر كسي قوه و قدرت اداي آن را دارد
دیگر چھ رسد بھ حقوق والدین كھ اداي حقیقي حقوق ایشان فوق تحمل ما ضعفا است و
از راه لطف و ترحم و اینكھ میدانستھ اند ما ھنوز در اداي حقوق ایشان قاصریم و قدر

وجود ایشان را

صفحھ ٦٣٢

  چنانكھ باید نمیشناسیم در این روزگاران خود را از چشم ما پنھان نموده اند و باب امام
كھ نایب خاص آن حضرت باشد بھ غیبت ایشان غایب است و تا امام (ع) ظھور نفرماید
ظاھر نمیشود و امروزه ھمین اندازه ان شاء الله از ما پذیرفتھ است كھ بدانیم نقبا و نجبا
و بزرگاني در ملك ھستند و زمین از آنھا خالي نمیماند و آنھا ابواب و نواب و خدام
امامند و دست او در اجراي امور میباشند و بدست آنھا و قلم و زبان ایشان در ھر



عصري آنچھ را كھ صلاح میداند القا مینماید و در حدیث شریف فرمودند بنگرید كھ این
علم خود را از كھ میگیرید كھ در میانھ ما اھل بیت ھرآینھ در ھر خلفي عادلاني ھستند
كھ تحریف اھل غلو و ( علم و مقام ) بخود بستن اھل باطل و تأویل جاھلان را از آن

 
نفي میكنند كتاب المبین جلد دوم صفحھ ٥٤١ . 

 
 .

و آنچھ بر ما فرض است و بھ كمتر از آن نمیتوان قانع بود اینست كھ ھمگي باید عالم و
فقیھي راستگو و ثقھ را بشناسیم كھ ملازم طاعت او باشیم و در سایھ یقین او راه برویم
و دین خدا را از او اخذ نمائیم و بتعالیم او عمل كنیم تا اتصال بین ما و حجج پروردگار
منقطع نشود و كساني كھ مایلند در این موضوعات مطالعھ بیشتري بنمایند بھ كتاب
مبارك ارشاد العوام بخصوص جلد چھارم آن و كتاب تكریم الاولیاء و امثال آنھا از كتب

 
مشایخ عظام مراجعھ فرمایند . 

 
و صلي الله علي محمد و آلھ الطیبین الطاھرین و لعنة الله علي اعدائھم اجمعین . 

 
١٨ شعبان المعظم ١٤٢٠ 

صفحھ ٦٣٣

 
  ** باب پنجم ** 

در شناختن دشمنان خداست در كتاب مستدرك الوسائل از تفسیر فرات كوفي نقل شده كھ
حضرت باقر علیھ السلام بھ زیاد الاحلام در ضمن حدیثي فرمودند : آیا دین چیزي غیر
از دوستي و دشمني است ؟ و باز در ھمان كتاب مستدرك از تفسیر عیاشي از ربعي بن
عبدالله از حضرت صادق علیھ السلام نقل كرده كھ عرض كرد فدایت شوم ما اسمھاي
شما و پدرانتان را ( بر اولاد خود ) میگذاریم آیا این عمل بما نفع میدھد فرمودند بلي

 
بخدا ، و آیا دین چیزي غیر از حب و بغض است ؟ 

و در تفسیر المیزان از ابن ابي حاتم و ابونعیم و حاكم نیشابوري از عایشھ نقل نموده كھ
پیغمبر (ص) فرمودند : شرك از جنبش مورچھ اي بر صخره صافي در شبي تاریك
پنھانتر است و كمترین شرك آن است كھ شخص چیزي را كھ بر پایھ جوري باشد
دوست بدارد و چیزي را كھ مبتني بر عدلي باشد دشمن بدارد و آیا دین چیزي غیر از
دوستي و دشمني در راه خداست ؟ خداي تعالي میفرماید : بگو اگر خدا را دوست

 
میدارید از من پیروي كنید تا خدا شما را دوست بدارد انتھي المیزان صفحھ ١١٠٠ . 

 
 .

مضمون این حدیث بطرق مختلف دیگر ھم از روات شیعھ نقل شده و در بعضي : ھل
الدین الا الحب روایت شده كھ اگر حب را درست تعریف كنند معلوم میشود كھ حب

 
بدون بغض نمیشود و معني ندارد . 

صفحھ ٦٣٤

  باري مقصود از نقل اخبار این بود كھ معلوم شود این مطلب در روایات شیعھ و اھل
سنت ھر دو روایت شده و امر مسلم و حقي است و حقیقت دین ھمان دوستي و دشمني
است و سایر اعمال كھ در اطاعت پیغمبر (ص) و ائمھ (ع) انجام میشود ظھور اطاعت



و در واقع ظھور ھمان دوستي و دشمني است و دشمني روي دیگر دوستي است و قابل
جدا كردن از آن نیست و رو كردن بھ ھر چیزي پشت كردن بھ چیز دیگر است و
نزدیكي بھ ھر چیزي دوري از چیز دیگر مثلا رو كردن بھ دنیا و دنیاداري و محبت
دنیا با تحصیل آخرت و توجھ بھ پروردگار نمیسازد و علانیھ میبینیم آنھا كھ ھمھ ھم و
غمشان دنیاست از آخرت غافلند و آنھا كھ توجھ بھ دار آخرت دارند دنیا در چشمشان
بي ارزش است و آن را دشمن میدارند و انسان یك دل بیشتر ندارد و آن یك دل یا خانھ
دوستان خداست یعني ھمیشھ متذكر ایشان و در صدد اطاعت محمد و آل محمد (ع) و
بندگي پروردگار است و یا نعوذ با� خانھ دشمنان خدا و غافلان از او كھ دائم در فكر
دشمنان پروردگار و آداب و احوال ایشان و دوستي آنان و دشمني و عصیان اولیاء خدا
و معاصي و غفلتھا است ، و یا آن دل خانھ اي است كھ ساعتي از این صنف مھماني بر
آن وارد میشود و ساعت دیگر از صنف دوم مھماني میرسد و صاحب خانھ مھمان اول
را بیرون میكند و بھ مھمان داري مھمان دوم میپردازد و بسا كھ صاحب خانھ چندي
علاقھ اش باین صنف زیادتر میشود و باز چندي بیاد آن صنف میافتد و خلاصھ معلوم
نیست كھ بالاخره این خانھ خانھ كیست و این دل در گرو محبت چھ گروھي است . و در
میانھ آنھا كھ بھ ارث یا عادت یا رویھ بلاد و ممالك خود دیني دارند لكن در امر دین

خود دقت و مطالعھ و تفقھي

صفحھ ٦٣٥

  نمیكنند این قبیل مردم زیادند كھ خودشان ھم نمیدانند بالاخره گرایش و میل تام آنھا بھ
كدام سو است بسا صبح جزو مؤمنین باشند و عصر جزو كافرین و شب جزو غافلین و
روز دیگر طور دیگر باشند نھ ماحض الایمانند و نھ ماحض الكفر و اگر صورتھاي
واقعي و شرعي آنھا دیده شود معلوم میشود كھ ھر ساعتي بھ شكلي بوده اند و ثبات عقیده
نداشتھ اند و شاید غلط نباشد اگر بگوئیم كھ غالب مردم تا بھ ثبات عقیده نرسیده باشند و
نفس آنھا از اعراض مفارقت نكرده باشد و مخلوط با آنھا باشد و بحكم طبایع و اعراض
عمل كند و استقلالي نداشتھ باشد ھمین مشكل را دارند و البتھ این حالت حالت خوبي
نیست و عاقبت خوشي ندارد و انسان نمیداند كھ در كدام یك از این حالات رنگارنگ و
متفاوت از دنیا میرود و ختم امر او بھ چھ میشود و عاقبتش چگونھ خواھد بود پس كسي
كھ غم پایان كار و آخرت خود را دارد باید سعي كند از این حالت بیرون بیاید و كار
خود را یكسره كند و خود را در زمره كساني درآورد كھ اسم ثابت و معیني دارند یعني
در زمره كساني كھ نام ایمان بر آنھا در ھمھ حال صدق میكند ، حال اگر بھ بالاترین
درجات ایمان نمیرسد اقلا از نوع مؤمنین بیرون نباشد و اگر گاھي بواسطھ عرضي یا
غفلتي بعض اعمال سیئھ از او سرزند نگران و مضطرب شود و در صدد جبران برآید
و محبت خدا را بھ تبعیت و دوستي اولیاء او در دلش زیاد كند تا اسم ماحض الایمان ولو
بمعني ادني بر او صدق كند و مقصود از معني ادني كھ عرض شد این است كھ ماحض
حقیقي البتھ بزرگان شیعیانند كھ ایمان آنھا خالص است و دل آنھا عرش پروردگار است
و جز دوستي و محبت خدا و رسول و ائمھ اطھار علیھم السلام چیزي از محبت دیگران

در دل آنھا نیست و



صفحھ ٦٣٦

  ھمواره بمقتضاي ھمان دوستي عمل میكنند اما سایر دوستان و مؤمنان ضعیفتر ھم اگر
قدري بقوت اطاعت و عمل ضعف ایمان خود را جبران كنند و بھ حدي برسند كھ ثباتي
پیدا كنند و معلوم شود كھ جاي آنھا در صنف دوستان و پاكان و مؤمنان است و از آن
حالت كھ ھر ساعت اسمي و ھر زمان صورت و رسمي متفاوت داشتند بیرون آیند و از
بندگي طبایع مفارقت نمایند و استقلالي پیدا كنند و باراده خود اطاعت و نوكري آل محمد
(ص) را بنمایند ملحق بھ ماحضین اصلي خواھند بود و در طرف كفر ھم عینا ھمینطور
است پس ھمانطور كھ ماحض الایمان فراوان نیست ماحض الكفر واقعي ھم كم است و
نفوسي كھ باختیار خود عمل نمایند و نوكر اعراض و طبایع نباشند و از آنھا جدا شده
باشند جداً كمند حال كسي كھ غم عاقبت كار را دارد و از عدل خداي خود میترسد و
میخواھد دعوت خدا و رسول را استجابت كند و زندگاني و حیوة دائم داشتھ باشد چھ باید
بكند آیا نھ این است كھ باید بداند چھ چیز او را نزدیك میكند و چھ چیز او را دور مینماید
باعث اتصال و یا انفصال او چیست و چھ چیزي بھ نفع اوست و چھ بضرر او و سر
ترقي و تنزل او چیست و بطور خلاصھ باید دوست را از دشمن بشناسد و از دشمن
دوري كند و بدوست بگرود و نزدیك شود و دوست و دشمن ھمیشھ مردمان و اشخاص
خارجي نیستند بلكھ ھمھ اشیاء و اعمال خود ما ھریك ممكن است دوست یا دشمن
بحساب آیند و وقتي كھ آنھا را بشناسیم اگر نیت بندگي و اطاعت و آرزوي نجات داشتھ
باشیم نمیتوانیم دشمن خود را دوست بداریم و مطابق میل او عمل كنیم و یا دوست خود

را دشمن بداریم و از خیرخواھي او سرپیچي نمائیم پس دشمني دشمنان

صفحھ ٦٣٧

  امري لازم و واجب و دلیل وجوب و فایده آن ھم واضح است ھمانطور كھ دوستي
دوستان خاصھ بزرگان امر لازم و واجبي است و بدون این دو كسي از دست اعراض و
طبایع منحرفھ كھ در تار و پود بدن آدمي نفوذ نموده و با آن مخلوط و ممزوج شده اند
رھا نخواھد شد ، و لازمھ دشمني با دشمن شناختن اوست و اگر كسي دشمن خود را
نشناسد چگونھ میتواند از او حذر نماید و دوري كند و باید دانست كھ اگر كسي خدا را
دوست میدارد و میخواھد مطیع پروردگار خود باشد لامحالھ دشمنان او ھمان دشمنان
خداوندند كھ نمیخواھند امر او بانجام رسد و مانع دوستان او میشوند و معروفترین و
بزرگترین این دشمنان شیطان است كھ خدا فرموده : انھ لكم عدو مبین یعني بي شك او
دشمن آشكاري است براي شما . و ھركس از دوستان خدا براي او معلوم شد كھ كسي یا
چیزي دشمن خداست باید بداند كھ دشمن او ھم ھست و باید خود را از او خلاص كند و
البتھ خداوند دوستان خود را گمراه نمیكند و بآنھا میفھماند و دشمن خود را بآنھا

 
میشناساند . 

حال كھ این مقدمھ را دانستیم بد نیست كھ معني دشمن را ھم قدري توضیح دھیم كھ در

 
شناختن آن شرط عمده است . 

دشمن در لغت ضد دوست است ، و دشمني ضد دوستي ، پس توضیح ھریك حدود



دیگري را ھم شرح میدھد و گفتھ اند كھ : یعرف الاشیاء باضدادھا . البتھ خود چیزي را
از ضد آن نمیتوان شناخت اما مرز و حد ھر چیزي را از ضد آن میتوان دانست دوستي
گرایش و تمایلي است برخاستھ از مشابھت ، كبوترھا با كبوترھا پرواز میكنند و انسان
با انسان مأنوس میشود علما با علما و صنعتگران با صنعتگران خوبان با خوبان و بدان

با بدان و اطفال

صفحھ ٦٣٨

  با اطفال و جوانان با جوانان و پیران با پیران و خلاصھ شباھت باعث میل و گرایش
است و عدم شباھت باعث فرار و دوري و عدم تمایل مثلا عالم و جاھل و متقي و فاسق
و صفراوي و سودائي و آنھا كھ اخلاق و علایق كاملا متفاوت دارند با ھم نمیسازند و
رفیق و معاشر نمیشوند چون مراتب باطني آنھا و طبایع و ارواح آنھا بھ یكدیگر شبیھ
نیست و ھر چیزي از شبیھ خود احساس قوت میكند و از ضد خود احساس ضعف
مینماید مثلا گروھي كھ با گروه دیگر در جنگ ھستند اگر از شھر و مملكت خودشان
جمعي بكمك آنھا بیایند چون قصدشان با آنھا یكي است و شباھت دارد باعث تقویت آنھا
میشود و اگر جمعي بھ یاري گروه مقابل بیایند چون قصد آنھا ھلاك جماعت اول است
از آمدن آنھا این گروه دچار ضعف میشود و این امر در ھمھ جا جاري است پس اصل
و پایھ دوستي و دشمني شباھت و عدم شباھت است حال آیا میشود كھ ما ھركس را شبیھ
خود دیدیم و از وجود و حضور و مجاورت او احساس خوشوقتي و قوت نمودیم او را
دوست بدانیم و ھركس را متفاوت دیدیم و بطبع خود ملایم نیافتیم دشمن بدانیم جواب این
است كھ اگر ما از اعتدال و سلامت خود خاطرجمع باشیم این راه درست است اما اگر
خود ما اسیر طبیعت و مبتلاي بھ كجیھا و انحرافات و اعراض باشیم براي شناختن
دوست و دشمن در طریق الي الله و در راه بندگي خدا باید از دیگري كمك بگیریم و
گرنھ كسي را میپسندیم و دوست خود میگیریم كھ او ھم عینا مبتلا بھ ھمان كجیھا و
بي اعتدالیھاي ما باشد و در نتیجھ آن عیب تقویت و تشدید میشود پس دوست واقعي ما
ضعفا ، كسي است كھ بھ سادات و موالي ما شباھت داشتھ باشد و دوست و مطیع آنھا

باشد و دشمن ما كسي

صفحھ ٦٣٩

  است كھ اخلاق و رفتار و عقاید او بر خلاف سیرت آقایان ما بوده و مطیع و دوست
آنھا نباشد كھ معاشرت با او ، ما را ھم از اطاعت و محبت سادات و موالي خود یعني
محمد و آل محمد صلوات الله علیھم اجمعین دور میكند و در ما ایجاد شك و شبھھ مینماید
و ایمان ما را ضعیف مینماید حال ھرچھ اثر و خاصیت آن دور كردن ما از مبادي خیر
است دشمن ماست خواه شخصي باشد یا شیئي یا كاري مثلا كسي كھ بي دین است و
براي دین و اولیاء خدا حرمتي قائل نیست و با آنھا عداوت دارد دشمن ماست یا اسباب و
وسیلھ و شیئي كھ باعث دوري یا غفلت ما از خدا و رسول و ائمھ اطھار و اولیاء ایشان
میشود مثل آلات قمار و وسائل لھو و لعب و امثال آنھا ھمھ در واقع دشمن ما ھستند یا
كارھائي كھ مورد رضاي خدا نباشد مثل انواع معاصي اینھا ھم دشمن ما ھستند و ما ،



یعني انسان آرزومند پیشرفت و ترقي و معرفت و سعادت را تضعیف مینمایند و دشمن
انسان ھمان است كھ او را ضعیف یا ھلاك میكند پس ھركھ بزبان یا اعمال و حالات
خود بما میگوید كھ بندگي و اطاعت خدا را مكن و عاصي باش یا ھر چیزي كھ بزبان
حال این دعوت را میكند دشمن است و دشمن را باید دشمن دانست و یا با او مبارزه
نمود و یا از او دوري كرد و دوست واقعي برعكس اوست یعني كسي یا چیزي است كھ
با زبان و اعمال و كردار و یا صفت و حالت خود دعوت بھ اطاعت و توجھ و محبت
پروردگار و اولیاء او میكند و چنین دوستي شایستھ آن است كھ ھمواره سعي در نزدیكي
و یگانگي و برادري و محبت و تقویت او بنمائیم و از شبیھ شدن باو در واقع بھ صفت
پروردگار شباھت پیدا كنیم و بقدر قابلیت حبیب خدا شویم و باو تقرب بجوئیم . و البتھ

در مقام عمل و در

صفحھ ٦٤٠

  تشخیص دوست و دشمن نكات ظریف دیگري ھم وجود دارد كھ مھمترین آنھا تشخیص
منافق از صادق است چرا كھ گاه منافقین امر را بر ساده لوحان مشتبھ میكنند و بعض
صفات خوب را از نیكان میدزدند و بخود میگیرند و باطن پلید آنھا در پشت سپر ایمان
ظاھري و اعمال ریائي و دروغین از چشم بسیاري مخفي میماند و باید انسان زرنگ
باشد و منافق را از راستگو بشناسد و اگر ما با خداي خود صادق باشیم البتھ امر منافقین
بر ما پوشیده نمیماند ابوسفیان و معاویھ كھ از اجلھ منافقین بودند امرشان بر مردم
پوشیده نبود و ھركس في الجملھ شعوري داشت و با خدا صادق بود و خودش غرض و
مرضي نداشت برأي العین میدید كھ آنھا و امثال آنھا دین خدا را بھ مسخره میگیرند و
یك مو از اسلام در بدن آنھا نیست خلفاي بني امیھ و بني عباس كھ غالبا از فسقھاي ظاھره
ھم ابائي نداشتند امرشان بر كساني كھ باشعور بودند و درد دین داشتند پنھان نمیماند و
براي آنھا معلوم بود كھ از راه معاویھ و یزید و مروان و امثال آنان تقرب بخدا میسر
نیست بلكھ اگر كسي تبعیت آنھا را بكند از خدا دور میشود اما جمعي كھ ساده بودند و
قوه تشخیص نداشتند گول ظاھر ادعاي خلافت و اسلام صوري آنھا را میخوردند و بھ
راه ناصواب میرفتند پس آنھا بیشتر از یھود و نصاري و بت پرستان دشمن مسلمانان
بودند چون مردم در انحراف عقیده و راه آن جماعت شكي نداشتند و چندان تحت تأثیر
آنھا واقع نمیشدند اما این جماعت بھ ظاھر مسلمان ، ساده لوحان را گول میزدند و
منافقان و بي دینان و اھل طمع را با خود ھمراه میكردند و حقیقت را لوث كرده واژگون
جلوه میدادند و نعل وارونھ میزدند و در طریق گمراھي و مسیر شیطان چاووشي سفر

خانھ خدا

صفحھ ٦٤١

  میخواندند و بیچارگان را بھ بیابان ضلالت میبردند و از اول روزگار تا آخر آن چنین
داعیاني بوده اند و خواھند بود و در مقابل ھر حقي باطلي بوده و ھرگاه كسي بسوي خدا
دعوت كرده است شیطان ھم ھیكلي را در مقابل او واداشتھ است و انسان نباید كھ نسبت
بمعرفت و شناختن دشمنان خدا كھ دشمن او ھم ھستند بي اعتنا باشد و این امر خدا است



كھ فرموده : ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا . یعني شیطان دشمن شماست پس شما

 
ھم او را دشمن بگیرید . 

یعني او را اولا بشناسید و ثانیا ھر معاملھ اي كھ با دشمن خود میكنید با او بكنید و كمتر
از این نیست كھ بیدار كار خود باشیم و اطاعت او را نكنیم و صفات او را بدانیم كھ از
ھر ھیكل و لباسي ظاھر شد و بھ ھر زباني سخن گفت بتوانیم تشخیص دھیم كھ در پشت
این زبان شیطاني است كھ دوست ما نیست و براي نجات و سعادت ما قدمي بر نخواھد
داشت بلكھ دشمن ماست و از تبعیت او بیم ھلاكت میرود و نباید كھ او و ذریھ او یعني

 
پیروان او را دوست خود بگیریم و اولیاء خدا را ترك كنیم . 

الله ولي الذین آمنوا یخرجھم من الظلمات الي النور و الذین كفروا اولیاؤھم الطاغوت
یخرجونھم من النور الي الظلمات اولئك اصحاب النار ھم فیھا خالدون . و صلي الله علي

 
محمد و آلھ الطاھرین . 

صفحھ ٦٤٢

 
  ** باب ششم ** 

در بیان كیفیت بعض عبادات است در مقدمھ كتاب عرض شد كھ ترتیب ابواب این كتاب
بر اساس ھمان فھرستي است كھ مرحوم مولاي بزرگوار آقاي شھید اعلي الله مقامھ در
مقدمھ كتاب توحید و نبوت مرقوم فرموده اند و دو باب آخر كتاب را اختصاص بھ بیان
بعض عبادات و بعض احكام شرعیھ داده بودند و غرض ایشان آن بود كھ در یك باب
بعض مسائل عبادات مثل نماز و روزه و امثال آنھا را بطور خلاصھ و بزبان فارسي
مرقوم بفرمایند و در باب دیگر بعض احكام شرعي كھ اصطلاحا جزو عبادات نمیافتند
از قبیل احكام مكاسب و تجارات و مطاعم و نكاح و سایر احكام را بنویسند و این حقیر
فقیر ھنگامي كھ از نوشتن باب پنجم این اجزاء فارغ شدم متذكر گردیدم كھ ھنگام تألیف
كتاب توحید و نبوت و تنظیم آن فھرست ، كتاب مبارك جامع ترجمھ نشده بود و اینك كھ
بحمد الله آن كتاب مستطاب حسب الامر مرحوم آقاي شھید (اع) و مولاي بزرگوار
جناب سید حفظھ الله تعالي ترجمھ شده تكرار بعض از آن مسائل در این كتاب چندان
استفاده ندارد و فكر كردم شاید بد نباشد ھرگاه با حفظ عنوان آن دو باب بعض نوادر
مسائل عبادات و احكام شرعیھ را كھ كمتر در كتب ذكر گردیده و بعض آنھا مربوط بھ
موارد و مطالبي است كھ شاید در گذشتھ وجود نداشتھ تحت ھمان دو عنوان ذكر نمایم و
البتھ باید دانست بسیاري از مسائل كھ امروزه بواسطھ نوع زندگیھا و سنن ھر محلي و
ابتلاھا و گرفتاریھاي ھر روزگاري پیش میآید در كتاب و سنت داراي نص خاص جلي

نیستند و غالبا احكام آنھا را باستناد عمومات اوامر

صفحھ ٦٤٣

  شارع میتوان دانست حال گاھي حكم مسألھ اي از عمومات نزدیكتر بدست میآید و گاه
باید از عمومات عالیھ كمك گرفت و بھر صورت باید دانست كھ حكمي جز حكم خدا
نیست و عمومات و احكام خاصھ ھر دو از شارعند و ما ان شاء الله بھ صرف سلیقھ و
صلاح اندیشي كھ مستند بھ شرع نباشد سخني نخواھیم گفت لكن چون ذكر ھمھ ادلھ این



نوع احكام شرح و تفصیلي میخواھد و در واقع مناسب كتب فقھي است براي رعایت
اختصار در ھر موردي ماحصل و نتیجھ اي كھ از آن عمومات استنباط میشود ذكر
مینمائیم مگر آنكھ نصوص خاصھ اي باشد كھ ان شاء الله آنھا را روایت خواھیم كرد و
مطالب این باب را ان شاء الله در ضمن چھار فصل خواھیم آورد كھ ھر فصلي در

 
موضوع جداگانھ اي است . 

 
** فصل ** 

 
در بعض مسائل مربوط بھ مساجد است . 

از پیغمبر (ص) در وصیت بابوذر روایت شده كھ فرمودند اي اباذر سخن خوب كھ بھ
كسي بگوئي صدقھ است و ھر قدمي كھ بطرف نماز برمیداري صدقھ است اي اباذر
ھركس دعوت كننده از سوي خدا را اجابت كند و مساجد خدا را خوب بسازد و عمارت
كند ثوابي كھ خدا باو میدھد بھشت است ابوذر عرض كرد عمارت و ساختن مساجد خدا
چگونھ است فرمودند باینطور كھ صداھا را در آن بلند نكنند و صحبت باطل ننمایند و
خرید و فروش در مسجد نكنند و تا وقتي كھ در مساجد ھستي لغو را ترك كن كھ اگر
نكردي روز قیامت جز خودت كسي را نباید ملامت كني . و حضرت صادق علیھ السلام

فرمودند خرید و فروش را از مساجد خود دور كنید و دیوانگان و

صفحھ ٦٤٤

  بچھ ھا را بھ مسجد نیاورید و در مسجد مشغول حكم و قضاوت نشوید و اعلام گم شده

 
نكنید و حدود جاري ننمائید و صدایتان را بلند نكنید فصل الخطاب صفحھ ٢٥٧ . 

 
 .

و حضرت موسي بن جعفر علیھ السلام در حدیثي فرمودند كھ پیغمبر (ص) فرمود كھ
ھریك از شما باید از آوردن یھود و نصاري و مجانین و اطفال خود بھ مساجدتان مانع

 
شود الخبر . 

عرض میكنم معني این فرمایشات بحمد الله واضح است و دیدیم كھ پیغمبر (ص) و
حضرت صادق علیھ السلام امر فرموده اند كھ در مسجد صداي خود را بلند نكنند و لغو
و باطل نگویند و از ھمین فرمایش نتیجھ میگیریم كھ نوع صحبت كردن در مسجد حرام
نیست و مثلا اگر كسي آھستھ احوال برادرش را بپرسد یا مسألھ علمي از او سؤال كند یا
سخني با ھم بگویند كھ جزو لغو و باطل نباشد و شرعا رجحاني داشتھ باشد اشكالي
ندارد اما بھمان شرط كھ صداي خود را بلند نكنند چون مسجد محل عبادت است و
بعضي مشغول بھ نماز خود ھستند و بعضي تعقیبات نماز را بجا میآورند و بعضي
مشغول دعا ھستند و ھمھ اینھا احتیاج بھ سكوت و آرامش دارند و ما نباید مانع عبادت
آنھا بشویم و بلند صحبت كنیم و ھمھمھ كنیم كھ حواس آنھا پرت شود و اگر در مسجد
مجلس موعظھ و ذكر و تعزیھ اي برپا باشد دیگر ملاحظھ این مطلب بیشتر میشود و
نباید در مجلس موعظھ و تعزیھ صحبت كنند مگر چند كلمھ لازمي باشد آنھم بآرامي كھ
ان شاء الله مانع فیض دیگران نشویم و اگر مجلس قراءت قرآني باشد در آنھم باید

مراعات سكوت بشود و این حكم



صفحھ ٦٤٥

  خداوند است كھ فرموده وقتي قرآن میخوانند گوش بدھید و ساكت باشید تا شاید مورد
رحمت قرار گیرید و حكم مجالس ختم كھ در مسجدھا منعقد میشود نیز ھمین طور است
چرا كھ اولا در مسجد نشستھ اند و ثانیا اغلب قاري قرآن میخواند یا نوار قرآني

 
گذاشتھ اند كھ باید بمدلول آیھ شریفھ ساكت باشند و گوش دھند . 

و مسألھ دیگر كھ در حدیث حضرت صادق (ع) دیدید این بود كھ مجانین را بھ مسجد
راه ندھند و اطفال را بھ مسجد نیاورند اما مع الاسف بسیاري از برادران و خواھران
باین مطلب كھ بچھ را نباید بھ مسجد بیاورند توجھ ندارند بخصوص بعض خواھران كھ
بچھ ھاي كوچك را با خود بھ مسجد میآورند و صداي گریھ و فریاد آنھا مسجد را از
خاصیت اصلي آن میاندازد و پیغمبر (ص) فرمودند عمارت و آبادي مسجد باین است كھ
در آن صدا بلند نكنند و حدیث آن گذشت پس اگر بخواھیم مسجد آباد باشد علاوه بر سایر
رعایتھا باید بچھ ھا را بھ مسجد نیاوریم اما حد سني بچھ اي كھ نباید بھ مسجد بیاید یا
میتواند بیاید چھ اندازه است در اخبار بطور دقیق معلوم نیست و مسألھ موكول بھ عرف
است و بعید نیست ھرگاه گفتھ شود تا سني كھ بچھ قرار نمیگیرد و گریھ میكند و فریاد
میزند یا خودداري نمیكند و مسجد را نجس میكند و میدود و حركت میكند و حواس
دیگران را بھ خود مشغول میكند و باعث تفرقھ حواس و بھم زدن آرامش مسجد است
احتیاط لازم آن است كھ او را بمسجد نیاورند و اینكھ بعض مادران بگویند كسي نبود كھ
او را نگھدارد ناچار شدم كھ او را بیاورم عذر قابل قبولي نیست و دستور پیغمبر فوق

 
این حرفھا است و باید مراعات شود . 

صفحھ ٦٤٦

  اما وقتي كھ بچھ بزرگتر شد بحدي كھ گوش بحرف میدھد و مینشیند و سر و صدا
نمیكند البتھ آوردن او مانعي ندارد و براي تربیت و تمرین یاد گرفتن نماز و آداب و

 
زیارت مؤمنین آوردن او رجحان ھم دارد . 

مسألھ دیگر در باب مساجد این است كھ بعضي میپرسند چرا در مساجد شما صلوات با
صداي بلند نمیفرستند عرض میكنم ھمین طور است و معمول اخوان ما ھمین بوده و
علت آن عمل بھ ھمان اخبار است كھ گذشت كھ از بلند كردن صدا در مسجد نھي شده
بود . البتھ حدیثي ھم داریم كھ حضرت صادق علیھ السلام میفرمایند پیغمبر صلي الله
علیھ و آلھ فرمود بر من بلند صلوات بفرستید كھ نفاق را از بین میبرد كتاب المبین جلد دوم

 
صفحھ ٢٩٥ . 

 
 .

و البتھ این حدیث مطلق است و در حدیث دیگري از حضرت موسي بن جعفر علیھ
السلام است كھ میفرماید پیغمبر (ص) فرمودند مجانین و اطفال خود را از مساجدتان
دور كنید و صداھایتان را در مساجد بلند نكنید مگر بھ ذكر خداي تعالي الحدیث فصل

 
الخطاب صفحھ ٢٥٨ . 

 
 .

و البتھ صلوات بر محمد و آل محمد (ص) فرستادن ، ذكر خدا است و ما رو بخدا میكنیم



و میگوئیم اللھم صل علي محمد و آل محمد و از این حدیث میتوان استنباط كرد كھ
صلوات بلند فرستادن در مسجد ھم مانعي ندارد مگر بي موقع و بي وقت باشد و مخل
نماز و عبادت دیگران بشود اما مقدم بر ھمھ این استنباطھا سیرت پیغمبر (ص) و ائمھ
اطھار است و آنھا اسوه ھستند و ما باید ھمان كاري را بكنیم كھ آنھا میكردند و از ما

میخواستند و

صفحھ ٦٤٧

  نوعا باید بدانیم كھ نزدیكتر باحتیاط ھمیشھ و در ھمھ امور شرع این است كھ ما چیزي
بر اصل سیرت آل محمد (ص) نیافزائیم و از آن كم نكنیم مگر مباحي باشد یا كاري باشد
كھ مسلما از انجام یا ترك آن خلافي حاصل نشود و یا رجحان شرعي مسلمي داشتھ باشد
علیھذا مثلا ھرگاه واعظ یا ذاكري در مسجد از مردم خواست كھ صلوات بفرستند بلند
صلوات فرستادن مانعي ندارد و اگر اسم محمد و آل محمد (ص) را برد و ما ھم آھستھ
صلوات فرستادیم چنانكھ میفرستیم اینھم عیبي ندارد و بھ سایر اخبار عمل نموده ایم و در
سایر مجالس غیر از مسجد مثل مجالس تعزیھ در حسینیھ ھا و تكایا و منازل البتھ بلند
صلوات فرستادن وقتي كھ بموقع و در جاي خودش باشد رجحان ھم دارد و نفاق را از

 
بین میبرد اما در این حالت ھم مقصود فریاد غیر عادي نیست . 

مسألھ دیگر در مسجد این است كھ بعضي میپرسند آیا لزومي دارد كھ بعد از تمام شدن
نماز براي نافلھ برنخیزند تا امام براي نافلھ برخیزد جواب این است كھ اقتدا بامام
جماعت در نماز واجب است و وقتي كھ انسان قصد اقتدا ندارد ھمزماني نافلھ با نافلھ

 
امام یا تقدم یا تأخر از امام فرقي ندارد . 

مسألھ دیگر اینكھ مسافر كھ نماز او قصر است بعد از سلام دادن در جماعت براي حفظ
نظم صفوف خوب است كھ برخیزد و باز ھمراه جماعت نماز كند حال این نماز او بھ
چھ نیتي باید باشد جواب این است كھ آن را بھ نیت تطوع میخواند یا اگر نماز فوت
شده اي دارد ممكن است آن نماز را قضا كند و در خصوص ظھر و عصر و اقتداي
مسافر بھ حاضر ترتیباتي روایت شده كھ در كتاب مبارك جامع در مسألھ نوزده از

مقصد دوم در مسائل مربوط بھ امام

صفحھ ٦٤٨

 
  جماعت بیان شده است . 

و در كتاب مبارك موجز درباره مسافر بطور مطلق فرموده اند كھ دو ركعت آخر را
تطوع میكند و تطوع بمعني نافلھ است و این از مواضع استثناء است چون بطور عادي
نماز مستحب را بھ جماعت نمیتوان خواند و در خصوص این مورد اجازه داده اند و البتھ

 
در اینجا ھم نماز امام فریضھ است نھ نافلھ . 

و مسألھ دیگر در جماعت آنكھ ھرگاه كسي اول نماز را درك نكرده و بھ ركعات بعد
رسید در وقت قراءت تكلیف او چیست جواب این است كھ ھركس بھ قسمتي از اول نماز
نرسیده قاعده بر این است كھ اگر بھ وسط قراءت امام در ركعت اول رسیده یا بھ ركعت
دوم رسیده ھنگامي كھ امام مشغول قراءت است در وقت قراءت امام سكوت میكند و



گوش میدھد و اگر بھ دوم امام رسیده در ركعت دوم خود كھ سوم امام است حمد و
سوره میخواند و اگر بھ ركعت سوم یا چھارم امام رسید در دو ركعت اول خود حمد و
سوره میخواند و در دو ركعت آخر تسبیحات اربعھ میگوید و اگر وقتي وارد نماز شد كھ
در آن ركعت فرصت براي تمام كردن حمد و سوره خود نداشت اكتفا بھ حمد میكند یا

 
ھر قدر از آن كھ میسر شد . 

 
** فصل ** 

در بعض مطالبي است كھ بھ مجالس تعزیھ حضرت سید الشھداء صلوات الله علیھ

 
مربوط میشود . 

امروزه بحمد الله تعالي براي ھیچ یك از شیعھ ثواب گریھ بر حضرت سید الشھداء (ص)
و اقامھ مجالس تعزیھ آن حضرت و شركت در آن مجالس مخفي نیست و الحمد � در

مملكت ما در اغلب بلاد بخصوص در محرم و

صفحھ ٦٤٩

  صفر باین امر اھتمام میشود و از اسباب بزرگ دوام و بقاي مذھب شیعھ یكي ھمین
مجالس ذكر است كھ محبتھا را زیاد میكند و دوستي دوستان و دشمني دشمنان خدا را
تقویت میكند و این مجالس تا ممكن باشد نباید تعطیل شود و حضور در این مجالس را
باید مغتنم شمرد كھ ھم ذكر آل محمد است (ص) و ھم اعلان دوستي و نوكري و ھم
زیارت اخوان و خلاصھ كھ فوائد متعدد دارد و شخص عاقل نباید از چنین فیض بزرگي
غفلت نماید و ثواب اقامھ این مجالس براي بانیان و ذاكران و عزاداراني كھ شركت
میكنند ھرگاه بھ نیت اطاعت و بندگي و از روي محبت باشد فوق تصور ماست و پیغمبر
(ص) و امیرالمؤمنین و حضرت فاطمھ و حضرت سید الشھداء و سایر ائمھ صلوات الله
علیھم اجمعین كھ شاھد و ناظرند وقتي میبینند كھ دوستانشان بھ نیت عرض بندگي و
نوكري و كنیزي در زمان غیبت آنھا جمع میشوند و بیاد آنھا ھستند و ذكر آنھا را میكنند
و بر مصائب ایشان گریھ میكنند و بر سینھ میزنند یقینا از آنھا راضي و خشنود میشوند
و از گناھان و لغزشھاي آنھا میگذرند و نزد خدا شفیع آنھا میشوند و خود آن دوستان ھم
در اثر حضور در آن مجالس و شنیدن نصایح و مواعظ معرفتشان زیاد میشود و با
شنیدن مصیبتھا قساوت و غلظت آنھا كم میشود و دلشان رقیق میشود و حالت خوبي پیدا
میكنند كھ متوجھ پروردگار میشوند و دعا میكنند و فھم و معرفت آنھا زیاد میشود و
محبت آنھا نسبت بھ برادران و خواھران دیني افزایش مییابد . و مشمول شفاعت شدن
ھم معني آن ھمین است كھ معرفتي زیاد شود و انسان اھل عمل و بندگي و محبت بشود

و این مجالس بحمد الله چنین خاصیتي دارد و قصد ما این

صفحھ ٦٥٠

  نیست كھ مطلب را شرح و بسط دھیم و شرح این مطالب و ثواب و رجحان این عبادت
بزرگ در كتب و مواعظ مشایخ عظام (اع) مذكور است و اخبار و احادیث آن را مثل
حدیث ریان بن شبیب و غیر آن ضبط نموده اند و این چند كلمھ از باب مقدمھ عرض شد
كھ ھمین قدر معلوم شود امر امر بزرگي است و درباره مطلب عظیم و جلیلي صحبت



میشود تا بعد از آن اگر چند كلمھ اي در آداب آن مجالس صحبت شود معلوم باشد كھ این

 
یادآوریھا لزومي داشتھ و مطلب كم اھمیتي نبوده است . 

و صحبت در این مطلب بھ سھ موضوع برمیگردد یكي وظایف بانیان است و دیگري
وظایف عزاداران و مستمعان و سومي وظائف وعاظ و ذاكران . پیغمبر صلي الله علیھ
و آلھ فرمودند : منعم باشید در ریاض و بساتین سرسبز بھشت و لذت ببرید عرض
كردند اي رسول خدا ریاض بھشت كھ میفرمائید چھ چیز است فرمود مجالس ذكر انتھي

 
فصل الخطاب صفحھ ٤٨٥ . 

 
 .

و ریاض جمع روضھ است و روضھ یعني زمین و بستان سرسبزي كھ انواع گیاھان در
آن ھست پس مجلس ذكر روضھ اي از ریاض جنت است و شاید بھمین مناسبت مجلس
روضھ گفتھ شده و كسي كھ مجلس ذكر فضائل و مصائب آل محمد (ص) را برپا میكند
منزل خود را تبدیل بھ قطعھ اي از بھشت نموده و اگر در مسجدي یا حسینیھ اي اقامھ
مجلس عزا و ذكر فضائل كرده آنجا را ھم بدل بھ بھشت نموده و دوستان آل محمد (ص)

را دعوت بھ حضور و شركت در مجلسي بھشت آئین نموده است و باني حقیقي این

صفحھ ٦٥١

  مجالس رسول الله است صلي الله علیھ و آلھ كھ بھ اقامھ این مجالس ترغیب و تشویق و
امر فرموده و ھركس از دوستان و غلامان آن حضرت كھ سعادتي و توفیقي پیدا كند و
قربة الي الله و با نیت خالص مجلس ذكر مصیبت و فضیلت ایشان را برپا كند مسلما
ایشان را خوشحال نموده و ان شاء الله اجر فراوان خواھد برد و برادران و خواھراني
ھم كھ شركت میكنند خوب است كھ اولا قبل از شركت در این مجالس نیت اطاعت امر
را داشتھ باشند و حسب الامر پیغمبر (ص) و ائمھ اطھار عازم آن مجالس شوند و
قصدشان اثبات و اعلان نوكري و كنیزي و اطاعت ایشان باشد و در آن مجالس سعي
كنند كھ نیات دنیائي نداشتھ باشند و ریائي در عملشان نباشد و براي خدا حاضر شوند و
قصدشان شنیدن مصیبت و فضیلت و زیارت اخوان باشد و سعي كنند كھ لااقل در آن
مجلس كھ نشستھ اند متوجھ خوبیھاي یكدیگر باشند و در نظر آورند كھ این برادر دیني
است و دوست خدا و رسول و ائمھ است و زنھا كھ با خواھران خود نشستھ اند بیاد
بیاورند كھ اینھا خواھران دیني آنھا ھستند و دوست خدا و رسول و ائمھ اطھارند و
متذكر شوند كھ این دوستي شرف و فضیلتي است و ھریك بقدر معرفت و محبتي كھ
دارند نور آن بزرگواران را حكایت میكنند و بیاد خود آورند كھ من اگر بخواھم حرمت
صاحب آن نور را نگاه دارم ، باید از ھر جا كھ ظاھر شد بقدري كھ ظاھر شده حرمت
بگذارم و خیرخواه و خوش نیت باشم و اعمال او را حمل بر صحت بكنم و بعضي افكار
كوتھ نظرانھ را كھ مثلا متوجھ كفش و لباس مردم باشیم و خیال این را بكنیم كھ این چھ
دارد و چھ ندارد و چند میارزد و از این قبیل افكار را از خود دور كنیم و حسرت مال

مردم را نخوریم و بدانیم دارا كسي

صفحھ ٦٥٢



  است كھ دوستي و محبت محمد و آل محمد (ص) را دارد و ھركھ بیشتر دارد متمول تر
است و فقیر كسي است كھ محبت او كم است و معرفت چنداني ندارد ، و بزودي خواھد
رسید روزي كھ مھلت ھر كسي سر آید و برأي العین ببیند كھ غني حقیقي و فقیر واقعي

 
چھ كساني بودند . 

باري بعد از آنكھ نیت خود را اصلاح كردیم و آنطور كھ شارع مقدس خواستھ و فرموده
نسبت بھ برادران و خواھران خود فكر كردیم و خیال ناصوابي نسبت بھ آنھا نداشتیم باید
بپردازیم بھ بعض مطالب كھ مربوط بھ ادب ظاھر مجلس است مثل اینكھ جوانترھا و
بچھ ھا اشخاص بزرگتر و مسن تر و اھل علم و معرفت را بر خود مقدم بدارند و ھر
كسي از ما حد خودش را بشناسد و در حدود شأن و حد خودش بنشیند و اگر شخص
لازم الاحترامي وارد شد یا مثلا پیرمردي كھ میان مجلس نمیتواند بنشیند و باید تكیھ
بدھد كسي كھ جوانتر است جاي خود را باو بدھد و البتھ باید دانست كھ غالب برادرھا و
خواھرھا از حیث اعتقاد و معرفت تقریبا مساوي ھستند و لزومي ندارد كھ درباره جاي
نشستن وسواس زیادي بخرج بدھیم و شاید با حركات زیاد و جابجا شدن حواس دیگران
را ھم پریشان كنیم بلكھ منظور فقط این است كھ حرمت بزرگترھا و اھل علم و معرفت
فراموش نشود كھ محترم بودن آنھا بر احترام ھمھ ما میفزاید و اگر ما حرمت ھر كسي
را بقدر شأن او نگاه داریم ھركس نظر بكند میفھمد كھ این جماعت اھل آداب ھستند و
بقول پیغمبر (ص) و ائمھ اطھار علیھم السلام عمل میكنند كھ فرموده اند كوچكترھاي
شما بزرگترھا را توقیر و احترام نمایند و بزرگترھا با كوچكترھا رحیم و مھربان باشند

و ھمھ ما باید توجھ داشتھ باشیم كھ نباید در دل آرزومند

صفحھ ٦٥٣

  صدرنشیني و بالا نشستن باشیم و ھر جا كھ میسر شد خوب است جز آنكھ بزرگان و
محترمین اگر از جاي خودشان خیلي پائینتر بیایند و مثلا دم در بنشینند و كوچكترھا
بروند و در صدر بنشینند از وضع اصلي كھ خدا قرار داده بیرون رفتھ اند و در حال
وسعت مجلس وقتي كھ مانعي نیست و جاي نشستن زیاد است خوب است كھ ھریك از
ما ھمانجائي بنشینیم كھ ھركس نظر میكند تعجبي نكند و غیر طبیعي نباشد و وقت ورود
بھ مجلس اگر ذاكري در حال صحبت نیست سلام بلند كردن خوب است اما اگر واعظي
در حال صحبت است سلام بلند كردن ما حواس ذاكر و مستمع را پریشان میكند و آنھا
كھ نشستھ اند از این عمل ما لذتي نمیبرند و توقع سلام ھم نیست ، و ھنگام نشستن در
مجلس ھم البتھ باید حرمت مجلس را نگاه داریم و مشغول صحبت با دیگري نشویم چرا
كھ بناي این مجالس براي صحبت و درد دل و قصھ گفتن ما نیست و این كارھا نشانھ
بي اعتنائي بھ احترام مجلس است و ھم خلاف حرمت صاحبان اصلي مجلس میشود كھ
محمد و آل محمد علیھم السلام ھستند و ھم خلاف حرمت مستمعین ، اما خلاف حرمت آن
بزرگواران است براي اینكھ جماعتي جمع شده اند براي شنیدن ذكر آنھا و كسي مشغول
ذكر آنھا شده و من كھ مشغول صحبت میشوم مانع ذكر فضائل سادات و موالي خود و
موالي دیگر حاضران شده ام و این عمل درستي نیست و مانع گوش دادن دیگران ھم
میشوم و مجلس را سبك میكنم و عظم و حرمتي براي آن مجلس نمیماند بلي چنانكھ قبلا



در باب مسجد عرض شد در این مجالس ھم مطلب لازمي باشد احوالپرسي باشد مانعي
ندارد كسي بآرامي چند كلمھ با برادرش سخن بگوید اما بلند

صفحھ ٦٥٤

  حرف زدن و قصھ گفتن و حرف دنیا زدن كھ حقیقتا حیف است دیگر اگر بھ غیبت و

 
سخنان غیر حلال برسد كھ پناه میبریم بھ خداوند از غضب او . 

و خوب است خواھران و برادراني كھ بزرگتر ھستند وقتي چنین مواردي را میبینند بھ
دیگران تذكر دھند و آنھا كھ رعایت نمیكنند و غفلت دارند وقتي ببینند مورد اعتراض
بزرگتري واقع میشوند خودداري میكنند و بھ خود میآیند ، و از طرف دیگر خوب است
كھ اگر كسي مطلب حقي را بھ ما تذكر داد ناراحت نشویم بلكھ او را زبان خدا بدانیم كھ
مطلب حقي را بھ ما گفتھ و شاكر باشیم و كسي كھ از تذكر بدش میآید از معرفت و

 
ترقي بدش میآید و تكبر از القاءات شیطان است . 

و مطلب دیگر این است كھ در این مجالس بخصوص در ایام محرم و صفر كھ مجالس
پرجمعیت است دقت كنیم كھ كجا مي نشینیم و توي راه ننشینیم و راه آمد و رفت ذاكرین
و خدام و سایر اشخاص را نبندیم و البتھ جزئیات آداب مجالس بسیار است و ھركس
خودش میتواند با دقت در اینكھ مجلس براي چھ منعقد شده و با در نظر داشتن ھدف و

 
مقصود از انعقاد آن مجلس بسیاري از آداب را استنباط نماید . 

و ما باید بدانیم كھ آداب داشتن در ھر كاري اعم از حركات و سكنات و لباس و خوراك
و غیر آنھا از صفات ممیزه انسان است و بعض فرنگیان كھ آداب ندارند یا آداب اصیل
را كم كم ترك كرده و حركات خود را بھ امیال و طبایع حیواني نزدیك كرده اند الگوي
خوبي براي ما نیستند و تأسي بآنھا افتخار و شرفي نیست بلكھ شرف و ھمھ شرف تأسي
بآل محمد (ص) و پیروي ایشان است و یاد گرفتن آداب و رسوم آنھا كھ در اخبار

فرموده اند ھر كس سعي كند

صفحھ ٦٥٥

 
  خود را بجماعتي شبیھ كند نزدیك است كھ از آنھا شود . 

و موضوع دیگر مربوط بھ این مجالس آدابي است كھ بھ قراء و ذاكرین و وعاظ مربوط
میشود و آن آداب شامل سھ مطلب است كھ چھ بگویند و چطور بگویند و چقدر بگویند و
ھر سھ مھمند اما مطلب اول كھ ذاكرین باید چھ بگویند جزئیات آن مفصل است و بھ
سلیقھ خود آنھا مربوط است اما كلیات آن مطالب پس باید ھر ذاكر و واعظي اول بھ
خودش نظر كند و ببیند كھ آیا شخصي است مستقل در عمل و مستمعین و مخاطبین او
مقلدین و شاگردان او بحساب میآیند و از او انتظار تعلیم مطالب گوناگون دارند و او را
از خودشان عالمتر و بر خودشان مقدم میدانند یا نھ اگر اینطور است كھ ذكر شد و چنین
كسي لابد از علما و بزرگان است كھ قاعده ایشان بر این است كھ قبل از شروع بھ
صحبت از خدا میخواھند كھ ھرچھ خیر و عافیت و مصلحت ایشان و مستمعین است بر
زبان آنھا جاري فرماید و سعي میكنند مطالبي را عنوان كنند كھ بكار مردم میآید و در
حد فھم و استفاده ایشان است و امثال این وعاظ البتھ خودشان بھتر میدانند كھ چھ بگویند



اما سایر اھل ذكر كھ نسبتشان با مخاطبین اینطور نیست و در عرض یكدیگرند باید
توجھ كنند كھ صورت حقیقي این مجالس در اوائل امر و در زمان ائمھ اطھار (ع)
اینطورھا نبوده بلكھ مجالس ذكر مصیبتي كھ برپا میشده اینطور بوده كھ جماعتي جمع
میشده اند و ھركس مثلا شاعر بوده و مرثیھ اي گفتھ بوده یا مراثي از دیگري حفظ داشتھ
از او میخواستھ اند كھ مرثیھ اي بخواند و این اشخاص ھم لزوما اشخاص ثابتي نبوده اند
لكن چون بعضي باین فن آشناتر بودند و مرثیھ را بھتر میخواندند بیشتر از آنھا خواستھ

میشد كھ ذكري

صفحھ ٦٥٦

  بنمایند و كم كم اھل ذكر علاوه بر ذكر مصیبت مطالبي از ذكر فضیلت را ھم بر گفتھ
خود میافزودند و كار بدي ھم نبود و این صورت فعلي كھ مرسوم شده در طول زمان
پیش آمده كھ چندین نفر ذاكر و واعظ صحبت كنند و مجلس دو ساعت یا دو ساعت و نیم
مثلا طول بكشد و مسلما اگر مجلس كمتر طول میكشید و دو سھ نفر كھ عالمتر و آشناتر
بھ ذكر فضیلت و مصیبت بودند ذكري میكردند و مردم ھم بیشتر گوش میدادند بھتر بود

 
اما فعلا روزگار اینطور پیش آورده و عادت این بلاد اینطورھا شده . 

باري صحبت در این بود كھ واعظ چھ بگوید آنچھ كھ شكي در آن نیست ھرگاه اھل منبر
ما سعي كنند از تاریخ اسلام و تاریخ انبیا مطالبي در صحبت خود بیاورند و مطالب را
طوري انتخاب كنند كھ بعض فرمایشات معصومین ھم در ضمن آن حكایت تاریخي باشد
و مطلب طوري باشد كھ باعث تقویت محبت و معرفت شود و پس از آن بر حسب
مناسبت بھ ذكر مراثي و مصائب بپردازند بسیار رویھ خوبي خواھد بود چرا كھ مجالس
روضھ مجلس درس و بحث نیستند و مطالب عالیھ علمي خاصھ اگر اصطلاحات مشكلي
ھم داشتھ باشد اصلا بكار عموم نمیآید و باعث میشود كھ شنوندگان خستھ شوند و ذاكر
مسلط كسي است كھ شنوندگان او خستھ نشوند و حوصلھ آنھا تنگ نگردد پس باید
مطالبي بگوید كھ باب طبع مستمعین و مورد تقاضا و علاقھ آنھا ھم باشد و قوانین
عرضھ و تقاضا در بسیاري جاھا جاري است پس واعظ ھم نباید مطالبي را عرضھ كند
كھ خریدار و متقاضي ندارد چرا كھ عرضھ در غیر محل تقاضا ، قیمت را پائین میآورد
و متاع را بي ارزش میكند و از طرفي حضرت امیر علیھ السلام فرمودند خدا رحمت

كند مردي را كھ قدر خود را

صفحھ ٦٥٧

  تشخیص دھد و از حد خود تجاوز نكند . و البتھ ھر سخني گوینده اي دارد و ھر
گوینده اي از پس ھر بیاني برنمیآید و بسا مطالبي ھست كھ مردم از بزرگي میپذیرند اما
دیگري بخواھد ھمان مطلب را موعظھ كند نمیپذیرند ولو آنكھ صورت ظاھر كلام ھم
درست باشد و بعض فنون از جملھ ھمین بیان حكمتھاي عالیھ براي عوام و متوسطین از
شأن بزرگان است كھ میدانند چھ وقت بگویند و با چھ مقدمھ اي و چھ الفاظي پس اگر
كسي بخواھد حد خود را نگاه داشتھ باشد باید سخنانش در فرجھ و دایره معیني باشد اولا
مطالبي را كھ نمیفھمد نگوید و از آنچھ میفھمد ھم نباید كھ متصدي بیان بالاترین



معلومات و اطلاعات خود شود و بعد از آن باید فھم مخاطبین و حوصلھ ایشان را در
نظر بگیرد و بعد از آن باید ھر ذاكر و واعظي بداند كھ او حاكم مجلس نیست و فقط
شرفي و افتخاري باو داده اند و گفتھ اند اینك كھ اجتماعي شده شما چند كلمھ اي بگوئید كھ
باعث ذكر و یادي بشود و حكایت و فضیلتي بیان كنید كھ باعث تشویق طبایع و نفوس
شود و محبتي زیاد شود و از این قبیل نھ آنكھ تصور كند حال كھ گفتھ اند شما ذكري كنید
اختیار مردم را ھم باو داده اند پس باید حتي الامكان ذاكر از بالاي منبر امر و نھیي نكند
چرا كھ بسیاري در مجلس عالمتر و داناتر از او نشستھ اند و شغل او ذكر و یادآوري
است حال یا آن فضائل و مصائب را كھ میدانستھ اند و در آن وقت متذكر نبوده اند بیاد
آنھا میآورد و یا حكایت و مطلب جدیدي میگوید كھ آنھم در واقع یاد آوردن است یعني
اگر ذكر سادات و موالي آنھا شد متذكر دوستي و محبت خود بآنھا میشوند و ھمینكھ لذت
میبرند معني آن این است كھ بیاد شباھت و نزدیكي و محبت خود بآنھا میافتند و بھر

صورت این

صفحھ ٦٥٨

  یادآوریھا غیر از تعلیم و تعلمي است كھ شغل علما و بزرگان است و ذاكرین و وعاظ
ما باید ان شاء الله ھمیشھ اینطور فكر كنند كھ مستمعین كھ روبروي آنھا نشستھ اند
ھمردیفان آنھا ھستند و باني و شنوندگان از ایشان نخواستھ اند كھ ما را ادب كنید و امر و
نھي و تندي كنید بلكھ باید خاشع باشند و خوشحال باشند كھ افتخار ذكر و صحبت را
بآنھا داده اند بلي اگر خداي نكرده در مجلسي سر و صدا بطوري باشد كھ خلاف حرمت

 
مجلس است چند كلمھ تذكر انشاء الله مانعي ندارد بلكھ گاھي لازم است . 

و مطلب دیگر درباره زمان صحبت كردن است پس اگر بانیان و صاحبان مجالس براي
وقت معیني دعوت كرده اند كھ مسلم باید اگر عذري نباشد در ھمان وقت حاضر شوند كھ
مجلس معطل نماند و بھ ھمان مدتي صحبت كنند كھ براي آنھا در نظر گرفتھ شده نھ
بیشتر و اگر میخواستند كسي بیشتر صحبت كند مدت بیشتري براي او در نظر میگرفتند
و اگر كسي خیال كند مطالب من طوري است كھ باید مفصل تر صحبت كنم و مردم
استفاده بیشتري ببرند این خیال اشتباه است و عرضھ در غیر محل تقاضا است و باعث
سبك شدن ذاكر میشود و در شنوندگان تأثیر خوبي نمیگذارد و اینھا را براي موارد
استثنا عرض كردم و گرنھ در مجالس ما بحمد الله غالبا مراعات وقت میشود و بسیار كم

 
اتفاق میافتد كھ وعاظ ما این قبیل آداب را ترك كنند . 

و مطلب دیگري كھ متذكر شدم این است كھ بعض اھل منبر مطالعھ میكنند و انسان در
مجالس آنھا تاریخھا و حكایات و اخبار جدید میشنود و اما بعض آنھا فرصتشان كم است
و وقت مطالعھ اي ندارند و مطالب معیني را تكرار میكنند و اینطور ذكر كردن معلوم

است كھ وجاھت چنداني ندارد اگر چھ كھ

صفحھ ٦٥٩

  بعض فضائل و مصائب ھست كھ ھمیشھ اوقات و در طول روزگاران باید تكرار شود
كھ فراموش نشود اما ممكن است و میشود كھ ذاكرین پشت سر ھم بھ تكرار مطلب



واحدي نپردازند چرا كھ لذت مستمع در شنیدن مطلب جدید است و تاریخ اسلام و اخبار
فضائل و مصائب مثل دریائي است كھ انتھا ندارد و ھرچھ اھل ذكر بخواھند میتوانند از

 
آن بگیرند . 

و بعض ذاكرین كھ اشعاري میخوانند خوب است كھ با مشورت ادبا اشعار نغز و دلپذیر
از بر كنند كھ براي منبر زینت خوبي است و بعض مداحان كھ گاه اشعار كوتاه و بلندي
میخوانند كھ ملاحتي ھم ندارد حالت اھل مجلس را تمام میكنند و گویي كھ انسان از
شنیدن آنھا لاغر میشود . و اگر ذاكري عربي نمیداند باید یا آیات و اخبار را نخواند و بھ
ذكر ترجمھ و نقل بھ معني بپردازد یا اگر میخواھد آیھ و حدیث كوتاھي ھم بخواند باید
آنرا نزد دانائي خوانده باشد و درست از بر نموده باشد كھ غلط خواندن آیات و اخبار

 
آنھم روي منبر كار سبكي است . 

 
** فصل ** 

در باب سلام كردن است پیغمبر (ص) فرمودند عاجزترین مردم كسي است كھ نتواند

 
دعا كند و بخیل ترین مردم كسي است كھ در سلام كردن بخل میكند فصل الخطاب صفحھ ٤٨٣ . 

 
 .

و حضرت باقر (ع) فرمودند خداي عزوجل دوست میدارد كھ سلام كردن بلند و واضح
باشد . و حضرت صادق (ع) فرمودند از تواضع است كھ ھركس را ملاقات كردي بر

 
او سلام كني . 

و سلام تحیھ اسلام است یعني ھركس میگوید سلام علیكم اظھار مسلماني

صفحھ ٦٦٠

  میكند و مسلمان دیگر ھم باید جواب دھد و بگوید و علیكم السلام یعني من ھم مسلمانم و
بھ ھمان سلام و تحیھ جواب ترا دادم البتھ ممكن است سلام و جواب آن بلفظ مفرد یا
جمع باشد و لفظ جمع مؤدبانھ تر است مگر در موارد خاصي . و سلام مستحب است و
جواب سلام دادن واجب است و بلند سلام كردن ھم امر بسیار مرغوبي است . و
حضرت صادق فرمودند ھرگاه یكي از شما سلام كرد بلند سلام كند الحدیث . و از
قواعد سلام این است كھ شخص واردشونده بر حضار سلام كند خواه بزرگتر از آنھا
باشد و خواه كوچكتر و اگر كسي سلام كرد باید جواب او را ھم بلند بدھند كھ بشنود و
خلاصھ تحیھ اسلام سلام است و سایر الفاظ كھ معمول مردم است كھ وقتي بھم میرسند
میگویند مخلصم یا ارادت دارم یا تعظیم عرض میكنم این حرفھا از اسلام نیست و
شروع برخورد و ملاقات بین دو یا چند مسلمان باید بھ سلام باشد كھ بگویند سلام علیكم
یا السلام علیكم و آنكھ جواب میدھد بگوید علیكم السلام یا دعائي اضافھ كند و بگوید
علیكم السلام و رحمة الله و خلاصھ مطلب آنكھ اگر وارد مجلسي شدید كوچك باشد یا
بزرگ و شما كوچك باشید یا بزرگ سلام كنید مگر در وقتي كھ سلام شما در غیر محل
باشد مثل ھمان مورد كھ عرض كردم وقتي كسي مشغول ذكر و موعظھ است اگر ھمھ
بخواھند وارد مجلس شوند و بلند سلام كنند نھ حواسي براي ذاكر میماند و نھ مستمع و
در غیر این گونھ حالات البتھ باید سلام كرد و بلند ھم سلام كرد یعني بقدري كھ مخاطب
یا مخاطبین بشنوند نھ آنكھ دفعتا فریاد بزنند بطوري كھ مردم تكان بخورند و وقتي وارد



بر كسي میشوند سلام قبل از كلام است باید اول سلام كنند بعد شروع بھ صحبت نمایند
در ارتباطات

صفحھ ٦٦١

  جدید مثل تلفن ھم اگر رعایت این مطالب بشود بسیار خوب است . و اجازه گرفتن
براي ورود بھ خانھ ھا ھم بھ سلام است وقتي میخواھید وارد شوید سلام بلندي بكنید اگر
اذن دادند و گفتند بفرمائید كھ وارد میشوید و گرنھ دوباره سلام كنید تا دفعھ سوم و اگر
سھ بار براي اجازه ورود خواستن سلام كردید و جواب ندادند برگردید و باطاق ھركس
میخواھید وارد شوید خوب است كھ اذن بگیرید و بھترین طریقھ آن ھم كھ در شرع
رسیده ھمان سلام است ھنوز وارد نشده اید سلام كنید و باین طریق اجازه بگیرید ولو بر
محارم خودتان مثل مادر و خواھر و خالھ و عمھ وارد شوید و حضرت صادق علیھ
السلام بعد از فوت والده خودشان وقتي میخواستند وارد بر اطاق پدر بزرگوارشان شوند
اذن میگرفتند و حضرت باقر (ع) عیالي اختیار فرموده بودند حضرت صادق فرمودند
نمیخواھم سرزده وارد شوم و آنھا را بصورتي ببینم كھ مایل نیستم و آنھا ھم مایل نیستند

 
كھ من بآن صورت بر آنھا وارد شوم و سلام كردن براي اذن بھتر و درست تر است . 

و بمناسبت متذكر شدم كھ عرض كنم ھرگاه دو نفر صحبت خصوصي میكنند و میل
ندارند كسي بشنود و شما در جائي ھستید كھ میشنوید اما آنھا از وجود شما اطلاع ندارند
یا آن محل را ترك كنید یا حضور خود را آشكار كنید كھ بفھمند شما آنجا ھستید و

 
میشنوید آن وقت اگر خواستند ادامھ میدھند و گرنھ از آن كلام خودداري میكنند . 

 
** فصل ** 

 
در بعض اعمال شبھاي قدر است بطور اختصار . 

شبھاي قدر بھ شب نوزدھم و بیست و یكم و بیست و سوم از ماه مبارك

صفحھ ٦٦٢

  رمضان اطلاق میشود یعني احتمال دارد كھ ھریك از آنھا شب قدر باشد و احتمال
بیست و یكم و بیست و سوم در نزد علما بیشتر از نوزدھم است و بنا بر روایتي كھ از
پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ و نیز از حضرت صادق علیھ السلام رسیده كھ در آنھا
تصریح بھ شب بیست و سوم فرموده اند شب قدر ھمان بیست و سوم است و احیاء آن دو

 
شب دیگر ھم البتھ مستحب است . 

آنچھ در طول سال باید پیش بیاید و جمیع فیوضاتي كھ باید بمردم برسد در شب نوزدھم
مقدر میشود و در شب بیست و یكم ابرام میشود اما در ھر دو احتمال بدا و تغییر ھست
و در شب بیست و سوم مقدرات امضا میشوند و دیگر بدائي نیست و ھمھ آن مقدرات و
امر خداوند بر امام زمان نازل میشود . فضیلت شب قدر بسیار زیاد است و خداوند
فرموده كھ شب قدر از ھزار ماه بھتر است یعني ھزار ماھي كھ در آنھا شب قدري
نباشد ، قرآن در این شب نازل شده و ذكر و توجھ و نماز و عبادت و قرائت قرآن دراین
شبھا ثواب بسیار دارد و در شب قدر درھاي آسمان باز میشود ، و روز شب قدر ھم در
فضیلت مثل شب آن است و نباید كھ از آن غفلت كنند . و ھرگاه در مورد ماه تردیدي



 
باشد احتیاطا در شبھائي كھ احتمال دارد از لیالي قدر باشد اعمال آنھا را بجا میآورند . 

از اعمال شب نوزدھم اینست كھ صد مرتبھ استغفار كنند و صد مرتبھ كشندگان حضرت
امیر علیھ السلام را لعنت نمایند . و پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ در ده شب آخر ماه

 
رمضان ھر شب غسل میفرمودند . 

و از اعمال شب بیست و یكم یكي اینست كھ غسل كنند و صد ركعت نماز بجا آورند و
قتلھ حضرت امیر علیھ السلام را لعن كنند . و دیگر از اعمال این

صفحھ ٦٦٣

  شب دو ركعت نماز است كھ از پیغمبر (ص) روایت شده كھ در ھر ركعت یكبار حمد
میخواني و ھفت بار قل ھو الله احد و بعد از فراغ ھفتاد بار استغفار میكني و این نماز

 
ثواب فراواني دارد از جملھ آنكھ خدا بر تو و پدر و مادرت خواھد آمرزید . 

و از اعمال شب بیست و سوم یكي خواندن سوره روم و عنكبوت است كھ حضرت
صادق علیھ السلام فرمودند بدون استثناء ، ھركس در شب بیست و سوم سوره روم و
عنكبوت را بخواند از اھل بھشت است ، و مسلم است كھ غیر دوستان را منظور نداشتند
. و دیگر از اعمال این شب قراءت سوره دخان است و دیگر از اعمال آن اینست كھ
سوره انا انزلناه را ھزار مرتبھ بخوانند و دیگر آنكھ جابر بن یزید از حضرت باقر علیھ
السلام روایت میكند كھ فرمودند ھركس شب بیست و سوم ماه رمضان را احیا كند و در
آن صد ركعت نماز بخواند خدا در دنیا زندگي او را وسعت میدھد و دشمنان او را از او
دفع مینماید و او را از غرق و زیر آوار رفتن و در چاه افتادن و از دزدان و از شر
درندگان حفظ میكند و خوف منكر و نكیر را از او دفع مینماید و از قبر او نوري تلألؤ
میكند بر اھل قیامت و كتاب اعمال او را بدست راستش میدھند و براي او برائتي از
آتش جھنم مینویسند و ھمچنین اجازه عبوري از صراط و اماني از عذاب ، و بدون
حساب وارد بھشت میشود و در آنجا او را جزو رفقاي پیغمبران و صدیقین و شھدا و
صالحین قرار میدھند و نیكو رفقائي ھستند آنھا عمده اخبار مربوط بھ اعمال شب قدر در جلد ٩٨ بحار

 
مذكور است . 

 
 .

صفحھ ٦٦٤

 
  ** باب ھفتم ** 

در بعض احكامي است كھ متعلق بھ آداب و رسوم امور روزمره و پاره اي از بلاھاي

 
آخر الزمان میشود و در آن فصولي است . 

 
** فصل ** 

درباره ھدیھ است از پیغمبر صلي الله علیھ و آلھ روایت شده كھ بھ یكدیگر ھدیھ بدھید كھ

 
محبتتان نسبت بھم زیاد میشود چون ھدیھ كینھ ھا را برطرف میكند . 

و فرمود اگر مرا دعوت كنند بھ پاچھ گوسفندي قبول میكنم و اگر پاچھ گوسفندي براي
من ھدیھ بیاورند میپذیرم . و فرمودند از جملھ مواردي كھ شخص بآن برادر مسلمان
خود را اكرام میكند این است كھ ھدیھ او را بپذیرد و بھ ھرچھ دارد در مقابل باو ھدیھ



 
بدھد و تكلف نكند و خود را بزحمت نیاندازد . 

و امیرالمؤمنین علیھ السلام فرمودند كسي كھ بدیدن تو نمیآید تو بدیدن او برو ، و ھدیھ

 
بده بھ كسي كھ براي تو ھدیھ اي نمیآورد فصل الخطاب ص ٥٦٣ . 

 
 .

و پیغمبر (ص) میفرماید من و اتقیاء از امت من از تكلف بیزاریم التحفة السنیة للجزایري ص ٣٢٣
 
 .

. و تكلف بمعني سخت گرفتن بر نفس و تصدي و اقدام بھ كاري است كھ فوق حد و

 
طاقت انسان باشد و در وسع او نباشد . 

و از این اخبار معلوم میشود كھ نوع ھدیھ دادن كار خوبي است و مستحب

صفحھ ٦٦٥

  است و خواص زیادي دارد لكن انسان نباید در ھدیھ تكلف كند چرا كھ تكلف حقیقت
ندارد و واقعي نیست و انسان باید ھمواره سعي كند كھ صداقت داشتھ باشد و كسي كھ از
حد خود تجاوز میكند در واقع میخواھد خود را و امكانات خود را طور دیگري جلوه
دھد كھ آنطور نیست و این عمل دور از صداقت و واقعیت است و تكلف است و در
مورد ھدیھ دادن ھم خوب است كھ انسان بقدري كھ دارد و میتواند ھدیھ بدھد نھ آنكھ از
واجبات زندگي خود و زن و بچھ اش بزند و براي ریا بواسطھ شرم و خجالتھاي بي مورد
و اینكھ اگر ھدیھ نبریم آیا چھ میگویند و امثال این فكرھا ھدیھ گران قیمتي بخرد و
بمناسبت ازدواج یا تولد نوزاد و امثال اینھا براي كسي ببرد حضرت امیر (ع) فرمودند
خدا رحمت كند كسي را كھ اندازه خود را بفھمد و از طور خود تجاوز نكند . پس چھ
لزومي دارد وقتي كھ انسان وسعتي ندارد خود را بھ زحمت و مشقت و تكلف بیاندازد و
شرعا ھم كار خلافي بكند و تازه حاصل آن این باشد كھ خواستھ ریائي بكند یا نمایشي
بدھد كھ حقیقتي ھم ندارد یا بجھت كم روئي خجالت كشیده و خود و خانواده خود را
بزحمت انداختھ پس خوب است كھ ان شاء الله ھدیھ متناسب با وسعت و تمكن باشد و
ھدیھ كوچك ھم ھرگاه با نیت اظھار دوستي و محبت باشد بسیار چیز خوبي است و ھیچ

 
خجالتي ھم ندارد و خاصیت خودش را ھم میدھد . 

حضرت پیغمبر (ص) فرمودند یك دانھ كُنار كھ براي یكدیگر ھدیھ ببرید مودت و

 
دوستي را زنده میكند . و كنار درخت سدر است و میوه اي دارد شبیھ سنجد . 

و مطلب دیگر اینكھ خوب است ھدیھ چیزي باشد كھ فایده اي داشتھ باشد

صفحھ ٦٦٦

  حضرت امیر علیھ السلام فرمودند اگر براي برادر مسلماني ھدیھ اي ببرم كھ بدرد او
بخورد خوشترم میآید تا قیمت آن را صدقھ بدھم . و از این فرمایش معلوم میشود كھ مفید
بودن ھدیھ امر مرغوبي است و بعضي مردم ھدایائي براي یكدیگر میبرند و گاه پول
زیادي ھم میدھند اما چیزي میخرند كھ تقریبا ھیچ نوع مصرفي ندارد و شاید كھ این

 
قبیل ھدیھ خریدن ھا ملحق بھ اسراف باشد . 

و ھدیھ دادن یا در عوض ھدیھ اي است كھ كسي بشما داده و یا براي جلب دوستي و



محبت كسي است و یا � است و براي خدا ، و این سومي مسلما از ھمھ انواع آن بھتر
است و كسي كھ ھدیھ میدھد نباید منتظر جبران و تلافي برادرانش باشد كھ این از دناءت

 
طبع است . 

 
** فصل ** 

درباره اطعام و مھماني است حضرت صادق علیھ السلام فرمودند از محبوبترین كارھا
پیش خداي عزوجل سیر كردن گرسنگي مؤمن است یا برطرف كردن غم او یا پرداختن
قرض او و فرمودند چیزھائي كھ باعث نجاتند یكي اطعام طعام است و یكي بلند سلام
كردن و یكي در شب ھنگامي كھ مردم در خوابند نماز خواندن . و حضرت علي بن
الحسین فرمودند ھركس مؤمني را اطعام كند خداوند از میوه ھاي بھشت باو اطعام

 
میفرماید فصل الخطاب صفحھ ٥٦٦ . 

و پیغمبر (ص) فرمودند ھیچ مھماني بر جماعتي وارد نمیشود مگر آنكھ رزق خودش

 
را ھم میآورد . 

صفحھ ٦٦٧

  و در حدیثي منع فرمودند كھ مھماني را مخصوص اغنیا قرار دھند و فرمودند كھ ولیمھ
در چھار چیز است یكي عروسي و یكي تولد مولود و یكي در ختنھ پسر و یكي در
بازگشت از سفر و حدیث را نقل بھ معني نمودم و در حدیث دیگري ساختن بناي جدید

 
را ھم افزودند و برگشت از سفر را بھ برگشتن از مكھ اختصاص دادند . 

و اینكھ صاحبان مصیبت مھماني میدھند و جمعي در ھمان روز مصیبت یا حتي تا چند
روز در منزل آنھا میمانند و مھمان ھستند و طعام میخورند موافق شرع نیست بلكھ
دستور شرع این است كھ تا سھ روز ھمسایگان یا نزدیكان آنھا غذا بپزند و براي
صاحبان مصیبت ببرند چون آنھا مشغول بھ عزاداري خود ھستند و این سنتي است كھ

 
پیغمبر (ص) در شھادت جعفر بن ابیطالب گذاشتند . 

باري فضل ضیافت و اطعام مسلمین و مؤمنین در اخبار آل محمد (ص) فراوان است و
البتھ ھمان كلیات و مطالبي كھ درباره تكلف نكردن در فصل قبل ذكر شد در اینجا ھم
جاري است و انسان باید بقدر وسع خود مھماني بدھد و تكلف نكند و اسراف ننماید و
اینكھ بسیاري از مردم نمیتوانند مھماني بدھند علت آن این است كھ عادت بھ تكلف و
اسراف كرده اند و گمان میكنند كھ ضیافت آن است كھ چندین نوع غذا در آن باشد و حال
آنكھ اگر غذاي ساده اي درست كند خلاف ھیچ سنت شرعي نیست و بسیاري ھم از عھده
آن برمیآیند و بھ ثواب آن میرسند و تكلفھاي فوق العاده و تھیھ غذاھاي رنگارنگ متعدد
علاوه بر آنكھ ثوابي ندارد گاه ممكن است گناھي ھم بحساب آید و آن وقتي است كھ

سایر دوستان و برادران انسان نتوانند

صفحھ ٦٦٨

  ضیافت و اطعامي بنمایند و چنین عملي باعث غصھ آنھا بشود و اعتدال در ھمھ جا

 
خوب است و اسراف و تبذیر كار درستي نیست . 

و از مطالب مھمي كھ درباره مھماني باید رعایت شود این است كھ نباید كسي بدون



دعوت در مھماني حاضر شود كھ شخص بي دعوت در محل غصبي مینشیند و غذاي
غصبي میخورد و اذن ورود بھ ضیافت دعوت است كھ او نداشتھ پس بدون اذن وارد
شده پس اگر حرمت او را نگھ نداشتند و كلام تندي باو گفتند نباید جز خودش كسي را

 
ملامت كند و مؤمن ھرگز بعمد حرمت خود را ضایع نمیكند . 

و مطلب دیگر آنكھ كسي كھ دعوت شده نباید دیگري را ھمراه خود ببرد و چنین حقي
براي او نیست و ھمھ معایب بي دعوت رفتن در اینجا ھم وجود دارد و ھمین طور است
بردن بچھ ھا بدون دعوت صاحب خانھ و اگر دعوت كننده میل داشت آنھا را دعوت
مینمود و ھرگز نباید كھ انسان براي غذاي ناقابلي یا ھوس نادرستي یا بھ ھر خیالي خود
را كوچك كند و ناخوانده بھ ضیافتي برود و یا دیگري را بضیافت مردم ببرد و اگر
دعوتي كردند و بچھ ھا را ھم دعوت نمودند باید نوعا بآنھا تعلیم داده باشند كھ در خانھ
مردم دخل و تصرف نكنند و چیزي از وسائل مردم را برندارند و جابجا نكنند و نظم
زندگي آنھا را بھم نزنند و خلاصھ صاحب خانھ را از این دعوت پشیمان نكنند و سعي
كنند كھ اگر براي ساعت معیني دعوت كرده اند در ھمان ساعت بروند و زودتر نروند
چون ممكن است صاحب خانھ آماده نباشد و خیلي دیر ھم نروند كھ او را منتظر بگذارند

 
 .

و مطلب دیگر كھ ملحق بھ ھمین فصل میشود ضیافتھاي مربوط بھ ازدواج

صفحھ ٦٦٩

  است و در ازدواج ، مھماني سنت است یعني براي كسي كھ وسعي دارد و سنت در
ازدواج آن است كھ عروس را شب بخانھ شوھر میبرند و ولیمھ ازدواج را در روز
میدھند و سنت یك روز یا دو روز است و بیشتر از آن كھ ظاھرا در قدیم معمول بعضي
بوده ریا و سمعھ است و در این امر ھم باید مراعات میانھ روي بشود و جماعتي كھ
وعده میگیرند باید تعداد مھمانان آنھا بقدر وسع و وسعت منزل ایشان باشد و مسلم است
كھ تعداد برادران و خواھران دیني و اقوام و خویشان ھر كسي كھ با آنھا آشنائي و
مراوده دارد در بعضي شھرھا بسیار بیشتر از آن است كھ یك نفر بتواند ھمھ آنھا را بھ
مجلس خود دعوت كند و یا نھار و شام بدھد پس ناچار باید بھ ھمان عددي اكتفا كند كھ
در وسع اوست و بنا نیست كھ داماد بعد از ازدواج مقروض و بیچاره شود و بنا باشد
دستش را پیش دیگران دراز كند و بفرض توانستن و داشتن ھم ھر كسي باید حد خود را
نگھ دارد و حد ھر كسي ھمان قدر است كھ عرفا مورد شماتت برادرانش واقع نشود و
نگویند زیاده روي كرده یا قصد خودنمائي داشتھ و از طرف دیگر ھم با توجھ بھ
مشكلات و سختیھائي كھ غالب مردم دارند البتھ نمیتوانند ھمھ دوستان خود را بضیافت
بخوانند و از جمعي دعوت بعمل نمیآید خوب است كھ این اشخاص ھم مشكلات و
محظورات صاحب مجلس را درك كنند و بمقتضاي برادري و خواھري فكر كنند و نھ
در دل گلھ مند شوند و نھ چیزي بزبان آورند و باعث خجالت برادران و خواھران خود
نشوند و بناي این مجالس را ھم بر اسراف و تبذیر و خرجھاي بي قاعده نگذارند و سعي

 
كنند كھ بھ سیرت عقلا راه روند و اقتصاد یعني میانھ روي را در ھمھ كار پیشھ كنند . 



صفحھ ٦٧٠

  رسم نادرست دیگري كھ در بعض جاھا پیدا شده اینست كھ براي ازدواج یك پسر و
دختر چندین مجلس بپا میكنند از خواستگاري و نامزدي و عقد و عروسي و ھدیھ بردن
و خوانچھ بردن و چھ و چھ از آداب و رسومي كھ غالبش تكلف است و از شرع نیست و
بسیاري از آنھا زائد است و فقط فایده اش ریا و سمعھ و سوزاندن دل كساني است كھ
وسعت این كارھا را ندارند و زیاده روي در این امور از تقوي نیست و فضیلتي ندارد و
البتھ آدم عاقل نباید حسرت این كارھاي زائد بعض مردم را بخورد چرا كھ نھ خوشبختي
باین مراسم است و نھ این امور اسباب سعادت كسي میشوند و نھ نبودن آنھا باعث
سیاه بختي و عقب افتادن از دیگران و ھمھ شرف و افتخار در پیروي محمد و آل محمد
است صلوات الله علیھم و ھمھ بدبختي در پشت كردن بھ سنن ایشان پس ان شاء الله
برادران و خواھران از تكلفھا كم خواھند كرد و بھ سنن واقعي عمل خواھند نمود . و
چیزي كھ در شرع اصلي ندارد نھ باید باعث افتخار باشد و نھ سرافكندگي مثل جھاز
عروس مثلا كھ اینروزھا بآن اھمیت فراوان میدھند در حالیكھ قاعده اصلي این است كھ
مرد باید چیزي بدھد كھ ھمان صداق باشد نھ زن و صداق را باید بپردازند و اینكھ
بعضي میگویند مھر را كھ داده و كھ گرفتھ سخن غلطي است و خلاف سنت پیغمبر
است مھر را باید بدھند و اگر ھمھ آن یا قسمتي از آن را نقداً بدھند چھ بھتر باري تھیھ
وسائل لازم زندگي ھم بقدر مقدور بر عھده مرد است پس مطالبھ جھیزیھ از عروس و
شماتت براي كم بودن آن مطلقا از شرع نیست اگر زن چیزي داشت و خواست براي
رفاه خود بخانھ شوھر ببرد میبرد و اگر نداشت نمیبرد دیگر اینھمھ حرفھا و سخنھا و

غصھ ھا و تكلفات

صفحھ ٦٧١

  و قرض كردن ھا و مشغولیتھاي چندین سالھ فكري چرا باید زندگي را براي دخترھا و
پدر و مادرھاي آنھا سخت و تلخ كند ، و ھر كدام از این امور اگر از سنت بوده و امر
صحیحي باشند تازه از مسائل فرعي حیات و زندگي آدمي ھستند نھ اصول آن و ما باید

 
فروع را آسان بگیریم و ذھنھا را براي پرداختن باصول فارغ و آسوده كنیم . 

نكتھ دیگري در باب مجالس متذكر شدم و آن اینكھ بعضي مردم گمان میكنند حلال و
حرام پیغمبر (ص) در مجالس جشن و عروسي با سایر جاھا فرقي دارد و حال آنكھ
اینطور نیست اگر اصوات و الحان و اعمالي در سایر اوقات حلال باشد در این موقع ھم
حلال است و اگر حرام بوده در این مجالس ھم حرام است و مسائل مربوط بھ حجاب و
محرم و نامحرم بودن ھم مسائل ثابتي ھستند و در عروسي و عزا و سایر اوقات فرقي

 
نمیكنند . 

و مطلب دیگري ھم كھ ملحق بھمین موارد است دیدن رفتن در تولد مولود یا در اعیاد و
یا ھنگام برگشتن زائران از مكھ و سایر زیارتھاست كھ در ھمھ این موارد باید ملاحظھ
حالت و استعداد صاحبخانھ را كرد نھ بصرف اینكھ ما مشتاق دیدن او ھستیم و این
دیدنھا ھم مستحب است پس لزوما باید فوراً دیدن كنیم ، در تولد مولود كھ معمولا



خواھران دیدن میكنند باید فرصتي بدھند كھ مادر طفل قوه اي بگیرد و مستعد پذیرفتن
مھمان شود ، و ھمینطور است درباره مسافري كھ از زیارت آمده باید مجالي بدھند كھ
خستگي او بیفتد و مھیاي زیارت دوستان بشود و در این موارد ، یا دیدن اعیاد ، یا ھر
مناسبتي بنا نیست كھ ھركس آشنائي مختصري با كسي دارد حتما دیدن برود و خیلي

وقتھا ھست كھ صاحبخانھ ابدا استعداد پذیرفتن

صفحھ ٦٧٢

  جماعت زیادي را ندارد پس بھتر است كھ دیدن او منحصر بھ نزدیكترھاي او باشد و
خلاصھ اینكھ باید بسنجیم كھ آیا توقع دارد كھ ما بدیدن او برویم و از رفتن ما خوشحال
میشود یا باعث زحمت میشویم اگر بنا باشد كھ زحمتي باشد كھ اجري ندارد اما اگر

 
خوشحال میشود و توقع دارد باید در وقت مناسب دیدن كرد . 

 
** فصل ** 

در تربیت اولاد است ، خداوند عالم بمصالحي كھ خود میداند طفل را در آغاز تولد
جاھل خلق كرده و بعد از تولد روز بروز بواسطھ رشد بدن و تربیت زمین و آسمان و
توجھ و رسیدگي و غذا دادن پدر و مادر كم كم چیزھائي میآموزد و دائما در حال كشف
محیط اطراف و یاد گرفتن و شناختن و ترقي است لكن چون ھنوز مشاعر و ادراكات او
كامل نشده او را بھ تربیتھا و آموزشھاي خاص تربیت نمیكنند و او را بھ حال طفولیت
خود میگذارند و گرنھ امر یاد دادن و یاد گرفتن نوعي از ھمان اول تولد او شروع شده .
باري از حضرت باقر یا حضرت صادق علیھما السلام نقل شده كھ چون پسر بھ سھ
سالگي رسید باو میگویند كھ ھفت مرتبھ بگوید لا الھ الا الله بعد او را رھا میكنند تا چھار
سالش تمام شود آن وقت باو میگویند بگو صلي الله علي محمد و آل محمد و باز او را
ترك میكنند تا پنج سالش تمام شود آن وقت باو دست چپ و راستش را یاد میدھند وقتي
كھ یاد گرفت روي او را بقبلھ میكنند و باو میگویند سجده كن و باز او را رھا میكنند تا
شش سالش تمام شود و وقتي شش سالش تمام شد نماز و ركوع و سجود باو یاد میدھند تا
ھفت سالش تمام شود آن وقت باو میگویند دست و صورت خود را بشوي وقتي كھ

شست

صفحھ ٦٧٣

  باو میگویند نماز بخوان بعد دوباره او را رھا میكنند تا نھ سالش تمام شود و وقتي نھ
سالھ شد وضو باو یاد میدھند و اگر اطاعت نكند او را تنبیھ میكنند و نماز باو یاد داده
میشود و ( اگر گوش بحرف ندھد ) او را تنبیھ میكنند پس ھرگاه وضو و نماز را یاد

 
گرفت خداوند بر پدر و مادر او میآمرزد تمام شد حدیث شریف . 

و با دقت در این حدیث و بعض احادیث دیگر میفھمیم كھ تعلیم بھ طفل باید بتدریج و
آھستھ آھستھ باشد و پیغمبر (ص) فرمودند ھركس بچھ اي دارد باید با او تصابي كند
یعني بطور كودكان با او سخن بگوید و بازي كند و كساني كھ سعي میكنند در سنین
بسیار پائین مطالب عمده و مھمي بھ بچھ یاد دھند غالبا در اشتباھند اگر فكر كرده اند كھ
بچھ باین ترتیب خیلي عالم و دانا میشود ممكن است برعكس شود و دماغش بسوزد و



قدري كھ بزرگتر شد بھ یاد گرفتن بي رغبت شود و اگر میخواھند تفریحي كرده باشند كھ
مثلا این بچھ در حضور دیگران حرفھاي بزرگ بزند اینھم كار درستي نیست بچھ را
باید بگذارند كھ بازي كند و بطور طبیعي رشد نماید و در اول سن باو فشار نیاورند و
مطالب عادي و آسان باو یاد دھند بعد كھ بھ سن تحصیل رسید آن وقت اگر واقعا
استعدادش بیشتر از ھمكلاسان است دو كلاس را در یك سال بخواند یا در حاشیھ مدرسھ

 
رفتن مطالب دیگر ھم باو یاد دھند یا خودش مطالعھ كند . 

باري پدر و مادر مسؤل تربیت طفل ھستند و باید امور دنیوي و اخروي ھر دو را بھ
بچھ بیاموزند و بخصوص امر دین را كھ اگر تعلیم دھند اجر دارند و اگر ندھند معاقب

خواھند بود . حضرت سجاد علیھ السلام در حدیث

صفحھ ٦٧٤

  حقوق میفرمایند اما حق فرزندت آن است كھ بداني او از تو است و در این دنیا خیر و
شر او را بھ تو نسبت میدھند و بداني كھ تو در اموري كھ ولي او قرار داده شده اي
مسؤل ھستي كھ او را خوب تربیت كني و او را بھ پروردگارش ھدایت نمائي و در راه
طاعتش باو كمك نمائي پس در امر او مثل كسي عمل كن كھ میداند اگر خوبي باین
فرزند بكند باو ثواب میدھند و اگر باو بدي كند ( و وظائف خود را در تربیت او بجا

 
نیاورد ) معاقب خواھد بود الحدیث فصل الخطاب صفحھ ١١٥ . 

 
 .

پس معلوم میشود كھ پدر و مادر مكلف و موظف بھ تربیت ھستند و اینكھ بعضي
صاحب نظران فرنگي میگویند بچھ را باید رھا كنند كھ ھر طور میخواھد رفتار كند و
تندي با او نكنند نتیجھ خوبي ندارد و اگر پدر و مادري بخواھند تربیت و آدابي كھ دارند
و اعتقاداتي كھ خداوند بآنھا مرحمت كرده بفرزند آنھا ھم منتقل شود باید خیر و شر را
بگویند و یاد دھند و بھ تناسب حال بچھ ھا و جوانان تنبیھ و تشویق معتدلي ھم داشتھ
باشند و نكتھ بسیار دقیق و مھم در اینجا این است كھ نحوه تربیت را نتیجھ و مقصودي
كھ از حیات طفل در نظر است تعیین میكند اگر كسي بغیر از صفات حیوانیت و شھوات
یا علم و اطلاعات و مھارتھاي حیوانیت ناطقھ كھ سواد اعظم مردمان این كره خاكي
دارند توقع و انتظار و تمایل بیشتري نداشتھ باشد ، غالب مقدمات این مقصود در طبایع
بشر ھست و اگر طفل یا نوجوان را بحال خود رھا كنند بستھ بھ طبعي كھ دارد بالاخره

نوعي از ھمین مردمان خواھد

صفحھ ٦٧٥

  شد اما اگر كسي درباره اولاد خودش امید و آرزوي دیگري دارد و میخواھد كھ ان شاء
الله این بچھ سعادتمند شود و آخرت و عاقبتي پیدا كند و انسان شرعي بشود و معرفت
پیدا كند و دعوت خدا و رسول (ص) را جواب دھد بایستي كھ تربیت او متناسب با این
ھدف و مقصود باشد و البتھ جزئیات این نوع تربیت مفصل است و ما در این فصل
نمیتوانیم كھ بھ شرح جزئیات بپردازیم لكن ان شاء الله یك مطلب كلي را عرض میكنم
كھ اصل بزرگي است و اگر آن حاصل شود سایر چیزھا ھم ان شاء الله بدست میآید و آن



این است كھ بچھ را طوري بار بیاوریم كھ تسلیم امر محمد و آل محمد صلوات الله علیھم
باشد و بپذیرد كھ امر و نھي ایشان باید مطاع باشد و عظمت شأن و مقام ایشان را تا
جائي كھ میفھمیم و بچھ ھا میتوانند درك كنند بآنھا بیاموزیم براي اینكھ این دین ھمھ اش
ھمان تسلیم است كھ ما خدا و رسول و ائمھ را بر خود حاكم بدانیم و تسلیم اوامر ایشان
شده باشیم و در حدیث فرموده اند كھ الاسلام ھو التسلیم و وقتي كھ انسان تسلیم نمود
كم كم داراي یقین میشود و دین خدا را تصدیق مینماید و مقر میشود و باوامر شارع عمل
میكند چون دین را كھ ما از رأي و ھواي خودمان نمیتوانیم بسازیم و لامحالھ باید دین از
طرف خدا آمده باشد و واسطھ رساندن اوامر و نواھي ھم پیغمبران و امامانند و اگر
كسي نسبت بآنھا حالت سركشي و عصیان داشتھ باشد آیا میتواند چیزي از آنھا بگیرد و
بفھمد و اگر آنھا را دوست نداشتھ باشد و تسلیم امر آنھا نشده باشد بر فرض ھم مطلبي
از آنھا باو برسد باور نمیكند و تصدیق نمینماید بلكھ استھزاء میكند و عملي نخواھد كرد

و كسي كھ محبت و معرفت یعني علم و عمل نداشتھ باشد رستگار نخواھد شد پس

صفحھ ٦٧٦

  تسلیم از امور فرعي نیست و اصلي است بزرگ و خوب است كھ ما فرزندان خود را
طوري تربیت كنیم كھ در مقابل اوامر خدا و رسول و ائمھ اطھار و علما و بزرگاني كھ
حامل آن اوامر ھستند تسلیم داشتھ باشند و خاضع و خاشع باشند تا لیاقت و سعادت فیض

 
بردن و ترقي و معرفت را پیدا كنند ان شاء الله . 

و از مسائل مھم تربیت جوانان این است كھ متوجھ حالات سنین مختلف آنھا باشیم بچھ ھا
در اوائل سن تسلیم دارند و وقتي بالغ میشوند قدري سركش و عاصي و حساس میشوند
و باید در این دوره قدري با آنھا مدارا كرد و آنھا را باصطلاح تحمل نمود و از دور
مراقبت كرد و البتھ این دوره اي است كھ میگذرد و سنین بعد از چھارده تا ھجده و بیست
سالگي از نظر یادگیري سنین بسیار خوبي ھستند كھ في الجملھ شعوري در آنھا پیدا شده
و گرفتاریھا و مشغولیتھاي بزرگترھا را ھم ندارند و در نتیجھ بسرعت و سھولت یاد
میگیرند ، اما باید در نظر داشت كھ ذھن جوان مثل كاغذ سفیدي میماند و ھر مطلبي كھ
میبیند و میشنود در ذھن او جا میگیرد و اگر تعالیم مذھبي درستي در این سنوات داده
شود بسیار مفید خواھد بود و البتھ بھمان اندازه باید مراقبت نمود كھ در این سنین بچھ ھا
با كھ معاشرت میكنند و كجا میروند چرا كھ معاشرین ناصالح ھم در ھمین سنین
خطرشان بیشتر است و آن ذھن صاف و خالي كھ جوان دارد برایش فرق نمیكند كھ چھ
چیزي بر آن وارد میشود ھرچھ وارد شد میپذیرد و بآن خو میگیرد و قوه تشخیص
درست و غلط را آنطور كھ باید ندارد چون عقل او ضعیف است و تجربھ ھم ندارد پس

پدر و مادرھا نباید در این سنین از فرزندان خود غافل باشند و

صفحھ ٦٧٧

  باید سعي كنند كھ تعالیم حقھ ، یا توسط خودشان یا معلمین دیگري بآنھا داده شود كھ
اگر سنگ پایھ بنا را درست گذاشتي عمارت محكم و مفیدي میشود و اگر خشت اول را
كج گذاشتند زیان خواھند كرد و چھ بسا بعدھا و در سنین بالاتر راه اصلاحي ھم باقي



 
نمانده باشد . 

و در كتاب مبارك سي مسألھ مرحوم آقاي شھید (اع) مطالبي درباره تربیت اولاد

 
فرموده اند كھ خوب است علاقمندان مطالعھ بفرمایند . 

 
** فصل ** 

درباره كسب و كار و طریق تحصیل مال است بطور كلي ھمھ میدانیم كھ شارع مقدس
صلوات الله علیھ تشویق بھ كسب و كار فرموده و از فراغت و بیكار گشتن نھي فرموده
و ھمھ مردان باید براي گذران معیشت خود و خانواده بھ كاري مشغول باشند كھ
درآمدي بدست آورند و محتاج دیگران نباشند و طلب روزي جزو عبادات است پیغمبر
(ص) فرمودند عبادت ھفتاد جور است و از ھمھ عبادتھا بھتر طلب حلال است و كسي
عرض كرد بھ حضرت صادق علیھ السلام دعا بفرمائید كھ خدا بمن رزق دھد كھ امورم
در ھم پیچیده و پیش نمیرود حضرت بھ تندي فرمودند نھ ، برو بیرون و طلب رزق كن
( یعني كار بكن ) و حضرت امیر (ع) فرمودند وقتي كھ اشیاء با ھم ازدواج كردند

 
كسالت و بي حالي با عجز ازدواج نمودند و از بین آن دو فقر متولد شد . 

و از این اخبار معلوم میشود كھ انسان نباید بیكار بنشیند و باید پي روزي برود و زحمت
بكشد و كار بكند تا بقدر حاجت خود و خانواده اش رزقي تحصیل كند حال سخن در این

است كھ حد تحصیل رزق و مال چیست و

صفحھ ٦٧٨

  راه درست آن كدام است عرض میكنم اولا باید بدانیم كھ كسب مال وظیفھ اصلي و اولي
ھر انساني نیست باین معني كھ انسان را خدا براي این منظور خلق نفرموده و این
مطلب امري جانبي است و شغل و كسب اصلي ما اطاعت پروردگار و كسب آخرت
است و عمده وقت و فكر و قوه و استعداد ما باید مصروف كسب معرفت و عمل براي
آخرت بشود اما چون امر دنیا بدون مال نمیگردد خداوند كسب روزي را ھم لازم قرار
داده اما نھ آنطور كھ ما حرص شدید براي این امر داشتھ باشیم و ھمھ وقت و عمر و قوه
و استعداد خود را مصروف آن بنمائیم بلكھ باید انسان براي خود شغلي درست كند كھ
حاجات او را رفع نماید اما بداند كھ تمام حیات دنبال مال رفتن نیست و این گوشھ اي از
زندگي است و البتھ حاجات مردم ھم بستھ بموقعیت و حالات و طبایع آنھا فرق میكند و
قدر ثابتي نیست كھ كسي تعیین كند و بگوید ھر كسي چقدر مال باید تحصیل كند ممكن
است شخصي بھ لحاظ موقعیت و مشاغلي كھ دارد حاجتش بیش از دیگري باشد اما نكتھ
قابل توجھ این است كھ آیا زید آنقدري كھ دلش میخواھد بدست آورد میتواند بدست آورد
یا نھ و آیا اگر مثلاً در بین پانصد نفر یك نفر توانستھ كسب و تجارت عمده و قابلي بكند
و درآمد زیادي بدست آورد براي ھمھ ما ھم میسر است كھ ھمان كار را بكنیم و ھمان
درآمد را بدست آوریم یا نھ تجربھ نشان میدھد كھ غالبا جواب منفي است و بسیاري از
جوانان و غیر جوانان را دیده ایم كھ از ابزار و وسائل و ملزومات كارھا و تجارتھاي
بزرگ تنھا سرمایھ اي كھ داشتھ اند آرزو بوده و دیگر نھ سرمایھ مالي داشتھ اند و نھ علم
تجارت و معاش و نھ عقل دوراندیش و آینده نگر و نھ مشاور دانا و از بي اقبالي آنھا

كسي ھم پیدا شده



صفحھ ٦٧٩

  كھ بآنھا قرض داده یا آنھا را اعتبار نموده یا از بانكھا وجوھي قرض كرده اند و در
اندك مدت بعلت عدم اطلاع از كار و تجارت و كارھاي بي معني و غلط ، و زیستن در
عرصات خواب و خیال ، ورشكست شده اند و خود و زن و بچھ و والدین و جماعت
زیادي را گرفتار كرده اند در صورتي كھ ھمین اشخاص اگر كار درستي انتخاب
میكردند مثلا در مؤسسھ اي یا اداره اي مشغول بكار میشدند زندگي متوسطي براي آنھا
میسر بود اما درباره خودشان ارزیابي غلطي كرده بودند و استعداد خود را چند برابر
آنچھ كھ بود گمان كرده بودند و در عالم خیال ھم كھ عالمي است باختیار خیال كننده ،
ھمھ جور سودھا برده و متمول شده بودند و فكر میكردند كھ خارج واقع ھم ھمانطورھا
است اما بزودي براي آنھا معلوم شد كھ واقعیت بكلي با خیالات جاھلانھ و ساده اندیشي
آنھا فرق داشتھ و ھمین اشخاص اگر در ھمان كار و تجارت ھم بھ حد و اندازه معقولي
اكتفا كرده بودند باز بزحمت ھاي بزرگ نمیافتادند اما شیطان انسان را گول میزند تا
جائي كھ حدي براي خود قائل نمیشود و اندازه و قوه خود را فراموش میكند و اسیر
آرزوھاي دور و دراز و بي اصل میشود حضرت امیر علیھ السلام در حدیثي فرمودند
بپرھیز از اتكاء بھ آرزوھا كھ این آرزوھا سرمایھ آدم احمق ھستند و انسان را از آخرت
باز میدارند تا آنكھ فرمودند بالاترین و شریفترین غنا و بي نیازي ترك آرزو است . پس
شخص عاقل باید سعي كند كھ آرزوھاي دور و دراز و غیر واقعي او را خام نكند و در
چاه نیاندازد و طمعھاي بي مورد باعث ذلت او نشود كھ فرمودند ھركس قانع شد عزیز
میشود و ھركھ طمع كرد ذلیل میگردد . و یكي از مھمترین اشتباھات این قبیل افراد این

است كھ خیال میكنند اگر

صفحھ ٦٨٠

  تاجري یا مالكي مالي پیدا كرده یك شبھ پیدا كرده و میخواھند در زمان كوتاه كارھاي
بسیار بزرگ انجام دھند و صد تومان آنھا بھ چند روز ھزار تومان بشود كھ نخواھد شد
پس در این مطلب ھم رعایت اعتدال از اھم مطالب است و از جملھ خامیھا كھ بعضي
در تجارت میكنند خطر كردن در داد و ستد است كھ اصطلاحا ریسك میگویند مثلا
میگوید چنین معاملھ اي میكنم یا ھمھ مالم میرود و یا چندین برابر میشود كھ این ھم كار
غلطي است و شاید بتوان گفت كھ حرام است و نوعي قمار بحساب میآید و كسب و كار
و تجارت و صنعت باید معتدل و مطابق شرع و عرف و قانون باشد و در این مطلب و
ھمھ مطالب مشورت با عقلاي اھل فن نعمت بزرگي است و مشورت كننده پشیمان
نمیشود و در مورد كسب و كار ھم بخصوص در وقتي كھ كار و تجارت رونق نگرفتھ
و معلوم نیست كھ فایده اي بدھد حتي الامكان باید از قرض كردن خودداري كنند مگر
آنكھ در مقابل آن چیزي داشتھ باشند كھ اگر مشكلي پیش آمد بتوانند از آن محل بپردازند
. از طرف دیگر در قرض دادن ھم باید دقت نمود كھ قرضي كھ انسان میدھد آیا مشكلي
را حل میكند یا ممكن است مشكل جدیدي درست كند و آیا قرض گیرنده میتواند آنرا پس

 
بدھد یا نھ . 



 
** فصل ** 

 
در بلاھاي جدیدي است كھ مربوط بھ مواد مخدر و اعتیاد بآن مواد است . 

خداوند حكیم بجھت حكمتھائي چند كھ براي بقاء و ترقي انسان لازم میدانستھ نفس انسان
را طوري آفریده كھ پس از چند بار تكرار عمل و كاري ، بآن عادت میكند و دفعھ دیگر

كھ بخواھد آن كار را انجام دھد برایش

صفحھ ٦٨١

  آسانتر و گاه لذت بخش میشود و گاه بجائي میرسد كھ اشتیاق بآن كار پیدا كرده و منتظر
آن میماند مرحوم آقاي حاج محمدكریم خان كرماني اعلي الله مقامھ كھ از حكماي بسیار
بزرگ قرون اخیره ھستند عبارتي حكمت آمیز فرموده اند و آن این است : الا ان نفوسكم
عوادة فعودوھا بالخیر . یعني بدانید و آگاه باشید كھ نفسھاي شما عادت كننده است حال كھ
چنین است پس آنھا را بھ كار نیك عادت دھید . و نباید تصور شود كھ این خاصیت
عادت كردن براي نفس چیز خوبي نیست بلكھ عادت ، وسیلھ و ابزاري است كھ ما دائما
در امور روزمره و امور شرعي از آن استفاده میكنیم كسي كھ صبح براي نماز
برمیخیزد یا وقت ظھر بیاد نماز میآید و بنماز میایستد با استفاده از خاصیت عادت
كردن این كار را میكند كسي كھ بدیدن پدر و مادر یا بستگان نزدیك خود میرود
انگیزه اي كھ این اقدام را بیاد او میآورد عادت است ، دستي كھ خط را ھمیشھ بیك سبك
مینویسد بآن سبك عادت كرده و صدھا عمل دیگر و مھارتھایي كھ ھر كسي دارد ، در
ھمھ آنھا عادت باو كمك كرده تا عملي را راحت تر انجام دھد و یا با اشتیاق بآن كار
بپردازد . البتھ این صفت و خاصیت ھمانطور كھ ھزاران فایده دارد معایبي ھم دارد از
جملھ آنكھ انسان عمل خلاف و خطائي را ھم كھ چند بار انجام دھد بآن عادت میكند و
میل و كشش بطرف آن احساس مینماید تا جائي كھ میگویند بھ آن عمل معتاد شده یعني
طبیعت او نمیتواند دست از آن كار بردارد و عادت طبیعت ثانوي است و اگر چھ قدرت
آن باندازه اصل طبیعت نباشد اما وقتي كھ انسان بآن خو گرفت برگشتن از آن بسیار
سخت و ناگوار است بخصوص اگر نفس آدمي ضعیف باشد و اراده قوي نداشتھ باشد

حضرت عسكري علیھ

صفحھ ٦٨٢

  السلام میفرمایند كھ تربیت و اصلاح جاھل و برگرداندن معتاد از عادتي كھ دارد مثل

 
معجزه است كتاب المبین جلد دوم صفحھ ٣٩٣ . 

حال با توجھ بآنكھ نفس عادت پذیر است و از عادت بھ سختي برمیگردد چقدر خوب
است كھ انسان ھمیشھ بیدار كار خود باشد و خود را بھ عادات نیكو عادت دھد و سعي
كند بھ ھیچ چیز بدي خو نگیرد و عادت نكند كھ قبح آن از چشمش برود و كم كم اسیر و

 
معتاد آن شود . 

حال كھ این چند كلمھ را درباره نوع عادت دانستیم خوب است چند كلمھ ھم درباره
اعتیاد بمواد مخدره بنویسیم كھ روز بروز انواع جدیدي از آن ھم در دنیا پیدا میشود و
پول پرستان بي رحمي كھ بجز پر كردن جیب خود ھدفي نمیشناسند بانواع وسائل و



حیلھ ھا آنھا را در بین مردم و بخصوص جوانان كھ معمولا از عاقبت كارھا غفلت دارند
ترویج مینمایند و باعث بدبختي و بیچارگي آنھا میشوند و ھم دنیاي آنھا را از دستشان
میگیرند و ھم آخرتشان را و چقدر لازم و واجب است كھ جوانان اھل ایمان كھ خود را
تابع محمد و آل محمد صلوات الله علیھم میدانند در این موضوع بسیار حساس باشند و
دقت نمایند كھ مطلقا بطرف این نوع مواد اعم از تریاك و گردھا و سایر موادي كھ
ھست نروند و ابدا با استعمال كنندگان آنھا معاشرت ننمایند و گول آنھا را نخورند و چھ
بسا اگر غافل شوند و یك مرتبھ ھم در این عمل خلاف آنھا شركت كنند ھرگز نتوانند
خود را از آن مھلكھ ھا نجات دھند و خداوند فرموده است : لاتلقوا بایدیكم الي التھلكة .
یعني خودتان را بھ ھلاكت نیندازید و اطاعت فرمان خدا مسلما واجب و سرپیچي از امر

و

صفحھ ٦٨٣

  نھي او حرام است و ھیچكس نمیتواند بگوید كھ من آزادم و اختیار خودم را دارم
ندیده اید كھ پیغمبر (ص) فرموده ھركس خودكشي كند بھ جھنم میرود اگر این مطلب
درست بود كھ ھركس اختیار خودش را دارد خودكشي در شرع حرام نبود و خدا
نمیفرمود كسي حق ندارد خود را ھلاك نماید و اینھمھ اوامر و نواھي در عبادات و
احكام بھ ما نمیفرمودند و میگفتند شما آزادید و آزاد خلق شده اید و ھرچھ میخواھید بكنید
پس معلوم میشود كھ در مقابل خدا و اولیاء خدا ما آزاد نیستیم بلكھ بنده خدا ھستیم و بنده
باختیار خود عمل نمیكند بلكھ مطیع امر مولاست پس در این مورد ھم ما حق نداریم
سلامت بدن و در نتیجھ روح و روان خود را بمخاطره بیاندازیم بلكھ باید در سلامت و
حفظ صحت خود بكوشیم و روح و بدن را سالم نگاه داریم كھ بتوانیم اطاعت خدا و
رسول و اولي الامر و خدمت اولیاء ایشان را بنمائیم نھ آنكھ با عادات غلط خود را
بحالتي بیاندازیم كھ اگر نیم نفسي ھم میكشیم تن لشي داشتھ باشیم كھ بدرد ھیچ خدمتي
نمیخورد و ھیچ ھنر و فایده و خاصیتي ندارد و اگر در اسم این مواد قدري فكر كنیم
میبینیم مواد مخدر كھ میگویند یعني مواد خدركننده یعني مواد سمي كھ در بدن فتور و
سستي ایجاد كرده و احساس را ضعیف میكند و ذھن را كند میكند حال بعضي ضعیفتر
و بعضي سریع تر و قوي تر ، و آیا شخص عاقل راضي میشود كاري بكند كھ نفھم بشود
و شعور خود را زایل كند و بدن خود را بیمار نماید و چھ بسا كھ در مراحل شدید اعتیاد
دست بھ جرم و جنایت و سرقت ھم میزنند چنانكھ مكرر شنیده و خوانده ایم و انسان دانا
كھ محبت محمد و آل محمد (ص) را در دل دارد چطور ممكن است كھ باین ذلتھا راضي

شود و

صفحھ ٦٨٤

  خود را اسیر این دامھا بنماید و قبل از این در شناختن دوست و دشمن و تعریف آنھا
كلماتي عرض كردم و این قبیل مواد ھم مسلما دشمن ما ھستند عرض كردم كھ دشمن
ھمان است كھ ضعف و ھلاك كسي را میخواھد و استعمال مواد مخدر ھم نتیجھ اي جز
ھمین ندارد پس این مواد و مروجین و مشوقین باستعمال آنھا ھم كھ باعث بیچارگي و



ھلاكت جمعي میشوند دشمن آنھا ھستند و باید از دشمن دوري جست نھ آنكھ تابع و
مطیع و ھمراه او شد چرا كھ ھمكاري با دشمن بر علیھ دوستان اعانت بھ ھلاك دوستان
است و اول دوست و برادر شما خودتان ھستید و نباید علیھ خودتان با دشمن خودتان
ھمدست شوید و نباید كھ خداي نكرده برادر دیگري را بامر خلافي وادارید كھ این ھر
دو نوع دشمني ، در دنیا و آخرت عقوبت خواھد داشت . و در حاشیھ تجارتھاي نامیمون
آن سودجویان بلاھاي دیگري ھم درست شده و آن استفاده قاچاقچیان از یك عده جوانھا
و مردمي است كھ بواسطھ ساده لوحي و حرص و طمع زیادي كھ دارند و میخواھند در
مدت كم متمول و ثروتمند شوند راضي میشوند كھ پولي بگیرند و این مواد را جابجا
كنند و یا پخش و توزیع نمایند و احیانا بیچارگان جدیدي را مبتلا كنند و توجھ نمیكنند كھ
این اعمال غالبش حرام است و نھ خدا و رسول (ص) باین عمل راضي ھستند و نھ ھیچ
عاقل و دانائي خود را بھ چنین ورطھ اي میاندازد كھ عاقبتش جز نكبت و ذلت و پشیماني
نیست و چرا باید طمع مال دنیا دین و آبرو و شرف و حیثیت و رعایت قوانین اسلامي
را از یاد مسلماني ببرد و دست بكاري بزند كھ یا عاقبتش از دست دادن جان باشد و یا

حبس و زندان و آوارگي اھل و اولاد و شرمندگي و خفت نزدیكان و

صفحھ ٦٨٥

  اگر ھیچكدام از اینھا ھم پیش نیاید بھ مسلمانان ضرر و زیان رسانده و در جھت اتلاف
جان و مال و سلامت ھمنوعان خود قدم برداشتھ و این عمل در ھیچ آئین و شریعتي روا

 
و مجاز نیست . 

باري این بنده مسكین از راه نصیحت و خیرخواھي عرض میكنم كھ ھمھ برادران و
خواھران سعي كنند ھمواره از این عادات مضره كمال اجتناب را داشتھ باشند و بدانند
كھ خدا ما را براي این كارھا نیافریده و ما وظائف بالاتري داریم كھ اگر بآنھا عمل كنیم
سعادت دنیا و آخرت را خداوند از كرم خود بما عنایت میفرماید و باید جوانان خود را
مراقبت نمایند تا خداي نكرده بھ این بلاھاي خانمان سوز گرفتار نشوند و اسباب كار
نامردمان قرار نگیرند و مضرات استعمال مواد مخدر و خطرات و مضرات تجارتھاي
ناپاك و حرام آن را براي آنھا بخوبي شرح دھند و آنھا را برحذر دارند تا ان شاء الله
خداوند بھ بركات محمد و آل محمد صلوات الله علیھم ھمھ آنھا را از این بلاھا و خطرات
محفوظ بدارد و ایشان را توفیق دھد كھ در راه محبت و معرفت و ترقي در درجات

 
ایمان قدم بردارند و براي امامان و سادات و موالي خود زینتي باشند ان شاء الله . 

و از مطالعھ كنندگان این صفحات امید عفو دارم چرا كھ بواسطھ عوارض و امراض
گوناگون آن طور كھ دلخواه بود در تألیف ھمھ این ابواب حواس جمع و آسودگي خیالي
میسر نشد لكن خدا را شكر میكنم كھ بھمین اندازه موفق بر امتثال امر مبارك شدم و
امیدوارم كھ ببركات محمد و آل محمد صلوات الله علیھم خداوند از گناھان این ناچیز

 
درگذرد و این اوراق را بین من و آتش جھنم مانع و حاجز قرار دھد . 

صفحھ ٦٨٦



  و فراغت از نوشتن این عبارات مصادف شد با روز اول ماه مبارك رمضان از سال
ھزار و چھارصد و بیست ھجري قمري بر دست بنده كمترین زین العابدین بن عبدالرضا
بن ابي القاسم بن زین العابدین بن كریم اعلي الله مقامھم اجمعین و الحمد � و صلي الله

 
علي محمد و آلھ الطیبین الطاھرین . 

 
تمت . 


